۳ 


۳ 


- 


دس 8 
ج 2۵ 
7 2 ی 


E 
مب د‎ 
و ل ر‎ 


x 


زا 


yap IT حو یټ ۱ ات‎ 
8 ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 
eel IN 
۱ 
ملد‎ AEE ات‎ 
۲ ۱ 1 ۷ 1 
1 ۳۹ ۱ 


دیس ۳ ۱۳۷۲ 
کنادخانه تحصصی ادینات 


ای 


6 


فرهنگ واژه‌های اوستائی دفتر دوم 

احسان بیرامی 

ویراستار . فریدون جنیدی 

حروفچینی . طلوع » ذوقی » کورش › کامپوزر , اد یک » اميد 
صفحهاً رائی . شرکت کامپوزر 

لیتوگرافی : فیلم گرافیک 

چاپ ۰ ۳۰0۰ 


چاپ نخست ۰ ۱۳۶٩‏ 

به سرمایه بنیاد فرهنگی شاد روان سرن سروشیان 

نشر بلخ » وایسته به بنیاد نیشابور » بولوار کشاورز . روبروی پارک لا له . خیابان جا ليه 
شماره ٠۰‏ ساختمان کیخسرو ارد شیر زارع تلفن ۶۵۲۷۸۴ 


تاسیس 


کتادخانه تخصصیادییا 


۵۴۸ 
۵۵° 
۴ء 
۶۴۵ 
۶۵0 
۲ء 
۷۸۸ 


۷۸۹ 


Afo 
1۳۹ 
۱9 


۱9۶۳ 


+ بو 


وله و دد ۱ . : 3۳ 72 


در مطه هل to flow comp.‏ 
روان کردن » در ساختمان واژه غزر . 


۲ ۳۵-7۷۲ : ۱ 


to flow onward, 


فر زمر 
لبریز کردن » لبالب‌برکردن »آب‌ازگنجایشآوندی‌بیشترریخته شدن 
ادن دلوع هلاه ددج و ۳/۱ يسنا ۶۵و ۰۴ يشت ۵ و ۰۴ يشت ۱۳و 


۷ نیایش۴و ۵. 


قله نفد ۹ 0 


to know, to discern; زنا:‎ 


دانستن › شنا ختن ۰ شنابودن › 
مانند ما : دله (هند ص سل ده إطا د دا۲ ۰ د ۰ یماد ل ریشه است = کله دام 


znatar: ر‎ 
one who knows or discerns; epithet of *ناتر:‎ 


و ۰.۱۳ هله ( ندد 6 هد ن ديشت | و ۲ ۰۱ 


فله ۱ 


۵۴۹ 

the knee, ۳‏ 
له اند = خم کردن = 06۳4 ۲0 وله۵۱ ۲/۱ وند ۸و ۰۶۱ ۶۳۰۶۲.وند ۹و ۰۲۲ 
٣‏ دد ویچ زج یه دب = knee-high‏ بند زانو» بندبالاء ۲/۳ سسنا۵۷ 
قله ۱ ۵ ١‏ د 3 znuta:‏ 
ژنوت ۱ sharpened, sharp-pointed.‏ 


تیزشده ؛ نوک‌تیز . 


ماننده. هم وولع رل ۲۵ ل 


واه د وه صم رب هن بت ۵ دب -۲ 4 : 43 5 1 2۳۱ 
ڈنوئيشت most knowing; all knowing epithet of.‏ 
داناترین » آگاه‌ترین »ازهمه‌چیزآگاه .نام آواز » دد ره ر N‏ د9د 5 

دد لا د- فلا ههد نرینه ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۳ ۱ 


؟ نفد ۱( ۰ ۶ ۱1 1 24 


a shield, a quiver (Har. Dar.) E 


سپر » ترکش» (هارلز »دارمستتر) 6۰ ر( روه IT S7‏ 


6 ند دلاه ۰ ) کس ی zairi:‏ 
ی 


1- green, fresh, juicy; 


e 


زیر 
سبز » نو شاداب » آبدار» yellow, golden.‏ -2 


ما تن ۵:: 6 د دار - ع درو ردد = سبزرنگ » 
۲ - زرد » زرین ۰ هدر تاو وی ۶/۱ بشت ۱۰ و ۰۹۶ ۰۱۳۲ ماننده : گند د (ا ست د - 


۵ ام و لاو جم دد ط دوم د > اد-9 چادط ات ؟ دررا, در و اد ۲ 
زار وه و د ۰ 5 8 - 1 ۲ 231 


زگیری گئون 611-0 6۵ 81 
زرین گون » سبزرنگ 

؟ ددد( د ۵ دد وا ۱ و نرینه ۱ بسنا ٩‏ و ۰۱۶ دد روت ره د طا (۲/۱65وند 
۲ و ۰۲۶ ۴ کن ده - ع سا پانرینه ۱ /۸بستاه و۰۱۲ ک ددد ن سا دد ل لر 
ماد ینه ۶/۳ وند ۱۸و ۰۶۳ يشت 9۷ ۴ بشت ۱۸و ۶. 


کد ود ۔۔ رثع تد دا کرد 1 ۶ 3 - 2341۲1 
ری گشوش yellow ears.‏ 


زرین‌گوش ؛ 8 (۵ ددد 338 ۰ 5دددار هدد طا وه ع6 سگ زربن گوش . 


نرینه ۲/۱ وند ۸ و ۱۶ - ۰۱٩‏ 


) دش دادم لد هو اب نرینه 9 کم بلد) ^ :2781۲162 
زئيريح : the Demon who empoisons the plants the adversary‏ 
د یویاآ سیب يکه‌گیاهانرازهرآگینو of Ameretat.‏ 
پژمرد همی ساز د . همیستار آمرتات (امرداد ) 


و هداد ۱/۱ وند ٩‏ ۰۴۳ در << ۲ ۲ وند ( و ۰۱۰ وند ۱۱ و ٩‏ و ۰۱۲ 


دول 

731 ۲ 1 1 : N یدو‎ 

an illustrious woman, who in the : زثیری‌چی‎ 

region of King Gushtasp. 

زگیرچی نام زن ناموریست که در پاد شاهی شاه گشتاسپ روشناسودارایآوازه نیک‌گردید . 
گید و اد ده داهج <> ۶/۱ بشت ۱۳۲ و ۰.۱۳۹ 


د ودنم د ۰ ده وداک )%( :1682 721۲ 


yellow; green; 


ص 


زئيريج . 

رر رر ر 
واد وه 6 ید دد ۴ 61 زهر سبزرنگ _ 01901 greenish‏ کماسه ۱/۱ 
يسنا ٩و‏ ۱۱ .بشت ٩‏ ۱و۴ .دد فا0 پم ددد لا the dragon green of colour‏ 
افق م ك تر از يسنا ٩‏ و |١‏ . بيشت ۱٩‏ و ۰.۴۰ 
دد ده دد ل ا . و ددر رای = 008 ۷۵110۷ ۳6 سگ زرد ۲/۱ وند ۸و۱۶- 


۰.۹ نرینه ۶/۱ يسنا ٩و‏ ۰۳۰ 


zaırita: سراف‎ 4 


name of a person who was illustrious of the time رو‎ 


نام کسی که اود ر of Zarathushtra.‏ 


زمان! شوزرتشت بود هورو شنا س‌ونا موراست . ٩‏ در تا دل ۶/۱ بشت ۱۳ و۰۹۸ 


۵۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کس وو وج ود ۰ 1-۶ 1۲ 23 


زئيریدو يثر (Haoma)with golden eyes.‏ 
زرین »چشم (هوم ) باد یدگان‌زرین » 


ک بت ولد و ادل ہل نرینه ۱/۱ یسنا ۵۷ و ۰۱٩‏ بشت ٩‏ و ۰۱۷ بشت ۱۰ و ۰۸۸ 
6 نوا« ند ۰ ) گند در ( 1۶ 7251۲ 


yellow, pale, or lean, meagre, weak; of رات‎ 
weak judgment 

زرین » زرد » لاغر. باریک » نزار ازداوری‌سست . (ساختمان ریشه‌واژه نزار زار ) 

۱ دی ده پر وو 7۵ ند ده هدت 6 نداد اد ۲/۱ وند ۱۱ و ۱۲۰۹ تیاده لت 

دمر . ددد )6 ۲/۱ يشت ۱۸ و ۰۲ 


6 ند و(9 - ده دید ال . 1-۶ 7231۲ 
بری ب 1 ۱ ۰ 86010617-0 
زرس‌یعنه: بازنام 6 ند ره نداع کن دد . 


2 دد چچ ودد کن¿ ها > و لدد - ده ددد 6 ترینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۳۸ بشت ۱٩‏ 
و ۰۴۱ 


ا 


greenness, verdure. زئیر‎ 


6دد د9 ۶ فشے ۰ رسد( ) ا3 : 1۳۳۷۵ ۲ 1 24 
يمى ؛ 


سبزی » سبزیبه » سبز > 


۰ ر زاس ومانند ه. 5 داد ه در لفل ررد چ‎ < DES 


0 
هدرن : 1۷۳3 ۲ 1 72 
ززب نگور: other wise called‏ و36۷۵ name of a‏ 
نام یک دیو و جورد بگرهمین‌بنام ژد راد 6 دد دید ٩‏ لل . نامیده می شود 6 ددرا 


د وا ددود 3 د لاد ازنگرش ادبی درنده نامیده می‌شود (برای ماننده ویسرانگر ) : 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۵۲ 


؟ در دده ددیب = سبز. 6 دراد 6 ددن از ریشه در کله دو = خوردن = 
؟ دار 6 دد دس DEY‏ ۱ وند ۱۳و ۶+ ۷: 


23 1 ۳۷2 ۶ ۶ ETRE 


(meaning unsettled) 9:‏ 
زسیر یقسمن» 
دزرسل فد ادد ف ارس وه 6 د 
؟ دد د در ده ۰(« در ده ود 6 ده وند ۱۲ و ۰۴۶ ۰۴۸ 
nom. sing. of thin measure of three-fold measure (Lit. )‏ 


(به معنی یکسان شناخته نشده ) نام . پیمانه کوچک"پیمانه سه‌تائی . دراه هه 6 دد < 


پیمانه یا اندازه. هم چنین بدآموزش دیده و هوسباز (دارمستتر ) . سطر زرین . 
۰ 061-1116 001 


)هد د اوو دونش تفر ۶ 6 [ 23 


زئيريم ياك name of a Daeva, otherwise called‏ 
نام د بوی‌واز سوئی ز ثیرنیگور ه نیز نا میده‌می شود . 
آنکه سبزی را دگرگون میکند . 6 one who moves about‏ 


دو = تکاندن » رفتن ۰ 6 هدرلاد6 در سد ۲/۱۰6۵۹ وند ۱۳ و ۰۶ ۰۷ 


6 هد دد 6 ١١‏ دود وودد کیت : : ۷ "1 723 


زثیریم یاوند. bestowing verdure or freshness. epithet of‏ 
بخشند ه سبزی » سبزی‌بخش » خر می بخش › نام آواز ماه 6 دبع ۵۶3 ع ۵ .6 ند راو 
ود چر٥‏ ] ۰6 ۲/۱ يشت ۷ و ۰۵ 


6 ند ول ادد ولاو. ۱ : 1 ۲ 731۳1-۷81 


2321۳1۲ و‎ the son of Aurust-ASPA(Lohrasp) 288 ۰ زثیری - وئیری‎ 


brother of Kai Gushtasp. He seems to have taken an active 
part in spreading the religion. He was treacherously 
killed in battle by the sorcerer Bidrafsh and was avenged 
by his son Bastavairi (Dar. ); 

زر »ر ؛ پسراروتاسیه (لہرا سپ ) و برادر کی کشتاسب بود او در بخش بزرگی در خاک‌ایران 


از پشت خنجر خورد و بمرد . "نستور پسر او به خون‌خواهی اش بیدرفش حادو را بکشت . 


۵۵۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۰ ۱۱۷ ۰۱۱۲ د دده ۱ بيشت ۵ و‎ EDS 
۰۱۰۱ ودب د اد س اد ( وا روب ۶/۱ یشت ۱۳ و‎ 


ردد داد یچره zairyaš:‏ 
زثیریاتش: نگ : ا مددلایوی. See:‏ 


کید زاون ۰ ( که داررد.) zaurura:‏ 


زشورور : old aged.‏ 
پیر » سالخورده. فرتوت ۰ مر( در نرینه ۱/۱ وند ۳ و ۰۱٩‏ ۰.۲۰ 

4 دد دد ررس . ر 5 سل ۰ : ۷ 21۳ 7 

old aged. : زشوروا‎ 


پبر » a a‏ 
6 دد دا ار دب ۱ وند ۱۹و ۰۴۳ بسنا ٩‏ و ۵. بشت ۱۵و ۱۶. 


ند لد ی | میدز دنت سے ۰ ۱ کماسه ۱ 
زشن . winter.‏ 


زمستان . ؟ ۲۵ [ لد ۱/۱ وند ۱۶ و ۰۱۲ 


7 246702 : (| 


دہ ۲0 | له با ۲ ) کد مت ۱ ) )2( :7560 
رسن a weapon.‏ 
جنگ افزار › ک هد ام ۳۱ بشت ۱۰و ۱۴۱. 
€ ددد دت + )= ک سدم [ ر ۵ ۰ ۲/ عیشت ۱۰و۶٩‏ .ماننده ره رو سقا زیت 


0 
eI‏ ا 
> هد ۵ ( ند 3 وع ۹ ز و د ۲( zaenanh:‏ 
زفتنگه. wakefullness, vigilance.‏ 
بیداری » هوشیاری » 


6 دریه ( دد و رو ۱ وند ۱۳و ۰۴۶ يسنا ۵۷ و ۱۶. بشت ۱۰ و ۰۱۰۲ 


فرهنک واژه‌های اوستا ۵۵۵ 


o0 
zaenanhvant: دد ۲0۵ دد 3 ارم و نمچ ° ر 5 ستا زد رون‎ 5 
vigilant watchful; or armed. OEE 


هوشیار نگهبان » جنگ افزار د ار 
رد دې مد جنگ افزار . وندده دد 3 © ( جر 6 ع 6 .نرینه ۲/۱ بشت ۱ و۶۱. 


ادف او.با شماره ۱ ۰۱-5 ) )1( zaeni:‏ 
زکنی : awake, vigilat.‏ 


بیدار , هوشیار , 5 ددد[ دوبه نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۴۰. 


ص 


5 بتق ژد ۰ باشماره ۲ ( کر ۱> ) )2( zaeni:‏ 
زئنی . ۱ a weapon;‏ 


واتار ماننده : ٣۹۵‏ دد هو تم پا دزد 


ود ۱۵ .و6 (د. * (مانند رده ( م ( -buzra:‏ ةة 


زی بوذر . ;) keensceted(as a dog‏ 
شیفته‌شکار (مانند سگ ) .رد یاب‌بابوکردن . 
۵ ده ددد (ع6 یمه زد ۰ رر@ (ع 6. نرینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۳۹ 


zaenu: EES) ۰ سوه إو‎ 


زشئنو : watchful, vigilant, active.‏ 
نگپبان ۰ هوشیار › کوشا 4 
5 سد۲ ادمه نرینه ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰.۶۷ 


؟ دد د6 دد ۱ ۲ کماسه( کر - ۳ ) 
ر ۱ : zaeman‏ 


ا نگہبانی > هوشیاری» wakefulness, watchfulness,‏ 
ارم دد ددد ۵ ددبع . تام 9ع د ونیم ۱ هدم ددم سا ۲ يسنا ۴۴وھ. 


۵۵۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ود کے کردم وس کس امت ۰ ر کوس 


۳ 


زئزعزوی ۰ زٹزصی zaozaomi‏ , ۷6 1 72207 
هر دو واژه مانند both same as ۱-٩‏ 


ند یا م د(۰ 3 ۱ کد -۰۱ ) )1( :23۵0138۲ 
the officiating priest (Lit.); the chief reciter of E‏ 
prayers. The priest,who seated on a stone stool with four‏ 
the Visparad and the Vendidad with‏ و298۵ legs recites the‏ 
Due ceremony; the priest who inaugurates the Jashan and‏ 
the Afringan ceremony. He is called the Zot; the priest‏ 
who sits opposite to him and assist in the performance of‏ 
the ceremony is called the Raspi (Av. Jor ۰‏ 
موبد بزرگ در آئین خواندن بسنا. سرپرست از برخوانی 
نیایش‌ها . موبد یکه‌روی چپارپایه سنگی جا گرفته و بسنا و ویسپرد و وند بددرادرانجام 
بایسته‌های آئین از بر میخواند . موبدیکه آئین گشایش جشن و آفرینگان را انجام میدهد 
و بنام زوت خوانده می‌شود . در برابر زوت موبد دیگری که ویرا در انجام آئین‌دینی باری 
کرد هوروبرویآ ن جا میگیرد را سپی خوا ند همی شود دراو ستابنا م اند دم ول که دوبه 0( ند ۰ 
است و یا آتروخش نامید ه میشود ز دهم دد درد دوچ ی ۰ 6 سوام هد ۱/۱ يسنا 
٩‏ و ۰۳۰ يسنا ۰۶۵ .٩‏ ویسپرد ۳ و ۶ ویسپرد ۵ و ۰۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۹ يشت ۴ و ۷ . 
یشت ۱۰ و ۰۸۹ ۰۱۳۷ يشت ۱۷ و ۰۶۱ 6 هد چا هم صد + ۱/۱ يسنا ۱۴و ۰۱ يسنا ۳۳ 
و ۶ ۰ کد طا ند" 6 ۱ بشت ۵ و ۱۳۲ .بشت ه ۱و ۸٩‏ .نیش ۳و ۵ دالا 
۱ وند ۵ و ۰۵۷ بسنا ۵٩‏ و ۰۳۰ يسنا ۰۶۸ ۰۱۲ کد طامم ملاع دوب يشت ۳ و1. 


۲ ؟ هلام ۳ بیشت ۱۰ و ۰۱۲۰ و ماننده : لد 9۵ ددا - و تیا د ددا 
د خا سل ¥ ( کد.. zaotar: (2) ٢‏ 


a driver(of an ox or a cow). زک‎ 


۱۳۳۳ 7 یا گا ماده 
راننده» برنده» (داونر یا داو 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۵¥ 


ع ددد دوه : ریا ده . 5 سید ددم د ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۱ = تاخت آزماثی گاو 


و مرو ول امد و ند چا ول ایب ,. :۲5923206۵۲3 23008 


زکثر | ُت a thin that is offered in sacred service or‏ 
( کد- ۰۱ religious ceremony (Lit.);‏ 
چیزیکه درآن‌نیا یش‌ویژه‌د بنی د مید ه‌شد هود رآ ئین دي 
را ا ا و 
(an of).also consecrated water used in the Yacna ceremony ;‏ 
همچنینآب‌ویژه سنپتا گی است‌که د رآ گین‌نیا یش (یسنا ) بکار میرود . 
؟ د ط ول ۱/۱۰9٩‏ يسنا ۶۸و ۰۱ کد حول در 6 ۱ بسنا ۲ و .يسنا ۶۶ 
و ۰۱ بشت ٩‏ و ۰۳ بشت ۱۰و ۱۲ ۰ دد یت تا 9۲ ۱ کیب دا ۲۵۱ 
۳/۱ يسنا ۲ و ۰۱ ۲ ۰ 5 وا ط انه دسح ۹۵ ` مادینه ۶/۱ يشت ۱۰ و ۰.۸۸ 
یبط و اد دد یی مادینه ۶/۱ يشت ۵و 6.٩۱‏ دد طا و( فک ۷/۱ وند۷و 
۷ وند ۱۸ و ۷۰ 6 د طاول هح ۰ مادینه ۳ يسنا ۶۸ و 5۱۴ سد ول( سس , 
۳ يشت ۵ و ۰٩۳‏ يشت ۱۰ و ۰۳۲ ۰۱۳۷ وند ۱٩‏ و ۰۲۴ ۰۴۰ بسنا ۶۵ و ۰۱۰ ویسپرد 
۱و ۰۳ ک دا و اسي دو من ۲/۳ يسنا ۴ و ۱ .یستا۴ ۲و طط دردد چا 
۲۳( ۰.۳/۳۲ يسنا ۱۶ و ۱. يسنا ۵۷ و ۰.۳ ویسپرد ۶و ۱. بشت ۱ و .٩‏ بشت ۵ و ۸. 
ا یدای کدی ردد مد دد مدت ۵/۳ (۳/۳) يشت ۳ و ۸ اانا ات ل6 - 
۳ وند ۱۴و ۴. وند ۱۸ ۰۷۲ يسنا ۶۸ و .٩‏ ویسپرد ٩‏ و ۰۱ يشت ۵ و ۰۶۳ يشت ۱ 
و ۰۷۷ ماداس دو مس ۸/۲بستا ,و۳ .وماننده‌های: ك چ < 6-9۱ مساو 


ده ر اسع- - که طا ف زیت + اه در دیا 6 ده دال س .فاب ساط اس م رم ي ذهب 


6ھ ارف اس . 

کد ارلا - واو ٩‏ ( وی با ریشه ۲.) : 6- 2300۲2 
و the offering and the prayer;‏ 
پیشکشی › نیایش » نماز . 


؟ دیا ول اهر چا هرد د6 ۱ يشت ۵ و ۰.۱۲۳ 


۵۵4 ` فرهنک واژد‌های اوستا 


zao@ r ö-bara: . کس توا - ود‎ 


سم | وي ست 
زكرو بو carrying or bringing offerings.‏ 


پیشکشی بردن › 
کس اول لو در ادر ا بشت ٩و۵‏ .بشت ۱۵ و ۲۰۰۱ . 


ئد الاي لد لدان . ro-barana:‏ 75009 


(the dish)that holds the Zaothera. زرو ير‎ 


جام یاآوندآب‌زور - تشت » 


8 د گرم دد و کد طا ول او - رلاد سر ۴/۱ وبسپرد ۱۰ و۰۲ 
اند وریت ۹ ( ود-۰۱) zaoya:‏ 


زو worty of invocation;‏ 
شایسته نیایش » درخورنماز » 

دط در دې که ده ترینه ۱ وند ۱و ۱۴ ند هه در ددد . مادینه ۱/۳يشت ۱۳و 
۲ ۷ بط رو دنو ووم ی مادینه ۲/۳ یشت ۱۳ و ۰۱۴۸ 


رند وا دہ دند » ز 5د فاد (e‏ 730۷3۲1 
زثیارت : ابا rushing forth when invoked(as Fravashis).‏ 
بجلوجهیدن درهنگام نیانش (مانندفره‌وشی ) هط دود اع 6 پا مادینه ۱/۳ يشت 


۳ و ۰.۲۳ 
۹ 4۵ شماره ۱ ردب / 2 
رف wish, desire, will.‏ 


خواهش» آرزو . خواست › 

کت ط اف ط ۱/۱ وند ۲ و ۱۱ ۰ ۵ بیشت ۴ و ۰۷ پشت ۱۷و ۰۱۱ یشت ۱٩‏ .۰ 
۲ که تسج ع 6 و بت ۲/۱ وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱٩‏ يشت ۴ و ۰۷ ند ط دوچ دب 
۱ يسنا ۱ و ۰۲۱ يشت ۵ و 6۰۷ هد طا و۳ درورع دهد ۴/۷ يشت ۸ و ۳۵بشت ۱۳ و ۰۲۳ 


ند اا دسم ۵/۱ بسنا ۲۷ و ۰۵ ک هو وی ۵ ۱ سنا ۲۴ و ۰۲ ۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۵۹ 


ویسپرد ۱۴ و ۰۲ ودرا تیم څرت ۰ ۲/۲ يسنا ۴۸ و ۰۴ کد طاو ہی ۲/۳ بشت 
۰ ۱۱۸ ماننده‌ها : قد ط دیع در رو دنت کید افو ند ز انر باص ده 
برع دز 6 بر اکتا دد ر ازع ررد لا لزع در و دد چم 


ند طا فیدر باشماره ۲ )2( :25058 


name of a person. 


رسس 
نام کسی ۰ گند طا دی ده ۶/۱ يشت ۱۲و ۱۲۴. 


ت سالرت سره .) خاموش کردن »وریشخند کردن zax5:‏ 


to extinguish, to sneer. 


۳ کین د رکس ra:‏ 20 7315 


® ‌» 
خشتر 


621۳8861011 ۳1۳8 ۰0 ات‎ J 
› »ریشخند گردن‎ a 


ندب دوم دد ول و 6 > ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰.۴۳۷ چم درست خاموشی و ریشخنداست 


۳۵ الط( چم یکنوا ختی شناخته‌نشده ) zaxvya:‏ 
زخویا؛ (meaning unsetteled)‏ 
laughed out, sneered at; to laugh out; (2) rejected;‏ 
to leave off; consumed (M. ); wounded or smitten‏ 
6 تک 6 در (Dar.); (TI‏ 
۱ - خندید » ریشخندبه » خندیدن › (۲) نپذیرفته › 
ریشه 6 مدا‌وزیشه 5 د و ددد , = واهشتن با واهلیدن »بکاررفته (میلز ) . شگفت بازده‌شده 
(دارمستتر ) 6۰ دد ۰« ددل درر نرینه ۱/۳ يسنا ۵۳ و ۸. 


ینادند . êa Was)‏ ووود 


ززران. tormenting;‏ 
رنج گردن » رنج‌کشیدن » 


کک نت اد د چا نرینه ۱/۱ بشت ۱ ۵ د ) ند (-,,ء یسناوو و۰۳ 


۵۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نس دید د مم ت.-.. ر ری : 1 1 7873 


ززائیتی : the bearer of children. woman;‏ 
بن‌واژه‌چنین‌است و ند ده چد ده ۳ 2۳7و ال ددد دهم ر = بچه‌زاگیده »زا ئو . 
زن زاو » ۲ ۱ ماد ینه . 
6 6 دد ده ع ۴/۱۰۵ يشت ۵ و ۰۳۴ بشت ۱۵ و ۰۲۴ ده و ددد ۵و۶ ۱۵ ۴/۱ 
يشت ٩‏ و ۰۱۴ 

ادىت 6 : 6۳۵ ] 23۵725 
ززوشتم: ۱ لب را ند 2 که same aS‏ 


لئے 1 ۾ (وسترگارد دی )ازرشه | 5 دید ۰ ) : 6 217 


obtaining, gain; رزه‎ 


کک - ددد دې = شایدفراهم كنم =± ونحده رهم 1. ۲/۲بسناً۲ءو ۶ . 


ُ سي (( ند 3 ۵2 ۰ ‌ ود م۰ ) zazvanh:‏ 


ززو strong, powerful;‏ 
پررور:» رومد ؛ ۰ ۰ ۱ 


بشت ۵ و ۰۱۳۲۲ ؟ ند most NE OE‏ 
نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۸ 


فن کے نرینه zanga:‏ 

the bone of the leg; ankle-bone (Dar.); ۰ زنک‎ 

استخوان‌شاخهءپا »استخوان مچپا (دارمستتر ) 

کد چررا٤‏ ۲/۱۰6 وند ۸و ۶۵ ۶ ۷ وند ٩و‏ ۰۲۳ ۲۴ ددرت ددرت تددم رر سید 
۵ د که ۰ 

۴/۲(۲۳) وند ۶ و ۰۲۷ ماننده: ٤‏ کده چا 6 دد مان سر زد ویرت د ` 


the foot, the leg; 


با . ساق پا ماننده: (دک حور اه = دوبا .۲ حدط کوس کسچر ن مد چاریا. 


6 ند چرم روند هه ( که ۲۳6۵( ) zantava:‏ 
زنتو : 


مر ند رقم دد وترینث zangra:‏ 


pertaining to the town. of the town. 


شهری » وابسته به شہهر»› از شهر . و دد ړم دت درد دم دف > ۱/۳ ویسپرد ۱۲ و ۰۵ 


۱ لدو هم و | ترینه 6 ده ۱-- ۱ ) )1( zantu:‏ 


a İÛÈOWNn. 


^ 


سم ر 
کد رم ۾ ۲/۱۰6 يشت ۱۰ و ۰۱۸ کد چرم چ 6 دد ۲/۱ وند ۸و ۰۱۵۳ يسنا 
۲ و ۰۵ بشت ۰ و ۰۸۷ شم دد.- و در چرم ر ۳/۱ (۵/۱) وند ۱۰ و ۰۱۰۰۹۰۶۰۵ 
۳ کد چرم دد «زد۴/۱۷ يشت ۱۳و ۶۶ کل تردن درو ۵ سرع ۰ 6 دد مد ۱1۵ 

۵/۱ بسنا ۵۷ و ۰۱۴ بشت | و ۰۱۷ هار0 6 رد 6 چە( ر چا ۷/۱ يسنا ٩‏ و ۲۸ ۰وبسپرد 
۲ و ۵ . دوه م د ۶/۱۳۵ وند ۷و ۰۴۱ ۰۴۲ وند ٩‏ و ۳۷ سرت ر( زیر ی )هھ 
۳ يسنا ۸و ۰۷ يسنا ۲۳ و ۰.۱ يشت ۱۳ و ۰۱۵۰ 5 هویم د (ر 6 ۳ يشت ۱۰و 
۱۸ 


۳۲ رد ه۵» رسته » ز یمه » 


اند : هم ز. ۲ نرینه )2( zantu:‏ 


intellect, sence. 


2 tribe, rank, a class 


هوش »آگاهی » خرد . 
6 در و مهم 2 زا ۳ (از ريشه و 3 ۰ ( 6 23۳00-1۲1 
زنتو تیریج ۰ making the town‏ 


ویران ساختن تن ک دن شپر از شپرنشینان . پورداود : شهر ویرانکن 
کہ در عد ے وا و چل. نرینه ۱/۳ یشت ۱۰ و ۰۷۵ 


۵۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کید رمیا - مس (6رد و د۰ (له دده ر هاه ) zantu-paiti‏ 


the lord of a ۰ زننو پئیتی‎ 


A #‏ شهربان > فرمانروای شہر ۰ بزرگ شہر 

سپ ده پا له هد ۸۵ رن ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۸ ۰۸۳۲ میرم چا - ۵ ندر دی ۰ ۲۳/۱ 

وند ۷و ۴۱. وند ٩و‏ ۷. ویسیرد ۳ و ۲ .کیہ تهر پا ل ندصاه رسد اه ویړم . 
the wife of the lord of a town.‏ 

زنان بزرگ شهر و زنان شهردار. ۲/۲ وند ۷و ۴۲. 

کد رور نن ) ور ۴ يشت ۱۰ و  ۷‏ رچ لسم چا و۱ | ۶ وند ۱۰ و۵ 

۶ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۴ بسنا ۱۳و ١‏ ویسپرد ۵ و ۰۶ک ند هدرن دد و100 ۸/۱ يسنا 

99۹ ۷ ند یوما ۔ ل ددر ۲۵ مب وب-۲/۳ بشت ه ۱ و ۰۱۸ 


کید چ۹( 6للے . د کسپرصر) zantuma‏ 


ز نتوم pertaining to the town, of the town.‏ 
شهری » از شهر ؛ وابسته به شهر 
گیرچرص ر6 لد نرینه ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۸ 5یت چر۳ (6 دد دم دہ یسنا ٩‏ ۱ و۱۸ که چرم اد 
نرینه ۸/۱ بشت ۰ ۵ ۵ د 6 للع . مادینه ۲/۳ يسنا ۲۶ و ۱. يسنا ۱۷ و 
۸ یشت ۱۳ و ۰.۳۲۱ ۱ 
آزما بش نیروهندی در روی یک شهپر ۲0۷90۰ exersice of authority 0۷6۵۲ a‏ -م2 
zantuma, the angel keeping watch over the town.‏ -3 
زنتومه : فرشته نگهبان و نگهدارنده شیر 6۰ دد چرم ره ؟ له ۲/۱ يسنا ۲ و ۴. 
ا وو ا ۲ و 2 ٩‏ کد یره ر درد م ند ۴/۱ ا 
۴. يسنا ۳ و ۰۶ نیایش ۲ و ۰۱ید هوم و ورن ۲۵ ۶/۱ نیایش ۲ و ۸. 


ود وت 


a false interpreter of the Avesta; an immeligious person. 


zanta 


or dreadfule, terrible. the term Zandik, according to 


Massaudi, was first applied to the manicheans, and 


سر سی بت یی امعت حف ت ی ا 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2۶۲ 


afterwards to all others who followed ۰ ۷‏ 
(Zand) in preference to the Avesta; finally, however,‏ 
the Arabs applied the term to the persians, probably‏ 
with its acquired meaning of 'heretic' or 'infidel'‏ 
معنی درست = ژنده. زندیک = کسیکه اوستا را بدروغی گزارش می‌کند . بی‌دین 
دردناک » ترسناک ». 
همه کسانیکه پیرو مانه, بودند به آنان زندیک گفته شد و بزبان تازی زند بق خوانده‌شد ند 
ونیزگزارش‌اوستارانمززند می‌گفتند . گ میرن ۲/ وند۱۸ وه ۰ ۵۹ ۰ کید اروك +6 
= ردیر و و6 ۶/۲۰۵ يسنا ۶۱ ۰۳ 


ادو 0 ب zad‏ 


to discharge excrement, to void; 


برابر نوشته مسعودی پیروان مانی‌ومانوی‌هاو سپس 


زد 
تهی‌کردن پلیدی از شکم 
تهی کردن . 
6 : 
نج دد 5 رن کید ۵ ۰ : zaîanh‏ 
ز دنگه the lower orifice of the bowels, anus;‏ 


سوراخ پائین روده (کون ) 
مانند ۰ لد رد :یمرو = سوراخ آب . 


zan : .۱ وت‎ 

to be born, ۲0۵ give birth to زن‎ 

زادن » زاده شدن » زائهدن کب کندزع رم ۵ ۳/۲ ویسپرد ۰۱/۲ ویسپرد یشت ۱۳و 

۵ که کید 1ع ۰ ۳/۳ ویسبرد ۲و ۱ ویسپرد ۲ و کی لد دد ۲/۱۰۴ يشت ۱۳ 

و ۲ گت لد ررریرمیر۳/۱ بسنا ۱۱ و ۶ ادد رد دع کر ۷۵ ۲/۳ يسنا ۱۱ وء .يشت 

۳ و ۰۵ ویسیرد ۵ و ۱ ۰ژدف دریص دد ۲/۱ وند ۱ و ۰۱۷ رر (لدررمم 49 ماد ينه 
۲ مشت ۵ و ۰۸۷ کر که دددرگ (ملا 6 تلد ۶/۳ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۳ 


للذ سه وس ۰ 3-0 


۵۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


to give birth to; ازن‎ 


ا لے ۾ با شماره 5 us-zan‏ 


to give birth to; توس -زن‎ 

زائیدن » زایاندن ۱ 
(# در .و نت:« و رر , = یک مرد زاده شد .رتوزدد ددا د یی ۱۰۲۵0 /۳ يشت ۱۳ و 
۱۶ تد کید ددا۲ رعو رد ۳ وند ۲ و ۴۰ بهو ودب رفللي پیر از مادینه 
يسنا اوو ند ددنید د قفا ۱ وند ۱٩‏ و ۰۵( )درم وهود ۲/۱۰ يسنا ٩‏ و۱۳ 
افد 6ند ردم ېه ۳/۱ يسنا ٩‏ و ۰۴ 5۰۷و کدرا ر ۲/۲ يسنا ٩‏ و ۰۱۰ 
دی ۶ ۰۱ ۲۳ يسنا ۴۶ و ۰۱۲ دب و رم ر. ( نه تو ررسددورډ د N E‏ 


۲۳ نند ۲ و ۵ . ماننده‌ها ےک رب « وئه دک م : 
۵ کیب بترم د. .۰ 


۲ ۱ بد ۰۱ با شماره ۲ . (2( 2 ]2.061 


زن ۲ 
دانستن ولھ ند رو دی( از یک ريشه ساخته شده‌وله1((۱ . -دانستن ۷8۵۷۶ ۲0 


ماننده‌ها : اکر دچرې ر ر دوم رس 


لد دا لد رید : ava-zan‏ 
او -زن to know; to perceine, to find‏ 
دانستن » دریافتن » پیداکردن ۰ دد درد کید هرل ۲/۲ وند ۶ و ۰۴۵ وند 
۸و ۰۲ ۰۱۰ 


لهند رصمد 6 س . : 8311-72۵0 
دک دزن to know; to receive; to recognise‏ 
دانستن » آگاه بودن . to acknowledge with due respect;‏ 
دریافتن . بجاآوردن » شناختن بایستکی (حق ) بزرگداشت ۵۰ دد دص - 
کید زد برد. ۴۳ يسنا ۲٩‏ و ۰۱۱ لد کے . کش ره سد. زب - زنسع . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۶۵ 


do ye now assign unto us your aid. ۳ 

يا شما يارتيان را به ما ویژگی می د هید 
يسنا ۹ و ۰۱۱ درا دص پک هد زع لو ۳2 د ۳/۳۰ يشت ۱۱۳ .9 
له دد د ص د ود و سے ۱ بشت ۱۳و ۵۰ = 9 - ز6 ود 69 و - 


کید رس ۱ = کی مارادرمی‌یابد. 


کید ادد ۱ ( وله( د. ) : zavna‏ 


knee 


زنو 
زانو کد دب ۱«ال  .‏ ۲/۲ یشت ۱و۲۸. 


zaf : O 9 6 


to gape, to yawn 


خمبازه‌کشیدن ۰ دهن دره کردن . 


5 ساد کی ) : zafan‏ 


the mouth; زفن‎ 


دهان » دهن › » پوزه لد ۷۷ - as‏ مرن ۵ ۱ و ۰.۳۸ 
اند درد . کماسه رسام : 2312۲6 


the mouth 
۰۲ دس یهام ۱ وند ۳ و ۰۳۲ يشت ۱۱ و‎ 
ا‎ NE ماننده‎ . O ET 


zaya : 3 ES ) ES 


a weapon; an implement; زی‎ 
جنگافزار » ابزار‎ 

کید دده ۳/۱ وند ٩۱و‏ ۸و ۰٩‏ فرگرد ۸ و ۰۲ ددم ۰ ۲/۲ وند ۲و ۰۷ک دد ددرت 
۳ وند ۱٩‏ و 9 ده ددس. ۲/۳ وند ۱۴ و ۰۸ ۰٩۹‏ ۰ دد د« دد ۶/۳۰6 وند 
۴و ۰۸ ۰۹ ۱۵ یشت ۱۰ و ۰۱۳۲ ماننده‌ها .ند «دیب 3 - گید ددرت وید در 


وید دررف وه ۲- پیروزی ۲- پیروز مند 


کید دد رک ۶/۳ وند اف رت وا بویت ۱ بشت ۱۴ و ۰۱ ۰۶ ۰.۸ 


.۲۶ ۰.۲۴ ۰۲۲ ۰۱۸ ۰۱۶ ۴ ۰۵ 


دد ودند( لاب , : zayana‏ 


winter ۰ زین‎ 


زمستان 


۳ و .لل ١ک‏ 6 داب ۱ هدد دې دې = تابستان بپتر از زمستان است ۰ ۷/۱ 
يسنا ۱۶و و1. in summer as well as in winter.‏ 
زمستانی و وابسته به زمستان pertaining to winter; winter.‏ -2 


دد ودس اه :6 س ورم ا ردده ند ند ۰ لرینه ۱/۳ وند ۱ و ۳. 


zar :.(1) o a 
to be old. 


زر ۱ 


ماننده‌ها : TT‏ ا کف 


کید باشمارە ۲ )2( : zar‏ 


زر ۲ to glitter; to be yellow;‏ 
درخشان » زردبودن * زر cold, e e to gild‏ 
ی کی رواک ؟ امد اند ر یی در دس ن 


کی با تاره ج (3) : îr‏ 


to hurt, to torment; ۲ زر‎ 


آزردن » رنج‌کردن » آسیب‌زدن | يسنا ۲۸ و .٩‏ 


درد( : 2-28۳ 


زمست 
ساختمان اين واژه از «6 ,اداه ادی۱۲۵نبگونه ید در ند [ندرآمنده است 
16 6 ۲ لد .6 ند ددن () ۲/۳۵۴۵ (۷/۱) يسنا ۴۵ و ۵. نیایش ۴ و ۶. يشت 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷ء۵ 


سے مت ۵ 


اه زر 


آزردن » آزار آ ن ا و 0 وز. ۳/۲ يشت ۱۳ و ۰۳۰ 


کب( با شماره ۴ )4( : zar‏ 


to hold, to take, to captovate ۴ 


to molest, to injure. 


زر 
برداشتن » نگهداری کردن » شیفته‌شدن . 


یدای _ DE‏ ۰ ز کسام : 23۲۵6۳ 


the heart. affection. love; propagation. 


زرز 
دل » مپربانی ۰ دوست داشتن » روان رد ن » افزون کردن 
§ یت ٩‏ و ۰۲۶ بشت ۱۷ و ۴۶. 


ندرک 9ند هو (ژندد 5 : zrazda‏ 


زرزدا ر( وھ ی devoted; ardently attached;‏ 
۰ > خونگرم » > پیوستگی ۰ بسته پورداود ۰ دلداده most devoted‏ 


کیاید 5و ددع نرینه ۱/۲ يسنا ۳۱ /۱ گهاهد 95 ده و 6د = فداکارترین 


23۳322051 ti نیددفور,:‎ IRS ۰ زاس‎ 
devoting oneself; setting one's heart (on a زرزدائیتی‎ 


person, or thing). 


فداکاری بخود , دل‌بستن کی با ی یام شم ی يسنا ۳ و ۰۱۱ 


دایب الد د۵؟ 2 6 ۲/۱۰ يسنا ۲۵ و ذ سی‌روزه ۲ و ۰۲۹ 2 لیر دندید ۲۵ دد 


۴/۱ ویسپرد ۱۵ و ۲ 9٠‏ دد اهر 6 ٩‏ سم پای. ۰ ویسپرد ۴ و ۰۲ يشت ۱۰ و .٩‏ 
۵۱ ۰ یشت ۱۳ و ۰۴۷ ۰٩۱‏ یشت ۲۱و ۳. e‏ ژ درم < ۶/۱۰٣‏ يسنا ۳۲۱۵۰۲ 
سی‌روزه ۱ و ۰۲۹ پورداود . ایمان » باور . 


کید او 6 9* قاه؟ در ۰ : 23۲3201568 


fixed or inclosed in the heart(lit.); in.most زرزدیشت‎ 


۵۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 

بدل گرفته؛ شیفته ۰ مهرورز. کاو , ودد نشاندن ىداو + ودد مد 
کید 6 ٩‏ دد ٠‏ بر( ۵6 ددد + ددا د= کر اه ردیر شیفته (عاشق) 
+S‏ ود گ3 »هھ = کیلک ورصاع د ۰ وروت 


to bind, to fix 
. بستن » نشاندن . پس چم واژه زرزديشته  دل بسته شدن » بدل‌گرفتن » مپرورزیدن‎ = 
چآنرینه ۱ يسنا ۵۳ و ۷. پورداود : دلداده‌تر, باایمان‌تر.‎ ۵08 9 AT . ددد داه ر دله‎ 


۳ نوریو 2  :‏ 05ج 75۳ 


the funder of the Zoroastrian Religion. His name 19 زرئوشتر‎ 


written in several ways in Pehlvi and names are f£iven 

by different scholars. His age as given by western 
writers, is much more remote than that oriental authors. 
Dr. Haugand Mr. Kama, after long calculations, place him 
about 1000 B.C. and 1400 B.C. respectivly. Ragha or Rai 
is supposed to be his birth place.According to the Avesta 
Hvovi was the name of his wife, 1831-1۷29112, Urvatat-nana 


and Hvare-chithra being his three sons, Freni, Thriti and 


Pouruchisti his three daugters. There is no account of 
his death in the Avesta, but he is generally supposed to 
have died at the age of 78 on the llth day of the 10th 
month ۷12۰ زرتشت » زرد شت » زردهشت . = و‎ 
زرټشت بنیان‌گذار بهدینی يا دین زرتشتی که نام آن در پپلسوی بسه‎ 
چندین گونه توشته شده و هم چنین در فارسی به چند جور نوشته می شود . و نام‌راستین آن‎ 
 تش با لیجه‌های گوناگون بستگی داشته که هر کس جوری می‌نامد . مانند (زردشت » زراد‎ 
زرتشت » زرتشتر » زرتشترا. زراد هشت ؛ زردهشت , زرتوشترا» زردشتر » زرین‌شتر » زرسن‎ 
هوش) سال و بودن وی را نویسندگان و پژوهندگان باختری بسیار دورتر از نویسندگان و‎ 
پژوهندگان خاوری نوشته‌اند . دکتر هوگ و آقای کامه پس از شمارش (چاپ ) بسیار و دراز‎ 
زمان وی را یکہزار سال تا یکهزار و چپارسدسال پیش از زادروز مسیح شمارش کرده‌اند (به‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 


ترتیب ) (هوگ هه ۱ سال کامه ۱۴۰۵ سال ) و رغه‌یاری زادگاه آن بزرگوار بوده است . 
برابر دفتر اوستا هوی همسر آشوزرتشت بوده و دارای سه پسر بنامهای ایست‌واستر واروتت 
مزه و هورچیتره پسرانش بوده و سه دختر بنامان فرنی » تهریتی و پوروچیستی داشته است . 
در اوستا شمار سال و روز مرکش نوشته نشده و همه پندار و نگرشهای نویسندگان این است 
که در ۷۸ سالگی روز خورشید ماه دی جہان را بدرود گفته است 5 داش دنر ا۱ / ۱ 
وند ۲ و ۰۱ ۴۴۳ . وند ۵ و ۰۹ وند ۷و ۰۱ سنا و ۰۷ یسنا ٩و‏ ۱. یستا ٩۱و‏ ۱۸.یشت 
4 و ۰۲۵ بشت ۱۳ و ۰۴۱ ۰۱۴۶ يشت ۱۶و ۰۲ کیږاسط دو رهم( حددو دد ۱/۱۰یسنا 
۲ و ۰۵ ۶ لى روم۱/۲6۶(۲ وند ۵ و ۰۲۱ بسنا ٩‏ و ۰۱ يسنا ۴۶ و ۱۳.بستا 
9۵۱ ۲ يشت ۵ و ۰۱۸ يشت ۸و ۰۴۴ نیایش ۴ و ۰۶ یالرل رن لر ۲/۱۵6 
يسنا ۴۲ و ۳ سول دحوهم( .۰ ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۲ گند ادد ول رد صویفد۴/۱۰ 
وند ۱ و ۱. وند ۲ و ۰۱ يسنا ۸ و ۰۶ بسن ۴۶و٩۱‏ .يشت » و۱ کور اند ول ردارمم سیک 
۱ وند ۲ و ۰۲ يشت ۱٩‏ و ۰۳۶ دول ده امه( دعوم دی ۶/۱ وند ۲6 و ۰۱۱بسنا 
۸و ۰۱ يسنا ۲۳ و ۲. ویسپرد ٩و‏ ۰۱ ویسپرد ۱۱و ۰۷ يشت ۵ و ۰۴۲ يشت ۱۳و ۶۲. 
یشت ۱۷ و ۰۵ 6 لادد ولد ۸/۱ وند ۱و | وند ۲ و ۲سق. وند ۲و ۴۲ .يسنا 


٩‏ و ۰۳۲ ۰۱۳ ۶۵ و ۰۱۰ یشت ۲ و ۰.1۴ بشت دوو ی 
يسنا ۴۶ و ۰۱۴ بنا بگفته فریدون‌جنیدی زمان اشوزرتشت میان۳۲۰۰سال تاه ه ۳۷ سال‌پیش 


بوده | ست ۴ ۱ 
اد TE‏ » يا شماره ا( کسادد ف دنرم (هد) , tr i‏ 2005 22۳۲ 
Of the order of Zarathustra Zarathustrian, ۳‏ 


70۲۳3229۳۳130 : pertaining ۵ Zarathustra., of Zoroaster; 
زرتشتی »از زرتشت » زیر د ستور زرتشت » وابسته به زرتشت . کیړلند ط (دهه »دوه نرینه‎ 
يسنا ۱ و ۰۲۳ يسنا ۱۲ و ادنا دد84 نادت ۱ يسنا ۸و ۷. يسنا‎ ۱ 
۲۵ - ۲ يسنا اھا د ر کماسه ۱/۱ وند ۵ و‎ ۰٩۹ و‎ ۲ 
کد ادف دی م ( > مادینه ۲/۱ وند ۱۶و ۰۱۶ يسنا ۲ و ۰۱۳ يسنا ۶ و ۰۱۲ سی‌روزه.‎ 
بر لد ول را“ 62۳ مادینه ۱ وند ۲ و ۰.۱ ۲ ای ده ایک‎ ۰۲ ٩ و‎ ۲ 
۰.۹٩ نرینه ۶/۱ يسنا ۲۳ و کاس زن‌ه وا ری یاف یه ۱ بشت ۱۳ و‎ 
کید و دنه م دہ کماسه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۳ بسنا ها زوم و . کماسه‎ 
يسنا ۷ هو ۴ .کا ی روه ۱ ز٤ - ۶/۲ ویسپرد ۲ !و۲ :کرو رنه مان د ر ا‎ ٢ 


نرینه ۸/٣‏ ویسپرد ۴ و ۲ . ویسپرد ۱۵ و ۰۱ 


AY‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۹ ی شماره ۲ ( كيبام اداه لى : 20051۳1 23۲ 


pertaining to the family of Zarathustra(orig.): زرئوشتری‎ 
The son of Zarathustra. 


وابسته به خانواده زرتشت ۰ (بن ) پسر زرتشت . پورداود : زرتشتی . 

ده مع - وا هد وو صوال جه فا رانف دنہماپاری۔ مد سرما. 9ه وی36 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۹۸ ' دددس - واد دد دده 10 . یدنه م الاد ۱ / ۶ يسنا ۲۲ 
9 5 


ا كناد رومام ٤6ند‏ . : 1۲06۲6۵ 2005 23۳ 


زرئوشتر وتم Strictly following (or adherent to) the doctrines‏ 
of Zaruthustpa(orig.);The chief of the sacerdotal order.‏ 
پیرو راستین آئین پاک زرتشتی Mobeddan-mobed, the high priest,‏ 
سرور بزرگ‌د ستورهای‌د ینی »موبدان موبد » موبد . سروربزرگ د ین ۰ گنای راتا ۽ 6ع د 
نرینه ۱ /۲یسنا ۲ و۰۶ نیایش ۴ و ۰۶ سای ول رو) رې اچاب ر 6نهوپ نرینه ١‏ / ۶ویسپرد 
۱ و ۲ ویسیرد ٩و‏ ۰۱ نیایش ۴ و ٩‏ کید ایدو ری ره مهام ۽ 6 دد نرینه ۱ بشت ۱۰ 
و ۱۱۵ ات هه 2 سے .مادینه ۲/۲ يسنا ۱۷ و ۰۱۸ يسنا ۲۶ و ۱.یشت 
۳ ۰۲۱ 


5 0 E E E 
73۲ 2015 ۲0-۲60۶] : زرتوشترو. فر اخت‎ 
promulgated by Zarathustra; فراگفته زرتشت‎ 


دوو ا دت. ۱/۳ يسنا ۱ و .يسنا ۲ و . 


گیگ دد در : zara anya‏ 


زرذغن breaking or doing harm to the heart;‏ 
دل آزردن امس م۱« درم سب ۲ و ده ۱ و ۱۴ ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۷۱ 


کنات ار / اور ورن کماسه : 22۲888 


زرن = زر gold‏ 


کاس ات۱ م 6 اند ای ت۲فد SE‏ 
زرشینی - زرن شین > : 22۲888688 23۲308601 
از زر :سر( دده ز دوه نرینه ۱/۱ وند ۷و ۰۷۴ 8014۰ golden, of‏ 
کس «سوارج) >. ۱ سنا ۱۰ و ۰۱۷ يشت ۵ و ۱۲۳ .یشت ه او ۱۲۴ کاس وس دا زییی. 
ماد ينه ۱ وند ۲ و ۰۷ یشت ۵ و ۸ A ann.‏ کماسه ۱ بشت ۵ و ٩۶‏ و ۲۶ ۰۱ 
يشت ۱۲و ۲۴ تاد زد نارس ۱ بشت ۵ و۱۲۷ ۰یشت ۰ ۱و ۱۳۶ 5۰ساهد وس رددس. 
مادینه ۳/۱ وند ۱٩۲‏ وند ۱۴ و ۱۸ گهاه۱ وی نرینه ۷/۱ يشت ۱۵ و ۰۲ 
کساه هار تلا کماسه ۱ بشت ۱۵ و ۲ اهب ددم ۳ بشت ۱۰ و 


۰. ۵ 


یلید و ۳۳ : 20 7253۲ 


to hurt. to torment. زرنو‎ 
آزار کردن » آسیب‌رساندن‎ 


ماننده ٩۰‏ دف ند (<6 سیخ ۰ 
ساد یدد ۰ رک ساسده) : zaranumana‏ 


wrathful, dreadful; golden (D زرنومنت‎ 

خشمناک » بیمناک 
زرین (دار ستتر) کید زره پر »> سب( نرینه ۲/۱ نیایش ۱ و ۰۸ نیایش ۲ و۸ 
كسد بده دچ = پیر » دراززندگی » (دارستتر ) گماس(ره م 6 6 نرینه ۱ ۲ویسپرد 


۵و ۴ ماد 6 د یل نرینه ۶/۱ ویسپرد ۵ و ۴= يشت ۲۴ و ۴. 


zaranumana : کید ايمر لالس . ر کامپر‎ E 


wrathful; keeping anger in ones mind زرنومن‎ 


a‏ ناک 


تن َِ۹ِ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا (٠‏ ۳ = خشم و ریشه 6د ( = انديشه کردن . . ریشه الد 
آزردن پس معنی د رست این واژه = خشم اندیش» آزاراند یش است ۰ کڈ ا دد ریا 
نرینه ۱/۱ يشت ۱۱و ۵ ۰ لس (<6د دع6. .نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۴۷ 


ا سارت 8 ر کسام ) ۶ 21۷2 ۲ 25 


golden; of gold. 


زرن ی 

زر ین » از زر داد وة کماسه ۱/۱ وند ۱۴ و ۱۱. 
کساهر ز د) + کما سه۱ / ۲یشت ۵و ۱۲۹ ۰ کا دد دد مما / ٣‏ يسنا ۵۷و۲۷ کت ادص 
2 يشت و ۱و ٩۶‏ ییاهر( ددم س د طاول (هت. ۳ (۲۳/۲) بشت ۵ و ۰۷۸ هم 
ان واژه زر د معنی کردهاند کرر ادد ۲/۱۰6 یشت ۱۷ و ۰۱۴ 


نادند نگیم ند. : 23۲3۳۷30321518 


inlaid with gold; ری کشت‎ 


r ۱‏ با زر (مرصع ) زرنشان 


کید زد نع ند ی ق ۲ زل - ل یدد 
۲ تیه ۱ : 18-0282 28۲2۳۷20215 
(a seat) with feet inlaid ۳ gold;‏ 
(تخت) با بای زرس ق ده سجدف. کیداید ۰ ردول وه مسن م6 سنرینه ۲ / ۱ یش |یشت 


۰٩ و‎ ۷ 


22۳ ۷ ۲ : در ددس <( یلد دده.)‎ E 
golden; E 


زرین » و درن :6۲2 مادینه ۲/۱ وند ۴ و ۵۴ و ۰۵۵ 


6۳ : ند وکو بت سإ ند تایه 


سر سر 0 و چا مس 


زرنیو آفیوی ذان ۶ zaranyOo-aiwiSana‏ 
(اسب) با براق و زین ابزار زرین عمونتووی (a horse) with a golden‏ 


اا ددجا ند کیهم 8 درس نرینه ۱ يشت ۸ و ۰۱۸ ۲۰ ۰ يشت ۱۴ و ۰٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2۷۳ 


6 سات تھا ۔ ندرکن در نوزم نیز دد 


دنله او اونگ : zaraniu-aiwiawnhana‏ 
کمربند زرین › (Vayu) of the golden girdle;‏ 
کار ددد گده دد دید 0 رهد( 6.نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 


اسو ریا zaranyo-ao@Qra : EA‏ 
و 


(Vayu) of the golden shoe; 
پاپوش زرین‎ 


در (هر وه 5 = زرین A ١‏ ((ے ووا موس لد دد بط 


نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 


شمیت سس 


س 2 


zaranyo-urvixsna : زررسوشورویخشن‎ 


diadem of gold. نیم تنه زرین‎ 


دب( و ددے تد وال E‏ چا دالب ورتم وس مادینه ۱/۱ بشت ۵ و ۰۶۴ 


zaranyo-kéréta : . در‎ ۵ : 7 = 


(a throne) made of gold زرن يو کر‎ 


(تخت ) زره زر جن (لخت ) از زر ساخته شث ۵ ۰ 


کاردا 9 م چا وند ۱٩‏ و ۰۳۱ ۰۳۲ 
کید ید اوا ی دک د : zaranioO-xaoda‏ 


من من 6 و۵ ت 


زرن يو خئو ذ (Vaya) of the golden helmet.‏ 
زرین خود . کلاه زرین 


6 یراد رد بل ده > < نریته ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 


کا ا ۲ دد اش ۰ د مھ ات ی 


سے ے0 ep‏ سے 0 ص 
۰ 


26۲ 6۲7۷0-687۲8 ۶ 7 


۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زرین چرخ > گردونه با چرخهای زرین (Vayu) of the golden wheel;‏ 


سراد رھام دیل 6۵ - نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۵۷. 
۳ ۷ کس ا رو3 : 20۷-۲۳ 23۲ 


سر ۵ لز سر سر 


زرن سو زف (an arrow) with a golden point.‏ 
زرین‌یوزه » زرین نوک (یک خدنگ با نوک زرین ) 


a GG SS o 


/ 
تانب ور با نو لف (١‏ ری ددن  )‏ 232۲31۷9-2 


زرو ۱ (Vayu) of the golden weapons.‏ 
زرس‌جنگ‌افزار » جنگ‌افزار أ ز زر ا شد 6 . 
ند دز دیا 5 ند سیم > نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۵۷ ۰ 


ناا تاد ین تون ۲ : zaranyo-paesa‏ 


سره وم چ ~~ سے 


زرنسو پث (a lady) with ornaments of gold:‏ 
زربن زیور . با زر آراسته ه 
(بانویی که با زر آر استه و آرایش کرده است ) = ولد دزد - کد( e‏ 


گنس( درا - ده دې مدرد[ /۳ يشت ۱۷ و ۰۱۰ 


6 شاه ارچ - نش و زو ,ریک . : zaranyo-paesya‏ 


(a weapon) with golden forks ك‎ 
.۷ وند ۲و‎ 8 


کرد - 0ب 22 لاس ۰ SD‏ 


ست ور و و مت ۰ تس 
زرن سوپب ۳ 0 ۱ 0 - ۵0 0۲۱۷ ۲ 4 2 


decked with gold in a golden array زربافت » پوشش زر ین‎ 


زیو از زر بافته شده وت ات توت نرینه ۱1/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 9 


zaranyo-pusa : . و 9 لب‎ KK 


(Vayu) of the golden crown; زرن يسو پوس‎ 


دادم (در - (ورفوع 6 ۔ نرینه ۲/۱ بشت ۱۵ و ۰۵۷ بشت ۰۱۹ ۰۴۱ 


zaranyo-mina : 0(0 با‎ ۳ 


زرن مین (Vayu) of the golden necklace;‏ 
گردن‌بند زرین » زیور گردن‌بند که از زر ساخته شده. 


ماه ددا 6 دوع 6 < نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 


zaranyo-vastra : TET ق‎ 


e 6 ge ۵ گر‎ O ی‎ 


وه وت (Vayu) of the golden garment;‏ 
جامه زرین . جامه‌ای که از زر آراسته 


كاھ ودد چا چام ددم( 6 -نرینه ۲/۱ يشت ۵ ۱ و ۰۵۷ 


نداد دیا اف CES‏ 


رو وارثم : ۳6۵۵ ۷ zaranyo-‏ 
زره یا خفتان زرین : 98 (a.warrdor) with a golden‏ 
(یک جنگاور ) با زره و خفتان ا O o‏ ۱ يشت ها و 
۰.۲ 


کدد(ند ا نف خی لش مه : 23۲20۳0-۷252 
ا دتم 
زرن سو واش (Vayu) of the golden chariot;‏ 
گردونه‌ی زرین 


اند( ددجا وفع کی نرینه ۲/۱ يشت 1۵ و ۵۷ . 


ایسا تلف (JO‏ لاس ۰ ۰ : 20۳60-58608 23۲ 


سے سے © رچ سس 


(a founary) for melting gold and moulding it زرن يو سٿيپ‎ 


اتن ۱۳۷۶ into various forms;‏ 
نانهتخصورگالیلت » د ستگاهی که در گداختن و نرم کردن زیو برای آمیختن 
آن و در آوردن به گونه و چهره‌های گوناگون بکار می‌رود لے دیع تمم د : ساد رددچ 


اا ۱ وند ۸ و ۰۸۷ 


کی ا ا ۰ zaranyo-saora:‏ 


ہے سے 6 ی 


(a sword) with a golden hilt: زرن یسوسگور‎ 


زر بن سر › زر بن دسته 


(شمشبری ) با دسته زرین ود مام در مط ریت ۱ يشت ۱۴ و 


4 
کنداس رد دیا ۳۹ . (سدا(«رسہ» ) 
زرن‌یو سرو : zaranyo-srva‏ 


زرس شث شاخ ۱ golden-honed.‏ 


ودا یدورو ون ٩۹‏ و ۰۳۷ بشت ۸ و ۰.۱۶ يشت ۱۴ و ۰۷ 


zarêta : 4 EE EDE 


زرت ۰ 1 a tormentor,‏ 
آزارنده » زیانکار , تما ستمگر ۱ 


یلاع مب ۱/۱ يشت يشت ۱۱ و ۰۵ 
توس » كما سه ۷3 zar‏ 


The heart. 1,e. The centre 


زردی 
دل » برای ماننده کانون 
" ماننده : د E‏ دد اک د6 دا ۲۵ کن ند د 6 - = اینجاکانون (مرکز) زمستان است. 


here is the centre of winter; ۰۱ وندیداد ۳ و‎ 


کاس یزرو : 23۳686015 


زین ن اینیش = زرین golden.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا "1 


ند( د. کت ۶ 75۲6۲1 


۱ (والد و۱ و۰ ر ورد + 6 هھ دد-ا) : 11 ها ۲۳6 2 
زرنومئینی  (a vulture) with a golden collar;‏ 
باگردن‌بند زرین 
(کرکس) با گرد ن‌بند ۸:۳۳ اف ره ریت نایک 


۴ و ۰.۳۳ يشت ۱۶ و ۰۱۳ 


کنر ندچ هر : numant‏ 25۳6 
زرف منت ) name of a river in Afghanistan (Geld.‏ 
نام رودی است در افقانستان از گلدتر )اج للع (ذ6 ددر د ۱ 

According to the Bundehesh, the name of a lake. 
۰.۵/۱ برابر نوشته بندهش نام دریاچه‌ای است کل( ر 6 دد پرا ۶/۱ فرگرد‎ 
۰ ۲ کسر د 6 چرم ۶ فرگرد ۵ و‎ 


5س دمند وص و : ۱۵11 zarê‏ 

name of a river in Afghanistan. ر مئیتی و (.610ع)‎ 
The Zarinmand of the Bundehesh, a tributary of 9 
the Lake ۲ 6 ۰ ۱ 

۱ 


برابر ترجمه پروفسور گلد نر زرنومئیتی نام رودی است در افغانستان‌برابربندهش‌نام شاخه 


از دریاچه کیان‌سی می‌باشد فتاه ر6 ده د پر سب ,یشت ٩‏ ۰۶۷ 


zaréma 2 ۰ م للس. . رد‎ DES 


.verdure, th 0 ا‎ 
greenness, 9 e season of spring زرم : بهار‎ 


سبزی یا سبزه , سبزینه » موسم بهار (چون موسم بهار همه زمین و دشت سبز است به این 


انگیزه این واژه جای موسم بهاری را نیز می‌دهد) مانند واژه زیر که نشان می دهد . 


ادف و a‏ ر کل 6 سی : 22۲6۳۵۷۵ 


verdant; pertaining to the season of spring. زرمی‎ 

و ردن اکت موی ا ادا رذب سن رت بای 2ا 
چ ؟ دس( 6 دد دد دب . Z2-the grrm of offshoot of a plant;‏ 

از دور چپره سبزی زدن (چپره سبز بهاری) ؟ ددادد 6 دد دا6 ۰ ۱/۱ بشت ۷ و ۴. 
نیایش ۶ و ۰۲ 


کند اع ویم با سا 1 : 28۳65 


زرش to rejoice; to gladden;‏ 
خوشنود کردن . شادمان کردن 

خنده‌رو کردن ۰ 5 دی( تیم ۱ یرفن موه غاد ان و 
ربشه گید(ء حون = ۳ يا کشیدن (دار مستتر). گید( ومد ررم چا نرینه ۱/۱ 


يشت ۴ ۱ و ۵ ۰.۲ 


۳ [دک نع درم . : 65 ۴1-22۵۲ 


to’ 920068: to make gloomy; 


کک 
۲ د کید (۵ دمم = غمگین کردن › دلتنگ ساختن | یرل فوم ند رهم ره ۳/١‏ 
وند ٩‏ ۱و ۳۲۰ 

وا ہے - کسا وی . ۶ 65 ۷1-23۲ 
وی رو to sadden, to make sorrowful.‏ 


غمئین کردن » غم‌انگیز ساختن 


کيساء ورم , با سارہ ۲ )2( : 65 23۳ 


to be disappointed. ۲ زرش‎ 


نا اميد بودن » نومید شدن › 


1۲۵-273۵۳ 65 : ۲ اء وس‎ SET 


فرهنگ واژه‌های اوستا ا 
فر زرش 
به سختی نوميد ا 0 .ماد ينه ۱ بیشت ه ۱ و ۰۲۸ 


28۲65 : (3) DS 


to be erect orf straight ۳ زرش‎ 


راست بودن › > یا سرر است . ماننده لاه رگا قان س 


zardišta دده م لاب ك‎ u6 
same as انند : کید (قد گ9 و3 وف‎ ٤ زرزدیشت‎ 
zarnumana : کیب( دم ند ابر‎ 


to be greatly disappointed; 


زرنومن مانند ۷ لش از الد | نش same as‏ 
سلاا ررس : 72۲51۷2 
زرشت و a stone;‏ 


سنک متاو« ۷ ۶/۱ وند ۸ و 6۰۸ YOM a‏ ۷/۱ ونسد ۸و ۰10 


کدایهمم ود جج ۱/۲ بيشت ۱ و ۰۳٩‏ 
کید اا رهم رز ند ورد 6اه «سعز ید 1 5 73۲ 


made of stone; stone. ۱ زرشت وئینی‎ 


سنگی ۰ از سنگ ساخته شده» سنگ 


تسیب وند ۷ و ۷۵ AN‏ دهم در دی (ع 6 ۲/۱ وند ۶ و 
۶ 


ودب ونر ۰( کےا ) : zava‏ 


زو invocation, prayer, supplication.‏ 
باری خواستن » نیایش خواهش. درخواست ددع لو۰ ۲/۲ يسنا ۲۸ و ۰۳ ۲٩‏ و ۰.۳ 


ند وزند [- نرینه : zavan‏ 


۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سے 9 


زون : نام کسی name of a person(Lit.).‏ 
درخواست » خواهش. از ریشه 5ےہ Supplication, invoking,rt.‏ 


۰۱۲۵ يشت ۱۳ و‎ ۱ a 
zavana : ند دزی انب . ر وتا‎ 5 
۳ 


Supplication for help; invocation. زو‎ 


درخواست یاری » خواهش» کمک خواستن 


کید ررد چا دد نید دد صم بت . : zavano-sasta‏ 
زونو ساست pleased or honoured with the invocation.‏ 


grievances; to relief بفریادرسیده . فریادرسی‎ 


گنوودد وچ و ا ۱۳/۱ يشت ۵ و ۰٩‏ بیایش ۴ و ۰.٩‏ 


کید ززند| پا کل م۰ . (در ) نرینه : zavano-su‏ 


o0 قزر تا‎ r 


the good derived by invocation: spiritual ۲6۲۲0 زونو سو‎ 

خواهش سود . درخواست بهره مینوی or advantage;‏ 

کیرد وط - ندمت دد چا ۳ نیایش ۳ و ۰۱۱ ویسپرد ۵ و ۸ = يشت ۲۴ و ۸. 

2-giving the good return for one's prayer. 

بهره خوب بکسی دادن در برابر خواهش و نیایش ود درد رها .ند زرم نرینه ۱/۱ يشت 
۰ و ۰۷۶ کدی - تد 4 ۰6 نرینه ۲/۱ یشت ۱٩‏ و ۰۵۲ 


کد ودند | پا دد چم ند ۰ ۶ 23۷3060-5۲۷1 


1istening to appeals or supplicatory prayers. 


زونو سروت 
شنیدن کاس هه اچ کد اه زرد رات وم یس نرینه ۱/۱ يشت 
۱۳ و ۴۴ .رس یرد( ط مقر (ه هم ع 6 نرینه ۱ بشت وا و ۶۱, يشت ۱۳ و ۰۴۳ 


۳ کیت ورد ۹ رکف ۰ ) : 6 73۷3۲ 


strengt, vigour; زور‎ 


زور » نو .6 شد () ار يسنا ۱ و ۰۸ يشت ۱ و ۰۱۴۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۸۱ 


ند i a‏ سترگارد (یشت ۲۴ و ۳۰) : ۶ 23۷3۷5 
زوت invoking supplicatory (adj.) vid.‏ 
درخواست (دعا) این واژه صفتی است از ) invocation. (Dar.‏ 


۹ ور و ( نند+ھ 9 درں- )> ( : 23۷0-30405 
سے ي حه لب - ۱ ۱ 
کد( 


bestowing gifts for offering prayers; 


زوو | 

بخشیدن پیشکشی برای نیایشگران تفه خی ۱ يسنا ۳۳ و ۰۱۲ 
نیایش ۵/۱ ۰ 

14 دد لے . : 232513 
ت the hand.‏ 


دست  .‏ ندید صم دد . = آفرینش نیکی است و لم دد ورد آفرینش بدی. 

کید موم چ ۲/۲۰ وند ۵ ۰ ۵٩‏ .یدرم دد ۰ ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۱۹ ۰يشت ۱۳و۵۰ "6 دوم نند 
۱ يسنا ۲ و ۴ کید نوم لد . ۱ (۷/۱) وند ۱٩‏ و ۴ .دوم ند روید ۷/۱ وند 
۹و ۰.۱۵ يسنا ۵۷ و ۰۳۱ يشت ۱۰و ۱۰۹۶ سددو 0 دب ۲/۲ وند ۸ و ۰۴۰ وند ٩و۵‏ ۱ 
۹ وند ۱۶ و ۷وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۲۱ يسنا ۶۲ و ۸یشت ٩۱و‏ ۴۸ .ددم کی ۲/۲ 
ویسپرد ۱۵ و 6۰۱ سعوم سن۲درس۳/۲ وند ۲ و ۰۳۱ ۰۳۲ وند ۶و ۰۲۹ وند ۸ و ۰۴۰ 
يشت ۰ ۱.و ٩۱‏ دوم ور ردد ۰ ۳/۲یسنا۳۳و۲ .يسنا ۲۴۷ .ردد ررر رزدد بت 
۲ وند ۵ و ۱ دحوم رد ددچ ۷/۲ يسنا ۰ و ۸ يسنا ۴۴ و ۰۱۴ دی تدم گر ۲/۳ 
يشت ۱۳ و ۱۴۷ ۰؟ يدوه دد دق ۳ بسنا ۲۹ و ۰۵ و ماننده‌های: لد 69۵ با - ک یدود 
6 ر ند دد د ول چا گیددده رد و (فدم ددد زیت - ریدم دد ورت ند و 6 دد رورم زب 
س د ک سیو مدد لست وما - کسید د د ز لن دد در( چا - کید دده دد ۱ 


دوو ندرد وک ` زر وستهر د : zastavant‏ 
زست ونت strong-handed, powerful.‏ 


د ستمند › يارا > نیرومند » زبرد ست . پورداود : توان 


کستیهب. رمع دد دجا . = پرزور دست دریاری. ۳/۱ کماسه يسنا ۲٩‏ و .٩‏ 


۵۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کددیدم دید : یرم س ( که + ردارعہ. ) 


285131512 : زستائیشت‎ 
wished for strength (orig.). ) آرزوی نیرومندی (بن‎ 


نیرومندی بسنده. sufficient vigour; strong will (Dar.).‏ 
نیرومند خواهش ( قوی اراد ه ) ردو ص درر دنه ۲6 رب ۱ يسنا ه ۵و۵ ۰ دنوه ددد )ره) ددد ریت 
۲۳ يسنا ۳۴ و ۴. نیایش ۵ و ۰۱۸ 


دص ددر م دقارم دد . رسلگ 


zasta-marsSta : زستامرشت‎ 
(a..cantract) made by rubbing or pressing the hands of 

دست همدیگر را فشردن پیمان بستن با د ست همدیگر رأ فشردن both parties;‏ 
یاد ست‌به‌هم دادن ۰ دوه ددر)ری‌به ا وت ۱۱9۱ ۶ دم ددم دوگ 


ترینه ۲/۱ وند ۴ و ۰۱۲ 


ری نرینه ۶ 23510-1۲888 


the fore-arm (M.)۰ زستو فران‎ 


دست جلو (میلز) 


zasto-frno-masanh : 6 این م۵ ا‎ 
(a piece of wood) as long as the وتو فرانتو مسنگه‎ 


fore-arm measures; 


(یک تکه چوب ) به اندازه بلندی دست جلو یر دوم پا ((سرط-6 سد جا 
۳ خورده اوستا نیایش ۰.۵ 


سس سین ۰.021 : zastö-masahh‏ 


(a contract) of the value of the hand; E HFT 
(یک پیمان ) ارزنده با دست بهم دادنو پیمانیکه با دست بهم دادن ارزش پیدا می‌کند‎ 
.۳ وند ۴ و ۰۳ کیرتوم چ - 6 ددد پا ۱ وند ۴ و‎ ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۸۳ 


کید دما ملد ۵ و۰ : 2351606-0111 


۱ handful, strength giving )82۳۲۰,( نیرومند ساختن)‎ ( 


op a 

زستبو میتی مشت . ۱ 
دست پر » بخشندگی .معنی واژه به انگلیسی = بیشتر از گنجایش گودی کف دست که آب 
می‌گیرد ( دارمستر) . دوم چا 6 رف 6 . ددد ره ع 6 مادینه ۲/۱ وند ۷ و ۰۷۹ 


zah : . کلت‎ 


to forsake زه‎ 


رها کردن » واهشتن » پورداود : سیب 


fra-zah : . ۵ب کین‎ eT 


فر زه to forsake, to desert, to be lost.‏ 
واهشتن » رها کردن ء آسیب دیدن » نابود کردن . to perish.‏ 
0 کید تهب ی , ۷ يسنا ۶0 ۰.۷ 


za ۰ در‎ ٩ 
to let fall; to cause to rain. زا‎ 
. انگیزه باران‌شدن » بارانیدن » ریختن» پورداود : فروگذاردن » هشتن‎ 
۰۱۵ یت و دنت 6 ره ۱/۱ ونسد ۵ و ۰.۱۷ کید ؟ هده ره | وند ۵ و‎ 

to obtain, to procure; 

۲-فراهم کردن » بدست آوردن گید ) ع = فراهمی » بهره 
انگیزه پیشرفت شدن » پیشرفت داد ۳0۳80۲6 ۲0 0۳1۷6۶ cause to‏ 3-10 
4-to proceed; to take 6۵0۵6 6:(۰ to deserve, to merit (Dar. )‏ 
۴ پیشرفتن » یک (مسابقه‌را ) بردن (میلز) ۱ 
شایسته شدن » سزاوار بودن » شایستگی کردن (دار مستتر ) ویر ری . ۲/۲ يسنا 
۰0 ۰ ۰۱ 


۱ لے ۱ للت دید . : 2۷3-23 


۵۸۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


to abandon: او زا‎ 


۳/09 ددرد دو دراه .۲/۱ يسنا ۴ و ۰٩۹‏ 


9ل ۱ ۱ ۶ 1۲5-25 


to rain: cause to rain €‏ 
لد ډ لد دد لد د دللد 6 ۰۵ = من انگیزنده بارانم 

۱ وند ۵ و ۱۸ هلار ردند ررد ره ر ۲/۱ وند ۵ و ۰.۱۶ 

بردن » برداشتن carry; to bring:‏ 2-10 
س کید د ک یداو دنھ چ رل ` ۳ وند ,| و ۰۳۷ 

3-to abandon, ۲0 16276: واهشتن » واهلیدن » رهاکردن.‎ ٣ 


. لد ۵13 لل‎ EIS 


zairi : و‎ E 
green; yellow; epithet of Haoma; زائیری‎ 
سبز » زرد » زرس‎ 
و۱۹‎ ۱٩ پاژنامه گیاه ورجاوند هنومه هندب 6 حدم دد ۰ دید راو . "نرینه ۱/۱ وند‎ 
ره ۳ 616 - کسر ر لے 6 نرینه ۲/۱ يسنا ۱۰و ۰۲۱ يسنا ۴۲ و ۰۵ سی‌روزه ۲وه۳.‎ 
۰۲ توا هید دید لاد نرینه ۸/۱ يسنا ٩و ۳۰ ویسهرد ۱۱ و‎ 
۰۱۷ و٩ نرینه ۸/۱ يسنا‎ 


zaw : . سس‎ 5 


same as .6 6 زمین مانند‎ 


للد بت .= کی (ازریشه گس( ۱ ) : 2318 


born, brought 9 existence. زات‎ 


زاده» آورده به هستی 
کید م چا نرینه ۱/۱ وند ۱۹و ۰۴۶ يشت ۱۳و۴٩‏ سم هدر چر6 ۳۰ يسنا 


٩و‏ ۰۴ يشت ۵ و یا ۴و ۰۵ يسنا ۲۴ و 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۵۸۵ 


۱ يسنا ۶۵ و ۰۶ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۳ يشت ۱٩‏ و ۰۲۲ و ماأننده‌های .ند گر 6 دب - 
u‏ دید ٩‏ هدص نت دورو - پاک سد ادد ص رب ون ده چا بو درط یب . 
جه دد ند یره دد ۰ 


یدد ددد ددم د : 2303116 
زانائیتی مانند بر ). باشماره ]ه sane a8‏ 


کس رو 9نا ند ون ۰ : 2 ز 250۷0-4۳3 
زانو دراجنگه 


extending up to the knee 
the knee, روی زانو جپیدن وله در 6 ددد ددد زز = زانو‎ 
/ ) حمر مد( ر. = چانه (دکتر هوگ ) و دهان > لب (دار ان مستتر ) استخوان آرواره (هارلز‎ ) 


سرد و لست سع . وند ۱۸ و ۰۱۱ 


ییرم‌در: و بت ( اند و۰ ) : zamaya‏ 


denom. base: to give birth to children. زامی‎ 


بچه‌زایاندن » بچه‌ها بدنیا آوردن . 


کید ر کیت ا» ) : 14۲ 2208 


between son<in-low and the father-in-law. زاماتر‎ 
داماد‎ 


ميان داماد و پدرزن (خسوره) وی جرب ھ۸ دم ند م رل ۳ دد زا 


پشت و [ و ۰۱۱۶ 


ددم ر ۰ GEES‏ گرصد6د. مادینه ‏ : 23۳91 


زامی child-birth.‏ 
زایش بچه. ماننده. رم د 6 ددر 6 ۰۸ 


۸۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


نید ی دص و . ( کید رسا ) : 2350111 
زا میت 611-۰ 
زایش بچه . مانند اه د 5 ددغ ٠‏ د. 


دید ررند 2 ۲ د کی درس( ) : 6 23۷38۲ 


زاور strenght, vigour.‏ 
زور » نبرو 
ئ دد دب ۸۷ ۱ ۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۲ ۰۲۸ يسنا ۱۱ و ۰۲ يسنا ۵۷ و ۰۲۶ يشت ۱۰و 
۱ بیشت ۱۳و ۰.۱ يشت ۱۶و ۰۷ ۱ 


۱ ۹ . مج 
کر زرد قوس و 
زاویشی pertaining to Zavishi. 22۷7191 was the name of the‏ 


وابسته به زاوشی » زاوشی Family of Dogdo, the mother Zarathustra.‏ 
زاو ش نام خانوادکی دغدو مادر زرتشت بود . ادد دد رون بے . وسد ٩‏ و ۰۶ 


zi ¢ 8 ۱ و . با شماره‎ ٩ 


زی to win, to conquer. ۱١‏ 
برد » پیروزی » پیروزی در جنگ 
گنی دردد ادد بو دد ۱/۳ یستا ۴۱ و ۰۴ گیی دل ادد + کی رزیت 


9-۷۸۵ 3 با شماره ۲ (2) : zi‏ 


زی ۲ to be awake or vigilant.‏ 
TI‏ یا هشیار بودن ماننده‌ها : کلدفارد , کمفا رديه 

zi : )3( اجار‎ 9 
to throw away, to carry away, or steal »to deny. ۳ زی‎ 
دورآنداختن :۰ ربودن 6 د زد یدن 0 اباکردن‎ 


کور سے ۱ يسنا ۱۱ و ۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوسا AAY‏ 


کیم سور :م انددع ٠‏ 1 < 
زیخشناو نېم ناو acquaintances‏ 


آشنایان هشیاهی 5 د + ل تج ادد ۰ ) ( ل6 از دی 
6د ¬ ۴> بیداری هشیاری. 
بل وین ز ددد. = اشنا ٤‏ 640۳3 عبودن 


ژ للع = کسان 
۱ ددم , = ( مردان ) 

<1 ۲۷21۳1 s ۰ 2 وه 3 رک‎ 
name of an illustrious personage, زیغرو ريرق‎ 


نام یک باآوازه و روشناس ؟ رش رو پم ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۶ 


95 زوین سک ۲1- 1 2 1 2 


to torment: to injure. 


آزردن . رنجاندن مانثد ۱ same as e‏ 
کو ند4٤۰‏ زود ) ۱ : 6 ۱8۵1 1 2 


زينك one who takes or snatches away:‏ 
رز ملد 19 > ۱/۱ بشت ۱۵و۴۵. 
ار 6 ند ر 4 . از ریشه کرد : zima, zim:‏ 


winter; the cold of winter زیم زیم‎ 


رو ت00 to‏ انداختن ‏ در سج ۱ دد 6 ۱/4 
کید ددد 6 + فد« ک در لیر دد چ ک درشست ‏ ک در 6+ 6 = گرددز 6‏ کرد سع. 

۱ وند ۲ و ۲٢‏ .یدید فو م ریغ۰ ۱/۱ وند او ۰۳ ک دد ۰6 ۲/۱ وند ٩۱و‏ 
۲۳ در و6 لس ۲/۱ وند ۱و ۰۱۹۰۲ کون طا ۶/۱ وند ۲ و ۰۲۲ ۲۴ وند 


2۸۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۷و ۲۷ وند ٩۹و۶‏ .واد ره ۲۵ . ۶/۱ وند ۱ و ۰۳ 5 د4 ۰۲9 ۷/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۰ 
سال بزمستان آغاز می‌ شود . year begining from winter‏ 
ماننده‌ها : کح ددد م با ده ند . = ۶۰0۰ ر و توا 
وک ر6 ند = سیصد زستان درد سدم ا - ک د6د = نہصد زمستان رر رکم - 
ولیا _ک د6 س = هزار زمستان 


6و نوم . : 215 


to ooze out; to becom ۵ ` آزیسش‎ 
to become weak or feeble; لجن » آب پس دادن » تراوش‎ 


yw 
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زی because, for‏ 
٥‏ وند ۵ و ۱۱ يسنا ۱۲ و ۰۱ يسنا ۴۷ و ۵. ویسپرد ۲ و ۰۷ يشت ۱۰ و ۲. 


کوشا » بد رستیکه. )ې وند ۴ و ۰۴۷ ۰۴۹ وند ۷ و ۰۳۷ ۰۳۹ ۴۴ . وند ۱۳ و ۰۴۱ وند 
۸ و . يسنا ۲۳ و ۱۰ : يسنا ۴۵ و ۰۷ يسنا ۵۳ و ۴. ویسپرد ۱۲و ۰۴ يشت ۸ و۵۴۰۵۲ 
۰.۶ ۰ يشت ۱۰و ۱۰۸ . بشت ۱۴ و ۲ ۰۱ 


اک کدی وی ۱ : ] 2121-۷1152 


to injure, to torment. زی زی بوشتٍ‎ 


۱ یدد ,كد رس : 2128081 و6 2122۳ 
زی زتن» زی وا ۹ to be born. to give birth to.‏ 


منت ۳ : | : 2121۷60536 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۸۹ 


زی زی يوشت ۰ to injure, to‏ 
وفوندد و که عرنجاندن»آزاردادن پایه سست 

رب وت + 9د چ «ریور ۰۵3 = پایه 

کک نې و وس سور دورد يشت ۱ و ۰۱٩‏ يشت ۱۳ و ۰۷۱ 


کک وت + دچ = ویک : zit‏ 


because, verily زب‎ 


۱ 6 ه . باشماره | : 211 
زو 


to perform religious ceremonies; to 
dedicate, to call on for assistance, to invoke, 

to offer prayers; to ask earnestly; 
آماده کردن آئین دینی » پیشکش کردن » یاری خواستن‎ 
نمایش بالا به‌کردن » به پاکی ودرستی خواستن و پرسیدن کفرط یط 6 ۱/۱۰۵ يسنا‎ 
کید کے کرد ددس نیایش ۱ و ۰۶ 6 درک ند ادلاه( اند .کے م دی‎ ۰٠١ ۳ 
تو ای مزدا اهورا می‌خواهی . نرینه ۸/۱ یستله ه۵ و ۰۱ ماننده‌ها :رس ط میس( ومظ ال‎ 
2-0 curse, to imprecate evil upon. › نفرین کردن‎ 
فرمان بد راندن » روکشیدن ده درد ره د. ۲/۱ يسنا ۱۱و ۰۱ ۰۲ ۲ کندددندیي د.‎ 
۰۱۱ سنا ۱۱ و ۱. وند ۱۸ و‎ ۲۳ 


کے ,کد باشماره ۲ )2( : 20 ولا< 
زو ۲ to hasten on, to drive, to proceed;‏ 
جلوانداختن » راندن 


رهسپارکردن » روانه کردن › مانند ه . امش من خن ۱۱ 


95-720 : | ددد - رر‎ 
to move along(as water); to gush out; نوس زو‎ 


روان شدن به تنهایی (مانند آب ) جوشیدن » تراویدن 


۵۹۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زژوده ده دسع دو مدد . مادینه ۶/۱ وند ۶و ۳۳ دقچ کر ددد 
پایه, ددد موب = روان شدن تراویدن = 108فناع 
کل دص دد ددع عدم سن ا مادینه ۶/۱ وند ۶و ۰۳۳ 


رود دسج 


to proceed; to reach; فر زو‎ 


اسیا مد کددتو ردنت د و . ۱یشت ۱۴ و ۰.۱۳ 


دوسترگا 
تووم ۲ ردم 
لاس ند دردد در 548 N‏ دا دد در هم در - 
او به دور تماشا می‌کند . (his look) 8oes afar.‏ 
9 در . ۳ )3( : Zu‏ 
زو ۲ to be strong; to become fat or plump;‏ 


فربه‌شدن » گوشتالود شدن . اک نی سر وددته م دد 


> دا( ۱ کدی 5 zura‏ 


violence, opperssion, severity; 


زور » نیرو » توانایی » یارایی . ستم 


6 ولا سدم د . zuro-jata:‏ 

(a man.) who has killed by oppresion, حات‎ ۳ 

cruelly killed. 

(کسی که )به ستم کشته شده » با بی مهری کشته شده و اطا دم درلم ده رین ۱/۳ 
وند ۷و ۴. 


گد تیم . : 25 


to love, to feel affection for. 


زوش 
د وست داشت › مپر کسی را داشتن » پورداود :تغز. خوش . دلربا 


شیفتگی کردن » ماننده: گ4 ٥‏ نس 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹۱ 


جر کدف . : ۲5-25 


to love greatly. 


بسیار دوست داشتن » بسیار مپرورزی کردن SOE SE‏ بو 
1 يشت ٩۱و‏ ۴۲ . 


ود قرم س ۰ ( دیس ) نرینه : 21512 


a lover, a freind. beautyful زوشت‎ 


دوست 6 باره پورداود وا زیی .خوش 


ماننده‌ها : پو رطا - کردا دد 9 دوه دو چا کدتام دد ر رم نوا و دوه مس 


zém : 135 


the earth, land, a piece of land; ground. زم‎ 

زمین معنی (پایمند ) خاک 

بخشی از زمین » تکه‌ای از زمین . زمین دږ ص د واه د. د ری .۳ مد دهد ×6 رم 
ee‏ يسنا ۱۰ و ۰۴ (۱/۱ دد + زده < و هس . ) ددا + 6 ۲,۱ = و بکرم > 
گس ۱/۱یستا ۱۹و ۰۷کس ۱ وند ۲ و ۰۸ ۰.۱۲ وند ۳ و ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲۸ وند ۱۴ 
و ۰۱۳ وند ۲۱ و ۰۳ يسنا ۱٩‏ و ۰۷ کو6 ` ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۳۰۲ يشت ۱۰ و۰۸۵ ۸٩‏ 
يشت ۱۳و ۰.٩‏ ۲/۱ وند ۲ و ۰۱۴۰۱۱۰۱۰ 9۱۵ ۱۸و ۱۹ وند ۱۱و ۲۰۱و 
۵ و ۰۹ک د6 الد ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ۰۱۲ ۶۲۰۱۶ ری ناهد( ۲ يسنا ۴۴ و ۴. وند ۲۱ 
و ار ۰ يسنا ۵ و ۰.۴ يسنا ۳ و .للد دمر دهد ريف . و ع 6 بت ۲/۱ وند ۵و ۴ و۷ .وند 
۷و ۰۵۶ وند ۸و ۰۳۴ و6 س . ۵/۱ وند ۱۱ و ۰۱۰ ۰۱۳ بشت ۱۷ و ۰۱۳ ۰۱۹ ۲۰ 
وه دم مر /۵ يشت ۷ و ۰۴ يشت ۱۴ و ۰۳۱بشت ۱۲وه ۱ .يشت ه او ۰۷۲ 5ع ۵ همم . 
۱ )6 ند دج تانب ۵/۱ ویسپرد ۷ ۴ 5 ه چ ۶/۱۰ وند ٩‏ ۰۴ بشت ۱ و ۰۵٩‏ 
يشت ۱۳و ۰۸۶ يسنا ۱و ۱۶. يسنا ۱۱و 66.۷ چا وند ۲ و ۰۳۲۰۳۱۰۲۸۰۲۷ ۳۵ 
۶ 5 ۶ ۶۸۱۰ (۷/۱) وند ۳ و ۳۸۲-۳۶ وند ۱۷و ۰۳ که ۰6 ۷/۱ سنا و او 
N ۷‏ ۷/۱ وند ۲ و ۰۲۲۰۳۱ وند ۶و ۰۲۹ 6۳۱و ۰ ۱/۲وند ۷ و 
۵ چا ۳ وند | و ۰۳ يسنا ۱ و ۰۴ک کر هدند نو ند ۲/۳ وند ۶ و ۰۳ یسناٌ۲ 
و ۰۱۶ يشت ۱۳ و 656.۲۸ لاه دص ۶/۳ يسنا او ۶ . يسنا ۳ و ۰۱۸ ماننده‌های 


س2 مداد 6 ع ا دد و 5 ما وگو 6 لد و وأد ود د6 م و ل د امه و سم و 


کع 6د وزد دده د .لے حله 3 دوواد د ل ددهو پا 5و6 د 
زمین خاک 2-earth, clay‏ 


وه 5 ۳ وند ۷ و ۰۱۵ ۰۷۴ ۰۷۵ وند ٩‏ و ۰۲۹ ۰۳۰ ماننده‌ها ۰ و6 سر اد . و 
ک6 دو اد و و » چا ددا دد سر 


3-the angel presiding over the earth Zamyad Yazad. 


فرشته یا نیروی نگهدارنده و نگہبان زمین ایزد زامیاد 
ک ×6 ۰ N‏ س ورم 6 . ده دد ند ص ع ۲/۱۰6 سی‌روزه ۲ و ۰۲۸ 


کوه ‏ . ۰ هر دی و ون ا۰ د در ٩‏ درک له ۵ ۱ سی‌روزه | و ۰۲۸ 


27 ٩۲۳۵ 1 ۲1 : - ۱ ء ه د و‎ ٩ 
pertaining to earth or clay; و‎ 


۰۰ 
س سے 


زمینی ۰ وابسته به زمین یا خاک 


zémaini-pağika : (fam مه‎ MAM ید ولو‎ 


۰ ۳ ۹ ۳ 
a maker of earthen vessels; a potter; ز مئینی بچيك‎ 


سازندهء خمره گلین عد 6( ھ2 لاه ده دی ۰ 66 ۵ لد و ۱ داب ند ؟ درو :۱,6۵ 


31 6 ۷)3 و و لف zémaeni : TIS‏ ر 26۲0۵6۳۷ 


earthen, of earth (as vessels); زمئين ی ومين‎ 

گلین » خاکی » از خاک (مانند آوندهای سقالی ) 

6 درژیرز د یت ۱/۱ وند ۷و ۰۷۵ وند ۷و ۱۳. 65د ادد ۰ تدم یب ادد - 
وسک .6 ددد دوه 


zénaka : . هس‎ ( 2 


the demon of Futsal winter, the winter fiend; مك‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹۴۳ 
وند ۴ و ۰.۴٩‏ 


٤ ۱‏ م لك اد . از ریشه وع 6 = ریثه 5ب( شماره۱ zêna na;‏ 
زمن the power of conceiving or bearing (young one's)‏ 
نیروی گمان یا نیروی بردباری (جوانی ) ماننده. (لدټ) د دنو - 26 6 د ال . 


تفای رف و ._ و + zémar -gUz : <_J»‏ 
زمر گوز buried in the earth; hidden beneath the earth‏ 
د زیرزمین پنهان شده (بن ) در زمین فرو شده ) (orig.‏ 
ی 6 تدحو + ت رگ = که دات دکد. ۱ 6 6سا ره دی پا . ردد 
سه . ب و ( وا" + 6ب ۰« د 0 = بگذار اهریمن را در زیرزمین پنهان باشد - فرگر د 
۴و ۰ let Angra Mainya be hid beneath the‏ 
که مد دک ط. رند ساو ودد 0ا زرد ۰ نرینه ۱/۳ فرگرد ۴ و ۳. 6و6 ما 
هک ۰2 نرینه ۲/۳ بسا ٩و‏ ۰۱۵ گے 6 د (-رته پې کف ۰ ۲/۳ يشت ۱۹و ۱. 


ک وه نب فد دوه ۰ ک6 رل داف : 5616۲8 ۲۳۵ 26 


(stars) that have the seed of the earth. 


© 


زمس چیثر 
زم ن گونه ۰( ستاره‌ها ) که از زمین تخمه دارند ( د رهنگا م رفسا ن بانگیزه سرماویخ‌بندان 


گونه ستاره‌ها در روی زمین از يخ نقش می‌بند دج دو ت سا تیپ وا ۰ ۱000 لاد 
نرینه ۱/۳ بشت ۱۲ و RT‏ اهت نرینه ۲/۲ سی ‌روزه ۲ و ۰۱1۳ 
تدم سرا ره اندم ری لا + ری - نرینه ۶/۳ سی‌روزه ۱ و ۰۱۳ 


د 0202 زور ١ء‏ ر راد ددااسی .. (کے».) 


وه 0© @ مس ی حدم ۳ 
ز وٹ 11 : 6 ۷ 5:1 1 7۲۲۲۵ 
ت‌گلی » آ جر از گل سأ ختەشدە . و ۷ a brick made of‏ 


کے دراوم درو ۷/۱ وند ۸و ۰۱۰ 


2۳-۷ : ) 6S د و‎ <S 


o‏ نه 
فر ۳۹ 


the extent of the earth; 


۵۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پهنه زمین . اندازه از زمین 
کرد ۔ اد ط سے ۰ ۱/۱ (۲/۱) يشت ۱۰ و ۰۹۵ 

2- wide as the earth; as extensive as the earth. 
پهن مانند زمین » پپناور مانند زمین‎ -۲ 
,خانه* نشیمن به‌فراخی زمین » پهن به پهناوری‎ ۰6٤3 و6 ار رما ۔ 6د 0 هد‎ 
a dwelling as wide as the earth. .۴۴ زمین کماسه ۱/۱ يشت ه از‎ 
.۳( (جد ود هو روت. ۲/۳ یسنا هو ۴. يشت ۱۳و‎ - 5 


یو . : 276۳۳ 


روك to destroy. to crush.‏ 
ویران کردن » نابود کردن ۰ خرد و له کردن 


4 
وي کو ی - ي 6 ر : hanm-zémb‏ 
هانم ز مب to bruise, to beat down;‏ 


کوبیدن ۰ سأئیدن . به پائین گوفتن لایر 6.6 دد <د ت. ی م هد« ده کد 6 
۲۳ بشت ۱و ۲۸ . 


کم ان ےت : 615 5۲ 6۲۲-۷ 72 


akind of soft dry earth or day or clay. زم ورت‎ 
) (زمین نرم‎ 

یک جور زمین خشک و نرم . یا گلین ود اع مدب = نرم = 50۶6 

کی اسا ۲/۱600 وند ٩و‏ ۱۱ 


۸ 
5ء اي سر او دید . كما سه : zéré§a‏ 


the heart; the conscience. ۱ ررد‎ 
E 

5ے ٩62‏ دد نو ند ۷۱ سنا ۲۱و ۰۱۲ ماننده )€ - 9 22 6 لت ۱ 

25 د. کی د فیک تر) نرب : 26۳683 


زط name of a mountain; probably, to the South of Iran.‏ 
ام کوهیو می‌باید درشمال ایران باه کے6 جا و( کول 2 سک ل کدتر) ۱/۱ 
بشت 19۹ 


کو۹ 4م . : zérêé§o-kéréta‏ 


مانند س 09 میب + 39۰ same‏ 


5 ادف ۱ ‹ کدی . ) v5‏ 


to love; to feel affection for. وی‎ 


کی رورت رود کل - گعلا نگ : 6۱151۷۵ 2 
زوبش ی friendly, kind, desirable;‏ 
دوستانه» مپربانی » دلخواه » برابر آرزو 
ک عدت امج 6 . نرینه ۲/۱ بسنا ۴۶ و ٤6۰۹‏ رات دارهم سے ووه چا ترینه ۱/۳ 
یسنا ۸ و ۲ک درب ار دد لوبق" نرینه ۲/۳ يسنا ۵ و 5۷ع درد قارمم سې 
مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۲۱ ٩‏ ددد دارم ددد یماد ینه ۶/۳ يشت ۱۳و ۰۲۱ 


2 6۷۷۵ : ۰۱ ودود ۰ ود‎ 5 
worthy of invocation, inclined to the appeal; زوی‎ 


شایسته برای یاری » آماده به پناه دادن کورچ > بسن ۳۱ و ۴. 


كود : دیس . : z Öizda‏ 
زویژد filthy, foul, impure.‏ 
پلید . چرکین » پلشت , ناپاک 
ک عدطه ود درازم) رح ک2 دحل 9 دا بر_ -ناپاکترین - پلید ترین » چرکین 
ترین ۰ کال 5 دنه صد دوه لور م۱ دسر روه“ ۳/۳ وند ۷ و ۰۲ 


۳ ۵ وند م۸ و ۰۱۸-۱۶ ۰۷۱ وند ٩‏ و ۰۲۶ 


۱ ی رس : [ 5 201 
ز وقش weak, feeble.‏ 
لاغر. نزار . کم زور ۰ ناتوان 


۱ ۈس ۱ کیب ۱ج ول د رگاس : 75۳02 


۳ انت birth, rising creation.‏ 
زایش؛ برپاشد نآفریده» پورداود : آفرینش. 

کار 6 ۲/۱۰ وند ۵ و ۰۲۱ وند ۰و ۰۱۸ يسنا ۴۸ و ۰۵ کرو ع 6 0د ۳/۱ 

وند ۲۱ و ۰۶ ۰۱۰ ۰۱۴ لول ددد ده ۴/۱ يسنا ۶۵ و ۰۲ يشت ۱۳و ۵. نیایش ۴ و ۳ 

لحر ۵/۱ يسنا ۹و ۰۸ک رد دد داب بلک ۷/۱ (۴/۱) وند ۲۱ ۶ ۸ 

۲ ار وس لاس۱ /۷ يشت ۱۳ و ۰۹۳ يشت ۱۷ و ۰۱۸ ورل پار و۷/۱ 


يسنا ۴۳ و ۵. يسنا ۴۸ و ۶. 


کی سل" 5 لت ات ۱ : 2۳008۳ 


زانثر one who begets or procreates;‏ 
فراهم کنند ۰ درست‌کننده » آفریننده 
ک رط (هد.۱/۱ يسنا ۴۴ و ۳. 


۲ کر و سب ۲ ر کے + کهس) : zan@wa‏ 


wisdom, discretion; زانث و‎ 


خرد منك 4 فرزانه 


ماننده زر نر چا 
6 ر د ددد ادد zanhyamna : a‏ 


۵ ج وص 
زننه یمن مانند ۳ ۾ شماره ۱ .29 same‏ 


کسی : : 2820 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2۹۷ 


6 ~~. ۵ 


to و80‎ to pass away, کت‎ 


رفتن » گذ شتن از جابی 


دود ی نکن ۱ : 21۱-2880 


to run away, to perish, آئیپی زگث‎ 
to fade away; بکناری گریختن‎ 


مردن » پژمردن » نأابود شدن ۰ لد ده د: وس ند ریه ؟ 69 ند ول ید دم ا = تن 


مردگان‌افسرده و نابود می‌شوند ۳/۱ وند ٩‏ و ۴۶. 


رو کدف . : us-zagao‏ 
وش زگث to dart, to hurl.‏ 
با نیزه و خدنگ زدن » پرتاب کردن » انداختن 
ز و + کم ذظ ی ص برع د 26 دد دو مم = زمین رک رع ند حد د ا 


بریته ۱/۱ يشت ۵ و ۰۱۳۱ 


ث3 . از ریشه تال 1 : 0 2 


to flow, زگد‎ 


روان شدن» روانه کردن » روانه شدن 


>-8 دوع ازریته ساختمان لھم 

فر زگد : fra-zgad‏ 

بجلوروان‌کردن to flow onward.‏ 
اکت مه د د وه ۰ ۳/۱ یشت ۵ و ۰۹۶ يشت ۱۲و ۰۲۴ 

to flee away. 


۲- گریختن 3 6 ته هه هم ا۲/۱ یشت ۱٩‏ و ۰۵۶ ۰۸۲ 


6 س دد سب ۰ : 2۷ 215۷ 


in that breeze. زتياو‎ 


2۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لکد ره سے .ماد مد دد دسع . = در آن نسیم » به آن وزش 


201 ۶ ۱ ۹۹ 


ری ۰ declare, make‏ 
آگاه باش» بدان » بسنا eT‏ = شناختن وود ازریشه وس و = 
شدنع شتا سانها ن دایمن :ورد اود : وج = باش. 


کرب وارد وط دزد ۰ : 5 ۷5161 70611۲ 


رورو ۰ of the family of Zbaurvant; the son of‏ 
از خانوار زبور وند . پسر زبور وند . توص دیع بر 
6 رس رو ت : zbaurvant‏ 

وروت name of an illustrious‏ 6۲۵ ون 111 name of an‏ 
نام یک روشناس تق ات و - ۸ يش ۳ ۰۱۵۶ personage.‏ 
کل (. : 203۲ 

to be crooked; to be crooked in ۳ 


conduct to deceive; to rush upon. 
کج‌کردن » در رهبری کجروی کردن » فریب دادن » بورش کردن به‎ 


یی رهم شرت ۲/۱ بشت 1۵و ۵۰ رده (64. ۱ يشت ۱٩‏ و 
۲ ماأننده : یات 5رس راو . 


6و دد 3 ۰0 : zbaranh‏ 


name of the mountain in Raga from which the زبرز‎ 
River Dareja flows; the high bank(of the River Dareja.) 


زبرنگه نام کوهی است در رغه (ری) که رود خانه درجه از آن روان می‌شود . کناره بالای 
رود خانه درجه ۵۱ در رم و - ددد رو د. ۱ سموند ۱٩‏ و ۰۴ ۰۱۱ 


6 فان . ۳ ۱ (از ریشه کدی ۰ ) 605-۲ 73۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹۹ 


۵ سق ` 


the leg(of an evil person or a Daova). زبرث زبر‎ 


شاخه پای (مرد بد یار بد ) 


ک رسع و دد وه ر رده دب ۲ يسنا ٩‏ و ۰۲۹ 


zbi,zba : ا‎ 


to invoke, to call on for assistance; 
to praise; نیایش کردن‎ 
۱/۱ یاری خواستن » برای کمک خود کسی را خواندن » خواهش کردن . کل2٥ ۷۵ 6 د۰‎ 
یسنا ۲۶ و ۱ . يسنا ۷۱و ۰۱۱ یشت ۱۲ و ۰۳ بشت ۱۳و۲۱ ۰سی‌روزه آو۳۰ ۰ کر( دد لدد.‎ 
۰۸۳ يسنا ۳۳ و ۵ يسنا ۴۶ و ۰۱۴ يسنا ۵۱ و 6.۱۰ تلد« ۵۳0۵۲۵ ۳/۱ يشت ه و‎ ۷۱ 
۰ يشت ۱۳ و 5۰۳۴لنددد دم دده د۱/۳۰ بشت ۱۲ و ۰۳ يشت ۱۵ و ۰۱ کل دد ۷۵ بر۵ ر‎ 
۳/۱ بشت ۱۷ و ۰۱۷ کرس ددد ارفیم نت۱ /۲ یشت ۱۵ و ۰۴۹ کلی دد پا نگ‎ ۱ 
بشت ۴ و ۰۲ک ددد س ۲/۱۰ بشت ۳ و ۲۸ ک ردد دد قایپرن8ترینه ۴/۱ يسنا ۲۰ و۳‎ 


يسنا ۹ و ۰.۱۲ بشت ۱۳ و ۰.۴۵۰ لادد سب ° دا ۴/۱ يشت ۵ ۱و۲۰ ۰ لد دد رت پر6 ۰ 
نرینه ۶/۳ بشت ۱۷ و ۰۱۷ 


2۷۵-203 : ۱ لف ا(دل س کس‎ 
to call on for assistance, to invoke; آو زبا‎ 


و ۰۳۲۵ 
ازل )ددد 


1 زبا : a-zba‏ 
بنام خواندن to call upon, to address in prayer;‏ 
بنام نامیدن در نیایش درد )ددر ۱/۱ يسنا ۱۵ و ۱. ویسپرد ۶و ۱. 

۱ بیشت ه و ۰۷۷ 


(۵لف تب + زندد ۶ ۵08-253 


to call on for assistance. ئوپ زبا‎ 


۶۰۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


بیاری خواستن » نیایش به آن گردن . دزه دد )ادد دد ودد ۳/۱ يشت ۱۳ 
۳ 4 دروم )ریت دریت ۲/۱۰ ویسپرد ۵ و ۴۳ = يشت ۲۴ و ۰۴۲ زل دد 


کار ددد ۲/۱۲۴ بشت ۵ و۶۲ ."ورن لد هد« موی ویسیرد ۵ و ۳۸ 
يشت ۲۴ ررم ددر | (نددد هم رس ویسپرد ۵ و ۳۲۸ = بشت ۲۴ و ۰.۳۸ 


(د - رسد ۱ : 81-205 


ی وب to invoke, to praise;‏ 
یار خواستن » نماز کردن » نیایش کردن 

(د ردد دد دل 6 ۰3 ۱/۱ وند ۱ و ۰۱۵ ۰۳۹-۳۵۰۱۶ ۰۴۲ 

(د- ولد دهد و درو دد ۲/۱۰ وند ۱٩‏ و ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۳۴ 

ژد ؟ لد دد یدد رهه رد ۲/۱ بشت ۴ و ۲۴ 


4 ددم نب ۰ ر گلیید.) : zbata‏ 


زبات invoked, called on for assistance;‏ 
نیایش کرده » یاری خواسته 
مانند ه‌ها :ره د ریدم یر. ( دک ددص دد گلدنر) 


اسهم د ۱ ود . ) نرینه : 20313۲ 


one who invokes or calls on for assistance; زباتر‎ 

a prayer 

نیایشگر » نمازخوان » کسیکه نیایش یا درخواست یاری می‌کند . ردص ب ۰ ۱/۱يسنا 
۴ ویسپرد ۵ و ۰۱ از ند 6 رد ۶ ل لد..یشت ۲ و | و ۰.۲ 


ود د. : 2۷3 


زيا to do harm, to injure‏ 
رنج‌کردن » آزار دادن » آسیب زدن . ماننده‌ها : ED‏ ۲ کد سرد ,6را 


6 دد درد . 


که سب . : zyaw‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۰۱ 


winter زیاو‎ 


زمستان مانند وده . same as‏ 


zyana : ۱ ك‎ NED 
يان‎ 


harm, injury, vexation; زب‎ 


زیان » آسیب » زج و آزار ۱ 
دد دید ز دید د ۴/۱ يسنا ۶۵و ۰۱۱ ک ددس دد یرہ رد ر6 ۳/ ۶ يشت ۱ و ۲۴ ۰ 


ود و ند ۱۱ ۰ : zyani‏ 
harm, doing injury. affliction. i‏ 
آزار کردن » ناخوش کردن » بی‌مهری کردن ۱ 
دردد ز د ددد وه م دیف ۴/۱ يسنا ۱۲ و ۰۲ ساخته شده از 


دو 6 : از ده ۰ ۱ ۲ 0 ۷ < 


زیانم winter»‏ 
زمستان 

اند 9سد رم د. : 2۲27013111 
زرزدائیتی name on an illustrious personage;‏ 
نام کسی روشناس و( سم چا ده . ۱ بشت ۱۳و ۰۱۱۵ 


پوردا ود ۱ ایمان 6 باور . 


9 ید وودد 3 ره ۰ با ره ١‏ کال (1) : zrayanh‏ 
زرینگه ۱ ۱ sea‏ 
دریا . 6 ددرا ۱/۱ وند ۵ و ۲۳ وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ یشت ۱۹و۶۶ 
لیر دد چا ۲/۱ وند ۵ و ۰۱۶ ۰۱۹ وند ۱٩‏ و ۰۳۵ يسنا ۶۵ و ۰۳ يشت ۵ و ۳.يشت 
tesk‏ ۱ بشت ۱۳ و ۰۵٩‏ خورده ۴ و ۴. یډ دد د ار دف ا۰ ۵/۱ وند ۵ و ۱۵ 
۰.۷ ۹ يشت ۸ و ۰۲۳ رادو پا ۱ وند ۵ و ۰۱٩‏ بسنا ۲ و ۰۴ یشت 


۵و ۰۴۲ یشت ۸و ۰۳۲ بشت ٩۱و‏ 9۰۵۱ل(ور درس ۷/۱ يشت ۵ و ۰۳۸ يشت ۸ و ۸. 


۳ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


TEED‏ ۵ ۴. يشت ۵ و ۴. يشت ۱۳و ۰۷ خورده۴ و۵ وماننده. 


دنت ژد ر ده ۵ ول ر 6 هد ددت وره . 


2 
دف در دد ق ر0 ۰ با شماره ۲. )2( : 2۲2۷50۳ 
زرید ۲ name of a noted high-priest of the parthian‏ 
زرینگه نام موبد موبدان زمان پادشاهی زنجیره؟ پارتها ‏ ) period (dar.‏ 


لد ددن ورم ددع وره پو مال اشنم در سبع > ۶/۲ يشت ۱۳ و ۱۱۵ ۰ 


۱ کل ددید ات . ز کلمسویی ی : Zrayana‏ 


زرین (the waters) of the sea.‏ 
(آب ) دریا 
و ا ور 7 مادینه ۲/۱ يشت ۶و ۲. خورده ۱ و ۰۱۲ 


كدر ند . نرینه ۱ : 52 2۳ 


a cuirass; an armor for ۰ زراذ‎ 
سینه‌بند ) زره‎ ( 


ک یه = دل . یا ريشه که = آوا اوا کردن آهن‌یاجنگ‌افزار سم 


۱ وند ۴ ۱ و ۰.٩‏ 

کا سد در. : 2۳113۷ 
زرو آیو at the appointed time.‏ 
زنجیره زمان » زمان دنبال هم > روزگار ۱ 
لنت( = = گاه زمان زډ دد ث 11*6 زندگی اضف 


۱ يشت ۸ و ۰١١‏ ( که سد سک وسترگارد ) وه ی ۲/۱ بشت ٥ا‏ 3 


۰۵۵ 
5 لریند |د ۳۳ و : zrvana‏ 


time. زروان‎ 


زمانه » گاه 6( هد ددد رع ۰6 ۲/۱ وند ۲ و .وند ۶و ۰1 وند. ۷ و ۰۲ ۵ر 


فرهنگ واژه‌های اوستا For‏ 


۷ سنا ٩‏ و ۰۱۱ يسنا ۶۲ و ۳. يشت ۸ و ۰.۲۸ يشت یشت ٩۱و‏ ۰۲۶ . خوهده ۱ و ۰۷ خورد ه 
۲و ۰۷ سی‌روزه ۲ و ۵۵6۰۲۱ ( 0 ۱ يشت ۵ و ۲٩‏ ۱ + کرد دد ( هعرج زا ۶/1۰ 
وند ۰۱٩‏ ۰۱۳ ۰۱۶ بشت ۲۴ و ۰۲۴ سی‌روزه | و N‏ د۰ (ک لے [ ولا گلدنر) 


۰٩ و‎ ۱٩ وند‎ ۱ 


5 را وت ست دد . ودره و ددم دت : 2۳۷۵-08۵18 


created or made in times 1 


ای زمان ۱ 
داده زمانه, ساخته زمانه (۵ هد پر6 ۰ ر ره مرک ۲/ ءوند ٩۱و‏ ۲۹ 


پشت ۰۲۴ ۲۷ . 


۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ta : س‎ 7 
this, that, also, he, she, it. 


(١ 


این آن کین بی آن رد ا ن زن و آن برای بی‌جان بکار می‌رود ۰ (در این‌جا 6۵- 
به بي و نام های یکسا ن يا اشاره دگرگونی پیدا کرده برای دانستن به‌فرهنگ‌گرامری‌پیوست 
نگاه ه کنید ) سم ط ee‏ ن مرد (نرینه) ۱/۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۳۸ يسنا 
۷و ۰۱۸ بشت. ۱۰ و ۰۸٩‏ يشت ۱۴ و ۵۶. رو و - [ تنل , نرینه 1/۱ وند م۸ و 
۱ وند ٩‏ و 0.۱۵ ددم که نرینه ۱/۱ يشت ۱۳و ۰۶٩‏ بشت ۱۴ و ۰۲۰ يشت 
۹و ۱ ره کر - .9ز ددد. ترینه ۱/۱ يسنا ۵۸ و ۵۳.۴ کر نرینه ۱/۱ يسنا ۵۸ و ۴ 
بترم کر لم رسب نرینه ,و 1 > ویسپرد ۱۲ و ۰۱ مر دم درد يسنا ۴۶ و ۱. ارم درد _ 

٩6 =‏ = آن زن . :مین ۱/1 وند ۵ و ۰۲۱ > وند ۷و ۰۱۶ يسنا ٩‏ و ۰۴ ۰۷ ۰۱۰ ۰.۱۳ 

يسنا ۱٩‏ و ۵ . یسنا ۴۷و ع ۰ ددد . مادینه ۱/۱وند و ۴۶ .ل سے مادینه ۱/۱بسنا 
Aap. ۱۰ ۱‏ «کماشه( ۱ وند ۵ و | ۰ ۲ ۵ وند ۱۲ و ۰۱ ۰۲ ۰۶.۰۵ يشت ه ۱و 
۱۳ ۰ ۵ ع 6 نریثه* ۲/۱ وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۹۰۱۵ ۰۳۰۰۲۵ > بسنا ۶۵ و 6۵۸ ع رکه 
نرینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۵٩و‏ ۰۱۳ يسنا ٩‏ و 668۲۴ نرینه ۲/۱ بسنا ۲٩‏ و ۰۷ يسنا 
۱ ۲۰..یستا ۲ و ۳0۱۲ وچ 69 = دمص 66 دیسا ۲۶و 9د65 . 

نرینه ۲/۱ وند ۲ و ۰۳۲ وند ۳ و ۰۲۰ وند ۱۵ و ۰۴۸ يسنا ۸ و ۰۳ يشت ۵ و ۹۰. 
لور د4 نرینه ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ يشت ۱٩‏ و 69۰۵۱ . نیایش ۱۷ عیشت ۲۲ و 
۷ چر6 ۰ مادینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۱ ۰۲ ۰۱۴ يسنا ۱۰ و ۱۵. يسنا ۲۴ و و۱ 
ویسپرد ۲۲ و ۰۲ هم م6 مادینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱ ۰۱۲۰ خورده ۴ و ۰۲ من 4 - 
کماسه ۲/۱ وند ۳ و ۳۳. وند ۲6 و ۰۵ بسنا ٩‏ و ۰۴ ۰۱۵۰۰۷ ۰۱۳ بسنا ۴۹ و ۸. يشت 
۸و ۰۱۴ يشت ٩۱و‏ ۰۹۶ 0ند م دهف - کماسه ۲/۱ يسنا ۴۹ و ۷. دهد دد مق 


= فم پا ر م سے > يسنا ۴ و ٩۰۱٩‏ د6 - کماسه ۲/۱ يسنا ۹ و ۰.۱۰ 
مج ٤‏ 6 كما سه ۲/۱ بشت ۶و ۲9۰۶ ود . پا دد م دد ۲/۱۰ وند ۵ و ۲۱ 0 ندد.) دد وید 
نرینه ۳/۱ بسنا ۴۳ و ۴ هو دوه ۰ ۳/۱ يسنا ۶٣و‏ ۵۷.۳ 3 نرینه ۴/۱ وند ۲ و ۳. 
۴۲ ۷ وند ۱۸ و ۰۳۱ ۰۵۴ ۵۷. 9 للد 0 ا۷ ددص ددلع دوع یں عکیفر این مرد 
چیست ؟ what is the penalty for him?=‏ ۴/۱ وند ۳و ۰۶۳ ۳۷ وند ۴ و 


=4 
e». 
2 


۰۱۱ 
له باه نرینه ۴/۱ يسنا ۲۹و ۰۲ بسنا ۵۳ و ۷۵۵۳۰۵ مادینه ۴/۱ وند ۵ و ۰۴۹ وند ۷و 
۰ وند ۵ و 6۲۰٩‏ و مادینه ۴/۱ يسنا ۴۷ و 0۳.۳ ۷9۵ نرینه ۵/۱ وند ۱۹و ۲. 
مدوم دګ نرینه ۶/۱ وند ۶و ۵۳۰۲۹ 9 نرینه ۶/۱ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲ ۱۶. وند ۳ 
و ۰۲۰ ۲۱ ن دد ددهم يسنا ٩‏ و ۰۲۸ ۵ د وتو د بشت ۱۰و 0۶۰۱۳۷ ۰۴۵ 
مادینه ۱ يشت ۱۷ و ۰٣١‏ برد-ما ند هو دو ۵ . نرینه ۱/۲ يسنا ٣٣و‏ ٣.د‏ ے. 
نرینه ۱/۲ يسنا ۳۰ و ۰۲ه هی . ۱/۲ يشت ۸ و ۰۲۲ ۱۳و ۰۷۸ ص دید ۰ ۲/۲ بسنا 
۵۱١‏ و ۴۰۲ ۰۲۵ ۲/۲ وند ۲ و 0۰۲۸ ع مأدینه ۲/۲ بسنا ۴۴ و 0۱۸ ۲-۵ ههیسنا 
۲ و ۴ وې نرینه ۱/۲ وند ۴ و ۰۴۳ وند ۵و ۰۱۰ ۰۴۱۰۳۹ ۰۴۳۵ وند ۱۸ و ۳۲. 
۵ د تې ۷ دب نرینه ۱/۳ وند ۱ و ۴ وند ۲ و ۰۴۱ وند ۵ و 9۰0۴۹د مق‌نرینه ۱/۳ 
وند ۲۳ ۰۴۲ ۴۲ یستا ٩‏ و ۲۳ EPI‏ نرینه ۱/۴ يسنا ۳۲ و ۱۱ .مد د. 
نرینه ۱/۳ يسنا ۲۲ و ۰۱۵ یسنا ۳۹ و ۰۱ يسنا ۴۸ و ۱۲.ص سے مادینه ۱/۳ يسنا ۳۱ 
و ۰۱۴ يسنا ۵۵ و ۰۲ يسنا ۶۵ و .٩‏ يشت ۱۳و 6.۲۷ سو په ره دی دد 6 اله 
مادینه ۱/۳ يشت ۱| و 0۰۱۵ دمه - مأدینه 6.۱/۳ سد ۲۶ ګډ ترینه ۲/۳ يسنا 
٩‏ و ۲۵۰۲۲ ۰9۵ نرینه ۳ بسنا ۵۷ و ۰۲۹ و ےا وید مرینه ۲/۲ ویسپرد ۱۱ و ۶. 
یشت ۱۰ و ۰۳۷ بشت ۱۳و 6۰۴۷ رقم . نرینه ۲/۲ بسنا ۳۲ و ۰.۱ بسنا ۴۴ و ۰.۱۱ 
م مر ود م دح - نرینه ۲/۳ ۷۹۵ ۲۵ کر ره ۲۵ ن سم ل6 ۰ ۵ . نرینه ۲/۳ 
يسنا ۱۵و ۰۲ يسنا ۵۱و ۰۲۲ يسنا ۷۰و 0۵۷۰۱ غه وهه ترینه ۲/۳ وند و۵۰۱۰ ته وهه 
کماسه ۲/۳ وند ۷ و ۰۳ وند ۱٩‏ و ۱۲.فو دسي . مادینه ۲/۳ وند ۴ و ۰۴۵ وند ۸و 
۴ وند ۱۳ و ۴۰ 6 ددع و ۲ یگ > مادینه ۵.۲/۳ دس وم دی - مادینه ۰۲/۳ 

ورینگپی‌هاتام . لام غ وم.. مادینه ۲/۳ يسنا ۳۳و ۱٠١‏ . يشت ۱۰و ۰۲۷ 6 هاا 
کماسه ۲/۲ وند ۲ و ۰۴۱ وند ۵ و ۰۱۶ ۰۱۸ ۵۰۲۰ نید۰ ۲/۳ وند ۷و ۵۳۱ اوه کماسه 
۴ يسنا ۵۵ و ۰.۴ هم دد روه ۰ ۲ و ۳ يسنا ۲۵ و ۰۱۱ يسنا ۳۲و ۶. يسنا ۳۴و ۱۱ 

يسنا ۲۸و ۰۴ هس 0د لدد پا نرینه ۴/۳ يسنا ۳۴ و ۱. 


۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 لك د ( 3د ا مانند6 @ ۰ = شا . taibyo ; thou.‏ 


r 


same 5 یو < توم‎ ۱ ۳ "۷ 
tauru ۶ ( د ( ۶و دار‎ 
the demon who empoisons the waters and the تثورو‎ 


adversary ۷ گن/‎ 


تئورود یوی است که آبپا را زهری و تباه می‌کند و همیستار ايزد خورداد است . 
این واده در نام‌های ویژه نیز بکار می‌رود . ماننف کک مت ا ونك ۱ 


و و | ۰ 

مدوب ۰ : tauruna‏ 
تئورون 
جوان ؛ لورس» کوچک » باریک young; tender.‏ 


مانند : صو دیرم سد (۳ ۰ = سگ جوان و کوچک که ازچهارمابزرگتر نیست .نرینه 
۱ وند ۵ و ۰.۳۰ اه واه ات و۱ 6ب ۱ وند ۱۳ و۱۵ و۰۲۳ 
(ترینه). ر60 . سرلا 6 . بک پسربچه کوچک» نرینه ۲/۱ 
يسنا ۱۰ و ۰۸ص و وار هب ۱/۳ يشت ۱۷ و ۰۵۴ ۰۵۵ 


صم د (ور. : ۵۱۲۷۵ 


to smite, to afflict, to torment, to break down, تور و‎ 


to destroy; 

زدن » رنج‌دادن » آزار کردن » آسیب رساندن » خرد کردن » ویران کردن . 
واژگون کردن » نابودکردن .صم دد د ورد ده ۷0 د ۲/۱۵۳ یشت ۸و ۰۸ يشت ۱۸ و1 
ص فم د اوریددد وې زد ۰ ۱/۱ يشت ۱ و ۰.۶ يشت ۱۴و ۰۴ ۰۹۰۷ ۰۲۱۰۱۷۰۱۵۰۱۳ 
۲۳ ۰۲۵ ۶۵۰۲۷ ند د لا(رید ددند 6 یی /۱ يشت ۰ ۱ و ۴ لد دلا زره دد نید 6 لدد 
يسنا ۲۸ و ۶. دوو در يب ۵ بت . ۲/۲ بشت ۱۳ و ۰۳۸ 6 بدا درب درسم )6 
۲ بشت ۳ و 6۰۷۸ دد رید دد سد ۲/۱۳۴ يشت | و ۰۶ بشت ۱۳ و ۱۴۲ ۰بشت ۱۵ 
و ۰۵۶ 0 ده < دسر 08 ترینه ۱/۱ بشت ۱ و ۱۰ مد درد دد مر و6 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۰۰۷ 


۲/۱ نیایش ۱ و ۰۶ ص دد د الاد درا د غاا 0ے 6 . مادینه ۲/۱ يسنأ ۵۲ و ۰۲ 
© ماد( رزیت ند یو ب دد . نرینه ۱/۳ يشت ۵ و ۰۱۳ 


موند د( زرد و مر . نرینه نام کسی است : taurvaeti‏ 
E‏ وئتی name of a person.‏ 


تن (م م ر(ارس لام دوه وسترگارد ) ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۵ ۰۱ 


صم رر راورن OK‏ ۱ ( مراد ( : SUE Vat‏ 


س6 0 


تئورونت 

زدن » خردکردن » خردکننده 
شکستن » و وتن کو د دد - نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۷ ماننده ۵ [ لد - 
و دس وا م دا ررس یی 5 جا ۵ هد مر (ترسپی‌ک 


smitting, breaking down, overwhelming. 


صم ده دردد ء, د چت : ( مدای : taurvayant‏ 


۵ Orr ۵ e 


تتوروینت 
مانند تگورونت . زدان خرد کردن 6 شکستن same a3‏ 


خرد کردن » فروریختن ؛ ماننده 4 قفوم چا ٩‏ د ددد دد یي۰ 


صم بدا( تقدفم و :بان ند راز دوم نم و. : taurvati‏ 


same as تخورواتی‎ 
taurvi : تا وب‎ ٩ مادینه‎ ۰ ۹ (9 
name of ۲ 0 ۳ شور نز‎ 


نام یک دیو (مادینه ) 


م ددد درب . ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۳۲ 


ص دد ۲۵ 9 لئ ۰ ( Cog,‏ : 136۷3 


the edge of a weapon or tool; poit, sharpness; تئيع‎ 


جنگ‌افزار تيز و برنده» لبه برنده, ماننده. (د دد 9 نب = دولبه 


۶۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


صم ند ۲۵ وله دل ۰ ) GOS‏ : ۲36722 


sharpness; (a weapon) sharp and cutting 0 


نیز (نرینه) تیزی 
دیا رپا م ددې وله د جنگ‌افزار تیز و برنده 


18۵6۲۵ : ۱ 7 


name of a peak of Mount ۰ e 
۰۷ نام یک ستیغ در رشته‌کوهپای البرز » ب بشت ۴۲ و ۰.۳ بشت ۱۵ و‎ 
دربند هش درباره ستاره تیر نیز آمده است . و نیز بمعنی گردش خورشید و گردش‎ 


ستاره آمده است ۰ 0 هدک ددد د ۱ يشت ۱٩‏ و ۶ . ې تافو( 6 ۱ يشت 
۵و 0۰۷ تفه (ء 6 ۵ بد۲/۱ يسنا ۲ و ۰۳ 


صم ند طا ند تخس ۰ : taoxman‏ 
توخمَن = تخم »دد واول 6 ده . ۲/۱ (۲/۳) وند ۲ و ۰۲۵ ۰۲۸۰۲۷۰۲۷ ۰۳۰ ۳۵ 
۶ ۳۸. بشت ۱۲ و ۰۱۷ parentage lineage, family.‏ -2 
۲-ریشه - تخمه - دوده ‏ نزژاد و تیره خانوادگی مې رها 6 ند ۱ (۰۱ ۶/۳ وند 


۲ و ۱ ۰۲ 


مم ند ساولة و و لگ ه ( م دوه ۰ ) کماسه a‏ ۲302۷ 
و ی earthquake (haug. ). hoar. frost (sp, & justi.).‏ 


sorcery (dar. ) 


۳ 
ء١‎ 


زمین‌لززه (هوگ) هینم یخ‌زده یا غبرآب (غره ) (اشهیگل » یوستی ) جادوگر ی (دار 
مستتر ) م دد طا فل دد دد دم دد ۰ وند ۱ و ۰۱٩‏ 


tak : (1) ۱ م ند ۵ ۰ تک با شماره‎ 
to endure, to continue, to remain firm; ۳ تف سر‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 


مدل . با شماره ۲ )2( : tak‏ 
تك ۲ to hasten, to flow, to run.‏ 
تک = تاختن » شتابیدن » تازیدن 


to trickle, to fall in drops. . بورش بردن » دویدن » روان شدن‎ 


ص دی ۵ د . ر e‏ دو : taka‏ 
تلك پیروی کردن » روان شدن » تاختن flowing, flow.‏ 
کن رفن hastening, going, dripping.‏ 


6۵ دد ۵ ددد د ۱۰ / ۴یشت ۳ و۰۷۸ 0 دده لد ره ف . ۱ ۶یشت ه ۰۳۸۱ رر < ((- 


دصي 69( ورد 0 سره د٠‏ 


takaOra : 
speed, celcity; 


مم ند 6 دی شاره ۱ . ( ۵ د 9 وا ددد ) از ریش هره ې 
تخم ۱ )1( : 0۵ج 
تخمه ثیریه = تهم = نیرومند » پرزور ۰ دلیر . دلاور bave.‏ و ۳0۷۲6۲111 و 561018 
دول 6 چا .ترینه ۱ (۲/۱) وند ۱٩‏ و ۰۱۳۲ ۰۱۶ 9 دی 6 ۰.2 نرینه | /۱يشت 
۰ و ۰۶۵ ۱۲۷ .۰ بشت ۱۳ و ۶۷و يشت ۵ و 0-۱۵0۵۱۰۱۱ ده 6 دد.- تهمورت 
۳ 6 ددمادینه ۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ ې دد بل 6 ع 6 ۰ رده ۱ يشت ۰ و 
۱ ۲ ۰.۱۴۰ يسنا ۶۲و ۰۸ ویسپرد ۲ و ¶. م دب ول 6 ع 6 ۵ ند نرینه ۷ سا 
۳ و ۰۴ 6 دد 6 دد ره ۲۵-نرینه ۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۴ يسنا ۱ و ۰۱۵ يسنا ۵۷ و ۰۱ 
یشت ۱ و ۰۷۰ بيشت ۱۱ و ۰.۰ ۰۲۳ يشت ۳ 6۰۱۰۳ دا 6 دب ترینه ۱ يشت ۱۵ 
و ۰۵۷ ند کلم 6 ند نرینه ۳ يشت ۱۳ و ۳۸۰۳۷۰۲۷ ۰یشت ٩‏ ۱و 0۰۷۲ دای 6 دلج 
مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۲ ۰۷۵ ند 6 دد ( ر6 نرینه ۶/۳ وند ۲۵ و ۰۱ ۰۲ يشت 
۹ و ۰۱۵ ست 6 دد ویرک مادینه۳/ ۶یسنا ۲۶و۲ . يشت ۱۳و۸۲ . مد بل 6 اع ا 


۶۱۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


= نیروهند ترین = 9۳008681 نرینه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۴۶ ۰ سل چام 66 ۰ 
ترینه ۲/۱ بس يشت ۱۵ و ۰۵۷ ماننده. لاه لدد 6 میا 


9 انب وودد ( ده دد(ه )از ريشه ۵ دد۵ ۰۲۷ 
تخم ئیری : 1۲۷۵ 2۳7۵ 1 
پیروی کردن » نرم کردن » ترمی ۰ پبروی flowing, melting.‏ 
۵ ددع ند دا دند ع ۱ وند ۸و ۰.٩۹۳‏ 


اا ی ا )2( : taxma‏ 


name of a person 


تخم ۲ 
نام یک کسی مدد ول 6دد رهوا ۰ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۹۸ 


نس 6 سای : ص دول 6 دد + سک از ریشه مد 6 رن 
تخمارت : 13۱02۲۲ 

rushing forth with valour or courage. 
بجلوتاختن با دلاوری و نترسی و نیرومندی تیا 6 عم < مادینه ۱/۳ يشت‎ 
۰۲۳ و‎ ۳ 


چا تن ۶ 3 ۰ : 2 1225 - 6ج 
تخمو تانشينځه (ه دل 6د «م ين دون ) 


نیرومندتر از تیرومند (نیرومند ترین ) stronger than the stronger‏ 


یت و - کر لح دد ددسم .ماد ينه ۱/۱ ویسپرد ۷ ۰.۳ 


مد بووین . ۴مم + نی وريثه ۰۱-۲ : ۱275 


تحش to hasten, to urge forward.‏ 
شتاب کردن » بجلوتاختن ۰ یورش کردن 
۴ دن بر م) ر ۳ يسنا ٩‏ و ۲۲. پاک کردن to pour‏ -2 


م بو ولوژیح ول ۱/۱ يسنا ۱۰ و ۱۷. 


ص 


۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 9 


صم ید tac : 0 Ç‏ 
تج to run, to move with haste.‏ 
تاختن » با شتاب جنبیدن » جپیدن . دم پار - ۱ وند ۸و ۰۱۰۳-۱۰۰ 
مې دد لل ۲/۱ وند ۸و +۱۲ مد( ل 6 6 - نرینه ۲/۱ وند ۶و 
۶ وند ۸و 6۰۷۳ دد ل لام ۰*۴ نرینه ۱/۳ يشت ۱۰و 6۵۰۲۰ دده ری 0 د > 
روان کردن .م در دک دد ۳/۳ وند ۵و ۰۱٩‏ يشت ۱۳و 6۰۱0 دص ده ر ر . 
دم ددے و ۵ (. و يشت ۸ و ۰۵ ام سد ب ده د« 9د و۵ ده ۳/۳ يشت ۱۴ و۰۵۴ 
هد دہع 6 - م ھم سے ر © د . مأدینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۲۶ يشت ۶و ۲. 

to be strong-vigorous; ۱‏ -3 
دلیر و پر زور بودن . 


ماننده‌ها : ۵ دد و دقرم ده ر دد یز رام دب . 


لد ده دد - دم ند م . : 2-186( 


to recede, to retreat; ۱ اپ ت‎ 


لدل دد 6 ۵د لا ےی یسا ٩‏ و ۰۱۱ يشت ٩۱و‏ ۰۴۰ ۰۵۶ هد ده در- ص دن و[ 
۳ وند ۵ و ۰۱۲ ۱۳ ۰ وند م۸ و ۰٩‏ ۱6 ۰ 


للد - 0 ند ۰ ۱ : 3-4326 
تج to go to(a person); to run Up to.‏ 
رفتن به (یک کس) به‌بالارفتن » تاختن به درد هدنج ددد زد ۱/۱ يشت ۵و ۰.۳۸ 
to flow fast,‏ -2 
تندروان شدن » جهیدن د م ند" در دج ت د٩۰‏ مادینه ۱/۴۳ يشت ۸ و ۴۲. 


دل ند ۔ ۳۵ دد م ۰ : upa-taC‏ 
شوپ تج to push on, to hasten.‏ ` 
از پشت‌هل دادن › شتاب کردن. و ۱ oh‏ ۱۳ ۱ يشت ۵ و ۶۴ 


لد داد صم ندم . : 0381۳۲112 


۰ ۶ 
to run about or near; پثیری تج‎ 


له بر دارم دد ج دس ۲/۱۰۲۳ يشت ۱۷ و ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۳۵ 


جر دم دول ۰ 0 1۲5-6 
فر تج to flow onward.‏ 
به پیش روان کردن » برویه روان کردن ان 


ادنرم دد ده د eT‏ يشت ۵و ۴ ۰ ۹۶۰۱۵ .نیایش ۴و۴ TAA‏ 


)۳/۳۰ يسنا ۶۵ .يشت ۵ و ۰۴ ۰۱۵ ۰۹۶ يشت ۱۳ و ۰۵۴ نهد (۰- 
۳ يشت ۱۳ و ۰۷۸ و بجلوروان می‌سازد . ۰ ۷ يشت ۵ 
و ۰۷۸ 


واب - مس . ۶ ۷۶-12۵6 
وی تج melted.‏ 6 ۲0 


ماننده : اع م درل 0 ر و وت ص ددم دزد ۰ 


ر دلب وت لدې ۰ : han-tac‏ 
هن تج to flow together.‏ 
همراهی کردن » همدیگر را روان کردن 
دد دددد رم دد ۳ دد ٩(‏ ۱۵۷۵۸۳ / ۳یشت ٩‏ ۱و ۶۷ .ومأننده . 
encounter, to bring in to collision;‏ حم 
روبروشدن » به برخورد روبرو شدن ۰ 
با همدیگر گلاویز شدن grappling each other by the arm,‏ 
با بازوان همدیگر گلاویز شدن 


ص دل فد و۵ ۰ دل کناب 3 tafanh‏ 


فرهنگ واده‌های اوستا ` ۶۳ 


a circuit, a movement in a circular direction; تحنكه‎ 


یک گردش گرد (مدار) یک گردش کننده در مدار گرد )هد دد فده د ۷/۱ وند 1۵و۴۵ 


12۵62۳1 : REP 


[ - running. 


۱- دویدن » گریختن » پیروی‌کردن » روان flowing.‏ -2 


۵و دد دې خم وم ر. ۷/۱ وند ۱۵ و ۴۵ 8 : (تروبه E‏ ام iS‏ 


E O ga - )ید ۲ نمی‎ 


تچتاپ flowing water.‏ 
روان شدن آب 


م د دم دک - لدد (۵ ۲2۵ ۲ يسنا ۱۶و ۰۸ يسنا ۶۸ و ۸. 


6 دد د) ند تب فلگ( بل ء درام نرینه ۶ 1۵681-202 


making the waters flow. ۱ تچت اب‎ 


آب روان ساختن 
م سم دګ - نند زه چا ۱ يشت ۱۳ و ۰.۴۴ 0 زر دج ند - مد ده ع 6 ۱ ۲یشت 
۹۳۹ ۰۶۱ يشت ۱۳۲ و ۰.۴۲ 


۳ وود ۱« + buk ene‏ و زونوب ود 


(a wound)that causes the blood to flow. تج ووئونی‎ 
خون‌ریزی‎ 
۰۳۲۴ و‎ ۴ 


۵68۴6 : دی ) کماسه‎ ( e 


flowing, flow. تجر‎ 


روان شدن بر تن 7 < ۲/۱ يشت ۵ و ۰۹۰ 


۴ء۶ فرهنگ وازه‌های اوستا 


دم دد لد - فف ۵۵ ۰ ( دد ده - ۰۲ )مادینه : taCi-ap‏ 


running water. تچی ان‎ 


ریختن تند آب » روان شدن تند آب 


وا ست6 6 ۰ ند د - لدد 63 «مادینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۲ 


م دد م و[ ۰ رز ۵ ید ج ) : 561۳ ۲ 
ا flowing, running,‏ 


گذرا » دوان 


آن یارای گذ شتن و دویدن را دارد . ماننده: کم د ی 0 مدا <۱ ددر دم دید ع) در د) ده 


دې دد لې د الد ۰ ) م سم ( : taCina‏ 


‘that can be run or passed over; 


صم دد ار دقبه صم لش . : tanjiSta‏ 
تنحیشت مم دو ۵ د وب ې وب ۰ strongest, most Vigorous‏ 
persistent.‏ 
(فروزه برترین ) نیرومندترین » دلاورترین ۰ گستاخترین . هر دو واژه از فروزه‌برترین‌واژه 
م بدن 6 د ساخته شده است . واژه بن م ند لی e6‏ ع 6 هد ۰ فروزه برتر ازواژه 
م دد بل 6 در از واژه فروزه برتر6؟ 3 دد دد و ره رم ندیم دنه ۵ لب ساخته 
شده است . م در پر د د 5 ا نرینه ۱/۱ بشت ۱ و ۱ سین دن» ۲٩‏ ۳ 
نرینه ۱/۱ يسنا ٩و ٥۰۱۵‏ م و دمه دم ع 6 ۰ نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۷۳ . 
مچ دع 6 نرینه ۲/۱ يسنا ۵۷ و ٣۰۱م‏ د رین دید هم 6 دم د ۰ 
ترینه ۱ /۲وند ٣و ۰۲٣‏ چیا دده م ددد ر نرینه ۴/۱ يسنا | او ۰۷ 0 دد چو دا وق = 
ص دب چر6 نرینه ۶/۳ یشت ۱۰ و ۰۱۴۱ 


ص دب ب ۰ مانند © فشے ۰ 25 53۳76 : tat‏ 


ن 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵ 


۴ س2 - کون دد ۵ دد هیر i‏ 668۵-51 06۲ - 21-0۷3 4 
تت ثوا پرسا هائیتې the 44th chapter of Yecnd;‏ 


۱ يسنا ۴۴ و ۲۱. 

مس لد ۰ ( ج یس ) : taa‏ 
in that place; there ۳۳‏ 
در آنجا -آنجا 
۲ در آن هنگام ۰ سپس at that time, then,‏ -2 
تذ . تم س€ لک وند ۵ و ۰۵۴ وند ۸ و ۰۳۹-۳۷ ۰۷۷ ۰۷۸ يشت ۱۳ و ۰۳۷ 


۶ يشت ۱٩‏ و ۰۵۱ 


صم دد ( ۰ تنودن » کش دادن » باریک کردن » دنباله‌دار کردن . : tan‏ 
تن 


وور مدد . : us-tan‏ 
گوس تن to stretch out (the hands in a supplication‏ 
درازکردن . بالاکردن (با د ستهای برافراشته به نیایش) posture).‏ 
ماننده. د فد ص لحد | ند 5 د دوم رس ۹ 


۱ له دواد - مس ۰ : 081۲1۱13۵۲ 
پنیری تن to draw off‏ 
تیه کشید :دود کیان له بر زر - 9 ده 7 0 دد [ لد درد ۰ ۱/۱ یستا ۱۹و۰۷ 
لهد داد م د ف ندند ددرت . پسنا ۷۱و ۰۱۵ ل درا - اسه ره 

۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۷ یسنا ۷۱و ۰۱۵ 


۲۵-12 : TEY 


۶۱۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


6 سب 9 


to move or run forward. فر تن‎ 


بجلودویدن یا روان شدن . لھج دد ج همر = وس دوم دد از( ه ګر ۵ د ۱ 
۳ يشت ١۱و‏ ۰۲۰ 


6 ند دد دد ده : tanasu‏ 
7۳ }رڊJ) and‏ مس possibly, for‏ 
۱- ساختار واژه میت + ند 9۵( این با آن لاشه . 
۲ - ساختار واژه م دد ۱ جد هد 99 (۔ = چست . چالاک 
۳- معنی آمیخته میت ر ایب فا (. عاین لاشه است. 


زسم دس( ند ا ( 3 پشت ۲ ۱و۸ ۰۳۷۰ (ندد- ۱۵ دده ۵ اها گلد نر . 


9( لد از ۰ ( مرس( ) : tanu‏ 
تنو ۲ the body,‏ 
تن » اندام » کالبد » پیکر ۱ 
دو د ا ۰0 ۱/۱ وند: ۵ و ۱۲ وند ۷ و ۵۱ وند ٩و‏ ۰۳۱ دولد[ ات ۰۱6 ۲/۱ ونسد 
۴ و ۰۱۷ وند ۵و ۰۵۴ ۰۵۶ وند ٩‏ و ۰۱ ۰۳۱۰۱۵ ۰۳۵-۳۳ وند ۱۱ و ۰۳ وند ۱۶و۱۴ 
يسنا ۳۳و ۰۱۰ سنا ۶۸و ۵۰۲۳ دد ۵۱ 6 ل لص ۲/۱وند و۱ ۱۳-۱ 9۰ د 3د 6 ۱ 
۰۱ بسنا ۴۶ و ۰۸ دد زر ده فا ۰ ۴/۱ وند ۷و ۰۷۰ وند ۱۳و ۱٩‏ يسنا ۲۰ و ۰۲ 
یشت ۶ و ۰۱ شت ۱۳ و ۰۱۰۷ بشت ۱۴ و ۳۸ .يشت ۱۶و۱۷ .يشت ۱۷و۲۲ 2 دد دال ا۰ 
۱ وند ٩و‏ ۰۲۰ ۱ Ah‏ ۱ وند ۲۰ و ۰۱ ۰۲ دد( دد وا ۶۱ 
وند ۴و ۰۵۰ ۱ وند ۱۰و ۵و ۰۱۴۰۱۳۰۱۰۰۹۰۶ وند ۱۶ و ۰۷ يسنا ٩‏ و۱۹ 
بسنا ۵۳ و ۰۶ ویسهرد ۰۲9۷ يشت ۲ و ۰۱۲ بشت ۱۰و ۱۰۸: يشت ۱۳و ۰۲۰ يشت ۱۴ 
و ۰۲۹ يشت ۱۶ و 6۰۷ لدل درددد ب؟ گا ` ۱ يسنا ۱۳و ۰۴ يسنا ۳۳ و ۰۱۴ 
ویسپرد ۵ و 66.۲ د( رده درن دو للد ۶/۱ يشت ۳ و ۱۳۴ . ۵ دد ( <ا ۲/۳۰۲ يسنا 
»و۱۱ +ویسپرد هوه ۱ ۰۲۳۰ هل ددد ددن دد ۰ ۲/۳ یسنان ووا .© مدل (رند تو شید 
۳ يسنا ۵۸ و 0۰۲ داد ردد ۰ ۴/۳ يسنا ۱۰و ۸. يسنا ۵۷ و ۲۶ يشت ۱۰ و۱۱ 
خورده ۸. بر ۱ ( 6 ` ۶/۲ وند ۱۲و ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۸۰۱۶۰۱۴ 
۵ يسنا ۱۶و ۱۰ يسنا ۵ء۶ و ۰۷ يشت ۲۱ و ۰۵ )دد دح ۵ ۷/۳ فرگرد ۴ و ۳. 


فرهنگ واژه‌های اوستا 5 ۶۷ 


tanu-kér 83 ۲ ) روء مس‎ TD 


produced from the body. (lit). begotten of تنو کرت‎ 


۹ 


one's own body. 


از ت تن فراهم شد ه » آفریده شده از تن یکی . 


۵ د لش 0.۰٠۰‏ نف اظ - 9( مت نرینه ۱/۳ يشت يشت ۲۳ و ۰.۱ يشت ۲۴ 
و ۰.۱ 

tanu-droj : 6 ند ا( 5 ۰ ) 9( سک‎ ۵0 
subjecting one's.body to Dru]. تنو دروج‎ 


تن بدروغ آلوده از دروج پیروی کردن . 
تن . م م (د- 6 رد (دت = پیروی کردن یک تن از مانثره . 
۳ وند ۱۶ و ۱۸ ۰ وند ۱۷ و ۰۱۱ 


م لد د ین ۰ ( اسل - 130۷-۶2 
تنو پرت to ۶111 the body with sin; to be guilty;‏ 
آلوده کردن تن به گناه » بزهکار بودن » گناه‌کار بودن . sinful, guilty;‏ 
پورداود رگ ارزان . 
کناهکار » بزهکار مد ر- - 0ط طا ۱ (۱/۳) وند ۱۶ و ۰۱۸ وند ۷ ۱۱9 
0 ند  [‏ - ۵ نم زر 6 . ۲۳ وند ۱۲ و ۰۱۱۰۹۰۷۰۵۰۳۰۱ ۰۱۳ ۰۱۵ 
۷ ۰۱ وند ۱۸ و ۶۲. و ماننده. لد 6 د ۵-۱ ( طا دب 


صوند اد مدد ید وره ۰ : و 
تنو مزنگه ۰ of the size of the body;‏ 
بزرگا ندم as large as the body;‏ 
مانند تن بزرگ » بلنداندام . ص هدور 6د ع ۰ ۲/۱ وند ۱۸ و ۲۹. 


فود رر 6 جر د. : tanu-manOra‏ 


ما 


subjecting one's body to Manthra. تنو مانثر‎ 


۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پیروی کردن تنی از مانتره 
پیروی تن از سخنان ورتجاوند و سپنتابی a‏ ی وه اس 
۰٩۱‏ بشت ۵ ۱ و ۰۱۳۷ م د ( د 6 رف (4 6.نرینه ۱ وند ۱۸ و ۰۵۱ بشت ۱۰ و 
۰۲۵ م د زد 6 لوط د هدار نرنه ۶/۱ وند ۸ و ۰۱۴ يسنا ۲ و ۰۲۰ بسنا۳ 
و .يسنا ۵۷ و ۰۱ . a EEG‏ 


((س 


1200۲6 : میداد او ه نرینه‎ 
an oyen; a baker's fire. نور‎ 


تنور . آتشدان زمینی ۰ کوره نان‌پزی م دب ړد دس ۵/۱۰ وند ۰۹۱9۸ 


ې سا ووبه ۰ (ه‌د زد.) کماسه : 1۵005 
تنوش the body. (orig.); the heart;‏ 
م دد ( در خی د ب ندت۷/۱ يسنا ۴۳ و ۰۷ 


صد ادرف . روسری ۰ tanya‏ 
تن ی و (: ۷146016 extensiye,‏ 
بپناور و پهن 
اتاک اتی ۰ name of a‏ ¬1 


2~ name of an illustrious personage; of the land of Tanya; 
۱ ۲-نام بک کس نامور و با آوازه از کشور تینه‎ 

ف ارم ا ...ص د( دت هدر . م در ډ درب ور سې ۰ ژد د کہم ریم 

ردیح د ا( جا. لد دد دی 6 . و دد امه داو با می ستا شیم فره‌وشی 


تپرتیو پارسا را و آشورا که یک تن است از کشور تینه ۶/۱ مادینه يشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


صو دب ده ۰ ۱ : tap‏ 


to grow hot, to be heated, to shine. تپ‎ 


e 


تهیدن » تف » گرمی » زنش دل › گرم شدن » درخشیدن . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 


۵ ددد ره دد دد 8 د ۵ د > ۲/۱ پشت ۶ و۰۱ 
پشت ۷و ۴. نیایش ۱ و ۰۱۱ نیأیش ۳ و 6۰۶ ددد له دد دد ۲۵ ومع ۵ يشت ۱۷ و 
۰ . ماننده: لاه لو 6 - ص داه در ` 


دار - دې دد له ۰ : 2-120 


ےا 
۳ 


درخشیدن دص دید له بر د © کال ۳/۱ وند ٩و‏ ۰۴۱ 
( م سنه:) 
هم دد 6 زاب = : tafta‏ 
heated, excited, feyer-sick. ee‏ 
گرم شده» تب بیماری 
هیجان زده» 6 دد ص ند (#م یب نه‌کسیکه تبدار و هیجان زده است . 


میا اون . رهم دب یه ) : tafnanh‏ 
heat, warmth. ETE‏ 
گرم ۰6 گرمی 6 داغی ۰نفنه 

ص ند و ند ون درد تیر : : tafnanhvant‏ 
تفننگپونت ۰ warmth~giying; epithet of the‏ 


نرینه ۲/۱ بشت ۷ و ۰۵ نیش ۳ و ۷. 


صد و . ا ۹ : tafnu‏ 


heat. heat of fever, fever, 2‏ 
تب و گرمی دید و لیا مسلط ۱ روبه۱۱ = گرمای آتش (۲/۱) وند ۲۰ و ۰۱ ۰۲ 
گرمی » تب گرمی از تب‌داری » تب‌داری 

مد ۵ ۱د فه . ۱ یشت ۴ ۲و ۰.۵۰ رو ۰ وند ۷و ۰۵۸ من 37 ۱ 
۱ وند ۷ و ۷۰ ۰ مس 1 د ۱ وند ۲۰ و ۰۷ بشت ۲ و ۸. م ساد ۶/۱ 
وند ۲۰ و ۰.۲ ص د م اہ ۵۵ نب ۶/۱ پشت ۱۳ و ۰۱۳۱ 


0ء ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


م ساد صم ند لا پا 6 نت tafnu-tafnotéma‏ 

the flerest of the fiery. تفنو تفنو تم‎ 

the hottest of hot fevers. ۱ 

سوزانترین » آتش یا داغترین گرما » گرمترین گرمای تب . د 
م2 چا 0 6 6 ۲/۲6 يشت ۳ و ۰۱۵ 


مر دد د . (از ریشه ې ند اج ۰ ( : 16152 


سس چ4. جح 
۰ 


inehoatiyve base. to grow heated; تفس‎ 
» تفسیدن » گرمی دادن‎ 

دووس ۵۵ لک۱۰/ ٣‏ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ يشت ۱٩‏ و ۰۴۰ 

مسر طودشر ۰۷ ۲/۲ وند ۲ و ۰۳۲ 


tar : ® 6 م دد‎ 
to grow dark, to become dim 


0 لد دد لئے . زق ددد ) ازریشه ل : taya‏ 
تی ) stealthily (Jit); secretly (adv,‏ 


دزدکی ‏ > نهانی > رمزی » از آمیختن واژه‌های مم ددر دد دد و قم لدد دد ۰ در مستا شد ۵ 
است . . لاد رر تسود ددد #۹ 9 ج ب ند دد بت آشکارا » هویدا. e‏ یسنا ۳۱ 
و ۰۱۳ ۱ 


to rout, to put to flight, to repel, ۴ 
۱ آشوب کردن » تارومارکردن‎ 

بیزار کردن › پدافندکردن » پورداود : شکست دادن. نم دص دد اهر دد 99 وص ر ۳/۱ 
يشت ۸ و ۰۸ ۰۳۹ ۵ د ددع ر ۲/۱۰6۴۵ نرینه نیایش ۱ و ۶. 


2 


2 
۳ 
ر 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۶۱ 


2- to rush with yiolence, 


به‌سختی بورش کردن مم رصم مد ا2 . کار واژه متعدی. ۳/۱ يشت ۱۳ و ۰۷۷ 
چشم پوشی کردن از ۰۰ to pass‏ -3 


۷1-12۵۲ 4 ماب ۔ صد‎ 
to cross; ta spreas ۰ ۳ ۳ 


گذردن = گذرکردن » پہن کردن . وأاب م ‏ لے ب چ ۔ م دد د = به‌سراسرتن‌پهن‌کردن 


tara : ( سل‎ ( ۱ N 


تر = پدافند . آزادی رهایی repelling, ayerting, freeing.‏ 


مأننده. 


2- free, far from, keeping.one's self off 
۰ AE آزاد رها . اشد رد دوو چا‎ 
tara ata مم دای دده ند ( د لاه هد -؟(:‎ 


created higher (than the other creations). ترذات‎ 

آفریده برتر . 
(ازسایر آفریدگان ) 6 دمع در ۳ع۰6 کماسه ۱/۱ يشت ۱۲ و ر .م ا دید ۵ ع 6 
نرینه ۲/۱ يسنا ۲۵و ۰۵ م د ای ددص ع 6 ( م سیه سد مع 6 گلدنر ) 
نرینه| / ۲یشت ۲ وء . مم ه سے ددد ب ع 6 - کماسه ۱ / ۲یشت ٩‏ ۱و٩‏ .ې ساچ درم چا 
.مام € سد چا نرینه ۶/۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۴ یشت ۲و ۰۱ يشت ۱۵ و ۰۰ ۰۵۸ 


سی‌روزه ۱ و ۰.۲ 


مسا د. : و6 1۵۲ 


to snatch away, to deprive 


ترپ 
ربودن ۰ غاپیدن » دورکردن › بى بهرەكردن م هد سا ۱ (م ۵( سې .۰ 
گلدنر) ۳/۱ بسنا ۱۱ و ۵. 


موی( فد . : tarés‏ 


۲ء فرهنگ واژه‌های اوسا 


ترس to fear, to be afraid,‏ 
ترسیدن ب ع اع ددع ۵ ۰۵ ۳/۳ يشت ۱۴و 10.۲۸ دد رت د ۰ 

ی ددیه و ون دد دد ارد ۵ و۰ ( حالت ) = ترس ۳/۱ 
یشت ۱٩‏ و ۰۱۰۱ ول ھی ودد دد فلا يشت ۱۰ و ۵۰۳۶ ارصم 
نرینه ۱/۱ بسنا ٩‏ و ۰۱۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۸ بشت ٩‏ و 6۰۴سدلوبه د ر نرینه۲ / ۲یشت 

۰و 6.۰۱۰۱ دراوم د نرینه ۱/۳ بسنا ۵۷ و ۰۱۸ يشت ٩‏ و ۰۴ 


3۷ - ۶ ۱ ۳ 
to fear from one side; آوی ت‎ 


و ترسویی ۰ ۳/۱ بشت ۰ و ۰۱۴ از پپلو ترسیدن (موستی بی‌ترس) 


پٽيت تَر ۷ + the opposite‏ من to fear‏ 
از روبرو ترسیدن . 
۵ درر م د - ا اهب و ره دد ود وو و و . = از روبرو شدن با هم ترسیدن‌ویکه‌خوردن 
يشت هو[ و ۰۴۳۱ 


fra-## ۰ ۲۷ ۰ 


فرترس 6 to‏ 
از ترس لرزیدن د ۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۳ بشت ۱۰ و ۱۳۴۰۹۷ 
يشت ۲۴ و ۸۰۲۷ اند ص (ع عد ع رهم د ۳/۳ وند ٩‏ و .يشت ۱۰ و ۰۶۹ ۰۹۷ 
بشت ۲۴ و ۰۲۷ م اند ص ع ل مد لر ۰ = بیمناک کردن » ترساندن . ۳/۳ يشت ۱۱ و 


۶ 

5 وداي ویس . : که tar‏ 
ترش to feel thirsty‏ 
تشنگی » » تشنه‌شدن » ماننده. a‏ زره ادح ڑ لس = تشنه 


ص مر( . ر /پیشوند ۱ ۶ taré‏ 


preflx, athwart, cross; perverse, bad, low, 


5 


زاین سو به آن سو » گذر » از راه درکردن » گمان ترمنشی » بد »بالابرای‌مانند ندم 


مب( 6 دد دصو د. زص ماب 6 ددرد) ‏ ز هه ۵ 
ترمئیتی perverted conception (lit, ( ;arrogance; insolence.‏ 
خودبینی » ترمنشی » گستاخی (کس گمراه » کسی که منش گمراهی و بید بنی دارد ) ادبی . 
ص بر ای٤‏ ندرص بے 6 ۱ يسنا ۳۳ و ۴. 


5 ا زد ۱ : taro‏ 


ترو prep.) through; oyer; across;‏ 
این واژه سه‌گونه با واژه‌های دیگر به پیکره ؛ وات فزونی » صفت » قید » بکار می‌رود . ازهر 
سو » بسوي » بالای» سراسر؛ درپهنه 

برم ند د (زد ر6 . م بت دد ددم دد :بل جوم دد ره ند رو 6 وند ۱۸ و ۵ ۶ .م ندل 
ترز م تد دد ( چ وند ۱۳ و ۰۲۸ ص س ادحو لم دد ۰ دید ده وا . اراد دد رر اطع 
وند ۱۴ و ۰۱۶ وند ۸ و ۰۷۴ ف ددد م بت ٠ن‏ دد کی ۰ ۰ در رم ۱6۲۶ 
وند ۱٩‏ و ۰.۳۰ وند ۲۱ و ۰۵ ٩‏ ۰ ۰۱۳ يشت PR‏ هب 
۵۵ مب 6 - وند ۹و ۰٣م‏ سا م دو درم چا . نه ا م 6 ۰ يسنا 
۱ ۰۱۶ اظ یت ۹ و ۶. يشت ۱۰ و ۰۱۳ ۵ دب - وسول دارم ع 6 ۰ 


وند ۱۵ و ۱٠۰ ۰۹٩۹‏ . بالای» بالاتر» بیشتر از above, more than.‏ -2 
مم ند ڈیا دم سدع 6ص ط.وند ۵ ۰۳۶ م وند ۸و ۰۳۳ وند ٩‏ 
و ۴۶. adve.) outside, at the door.‏ -3 


. قید جا . بیرون در پیش درب‎ ٣ 
4-prefix)~peryerse, 38۵۲611۰۰۲۹ ده وند ۳ و‎ f تم یر افد دد‎ 

۰ ) ۰ 
۴ پیشوند . ترمنشی ۰ خودبینی » خود پسندی بدی ت دد ڈیا 6 دد دعم د ت داگ 6مد ر 


اا 9 مد ) ند ا (ez9‏ مادینه : #00111 


۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


e 


تر وئی دیتی disregard, contempt, scorn;‏ 
بخواری » خوارشمردن » پست شمردن 
ص ایا د ۵ ب م د ۱ بشت ۱ و ه. نیأیش ۱ و ۲. دی اد حا ولاف ۰ ددرن ۔ 


دند ره د6۰ ندک و دب ۱ ص دا د9 عد . لل ولاس ره دا - 6 ف ر ودر > دد“ “= 
به‌خشنودی آهورآمزدا و بخواری انگره‌مینو . خورده اوستا » اوستای کشتی 


مرد اا ردد ۵ لب ۰ : 5 - ۷ 


free from malice ) ۰ ۶3 دد‎ ê: ھم در لادد‎ ( 


۳ ۰ 


تر وتبتیش 
رها ازبداندیشی > آزاد از بدو 


ا رهق بر نرینه ۱/۱ بيشت ۵6 | و ۰۴۷ 


مد یا ند 9 گنه دد. ز ملاب ر لور د۰ ) کماسه 
#fi-piOwa :‏ 


6 سر 


تر ۳ پينو bad food or nourishment;‏ 
خورش بد 
م بر(یا- ۵ دطکده £ ۰6 ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۲۷-۲۰ يشت ۲۴ و .٩‏ 


۳( با 6 ند و 8) و ` ( م راو ۳ ر 6 دد ر۵) ز ۰ : ##-maiti‏ 


peryerted e J):arrogance; 7 ترو‎ 


سوب نیج و هم بر ام 6 هدصر ۱ يسنا ۶۰ و ۵ ۰ 


رند د 6 ۱7۳۳ ۱ص یر لیا e:‏ سه تست ) : ##-mata‏ 
thinking perversely, refractory.‏ 


e‏ وم ح ص 


تر و مت 

اند یشیدن بهرزه‌گی ۰ هرزه‌اند یش ۱ 
خودسر » سرکش م مر (او- 6 دد صم ۲/۳ يشت ۳ و ۰۱۱ 6۰۱۵ دااع ف موس 
۲۳ يشت ۳۳ و ۸. 


ص ند اھا و ران ( ص راچان ر مد ۰ ) : 77-۷5۳2 


فرهنگ واژه‌های اوستا تاک 


oJ oe‏ سے 


(strenght) lasting for more than a year. تر و یار‎ 
ماندنی بیش از بکسال‎ 

(نیرومندی یا پایداری ) که بیشتر از یکسال بماند ھم دیا د سا 6 . کماسه ۲/۱ 
يشت ۱٩‏ و ۰۵۴ 


صد کم ر . : 5۱ 13۲ 
grains. E‏ 
دانه‌ها (حبوباأت ) مانند گندم »> جو » لوبیا , باقلا . ذرت » گورس ماش و دیگر داتفا 
مم س ( دیس د ۲ دد ._ یشت ٩۱و‏ ۰۵۸ خورده ۱۲. 


صم ویس ند . : 13۲502 


0 مسر 


thirst; یی‎ 


ترشن ۱ 
تمنگی ۰ مد ادن و چا ۱ وند ۷ و ه ۰۷ ۱ يشت 


۰.۹۶ و‎ ۶٩ و‎ ۱٩ و ۱۰ ۰ يشت‎ ٩ 


اب و 
ترشونگه ا رف maker, cregtor;‏ 


سازنده» آفریننده » پدیدآورنده 


م لدم رر سع وی ع 6 ۰ داب دد ده ٤‏ 6 .یاه وه د = آفریننده چیزهای _ 
خوب . ۲/۱ يسنا ه ۷و ۱. 


مت دمر . مادینه (رساووی) . . ۶ ۱8۲511 


fear, dread; terror; ترشتی‎ 


دد د کرو درم ت EDE‏ ر. = ترس‌آور» ترسناک 


۱ ۶۶ 
tava : 


2 دد رز دب . مانند ۶6 6 ۰ ای سا تاش ۱ 
same as thou. ۱‏ 


تو 
مال توء از برای تو. 
م دد رد ۱ ۱ ( هم و ۰ ) : tavan‏ 
تون strong, powerful.‏ 
توان » توانایی » نیرومندی 0 له درد سس . نرینه ١‏ /۱وند ۳ و ۰.۳۳ 
2 ند دو دید . 5۶ tava‏ 
توا (thine). same as thou‏ 
(از برای تو) مانند و ی ې توای تو در نبایش. 
مه ند ررد : 1 15۷ 
توی مانند 9ع و( و ٠‏ كج عسمه 
ت 
۶ د نز( ۰ ۱ : 185 
تش to fashion, to chisel, to model;‏ 
تراشیدن . درست کردن 
م سریشم چا .۰ ۲/۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۱ بسن 


ساختن › اندازه‌کردن » گونه دادن 
۵۱ و ۰۷ یسنان عون ۱ ۰ عم دی‌دوم دد ۲/۱۰۲۹ يسنا ۹ و ۰۱ ۰۷ ۵ دسر وه م۰ =دوم 


کس = ساخت.یسنا ۴۴ و ۰۷ م دم دم دہ تس دد ۳/۱۰ يسنا ۱ و ۱. يشت ۱٩‏ و ۰۵۲ 
م ندم م دیس ددد يسنا ۲۹ و ۶ م مم درن درک٠‏ ۲ (فعل‌متعدی )يسنا ۱۰ 


و ۰۱۰ ۵ سواري چا نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰م در اې ] 6 .9 ددد ر کماسه 


۰.۳۷ ۰۳۰ وند ۱۳ و‎ ۱ 
3۷ 1 -5 : 0 لد دزد م ل ررس‎ 
to shave, to make amooth by seraping; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶.۷ 


تراشیدن » هموار ساختن با تراش» تراش دادن . 


ده دز د.: . م دید وه هم و > ۲/۱ وند ۵ و ۰.۲ 


ن م یی ۱ : 2۴۴-85 


هانم تش to make, to build;‏ 
ساختن » ساختمان کردن . ره چ 6 - هم سد دار ۳/٠۰۵‏ يسنا ۵۷ و ٠١‏ .(لن چرم سب 
م دد دہہ مم دد ) رم م 6 - م سردیم دس ۲/۱۰۵ يسنا ۷ و ۰۳ 6 - هم دودو دد ` 
يشت ۵ و ۰۱۲۰ ا پر6 - ۵ دارهم ع 6 نرینسه ۱ يشت ٠۰١‏ و ۱۴۳ و ماننده. 
6د د(2( وم چر6 - 6 دروہہ م دد . 


۱ 0 در ژا دد . : tasa‏ 


an و2026‎ an axe. تش‎ 


تیشه» تبر م دازم ع 6 ۰ ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۷ 


مم ده ژد د ۰ ( ددع٠‏ ) : tasan‏ 
تن 


creator, maker; one who models. 
آفریننده» سازنده‎ 
۴۶ یسنا‎ ۰٩ و ۰۲ يسنا ۳۱ و‎ ۲٩ کسیکه اندازه می‌کند . ۵ د درس ددر ۱ يسنا‎ 
مد دی دد زو 6 ضحد ۲/۱ یستا ۳۹و ۰۱ 6 شون ول ۴/۱یستا‎ ۰٩ و‎ 
٩ و ۰۲ يسنا ۷۰و ۰۲ بی‌روزه ۱ و ۰۱۴ فرگرد ۶ و 6۰۱ دددوج ز وا ۱ ۶ویسپرد‎ | 
۰ ۵ و‎ 


۳ دد زل 9 لف ۰ با شماره ۱ ( م د تزع ` ) )1( : _tašta‏ 


dish. a cup used for ceremonial purposes. دست‎ 


تشت با آوندیکه در آئین ي دینی بهدینی بکار می‌رود م دد ژبه ۵ نب . ۱ (۰)۵/۱ 
یسنان |و۱۷. ۵ دد یه ص ند پې بت ۳/۱وند ٩‏ ۱و۹ . ق) دب وفع دم هدد ۴/٣‏ ویسپرد 
٥و‏ . ص دده ممم 0۳۰ سطه ددرب = تشتٌ هوم . تشتیکه‌شاخه‌های‌کوچک (ترکه ) هوم 
را پیش از کوبیدن در آن می‌نپند ۰ ۱/۳ وند ۱۴ و ۰۸ ) لهه 66 دد دس ۲/۲ وند 


۶۲۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵و ۰۳۹ ۰۴۰ 

2- a(culinary) vessel. , یک (در خور آشپزخانه) آوند‎ 
eating vessels(as plates, dishes, &e.) 

0 سوه هد . ددع 3 د له سل دد. = آوندهای‌خوراک‌خوری‌مانند (سینی »دوری »بشقاب 

دیگر) ۱/۳ وند ۷ و ۰۷۳ 


مم فد تور 62 لد باشماره ۲ ماننده 2) له زح ۰ (2) : ## 


م د درم م ر . ( ٥ه‏ ددرن ) مادینه : tasti‏ 


نمی making, forming, interweaving.‏ 
درهم بافتن › ماننده. وام“ در دو م دثارم) د ۰ 


دې للل . با شماره ‏ ( مس ) پیشوند (1) : 43 
ت ا to stretch, to extend, to practise the ft;‏ 
کشیدن » کش دادن . 


درازکردن » دنباله دادن » دزدی پیشه‌کردن » پیروی کردن 


0 للد ۰ با شنماره ۲. (2) : ta‏ 
تیا ۲ نگاه کنید به فم لئے ۰ ٥غ‏ 866 


این » آن ۲۰ن مرد » آن زن . 


۵ درم دد . ۱ : tata‏ 
تات flowing, runing (water);‏ 
روان شدن» دویدن » (آب ) ۱ 
0 دد ص دی ۰ ددد ده چا ہے waters‏ 21001۳2 آب روان » مادینه ۱/۳یشت ۵ 
و ۰۱۵ دد ده چا ص در م سپ - مادینه ۲/۳ یشت ۸ و ۴۷. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 


م سم ( ۵ ددد-۰۱ ) : tat‏ 
تات extending, continuing.‏ 
کشیدن » دنباله‌کردن » کش‌دار نمودن 
ریشه 42 ددد = دنباله دادن ۰ رې دد ررند ڼګ © د ” ې دید« 4۵ رې د برای همیشه 
for evermore =‏ ۴/۱ سنا ۷۲ ۰.۶ ماننده. د 2 دال د دي ۰ 


2م دید دول . رم ددا ) : taya‏ 
تای a robber, a thief.‏ و a rove‏ 
راهزن » دزد (از ساختمان واژه ه) ددد د« د ۰ ) 


‘9۲ يسنا‎ ۵/۱ E E i E 


۵۶ ررد د ۰ : tayu‏ 
تایو a robber, a thief,‏ 
راهزن » دزد م ررر رویت. ۱/۱ وند ۴ و ۱. وند ۱۳و وا " دد ودره > 
يسنا ۶۵ و ۸. 6 ددد ده ۵ ۲/۱۰6 وند ۱۳ و ۰۱۷ 6۰۱۸ دید دد ند طا ۲/۱ يسنا ٩و‏ 
۱ يشت ۱۲و ۵۰۷ دید در دما وی ۱ وند 6۵۰۴۷۰۴۴۱۳ دد ددر( چر6 لد . 
۳ يسنا ۳۶۱ يشت ۶ و ۴. از ساختمان م ددد درس . 


صو سوه لے دلو : tayuiri‏ 
تايوتیرى chiken-soup(].); food obtained from living‏ 
creatures (sp.); bread(ham); thin bread (Dar.);‏ 
این واژه به‌چند جور گوناگون 
دانشمندان گزارش کرده‌اند : ۱-آبگوشتجوجه (یوستی ) خورشی از جانداران (اشپیگل ) 
نان (هارلز ) نان نازک (دارستتر ) ودند وس( ل .م یر رر نے ذد( کر . 
۳ وند ۱۶ و ۰۷ ۱ 


tãvaréna : خاش اس‎ +m) . ص یدد رد سل زیت‎ 
of that creed, belonging to that creed; تاورن‎ 


۶0 


فرهنگ واژه‌های اوستا 
باخستو (باورداشت ) 


۲ و ۰.۷ 


ص ویر - وا ی - زا دذ ددم دید برع ند فد مادیته 
تا و ثورواتا هائیتی 


: 313-۳3111 13-۷6-۷9۳۷ 
نام سی‌ویکمین بخش سنا 


chapter of ۰‏ 3165 
هم دند . چا - د(دد هرت بو 6 . تزع ددر دهم > 6 ۰ دهد دده ۵2 ۲/۱۰۷۵ يسنا ١٣و‏ 
۳‘ 


دند 14 صر . مانند م د در . same as‏ 
تاشت 


تراشيدن 


+351 : 


to fasion 


دې لدد کب مدب . ( ٩‏ روم ) : tasta‏ 
تاشت made, shapen, formed,‏ 


پیکره یافته» ماننده هرم دید ون ص س ۰ 6 هدا درد ص در که )لد > 


8 


(‘® ) 


11۲2۵ : 
sharp, pointed; 


نرینه : ti ri‏ 
ا an arrow,‏ 
تیر » پیکان » خدنگ مور ع (ر وم ۱/۱ يشت ۸و ۰۶ ۰.۳۷ 
مین ۰ : tij‏ 
تیج to sharpen;‏ 
برا » تیز» تمزکردن . ماننده : صو دح( > م رم(« ر ۵ دداه دز 
ص رو (دد. ) ®<( 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۳۱ 


تیغ » نوک‌تیز ۱ 
حم رح ادد . كما سه ۱ وند ٩و‏ ۰۱۰ مه ده اس-. نرینه ۱/۳ يشت ها و ۰۳٩‏ 
ص رع ( سدع وی پا - نرینه ۲/۳ يشت ۱۰و ۰۱۱۳۲ فورح اس . ۳ وند ۲ و۳۲۵ 
ساخته شده از مم و دله و ۱ > = تیز = 


۵ وله د س ادت ۰ ( 0« طه دور اههد ۶ 1 1721-2۳51 4 


تیژی آرشتی (an arrior) of the sharp spear;‏ 
نیزه* ت٩ز‏ 
(جنگنده ) با نیزه تیز م د دله رم دوه هن 6 > ۲/۱ نرینه يشت ۰ ۱و ۱۰۲ ۰یشت 
۷ و ۰۱۲ 


صم و وله وب برع ما . : 1721-510۳5 ۲ 
تیژی آسور having sharp claws-hoofa;‏ 


تیزسم ۰ تبزپنجه ۰ تیزچنگال 
داشتن سم تیز وا دد ادد 6 لد ره ۷۵ . مې ر داه ر - درو ۾ هر له دا نرینه ۶/۱ 
یشت ۱۰و ۰۷۰ ۰۱۲۷ يشت ۱۴ و ۱۵ = گراز تیزسم . 


مرول و - وم( ۳۵2 ذشس ۰ ۸-201۵ 


نیزی دنوت gharp pointed‏ ` 
نوک‌تبز تور مذه رہ لہ ر ہے هم ع 6 نرینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰.۷ 


مم و ول و 9ددد۵] نف . ب دە د -. ) :۷-۵512 


تیژی دات sharp-toothed.‏ 


صم دد د - هده دد که دلا نرینه ۶/۱ وند ۰۱۶۱۳ ساخته‌شده‌از »رط د- 


فرق ن تلا . ر وسام. : ۷-2 


(an adze)with a sharp edge تیژی دار‎ 


لبه تیز وا دا2 ع 6 ۰ نم دطور - سل 6 ۰ نرینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۷.- کلنگ یا 


تيشه نوک‌تیز يا لبه تیز . 


صورول و 9 ° (ووطسی ##-dãnora:‏ 


ی دانت sharp-toothed.‏ 


تیزدندان 


۵ رده د - ES‏ 6 ٍ نرینه ۱ / ۲وند ۱۳و ۳۹ .۰ وحدا شده دیگرش 6۵۰ رطه و ۵ درم بب. 


صم ولهو - ف دد وار 
تیژی دانشتر ے دندان نیش ٹیر sharp-tusked‏ 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۰و ۰۷۰ ۰۱۲۷ يشت ۱۴ و ۰۱۵ 


مد وله د ۰ ۱ ۱ ۱ ۶ 1۳ 112 


sharp, pointed. 


( تدم أ ) : ##-danstra‏ 


تیژین = تیز » برا= نوکدار 
جداشده از این وأژه فاتفتت . صم ر وله د | 5 


مود وژع ولد . EEE)‏ : 1210 
تیزین sharpness,‏ 
2 

vw a لت ذشی‎ 9 ۱ 

۳ ول ال رر AK‏ رم o»‏ >}ھ >( : tiZzinavant‏ 
تیژی نونت sharp, piercing, (mithra) of piercing rays.‏ 
تیز » سوراخ کننده ( پرتو ) 
© ر وله دإ دد دردد پر e‏ نرینه. ۲/۱ يشت ۲۳ و ۰۶ 6 ده دادد و8 ع 66 . 


پشت ۲۴ و ۴. 


ماو ۲۳۰۷ : 1721-5۳۷2 4 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳ 


(a buck) with sharp horns. ورو‎ 


این واژه برای شناسایی گوزن تیزشاخآمده است . هم رده ر فف ودی وه 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۲۵ 


مې ,ول در ساگاريم د ۰ باشماره ١‏ ریشه م د طله دز ا هروه دج د 
تیذی برشتی ۶ ۷3۲511- 11721 
holding a piercing spear.‏ 
نیزه تیز و سوراخ کننده» بردارنده نیزه تيز و سوراخ کننده: ‏ دول ر ددا یره د 
یشت ۱۰و ۰۱۰۲ 6 رطله ددسلایمم ووه - نرینه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۴۸ 
۲ نیزه تیز يا سوراخکننده a sharp or piercing spear.‏ -2 
م دول دہ دد ا وہہ ۴ ۴ گلدنر مرول «- دایم مر . وسترگارد ۱/۱ يشت ۱۵ و 
۴۸ 


ا باشماره ۲ : 112۷2۲511 
تیژیرشتی brother of king Gushtasp.,‏ 
برادر گشتاسب شاه 
قرو ا متا ی ۱ يشت ۱۳ و ۰.۱۰۱ 


۱ 2 در ف . : tinja‏ 
تین 


ther, in that place. 
آنجا, در آنجای. این واژه ساختمانی دگرگون از واژه د لځ له است‎ 
۰۵۰ و‎ ۱٩ و ۴۸ و ۸۲) 9۰( دد بشت‎ ۱٩ دی ده ع اینجا = (یشت‎ 


مرم دا پر 6 و ۲ : 1113۲21 ,16۲ 12۲6 1 1 


تی ترنتم » تی‌ترت نگاه کنید 60 فف ان 20 see‏ 


۰ درف .۰ : 415 


to shîne, to glitter 


1 


۶*۳۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


د ريدن ابید ا را ووت 5 


ود دای از ريشه ا و . : tiSaro‏ 


three, 


۳ 


۷ ر 2 ) : 151۲۷۵ 1 
تیشتری name. of the Star Sirius in canis major.‏ 
ac.Avesta:a yazata he presides over rains;‏ 
تشتر = تیر = ستاره تیر = بمعنی ستاره درخشان و تابان و ستاره‌باران. . 
برابر گفته اوستا او ایزد و نگهدارنده و آورنده باران است وهمستاراو دیو آپوش است که 
با هم می‌جنگند و هم چنین نام ماه چپارم سال ایرانیان ی ۱/۱ 
يشت ۸و ۵ و ۲۰. 6 د فهه دې 2د دد دد تا ۱/۱۰ پد يشت ۸ و 0.۲۲« ف ارد پا > 
(۲/۱) نیایش ۱ و ۰۸ نیأیش ۲ و ۸. امه ند وت ون ۹ و ۰۳۷ ينا ۱۶ 
و ۴. يشت ۸ و ۰۱ ۰۲۲ يشت ۱۲ و ۰۲۷ يشت ۱۸ و ۰۷ نبآأیش ۱ و ۰۸ نیأیش ۲ و ۸. 
م دده م ا 6 يشت ۱۸و ۵ .ددم ص دد دا له فا برع يسنا ۲۷ و۲.یشت 
۸و ۰۵۶ ص ديه ص ارد دې که 0۵ دې م ۶/۱ يسنا و٣۱‏ .يسنا و٣۱‏ .ا دوم ملا ي 
۱ خورده ۸. 


بسا مین ۰ ٩‏ دم دقن فم ارف ) تحت 


tis ۳۷6۳1 : تیشترینی‎ 
an attendant of 119011۳72: a satellite in the constellation 


canis Major; the good or the benefits derived from 
Tishtrya. (har.); the rains of Tishtrya. (Dar.). 
تشترگینی = وابسته به تشتر » همراه تشتر » تشتریه یک ستاره پیرو (قمر از تشتر ) درصورت‎ 
) فلکی سگ بزرگ است » 0 ز تشتر (هارلز ) باران‌فرستاده‌تشتر (دارمستتر‎ 
.۸ صم دوه («: وه ز د د 13 ۳ نیایش ۱ و ۸. نیایش ۲ و‎ 
۰۱۲ مدیم مد وه در لت دد لل .> ۲/۲ يشت ۸ و‎ 


با چا مسا ° : 5۲5۲۵ ۳۳۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۳۵ 


the star ۵ تیشتریوستاره‎ 

ستاره تیر » ستاره ت تشتر ۱ 

مم دوه ص در دد چا - ده » شدلا مرو ې . ۱ بشت ۱ و ۱۴۳ . 
ی رسو ند کد . : ۲1۳۵-۵۵۲۵6۷۵ 

an illustrious personage of the Family Saend. وي‎ 


یک روشناس از خانواده سینه 
م ب ی'۔ زو ھ د کده نم دوز / ء۶ یشت ۳ و ۰۱۲۶ 


0 و ریشه ودایی( چ ) : tU‏ 
توت توانستن:؛ یارایی داشتن to be capable to be powerful;‏ 
توانا بودن م ند زز ددد ٩‏ دند ۱۰ / ۱ سنا ۹ و ۰۴ ۵ ۵ (۰ ۳/۲وند او۱۵ 0۰ د(« 


۲۳ وند ۶و ۵۱- وند ٩‏ و ۰۳۹ 6 ۵ م زرف ۱ وند ۶و ۳۳۲ و ۰۳۵ خورده. 


دد دکده دص د. ۶ 31۷1-1۱ 
انیو تیب توان دادن , توانایی دادن to give strength‏ 


ند دکرور ت څ وم ند رد هن . ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۹ 


5 ارم د. : ۲5-1۱۲ ] 


to bestow vigour; فر تو‎ 


دلیری بخشیدن » هو امه دد ددح > ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۹ 
مې د وله ٠‏ : 11,2 


to tremble, to shake نئوژ‎ 


مرو( ×6 و رو ددددار. : 52۴۴ ۵۲ن 1 


توثروشانم ۱ 
گا ەکنید + See‏ 


۶۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


106 2518 : . نب‎ O 


name of a mountain; تور اه‎ 
سو‎ 


نام یک کوهی (توذسکه) ر مص تلا" ؟ سب . یشت ۱۹و ۴. 


ا ا ا ا ا : tumëit‏ 


توم چیت 


تراء تو » ای توء بتو. 


تم و ما ددر هو (ه دد )دل ۰ م ر6 درد دید ) : tumaspana‏ 
توماسین pertaining to Tehmaspa. son of Tehmasp;‏ 


تهماسبی › وابسته به تهماسب (پسر تهماسب ) 


ص ر6 ددحو ده ند [ دده کل( ه6 رود زه دد ند لاه کا ۶/۱ وند ۱۳ و ۰۱۳۱ 


tura : .(۵ ۶ ۵اه = از ريشه‎  ( 0 مواد‎ 
Turanian an adversary to the Zoroastrian religion; تور‎ 


تورانی » همستاران و دشمنان کیش زرتشتیان ې ر ات ۱/۳ بشت ۱۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ 


tus : ۰ 22 (۵ 


توس to be out of breath; to cough, to start up.‏ 
دم پس دادن » سرفه‌کردن » کخه‌کردن » آغازکردن . ددد ع ۰۱ ۲/۲ وند ۲ و ۰۳۲ 


10/56 : . لب‎ 22 ço 
name of a famous warrior, and the son of King Nootara. 
توس = توس. نامور یکی از دلاوران د جنگندگان ایران که در شاهنامه از آن بسیار سخن‎ 
رفته است که او عدار ارتشن یران بوده و با تور اتان ھان ار کرد وا‎ 


فرهنگ واژه های اوسا ۶۰۳۷ 


توس پسر نوذر شاه بود که در آینده آشکار شده و به سوشیانت باری‌خواهدکرد 8 ز ند ط - 


۱/۱ يشت ۵ و ۰۵۳ عم د ددع ۰6 ۲/۱ بشت ۵ و ۰.۵۸ 


مرد . با شماره ۱ )1( : 15۵ 


توش ۱ پائین؛ زسر» درزیر. below;‏ 


upa-tus : ۰ دزد وې ددن‎ 
to be left, to clip the bair(ju.); ثوپ توش‎ 
to throw (har.); to let ۵11 (Dar.) 


چپ | بودن » موجیذدن و کوتاه کردن موی (یوستی ) 
انداختن » پرت‌کردن ) هارلز ) انداختن » به‌پائین انداختن ( دارمستتر ) 


ر نت - ېد طا تیم دد دد تار د ۳/۱0 وند ۱٩‏ و ۰۲ 


۱۱۳ ی 
توش ۲ 0۰ to be let rest, to get‏ 


آرمیدن » آ رام بودن» خرسند شدن . 


۱1-5 : . واد مووو‎ 
to be discontented or restless. ` وی توش‎ 


2- to boil. to 6۴۴6۲۷۵966۰ جوشیدن » کف کردن = ناآرامی کردن.‎ ۲ 
tušna : CNET) ۰ )دت | لاب‎ 
contented, at ease. توشن‎ 


خوشنود » آسانی آرام . 
مد دی ردد 6 حرص دقحه `> . مادینه ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۰۱۵ 


م وترو | دد 6 ند د ۴ ۳۶ ۰ (مادینه) : tušnamaitî‏ 


name of an illustrious woman; توشنامئیتی‎ 


۶۳۸ ۱ فرهنک واژه‌های اوستا 


نام یک زن نامی 
e‏ هرح ید 6 دد ده دد ی ۶/۱یشت ۱۳و ۰۱۲۹ 


م وئ د وک لد ن ( 2:٥١‏ د ئ): هدع اہی 
توشنی شد. sitting at ease.‏ 
آزاه تشن اسان ناه کس 


۰۲۹ د درم ز د ترح سو . مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و‎ ٥ 
tum, tu : ۱ ۰ ۵ ۳ , 6۵ ۳ ۱ 


توم تو assuredly, certainly; now‏ 
به بایستگی (حتما " ) بدرستی (یقینا " » مسلما " ) کنون دم ۹ . يسنا ۸و ۵. يسنا 
٩و‏ ۰۲۰ بشت ۱۳ و 6۰۱۴۶ ۵ 6 يشت ۵ و ۰۸٩‏ دهم ے. يشت ۱۰و ۶٩‏ 


۳ ۳۳ (۲سم داه )1( : 101۳۷5۵ 
توثیری ۱ forth; 4th.‏ 
چهار. ۰۴ ص ے رده پا نرینه ۱/۱ وند ۴ و ٣‏ وند ۸ و ۰۵۲ 
م ۵ د رد دیب ۱/۱ بشت ۱و ۰۷ مه رلادد اس ماد ینه ۱ ونسد ۱۴ و ۰.٩‏ 
مہ ج داب 6 - کماسه ۱/۱ وند ۳و ۰۵ ۰۱۰ ۰۲۳ وند ۵ و ۰۵ 0ج و نے 6 خورده 
۵ = یشت ۲۲ و 0۰۱۵ ۵ دب 6 - نرینه ۲/۱ وند ۵و ۰۳۰ ۱ وند ٩‏ و ۰۷ ونسد 
۳و ۵۰۲۳ ر لے 6 مادینه ۲/۱ وند ۱۸و ۵۵.ص م رت 6 کماسه ۲/۱ وند ۱ 
و ۰۶ وند ۴ و ۰۲۳۰۱٩‏ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۵ وند ۸و ۰۷۷ وند ۱۵ و ۰۶ هه ۵ دلا وود 
۲ وند ۱۶ و 0.۱۶ د درف له ور ۳ ص د رد هد - 


ز دوه :۳/۳ وند ۷و ۰۵۴ ماننده هد ول ص ج را درس 
مھ و( دس ه باشماره ۲. نرینه )2( : 101۲۷۵ 
توئیری ۲ a paternal or maternal uncle; a nephew a male‏ 
آمو » دائی بی‌بی »دائیزه » پسربرادر ؛ پسرخواهم .) cousin (Dar.‏ 


م چ راددندت . ه وا دوا ۱ وند ۱۲ و ۱۵ و ۰۱۷ ۰۱٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ‏ 6 


1۱۱۳۷5۵ : (3) DT 

توغیری ۳ے تورانی » وابسته به توران Turanian‏ 
ص ود(« چ- واد واھ ددد افراسیاب تورانی ۱/۱ بشت ۵ و ۰۴۱ بشت ٩۱و‏ 
۶( 6 - اادد ولد دد د ددد ع 6 + نرینه ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۷ یشت ٩۹و۱۸‏ 


چ رادرس 6 ,۲ ۰١‏ ر ( چ6 ` مادینه ۶/۳ وند ۵ و ۰۳۸ يشت ۵ و ۵۴. 


يشت ۱۲ و ۰۱۴۳ 

م و داد دس : رت هد موی ۶ ۲۱1۲۷۵ 
توئيريا ‏ ([6.وع) a paternal or maternal aunt,a niece‏ 
خواهر پدر یا مادر (اشپیکل . س .) a female cousin (Dar.‏ 


بی‌بی - دائیزه (دار مستتر) ص ۵ رلا ډو دون ۱/۱۰ وند ۱۲و ۰.۱۹۰۱۷۰۱۵ 


۱ ع ۵ مود ب و ۶ 5۵۶4 ۰ : tütué, tütuk‏ 


a coarse varnished cloth impervious to water; توتوج ءتوتوك‎ 


` canvas, earth or clay; 


رخت یا جامه زیر و رویه‌دار آب ناپذیر مانند (بارانی) تتق » زمین » خاک » خاک رس. 
(دارمستتر ) ۵ ۵ مم دوم دوع ددم .۷/۳ وند ۶و ۰۵۱ 


tun : مانند دې ش‎ ٩ مم‎ 
to be capable. ۱ و‎ 


tum : ۰ 6 2۴ ۱ 


توم = تو thou.‏ 
۴ ۵ 6 ۰ ۱/۱ وند ۲ و ۱ وند ۵ و ۰۱۶۰۱۵ ۰۲۱ وند ۹و ۱۲ .وند ۱۰و ۰1۸ يسنا ٩‏ 
و ۰۱۴ يشت ۱۰و ۰۲۳ م + 6 د دس ۱/۱ وند ۲ و ۴۲.هم ‡ 06 یک يسنا ۱۰ و ۱٩‏ 
8 ۵ ۱/۱۰ وند ٩۱و‏ ۰۱۳ ۰۱۴ يسنا ۸ و ۵. يسنا ۲۸ و ۰۶ يسنا ۳۹ و ۰۴ يسنا ۴۹و 
¥‘ و = | a e‏ 2 ۹ . ) = تو بهبخش do thou. besto0wWw=‏ 


2۳37 فرهنگ واژه‌های اوستا 


يسنا ۲۸ و ۰۷ ده زر ورن ددم ج . يسنا ۴۶ و ۵۰۱۴ دم تین مد سعد ص ے- (/ 
يسنا ۴۱ و ۰۲ م < ۱/۱ وند ۸ ۰۲۶ ررم ۱/۱6 يسنا ۲۸ و ۰۱۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۹ 
و کده و ۰6 ۲/۱ وند ۳ و ۰۲۹ وند ۱۸و ۰۶۱ وند ۲۰ و ۷ يسنا ۳۵ و ۰٩‏ يسنا ۶۸ و ۶ 
يشت ۱۵ و 49۰۵۴ کنه پر6 ۷ فد ۲۱ يشت ۴ و ۵ ول کده هید ۲/۱ وند ۱۱و ۱۰و ۰۱۳ 
وند ۱۸ و ۰۷ بسنا ۱ و ۰۲۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ يسنا ۶۰و ۰.۱۲ يسنا ۶۸ و ۰.۳ يشت ۱۰ و 
۷ فرگرد ۷و ۰۲ و کده سر /۲ یسنا ۲۱ و ۰۱٩‏ يسنا ۴۳ و ۰۱۰ ددد ردو ۴/۱ 
يسنا ۲۵ و ۰۸ يسنا ۴۴ و ۰۶ ۰۱۸ يسنا ۵۲و ۰۳ص دد دز در ددر م ده ۴/۱ يسنا ۵۱ ۰.۲ 
۵ ۵ ۴/۱ وند ۲ و ۰۲۹ وند ۱۷ و ۰۱٩‏ وند ۱۸ و ۰۷ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۲۴ ۰۵۱ ۶۰ 
۵ يسنا ۱۰ و ۰۱۳ فهم ما م ۴/۱۵ بشت ۴ ۰۱ (]6 دنه )] -صم ۲۷۲ نیایش | و ۰۱ 
نیایش ۵ و ۲۷۵۵۰۴ ور ۴/۲6۵۵ يشت ۱۳ و ۰۱ دول دد ۔ وم د ۴/۱ يشت ۱۳ و ۰1۹ 
فر ط د۴/۱۰ يسنا ۹ و ۲ يسنا ۴۴ و ۱ و کده موه ۵/۱ سنا ۳ ۴ يسنا ۲۴ و 
۲۳ دد و دد چاه .۰ ول کدو ص م ددد يسنا و ۱ .سوام کن رفح وند ۲ و ۲ 
م کم ۵/۱ سنا ۵ و وه ارت وت ۲ و ۰۵ ۰۳۱ يسنأ ه | و ۴ . ویسپرد 
۳ و ۰.۴ يشت ۱۷ و 3۰۷م ند ررسا/۶ يسنا ۳۴ و ۴. يسنا ۵۸ و 0۰۸ لد (ر؛یھ.۱/ ۶ وند 
۴ و ۱۲ فرگرد وا یا و ۶/۱ بسنا ۴۳ و ۰۱۴ يسنا ۵۳ و ٩‏ .طکده ې ۶/۱ 
يسنا ۳۱ و ۰٩‏ يسنا ۴۸ و 6۵۰۸ هزیر ۶/۱ يسنا ۱ 4 6(19۰۸/۱ ۰۸/۱ 
دهم دد رر دهد ٩‏ ]۶/۲6 فرگرد ۶ و ۲۳۵۰۱ و طوع 6 - ۱/۳ وند ۷ ۰۵۷ يسنا ۶۵و ۱۴. 
يشت ۱۳ و ۰۳۲ ۷۸۵ 4 ططوع 6 ۱/۲ يسنا ۲۸ و ۰٩‏ اج له )۱/۲ بشت ۲۴ و ۰۸ 
نیایش ۲ و ۷۸۵۰۱۱ ۵ دمه ۱/۲ بسنا ۲۲و ۰۳ بسنا ۶ ۳۵۰۱۵ ط۱/۲۵::(۳ بسن 
۲ ۴ .د 6 د ۱/۲ سنا از Ea OE‏ 
وا ۲۳ يسنا ۳۸و ۴. يسنا ۴۳ و ۰۱۳ بسنا ۶۸ و ۰۲۱ :۲/۳ وند ۱۸و ۰۱۶ ۲۴. 
یسنامء وه ۰۱ لول تنس 6 ددد ۲/۲۰ يسنا ۴۳ و دنپ پر تیم 6 ددد دد ددد ۴/۳۰ يسنا 
۹ و ۰۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۵ دیس 6 ده زدد ند م ددد . ۴/۳ يسنا ۲۵و ۰۳ يسنا ۵۳ و 
هه رش ره وا ی وا To Sf gO‏ 
تیب درم دنا دد چا ۲ وا دهع ۰ ۴/۲ .دمب هدیم 6س ۵/۲۰6 يسنا ٩۲و‏ ۱ 
بسنا ۳۴ و ۰۷ بسنا ۵۸ و ۵. وا چ ۵/۳.خورده ۵ دد جوم 6 دد و ۽ ۶/۳۰6 بسنا 
۴ و ۱ يسنا ۲۴ و ۵. فرگرد ۶و ۱. ط سع ۶/۳ يسنا ۳٣و‏ ۸. يسنا ۳۴و ۰۵ يسنا 
٥‏ و ۰۸ ھا - ۶/۳ وند ۱۵ و ۲۴. یشت ۱۳و ۰۱۸ ویسپرد ۵ و 19.۱ ۶/۲۰۴ یسنا 
۸ و ۰۷ يسنا ۳۱ و ۸. بسنا ۵۳ و ۵. يسنا ۵۸و ۴. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۴۱ 


م وم ددد دد ۵ | دب ناه کته به 4 < 6 نید دو ر۵ دالت . 


tur ۳ , (۵ دم‎ 
to torment, to do harm; to kill. تور= رتج دادن‎ 


۱ ماننده‌ها : ته ۾ ادت و ب و ا‎ OS RL CL 


۱ ۵ات . باشماره ۱ رم و( ( )1( : tura‏ 
تور. ۱ Turanian‏ 
توراتی ‏ رواد واد دفار .ص ۵ ا ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵۷ ۰۹۳ ۵ ندیه دې 
۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۵ (دت وه دد لحد ۶/۱ يسنا ۴۶و ۰۱۲ ا 
۳ يشت ۵ و ۰۷۳ ۵ ( در ۷۱ ۶/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۸ 


مې ۵ات . باشماره ۲ (م و( ( )2( : tura‏ 
تور ۲ powerful, strong‏ 


پرزور ۰ نیرومند » توانا ص ۵ دد ون دې ۱ وند ۱۳ و ۰۳٩‏ 


تور 
چپارگاه» چهاربار . 
دہ و ( د بو ۶/۱۵9 يسنا ۱و ۰٩‏ 


مې الد ۾ باشمارە م تدم دا (3) : tora‏ 


four times. 


6 ) 6 دك 033 2۰ 6۳ ۰ کا از ریش مس :هه 
تمنگه darkness‏ 

تاریکی ‏ تاری هو 6 - ۲/۱ وند ۲و ۳۵. ۱ 

۵ ع 6 د و ون ا ۱ يسنا ۲۱وه۲ .يسنا ۷ ۵و۸ ۱یشت ٩و‏ ۰۴ هم ع و دد وره سر دم - 
۱ بشت ۱و ۰۱۴۱ ۳ ) 6 لع ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰.۵۰ بشت ۱۲ ۱ ۰۱۳۲ مع 6لله 
و رم کر 6 < ۶/۳ وند ۸و ۰۴ يسنا ۷۱و ۰۱۷ يشت ۶و ۴. ء 6 پا در دب . 
۳ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ نیایش م < يشت ۲۲ و ۰.۳۳ 


5 فرهنگ واژه‌های اوستا 


(n6) “Y6‏ : حطحعو 
dark. destitute of light. EEE‏ 


وس ۱ وند ۵ و ۰.۶۳ ودد 1۸و 0.۷۶ 2 6 دد ره لد برع دا , 
نرینه ۶/۱ وند ٩۱و‏ ۰۴۷ 


۳ ۵ دف 2 و0 ند )۲ ( ۸ ۰ صم وم ند 2 کدی ند : 1[ 260( حمه t‏ 
نم 9 
a‏ ۰ تار 
و6 ون و و6 رت 12۱ ۵و ۰۶۲ وند ۱۸و ۰۷۶ واد |65 ۱۰۰ e‏ 
صم و 6 درم در 99 ۶۱ ۲/۱۰6 يشت ۱٩‏ و ۰۹۵ 


6 ] و دوه بم و و اد (6)00 سد ون درل (هم) : ۱6۳۵5-753 
تمس چیثر born of darkness, having the germ of darkness;‏ 
زاده* تا تاریکی » داشتن چہره تاریکیه وی سدد ۵ د د 3 - نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۶۲ 
وند ,۱۸ و ۶ 6 ندوو م رو رر نرینه ۶/۳ وند ۸ و ٥ه‏ ۸ړ. يشت ۶و ۴. 


68۵۴۸۳۷۵۱ : ئ‎ AK نک 3 رم ( لف‎ 6 £0 
of the offspring of darkness; hellish. epithet تمن ونت‎ 
of the sorcerer Akhtya; فرزند تاریکی » دوزخی » دیوخو‎ 


و نام آواز آختیه جادوگر 6٤٥‏ دد و زه (( دد چر٩‏ ع 6 ۰ نرینه ۲/۱ بشت ۵و ۰۷۲ يشت 
۵و ۰۸۲ 6 3( درس . نرینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۸۲ 


6۷۱ : رم‎ EDI 
violence, thievish night توی > سختی » تندی دزدی با زور‎ 

ع دررویت م هد۰ ( 6 هس دررده س ده . وسترگارد) ۱/۱ يسنا ۲۹ و ۰۱ 
1۹۷ 


(ز ۶ دش و ۰ ر مد ) مادینه > Si‏ 


تویشی 

نیرومندی » زور » توان 
0 ۽ دد د یسم ت ۲/۱۰6 يسنا ۳۳ و ۰۱۲ يسنا ۴۸ و ۰۶ ری شت 6 " ۲/۱۰ 
وند ۲۱ و ۱۰۰۶و ۰۱۴ دص لد ددی 0ے صوع در تیم س . ۲/۲ يسنا ۳۴ 
و ۰۱۱ . يسنا ۴۳و ۱ يسنا ۴۵ و ه۱. سنا ۵۱ و ۷ ۰ در بت یں بے ونم ۲/٣‏ بسنا 


۵ ۱ .۰ ویسپرد ۱۱ و ۰۳ 


strength, vigour 
۳ 


te : same as 6 ۵ ص ۳2۵ ۰ اند‎ 


ت = تو 
em 6f‏ مانند ۵) نشب , têm : sae as‏ 
ی ۳ 
مور . ۱ ۱ و tui‏ 
توئی مانند لفے د 62 same as‏ ۱ 
اين و آن . 
OED I‏ از ريشه ج دد 6 . : 300۲2 1 


۰ 6 
نانشر 


darkness; 


تاریکی . تاری ا دهم تیم ر . ۳ وند ۷ و ۰۷٩‏ 


اوه درد 


pertaining to darkness or تس‎ 1it.) 


tansravant + 


0 oe تا‎ 


تانثرونت 
۱ نادانی . وابسته به تاریکی . شتا ها ره 


2- name of a person, antagonistic to the Zoroastrian 


۲ -نام کسی ناباور د شمن دین زرتشتی . religion.‏ 
نریئه ۲/۱ بشت ۵ و ۱۰۹ بشت ٩‏ و ۳۱ بشت ۱۷ و ۵۱ بشت ۱٩‏ و ۰۸۷ 


م ارو ای رر ROC ia‏ 


o‏ © ر ی 


تانثر و چين seeking or preferring darkness‏ 
جستجو کردن یا برگزیدن . X9.‏ وا ا بانب 
إل مدن لد دې ددد (( ا دمه = مانند دزد در تاریکی جستجو کردن . نرینه ۱/۱ 

وند ۱۳ و ۳۰۴۷ رل ب راز وا نرینه ۰۱/۱ وند ۱۳ و۷؟. 


۳ رو ددم . د فرط (ه) : tanOrya‏ 
ان dark.‏ 
ارک 


6 
ن ارط اد پر6 - ا وم سه دی ۱ بشت ۱۴ و ۱۳ رو دە چا - چ0 م ررس 


= شب تاریک = ۳19۳ 0371 مادینه ۱ بشت ۱۱ و ۴ رل دد دد جع + مأدینه 
۶/۱ بشت ۱۴ و ۰۳۱ پشت ۱۶ و ۱۰. 


۴ در مولع . ۰ tãnšyanh‏ 


more powerful or vigorous. تش ینگ‎ : 
‌ پرزورتر ۰ دیرتر‎ 

o‏ ا ۰ ۶ دارم 

منش برتر واژه د وم ادد و منش برترین آن می شود = دلیرترین یا پرزورترین 
۴ یح دد 02۳1۵ ےہ فک مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۴ و ماننده دیگر این واژه عنم رل 
یرومم درس و ره نیرومند تر از نیرومند . = 86۲088 stronger than the‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۰۴۵ 


ا9 اه م . (نرینه ) ۶ tkaesa‏ 


religion or religious law. کے‎ 


کیش» دين يا دستورهای دینی 
چون این واژه از م د دول . ساخته شده = ۲2816 ۲0 2-to see, to examin,‏ 


چشیدن ۰ دیدن » آزمایش کردن و ریشه دیگر این واژه دد رم ر. است که برابر است‌با 


سنی پزرکی بیان سی م دم ددج رماع یود 


(tkaesa) ۱ مس‎ 


جع 9 ددم دوم ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۰۲۴ بسنا ۶0و ۳. 
ص وس فارتیم ع 6 ` ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۳ يسنا م۲ و ۰۱ خورده ۳ و ۷ویسنا ۷۱ و 
۲ ویسپرد ۲ و ۱ وس تس ع 6 م د يسنا ۶ 4۲( دردرس سد م دد ۰ 
يسنا ۱۲ و ۲۵۰۷ ددد درم دد ن او ۱ ویسپرد ۱ و ۰٩‏ 

2-one who redains and executes the religious law. 
. کسیکه قانون دینی را مقرر و اجرا* می‌کند‎ 
۰.۱۴۸ و ۵52۱۰ ددرن ¿ 6 > ۲/۱ يشت ۱۳ و‎ ٩ جا ژند دادرم ڪا ۱ يسنا‎ 
۲۳ يشت ۳ و 2۱۵۰( ددر دس( 6 ۲۳ يسنا‎ ۲/۳ ۰ ۲۵۵ ۷۵۰ ۲ 
۰۱۴۹ و .يسنا ۲۶ و ۴. يشت ۱۳و ۱۷ و‎ 
3- rule, law. فرمان » قانون‎ ۳ 
.۳ ند ۲۵ ر ۳ ۱ يسنا ۴۸ و ا ا 2 2 2 ۰ ۴/۱ يسنا ۴۹ و‎ 


4-a religious writing or maxim. نوشته دینی یا پند‎ ۴ 


۶۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دتا دم نت ۱/۳۲ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۴ يسنا ۲ و .يسنا ۲۱ و ۲. ماننده‌ها . 

دد ای و ددرو د ر دد ددا چو مت تیم د ر د وول موه نوی 
عه ١‏ دوع چا کو دو درم د یرن د ررم ۔ اود د ت هار رد 
چ د دد انه دادم رگ ۵ دار فوح دف .> 


۱ کا ن ۷3 قح د . ( ردس ۰ ) : tbaesa‏ 


harm, injury, evil; spite. 
آزار . رنج » بد » گینه » ناخوشی‎ 


ماننده ۵6 در درن «ر جک ِ 


کک دادن د د کے : tbaešanh‏ 
تبغیشنگه harn, ingjury, evil, spite, hatred.‏ 
رنج » آزار » بدی » کینه» درد » ناخوشی » دشمنی » بیزاری ۵( درل ۰ ۱/۱ بشت 
AEA 1‏ 5 ۲۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۷ يشت ۱ و 5۰۲۸( تلم دز وج ۰ 
۱ وند ۱۸ و( ٥۶‏ .ا(0 اه ره ے2 ۵/۱ يسنا ړن و ۰۲ يشت ۱۳ و 
۷ رس تاو وی دد د ره پا ۶/۱ بشت ۱۳و ٠۰۵‏ څا ردا تین دیع ۱/۳ 
يسنا ۶۵ و 2.۸ رده تفج ددیب > ۲/۲ يسنا ٩‏ و ۰۱۸ يسنا ۵۲ و ۲. بشت ۱و ۱۰ 
بشت ۱۰ و ۰۳۴ یشت ۱۳ و ۳۸ شا دهد ترح ۶ رك دع ۰ ٣/۲‏ سنا ٩‏ و ۰۲۸ 
وساخته‌های دیگرش مانند . وا دنپ وین دد وین .و درد ۵ خیم دد ورن . و 
و ردد تا ود ریم ...و مدمه اع غ2 چا ردو تین و زره 
و سج ردد درم ددن و جاے چ ده دوم و یام ها مگ زد دیردم دس 3 که ` 


رد تنح دد 3ک درد کې : tbaešanhvant‏ 


0O o. س کر‎ @ 


تبي وئت ٴ٠‏ بد خواهی . کینه‌جوبی malicious, tormenting‏ 
آزاردادن ؛ رنج دادن ارد دارع دد وروم دد )۰6 ۶/۲ يشت ۱۰ و ۷۶. 


کا س نز لد (ردت >> ۱ : tbaeSavant‏ 


bearing spite, tormenting, barbouring revenge. گیشه ن“ و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸ ۵ ۵ 


کینه‌جویی ؛ کبن‌خواهی › ای یوبن زر زدد0۵ در دد رد ددم 6 - 
۳ يسنا ٩و‏ ۰۱۸ ۰۲۸ يشت ۵ و ۰۱۳ يشت ۱۴ و ۴. 


حالس مور ان : 18 10۵6501 


arising from malice; ۹ with ۰0 تبئیشوو ثیریست‎ 


کین‌خواهی‌برخاستن ر > کین آلود کا میتی چم ر دودوم دد ۱ زر 6 ۰ ۱/۳ وند 
۵و ۰۸۲ 


سس اام ددس ھا : ##-jata‏ 
killed by the artifices of hatred. 8‏ 
نگ وگن و دش و سای که اس تم ادم د دا دب 
۳ وند ۷ و ۴. 
۵ 


ر م لف < درد ` : ۸-15۷۲۷۵81 


eerie 


putting down or destroying malice; تبئيشوو تئورونت‎ 


با کینه‌جوبی و دشمنی فروریختن و ویران كردن ڄا ردد دز TS‏ : 
نرینه ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۴ يسنا ٩‏ و ۰۱۷ 


مارد دد یم پا انار و 12:۳ - ۸ 


۵ س ¢ سر سرت ۵ 
مه 


تبئیشوو تثور وینت same as above.‏ 
با کینه ویران کردن » فرو ریختن . 


که رسد دم پام س ر( درد دد ېردد ۽ 6 6£ كما سه ۱ یشت ۱ و ۲. 


چ زد ۲۵ کر امد در (ne)‏ : 0-12۲ 


یی ۲۳ ص وت 


destroying malice. تبئيشوو تر‎ 


چا رد دا ون ا و 


۶۴۸ فرهنک واژه‌های اوستا 


تریح با یوم در . : #ll-par Sta‏ 


a malignant question or riddle; تبکیشوو پرشت‎ 


۱ پرسش بد خواهانه » چب چیستان که رستو دم - ده ماه SAE‏ ۹ 
۳ ۶ وند ۱٩‏ و ۰.۴ 


۹ے وه 


to torment, to harbour revenge to bear hatred, 

to break down, to vanquish; 
آزار کردن » به‌کینه‌جویی پناه کردن » دشمنی کردن » خردکردن » شکستن ۰ پیروز شدن بر‎ 
ما زد دود ود برع هت ۲/۱ وند ۷و یک دنر تار یی داد قا دم و ۱ /۲وند‎ 
22(61۱۶ ۰۱۵ ۰۱۴ و ادف م دد هل ۹2 > ۲/۱ يشت ۲و‎ 
چو ۴ 62 > نرینه ۱ /۲نیایش‌خوانی ۱۶ .آفرینامه ا (سحار وج ده م۳‎ 
.۵۴ و‎ ۱٩ نرینه ۵/۱ وند ۸و ۰۲۱ کا ر طا نرینه ۲/۳ يشت‎ 
و × - نرینه ۴/۳ يشت ۱۳و ۰۳۱ ۹ (د يدد د ور ز دد‎ 
> 6× نرینه ۵/۳ بسنا ۶۸ و ۰۱۳ يشت ۱۰ و ۰۷۵ يشت ۱۳ و ۶۹ .ا( ردح دد د‎ 
۰۳۴ نرینه ۶/۳ يسنا ۵۷ و ۲۶. بشت ۱۰ و ۰۱۱ ۰۷۶ بشت ۱۳ و ۰۳۱ بشت ۱۴ و‎ 
` و ۰۴۰ يشت ۱۰ و 6.۲۸ زاره لد له 0لا‎ ٩ مزردونه م چا ترینه ۱/۱ وند‎ 
نرینه ۶/۱ شت ۱۰و 6۰۱۱۱ زد او در له ۲۵ یگ > نرینه ۶/۱ يشت ۱۰ و‎ 
۰۵۱ رده ې سب . مادینه يشت‎ ۹ 


upa-tbis : ٠ درل لب خاش‎ 
to be offended or 119926198۴160: ئوپ تبیش امه‎ 
that of 


ناخرسندبودن » با دگرگون بودن . پاژنامه 6 لى 6 لاد دن د ها ددد 


نرینه بشت ۱۰و ۰۱۸ ۰۳٩۰۱٩‏ 


۱ ۳ 3 ot 
Bii اا کما سه‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 22 


o ۰ 
‌ ۳۹ 


تبیشیش joint of the finger.‏ 
بند انگشت .و ددد دړهه ۵ بترم ۰۷۵ کا (۵(سمي 66 . کا 7 


= بند بالابی انگشت کوچک ۲/۱ وند ۶و ۰.۱۰ وند ۱۰و ۷ .ا( < یه ۲/۱ 
وند ۶و ۰۱۲ ۰۱۴ ۱ 


۶۵ فرهنگ وا+ه‌های اوستا 


۳۹۳۹ ۵ از ریشه ف د رت . :5 66۲2 


تحت ے کشیده » درازشده » خرامیده stretched, strung, flung.‏ 
ف سول م د دد ست . لے لیا - ند و زور ده سیگ ۰ = با دلی آمیخته با بی 
ریایی دراز زمان یا دنباله‌دار . ول د لم مې دبع > مأدینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۴۵ 
ول د ص دد یر6 ادحو 6 هد ( زر 6 < ستون کشیده ارتشی ۰ ستون کشیده‌سربازان 
کماسه ۶/۳ يشت ۴و ۰۶۲ ماننده‌ها : بان ر وم دځ ص دد و دج ددد ول ر ۵ دد 


اد رح ٠‏ : 6۵۳01 
ثنج = کشیدن › درازکردن » دنباله دادن . to draw, to stretch;‏ 
ف د رن دد دد دار نهر د ف ۲/۲ بشت ۱۷ و ۲ ف د چت دد دد سه چرم و 3 
٣شت‏ ه او ۱۳۶ ۰ ۵ د چيا دد ده سپ تر د دا بشت ۱۹و۴۴ ا چېت دد ددعل د 
۱ يشت ۵ و ۰۵۰ 


81020 : ETE 
to curb, to birdle(as a horse); رlٽıفا‎ › کله کی بستن‎ 


(اسب ) ماننده: (د ۵ تب م م 


و صویره سس 


9ال - و دیا fra-@anj : ٠‏ 


to strengthen, to arn. 


توانا کردن » با جنگافزار کردن 
لاد ط سین دددد ت ر مر . ۳/۱ بشت ۱۷ و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا با 


ید و رس( و ند | دود 7 9۵2۱۷۵۲۵۵20۷8۵88 ۵0۷۵۲ 
شور وراو ی ۰ a‏ 
= کمان ۰ ھر ( = کشیدن ۰ و دز درسع ۰ ۱/۱ وند ۱۴ و .٩‏ 


۵ دز دز بلاغ پد . ۱/۱ وند ۱۷ و ۰.٩‏ ۱ ۱ سورد ر سم ۱ يشت 


٩ ۰‏ ۰۳ ۱ 
ند نیو درا دم ر. 5 : iti‏ 6۵0۷۳6 
ثنورئیتی- کمان م پرررسلع رم , و و6 ۶/۲ يشت | a bow.‏ 

۰ ۱ ۲۷ ۰ 
Oam و‎ sam : ۰6 ند 6 = فد نب‎ 9 
to give health, to CUr, to console, تمحسم‎ 


تندرستی دادن » بهی دادن »رامش دادن . 

ف ند و ند اند و ی 1 ۱ سوم ©amananh : al‏ 
ثمتنگه = تندرستی › بہهبودی health, coring‏ 
یت | ند ورد Oamananhvant ۶ i:‏ 

health-giving, skilful in the art lf healing 


کعتن ویو 
ھ 


wounds. 
تندرستی دادن » استادی در درمان کردن زخم‌ ها » بهبودی دادن‎ 
6 2)٥ سه د (ند ون د بر ع 6 - نرینه ۲/۱یشت ۲ ۱و ۱ > د هد 6 دد دد و ر وم د(‎ 
و ده ددد وان د چره س وا‎ ٩ و۱٩ و ۰۴۹ یشت‎ ٩ نرینه ۲/۱ یشت‎ 
و ۰۷۲ ط د6 درد ورلن ند ب چر6 ۰ ۶/۲ وند ۲و او‎ 


نند دلا :fodder(windis);‏ ۲۵0 03161 
ثات یر و ت گیاه خوراکی دام (ویندشمن ) انبار گیاهینه ;) plenty (Dar.‏ 


فراوانی (دار مستتر) و شاید ريشه و ( لدد . = کامیاب شدن . پیشرفت کردن و چیزدار 


شدن است . به این روی» این واژه معنی انبار گياهینه گردآوری شده را هم می دهد (گلدنر ) 


و از سوی دیگر ریشه درست واژه تهأته‌گیریو بدرستی شنا خته نشده است: يشت ۱6 ۴ . 


سور ۱ : 621۱ 


:5 ر گردن > کوشاء در پہلوی به کار ترحمه شده است. working, actiVe;j‏ 


عم » ۱/۱ ویسیرد ۵ و ۰۱۸ 


Oyaj :to abandon; to leave. ۰ 


تن » واهليدن (ترک کردن ) مانند ةه د دد و مج در و که ۰ 


1 اپ کا هة ر فلار ( : Oraota‏ 


a stream of water. و وس‎ 


M4 
Oraetaona : ند ۲۵ 6۵ ند ند‎ 
Faridoon. ثرات ارد رون ج ا‎ 
7 وای ا وی ا ا ا ها ا یه‎ 
گروهی به غرب و اروپا » گروهی به شرق و آسیای میانه کوچ کردند و گروه سوم در ایران‎ 
ماندند . این سه گروه را سلم , تور» و ایرج می‌نامند . سلم یا سرمت : گروه پیشتا‎ 
. مهاجر به اروپا . تور : نیاکان تورانیان و ترکان , و ایرج : ایران‎ 
زهثراتون اوستائی از دو بہر وی سسه ون ایتون پہلوی مد" ایدوں " فارسی‎ 
و روبهمرفته بمعنی سه اینگونه . سه اینچنین است و چنانکه گفته شد نام دورانی است که‎ 
آریاییان به سه بهره شدند . برای آگاهی بیشتر درباره؟ فریدون و نیز دورانهای دیگر‎ 
" زند کی و تاریخ آریاییان به کناب "زندگی و مهاجرت نزاد آریا بر اساس روایات ایرانی‎ 
. نوشته فریدون جنیدی نگاه کنید‎ 
۱٩ و ۰۷ يشت ۵ و ۶۱۰۳۳ بشت‎ ٩ اند وه م د ۲ ۱ پال ۲۱ وند ۱ و ۰۱۷ يسنا‎ 
۵ و ۰۳۶ ۰۹۲ یشت ۲۳و ۰۲ و دد دم مد طا (ء 6 > ۱/ ۲فرگرد ۲و۲ . ول د‎ 


مم دد و ند ره دار ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۶۱ فرگرد ۲ و ۰۱ 


ماد تام چا فص نید نم , Qraoto-stac‏ 


د 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵۳ 


وت وري ه 


ثر اتو ستاج : رود آب بسیار تند » (سیلآب ) _(water)of runing stream.‏ 


لد ره زر 6 ۰ و( ماما دہ ددد د . ماد ینه ۳ وند ۱۸ و ۰۶۲ 


اه ی ې زاب . رول(اوه ) کماسه ۰" 


ثرا اشت end‏ 

پایان 

یط شاوی تیا تا بت وی 
سوم = بشت ۵و ۰۶۲ “at the end of the third night‏ 
0 ې د« دنرلع ١‏ ول دمم دد ره یا و مم رس _خورده اوستا ۷ و ۰۲۵ 
يشت ۵6 ۰۵ 


واد ردیر 6 3 و دتو لا) ند Orayanm : E‏ 


ثر يانم three‏ 


۳ زاود تاه دادن Ora :to thrive, to make‏ 
رات ات كردن ۰ خوشبخت ساختن « پروراندن . ۵9۳186۰ prosperous, E0‏ 
واژه ی ( درت مانند پیشوند در جلو واژه‌ها جا گرفته و چمهای گوناگونی می‌دهد . 
فس ك2 ه 6 > ۲/۳ يسنا ۳۴ و ۷. يسا زج و ۵. ول دد د د ده چرم تاو ۰ 
۳ بشت ۱۳ ۱۴۶ ۱۳۹۵ بل 9۵ دو دید و. ‘Aesrf‏ ما تم را کون : 


ا ۰ ر طا ماد ینه : 6۲2111 
ا پروراندن ۰ خوزاک دادن nourishment;‏ 


ول ( ددر د ج بے 6 ۰ ۲/۱ بستا ۶۲ و ۴. 


س وک ند وو ر و اة کت مت و = ترس 


ثراو نگه ي ثبتی Grawnhayeit1 : fear‏ 


فاد ند ۰ ۱ و دس صی ‏ ) ضر ينه : 6۳312 


ترات ت رو ن اغد ری و nourishing, protecting.‏ 


۶۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ول سم با 6 ا نرینه ۱/۱ يشت ۱۱ و ۰۳ ترینه 
۳ ویسپرد بشت ۰۱۸ 

"۳۲۳ :thriver; one who ا فا‎ 
protects or nourishes; رات نگهدارنده.‎ 


نگاهدارنده» پروراننده , خوراک‌دهنده ۸ اند ك ف ۱ بشت ١و‏ ۱۳ .د ددم نود. 
۱ يسنا »۵ و ۰۱ ول س ص دیب دم س ۔ ٥‏ وند ۲ و ۰.۴ ۵ بشت | و ۰۱۲ 
ول ١‏ سر وا اب مادینه ۱/۱ وند ٩و‏ ۰۵سرد مس( 6 ۱ يسنا ۱ و ۰۱۳ 
ولم اس هم سد هب ۲/۲ بشت ۰ و ۰۴۱ 


و نید و ایب . نوت ۸ کما سه : 6۲۳5۳5 


۳ ار protection, nourishment; support;‏ 
نگهداری » پشتیبانی » پرورش» و دد ۸ 6 ` ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۱ ۲۸ 
۴ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۴۳۸ وند ۱۳و٩۱‏ .یشت ٩‏ او ۶٩‏ ۰ وان و ور « ۰ 

۱ يشت ۱۳ و »۱ و ۰۴۲ ۰.۴۴ یشت ٩۱و‏ ۰۴۸ 


ا وو وف ه ز ف اس . ء erãya‏ 


ثرای - پرورش» نگہداری » پشتیبانی nourishment, protection.‏ 


ا نون ژد آثروند : ۳ ۰2 
ثرای ئو آن giving nourishment (to the soul).‏ 
پرورش دهنده روان 
ریشه # (حدد . = پرورش کردن خوراک دادن . و لدد ء٠‏ يا سه . و شاید این واژه 
در نگرش سه‌کس دینی مانند دستور » موبد » وهیربد باشد یا ؟ تره‌ون که هماناآتشبان .یا 
موبد پرستار آتش باشد . دد ومد کو کت زد جا ۵۱ نرینه ۱/ ۴یشت 
۴و ۰٩‏ یشت ۱۴و ۰۴۶ تس ریزو ,ناس درس یا رطا نرینه ۱/۳ يشت 


ا ا مانند ا ۲ : 6۲5۲۵ 


same as =three. ايو‎ 


>. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵۵ 


و اس 1 و ووددد و :)°( )1( : 0۷51 71-1 


ترایوئیدیانی نگاه کنید به وأژه اد 0 See‏ 


ول( دید تا ۵ دد نشد د۰ ( ۷ )2( : 4۷51 7-1 
ثرایوئیدیاشی ۲ سه تا «<A‏ سهلا.. three fold, three(M.L.),(Dar.).‏ 


سه (میلز و دار مستتر) و( هد در پاد 9 ددد ر. و يسنا ۱ ۰٩‏ 


ا وو ا و (ر ود. ( ددم ر 227 (): ##-dr i u‏ 
ثرایو دراو nourishing the poor.‏ 
به گدا و نیازمند خوراک دادن . 
سیا و ددم 6۵ ۰ ۲/۱يشت ۲و ۰۷سی‌روز آو۴. ولس چاو رع داد د 


۱ بشت ۲ و ۲ سی روز ۲ و ۰.۴ واد 9( ع دمم 3 6 دص = یأری‌دهنده‌ترین 
کس به گدا در خوراک دادن » نرینه ۱/۳ حورد وتا ۴ 


ei ۳۹ 


ٹری= سه ۳. شماره ۲ three‏ 
ول( دید در پا نرینه ۱/۳ يسنا او د نی ی وا رب نتوین 
۳ ۰ ۱/۳ يسنا ۱ و ۰۱۰ يسنا ۲و ۰۱۲ يشت ۲۴ و 0.۱۸ سددء ط- مأد ینه 
۳ وند ٩‏ و ۰۳۳ وند ۱۶ و 9۰۸ لادد ده چا نرینه ۲/۳ وند ۵ و ۰۱۰ وند ۹و ۱۱۰۹ 
۲ روم دیا (هرییم(چات گلدنر) مادینه ۲/۲ وند ۲ و ۰۳۰ ۳۸ وند ۱۷وع۶. 
۸ ویسیرد ۱۳ و ۰۲ صوردوع پا ۲۳ ویسپرد ۱۳ و ۰۲ مور یم چا ۲/۲ 
ویسپرد ۱۳و ۰۲م رورس ( پا ۳ ویسپرد ۱۳ و ۲. ردح ما دد هه د ۲/۳ 
وند ۲ و ۰۳۰ ۲۷ وند ۲و ۰۱۱ ی ده ر6 ۰ ۶/۲وند ۱۵ و ۰۴۹ ۰۵۰ وند ۱۸و۱۱ 
ف اس دد پر ۲۳ وند ۱۸ و ۰۱۷ 0۰۳۵ درم ا ڳر 6 ۰ ۶/۳ وند ۷ و ۵۴ . 
م رحو لبم و بر ۰4 ۶/۳۲ ویسپرد ۱۳ و ۲ و اد ردر باه ۰ دل ددر دردد دم د ردد .۴/۲ 


وند ۲ و ۰۱٩‏ 


د( مد ی رد ۱ دد لوده مد( ) : 5۳۸۵ 21 - #7 


۶۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


شری آفسم 

این واژه از 2 وسل 6 ند (مساخته شده. ول(« = سه و حه‌افسمن 
لد له تد 6 لد ۰۱ = بخش سرود است (مصرع شعر ) دا اد د نم دوم ت ۰۱ = سه 
بخش سرود .يأ سرود هو ماننده سه بخش سروده آسمانی اهنور (یتهااهو )دد سد666 
کماسه ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۶ 


4 دلب 2 د 8 ) درس ام ) : 1-۵۷5۲ 


three days; ثری ایر‎ 


سه روز ٥‏ د = روز روسنس( شب 


چ Th‏ ۱ وند ٩‏ و ۰۵۶ وند ۱۳ و ۰۵۵ يشت ۵ و ۲ بشت ۱ ۰ 


1۲‘ 
ول( ودوج سب ۰ : 7۷-1۵۲6۲662 
ثری کمرذ three headed; epithet of‏ 
سه کله یا سر پاژنام ضحاک يا آژی‌دهاک نرینه ۱/ ۲بسنا 


۰۳۲۴ و ۰.۸ بشت ۵ و‎ ٩ 


و - نگیم بت یات : 52 7۷-1۵۲ 


ثر ی کوش ت کد three circular furrows;‏ 
سه‌شیار , شخم (درکشاورزی ) الد ۵ دد ددس £ 6 ۰ ۲/۱ يشت ۴ و ۶. 


۳ ول دیس ذد ۵ ثل ۱ : #l-xsapar‏ 


۷ 


ثری خشپ سه شب three nights.‏ 
وه ۱ وند ۵ و ۰۱۲ ۰.۵۴ وند ب و Db ۰.٩‏ 


ترود زد( ے. ۱ وند ۵ و ۰۵۴ ۰۵۵ وند ٩‏ و ۰۳۲ 
ا لال قوم ند ا : fHii-xsapara‏ 


three nights including day-time; ثری خشپر‎ 


سه‌شب تا آغاز روز تا سپید هد م ف دلرو دده دب( ع 6 - ۱ وند ۵ و ۰۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵۷ 
۴ و وند ۱و ۰٩‏ ول ( - رل وج د دهد دمع ۵/۱ وند نی 
وم( 7 ,9 ادد وو نت ۲ 2 53 - #۷ 


ٹر ی گان ےا ۸ فیا برذ ا عن three paces.‏ 
ول (د- رف دورد 6 - ۱ وند ۲ و ۰۱۰ وند ۵ و ۰۴۳۸ وند ۶و ۰۳۷ ۴۰.وند ۷ و۱۱۰۸ 


۹ . وند » و ۰.۵ ۰۱۰ ووند ۱۶ و ۰.۴ ۶. 


لاس ( اام zat x‏ 
موی *ت = از سه سو٬‏ از سهور from three directions.‏ 


و سه دستور نیز می‌توان گفت . و ۱ دل مع پس ۳3 ۲ 9 ۲۱+ 


مله درک ۰ ( (دوه ) : 6۲172۷61 


شریبژوت < سه‌تاه » سه‌گانه » سەبار thrice, three-fold.‏ 


ول ( وله در چا اه 


و۱ ود یبرم ر. ( کرت د - ۰۱) : Orizanti‏ 


وی ت = سه شهره( دد و ف0 اچ سه شپرر غه › يأ سب ده مزدم سیر 
رغه (Ragha) of three classes of men viz. priests, warriors‏ 
سهد سته مرد م شهر رغه که‌موبدان » زرمیان وکشاورزان باشند . and peasantry;‏ 


0 


یع 6 . دا د کس م و 6 مادینه ۲/۱ وند ۱ و ۰.۱۶ 


و اند سل : Ori-zafan‏ 


0 سے مسب‎ e. 
A 


ثری زفن three-mouthed; epithet of Zohak.‏ 
سه‌پوژه سه دهن . این واژه پاژنامه زهاک است . ور 
دلج هد نرینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۲٩‏ بشت ۱٩‏ و ۰۴۷ د - کح( فف نرنه ۳/۱ 
يسنا ٩‏ و ۸. يشت ۵ و ۰۳۴ يشت ٩‏ و ۰.۱۴ و كسد > «نرینه ۸/۱ پشت ٩‏ اوه ۰۵ 


ای ونضی ۰ : 173۲6۲۳۵۷6 6۲ 


ثری زرم ی سهبپار ول و 6 ند( 6 دد دب6 ۰ رب for three spring 6è‏ 


۶۵۸ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


برای سه بهار » برای ماننده. برای سه‌سال ۰ میزان سنجش سال را با موسم بپاریاتایستان 
یا زمستان در باستان شمار می‌کرده‌اند ۰ ۲/۱ وند ۱۸ و ۰.٩‏ 


رلاد بت . شماره ۱ . نرینه )1( : 6۳1۲2 
ثریت. = تہریت نام مرد نیکویی از خانواده سامکه‌دارای‌دوپسرگرشاسب که همان پہلوان 
و دلاور نامی باستان و دیگر ئوروخش می‌باشد . 

name of a godly man of the Family of Sam, who was 
rewarded with two sons ۷12 , Kereshaspa and Urvakhshaya, 


for performing the Haoma Ceremony. 


و ۱ وند ۲۰ و ۰۲ يسنا ٩‏ و ۰.۱۵ 
ا )2( : 6۲۳115 


name of an illustrious personage Son of Sayuzhdri 
- ثریت: نام کیا وو ادر میم سای ود رن 6 هات قد دید دد‎ 
SS bS O aS 
۰۱۱۲ يشت ۱۳ و‎ ۶۱ 


و ( مب . ۶ 6711 


the name of second daughter of Zarathustra ثریتی‎ 


نام دومین دختر ! اورت وو وو ع ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


و اوقم رد دس ۰ ف : 6۲11۷۵ 


ثریت ی د وم. ۳ام . third, 3rd.‏ 
و ۷ ترینه ۱/۱ وند ۴ و ۲ .۰ وند ۴ و ۰٩‏ وند ۱۸ و ۰۴۵ سنا ٩‏ و .٩‏ 
و اد هم ے6 ۔ کماسه ۱/۱ یشت ٩۱و‏ ۰۳۸ ار م دب 6 ۱ وند ۱و ۵. وند 
۲و ۰۴ ۰۲۲۰۹ وند ۱۵و ۵. کد ت 6 . نوینه ۲/۱ وند ۵و ۰۳۱ وند ۱۳ و۲۳ 
يسنا ٩‏ و .ظط دص دد 6 ۰ مادینه۱/ ۲یشت ۱۷و۵۹ .يشت ۲ ۲و۵ . فاد هم ود ددد . 
۱ وند ۶ و ۰۱۵م دد سد. زه رفوم دد دد د ل دیمح ل ۱ فان ۱ وند 
۸ 89۰۲۲( م) دد دا ره ثلا: نرینه ۶/۱ خورده .۹٩۹‏ ولد دون دد ددع . مأدینه 


۱ / ۶وند ٩۱و۲۸‏ .بشت هو ۲ ۶ . خورده۷ . TEA‏ . ود تج ۰ن د موچ 


ماد ينه ۲۳ يشت + و ۰.۱۸ 


2 نرینه ۶ 6۲1۴ 


name of an illustrious personage ثرنت‎ 


تام یک کی نامرو اواز N‏ مه چا ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


ودد دو : : Orodasa‏ 


تری دس = سبزدهم ۰ ۱۳ هم thirteenth, 13th.‏ 


و(« ۵ د حد پل نرینه ۱ بشت ۱ و ۸ ده دد ددع 6 کماسه ۲/۱ وند ١‏ وع 1 


دود ت : = سیزده» ۱۳. 7 0 er‏ 


د 
سری دسن 13۰ thirteen,‏ 


ادنس د. ر ۵د دد .) كما سه or ipaŠa:‏ 


three feet, the length of three feet 


ثری پذ » = سه‌پا» بدرازی سمپا ۰ ل (د له سر ¿ ۰6 ۲/۱ وند و ۸. 
ول ررس كما سه : ibda‏ 6۲ 
7 < سه‌تاه‌بسته › سەبهرە› سه‌بند . three-fold bonds.‏ 


واژه‌های ساخته شده بانند :وات دد دا دروي و (فروتد و رود :وه م 
و0( در ۰ و فاس ۱ نرینه : ima‏ 6۲ 


ثری م nourishment, prosperity.‏ 
پرورش » خوشبختی 

و ۱« » پا ۱ وند ۲۱ و ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ يشت ۲۴ و ۴۹. فاد 6 وس 
۲۱ يشت ۱ 3 ۲ ۲: و اد ددد د هت ۴/۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ 9 (۶ 6 سل حه. 
۱ بشت ۱۵ و ۵۰. 


9 فرهنگ واژه‌های اوستا 


ولو تسد و و۱ لت ه ( 6 یرو دردف.) 2 Or imahya‏ 


(a woman with child) in the ثری ماه ی- سه‌عاهه‎ 
course of three ۰ . (زنیکه سه‌ماهه آبستن است)‎ 


ول (« 6 سد له 6 ۰ ۲/۱ وند ۵6 و ۳۵ ۰ وند ۷ و ۰.۶۰ 


۵ء رکد چی۰ دربت ا : Or imi@want‏ 


ه‌ سای 


ٹری مبشونت name of illustrious personage‏ 
نام کسی نامور از خانواده سپنتان of the Family of‏ 
و( 6 که دپ ود٤‏ ا < ۶/۱ يشت ۱۳ و ۹۸ . 


وو و( (رند چې ۰ ر دلا 5 ۲1۷301 


one-third , ِِ موی‎ 


پک سوم » .ول د درد ې ددص د ۳/۱ وند ۷ و ۰.۵٩‏ 


نی : 6۳15616 
ثریسته - سی و ۲۰ ۰ ردد د هو ع 6 > ۱ وند ۴ و ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۷ 
وند ۶ و ۰۱۱ وند ۸و ۰۹۴ وند ۱۲ و ۰۱ ۰۳ ۰۵ ۰۱۵ بشت ۱۰ و ۰۱۲۳۲ يشت ۱۵ و ۰۱۲ 
ول ۰۱ دو دم دد 6۱ > ۶/۳ يشت ۵ و ۰۱۲۹ 0 thirty,‏ 


۲- سیا م 
ولد دد دم 6٤‏ دفو ددد و ۵ هدیم دام وج و سوه ( 6 خورده او سنا 


۰ ۱ ۵ 


MH : E TT 


ثری ست = سیصد = ۳۵۰ | 300 three hundred,‏ 


و ی قرو نع وید توت ۹ : #H-gaya‏ 


رق ست ها یعس گام thirty paces‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۶۶۱ 


د تیب - ۲/۱ وند ۳ و ۰.۱۷ وند ۵ و ۰۴۸ وند ٩‏ و ۰.۵ وند ۱۷و 


سب 


د هن ( و(« ددهم سب () : 11/60۷2 


ٹری ست ٹوے سی‌گاه و سی‌بار 


۳ - ۲/۱ وند ۸ و ۰.۹۸ 


E 0‏ 5و6 دب . : 1۳۵ 6۳156160-2 


تعسو زیم = سیسد زمستان (برابر سیسدسال ( (۳6۵۵۲9۰ winters. (1.e,‏ 300 
ادف 1 6 دهدب , ۱/۳ وند ۲ وړ 


رلاد دود که ند بو : 96۲15260۷7801 


ا و 


ا سئونت < سی تاه › سی لا . thirty-fold.‏ 


قد وم که ددع ۱/۱۰ يشت ۱۰ و ۱۱۶. 


thirty times. 


ردو ۱ ( ۵ دوف م .-۱) : 6۳15605 
ر بشانت ن سی = .30 thirty,‏ 
ول اوردد دد ددد وب چ سه ۳۳ = 33 با ریشه شما۳/ يسنا 


او .يسا ۳ و ۰.۱۲ بشت ۲۴ و ۰.۱۸ 


١ ۲ ۱ ۱‏ ۱ ده ددد وره درو اس) ۱ 
و روت دد ہہیا دیع ۰ : ##-ayo-alra‏ 


س0 ص 


ترف ا ا -اغر = سی تکه آهن » سی کوز یا دستگیره (آهن )وا 1709 30 
فاد دد رتد - دد رد at‏ وند ۱۴ و .٩‏ 


ن ای هه ین د ر MH - fradaxsainya‏ 


o‏ ین تب 
۰ 


س ر لد د۱ددس . با پیش ۹ ۳۳ = فهمید یا دانست = 
understood‏ 


يشت ۱۰و ۲٩۹‏ وند ۴ و ۰٩‏ 0 ددد چردد - اید و ۴ و٩۰‏ 


۶۲« فرهنگ واده‌های اوستا 


۱ ۱ ۱ ۱ وش : 6۳15۷۵ 
۵ فی درد 


one-third, : 


۰ و 6 تب 


ثریش و- یک سوم و چ 
تیا ه 6 | وند ۵و ۰۲۶ وند ۶ و ۰۳۲ ۳۵ . ونث ۷و ۰۵۹ وند و ۰۵ ۰۱بسنا 
۹ .بشت ۲ ۱و ۰.۳ و (رییم د 6 ۰ ۱ يسنا ۶۲ و ۵ دد دا دزیر .و اروت دز دف 
= با نشانی ۳/۱ وند ۲ و ۰۱۱ ادت ا (ددیع ددم = بانشانی ۲/۲ وند ۲ و 
۵ بشت ۵و ۰۲۲ بشت ۱۵و ۰۸ بشت ۱۹و ۰۲۶ ن روا ف روم روت فر 
= با نشانی ۴/۲ وند ۲ و ٩‏ ۱ ۰ لاح در دد د ۴/۱۰ وند ۸ و ۰۱۸ ۲۰ و ‘TT‏ 
و اه وین در بر . ۱ بسنا ۱ ۰۷ ول د دیس درف . بشت 1۳ هو ۰۲ 


کک ر ماد : eris‏ 
: 


ری ن .3 three,‏ 
ر به ۰ ا ددد ۰ ر ددد 6 ۰۱ ۴ وند ۵ و ۰۵۱ وف سه وبم چا 

وند ۷و ۰۱۵ ل لای“ - 6 نع ع 6 ۰ وند ۸ و ۰۳۹-۳۷ وند ۱۶ و ۰۱۲ ادو 
جددد ص دید دوه ۰ وند ۴ و ۰۵ 
۲ سەگاە› سەبار . three time‏ -2 
ا وہہ ۰ واھ دد ای2 دد دد ۰۱ 6 دددو دو هد لد درل م روت وند ۷ و۱۵ 
و ۰۷۵ ول اددبه ده ۱ جد د فم ر وند ۱۲ و ۲ و ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۱ ۱۲ ۰ ۰۴ ۶ 
۰-۱۸ ۲۵ ولد وبه . مرن ع 6 ده ۰ ره دول دوم د وا میم وند ۱۸ و ۴۹۰۴۳ 


و (د هوک مسنا a E EG‏ 


وه ددد ۵6 ې د ّ زره + روصت er 1 5 5270۳ uta‏ 


تٹریشامروت (holy words) that are to be recited three times.‏ 
(واژه‌های سینتایی ) که در سه‌هنگا مآ زب ر اتد همی شود .یا سه‌فرموده دف دبع اوا شب 
نرینه ۱/۲ وند ٩‏ و ۰۴۳۶ وند ۱۰ و ۰۲ ۰۷ ۰۹ ۰۱۵ ۱ 


وه ی ا ا غ ۰ 5 Or‏ 


same as =3 چيم‎ E 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶ 


ول( با نشانی شماره ۱ ر طلاس.) )1( : 6۳۱ 
و ۱ 


+» 


تر 
پروراندن » پشتیبانی کردن to nourish, to thrive, to protect.‏ 
تکیداری دن ی ولد در ۰۵ ۳/1 يسنا ۱ و ۱. تور ول ردیح چر6 - 
لھک میور ہے 6 - مادینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۵. 
و با نشانی شماره ۲. )2( : HH‏ 
ثرو ۲ 
روان ئندن » گریختن » دویدن . to flow, to run;‏ 
الا ۱ ادد ( ۱ : 6۳05 
تروش to prosper, to be protected-nourished.‏ 
خوشبخت‌بودن » کامیاب‌بودن » در پناه و پرورش بودن 


١‏ دد وا ول ند ددد وه . دوع 6 9۳ ب دس . ۲/۱ تا ۶ و ۰.۷ دە 
يسنا ۳۴ و ۰۳ وا اسیا وه دس ۱/۳ ویسپرد ۱۲و ۴. 


۵۳51 : . ۵ 


to be satisfied- satiated. 


+0 


2 


خوشنود بودن » خرسندبودن » از سیری خرسند بودن » سیر بودن . 


۳ ۰ ر طرح.) : 0۳512۳۳ 
ثرانفنگه satisfaction, enjoyment,‏ 


gratification of one desires. 


خوشنودی » خرسندی › کامیابی ول( (۵ ددده .۲/۱ بشت ۵ و ۰۲۶ بشت ۱٩‏ و ۳۲ 


مر 2 
ODL‏ ر دالو : a‏ 168 5 6۲ 
ثرانفذ ۲۵11-12964 satisfied,‏ 


خوشنود » شادمان › خرسند 


۶۴ء aS‏ ا فرهنگ واثه‌های اوستا 


و( ره E‏ ا ترینه ۱ / يسنا ٩و‏ ه۲ .يسنا ۵۷و ۲۰ .يسنا ۵۷و۱۴ ۰ اد 64 ] 6 
ماد ينه ۲۱ بشت ۱۳ و f۲‏ ۱۰۰ 


۱ # کدی مور سس اد تمس توب می ماد ینه 


6۳۱۷۵5۲1 : 


Pk‏ و 


3 branches or stems; در چت‎ E نا‎ r 


ومد سول حارم ے نم دد . ۳/۳۰ 9 ۷ ۰۶ 


اسه سر مانند دورن غفا : 50۵0 ۷۵1 6۲ 


69 92 0 سر 4۵ 
45 


ثر یذ ۵ 5 same‏ 


کد . ګګ ا 
2nd. per. possessive pronoun.thy. 8‏ 
دوم کس دارنده = مال آن . کوس د .نرینه» ۳۲/۱ يسنا ۵۱ و ٩‏ . ف کم ند . 
تسم د دد ا دید نرینه ۳/۱ یستا. ۴۳ و ۰۵ ول کن دود - 6 مد ادد لام سد مادینه ۳/۱ 
يسنا ۲۱ و ۱١‏ یکی هان 6 نندت نرینه ۴/۱ يسنا ۴۳ و 69.٩‏ کن مرره 6 د ` 
نرینه ۵/١‏ يسنا ۴۶ و ۷. يسنا ۷ و ۰۵ د کده موم دد ددد ۶/۱۰ بسنا ۳۱ و۳٣‏ .يسنا 
۲ ۱۲ يسنا ۲۴ و ۰۸ ٩۰و‏ کده ددم دد دیع . مادینه ۶/۱ يننا ۴۸ و ۸. 
5 که متخ و + نرینه ۷/۱ يسنا ۳39 بط کا د . نرینه ۱/۳ يسنا ۳۲ و 
يسنا ۴۵ و ۰۵ ول کده ددد کماسة ۱/۳ يسنا ۵۱ و ۴ ۰ ط کدو س. ۲ يسنا 2 
يسا ۴۴ و ۱۲ ٠‏ که ددا ۵ مادینه ۷/۳ يسنا ۴۳ و ۰۷ 


۳ کد درون د ر کید وت 


نوش fear, dread, alarm;‏ 
ترس » هراس» بیم 
و کده ند قورح کہا ر۷ پت ۱۲ و ۲۰ ۰ کده ددد دوس درد س ۵/۱ بسا هو 


یشت ٩‏ و ۴ .۰ يشت ۱۷ و ۲۵ . 


که دق وس . : Gwaxs‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۵ ۶۶ 
ثوخش ۱ 

کا یکن د یا شات ران شین ا to flow hastily;‏ 
و کره درب چم ع کر“ ۰8۵ ۲/۳ بشت ۱۵ و ۰۱۴ 

۲- شتاب ‌کردن » تندترکردن to hasten, to accelerate,‏ -2 
کوشابودن » کوشش کردن له کده ستول دومع و ریا = تندرفتن ۱/۱ وند ۲۲ و۱۹ 
يشت ۵ و ۶۵. to be active, to endeavour;‏ 


ىا سک تنب د 4 ۱ که دکووین) : Owaxsa‏ 


bestowing agility-sharpness. نوخش‎ 


به تند و تیزی بخشیدن . وه کون درف کن ند و - و ند ر € جد د ۰ ترینه ۴/٩‏ ا 


کا د ۵73 ۰ ر کوه نرف )کم سه : Gwax šanh‏ 


agility, sprightliness; intelligence, industry; شوخشنکه‎ 


چالاعی > چابکی > زرنگی > هوشیاری کوشایی . کاری وم کی دع وب با دیسنا ۲٩‏ و ۲. 
ف کده د بط تون نب و لزع دید . ۱ يسنا ۳۳ و ۳. بستا ۴۶ و 1۲. 


most active-energetic نوخشیشت‎ 


کوشاترین » پرکارترین 
و کجه د بل تیب ی نرینه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۳۸: 
ف کد درل دوع روم مم ع 6 برینه ۱ يسنا ۵۷ و ۰1۳ 


که سي . انند. دې ن و - تو : gwat‏ 


same as thou توت‎ 


لک در 9ف 3 ۵7 ۰ ر کو دی کماسه : owayanh‏ 


dread, fear; ۱ ثوینگه‎ 


۶۶۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ان و و دب وو د(ند× 5 ` ( دا کو Gwayanhwant‏ 


ثوینگپونت dangerous, frightful, dreadful,‏ 
هراسناک ؛ درنده. ده دد چ ۰ کن در دد دد 063 ب پر = راههای‌ترسناک وا سیبناک 


نرینه ۶/۳ يشت ۱۳و ۰۲۰ 


و که اي درم . ( کو د ؟د) : 6۷5 Owar‏ 


to model, to model, to shape to forme. ور‎ 


پک درست کردن ‏ گوته و روبه دادن » ساختن . 


کت در( و6 تلع م دد نبیر 


one who shapes-models. نورحشتر‎ 


Gwar és : ATL 


to cut off, to destroy; ورس‎ 
۳۲ 9۲ فروشکستن ۰ وبران کردن . که بر( و ددد 5 ۲/۱۰ ود‎ 
2- to model, to shape, to create. . گونه‌درست کردن‎ -۲ 


پیکر م ساختن » آفریدن . ف کیہ (۵ دد س م و ۲/۲یستا ۷ دو .کی ماه مل 6۵9 
۳ يسنا ۲٩‏ و ۰۱ ودی و دددد . 6 دد . ےکی د دیا مله و و۰6 = برای کی مرا 


for whom did ye create me vac nd ۰ .۱ آفریدی = يسنا ۲۳ و‎ 
- 5۷1-7 : ی کن فا فق‎ 
to hew(as wood) آوی - شورس‎ 


بریدن (مانند چوب ) 


دد رزد. 659 ۰ ول کده اع مود رهم ر. ۲/۱ وند ۵ و ۰.۲ 


ود-۵ فا ۶ در ۰ : upa-#f{‏ 


to ۶۵11 وق‎ trees). to pair of ۳۶ ۰ شوپ ِ ثورس‎ 

انداختن (درخت ) میخ‌کشیدن (از درخت ) 
از چوب ميخ تراشیدن دنه بر ول کن ما9ام ر ۳/۱ وند ٩‏ و ۰۲ دناد لکد 
دع رم ٩‏ ۳/۳ وند ۱۷ و ۰.۲ ز 0 نم و کو ادد دد ود رن ده ۰ ميخ ترآشیدن 
۱ وند ۱۷ و ۴ ۰ دل م ا که () د دب رر ع ۰ ۳ وند ۱۳ و ۰۳۲ ۰۳۴ 
دده دد ول کی ٤ء‏ دد دد دد ۱ ۰ ۲/۳ وند ۸ و ه ۱ ۰ دنهد و که داد داج بت . 
مادینه ۱/۱ وند ۱۴ و ۰۱۳ 


us-#f : ۳۹3 افد‎ 


وسن - ثورس = بریدن انداختن to cut off;‏ 


(دو.. ی ماد ينه ۱ وند ۴ و ۰۱۳ 


ادت کن ناود : ni-##‏ 


۰ 4 ۰ 


نی - ثورٍس = کندن » سوراخ کندن . 99 


زد کی یه ۰ ۲/۱ وند . 


0€ 4 6۵ و - کوس( . : paiti-##‏ 


۰ r © 
A 


to put on, to cover with ا نور‎ 
پوشانیدن » پوشیدن ۰ روکش‌کردن‎ 

دید ( ده در ET‏ ۳۳ 
(سم‌های ) پوشیده شده از زر covered with gold.‏ 
نرینه ۱/۳ يسنا ۵۷ و ۲۷. ۱ 


> 4 ات : ۳۵-۷ 


۵ سس 6 تس 0 


فر ثورس , things, beings & C.)‏ 001ع) ۳226 to‏ 
آفریدن (چیزهای نیک و دیگر) 
e‏ . ۱/۱وند.۱ و ۰۲ ۰۱۳-۴ ۱۵ ۰د کت دس۰ 


۱ بشت ۱۰و ۰۵۰ يشت ۱۳ و ۰۸۷ اندو کده() دو ندا ولا م س ۲/۳ وند ۷ و 
۷۱ 


۶۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲-بریدن (ادبی ) فراهم کردن . to prepare.‏ 11۳۰(۰) نان to‏ -2 


ل اس ط که ۵ در یا ۲/۱ سنا ۰۷/۱۱ 


to fix, to prescribe (the penalty) ;‏ -3 
ج پابرجاکردن » دستور دادن (همگانی ) واا رل کده ع ل تویت رف د. ۱ وند ۷۲ و 


۰.۷۱ 
ادي و( کی ات : ۵۳۲ ۲ جبیه 
ورسنک the portion cut(lit.); a part;‏ 


طا که بر( دو ۲/۱۰ وند ۲ ۰ ۰.۲ 


۱۲۳۲۹۱ ۰ هر و : ۲5 6۵ 


ثورشت appointed, fixed;‏ 
شکار شد اسار شده 

کده وات سد د - ک لا ۵ SE‏ 

در هنگام آشکار شده (معین شده) at the appointed time‏ 
کماسه ۴/۱ يشت ۵ و ۹ و کده د قار ین اې کماأسه ۶۱ يشت ۸ و ۰۱۱ بشت 
۰ ۰۵۵ 

۲ ساخته » آفریده 


که ۳۳۶3 ۱1 ۵ ورن ۰ : ۲56۵-6۲2 بیج 


6 سوه و ۰ ۵ 0 


2- made, created; the body made or created ئورشتو . کہرپ‎ 


تن ساخته شده با آفرید هشد ه 


6 کو نیرف 3 ف که (ه دریت؛ ۷/۱ بسنا ۱٩‏ و ۸. E‏ پا 
9 ره ره درا بت . 


کده نی ۱ مانند یکن دد = 0۵ ۵ 25۰6 Owa : same‏ 


you. thee. ثوا‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۶٩‏ 


کده ددد دد ند پا ETE‏ - : 6۵۷۵8 


ثواونت like thee; the one like thee;‏ 
ترا و مانند تو تنها در هنگام نیایش بکار می‌رود . 
ف کده سد دد چړدد.» نرینه ۱/۱ يسنا ۳۱و ۱۶. يسنا ۰۴۴ ۰۱ ۰٩‏ يسنا ۴۸ و ۳. 


کد دید وی نف ,با ساره ۱ (1) : Swasša‏ 


empty space between the stars ۱ ١ اش‎ 


۰ 


and the sun, moon, earth and 16169 ,‏ 
آسمان » فضا یا جای خالی میان ستارگان و زمین ماه. خورشید و کہکشانہا 
۵ کده دوس ع ۰6 ۲/۱ وند ۳ و ۰۴۲ یشت ۱۰و ۰۶۶ نیایش ۱ و ۰۸ نیایش ۲ و۸ 
۵ که سروس ۶/۱۳۴۵ وند ۱٩‏ و ۰۱۳ ۰۱۶ ویسپرد ۰ یشت ۲۴ = يشت ۲۴ و ۲۴. 


ق )2( : #۸ 


speedy, swift. ۲ وا‎ 

شتاب » تند » چابکی 
کده سروس ع ۰6 ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۷ یشت ۱۰ و ۰۵۲ یشت ۱۳ و ۲۹. 
کو درد دیع ددرت دد 6رد با گام تند ۱ يشت ۱۰ و ۵۲. 


نوی : با شماره ۱ ۱ )1( : زببم 
۱ 


توی to freight.‏ 
کرایه کردن » کرایه دادن . 

که : ۰ باشماره ۲ )2( : ۸۷ 

to fear, to tremble. ۲ وی‎ 


ترسیدن ۰ لرزیدن 


( کده د (‹ ده ره ر ۲/۱ ویسپرد بشت ۲۷ . 


۳ ر و مد .ی : Qwisra‏ 


glittering, sharp. درخشش» تيز‎ 


لھ رم 6 > CVX‏ ووا واد 0راهس ے. با چشمان خیره و درخشان 
نگریستن ۰ ۳/۲ يسنا ۳۱ و ۰۱۳ 


۱ دهم . نوی مانند دو م سے : ewê‏ 


same as thou شو‎ 


که ددن . : کا 


to shine, to glitter; ثٹویش= درخشیدن » تابیدن‎ 


که ۷8 مانند 2 ۵ 6 ۰ (از اکن س) i‏ وببم 
و ونی 
| » ب 


بتو. 
که ا یہ م دا ( ط کت دوس : 6518۲ Gwor‏ 


ojo‏ و سه 


ثو ورشتر = آفریننده. سازنده . پیکر سازنده ۱ 
کسان وار در . ۱ يسنا ۲٩‏ و ۶. طا کده پا( تاره دد د.. ۲/۲ 
يسنا ۵۲ و ۲. ط کده‌یا (ء دلا دد درد ۲/۲ يسنا ۴۲و same as‏ 


creater, maker, modeller. 


لک ده . مانند 6۵ و 6 : owam‏ 


same as thou. ثوانم = تر‎ 


(thwui)you, to you; 


که و وفلف , مادینه ر( کی : owya‏ 


fear, dread; 


کن و ند ی ۰ رو که سای : Owyant‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۷۱ 


6 س 6 ۵ 
توب ‌- 


را تاک ترستاکة آ میتاک dreadful; frightful;‏ 
و کده دد دب کک + و ع 6 نب = کن ١د‏ چر دد ۵ ع 6 لل ترسناکترین 
هراسناکترین . کده سې رتد مم 6 دد تا دوم د ۰ دد دد دد و که و 6 > 

کماسه ۷/۳ وند ۲ و ۰۲۳ most dreadful;‏ 


22 فرهنگ واژه‌های اوسا 


2 


a soft form of رم له‎ ۱ ۳ 


6 
این واژه مانند ۵) فش = این » آن same as -. 8۶ this, that.‏ 


ولد وکه ارم د رز نت . ر وس دکد ره د ) : 02۷۵ ده 
دنو belonging to the country;‏ 
وابسته به کشور » کشوری » از کشور 
ون که زج دد زرد . نرینه ۱/۲ ویسپرد ۱۲ و ۰.۵ 


تن وا تس و : dainhã-urvaesa‏ 
دئینگہا شور وئس or going round through thecountry;‏ هد 
گذرکردن يا رفتن بدور کشور ودک ته دد دردد دد ع 6 > نرینه ۲/۱ ویسپرد ۲/۲۳ 
خورده ۴ و ۸. وه د که ارم دد دل رزیت ده ددد له ۵. ۶/۱ بشت ۲۴ و h4‏ 


ولد درک رع دق“ 6و د ° ( dainhišta : (m0‏ 


wisest (super. adj.). نینس يشت‎ 


خردمندترین (فروزه برترین از واژه وس ) 
9 سوت .> - خردمند = ۷/۱56 . ساختمان‌واژه‌ها ازاین‌واژه‌ما نند :دراه د ره م د 


9× ره دوه ې رب . وھ د کہ ره دوه مې دد ددرن رسا / ۷ ویسپرد پشت ۴۲ . 


ود رکه وع ر. : dainhu‏ 


e ¢ e س‎ 
۰ 


کشور ؛ استان » از ساختمان مج در a country; a province;‏ 
وس د که برج ره ۱ يشت ۱۳و ۶۶ د که رهد خا 6 > ۲/۱ بشت »او ۰۲ 
۶ ودد مره در ۲/۱ (۵/۱) وند ۱۰ و ۰۵ ۰۲ ۰۲۶ ۶ و ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۴ 
و سیر برع دد دد وار ۴/۱ وند ۴ و ۲.یشت ۱۳و۶۶ یشت ۶ و۱۹ 39۰ هکم که د ما تا 
۱ يشت ۵ و ۰۲۹ 9 لد دک ره د طا ک۰ ۵/۱ يسنا ۷ و ۰۱۴ بشت ۱ و ۰۱۷ يشت ۱۲۴ 
و ۰۳۳ وددکد رم ې دوه ۶/۱ وند ۱و ۰۱۷ ۰۱۹ وند ۲ و ۰۲۴ يشت ۱و ۰۲۷ 
يشت ۱۳ و ۰۱۸ ۰۶۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ يسنا ۶۸ و ۵ ۱یسنا ویسپرد 9۲/۲ دکه گر درف ۰ 
۱ (۷/۱) وند ۲ و 9۰۵۶ که ازج دد رزیت ۷/۱ يسنا ۹و ۲۴ .د کرک رر چام 
۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۸ ویسپرد ۱۲ و ۰۵ ودد دکر ره دید دد ۱/۳۰ یشت ۸ و ۰٩‏ ۵۶ 
يشت ۰ ۱ و ۱ (اند که ره دید دد 5 ۳ وند ۱٩‏ ۰۴۱ بشت ۴۸9۱۰ ۰۷۸۰یشت 
۳ و ۴. وه دکه ون ده (و وه) ۰ ۲/۲ يشت ۸ و ۰٩‏ يشت ۱٩‏ و ۶۸ 
وس دک ته د ردد پا ۳ وند ۳ و ۰.۲۷ بشت ۸ و ۰۴۷ ۰۶۱ يشت ۱۰و ۲۹۰۴ 
یشت ۱۴ و ۰۵۳ 9ند د کر رم نم دد تا ۳ يشت + و ۰۲۹ 


ند رکه برع رت و اون 0 : 6 1 ۲ 1-1 
دئينگهو ٿيريج making the country desolate (lit. empty);‏ 
ویران کردن کشور » بگونه ادبی تهی کردن کشور از مردم . 
ژد د کہ که د دادم ۰ ۱/۲ یشت ۱۰و ۰۷۵ 


ودد که وع وت ل 9 9 ود )720( زو زو- #۷ 
ينگ پو بخیتین the ruler(lit. master) of country;‏ 
the lord of a province;‏ 

فرمانروای کشور » پاد شاه کشور (بزبان ادبی خداوند کشور) بزرگ کشور؛ استاندار » 
9 تدد گرم رت روم د دوم ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۶ يشت ۱۰ و ۰۷۸۰۱۸ ۰۸۳بشت ۱۵ 
و ۰۳۱ يشت ۲۴ و ۰۴۸ 9 ده دک رع ر - رم د د قوب 6 ۰ ۲/۱ وند ۷و ۰۴۱ وند ۳۷۹ 
يسنا ۲ و ۰۱۱ ویسپرد ۳ و ۲. يشت ۱۰ و ۰۱۴۵ وھ که رہ ر ۔ لود دص نے 6 س 
ر درد وار ۵ 6 . = همسر استاندار یا شهربانو. ۲/۱ وند ۷ و ۴۲ ودد د کد ره( 
لاد ٣‏ کر دلا ۴/۱ يشت ۱۰و ۰۱۷ د :که ر له دد م و ده ۰ ۶/۱وند 


۵و ۰۵ ۰۱۰۰۹۰۶ ۰۱۳ ۰۱۴ يسنا ۱ و ۰۱۱ يسنا ۱۲ و ١‏ .يشت ۲۴و۱۶ .د دکرزن (- 
لدد ۸/۱۰ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ يشت ۲۳ و ۰۱ ود دکد هدل سص مدد چا ۱/۳ بشت 
۵و ۰۸۵ يشت ۱۰ و 9 هد د کر لاه (- 0۵ دد د م ب وه ۲/۳ يشت ۱۰ و 9:1۸ دد دک رکه( 
له دد ډ صم ده ۲/۳ خورده ۰۱۴ و آفرینامه و دس د کر ره ر ده دید ۰6 ۶/۲ 
يشت ۵ و ۰۸۵ 


ون دک برع زع دد زو دید زب ۶ : étana‏ 6۲ #۷50 
دئینگپو پاپرتان 

the war of a country; the strife of the conflicting. 
nations; جنگ در یک کشور » کشمکش و ستیزه ميان مردم یک کشور‎ 
۰.۴۳۹ وھد که هد ره درم سد / ۷ بشت ۱۰ و ۸. بشت ۱۵و‎ 


9 دکه رم وب 9س د در : ۸1-1۲582۳06 


rendring the country Prosperous; epithet of 
خوشبخت کننده کشور » کشور را خوشبخت کردن . پاژنامه اردویسور آناهیته‎ 
وا که ره د- لس دد[ ریما دینه ۲/۱ يسنا ۶۵ و ۰۱ یشت ۵ و ۰۱ یشت ۱۳و‎ 
۳ 9 ۲ این‎ ۴ 
٣ 9د :کہ ن وت و فد ۶ ی‎ 
7-۳۵26۳۳17 -maza : . ونه که سه د-6 دد کید و ون‎ 
دئينگېو مزنگه (-مز)‎ 
(a contract)of the mount or value of a country; 
معنی واژه‌ای = کشور بزرگ یا بزرگی کشور کانگا: پیمان با ارزش و گرانبهای یک کشور.‎ 
لد د کوج - 6 دک وا نرینه ۱/۱ وند ۴ و ۰۲ ۴. ۰ هدک وود 6 رکه‎ 
۰۱۶ وند ۴و ۰۴ وه کر د- 6 هگ؟ 6 ترینه ۲/۱ وند ۴ و‎ ۱ 
۸558511 : ۰ دد دکه اون رت دد لد ده دم و‎ 
the religion of the countryé the authority دی دئینگپو ست‎ 


of the country (Dar. and Mil. ( و‎ one's own country (Har . ) 


کیش و آئین کشور » نیرومندی یک کشور (دار مستتر و میلز ) کشورداری » کسیکه فدای‌کشور 
است (هارلز ) ودد دکه ره د ند دندم تب 6 ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۵. يسنا ۶۸ و ۵.یشت 
۰ و ۰۶۷ نیایش ۵ و ۵. 


9ب و لو ۵ و ۰ dainti : (AD)‏ 


to give دئینتی‎ 
دادن‎ 

12111۷۵ : sas o Ae 

a savage animal; دٿيتياه‎ 


جانور درنده» دد 
۷ ۳ يشت ۱۳ و ۰۷۴ 9د دې ۵ دد [ و6 لم نس ۶/۳ 
پسنا ۳۹ و ۲. يشت ۱۳ و ۰۱۵۴ 

د د ٩‏ 2 ۲ ر ود د ٩۵‏ 2 06 ندش . 


و ٩‏ : د نف 18 نے مت 
a‏ ® 0811112, 181011 ,0۷521 ۹21 


same as to give مانند واژه 9 ددد = دادن‎ 


و و لت ۸ ۰ س و 
5ب د( مانند ٩‏ لا فان . : 110۷1 


same as to give دئیدیاشی‎ 
لے ذشسه ه‎ 
PEIN EAs “gE 
421615 , 03161 16۲, 0216112 : دئیذیش.دئیذیتم »دئیذیت‎ 


same as to make, to create, proper, to ۰ 


این سه واژه مانند واژه ٩‏ ددد با شماره ۲ ساختن » آفریدن » فراهم کردن» پروراندن 


ات 


وس ی ۲۵ . بانند 9 لف = دادن : ع 18ج 


same as to give دٿيذ‎ 


ا و تست : 418۷201 


لد ایو 6 . مانند 4 لحد س ۰۲ : daiŠyam‏ 
وس وس 


same as. 2 


نرینه 18۲ da i bi‏ 
دئیبیتر- فریب‌کار ۰ فریب دهنده a deceiver;‏ 
ژد دزد مهد ۱/۱۰ یسا ۴۹ و ۲. 


ود دکه ون فلس دإ اسم ود؛تررن دود از ریت 9 سر کیره در 
dainhusan : ERE‏ 
fit for the country; (those) who have conquered‏ 


خایسته برای کشور . or founded the country (Dar‏ 
(آنهائیکه ) کشو را بنسیان‌گذ اری کرد ه با بو کشوری پیروز شده‌اند سکرو روح سر 


نرینه ۲/۳ يشت ۱۳و ۰۱۵۱ 


وید دود د للد لد ١ر‏ ودل daibitana : ala‏ 
کان ت ور یرگ د س ا دی deceit, roguery,‏ 
9 مدرم سد ردد ۱/۳ یسا ۳۲ و ۳. يسنا ۴۸ و ۱. 


r‏ ۰ سے 
دئیبیت ی ے یکبار دیگر ‏ بار دوم ۳۲۵۲۵۰ a second time, once‏ 


بیش از یک بار ژد د(د ۱۶ 2 ۲/۱۰6 يسنا ۵ و ۱. ا « ۶ 2 6 ۰ = دوبار . 


وزان دس ۰ ) : daibiš‏ 


to hate, to torment, tO harbour revenge. دئيبيش‎ 
. کتک زدن » آزردن » کینه‌جوبی کردن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۷ 


۰( ۽ ۳/۲۰۵۴ يسنا ۳۲و . و دددرد نو دس ۴ ۲۵ ۴/۱ 
يسنا ۳۴ و ۴. این واژه در کاتها از واژه کا (دنشو: + است ۰ 
و ددد رر دردد چچ ۰ < ود :ررد ۰ ) : 03115۷۵8۵۲ 


دئیبیشوئت- کینه‌جو » کینه‌توز » بد revengeful, spiteful, evil.‏ 


ود در« قح ددد ص پا نرینه ۶/۱ يسنا ۸ و ۶ 


ون دکدهد ۰ ر 7ي : daiwi‏ 
دغیو ی deceit, roguery;‏ 


فریب » کینه‌جویی ٩‏ نبد کده دیم۱/۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ 


و دور وياد ی و دې " نگاه کنید به واژه ۵ وفد.: 11 03 


دشی | د تيش“ see to‏ 
پیشکش کر دن . دادن to give, to present.‏ 


daena : ) ۰.23 ۱ ۰ ودد ۲۵ ۱ دلد‎ 
religion, religious law or mandate; دئينا = دین‎ 
the angel presiding over the Zoroastrian ۳2138100, 
she is invoked in company with, Chista; 

دستوردینی » کیش» وجدان » فرمان درونی 
و دئینا نام فرشته نگهبان و نگهدار دین زرتشتی است که با امبازی فرشته دانش که‌ناامش 
چیسنااست تیاب بش می کند . ند ۷۵ [ دب ۰ وند ۲۳ و ۰۴۱ ۴۳۲. وند ۵ و ۰۳۲۱ وند ه ۱ 
و ۰۱۸ يشت ۱۱ و ۰۳ يشت ۱۷ و ۰۱۶ يشت ۲۴ و ۵۲. 9 هدا ند۰ ۱/۱ يسنا ۱۹و۱۵ 
يسنا ۴۴ و ۰۱۱ يسنا ۵۱و ۰.۱۳ وبا ریشه ۳/۱ يسنا ۵۱و ۰۲۱ دول (63 ۰ ۲/۱ 
وند ۲ و ۰۱ ۰۴۲ وند ۳و ۰۴۰۰۳۱ يسنا ۱۲ و ۰۹ يسنا ۱۳و ۰۲ ویسپرد ۷ و ۰.۲ يشت 
۸ و ۰۵۹ يشت ۱٩‏ و ۰۸۴ نمأیش ! و ۸. نیایش ۲ و ۸. لد زنب ۲/۱ وند ۱۸ و ٩‏ 
9 نب ۵ دد دوس ۰ ۲/۱ وند ۲ و ۰۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۴ يشت ۱۰ و ۵9۰۹۲ و ند ٠‏ 
۱ يسنا ۴۵ و ۰۱۱ يسنا ۴٩‏ و ۴. هدې وت درد < ۴/۱ يسنا ۴۶ و ۰۷ يسنا ۵۱و 
۷ يشت ۱۶ و ۰۱۷ يشت ۱۰ و ۰۶۴ دحل ند ۱و دی ۶/۱ وند ۲ و ۴۰۲ وند 


۶۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳و ۰۳۰ يسنا ۷۰ و ۰۳ ویسپرد ۶ و ۰۱ يشت ۱۱ و ۰۳۱۰۱۶ خورده ۲ و 9۰۷ ۱۷9- 
دہ دد ددج حد لل ۶/۱ ویسپرد ۱۲ و ۳. 9 003 3 0 ۰ ۸/۸۱ بسنا رو ۳. يشت ۸ 
و ۰۲۴۳ ۰۲۹ 9 د 3 3 لا ۰ ۲/۲ يسنا ۲۲ و ۰۱۳ يسنا ۲۴ و ۰۱۳ يشت ۱۳و ۰۷۴ 
ود د | ددع حون بت ۲/۲ يسنا ۲۱ و ۰۱۱ ماننده: لدع دد ژ دد لادد ,رن د ولد 
ف نت ر رھ یبرم با ٩‏ کا ند ر ود وله 2 د 3و ز دب 


2- a religious man; one who follows the mandates 


۲- مرد با دین » کسیکه دستورهای دینی را انجام می‌دهد. of religion.‏ 
ود دوز دد تیه ۰ ۲/۳ يسنا ۵۳ و ۵. 9 دزد ز در پا ۷۱ يسنا ۷و 
۴ بسنا ۰۵ ۴ و ۰۱ 


conscience, the sence of justice; the faculty ۶‏ -3 
۴۳ وجدان » نشان دادگری» خوشبین discerning good from evil.‏ 
با بینایی نگریستن و روان کردن نگرش نیک از بد »به بدی هم نیک نگریستن9 ند۱۵ندد . 
۱ يسا ۳۱ و ۲۰ يسنا ۴۶ و ۱۱. 9هد( 6 ۰ ۲/۱ ونستد ۱۰ و ۱۸ و ۰۱۹ 
سد و بلو6 ۵ لت ۲/۱ يسنا ۲۶ و ۴. ژ در ۷۵ 1 دد رد دیع ۶/۱ وند ۱۰و۱۹ 
تفه لسع ۱/۳ يسنا ۳۴ و ۱۳ . لد ۵ ولك ۵ لص / ۷یشت ۲۱ و ۰۴ وماننده. 
ا و 


9 لد ۱۱۲۵( (د دوک ی : daenãvazanh‏ 


سول name of an illustrious personage.‏ 
۷ م یک کس نامور و با آ وازه 


رر دد درد در و وه چا - ۱ بشت ۱۳ و ۰.۱۱۷ 


daenu : د0ل‎ 
the female of animals; ۳ دتنو‎ 


جانور ماده 

گونه مادینه گفته می شود . درد ده چا وسا ۱ 9 مادیان (اسب ماده) a‏ 
ره( ۰ شتر ماده ود کن لهد( ۵ خر ماده ب زر و سقاوز ۵ 
ماده گاو . ودار ۱کر 6 ۰ ۶/۳ خورده آوستا ۷ ۰۸ ۰۱۰۰٩‏ پسوندی برای ماده 
کردن جانوران 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۷۹ 


02680-۷52 : ) دد ۱۲۵ وا 9 ددد داب ۰ ( ود‎ 
an expounder of religious doctrines, دئنودوس‎ 
a teacher of religious laws; ۱ 

سخن‌گوی آئین‌های دینی ۰ آموزگاردستورهای‌دینی ۰ آموزش دهنده 
دستورهای د ينی دترا و درو ۱ سنا ۵۷ و ۰۲۴ يشت ۱۱ و ۰۱۴ 


واا 7 یئ ٩‏ ۰ : 03600-532 

one who studies religion-religious doctrines.’ 
2۳9 ig e (۵ دانش آموز دانش دینی » کسیکه فرمانهای‌دینی را میآ موزد و دد‎ 
۰۱۵۵ و ۰۱۷ ودد دا | چا نسم ۶/۳۰6 يشت ۱۳ و‎ ۱٩ يسنا‎ ۱/۱ 


دد ۲۵ و لد ۱ ۰ ( (۰2) کماسه : daeman‏ 
eye-sight; vision.‏ 

e‏ بینایی » خوش نما » تما شاگاه 

E O O ay و وک‎ 

وندللاه ` = تیزبین 


و دب ۲۵ 6 للد دب ۰ ) ها )>( کات daemaãna‏ 
دئمان look, sight.‏ 


دید › تما شاء ۱ دد د 6 دنر زد ۳ يشت | و ۰۱۰۷ 


9 ۹2 زر ناب ۰ : 36۷2 


a ۷2 و‎ 

د بو وتا رر۴ ۱/۱ وند ۷ ۰۵۵ وند ۸و ۳۲۳۲۱ 
وند ۱٩‏ و ۰۱ ۰۲۹ ۰۴۳ ۴۴ . يشت | و ۶. یشت ۲ و ۰۱۱ یشت ۸و ۰۲۱ يشت ۱۵و۵۶ 
ودی رر چ. ۲۳ يسنا ۱۲ و ۰.۱ يشت ۱۳و .۸٩‏ 9 اد0 زر دت خد ۲ لد ۰ ۱/۱ 
يشت ۸ و ۰۲۲ 9 دد 0 رده ۰ ۱/۱ وند ۲ و ۶. ۲99( 6 ۰ ۲/۱ وند ۱۰و ۰٩‏ ۱۱۳ 
وند ۱۳و۶ .وند ٩‏ !و۴۰ ۰۴۳۰۴۱۰ 04د 00د ۳/۱ وند ٩‏ اوه ۲ . ند تا۲ ررد ندگ ‏ ف > 


و۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ يشت ۱۳و ۰۱۴۲۰۸۹ 4د 0 درس ې .۵/۱ يسنا ۵۸ و ۰۱ وډګ 
رز دت نع ۲۵ ۵ لت .۶/۱ یستا رع و ۰۸ شخ ددرت . ۱/۲ وند ۲ و ۰۷ ۳۲۲ وند 
۷و ۵۵ و ۰۵۶ يسنا ۵۷ و ۰۱۸ يشت ٩و‏ ۰۴ يشت ۱۰ و ۰۶۹ 9ند گلاددندد. ۱/۳ يسنا 
۲و .يسنا ۴۴و .o‏ وده ددسي و وم چ . ۲ بسنا ۱۰ و اوم (د ذشب ‏ 
۳ وند ۱۰ و ۰.۲۴ وند ۱۷و ۱۰۰۹ .وند ۱۸و ۱۶و۲۴ .يسنا۹ وم ۱ . 9 هددد ېڅول ۰ 
۲۳ يسنا ۳۳۲ و ۵. يسنا ۴۵ و ۰۱۱ يسنا ۴۹ و ۴. له ۲۵( بر ۰ ۲/۳ يشت 9۱٩‏ ۸۴ 
اادد" دود د ده دې دد ۲۳ يسنا 4 و ۰.۲ ۴. 3 ند ۲۵ رر ددد ۳/۳۱۸۵ يسنا ۱۲ 
و ۴ . 9د ردد دده دې درد ۳/۳ يسنا ٩‏ و ۴. يسنا ۳۴ و ۵. يسنا ۴۸ و ۰.۱ 
۲۵7 رردد و( چ ۵/۲ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ ۰۱۸ يشت ۵و ۰۲۶ بشت ٩‏ و ۴. 
وس و رده (5 ۶/۲ وند ۷و ۰۵۵ ۰۵۶ ۵۸ وند ۸و ۳۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۸ يشت ۱۰ 
و ۳۴. 9 دهد درد ۸/۳۰ يشت ۳ و ۰۷ 


واا رسج ل ریه : 026۷2101 
دئوت بی و دق درس - ې (رههه ۰ 
name of an illustrious personage; possibly, an abridged‏ 
نام کا form of atormentor of the Daevas.‏ 
دئیوه‌تبی شاید کوتاه شده واژه دیوه‌تبیش با شد 
دیوآزار » دیوها را رنج دهنده وسهه ررسع رو ریم ۱ بشت ۱۳ و ۰.۹۸ 


ولد ۲0 ند وو دد تد دد : daevayasna‏ 


a worshipper of the 26725 و‎ an idol worshipper 

دیوپرست » پیرو دیو و خدای دیو » دیو» بت پرست 
7 ۵ دا لل د د دب ود إا ۲/۱ همیستار 6 بر ؟ ۵ ددر ددد فد ژر : وتا نرددس تفع 6 
۲/۱ وند ۷و ۰۵۲ بشت ۵ و ۰۱۰۹ ود ت٣‏ دردد دد ند صقر ۶/۱۲۵ یشت ٩‏ ۰۳۰ 
9 دار زد دند فد ( سع و ره چا , ۳ يشت ۵ و 9.٩۴‏ ۵ه ۵ دردد ده ددتوو؟ګ ۰ 
۳ خورده ۱۷ . آفرینامه در خورده اوستا 9 دد 0 دردد دددف دد إند دهد زدرچ. ۴/۲ 
وند ۷و ۰۳۶ ۰۳۷ 9 هدې (رند د دس حو وده و ے۱6 ۶/۳ وند ۱۸ و ۶۲ وند ۱۹و۲۶ 
۹ ۴ یشت ۵ و ۰۶۸ ۰۷۷ يشت ۱۱و ۴. ماننده: لدا ورین در یدو ولد ٠‏ 


9 دد ۲0( دد ددلع ۰ ے زر ۹ند 0 دو کے . = ديو ماده 8ھ same‏ 


دشویاو : 2۷ 21 036۷ 


ودد ۲۵ رر ند و و ثم« هم رام د daevayãza‏ 
Î of the Daevas; an idol worshipper‏ وت a‏ 


۳۲ ندز زر ون ۳ ۳ بشت ۱۱و۶ .يشت ۱۴و۵۴ ۶سد« سکع 


۲ وند ٩‏ و ۰۴۳۶ 


0 وو دئے وژ دد ٩ AK‏ رسک ددرت ) ,۽ ۳ 


دئوونت following. (the doctrines)of the Daevas.‏ 
پیرو کین دیوان » دیوان را پیروی‌کردن ن۰ 9 دد ۵( در در درد ۲/۳ يسنا ۲ و ۰۴ 


وده ۲۵ (2 ۲۳ - دی باه و ۹26۷1 
دئوی a female Daeva.‏ 
۵« ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰۴۰ ۰۴۳ ۰۴۶ ۰۴۹ ۵۴: AV‏ 
9 ۲۵ ددع 6 ۰ ۱/ ۲بسناً ۹و۸ . يشت ۵و ۳۴ .يشت ۱۴و ۴۰. . 9 دد کا در در ده جع 
۶/۱ يسنا ۵۷ و ۱۵ . 9 دد ۵ در ے > گلدنر ۸/۱ وند ۸و ۲۱ ااا 
يسنا ١۱و‏ ۰.۱ 9 دد ددد ره م :۱/۲ یشت ۱۱و ۰۶ ۱ 


ود ھہورچا۔ داید وی . : dedo‏ 
دخوو آ ا منگه 


death produced by the Daeva. death brought on by 3 
۶111010688 و‎ plague &c. (opposed to natural death) 

مرگ دیو فراهم کرد مرگی که از بیماریها سرچشمه می‌گیرد . چرکینی » پلیدی» درد ؛ 
بیماری جدا از مرگ سرشتی ببرهامی ) و دد تمو رجا سط تیم وا ۱ وند ۱۷ و ۱ 


7-16۲ 515 : . تساو مر‎ n 
produced by the Daevas 3 دئو و کرشت رو دټ هرسا کد خیرم د‎ 


ديو کاشته » فراهم کرده* دیو ۱ ۱۹ 
له دد د دې د ده“ 0 ددد ضوع کال وو ی ثادد کرم فار چا زد در ےمد 


= پایداری کردن در برابر کردار اهریمنی و دیوان » کماسه ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۳۲۷ 


ود ددجا ۱2د . : ##Nnita‏ 
دئو و غنیت (holy words). smitting the Daevas‏ 
دیوزدن ۰ (با وازه‌های سینتایی ) 
مأ دد نیت ۵ دد دہ رد چام ع و م دد ۲/۸۳ خورده اوستا 9٣‏ ۶ = واژه‌های 


£ oor OFF 


زسد ه د بو . 
دکو و 1 سیت 0 (creation) of the Daevas‏ 


از نژاد ديو » دیوچپره» تخمه ديو 


وھ هل دروم« و ۱ د . مادینه ۸/۱ وند ۸و ۰.۲۱ 
ر لب ۷۵ دد پاس دد د د ِ :- 7-1212 


smitten by the Daevas  هدزوید‎ 


from the body smitten by the Daecas. 
قوب ( ا تلایا تا ده مدرعع‌از تنی که دیو زده است . مادینه ۵/۱ وند۱۹‎ 


۰ ۲ ۵ 3 
#i-zusta : و تا« چا کرده‎ 
a friend of the Daevas; دثو و اس = دیودوست‎ 
one who is attached to the Demon-god; کسیکه وابسته به خدای‎ 


دیوان است. و ددورر اد 4۶ ۴ دد. ۱/۳ يسنا ۳۲ و ۴. 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۶۸۳ 


وس د ہیام 6 در 5 : ۱6۳۵ #7 


0 

دوو تم 

دیوترین » دیووار the most 2679-1116 or demoniac;‏ -1 
در میان دیوها پیش‌ترین ديو ۰ the fore-most among the‏ ~2 
وس دد ها ۽ 6 ها نرینه ۱/۱ وند ٩1و‏ ۴۲ . ردا ص 6 ۲/۲ يشت 
۳و ۰۱۴ 


ودد وا وریا ۔ 9 سد مم د ۰ : 07-0315 


دنو و دات following the doctrines or ways of the Daevas.‏ 
آگین د بو (قانون دیو ) پیروی کردن آئین و روش دیوان دد تااورچا و هدع چا نريه 
۱ وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۲۱ و ۰۲۲ يسنا ٩‏ و ۰۵ و س ا دد ` وس ۲/۱۰ وند 
٩‏ و ۰۴۶ ود ارد چا رو ددم د مادینه ۱ / ١یشت‏ ۱۰و٥۵‏ .يشت ۲ ۱و ۲۳ .ودد 

9 سر » و 6 .نرینه ۲/۱ وند ۱ و ۰۲ ۰۱۹ وند ۱٩‏ و ۰۵ ۴۳ . چا دو (۵ بل 6 سست 

وده رر چا - دد مې ع6 ۰یشت ۰۹۰۱۳ 9 هد . وسیپ ددجا ۵ در ۲0 )ی 

کماسه ۱ / ۲وند ۱۹و۵ . E‏ رن ۳ ۷ و۲۵ 9۰ دحاو س 

د پا ودد د د ان ولا ترینه تب ۷و ۰۲۷ يسنا ۱۶ و ۸. 


ر ود - 9 ۰ : 7-0۳1 # 


س و 
دتو اک دیوسرشت » دروغگو the Fiendish Druj;‏ 


وسم رر - ۸/9 وند ۸و ۰۲۱ 
وس پا - 9 د و ##-frakaršta : ۰. AOU‏ 


o وا‎ 
produced by the Daevas. فراهه کرده دیو‎ 


ددد( دده م پاد ده . سبد پا وکن ودس ۳ مادینه ۸/۱ وند ۸ و ۰۲۱ 
ونور چا 9هو دهم . : ##-fradata‏ 


دشو و فر دات ( 9 ضرم ید ۲ ) following the doctrines‏ 


or ways of the 8 . 


daesa : 9 ۳ ناود نس هو‎ 
vision, a phantom, a mental illusion; ۳ دیس‎ 


ی 


e‏ ن ا ۰ کابوس» بیماری دماغی 9 د فا ودد کر ۶/۳۰6 يشت ۱۳و۴ 


۳1 
ِ ند ی , : ۲1 4200 


ا 2 deceit, fraud (rt to deceive); or, eye,‏ 
ا نیرنگ ( (از ریشه 9 ند «ا= فریب دادن ) sight (for to see).‏ 
تماشا » چشم نم انداز (برای اینکه 9داد از ریشه وت دیدن) ) ود اا6 . 
۱ وند ٩۱و‏ ۲۵ طا ے6 پشت ۱٩‏ و ۰۵۷ 


دد یل دد ا ژد دد له دون ) : daozanha‏ 
داژنگه ‏ 2 از ريشه 9 ند ` fraud, deceit‏ 
فریب کار کار تمونگ (از دگرگونی واژه دوزخ درست شده) 
ی treacherous; 5 u‏ و 0۵۲۲101008 -2 
نادرست و وغل 6 و 


7 لد د لاله نو ۵ نترینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰.۴۷ 


۳ 


تمه دد 3 ره ۰ و کده قله و اس شدب), 0" 


رس وه 

داور fraud, deceit,‏ 
فریب » ریا » نیرنگ 

ره دم د ورا 9 دد ظط دن سے + گلدنر۔ و در رد دل دیع > ررر 
وند ۱٩‏ و ۱ .۰ 


۱ ۱ 
9 دد دلا دد ردد : یف ر : 130722۷2 


داژو م دوزخ آز دب دله دد در «پ6 وستر ٩‏ در وله ات ۱ يشت 
۴ و ۰۷ hell,‏ 


ند او و نف مه ز ژدددر وسر ) : daoya‏ 


deceivalle ۱ دای‎ 


ود ایح ند - مو دا ِ : 4805138۲5 
westerny : 2‏ 
باختر » جائیکه خورشید فرو می‌رود . 
این واژه از دو تکه ولد ط دن د و صم در( دم ساخته شده است . 9سط درم ید = دوش 
م در اه = تار که رویپم معنی‌شبانگاه یا تار شب می دهد . ود طا دس ند ه۵. 
۱ وند ۱ و ۰۱۹ (وسترگارد ) 9 ند طا دوج دد ند (۵ز ۷/۱ یسا ۷ ۰۲۹ يشت 
glo‏ ۰.۱۰۴ 


۱ دد دد ر ۱ لد کد ی ۳ : 051۷۷۱ 
دخویو کشور . سرز مین »۰ بخش a country, a region.‏ 
ژسر دد ه 6. ۱ يسنا ۲۱ و ۱۸. يشت ۱ و ۰۱۷ يشت ۱۰ و ۱۷ و ۰۱۱۲ 
ژد درد و 06 ده ۱ ۲۸ وند و .يسنا ۶۲و ۵. 09 ۵3 ۶/۱یسنا 
۱ ۰۱۶ سنا ۴۶و ۱ م۴. دا ۲یشت ۱و ۰۱۱۷ سل ددد (مار 6‏ 


۴۳ وند ٩۱و‏ ۰۳۹ يسنا ۱و ۰۱۱ بسنا ۲ و ۱۱. يسنا ۴۲ و ۶. يسنا ۴۸ و ٠١‏ . يشت ۾ 
و ۰۲۲ ۰۳۶ بشت ٩‏ و ۰۳۱ يشت ۱۰و ۰۱۸ ۲٩‏ و ۰۹۸ ۰۱۴۵ يشت ۱۳ و ۰۱۴۲ ۱۴۴ 


وسپرد ۱۲و ۰۱۳ و دد د کم و ده ۶/۲ سنا رو ۷. 
ود دد ام دد زر در ) 


دخوی ام < کشوری یا استانی 81009 pertaining to the country or‏ 
وابسته به کشور ٩‏ لد ۳ «دد 6 ك ترینه ۱/۱ بسنا ۱٩‏ و ۱۸. Le‏ تب 


۱ د . ای میترا دارنده کشور . نرینه ۱ / ۸یشت و‎ 6 2 ENS 
۰ ۰۱۱۵ و‎ 


daxvlioma :- 


۶۸۶ فرهنگ واژه‌های او 


2- the lord of the country; خداوند کشور؛ دارنده کشور‎ ٣ 
. و هځ ددر ه دد که ۵۶ / ۶ویسپرد ۱و٩ . لادد در دیور ددر چا و درز د در 6 ددد‎ 
۰۲۱ بچم فروشی خداوندان کشورها مادینه ۲/۳ يسنا ۲۶ و ۱. يشت ۱۳ و‎ 

3- the guardian angel of the country, ۱ 

6 ۱ 

۳ فرشته نگهبان کشور . ی bi‏ تا ۲ و ۰۵ خورده ۳ و ۶. 
زل دد د 6 ددد د ې دد ۴/۱۰ يسنا اوخیستا ۲و۷ .خورده۳و ۰۱ و ندرم رر ری درد 
۱ خورده ۰۳/۷ 


ود 6د . رز ار ی 6 : daxma‏ 


دتم a tomb, a grave, the place‏ 
where the dead are buried;‏ 
دخمه . گور » جائیکه مرده را در آن می‌نهند . نز ۵ ۶ ۸6 وند ۵ و ۱۶ ۰ ۱۸ ۰ 
ود بل 6 دب ۱ وند او ۰۴۹ 9 ند ول 6 لد ,۲/۲ وند ۳ و ۰٩‏ ۱۳ .وند ۵ و۵۱ 


وند ړو ۰.۲ و هب ) ھ6 ۶/۳ وند ۵ و ۰۱۴ ودیل 6 دد دا تنس ددرت ۰ ۷/۳ 


وند 1 ۰ و ۰۵۶ 9۵۷ ۵۸.. 


ود مین : daxs‏ 


to show, to inhorm, to point out. دخش < نشان س‎ 


آگاه کردن » یادآور کردن ۰ يسنا ۴۳ و ۰۱۵ 
٩ _ ۱‏ دد دورس . : 1۲6-08۷5 


to teach; to show, to disclose; فر دخش -آموزش دادن‎ 


نشان دادن › ll‏ دد دند۲/۱ يسنا ۳۳ و ۰۱۳ 
ود ویب ددد لے ہ۰ ر( و دل ع ) : daxsara‏ 


دخشار ے نشان » انگ » داغ mark, a sign.‏ 
ود س توس ۳ يسنا ۴۳ و ۰۷ ۱ 


ودای »و . ( رلك ) : daxšta‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۸۷ 


دک a brand(Lit.); a mark, a characteristic;‏ 
و ۷۰ سنا ۳۴. ۶ . ود رل ده ص دد. ٢یشت‏ و۳٩‏ .3 وه ب سد رددچ 
مادینه ۴/۳ وند ۱۳و ۲۲ دا 2003 ( ×6 ۶/۳ وند ۲ و ۲۹ و ۰۲۷ ماننده: 


و ند ول دمه هم مت دد نب چ2 ۰ 

۲ یک ابزار (برای نشان‌گذاری) an implement;‏ -2 
ود بر مد 6 ۲,۲ (۲/۳) وند ۴۱ وء۶. ۰ menstrual‏ -3 
۳ د شتانی 9 دان د“ م لف . ماد ينه ۱ وند ۱۶و ۷ . 9 دول وب د ع 6 ۳ 
کماسه ۱/۱ وند ۱۶و ۰۱۴ 7 ت6۵ ع 6 - ۱ وند ۱۵ و ۰٩‏ ۰۱۰ وند ۱۶ و ۰۱۳ 
وسار ده مد کماسه ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۷ 

آشکارا» هویدا؛ آغازه یا نخستین دانسته» evident , manifest.‏ 


و ند ده 64 وند ۶و ۰۱۴ و ماننده : 9 هل کم م دد ررس 2 ۰ 


9 ند بل که مو د ورزر وم ت . : 03۷515۷8۵111 
(a woman) who has an issue of blood. ET‏ 
دشتان (زنیکه) دشتان است = خونریزی ماهانه زنانگی و درو ده ۵ دد زر ند د ص ر٠‏ 
۱ وند ۵ و ۰۵٩‏ وند ۱۶ و ۰.۱ ددول ویه ص دد درد ر نب ۱۱-6 ۲ وند ۵ ۰۷ وند 
۶ ۰۱۷ وند ۱۸ و ۰۶۷ وت وی ۶ ۵۰۶ 


۴°۱۳ 
و نی وه م دد دند ین ; daxstavant‏ 
دخشتونت having the characteristics of Stamped with;‏ 


خو کردن يا خوی داشتن 
نشان شد ۵ ؛ با چم در ست این وان نشان شده است . 
دد ددد - 9 هد بل را دد . MP‏ زه م نهد درد یر دد ے نشان شده با نشان آنہا = ۲/۲۳ 


stamped with those characteristics. .٩۳ بيشت ۵ و‎ 


و د ع ف ( ٹک ۰) : dala‏ 


a brand; a scar, a spot. دتم ءداغ » نشان » نکته‎ 


۶۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


2 حع دد ره دلا ۶/۱ بشت ۸و ۰۲۱ (نشأنیکه با داغ گذاشتن بروی دام می‌گذارند ) 


ود واد ۰ : danra‏ 


wise; prudent. 
۰.۴۰ دد = ۵ نوات : و مرو ط . نرینه ۱1/۱ بشت ۱۰ و‎ + 97 9 
وه 3 (یب و ددد مادینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۴ پورداود : آگاه . آزموده . دانا‎ 


۱ دد 3 رج ۰ danh :to 0۵1180۳661, to see.‏ 
دنگ شناس بودن دیدن » شناختن ۵9 ژد دکه ۵ ۱/۱۳3۵ یمتا ۴۳ و ۰۱۱ 


ودد ون ند 3 رن ۰ کرام (مد ۳3) . : و وا 


wisdom IKE 


خرد مند » آند یشمند . رو رکیر چا - 9 دد ویع جدوو۲/۱۵ بشت ۳ و ۰۱۸ بشت ۵ و ۰۱۷ 


و که بن دت هدید لك %3 ' و danhu-fraãêanh‏ 


name of an illustrious personage (Lit. ) دنگپو فرازنگه‎ 
rendering the country ۰ گرداننده کشور » خوشبخت‎ 


و نام یک کس نامور و روشناس بکد ون د ۱ یشت ۱۲و ۱۱۶. 


o 
danhu-sruta : 


دک STL,‏ ماه ددد . 


name of an illustrious personage (Lit. ) سروت‎ ¥ 

famous in the country. کشور ستانیده‎ 

ونام یک با آوازه و روشناس در کشور ود .کد دم دد م ته ۶/۲۵ 
۳ و ۰۱۶ ۱ 


دد داه 3 ودر 5 daz ,daz‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۸۹ 


to burn, to scorch; E 


ری ۴ ۱ 8 
سوختن » سوزاندن » روی چبزی را سوزان کردن » سرخ کردن a‏ 


۱ يسنا ۷۱ و ۰۸ مانند : دد ۵ لب = داغ کردن است . 


دده دد ٩د‏ وله . : 28-0272 


سوزانیدن اا و ا وند ۱۵ و ۰۴ 


ر دد چو - ۵ د فله ۰ : han-daz‏ 


هن دز to burn up; to destroy.‏ 
به آتش کشیدن » ویران کردن ره سرچ ٩‏ دد وله لد ر ې د . ۳/۱ وند ۵و ۰٩‏ 


ودک وت . و 9 
ساختەشدەاز دد + 6 از ریشه لدب |؛ کماسه 


dazd a : دزد‎ 
what is given(Lit.); a gift. آنچه که بخشیدنی (ادبی ) پیشکشی‎ 


9 دد رحد ۱/۲ یسنا ۲۷ و ۰۱۳ 
ead 3 ag‏ ,س9 د وس وت ورود ۰. dazdyai‏ 


این چپار گونه همه برابر است با وازهژ لىف شماره ۱و به‌آن واژه نگاه کنید . 


دزدیاتی ودا same as‏ 
9 لل چ تاد . : dangra‏ 


خرد آشتایی ورت الد نرینه ۱ يسنا ۶ و ۰۱۷ wise, discreet.‏ 


ول ورام شده» خانگی : 03016 


subdued; mild 


سر مس 


دنت 
ود6 = رام شده يا آموخته و ريشه ٩‏ ددد ح< آشنا بودن و دانستن . پس ولد ره 


۶40 فرهنگ واژه‌های اوستا 
رام : خانگی ودد چرم چا يشت ۱۵و ۴۰: 
و د رصم دد ۱ ۱ : dantan‏ 


وت ان وان tooth, a tooth,‏ 
لد 

dant : , OX 

giving forth (rf وس‎ to give) or setting. ۳ 

بیرون کا (از ریشه 9 ددد . = دادن ) یا تخم‌گذاری کردن about.‏ 


یا همه تخم‌ها را وی یت درا مدن می‌گذار ند . وس چرم چا - مت ۵ ۰ ۰.۴۶ 


لد لد 22 ۰ 
با شماره ۱ (1) : dans‏ 


to bite, to gnaw, to sting, آ = زدن » گزیدن › وی ن تیش ردن‎ ar 


گاززدن » نیش » ساختمان واژه از ریشه 9 دد که د ESE‏ دد ر9 رده . 


49 ۰ 
رل با شماره ۲ )2( : dans‏ 
۰ ۲ ۱ 


دیدن » خردمند بودن ؛ بینأ بودن 


دث دصر ج ۰ see‏ 
هه رازه( an‏ با شماره ۲ 

ودی د : 0292 
دث وس 1 see to‏ 


نگاه کنید به 9 لف . شماره ! = دادن 


۱ ود رین ۷1 واه 9س بسن ۰ : da@uso‏ 


same as creator, maker. 


to see, to be wise. 


آفریننده . سازنده نگهداشتن. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۱ 


e ور‎ 
da gra : ma 
giving, bestowing. 


ددت give‏ ها > و سر 4. see to‏ 


سواد دید | لل مان 9 same‏ : 02052۲588 


to hold, to support ددران‎ 


نگهداشتن . پشتیبانی کردن 


زد ود ری ر ژد ٣ر‏ ود2 , ژسوسد مور 


dadant,dadatu, dadaw,dadaiti , 02002 ۶ دم ور‎ > 


ی سین 6 


ددنت »ددانتو .ددا و .ند ئیتی »ددا 


همگی مانند 9 ففف شماره ۱ و 38۰۲ عهوو 211 


9 در تب ی مانند واژه لگ تب ا,ء 25 same‏ :0500۷۰ 


to give, to bestow. . ددوي دادن . بخشیدن‎ 


نده د ولم د ژد و د فیس ,رسدرد ونی): 5بال 02 : daduz‏ 


ددوه »ددوش › (میلز و دار مستتر) creative (M.& Dar.).‏ 


و ۱۳9 اطا م ربب ۴۳ (۲/۳) يسنا ۵۸ و ۶ نو ری 


يسنا ۵۸و ۶. 
مب ۵) × د ,9 د6د ۵3( و 
ده ددژدا ۰۵ 
ر , 306011 6616 130 


dad س‎ , dadên , dademai de: 


ê س‎ 


ص o‏ 
ددنت .ددننتی »ددمنگه ءددن»ددمتید 


این پنج واژه همگان برابر با : و same as‏ 
ژند زیر ند ۱ و ۱ : 42055 
ی tameable, mild;‏ 


ددانس 
ر 
ریشه أبن واژه از ودد 6 = to tame‏ = رام ام کردن یا تیزدندان این 


واژه را بان از ویشع ژد زر دد بشمریم = 9106 ا گاز گرفتن .پس معنی 
درست همان گاز گرفتن و جویدن و دندان زدن است . مانند ( دري (لرنره ده _ و 
و ار نورد طا ویب = شتر گاز گیرنده ۶/۱ بشت ۴ و ۰۱۱ 


08۵015 : ی وI ول‎ 
do not deliver me in to the hands of the ۵ دذائیش‎ 


(Dar. )‏ 
6 ددد .6×6 ` و(دیا. ۰ هد وې و ۰ ع مادوه 


= مرا بدستان دیو یا روان پلید تشد (دار مستتر ) يشت ۲۴ و ۵۰. 


ژند 8 ند و ر . وس۰ کیان dab anh:‏ 
وه - آفرینش ومع 2 ۲/۱ يسنا ۱۰ و٩. creation.‏ 
وس رز دت 3 ۵2 ۰ : dava‏ 
دذونگه = ۱- آفریننده . سازنده (از 9 9 ددد creator, maker. )١-‏ 


وس2 دد سم ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۱ وند ۷و ۰۵۲ وند ۲۲ و ۰۷ بشت ۵ و ۱۷.یشت :۱ 


و ۰۵۰ بشت ۱۵ و ۲. وس اسح 2 ور ۶ ۲/۱۳6 بشت ۵ و ۰۷ 9 ور دیس وا 


۱ يسنا ۱ و ۱. یسنا ۴ و .يسنا ۱۶و ۳. يسنا ۵۸ و ۶ يشت ۱۳و ۰۷۸ ۱۵۷ 


ودر دد پا ۶/١‏ يسنا ام 
the tenth month;‏ -2 


۲- ماه دهم ٩‏ دد دل د دمم ا ۷ ۸ 
۳- پانزده روز از ماه the fifteenth days of the month.‏ -3 


ود و د تیم پا ۱ خورده اوستا ۰۱۱ و ۷ و ۸. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹۳ 


و لد لد کا ۶ dana‏ 


wealth, a valued possession, 


danare : ree 


دنر = دینار , یک جور سنگینی « سنگ کشیمن a kind of weight, a dinar;‏ 


ود ۲۵ ردنب سر( نرینه ۲/۱ وند ۱۶ و ۰۷ ۳ وس( ۰ ۲ ۲وند 
۶ ۰.۷ 


ژد ۵ 00 دب ۰ ار و سل منت ادن : 46012 


to decieve; 


dafsnya : ۰ 2 س0‎ 

ت شده» پدافند شده foiled, defeated, smitten;‏ 

ك دسا٤‏ دوع سوی چا nq PKI. TSS‏ 
۳ يسنا ۵۳ و ۸. 

9د را ۳ یز ۰ : daf,dab‏ 

دو .دب ادف ن کاو کرک to deceive, to beguile.‏ 


درز ۵ د توص د۳/۳۰ يسنا ۱۰ و ۱۵. کر لع | هه طا مسب ۲/۲ بستا 
۲ ۲ و ۰۵ 9 دد رو 1 :۰ ۳ يسنا ۵۳ و ۱. دد در چړ د ول دد سع مادینه ۶/۱ ینا ډو 
۸ ند 0 0) دم ما دینه ۱/۲یستا ه اوق ۱ ۰ قمع ری | هدفه و دنهد و و 
= که هیچکس نمی فریبد ۰۱ يسنا ۴۳ و ۰.۶ ودد رددت ( ) انگیزه‌ای . مانند . 


پا دد سود درو 
ود6 . dam : (1) Eb‏ 


to breathe, to blow; ١ دم‎ 


د میدن » دم زدں » ای قا 7 هي 6 دد د دو بت ۰ 


۴ء فرهنگ واژه‌های اوستا 


و نف م) . با اي شماره:۲ )2( : dam‏ 


to become obedient-m1ld; to be attached to. 


a 


دم ۲ 
سر به فرمان شدن » رام بودن » نرم بودن . مانند . 2 جوم دب . 


زف و دز لئے . ( 27 -۳۱۲) : daya‏ 


the young of the cow. a calf; herbs, vegetation; دی‎ 


ان کاو > گوساله› > بالیدنی > بزرگ‌شدنی > کوهان کر وردنی ده در لب ۰ نے . ۲/۲ 


۹3۷۵۳۶ gee to. ٣ EE 


و با نشا: وش ۱ . dar‏ 


to tear, to split, to cut; دزا ن » تکه کردن » بریدن‎ 


مانند ه‌ها a‏ و a‏ ر ۵ سر دار E‏ 


۱ وله - وس : ۱17-15۲ 


نیودرع که کر دن به تکه تکه پاره کودن. to tear in pieces.‏ 


زد حل و تلع 2 دراه ۲/۱ وند ۸ ۰۳۸ ۵۰۰۴۴ 


یود 6 با نشا: نی شماره ۲ . (2) ۳ dar‏ 


در ۲ to hold, to hold fast, to support, to sustain;‏ 
کا وار سیک کی E‏ نو از کر و و سا( جینت 


٢‏ و موی وسوس ی ادر د ور و دس 
اد ۰ وسترگارد نرینه ۱/۱ بسنا ۱٩‏ و ۰.۱۵ وست6 ( سر رز ع 6 س 
رل ی a‏ هد ۱ ع 6. وسترگارد ) ۲/۱ ویسبرد ۲ و ۵ وم اسرد بسا وه 
و ۰۶ دل ردخ ما ۰ 9 ددسر يسنا ۳ و ۱ . داید دد ترم ور فرگرد ۲ و ۳. 
و سردد دد درد پر دې ر. ۳ بشت ۷و ۰۲ نایش ۲ و ۰۵ 9 دنداد د سی ٠‏ ۳/۱ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۶۹۵ 


يسنا ۳۱ و ۰.۷ 

2- to retain, to hold or keep back, to repel; 
.۳ نک هداشتن » پس گرفتن » راندن ۰ ۵ دنداد دد ۲۷۵ رد۰ ۲/۱ يسنا ۱۱ و‎ -۲ 
. و ددن ده نشا ۲ ۲ و ۱ 9۰ ددن در ۲۳ در خورده اوستا‎ 


۱ وند ‏ ۲ و ۰۱ ۲ . 


ند ددد - و سل : 2۷6-05۲ 
او در استوار نگپداشتن . to Hêla fast;‏ 


دد درل > ۱ . ١‏ و دار ددس کدهع6 ۲/۲ ویسپرد ۵ ۰.۱ 
د 6۵ لك ودل upa-dar:‏ 


۴1-02۲ ۶ وس‎ ۱ 
to lay down; 2- to hold fast. 
. در = پائین‌نهادن ۲- استوار گرفتن‎ ین١‎ 


رد9 سد اسب < ۳/۱ بشت ٩‏ و ۰۳۴ ماننده . NETS‏ ۰ 


تددو سل ۶ 081۲1-02۲ 


پثیری در- همه‌سو را پوشاندن «ھمەرا پناه دادن 3۵11076۲۶ ۵۷۵۲ ۲0 


لع دررلار - 9 ند لددرخد و ۵) د مسب ۲/۳ بشت ۱۴ و ۰.۵۶ 


یات س ٩‏ لف ۱ : ۷1-402۲ 

وی در to sustain, to support, to assist;‏ 
انی گردن ۰ نگاهداری کردن » باری کردن . وت و دی ند لد ۲/۱بشت 
۳ و ۲۸ .۰ ما٤‏ دنر مت دد دې د هې د ۱ بشت ها و ۰۲۸ ۰.۴۸ بشت ۱۴ و ۰۳۶ 
۳ يا ع ددد لادد د دول د ې د. وند ۱٩‏ و ۰۳۱ وا 6 دد ددد دد پاد ۲/۱٣»‏ يشت 
۴و ۰۴۴ فاع سا تو6 - ۱ يشت ۱۳ و ۰۲ اع ددد ددس ۱۰۵ / ۲یشت 


۶۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ و ۲۸ ۰ ماع سد ۱ در دد ع ۱۱ ۳ سنا ۲و ۱ .يشت ۳ ۱و ۲ ۲ ۰ اه دد ه وا 


بویت ۱/۱ جور ۰۴۸۵ 


dar: (3) 


to praise, to revere: 


در نیایش کردن :۰ سای در رن بز رگد ا شت کردن . ماتنده‌ها تا روز Ds‏ 


وان 
" از وسل نرینه : daraja‏ 
دراج - هواخواه. یک هواخواه (میلز ) an. adherent (Mills.);‏ 


و دد اس ل . فرگرد ۸ و ۱. 


اوس و لاق وس رر : daréga‏ 


same as long 


۷ موی سد 49 TD‏ فد وو : ۵ 25۷ 052۲6 ۱ 
در گایو long life;‏ 


زندگی بلند » جاوید RS‏ ۲/۱ يسنا ۲۸ و ء۶. يسنا ۴۱ و ۴. 


وسوی پا :سد ددر روسایع م بات سد ۰ن )بار 


درگو حیائیتی dar ga-jyaiti: long life;‏ 
زندگی بلند ودل ا دددید د ٥ہے6‏ ۲/۱ يسنا ٣‏ ۳ون 9٩.‏ ند دا ع چان دد دد روا 
۱ سبسنا ۴۲ و ۰.۲ 


۵ 
مر و ماگ . : daréla‏ 
در ح دیر» دراز » د :۱۳ ۱ وند ۱۸و ۰۱۶ ۰۲۴ long.‏ 
ا تس لب ما دینه ۱/۱ وند ۳ و ۲۴ , ود روج ) 6 < کماسه ۱/۱ يشت ۱۷ و ۰۲۲ 
ود( 6 )> 6 < کماسه ۱/۱ وند ۲ و ۰.۱٩‏ يشت ۲۲ و ۱۶ .سلاو و ری -مادینه ۲/۱ 
يسنا ۲ و ۰.۱۳ سنا ۶۸و ۰۱۱ اه 8 ۵ 6- کماسه ۱ / ۲یسناه ۶و ۷ و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹۷ 
۱ يسا ۶۲ و ۲ و سارت ع 6 برای زمان دراو for long time‏ 
کماسه ۲/۱ يسنا ۳۰ و ۱ د( 2 ع 6- برای ژمان در از for long time‏ 


کماسه ۲/۱ يسنا ٩و ۵٩۰۲۳‏ دد OQ‏ م ددد دا ۴۱ و ۴. وس ی 
بون درل ۽ ادد ۴/۱ بشت ۵ و ۰.۷۲۹ ند" للد < ۴۳/۱ بشت ۲۴ و ۰۴۶۲ 
وه( رق دد د ۴/۱ يسنا 9۰ ۲ دد و دد ( و و ددد و ۵/۱ ا مور 

یدک قد دوق 7و سا ۴۳و ۲ ودد و ج هد دد سدح -مادینه ۶/۱ يسنا ۱و ۱۳ 
A NEE‏ ودا 2 فاو ۷/۱ يسنا ۲ ۶ 
و عماوج ده ۸/۱ یشت ۱۰ و ۰۷۷ 9 ملع دد ۱/۲۰2 شت ۱۰ و۱۵۴ 
ود اوح س یه دردد چا - ۳ يشت ۱۳ و ۰۳۵ 


لو م مر س تست ٩‏ : ۸۷-52۲516۷5 
درغ‌آرشت ی (the warrior)of the long spear;‏ 
بلند نیزهد ار( و سلو ع دبا دافم ری 
(جنگاوران ) بلندنیزه ود ازع ند - دقرم ه۰6( دده م د دب 6 وسترگارد )» 


توه ۲/۱ يشت ۱۷ و ۱۲. وھ ؟ 2 دد ب تان ددد يت سر بتث ۳ بشت ۰ ۱ ۳۹ 


وس دوع 6٤‏ ت د : dar, m-jiti‏ 


درغم حیتی (a maf)of..a ong life.‏ 
دراز زندگی (نرینه) زندگی بلند 


ودوج 6 نات م و نرینه ۸/۱ يشت ۲۳ و ۱. 


دوع پا ند yk‏ > ووهم دب .۰ : daréğ-angu5šta‏ 
ب ۱ 

درغو انگوشت = انگشتان بلند داشتن . having long fingers.‏ 
وید (؛_2 چا دد رت د دارهم ددع مادینه ۱/۳ بشت ۱۷ و ۰۱۱ ۱ 


وا پا ای و : ré f o ۳ ۹۳ ta‏ و 


ی 4 او ت 2 
در غوئوپست. بلند پایه > بلندجایگاه. جای بلند . long supported.‏ 
زم ددد سع 29.۰ وچا دن ږو موی( - (ده ددص د ۷۵ گلدنر) ۱/۳ يشت ۱۷و ۸. 


۶۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


داوع یا e‏ ك 610-53 dar‏ 


e 


ul‏ ۳ 0 ۲ نیایش ۱/۱ رو . سل 
ط بوس ددد 0 6کماسه ۲/۱ خورده اوستا ۱ و ۸. خورده ng.‏ 
ې ۳ کماسه ۶/۱ خورده ۱ و ۰۲۱ 


رساب ا : 66-756 و 


1088 soveregnty, longduration to the region. EE 
فر مان روایی بلند» » پاد شاهی در زمینی وا د د چر6 و ساوح جال دع ط6‎ 


۱ خورده ۰.۱۴ آفرینامه سرت 


و و 1 رتم دد ۵( لت » بی دررید: dar | o-gava‏ 
(Lit.); lazy; epithet of‏ : 088-28060 1 


ar‏ و 6 سے سے 


درغو گو- درازدست تن ۳ man of procragşt‏ 
ل ام ا ر دیا لے ماه بای و ا و سرت دب ردنت ۱/۱ 
و ۲/۱ مادینه وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۲۴ يشت ۱۰و ۰۹۷ يشت ۲۲و 9.۴۲ دد ۱ع8 
۰٩ ۱ N‏ ۰۱۲ 


وسوی س 


درغو جیتی E:‏ 
زندگی دراز ‏ نیروی زیست بلند long vitality.‏ 
وی واه + ص د. ۲/۱ یسنا ٩‏ و ۰۱٩‏ خورده ۰۱۴ در آفرینامه خشتپريانه 
وداه چرم .و سوووچا بات 6 <6 ۲/۱۰یستا و۱۱ . و داو چ ند دد سو دد 


(۵ در رم ر. دوهی يشت ۱۳ و ۰۱۳۵ از ز یک زندگی دراز = 
of a long of life.‏ 


و س وی 9د پوس ی کدوی. 


5 1 ۵ ۲ ] نان 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹۹ 


درغو فوتمئو long enduring greatness or prominence;‏ 
بزرگواری پایدار و بلند . . . وسدووو دهن درو زود . 
۱ يسنا »۶و ۲ 
9 2 = فد ۱< ۰ : 5-032۷ daré‏ 
درغو بازو long-armed;‏ 


درازبازو » بازوبلند . 
وسا چا - رسد 6 لدد ده نرینه ۱/۱ يشت ۱۷ و ۲ .9ج پا - سی در وی 


نرینه ۱/۱ يسنا ۳۸ و ۵. 


وس ۳ تسیب ر“ دم دب ۰ : 43۳6160-۷251 
درفو يشت adored long time since.‏ 
پرستش شده از زمان دراز ستایش شده دراز آهنگ 

ومام چا دد وم 6 نرینه ۲/۱ خورده ۱۴ . ود او و دده مه 0 


يشت ۲۴ و ه ۰۶ 


وهی ود( ® : ده 


enjoing great comfort; giving long joy; وه‎ 


در غو رانرومن: 
شادمانی با آسایش بزرگ خوشی دراز دادن : ووا (مر(یا مسج - 


مادینه ۱/۳ بشت ۱۳و ۲۹ 


وس میا وا سوق 6د ۰ نرینه 
رت وارشمن 2۳66 5-۷ daré‏ 
affording shelter for a long time.‏ 


پناه دادن تا زمان دراز اتن 6 ومع وچ دان 5 6ت 6اد 
سا و وس ج پاباس و 6 دوا مادینه ۲/۳ يسنا ۵۲ و ۳. 


daré 5-511 : E) وسا عا وین دم‎ 
a long time. 


spacious abode; or an abode that last for 


۷۰۰ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


درعو شیتی 
حای جادار و گشاد . يا حاعیکه برای زمان ن درازی ی او انیت رن 2 ون 
۱ يسنا ۶۸و ۰.۱۴ ۱ 


موی ان دعر لد ود ند ناب , 82 ۱ dar 6] - haxé‏ 


(Dravaspa) with a long-cont inued 


friendship. دراز » تا دار سی دراز زمان‎ N 


ونع پا ع د دیب ( م -مادینه ۱/۱ يشت ٩و‏ ۰۱ 


daréja : > فک 7 ج لت‎ ۱ 
the name of the river in Ragha, on the banks درج‎ 
of _ which stood the house of Pourushaspa, the Father 
of Zarathushtra. Hence it is considered the chief 


of the rivers. It took its source from mount Zabar. 

درجه = نام رود خانه‌ای است در رغه (ری ) که در کنار آن‌رود. خانه‌ی‌پوروشسپ پدر آشو 

hy‏ ۳ مت و ستمغ 
۳ اردان شی شاف وا KE‏ ۰ ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴ ۰۱۱ 


یز mr‏ 
وؤ = رز 3 0 

ستوار بستن 2 7 (v ۱ e‏ ی (inten‏ ۲/۱بسنا ۴۴و۱۵ وج دهم 
۹ ۰۲( ( دد و وله چاهدهه وه = 


yo desire to hold fast (the path of truth). 


052۲ 672 : 
to strengthen; to fix, to hold fast. 


2- to bind, to set; to put fetter upon: 
3- to repulse مانند ه‎ ۱ 

>` بت ندە 569د ر 0 9 یدرس‎ 
4- to again, to take, to aquire. 


9 ددد یجید ۰ سنا ۴۳ و ۰۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ¥۱ 


ددد 0۵د س AF‏ ۳ : - 01 1 2 


to fasten with a chain. ائییی درز‎ 


با زنجبربستن 


ده د ره ر 09 در ب ۰ ۳ يشت ۱ و ۰۲۸ 


لے و | زس وس۵؟ : 1-7 1 2 


آئیبی درز ۰ to strengthen, to‏ 
توانایی دادن » توانا کردن ۰ کا e‏ 
سا ۵o‏ و ۰۵ لددرے - +٤7‏ ای سد یسا ۲۱و ۲. 


3025 - 1 : ES سنا‎ 


to bind(the hands) from behind. ۲‏ 
7 > دستہا را از پشت بستن. دد ده رہہ :ق ند دد 


سپ ۱ بشت ۱۰و ۰۴۸ بشت ۱۴و ۰۶۳ 


ور : 1 - 3 


to bind, to fasten 9 a ر‎ TT 
. ۵۵ زنجیر استوار کردن . واو و دد د داد د ۰ بشت ۸و‎ EG 


درو سا E‏ ۳۸۰ يشت سم ۰۵۸۵ 
ووس 5 : 8 - ni‏ 


to tie down, to tighten. 
N ني رز‎ 
۰۳۱ به‌پاغین بستن » پیچیدن ( دو د ع اند ددع ۰۱ ۳ وند ۶و ۴۶ . ونث ۳ و‎ 
‘TY ° و ۰ دد 2( هل ید ود ع (. نی‎ ۳۷ 
- ۰6 ود ملع کید دد سه چرم دو. ۳/۲ وند ۶ و ۱۰۴۷ د9 د(۸ کیر د, سکره ع‎ 


۳ بشت | و ۰.۲۸ 


(0 اف ۳3 +۹ > 1-7 1۲ 2۵ 


to fasten round about: پشیری درز‎ 


پیرامون بستن ادو ف نو NS‏ 


و ۳ دف بو وسل6 : ۱۵۱-7 


ھی درز اند رز to tigthen, to bind;‏ 
بستن » گره‌زدن بهم بستن برع د چو وها دد. ددع | ۰ ۳/۳ وند ٩‏ و ۴۹ .ماننده. 
اه د چو و تداع ک ند در دد کر د دب > وم 0۹۹ ` تن دورو ا نب ۰ 

وس گرویمم بر روھ گے : 48۲621512 
درزیشت hardest (Lit.); coarsest;‏ 
درستترین »سحت ترس ۰ زترتزین نز داد ب مے۔ 


و۵ ریم ماک هدد . ازج درد ې دد 9د ن هچاد 6 د 


۲۳ وند ۰۳ ۱٩‏ با صفت برترین است ) گرامر اوستا ۰۱۹۵ 


43۳612 : وسا چ‎ DES 


revering, regarding with 


نرینه ۲/۱ ویسپرد ۲ و ۰.۵ 


4۳66۲5 : ( ر وسا ب‎ AE 
holding fast(Lit.); supporting ت‎ 
استوار داشتن » نگهداشتن : پشتیمانی کردن‎ 
ند 3 ته ردو ۰ وس طلاهد.... در دی داوم دد سد = برای نگہداشتن فرمان‌راستی درجہان‎ 
for holding the righteous order of the world; .۲ يستا ۴۶ و‎ 
2- to keep in mind; to commit to memory; to study 
, ۲2۲6101197۶ ییا دوف درمعزخود نگهداشتن » با ژرف‌بینی خواندن و آموختن‎ 
۰۳۱ و ده دو ۰۳/۱ يشت | و‎ X6 ند اد د‎ 


وسا نت . 3 وسا م 2 dar‏ 


holding fast; 


dar éna : ۰ هس( دند‎ 


a narrow place, a vale; درنا‎ 
۱ 2 

دره » حای تنگ › تنگنا 

۰۳۸ دده < ۷/۲ يشت ۱۰ و‎ ab 


وساء کنه ۰ daréêw:‏ 


to bind, to tighten. دړو‎ 


درو = تاه‌کردن يا خم‌کردن ۰ پیچیدن ؛» ماننده ET‏ ۰ 


dar és: . ئک‎ ۶ 9 
to see, to look at. 3 


درس 
درس = دیدن » نگاه‌گردن به » تماشاکردن ۰ اه یی ای بی اا ۸ و ۰۵ 
ودد 3 فد ددد م لد . ۳ يسنا »و ۰.۱۲ ۵ ددد) ند ع ۰6 ۱/۱ يسنا ۳ و ۰۵ 


و دد دد ددد ۱/۱ يسنا و ۱. خورده ۰۱۰ ود عد ۽ ووج دد د 2 
= ۵ دد ۵۶ بسن g۲‏ 


وا - ددد - ود فد ۰ : 5-8 - 1 ۷ 


to see clearly. وکا تدز‎ 


به هوشیاری نگر یستن .بژرف‌بینی دیدن وا دد دید فا اب ۰6 ۱/۱ 
يسنان ۴و۸ . 


سود . با نشانی شماره ۲. )2( :-## 
رش ۲ 


زس ۱ look.‏ 
نگاه. تماشا , 9 دد ٤‏ دد ب نسم ۱/۱ پشت ۱٩‏ و .٩۴‏ 


۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اادد = ود( مو -۰۱) : 05۲655 
درس چنم‌آنداز » تماشابی وس دد سے . ۵/۱ يسنا ۳۲ و ۱۳. sight‏ 
ويد وون روه لع حوس ۱ ) : 65۷۵ dar‏ 


سے 0 سے 


در س ی < دیدن » نگریستن seeing, beholding;‏ 
ماننده ' ااه رند 2 ود () دد دد دب ۰ ۱ 


و۵ نیج ۰ : darés‏ 


to dare, to be strong, to oppose. 


دس 
واژه‌ای است که هم جلو و هم در پایان واژه پیشوند و پسوند کار می‌رود . 


دلیری کردن » نیرومند و توانابودن » ثایسته بودن . 2 ۵ د(ع دع د م دد. 


۷۱ يسنا ۴۶ و ۰۷ 
۵0 فك هدورس ۰ : ۷ - 3 ۱ 
ئوپ درش : رن کر دن بتر یدن . to dare.‏ 


دهد و د دك - درد د ۵)د. ۲/۲ بشت ۸و ۴۴. 


سان ورد( ۰ ‌ 9و در ۰۱ ( : darésvan‏ 


waiting anxiously, expecting; 


در ش‌ون 


نگران بودن ودم ددج چا نرینه ۳ يشت ۸ و ۰۵ 
۲ سان . ( 2 
هسدوی د ص : darši‏ 
strong; stormy (as wind). 5‏ 


نیرومند » توفانی (مانند باد ) 
وا س 9-۷ ۵و۳ د ده -نرینه ۱ بشت ۸ و ۰۳۲ = باد نیرومند » باد توفانی 
یسرم سنوت + دمل چا و دا وع د وم رز يشت ۸و ۰۳۴ چاأدری ۽¿ 6 س 


فرهنگ وا زه‌های اوستا ۷۰۵ 


ود ( نرب 6 . نرینه ۲/۱ يسنا ۴۲ و ۳. ویسپرد ۷و ۴. با ددم ء و ل دد سب 
وسلا توب 6 - ۲/۱ يسنا ۲و ۰۳ ۵ دا فرح چاو ومع نرینه ۶/۱ يشت ۴ و ۰.۲ 


ریم ساقم - 9داد . ر ولیت ا ) : dar si -kara‏ 


working hard, powerful; درشن کر‎ 


۰.۷۲ و‎ ۱٩ شت‎ ۳ e 


وس موی ری ا : ۱0 17-15۲ 


mighty-speared; the daring spear; درشی درو‎ 


نیرومندنیزه » سهمگین نیزه 
دد اهب ادوع دوه واد. وداس د - ۵ (هد یط ی نرینه ۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۴ يسنا ۲ و 
۵۵ يسنا ۴ و ۰۲۳ بسنا ۵۷ و ۱. يشت ۱۱ و ۰۰ ۰.۲۳ ادم دم 9 ناهد واویی 


نرینه ۶/۱ يشت ۱۳ ۰۹٩۹‏ ۰.۱۵۶ 


و میرح دم س . ر وداووم. ۱ daršita‏ 


hardened, terrible to (the Daevas); epithet of 


درشیت - سخت‌گیر » > رنج‌انگیز ( به دیوا ن ) پاژنام سروش و 2 ۲/۸۱ 
يسنا ۵۷ و ۰.۱۱ 


وسا ود . darsinika‏ 


the name of wicked Daevayacna and شے نیا‎ 


a great supporter of Arejat-Aspa, 


antagonistic to the Zoroastian religion. 
درشنینکه = نام یک کس بد کار و دیوپرست و پشتیبان بزرگ ارحاسب و دشمن و همیستار‎ 
.۵۰ و ۰.۳۰ پشت ۱۷ و‎ ٩ دين زرتشتی . و ددا ډوم د [د و دد ره ۶۵ بشت‎ 


وسایه ی ‌ وسل در . darstar : C‏ 


۷۰۶ فرهنگ وا ژه‌های اوسا 


one who sees or casts his glance. قرا‎ 
ها خا وه جو تک ده‎ 


دیداندازنده» ماننده‌ها . ود 9 a‏ دده دال ۵ دایم a‏ 
9( ورمم ر ۰ ( وعد ِ : 0۵۲511 


در شت اا کان 9دد وم دویمه دا /۶ بسنا ۳۳ و ع۶. sight, look.‏ 


9 لد در ا ا و )1( dav:‏ 


دوا- روان کردن » راندن » دوان. ۱ ۰ to flow, to‏ 
افد - ود دد. 
لش < ۶ سه و : avi-fra-dav‏ 
آوی فرا دو - بجلو دواندن با تمد تر کر فان 0 tO f low onward‏ ` 
دد ررر لهسو د دد رم ۲/۱۰ وند ۵ و ۰۲۴ ۰ 57 
9 فدہ دوه (با نشانی شماره ۲) )2( : dav‏ 


to clean, to purify, 


fra-dav : . 9ل - ودد در‎ 
to cleannse from dirt, فر دو‎ 


از چرکی و پلیدی پاک کردن س2 دد <د ند صم رت ۳/۱ وند ٩‏ و ۰۲۹ 


9 فلت 22 (با نشانی شماره ۳) از سر )3( dav:‏ 


و ۳ « فریفتن ۰ to‏ 
و 3 ِ 

و دد رد لو ا ( ر ددرر ودلا 4 Oyaw:‏ 1 13:۷ 

دوانیث یاو فریفتن to deceive‏ 


9 د در و عد ٩۳‏ دده ارزو دم رر و وها[ ) : davasëina‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۰۷ 


ہے 6 © 


deceiving (Lit.); a hypocrite. دوانس جمی‎ 


با ویشه ۱/۱ 9 د درد وخ 
فریب دادن (ادبی ) ریاکار ودد دد چږدد ص ر زد .يسنا ۲۱ و ۰۱ 


و دک (سی سوو یور : dawr 272 65 i‏ 
دور | ۳ اشی 6 name of an ‘illustrious‏ 
نام یک کس نامور 


5 اس 6 میور یح چا رونت ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


1 (با نشانی شماره ۱) )1( dis:‏ 


to sting, to bite. ۱ دیس‎ 


گزیدن » نیش زدن » زدن (مانند 9 وفد در ) 


9 دود (با نشانی شماره ۲) )2( dis:‏ 
: ۳ ۴ 
کنن ۲ to be rich.‏ 


توانگر بودن » دارا بودن . (ماننده. © دد در .۱ب ۱ ) 
to become healthy; to enjoy comfort;‏ -2 


١ a a 4‏ ا ذڑے 
٣‏ تسد رست شدن ۰ در آساأیش و خوشی بودن . ماننده. ۵ ند دد تداع ۰ 


و رثق لدد دد نف از ( 9د دود و ۲ي) dasa-gaya zr‏ 
دس گای - ده گام 9 دد داید = ۰ ۱ رو هد دد بت . = گام ten paces‏ 
9 دد ددد ری ددد د و ۰ ۲/۱ وند ۱۷ و ۴. 


9 دد 42 لد د (TD)‏ : 2 12 


wealth; comfort. سب‎ 


رر 99 بت درد کیت ۱ 
dasa avant : 7‏ 


bestowing wealth or comfort. epithed of دس ثونت‎ 


۷۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پازنامه فره‌وشی . لاد و 
ند فو ند ول بر رده د 29 رە . مأ د ینه ۳ يشت ۱۳ و ۰۲٩‏ 
3 دد 2۵ د ۰ 
۱ (با نشانی شماره dasan: (1) )١‏ 
دسَن ۱ کالاء برخی چیزهای ارزشمند goods, some valuable things. ١‏ 


7 دد دد دد . ۱ وند ۱۳ و ۰1۰ ۰۱۱ 


دد عد لد ۰۱ (با نشانی شماره ۲) )2( dasan:‏ 
دسن ۲ب ده ٠٥‏ ود ددد نرینه ۱/۴ وند ۳/۱ .10 ten,‏ 


دد دد لب . نرینه ۱/۴ وند ۱ و ۳. 9 دد فقو بت ۰ ۲/۳ وند ۴ و ۰۱۸ ۲۲ وند ‏ وع۶ه 
وند ۱۲ و ۰۱۷ بسنا ۱٩‏ و ۵ يسنا ۴ و ۱۸ ۰یشت و ۱۳ .يشت ۱ ۲و۶ ۰ دید ( و6 ۰ 
۳ بشت ۸ و ۲۴. 


دد د2 لل ۔ م ۲و وت . 0353-۷4 


(a woman with a child) in the course. ده‌ماهه‎  .یام‌سد‎ 
of ten months. 


1 بستن ده‌ماهه = ود فلت ۔ م6 دید رہ 6 ۰ ۱ وند ۵ و ۰۴۵ 


لد 22 ۶ لد ۰ ((۰) ( ودود م ) : daséma‏ 
۹ یی 0 tenth‏ 


ری ۱ وند ۱۴ و ۰۹ يشت ۱ و 939.۸ 65 6 6نرینه ۲/۱ وند ۵ 
و ۰۲۸ و دفعع 6) 6 کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰۱۲ ٩‏ دد دوع 06 ۷/۱ یسا ۱۱و .٩‏ 


9 ددد ع م دلب (باشماره ۲) )2( dasêma:‏ 
دسم د | موزش › د ستور » فرهیخت ‏ کارآ موزی . instruction, training.‏ 


ودد دد. = نشان دادن » آموزش دادن . ود ددع 36 ۷/۱ يسنا ۲۸و .٩‏ 


daste,dasti,dasta: a i aes ودای‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷:۹ 


سر ۵ ی 6 سے9 س 


دست».دستی ۰ دست 10 see‏ 


از ربشه واژه 9 لدد با شماره ۱ و ۰۲ نگاه کنید به ددد ۱ و ۰۲ 


و سهد درس . کما سه : 135۷2۳6 


comfort, happy state. 


9 د دد دد 8 ۱ يسنا ۱۰ و ۰۷ دو دند م م ۱ وند ٩‏ و ۵۲ 
۵۴‘ ۵۵ ۷ وند ۱۳ و ۰۵۲ ‘AF‏ ۰۵۳ ۰۵۶ ۵ سود ددع ۱ يسنا ٩و‏ ۱۷ .يسنا 
٩‏ و ۰۱۷ يسنا ۶۸ و ۰.۱۵ ویسپرد ۲۰ و ۰.۱ و د دد ددم ( ۶ 6 - فرگر د ٩و٣‏ 9ددحد دادم 


۳/۱ يسنا ھھ و و ددد . ددر دږ درک در د د٠‏ ۴/۱ يسنا ۶۸ و ۲. 


هس بذ۰۱ ۱ das‏ 


to be strong, to become fit. . دش = نیرومند بودن » شأیسته شدن‎ 
dasina : ۱ 5 و‎ 
right, not left 4 دنین = رأاست » نھ ج‎ 


ر 
و هدیم دوع 6-> نرینه ۲/۱ وند ۸و ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۷ ۴۸. تا ۶۷. يشت ۱۰ و ۰۹۹ 
و ردیح د 6٤‏ م دد ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۱ ود شید ( کر - مأدینه ۲/۱ يشت 
۳ و ۶۳ .نردوم د ۲/۱۰ وند ۲ و ۰۲۵ ۲۸۰۲۶ .يشت ۱۷و ۲۲ .9 در فد ود" دب 
۱ وند ۲و ۰۲۵ ۰۲۶ وند ٩۱و‏ ۰۲۳ ۰۲۵ دوع د و ست ۵/۱۰ وند ۲ و ۴۲ 
ژد میم د ( #۷ نبرینه ۲/۳ وند ۸ و ۰۷۱ وند ٩‏ و ۰.۲۶ 


لد رم ء با شماره ۱ )1( : dah‏ 
ده to destroy(evil creation); to love, to protect.‏ 
این واژه معانی گوناگون در جای گرفتن سرواژه‌ها بگونه پیشوند می‌دهد » تنها معنی خود 
واژه بدین سان است . ۱-ویران کردن و نابود کردن (آفریده بد ) شیفتگی یا شیدابی 
نگهداری کردن » پشتیبانی کردن . ماننده :9 سورع 6د . 


9د ۰ (با شماره ۲) )2( : dah‏ 


ص 
ف ۵ ۲ = گزیدن » ی ۱ وا رن رنج دادن . sting, 0 10 harn.‏ 0 


ماننده‌ها . و ده دې دد ر 3 دب ارم سو د ۱ 


قش لب ۰ آز ریشه ژ ۲-۵ نرینه ۳ dahka‏ 
دهکه. گزیدن » آزردن stinging, tormenting.‏ 


ود ازج ددد درم دد > 1/۳ يسنا ۱ و۶ 


و ندوب 9 ) ۰ ر ودره ۱) : 4216 


a destroyer. د هە‌که‎ 


ویرانگر » نابود سازنده 4د له دد 9ع ۰ ۱/۱ يشت ۱۵ و ۰۴۵ 


ند رم ددد ۵ دد ۾ هدماین AEE‏ 
دهاکه = گزیدن . دد داه د 9 د رم س دد = اژدها stinging;‏ 


(a stinging snake Lit. )Azhi Dabak. ) ازی‌دهاک (مار نیش زننده » ادبی‎ 
in the Shahnama, he is described as a man 

with two cnakes springing from his shoulders; 

آژی دهاک - زهاک they grew there through a kiss of Ahriman.‏ 
در شاهنامه فردوسی او را یک مردی شناسانده که دو ماربانگیزهموسه*اهریمن‌از شانه‌هایش 
درآمده بود و سالیان درازی در ایران ستمکاری و کشتار جوانان ایران سودحویی از مغز 
"نان برای خورش ما رهای روی شانه‌اش پرداخت تا سرانجام با رستاخیز کاوه آهنگر و فریدون 
پور آبتین زهاک د سنگیر و در دماوند زندانی گردید . واژه اژدها یک واژه اسطوره‌ای‌است 
و آن بايد کوه آنشفشان ویرانگر و نابودکننده باشد . اژدها نام اسطوره‌ای آتشفشان است 
همانطوریکه فریدون جنیدی در کتاب زندگی و مهاجرت آریاها گفته‌است» برابر سروده* 
شاهنامه فردوسی نشانه‌هاعی که از اژد ها داده است همان نشانی‌های کوه آتشفشان است . 
لد 0 و) لس ۰ ۱ : 65۳۳۵ 

د خوب » دين دار پارسا good, pious, holy, righteous;‏ 


سے حه 


سپنتا » راست ٩‏ دد رم ¢ نرینه ۱/۱ یشت ۱۰ و ۰۱۳۷ يشت ۴۳ و۰۱ بشت ۲۴ وا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۱۱ 


ندرج 6ند - ند د ادود ماد ينه ۱/۱ يسنا ۲۳ و ۰.۳ ودد له 6 ع 6 ۰ نرینه ۲/۱ 
وند ۱۳ و ۰۵۵ ودد لر6) ۰ مادینه۲/۱ویسپرد و٩‏ . خورد ٣‏ ۰٣و۲‏ . 9 ندارج ویو ۵ دد 
مادینه ۲/۱ يسنا ۶۱و ۰.۱ فو لے ان . و سه وادد. یلا لے م .ماد ینہ ۱ وند ۲ ۲و۵ 
۲ ۰۱۸ داوم 6د در دیع ره ند چا در (۵ اب ایت مادینه ۶/۱ وند ۷و 
۱ . وند ٩‏ و ۰۳۷ 9 ند ارو 6 ددر دام دم نرینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۵ يسنا ۶۱ و ۰.۱ 
و یسپرد | و ۰۷ 9 د رهه ددري دد دیل .> ترینه۱ / ۶یسناً ۲ ۳و ۱۶ ۰ 9 دده 6 نب در دم ۰۵ 
مادینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۰۷ 9 ددا 6 لف > نرینه ۱/۳ يشت ۱۰و۱۶ .دار6 ده 
ترینه ۲/۳ وند ۷ و ۰ 9ددارن 6 دب ۱ ۰6 ۶/۳ وند ۷ ۰۷۲۱ وند ۱۲ و ۰۱ ۰۳ ۷۰۵ 
۹ ۲ ۷ ۰۱ وند ۱۸و ۰۶۲ يسنا ۶۸ و ۰.۱۵ 

2- a good concern or subject; 


یک پیوسته خوب يا جستار خوب 9ه که ه ددد وه (. مادینه ۷/۳ وند ۷و ۰۷۱ 


ودد ن و ددد د و( ۰ ز وسن 6ھ لډ تیددردن) : نزرچوون 
دهمايو 


good for a long time; 
خوب برای زمان دراز‎ 


ودره م دد دد(ردهه - ژد دد دیع . نرينه ۱/۱ يسنا ۶۲و ۲. 


وس وم نپا - 4 : dahmo-kéréta‏ 
دهمو کرت fulfilling the deeds of piety; virtuous,‏ 
sinless, guiltless.‏ 
دهموکرته = پارسا کرده . احساس کنش پاکی . 
بی‌ریا و ساده ندیه 6 o ٩‏ 6 دنرینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۲۳ 9دداره 6 2 
ا ډچر6 > ۶/۳ يسنا ۲۶ و ۰.۹ 


ن ۳1 
۵ ماج - هددوا ۳۳ ی 2۳۳ dahmo- pair i‏ 


(Haoma)filtered or strained ۱‏ 
دهمو پتیری آنگپرشت by a pious man.‏ 
(هوم )پالوده‌ا فشرده شده به دست مرد دین‌دار . ودوج 6 چم له ند در ود 


داری‌ساف و آماده شده است . مادینه ۵/۳ (۳/۳) يسنا ۶۸ و ۱. نیایش ۱ و ۰۱۸ 
ود طاول مت (پ 6 - نزن دجا 6 دب (( ددد ۵ < 6 - ٩‏ ند برع و ۵ دد را س 


ده وم درا وانمم مس 6۶۱ ۶/۲ وند ۴ و ۴. وند ۱۸ و ۲ ۰۷ 


وها فا ۰ : 02۳0-021۲15۵ 
ڪي بيش“ examined or tested by a pious man.‏ 
مرد دين دار چشیده 


فود دب دا ا ا وه ا و روء پا ن دایم دسم ماد ینه ۲/۳۲ 


ر - ۷۳۱۵ لد حاو ود نف : dahmo-yaozdata‏ 
sanctified by a pious 7‏ 
پاک شده با مرد دين دار 


شتا ز بی (تقد یس ) شده با مر د دين دار ۾ FARS‏ ۱ وه 3۰° دد < ا 
ثاب سا مله ۵ سور م۲ / ۶ وند ۱۳ و ۰.۴ وند ۱۸ و ۰۷۲ 


٩5 : (1) )۱ (با نشانی شماره‎ I OES 


to give, to bestow. ۱ دا‎ 
دادن » بخشیدن‎ 

2 چ 6 ۰ ۱/۱ يسنا ۷و ۱ يسنا ۶۶ و ۱. ودد وور ستام۲و۲. وهی دا 
يشت ۵ و ٩۰۱۳۰‏ دده ے ۰ ۲/۱ يسنا ۵۲ و ٩س‏ سي ر. ووند ۲ و ۰۳۴ ۰۳۵ 
وند ۱۵ و ۰۳ ۰۱۱۰٩‏ ۰۱۳ سنا ٩‏ و ۰۲۲ سنا ۶۲و ۲. يشت ۱۰ و ۰۳ ۰۳۶ ۰.۱۰۷ 
ود دلا يسنا ۷۶و ۸. يسنا ۵۱و ۰۶ 9۰۱٩‏ هررم بے . يسنا ۴۴ و ۰۱۹ 
ودد مم وی يسنا ۳۴ و ۱ . 9 دول ند د م دل يشت ۱٩‏ و 9.۱۱ ند 6ددله ‹ 

۳ ويسپرد ۱۱و ۰۲۱ وده وځ 6 ده ت. يسنا ۱۲ و ۵. وړ ی ده رد . يسناړع 
و .9 هو) 6د که دې دد يسنا ۱ ۰۱ وس 6د دوب يسنا ۱ ۴و ۳ .يسنا 
۸ ۰۱ ویسیرد ۱۲و 9.۴ دو ددد دلا ۲/۲ يسنا ۴۶ و ۰۱۵ 9 دد ردیر ے ۲/۳بستا 
۲ و ۰۱۵ 9 و ار ۶ ۰1۵ ۲/۲ يسنا ۲۱ و ۵۰۱۴ س چرم دو يسنا ۴۸ و ۰۱۱ 
ژد و6 .۰ ۱/۱ یسا ۴۴و ۱۴. 9 ديع وید وسترگارد ۲/۱ يشت ۲۴و۴۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۱۳ 


ددد ر يسنا ۴۳ و ۰۱۰ و دد دوک ۲۱ يسنا ۳ و ۰۱۴ 9۰۱۶ درو HK‏ 
يسنا ۴۴ و ۰۱۰ خورده ددد > ص د. يسنا ۴۶ و ۰۱۸ ودد ند زد ۱/۱وند 
۲ و ۰۳ دو و د. ۲/۱ یسا »۱ و .٩‏ يشت ۱۰و 9۰۳۲ دس در9 ۰2 يسنا۷ و۲۵ 
يشت ۵ إو ۳. 9 ند 2 داش `< بيشت ه و۰۳۲ ٩‏ رن دد دد. يسنا ۳۲و۱۲ .4 تساه رد ند 
يسنا و ۰۲ وس و سم چا ۰ ((۳/۱)۵ سنا ۲ و ۰۸ ددم و . يسنا ۵۱ و 
۷ ۵ دد 6 دت . ۱/۲ يسنا ۴٣و‏ ۰۳ 9ددحدص د ۰ ۲/۳ یسنا ۶۸ و ۲۱ نیایش 
۳ و ۰۱۰ ودم دف يسنا ۳۳و ۸ يسنا ۲۴ و ۶. يسنا ۴۳ و ۰۱۳ ودره درد پې دد . 
خورده 69 ٭ 6 ۱/۱ يشت ۸و ۰۱۵ 9 دبع ۰ ۲/۱ يسنا ۴۴و۵ ایس سیگ 
۱ يشت ۲۴ و ۰۳۱ 9 و سب . يسنا ۲۰ و ۰۷ يسنا ۲۲ و ۰۱۰ ون و س2 بت 
وند ۱۸ و ۰۲۹ يسنا ۱۱ و ۰۵ يشت ۱۴و ۰۲۹ نیایش ۴ و 9.۸د ولد - يسنا ۲۹ 
و 9.4 اد و ۰2> ۲/۱یستا ۲۱و۲۱ ود و )۰ ۲/۲یستاه ۲و 39 و ون دد : 
۱ 9 ېد + ر د دهد دیع 3ر لب ,يسنا ۳۴ و ۱ يسنا ۴۴ و ۵۱۸ دیع ` 
۲/۱ يسنا ۳۱و ۰.۳ يسنا ۴۲ و ١‏ . و دصر ۲/۱ يسنا ۲۹ و ۱۰ .يشت ۱۵۰۲۶۹ 
۳ يسنا ۵ و ۵ يشت ٩‏ در د دمه ۱ يسنا ۴۲ و ۰۱۰ ٩‏ ند دد دیع ۰ پستاً ۲ ۶ 
و ۰۴ سنا ۵۷و 9۰۲۶ اد دد 6 چا ر. ۲/۱ يسنا ١۵و‏ ۲ 9 هي ددد زرد 
( ودد ددس دد هې ۵ ) يسنا ۲۸ و ۰۷ ودد دد سے ۰ ۲/۱ يسنا ۲٩‏ و۷.يشت 
ون کلد نر ۱ يسنا ۴۲ و ٩۰۸‏ د ده دند ۰۱۵ ۲/۱ يسنا ۱ و« ۰.۳ 
يسنا ۴۳ و ۰۱ ودد ددد مم یب ۲/۳ يسنا ۶۵ و ۰۱۱ يسنا ۶۸ و ۰۱۲ نیایش ۲ و ۰۱۱ 
ود و ۵3 ۱ وند ۵ و ۰۶۰ و6 ددع ۳ يشت ٩‏ و 9۰۶ دنر د. يسنا 
۹ و ٩۰۸‏ هم و ددد يسنا ۲۷ و ۱. يسنا ۳۵ و ۴. يسنا ۴۴ و ۱. 6 در رزددچت 
ودد دد طا مانندهها : دک د د و سدد ونپاسا ویا- 
انده: 9 سه د ر تولو له او و دده ر میاه وه ههد ز واسوی ت هدد 
ياهو همک ود ر رددېیۍ ېدو ددد , رار دوس ر وود 
برچ دد داد و ره ا ودد ۽ وا و وا کن با وس ۱ 


رر 1و سب ٩‏ للف ه : aibi-da‏ 
آئیبی دا to give up, to attach to, to devote one's‏ 
رهاکردن » د ست کشیدن » پیوستن به » یادآوری کردن» 0۵08۰ 04 


به اندیثه یکی سپردن دد درد- و سیف هون دم دد ۱/۳ يسنا ۳۵ 


1۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۵ ددد رد - و دد در وا یسا ١ھ‏ و .٩‏ 


لد ا للف . : anu-da‏ 


آنو دا = ندادن 


ددد _ ژ دند 6 ۳ a-da‏ 
آوا 


اد to take back. to take in‏ 
پس گرفتن ۰ پذبرفتن » قبول کردن . . دږ - ودي و ره وار. ۰ ۲/۱ بسنا ۳۶ و ۱. 
۲- سپردن ۰ پیشکش کردن » رایگان .0 to entrust, to‏ -2 
در و چر6 ۰ ۱/۱ يسنا ۴۹ و ۰۱۰ و ا ۷۱ ۱۸ يسا ۵۱ و ۱۴ 


رن ند و لدد ۱ ۶ 8-02 


2 
to give way to توپ دا‎ 


راه دادن به زب - و دوس > بستا f9۲‏ 


لدد و صر - 9 دید . : paiti-da‏ 


پئیتی دا to give.‏ 
دادن » زونه مم روند دند ژر ۱ بشت ۱۰و ۹٠ء‏ لادرمر- 
و و ۱ وند ۱۳ و ۲۲-۲0 . 


pairi-da : Ss ن‎ 


to give, to dedicate. to sacrifice; پثیری دا‎ 

دادن » پیشکش دادن » رایگان دادن » فداکاری کردن . 
ره دل - 9© × 6 <۰ ۱/۱ يسنا ۱۰و ۱۴. يسنا ۱۳و ۴. ویسپرد ۵ و ۲ 
(0سد ارت و وء هد .۱/۳ يسنا ۵۸ و ۰۶ له دراه و ند وندو 6 دان و ۰ 
۴/۱ يسنا ۵۵ و ۱. ویسپرد ۱۱و ۵. لهد 9د 6د ے206 - ولد ده سے ۔ ۱/ يسنا 
11و ۰۱۰ ٩‏ ده دیع ۰ ۳/۱ بسناً ۴۵ و 4. 
۲-واهشتن » رها کردن . ۰ for sake, to give‏ -2 
(۵ در دار : ۰ ودد ودد وف ۲/۱ يسنا ۴۶و ۰۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۱۵ 


لدا para-da : ۱ aE‏ 
پر دا to give away, to give in charity.‏ 
از دست دادن » بخشیدن » دستگیری کردن » نذری دادن . IS‏ سک ۰ 
۱ وند ,۱۸ و ۲۸ - ا و هدد ررسیع: ۳/۱ وند ٩‏ و ۰.۲۷ خورده ۰۷ 
نامزد کردن . ۰ to‏ -3 


۵( وس ۰ و 1۲۵-05 
to give.‏ 
دادن » بین رن و دد سدم د ۳/۱ وند ۴ و ۰۳ ۴. e EOD‏ ۰ 
۱ بشت ۰ ۱۸۲ و س پول و و ددحچ . ۲/۱ وند ۱۸ و ۲ لد 9 ورل هد 
۱ يسنا ۷ و ۰۲۴ يسنا ۴۰ و ۱. 
۲- افزون کردن ؛ نشاء کردن . ما ت ودی دموی . . بسنا ۵۱و ۶. 

2- to propagate. 
3- to be gained or obtained. کے سود هة بودن با فراهم رفن‎ 


۵ و دف ع ۱ يسنا ۵۵ و ۴ .م و سط ۰ ۳/۳وند ۱٩‏ و٩.‏ 


واد س6 ددد . : ۷1-015 
وی دا to devote oneself, to give oneself, to be‏ 
واگذارکردن بخود » بخود دادن » نامزدکردن یا بنوکری درآوردن. ۵۸888٥4,‏ 
اب و ددم دده ۰ ۲/۱ يسنا ۳۱و ۰۱٩‏ 
۲ پیشکش کردن یک پیشکشی › یاب و دد د م ے . يسنا ۵۱ و ۶. 


2- to dedicat a gift. 


۳ سود مند بودن » فراهم شده. to be gained or obtained.‏ -3 
بسنا ۳۳ 3 ۲ [ ۰ 

ددت ٠۰‏ (با شماره ۲) )2( : da‏ 

to do, to make, to create, to Put, 0 appoint. ۲ وا‎ 


انجام دادن » ساختن » آفریدن . گذاشتن , گماشتن و سس وو وه ۰.۷۵ ۳/۱ بشت ۲ و ۰.۱۲ 


1۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خورده ۷ 9 ددع 6 دد د ۱/۳ يسنا ۳۵ و 9.٩‏ سد ددد ص) و ۰ ۳/۱ يسنا ۳۱ 
و ١۰سد‏ ردو درن بر . وتو وګ ۲/۲ يسنا ۰٣و‏ ۴. ودره ندر ې وې . 
ار وسو وود د ومع دون ۱/۱ وند زوا ودد دو ۲/۱۰۳ سنا 
۸ و ۰۲ ۵ دد د 9 يسنا ۴۴ و 9۰۱۰ ديه دم 6 - ۲ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ 
يشت ۱۳ و ۰۷ ولد جوم رر ۲/۳ ویسپرد ۱۵و ۰۱ وې ېر . ۱/۱وند او ۱ 
یشت ۴ و ۰۱ يشت ۱۰و 9۰۱ سول ع 6 . وند ۱۳ و ۰۳۹ سوه دس ۲/۱ يسنا ۳۱ 
و 9۰۱۱۰۹ و سع ۰ ۲۳/۱ وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ۰۱۲ ۶ دول س عه وند ۱۹و 
4 هس ۰۱ ۲۳ يشت ۱۹ و 9۰۱۹ دد د) دب ۰ ۲/۲ يسنا ۵۸ و 9۰۵ بجع ` 
۲ يسنا ۲۴ و ۰۱۵ يسنا ۴۶ و 9.۶ سن دو نم ده بستا ۳ اوق .يسنا ۳۹و۴ .9ص `۰ 

۳/۱ يسنا ۵و ۰۱ یسنا ۲۷و ۱. يسنا ۲۴ و ۰۲ يسنا ۴۸ و ۰۴ 9 ند و دد سدع ۲/۲٣‏ 
۸و 9۰۲۲ ند ددنت م سب ۲/۳ يسنا ۸ و ۵. ومع سب ۳/۱ يسنا ۱و يسنا ۵ع و 
۸ ۰یشت ٩‏ و۵۲ :دیع دہ .يسنا ۲ و 69۰۷ سد و ه.۲/۱یستا ۷۱و٥‏ ا ودل د زو 
نرینه ۱/۱ بشت ۹و 9.۶۸ سول هد رت که د ۶/۱ يسنا ۰٩‏ ۱ و در (س. 
۲ يسنا ۵۵و ۰۶ ودد ده فوسدد ‏ يسا ۲۱و ۰۵ فد( وی .و هد وروآر. سنا 
۴ و ۰۱۴ 

2- to support, to aid, to nourish. . پشتیبانی کردن « باری کردن‎ -۲ 

نگهداری کردن » و 6 ۰ ۲ يسنا ۲۹ و 29.۴ 6 ۲/۱۰ بشت ۱۳ و ۱۲. 


9ه د29 م يت . يسنا ۴۳ و ۲. ماننده‌ها : 9 هددت ).رق مار ار ق وا ب 
ود دد در . ۱ 


لد د یرو ۰ : aiwi-da‏ 


آئیوی دا ۱ to put, to fix.‏ 
اد جداشتن» کار کداشتن د د- و سد وا ب ص ور .۳/۱ خورده اوستا ۱۳. 
۲- پوشیدن » بخود بستن to wear, to put on.‏ -2 


, من رک د € دی م هد بخشی از رخت یا حامه 


avi-da : ان‎ Ga 


to attack اوی دا‎ 


بورش گردن > کن اد VD‏ 9 ۱ بشت ۲ و ۰۱۲ 


to produce, to gain. ذا‎ | 


۱- فراهم کردن » سود کردن ۰ ۲ گماشتن to appoint.‏ -2 


۱۲9۲۸۳۲۰۵ ۱۲۸۱۱ E 


دا س دندید ۱ : 972-05 
ئوز دا to setup, to build.‏ 


رز و هددن دد بو( ۲۳ وند ۵ و ۱۰. در ند ند ۵) دم . ۱ وند ۳ و ۲ .وند۱۵ 
و ۰۲۱ ۰۲۴ ۰۳۲۷ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰.۴۲ 

۲- زدودن.کشه زدن (بن واژه زدودن است ) ۰ to cleanse, to‏ -2 
دک و در ول ددن (. ۳ وند ۷ و ۰۷۴ ۷۵. to effervesce, to boil;‏ -3 
جوش زدن ۰ جوشیدن . ونوا م6 و 6 (6 ۵ ند فا ع 6 . نریشه ۲/۱ يسنا ۲۲ وا 
درژ سرمع 6 - نرینه ۲/۱ ویسپرد ۱۱و ۱. يشت ۱۲و ۳. درو لد د سے ۵/۱۰ 
وند ٩‏ و ۰.۵۶ وند ۱۳ و ۵۵. بشت ۱۰ و ۹۱. د5 و دوم رت . ۳ ویسپرد ٩‏ و ۳. 
دو وش م سع . مادینه ۲/۳ ویسپرد ۱۱و ۰۴ دک 9 ند منت ی م ۳/عویسیرد 
٩‏ ۱ ۰< لدد رم <د یه 6 نس ۱/۲ ویسیرد ٩‏ و ۰.۳ دک دد ل د دند 6 انب زیر 6 برینه 
۲۳ ویسپرد ٩‏ و | . 

بالا بردن یا بلند کردن . to rais or lift up.‏ -4 
د رو د م ی 6 . ۲/۱ يسا ۳ و ۳. بسنا ۶و ۱. 


او للل . : ni-da‏ 

نی دا to put down. aa‏ 
نهادن ۰ ( د9 دد ن دد د دم ول ۱ بشت ب E‏ و he‏ 
۱ وند ۹ و ۰۲۲ لد وس و ت ۲/۱ وند ړو ۰۷۶ ۷۷. 9-۸د < ولا ےم د 
۲۳ وند ۶و ۱ لدو هدن درپر 6 ۳ وند ۵ و ۰۱۲ وند ۶و ۰۲۹ ۳۱ و ۰.۳۷۰۳۲ 


۷1۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۴۵۰ ۳ ۴۴ وند ۸ و ٩‏ دو ت ول ددد 6 لب ۳ وند ۶ و 5.۴۴ ددد ا خف 
یسنا ۲۵ و ۰۸(د- بمب وه - 9 هدد دردد ۰ ۲/۱یشت ه او۰۳۲(دوسع درد 
۱ خورده ۱۵ = بشت E NRA PET‏ ۲ 6۱۰۱۷ دب در ۰ 
۵ چ ۲۶ ۰۲۵ ۲/۳ وند ۲ و ۰٩‏ ۰.۱۳ وند ۷و تشر E Ls CB e e‏ وی 
۶ و ۰.۲ 

2- to make, to creat; 
۰.۳۹ ساختن » آفریدن د 9س ول ع 6 . ۱ وند ۱۳ و‎ -۲ 
3- to fix, to establish; کارگذاشتن > پان گذار کن > بابر جا کرش‎ ۳ 
. [۵ ار ی ۰ ۰۰۰۱۰۱۰ ودر مم دب . پشست ۳ و‎ 

26 


ژد 9 سد مج ع سه ۱/۱ یسا ۴۹ و ۳. 
۴ نهادن » رام‌گردن » نرم کردن to put down, to subdue;‏ -4 


ودو دد ند دم څړ6- ۲/۱ یستا ۴۸ و ۰۷ 


۵ب - وس . : 1۳6-02 
فر دا ۰ to creat; to appoint‏ 
آفریدن » کاشتن » پیوند دادن » بنیان‌گذاردن . 
۵ و سه لر > ۱/۱ يشت ۱۰و ۰.۱ ام وسو ف ۰ يشت ۱٩‏ و ۳۵ 


وچ سے . ۱۵ و کا يشت ۱۳و ۵" 


2- to appoint, to establish. 


۲ گماشتن » بنيادنپادن ره وط سے يشت ۸ ۰۴۴ (۵اهدد ولا پوس دد ۱ 


۱ يشت ۲و ۰۱( این و دد س ع رمه ۰ ۲/۱ بشت ۳و ۰۲ 


واب - ثلد . : 1-15 ۷ 
وی دا to stick to, to be faithful.‏ 
۱د چسبیدن به» باورمند (باوفا ) یات وھ ۲/۱ بسنا ۵۲ و ۴ . يأ س چرم ۵ 
۲۳ وند ۱۵ و ۴. یاه درد ی . نرینه ۱/۱ (کماسه ) وند ۱۳و ۴۹ .جات و دنرم ۰6٤‏ 
کماسه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۱ يشت ۱۰و ۰.۴۴ 
٣‏ حستجو کردن » کاویدن to seek, to search for‏ -2 


واه و س . ( یاه وهده د ۱/۱ بستا ۴٩‏ و ۱ 


فرهنگ واژه‌های /وستا 71۹ 


3-00 establish,to confirm. 

۳ بنیادگذ اشتن » پایه‌نهادن » پذیرفتن (راست شمردن ) باب و 3 ۰6 ۱/۱ يسنا ۳۲ 
و ۶. 

4- to be spread over. . سراسر گسترده بودن‎ ۴ 


فاي ۾ هد مم ع 6 کماسه ۱/۱ يشت ۱۰و ۶۴. 


ر د بو( ددر . : han-da‏ 


هن دا to compose, to puf together in order‏ 
ساختن » همد یگررا درد ستوری‌گذاشتن »یاهمد یگرراآگا ەکردن . 
ماننده. لله در جوم دد > 


9 دند ۰ (با نشانی شماره ۳) (3) : da‏ 


to know, to think. ۳ دا‎ 


دانستن > اند یشیدن 


وس ددد يف ۰ ۱ وند ۵ و ۰۲ ماننده‌ها ۰ 6 در کرو نید ره دو دد : ورطه ونس 


۱ للل س ٩‏ نید ۰ : 2-03 


| دا to know, to rekon,to treat;‏ 
دانستن » شمار کردن » رفتار کردن ۱ 
ESE‏ > ۲/۳ سنا ۴۳ و ۱۵. 


da: )4( (۴ با نشانی شماره‎ ۱ 0 a 
۴ دا‎ 


(1) to cut. (2) to mow, to cut 


down with a scythe (as corn) 
چیدن » بریدن ۰ (۲) چیدن (کاه و گیاه) چیدن با داس (گندم‌یادیگررستنی‌ها ) ماننده‎ 
وياسو مد م2 وعدم ددر زر‎ 


ا -9 دد ۰ : ۷1-45 


to decide وی دا‎ 


Yo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


روال چیزی ۳ نمایان کرد , آماده شدن . 


ریت ۰ (با نشانی شماره ۵ ) از ریشه 9 ددد ۷۳ ۰ (5) da‏ 
wise, prudent ۵ |‏ 


۱- خرد . جاره» دورآندیش. 
9 چ6 > رم ه 6 . نرینه ۲/۱ وند ۸ و ۰۲۵ يسنا ۴ و ۰۱۶ ۵ ندب و وه 
نرینه ۱/۳ يسنا ۵۳ و ۲. 


د 


2-wisdom; prudence خردمندی » د وراند یشی‎ ٣ 


۵ + و . ۲/۱ ویسیرد ۱۴ و ۰.۲ 


رک (با نشانی شماره ۱) از ریشه 9 للد - ۰۱ : 13111 
دائیتی giving, bestowing;‏ 
۱- دادن » بخشیدن 


ماننده‌ها . و در 6 ۵ درد م د TITER‏ ۰ 


۲ آفرینش»› ماننده . سر مایا ٩-‏ ددد مج د ۰ creation‏ -2 


ودر م د و 9۳339 (با نشانی‌شماره ۲) (از ریشه 9 دید-١)‏ 
دائیت. دائیتی : 2111 ,16 051 


مانند 9 ددد -۱. د دادن » بخشیدن same as =to give‏ 


daiti : 3 دند رې و‎ 9 
lawful, fit, proper ۱ دائیتی‎ 


روا » شایسته» درست 

وسرد م زر چا نرینه ۱/۱ يسنا ۶٢‏ و ۲. و ددد مه ردو و ې دف ۱ وند 
۵و ۰۱۱ ۱ ده - و هددد ص د وچا نرینه ۱/۱ وند ۵و ۰۴۰ 7 53 تم نرینه ۱ / ۲یشت 
| و ۰۲۲۴ ددم ت 6 رن م6 ند ددد ۰ نرینه ۱ /۲وند ۸و ۰۹۶-۸۱ 9دندد م ۰6 
ترینه ۲/۱ يشت ۸ و ۰۵۶ 9 دود مي دد 6 - مادینه ۱ / آویسپرد ۱ ۱و ۰۱۹ 9 ددد د مب ۰6 
کماسه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۷ یسا ۶۵ و ۰۲ بشت ۵ و ۲ 9 ددهم در دید . نرینه ۴/۱ 
وند ۵ و a U‏ دد ند یلاو 6 ` کماسه۳/ ۶ویسپر د ۵ ۱و ۲ . 3 دب د هم رد ام هه 


فرهنگ واذه‌های اوستا ۷۳۱ 


نرینه ۱/۱ يسنا ۶۸و ۰۷ بشت ۸و ۵۶. بشت ۱۴ و ۰.۴۸ 

و 51310 22۳2 -2 
۲ فاد وچ اروت - ۵ ددد د ددد (ما دینه ) با زرافشان 
ونگوهی داعیتیا the name of a river in Airyana vaeja‏ 


according to the Peh.Bund.it rises from mount 

Gorgestan; the River Araxes (j.and Dar);Zarafshan(geiger) 
ونگوهی دائیتی نام رود خانه‌ای است که در ایرانسویح بوده است . برابر نوشته بند هش‎ 
نسک پهلوی این رود خانه از بلندیمای گرجستان سر چشمه گرفته و روان است . برابرگفنه»‎ 
پروفسور یوستی و دار مستتر » همان رودخانه ارس است . پروفسور گایگر آلمانی رودخانسه؛‎ 
۶/۱ > زرافشان را نامیده است . فا ده 2 رن 223د ددیع ,۱ ۳ ددیت ددم‎ 
وند ۱ و ۰.۲ وند ۲ و ۳۱. بشت ۵ وه ۰۱۷ ۰۱۰۴ يشت ون و ی مج‎ 


9 ند د ۲۵ دددت د( دانع + گلدنریشت ۲۱۵۱ (۵ دد که ۵۱ دده چا ۰ ددد ددم دد س 
= در پهنه رودخانه دائیتی ۶/۱ بشت ۵ و ۰۱۱۲ يشت ٩‏ و ۰۲۹ 


۱ رس اه ی 5 1۷۵-081۳1516 031 


دائيمت يا پئيريشت examined or tested in the properway.‏ 
آزمایش شده و آزموده در راه درست 9 لدد د 8 ددددد - له داد وه م در وسترگارد 
وند ۰۸ ۲. ۱ 
۷1 ۹ 2 ش.ه 2 , ™ ود 
ی ٤ ٤‏ 0 : ۲616 0511۷۵0-1۷66 
دائیت یو کرت (the mortar)made according to the rules’‏ 


برابر آئین ساخته» آئین کرده (هاددن ) برابر آئین ساخته سدع درو 08۱69 س 
نرینه ۱/۲ وند ۱۴ و ۸ ۵ 2-(a bull) such as the law‏ 
(یک گاو نر ) برابر نیازمندی آئین . برای ماننده, 6۵100۲۰ ۷160 of a purely‏ 
از یک رنگ سفید پاک » یکدست سفید ث تد و د درم ر6۹٠‏ 
ر یم ۱ ۵ سرد ص ده چات ۵ ee‏ 
a bull ungelded and such the law requires (i-e; the‏ 
so-called Yarasyo.) if a single hair on its body be‏ 


found other than white, the animal is rejected as 


۳۳ فرهنگ وا ه‌های اوستا 


unfit for the purpose of the Nirangdin ceremony. 
) گاو نری که برابر نیاز د ستور دینی باشد (برای ماننده رسيو نامیده می شود‎ 
اگر یک موی تنہا جز از رنگ سفید در تن جانور باشد آن‌ناشایسته‌پذیرش‌برای چشمداشت‎ 


یا خواست انجام آئین نیرنگ دين خواهد بود . نرینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۲۱ 


9 دید و ۵ دو پا ود ولم کن دب ۰ ۶ daityo-pi@wa‏ 
the proper food or nourishment 3‏ 

نان شایسته یا خوراک 

خورش د رست کر ورک ا کن ۱ و9 .۱۱ :۲۸ 


ند دی» , 9 لد« 5ب . : dais,daidi‏ 


۰ نگا ۰ سس ۰٩‏ 
دائیش . داتیدی ه کنید بە 9 ددد ۱ see to‏ 


auru : ۳ 
۱ وس‎ ۰ 


see to wood,a piece of timber دائور‎ 


دار . درخت ۰ یک تکه از تیر چوبی 
وس دار ۱ وند ۱۳ و ۰۳۰ ۰.۳۷ ۲ .۰ نیزه. a spear‏ -2 
ددس . و دد دای ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۲ اذشو زد رد گلدتر) 


ند دلا ند ود اه و ۵ : dauru-upa-darana‏ 


سس 


دائورو توپ درن the abode or house of the limber-work.‏ 
یک جای یا خانه‌ای از چوب نرم و خمش پذیر . 9 سرد اد ده دد - ولد [ ۵و۱ / ۲۷ وند 


۸ و ۰ 


ژ ددع 3 ۵ لاس ه : dawnha‏ 
داونگه wise, 10180۳661 )11۰( : name‏ 


of a illustrious personage» 


خرد » دوراندیش (ادبی ) نام یک کس نامور و هدع و وم دد ره وډ بشت ۱۳ و۸٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا YY‏ 


۵س و وع وا , 3۵9 که ددد ۰ اء کب غه ۱۱ 
داونگه . داونگپا 


dawnhe, dawnhaã, 


See to 


ود د ن , 5 ن دول بت : dws tq, 205 62 , dãw hte‏ 
داوستو .دا وسج.داونت وس پو ۵ ۲۲ = ٩‏ فوه - 9 see to‏ 


وور از وس ياۋوسەك. کما سه dazu:‏ 


a brand, burning(lit.); pain, grief. داژو‎ 
یک نشان. داغ‎ 

نشانه* سوختن » زخم › اندوه. و در له د ۱ وند ۲۰ و ۰۳ ۰۹ ند کله د 

۱ وند ۲۰ و ۰۷ 


ی یی 2 2 2 127 


name of a person. دازگراسب‎ 
نام یک کس‎ 

نفد 7۳۳ ۰ ۱ : 405278۲5501 

of the family of Dazgraspa(lit.); دازگراسپی‎ 


the son of Dazgraspa. 


از خانواده د ازگرا سپه (ادبی ) شر فارگ په 9 در ) ت ادد ده دوہ نرینه ۶/۱ 
بشت ۱۳ و ۰.۱۰۶ 


و مدا مق لد : 052728۲0-820 


name of an illustrious personage. # 
P 85 دازگرو کی ا‎ 


نام یک کس نامور 
ل داح س رت ند رد a‏ دک ایا ری د ددع۲ / ۶ يشت ۱۳ و ۱۲۷. 


وس ۳ نکاه کنید 8 ag‏ 9۲و : dat‏ 
دات 
وو اب ۰ رد ا : data‏ 
۱ 


given, نع‎ 


دات 
داده» بخشیده ودم پا ۱ خورده اوستا ۶. 

ددم ع ۰6 کماسه ۱ یشت ۱۷ و ۰۱۵ 9۰۲۲ دمم لے ۵/۱ وند ۵ و ۲۵: 
ودد م دد لاه ۲۵ ۶/۱ يشت ۱۳ و 2.۴۸ هد د دب . کماسه ۱/۲ يسنا ۳۴ و ۰۲ 
۵ ددرفع دب ۶/۲6 بشت ۱۰ و ۰.۳۳ و ماننده‌های : ك ددیدندو ددم در اپار ورم مھ 


ی اس (با نثانی شماره ۲) از ریشه ۰ (42 ¥ ۹313 
دات ۲ nade created, appointed‏ 
ساخته» آفریده» گماشته 

۰.۲۰ و ۱۶. هب م دبد . مادینه ۱/۱ وند ۲ و‎ ٩ سرح 5 نرینه ۱/۱ يسنا‎ ٩ 
۰ ودد مم ع 6 كما سه ۲۱ وند ۱۳ و ۰۱ ۰۲ ۰۵ ۰۶ تپ دد م ع ۰۰۰6 9 مر ۵ ع ا‎ 
۱ و 9.۲۹ دد هې دده . نرینه ۱/۳ يسنا ۴۸ و ۰۱۲ و ددم سج‎ ۱٩ کماسه ۲/۱ وند‎ 
دج« (ددسعوع هد‎ ٩( ۳ فدص دسج مادینه ۲/۳ يسنا ۱۶ و‎ ٩۰۴۲ مادینه ۱/۳ يشت ۲۴ و‎ 
وسم و رسیطس۲/ ۴ يسنا ۵۱ و ۰۱۴ و ماننده‌های: هدیا دد چا ونم ند دمع هت‎ 
0 دد )دم ر درد رموه‎ ٩ ادمه سره نف و دد ادهو ددم دت ر ددکده وله‎ 


د ندیه سهت د رن مام وه ف د وسدوررچ سین ن مانا 
3 ند ۵) دد » زج چاو سم ند د 6سووب» وو يت ار و در ۱ < 2 دور © کل ,۽ — 
یت ددم دب و و يب ندد ۵ نب > 


a law, و ۳ ر‎ 


داد » داوری 


ددد دم غ 6 ۰ 9 دم )ی . ده )اد6 . بای و یا ۰ کلام دا دار ۱۱ ۰ ۱/۱ وند ۵ و 


۰۲۵-۲ 3 ده ۵ 6 6 > ۰ ۱/۱ يشت ۱۱و ۰۳ دد 6۵ ع ۰6 ۲/۱ وند ۱٩‏ وع۱۶.یستا 
۲ و ۰۱۳ يسنا ۲۵ و £. يسنا ۱ سی روزه ۲ و ۲۹ ۰ 9 در هم ند که د ۲۱ بسنا ۳۱ 
و ۰۱ 9 هدم دید .۰ ۶/۱ يسنا | و ۰۱۳ يسنا ۲ و ۰۱۵ يشت ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۲سی‌روزه 
۱ و ۰۲۹ 9 هدم دید ددمه ۲/۳ يسنا ۵۱ و 9۰۱۹ دد ص صد د وید . ۳ يسنا ۴۶ و ۱۵. 
يسنا ۰.۴۹ ۰.۷ يشت ۱۰و ۰۸۴ يشت ۱۴ و ۷۵ و ۰٩۹‏ ۰۱۳ ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰.۲۷ 
و ماننده. امي دد م دد ر لاسا € سد دب - 

2- one who 20۳8109 ۲6۳۲5 justice; 6 

skilledin justical matters. 

داور , دادگر , کسیکه آئین را سرپرستی می‌کند 
کسیکه در جستارهای آئین استاد است 0-۰ وسم ۱/۱ وند ۲ و ۰۲ 


ات ٩‏ (بانشانی شماره ۴ ) از ریشه و سدمم‌سل. () : data‏ 
a bestower, a giver ۴‏ 


دات 


ب‌خسشند ۵ » د ند ۵ . 


ماننده . 9 ددم چ- واد و به :۱ هل ۳99 ۰ 


ی ۱۳ و سد سا برینه 
data: (5) 3‏ 
دات ۵ the creator‏ 
آفرینند ه . وس م وا ۱ بشت ۱ و ۸. 


و در م) و 6 ۰ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ ۰۳۵ 


1312 : )6( ۲۳۵ (با نشانی شماره ۶) از ريشه‎ a ia 
a tooth ۶ دات‎ 
` دندان » از ساختمان 9 هڅ و ددا‎ 
وسم دده ۱ مادینه ۷/۳ وند ۱۵ و ۴. ماننده :)ردلا د و ددد له‎ 


۱ وس هل (با نشانی شماره ۱) از ٩‏ دلد-۱. نرینه 


داتر ۱ )1( : 45۲2۲ 


agiver, a 1۲ فد دة‎ 


ودد 6۵ ده ۰ ۱/۱ وند ۲۲ و ۰۱ ۸و ۰.۱۴ وس ول اد ف - دد ۰سن ده کبادیت 
۱/۱ يشت ۵ و ۰۱٩‏ ۲ بشت ٩‏ و 9۰۵ ددم اپار . ا مادینه 
۱ بشت ۱۷ و ۶. وس وه ( وا ۱ وند ۲۱ و ۱ سدم مدا وا ۲۳ وبسپرد 
۱ و 9۰۱۲ دقع وی مادینه ۱/۲ يشت ۱۳ و ۰۲۲ ٩‏ ددص مدا چاه ۳ نا 
۶۵ ۰.۱۲ 


وده س از a‏ )2( : 43212۲ 
داتر ۲ 
دادار . آفریدگار ‏ سازنده 
دد م دب ۱/۱ پشت | و ۰.۱۳ يشت + و ۰۷ 3 ند هم ددد .۰۰ ۱/۱ يسا و۵ و ۰۱۱ 
3 ددم سد دج بت . ۱یشت ۱و ۰۱۲ 9 هده د (ع 6 ۰ ۲/۱ يسنا ۱۶ و ۰۱ يسنا 


the creator, the maker 


۰۱۸ و‎ ۱٩ ددا ۱ وند ۲ و ۰۱ ۴۲ و ۴۳۲. وند ۱/۳ پشت‎ ۲9 LR 
. ژ ند ص در دد ند ج فف‎ 


۱ ودد میا رد یرن ند ودب ° : 4516020865828 
مر ۳ 


1 ۲ ۱ 1i 0 و‎ 2 a # 2 
curing by law and justice(lit.) داتو بیش ز‎ 
a judge whose business it is to adjudicate زا شک قانونی‎ 


upun disputed matters and give his decision, 


as to the claims of the contending parties. coroner. 
بهبود بخشیدن با آئین و داد (ادبی ) داوریکه کار و پیشه‌اش داوری در سنیزه‌کسان‌بوده‎ 


و نگرش خود را دربارهء خواسته خواهان بدرستی می داد ه است . و سم پا ردو دن کیا 
1/۱ يشت ۲و ۶. ۱ 


4510-۳528 ۶ e ۰ وسمموا- دسر‎ 
one who shows the path of justice: داتو راز‎ 


a judge confirming order; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ا 


راهنمای داد داور استوار کننده دستور آ ٩‏ ۲ 


وسم و ۔ اسرکط ۱/۱۰ يسنا ٩‏ و ۰۱۰ 


وسم‌چ- ید 3 ° ۱ نرینه 


4510-۷20۳680 : 
giving the benefit 


of justice; or welfare-giving. 


دمم جا وان ومع ع (۸/۱۰ وند ٩‏ 9 ۰۷ 


7 س م پا واه سر دوم د + دددطاو له نرینه 
داتو و س1 ك 


دهش سود. دهش آسایش 


dato-saoka : 

giving the benefit of justice, or welfare-giving 

سود دادگری و داد يا آسایش دادن ددص چا ودرط 69 ۱ بشت ۱۰ و ۲۵ 
و سه چا - گر ند ۵ بو 6 مادینه ۲/۱ يشت ۱۷و ۰.۱ 


اس ۳ با نشانی ۲ )1( : 4502 
دا ۱ وروی creation knowing, learned.‏ 


آفریتش› وسد و م پر ی ` سسنا ۲۸ و ۱۰. 
9 دد م دد دارد (در و ۳ يسنا ۱ 9 ۵ ۰ 


سف بت . با تشانی ۰۲ )2( da©a:‏ 


justice. or righteousness. ۲ دات‎ 


دادگری یا درستی › 
ودد ۽ 6 ) ند + دد وس ع6 ۵ هد ۲/۱ يسنا ۴۶ و ۱۷. ودام وم ۲/۳ 
يسنا ۴۶ و 1۶. 


۱ )1( :92ج 


gift; داث‎ 


7 فرهنگ واژه‌های اوستا 


پیشکشی ۰ سوغات . ارمغان و ند ط بت . ۱ يسنا ۵۰ و 7 .وس و تجوت ۲۳ و ۰۱۰ 


وسی امد . ۹9( از ددد ب ۱ ٠‏ كما سه أ ً a‏ 050۲ 
داثر ۱ پورداود : پاداش» مزد . 8 ,81۶۲0 


ارغان » پیشکش . سر ول ۰6 ۲/۱ يشت ۱۳و ۵۰. 
و سد ایب ۱/۳ وند ٩۱و‏ ۰۲۷ 9 هد و لادد یر6 ۰ ۶/۲ يسنا ۲۱و۱۴ 


دا ۲ ۱ creation.‏ 
آفرینش» و دد ول د3ی ۱ ویسپرد ۱٩‏ و ۰۲ يشت ۱ و ۰۳۲ . 
و سداد ر 9 دول ات هرو سیه  "‏ نگاه کنید به 


439۲ 6, 020715 : 


کک وص س ا 


see to داثر .داثریسش‎ 
dadara و ات * وسترگارد ۵ سد ور‎ 
a kind of earth or clay; sand, gravel. دادر‎ 


یک جور زمین » خاک یا گل و خاک رس شن » سنگ‌ریزه » از ساختمان واژه که 6 - تام 


OAS 
4562۲6 : ۱ سه د . نگاه کنید به واژزه ۵ نفد س‎ . 
see tO دادر ۳ ۹ و‎ 
dafmainya : ۰ سے قفر ۱و و نت . از ود م‎ 


داذمئین ي breathing(lit.); (frogs)living on the dry ground.‏ 
دم زدن (ادبی ) (وزغ ) زندگی کردن در زمین خشک . ریشه لد 6 = دم‌کشیدن »دم 
پس دادن 9 دد ودد = 9 دس و ١‏ وان کسرع لد و همه ا ددرت وزغ خشکی 
forg.‏ 4 ما رد زیر و لد .ل دید ره = وزغ آبی a water forg‏ 
و دد 6 دد دل در E‏ ۲ پات کی جد 6 ۶/۲ وند ۴ و ۰۵ وند ۱۸ و ۷۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۹ 


و اا زو وت ۱۳۳۶ )1( : dana‏ 
holaing, keeping. ۱‏ 
دان » جای , مانند آبدان » آتش‌دان » شراب‌دان » کندیل‌دان 
ماوق ددرت ۰ برکده ع تله وسرررت . و دیگر جچیز . 


۱ ددد إلد . A E‏ نی شماره ۲. | ی کماسه نرینه و مادینه 
dana: (2)‏ 


وان a rain, corn‏ 
مانند دانه گند م > دانه لوبیا يا دیگر دانه‌ها . 
هاتخکه: وس ړا و هادع دد = دانه‌کش 


/ ۱ ی ر ۳ دنت ۲ ر ۳ 
dana: (3)‏ 


name of a evil person, antagonistic to the ۳ دان‎ 


Zoroastrian religion; 


نام یک کس بدکردار و دشمن و همیستار دین زرتشتیان . 


و لدد اد وه تدای . ( وس : danayana‏ 


دان ی ن pertaining to the e of Dana‏ 
وابسته به خانواده دانه 


۵ ند ۱ وه (با شماره۱ ) )1( danu:‏ 


a river. (2) water. ۱١ دانو‎ 


9د ۱ ۰ (با شماره ۲ ) ا وت :۲ )2( danu:‏ 
wise, discreet;‏ 


خرد ¢ دوراندیشی » مأاننده. رم رو دد زد 3 


و سد زو ۰ (با شماره ۳) نرینه )3( danu:‏ 

the name of a Turanian Tribe inimical ۲ دانو‎ 
to the Iranians. Mr. Modi thinks that the name is still 
found in the names of the modern Russian rivers viz the 


Danube, the Dneiper, the Dneister and the Don. Probably, 


the Danube derives its name from and meaning the river 
of the Danu People. 
داتو تام یک رە رر انی ات‎ 
که این گروه د شمن ایران بوده‌اند . مستر مودی اینگونه می‌گوید و آندیشه می‌کند که‌این‌نام‎ 
هنوز ريشه نام رود خانه‌های روسیه کنونی است مانند دانوی و دنیپر و دنیستر و دون ۰ و‎ 
شاید واژه دانوب که هم‌اکنون رود خانه دانوب است که آميخته شده از ود ل د‎ 
واژه ددد( که به معنی‌رود خانه تیره یا گروه دانو می‌باشد . ودد دد <دچ ۲/۲ يشت ۵و‎ 
۲۸ هد دردد پا ۳ بشت ۱۳ و ۰۳۷ د ۱د ۱و 6 ۲۳ بشت ۱۳ و‎ 9 ¥۳ 


ودد ۱« - 9سا دد 3ل dãnu-drãj a^: ı9‏ 


as long as the rivers; as far دانو دراحنگه‎ 
as the rivers stretch. 


بدرازی رود خانه‌ها : بدوری درازای رود خانه‌ها .دد رر رو سیت دد دوه ۲/٣‏ يسنا 
۶۵ و .بشت ۱۳ و ۰.۳۲ 


وسدریا ود اتس ۱ : 4880-12۲52 


دانو کوش . corn-carring(ants)‏ 
دانه‌کش. 
6سا یی : وسر چا - ودام ؟ 6 ۰ نرینه ۲/۱ وند ۱۶ و ۱۲ = مور دانه‌کش 


6 هط دادرز وی . ودر پا ودلانيم.- ( پر ۶/۳ وند ۱۴ و ۵. وند ۱۸ و ۷۳ 


۹ ند ما لد ۱ ۰ با عماره ۱) )1( : daman‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِ 


creature, creation. ۱ تا‎ 


9 ند 6 ند (۰ نام واژه تت که در هر سه گونه مادینه و نرینه و کماسه بکار می رود .مانند 
ولد دإ ددد زد توت و و دم رد پا - * در د 6 کماسه و لحد 6 × [۱ 

لد تفج دد دردد و چ . نرینه ا وس اندو دوه > ره در دیع دم چا اه ره .۰ حدده پر 1 
مادینه. دام (از ریشه 9 تلف تب ۲ ۰ )9 ر 6 دب - ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۱ ۰۲ ۰۵ ۰۶ يشت 
۱و ۰۲۵ 9 رال . ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۵ ۰۶ ۰۸ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۳۴ ۰۳۵ يشت ۶ 
و ۰.۲ دددد. 5 لاه 3 ۲/۲ يشت ۱۵ و ۰۴۳ 5 دهد ور (۰ ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۷۶ ۰۹۳ 
يشت ۲۴ و ۰۱۱ ۵ ده × ډ؛ مادینه ۲/۳ وند ٩۱و‏ ۰۳۷ ۰۴۲ سنا ۱۶و ۳. يسنا 
۹و .يسنا ۲۲ و ۰۲۴ يسنا ۲۵و ۵. 9 هده دد. ۳ يسنا ۱ ۷و ٩۰۶‏ دندواع (2 دەم 
۲ يسنا ٩۱و 9.۱٩‏ ماد دردد و - ۴/۲ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۲ ۰۱۴ يشت ٩‏ و٩.‏ 
و هد ددر رود چا ۳ يسنا ۸و ۶. يشت ٩‏ و ۰۱۰ ٩‏ دد وا دد ډ و 6 ۰ ۶/۲ وند۳ 
و ۰۲۰ وند ۵ و ۰۳۶-۳۳۲ يسنا ۱۶ و .يشت ۱۰ و ۵۲. ۰۹ بشت ۱٩‏ و ۱۸ 9سده کر 
۳ يسنا ٩‏ و ۱۵. يسنا ۵۷ و ۲ .2 دد 6 هذارو رزیت ۷/۲ وند ۲۱ و ۰۵ ٩‏ و ۱۳ 
هده دد وود ۷/۲ يشت ه اوعو۳۲.فرگرد ۴و۲ .ماننده : ود داه 9 ده دز 


۵( ددد 6ند[ ۱ 

و (با شماره ۲) کماسه از هدند ۳ .۰ )2( : ههد 
دامن wisdom, discretion.‏ 
و ۳۹ 


3 دد مدد ۋە Ee E‏ است و از واژه و ددد 6 د . نیزگرفته 


ذ6 ا شت ماننده. لرن و6 ددد 6 دد ل - 


9 ددد ی ددد . نگاه کنید ہے واژہ 9 لھ با dama:‏ 


see tO 
dami: (1) » دید 6 د (با تماره ۱) ازو دد‎ ۵ 
creation. ۱ دامی‎ 


آفرینش» اين واژه از | ميزش 3 ددد م) ذش ۳ درست شده ات 


۷۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وسه و ۱/۱ يشت ۱و ۰۲۵ 9 هد او ووه ۶/۱ يسنا ۴۳و۵. يسنا ۱هوه۱ 


ودد تشد و ۰ (با شماره ۲) از ۵ ددف ب ۲ . )2( dami:‏ 


دامی ۲ wisdom.‏ 
خرد » فرزان ۰ 9 ددد م6 2 م ۰ ۱ ویسپرد ۱۳ و .يشت ۱ و ۰۳۲ 
ددد 4 پا و ومه ۱۸ / ۶ يشت و ۱ و ۰۶۶ 


a 
dami® ata , , دیفم دز‎ a ED ددد 6د دد 0 دد‎ 9 


دامی ذات مسب made of wisdom. (Lit.‏ 
از ریشه ۵ فده فود وا و سب . ا 9د لد ۲ ۰ 
ساخته خرد (ادبی ) پر خرد » خردمند full of wisdom, wise;‏ 


۶ نیت وا وب ۵ تشم وا رین ۱ بيشت ۱۴ و ۰۵۴ هدند ٥‏ لدلد 9ع 6 نرینه 


۱ يسنا ۰ ۱۰ يشت ۱۰و 9.۶۱ لدد مايع لحد دص ۰۷۵ مادینه ۸/۱ يشت ۱۷ و 
۵ ۰.۶ 


نید د ونت 2 ۵ @ . 1 7 وت ۲۷  *‏ عماسه - dãyanh‏ 
داب nourishment,‏ 


تست رت ۰ پرورش › , پشتیبانی 


۰ Et 


و لدد للف و نی چ 2 در ددع dayaw, d6ayata:‏ , 053۷21 


دایات »داياو »دایت 9 نید د و دد6۵ دی ۹ to do.‏ 


see tO ۰ ¥ — بجا آوردن تاه کته 9 ففف‎ 
dara: E ا 5 و‎ 
۲۳ 9 ز‎ 
the sharp edge of a cutting instrument. دار‎ 


تیزی » برندگی » لبه تيز یک ابزار برنده » صې و وله وه للد اد . sharpness.‏ 


اف ازو د ۲ كما سه : darana‏ 


supporting; sustaining. 
دارن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ا 


پشتیبانی کردن » نگهداری کردن 
و سد اور ۱ ۰-6 با 0 دنر ) ۱ بشت ۲ و ۰.۱۲ 


و نت ۰9 ۳۱ نرینه 2 153۲2۷21-۳ 


name of an illustrious personage; 


6 e ی‎ 


داریت ‏ رث 
تاه یک کن تاور 


دیگر آ میخته‌های این واژه INE‏ - اند فا د . ده ند دد ود علض 
د « یگ بشت 8 و ۸ | ۰ 


نلددع ره م دد 7 ۰ از وس و ی : 65132۲ 015۲ 
ارخ و سل 


one who repels or drives away. 1‏ 
پدافند کنند ه . دور کننده . 
کسیکه پدافند می‌کند و دور می‌کند یا به کنار می‌راند ۰ 8 هد 2 لهس ۱/۱ بشت 
۱ ۰۲ ۱ 


9 سد دد م) دد د ۱و ۰ E)‏ نرینه : dasma ini‏ 
سي comfort-giving.‏ 


آرامش و آسایش دادن . 
9 سد دده دد د ووهه ترینه ۱/۱ يسنا ۱۰ و ۱۸. 


das: ۱ ۱ ۰ د نا‎ 
to keep, to hold. 4 


لد ی ۲۰ دب ۰ از 9 دد وب . : dasta‏ 
دا هت پا بر ده E‏ ات one who keeps or bears.‏ 
اننده: فد ده هه 9 دد یه ۵ دس . 

9هد“ ١ند‏ د ودند دد . dãštayãna:‏ 


name of a wicked person, whose داشت يان‎ 


kinsmen were killed by Kereshaspa, 
the noted Iranian hero. 
نام یک کس بدکار و بدکردار که خویشاوندن آن بدست گرشاسب بہلوان نامی ایران کشته‎ 


شد . 


دید وه دم رد د و للد ۱ ۰ : daštayani‏ 
داشت یانی ر هد ته ب درد رد ) of the family of dashtiani.‏ 
از خانواده داشتیانی 
ودد قارع س درو دود وچ د 49 ۰ ترینه ۶/۱ يشت ۱٩‏ و ۰.۱۴ 


5512102 : . درد قهه دم بىد ۱9ند‎ ٩ 
name of a person. داشتاغن‎ 


یک کی 


dãštani : . ددد ره م دید 2 دد‎ 
(a member)of the Family of Dashtaghna. The son داشتاغنی‎ 
of Dashtaghna. 

۹د یه ص دید 4 8د10 ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۲۵. 


9 دګ د۰ (با ساره ۱) ازودلد- )۰ مادین(1) :3۸1ل 


coming in to existance, creation. ۱ داهی‎ 


dahi: (2) )۲ دد د ۰ (با شماره‎ ۵ 
The Dahae of the classics, and the Tahis ۲ داهی‎ 


of the Chinese, a country to the east ۶ 


فرهنگ واده‌های اوستا ۷۳۵ 


the Caspian Sea, inhabited by a warlike nomadic psople, It 
was from them the ancient Parthians recruited their fortes. 
They appear as cavalry arches in the army of the last 
Darius at Gaugamele. At the time of the invasion of the 
Scythians, they occupied La Bactriane (the Tahia of the 
Chinese). the province of Dahistan in Gurgan is so called 
after there name. The Pehlvi Suhnamah attributes its 
foundation to Narseh the Arsacide" (Dar.). 

داهی و تهیه دسته و گروههایی از چینیان‌اند که در خاور دریای خزر یا کسپین درکشوری 
جای گرفته بود ندو مردمانی بودند خانه‌بدوش وجنگجوکه‌پارتهای‌بسیارباستانی ازسربازان 
نیروی آنان بودند و آنان در ارتش داریوش سوم بگونه کماندار کارمی‌کردند درهنگام تازش 
اسکیت‌ها آنان باختر یا بلخ را گشوده و بدست آوردند (تهیه‌ازچینی‌ها) استان‌دهیستان 
دز گرگانچس ار اعا ام آناند اه راان دان ر ند اه یتاکن رما ی 
و شاهنامه ريشه نژادی آنان را به نرسه و ارسه‌سید پیوستگی داده شده است . (دارمستتر ) 
ودد ت د × ۰ ۵ ۸۱ ۰6٩۷۱‏ ۶/۳ يشت ۱۳و ۱۴۴. 

9 سهد رر دس ۾ دید ۰۵ dahišta:‏ 
داهیشت wisest.‏ 
خرد مندترین » ساخته شده از . ۵ لاع د دہ ۹۵ د 
ودد لاھ ر وہہ م دددع ۰ مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۰۱۷ 


۵ ند ره زر دید و ٩‏ ساره . dahva, dahi:‏ 
داهوا ۰ داهی نگاه کنید به 9 دید تب ۱ » See to‏ 


9 (با شماره ۱) )1( : di‏ 


to suck at the breasts. ۱ دی‎ 


پستان مکیدن › ماننر. ۰ ۵ ف ووفك و ۱۵9 » ۴ 


۷۳۶ فرهنگ واژه‌های او ست 


di : (2) same as ۱۳2 (با شماره ۲) مانند۵‎ . 7 


to see 

دی ۲" = دیدن 
و 0 ۱ :5 7 01 
دیز ۰ 0 to build, to encompass, to‏ 


ساختمان کرده . فرا گرفتن 


توده کردن . 
ان 
ئوز ديز EE‏ 
ساختمان بالا بردن › برپا کردن . to build up, to erect;‏ 


د94 دګ“ مم دس نرینه ۱/۳ وند ۷و ۵۶. وند و ۳۶. 
to heap uP. to pile(hay, stack) .‏ -2 


۲- خرمن کردن » توده کردن » انبار کردن (مانند سویجه و گیاه ) 


ِ درو ود ۰ : pairi-diz‏ 


aclose, to om : > 
to enclose, encompass پثیری - دی‎ 


9 هر آینه» باید » کماسه : dit‏ 
دیت assuredly.‏ 
ت ۰ يسنا ۱٩‏ و ۰.۱ 

41551 : نگاه کنید به واه 9ے‎ N 


see: دیذات‎ 


۵ دم ۰ نگاه کنید به واده 0 ود ۲ dim:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷ 


9 دا ۰ (با ای ارد (1) : div‏ 
6 ۱ 


to shine, to glitter. 


2- to be pleased or willing. خوشنود بودن » يا خواستار بودن‎ 
a-diVv : ۰ دید - ۹ از‎ 
to be pleased or willing. ديو‎ - 1 


خوشنود بودن . با از دل ی 
لدد رت (( ١١‏ فد هو دې وره ۳/۲ يسا ۴۴و ۱۳ 


59 ۳ انى عار ۲) از ریشه 8 فد و9 - ». )2( : div‏ 
ديو ۲ to deceive;‏ 


فریب دادن » 


ورن ع ۰ 6۳۵۱۵ 61 * ین ۲/۱ سنا ۲۱و و۲ 


5 کده ون در ۱ : dwza‏ 
دوه ۱ ۱ fraud, hypocrisy;‏ 
فریب » کلاهبرداری » دوروبی . ریا 
9د کده ول ست - بو ند دم د ۰ ۵/۱ وند ۱۸و ۰۱ ۵۴۲۰۳۰۲ 


دیس to teach, to show.‏ 
یاد دادن . آموزاندن شان دافن ودد دول ه ٣/۱‏ يشت ۴ ٢و‏ ۳۳ و دوو ددد لد 

۳ يسنا 9۸ ۲ . ٩‏ د له دو سي ۱ وند ۱۸ و ۰.٩‏ خورده ۲۷ ع تیم ددد ۰ 
۱/۱ ود فد سک دیمع د , lim‏ ۴۳ و ¥ togive ground to cherish hope;‏ 
زبان دادن پیمان دادن » زمینه دادن به پروراندن امید to promise‏ 
= امیدوار کردن ود و س ۰۳ ۱ وند to exhibit to ۷16۷ or ۰۴۴ ٩‏ 


نمایش دادن »› نمودار کردن . ص  notice, to‏ 


پیشکش کردن » دادن ود و۵ چ ۱ ارم . ۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۷ 


نمایان شدن » نمایاندن . to appear, to seem, to learn.‏ 
بدیده آمدن > یاد دادن » آموختن 8 فد ۵ دك ند ددد ۰ نشان دادن » یاددادن . 
ودد دل ود فف دد ٧9‏ د چ ۳۰۵۲۳۹ ۲ يشت ۱۳ و ۰۵۳ ۵۵ . ۵ 6۵ فد ند د دی و6 دد 
۲ يشت ۲۲و ۰۲۲ ولد 1۵ دود دد ع ۰۰۱ ۳/۲ پشت ۱۲و ۵۰۵۷ لیکو ۵ 
ددري و نندد ۰ وس وه ده ریت دته :۵ موس دوع درد / ۳ بشت 
١و‏ ۲ . ۵ فد. ۲۵ ددید دد ایک بشت ۴ و ۰.۴۲ ماننده. ژ ند 5 وودد ۰ 


to direct, to order, to fix. 
۰۱۴ دستور دادن » فرمان دادن » کار گذاشتن ود لادد دد و . ۱ وند 6 و‎ 


ام ودوه ۰ : 5 ۲۵-01 ] 


فر دیس to learn.‏ 
آموختن › یادگرفتن دد ۲۵ مدید داش . = یاد دادن 
ان 4 ند دد ند و و چا ۵ ۰ ۲/۱بشت ۴ ۱و ۰۴۶ ۵ب و ند دا ده ند ددچا دہ 
يشت ۴ و ۰1۰ هدد 9 ددد دد قر. = من یاد گرفتم = 2۵۲6 1 


۱ وند ۲ و ۲. ال و سیم فد س ده چا . ترا آموزنده‌ترین آموزنده ۲/۱ وند 
۲ و ۰۱ 


۳ ن د وه دد . : 5 1 00 ۱5 


to give uP, to deliver over tO, هندیس‎ 
رها کردن » رهاکردن سراسر به‎ 


al ۶‏ ترینه ازو ووو ۱ , : disu‏ 


ديسو 
درنده يا شکار جانور درنده 


‘FY ۳۲ وند‎ ۱ 


a ferocious or hunting beast. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۹ 


دیشان ی diSanaya,‏ 
they are destroyed. (Dar.).‏ 
مې دد ک٢‏ تج دل ۰ شد ل ذد دد نب = آنها نابود شده‌اند . 


يشت ۱٩‏ و ۰۵۱ 


دوه ۰ : dis‏ 
کے 


to show, to point out 
تان دادن » یادآوری کردن » ا ۱ د 72 د‎ 


e. 


a heap of burning fuel-fira. یک توده سوزاندنی > گردآورده سوختنی‎ 


ود کات پر ئ < مادینه ۲/۱ وند ۸و ۰۷۴ ۱9 ا دپک۵/۱۰۳ وند ۸ و ۰۹۲ 


101512 : 


دقع . و : 1541 


that which points out, an index(Lit.). دیشتی‎ 

انگشت:: 
با کدام نشانی » انگشت نشان (ادبی ) afin a finger; a measure‏ 
انگشت » یک اندازه‌ای از نیم . of half a span about five inches.‏ 


یک وجب به اندازه پنج اینچ 9 دفادعم ے 6 ۰ ۲/۱ وند ۱۷ و ۵. 


di : ۰ ٩ 
to see, to think, to show, to publish; دی‎ 


نشان دادن » به همه آگاهی دادن .9 سے . ۱ بشت ٩‏ او ۰٩۲‏ 9 ند م دد ددا 
۲ يشت ۲۴ و ۰۵۸ ۵ج فیح و س ۵ و و. بده بمن give me‏ ۲/۱ 
یسا ۳۳۳ و ۱۳. (دار مستتر) Do thou reveal to me.‏ 


آشکار کن به من (میلز) 9 فده ند ددد چاو چا ۰ بریت ۱/۳ ۳9 ۰ و ۰۴۵ 
وس دوس مر 6 ` ۳ يشت ۱۷ و ۰۱۱ ماننده. 8) دلود۵ع ص د ۰ 


۷۴۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


رد (۵ لدد 4۸ے ۰ : 08-01 
آپ دی to turn away the look (from a person).‏ 
از کسی چشم برگرداندن »ند ید ه‌گرفتن ۱۰ دد ره دد ۰ 36 6 ددا لفء 
6 فد یج ۱3 ال دد تیم د وه ۰ 
Ashi. do not turn thy look from ۰‏ 0 
ای اشا از من دیده‌ات ‏ را مگردان ۲/۱ يشت ۱۷ و ۱۵ . 


فش ودل تب 2 ۰ : ava-di‏ 
آو دی to look with an eye of contempt . to hate;‏ 
از خواری با یک چشم نگاه کردن > بیزاری کردن » خوار شمردن . 
دد دد دد اي لد ۳۵ ها ۰ ۱/۱ ویسپرد يشت ۴۳. 


ددد -9 2 : 3-41 
ی 


| د to behold,‏ 
دیدن » نگریستن هد اي ددد د © ۰2 ۳/۱ یشت ۱۰و ۰۱۳ ۰۹۵۰۵۸۱ 
ددر ۵ € الد دده ۳/۱۰ يسنا ٣ء۶‏ و ړ. نیایش ۵ و۱۴ سپ دد٥٠‏ باه 
۱ وند ٩و‏ ۱۲.(مرد ناپاکی‌که) می‌تواند یا می‌خواهد بخواند یا دوباره بگوید . 


دد ۵و - 5 ۰ : 1 0- 1 1 1 0۵ 


پسینی دی to look at, to see.‏ 
نگاه کردن به. دیدن . to appear.‏ 
لاء م و - 7 دد هگ ۲۸۱ وند ۱۶و ۲. نمایان شدن » 
به دیده آمدن . ھدود د-3 عم دید ۴/۱۰۵ یشت ۷و ۰۱ نیایش ۳ 
و ٣نس‏ ب ۶9 م ۰۵ ۴/۱ يشت ۷و ۰.۱ نیایش ۳و ۳. 


۰ واه - و ے ۰ : ۷1-01 


وی دی to look all over, to watch;‏ 
په‌همه سو نگاه گردن 6 نگاهبانی کن 


ماننده: فا 9 ك دادد 9 وم . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۴۱ 


اب ۰ از ٩‏ د  .‏ مادینه ۱ 4111 


look-, sight. دیتی‎ 


تماشا » دید . پورداود : دستور. order‏ 


وب ند دکد ره دار نگاه کنید به ود وک ۰ . : 1۳ 01 


دی دخینگه see to‏ 
ا ین نگاه کنید به فیا 9 : diderezu‏ 

دیدرژو see to‏ 
وت و اسع هپا ور ۵ انگاه کنید به ا 0139 

دیدرغژوي see to‏ 
9 دی د ۲ نگاه کنید به دنه ه disa:‏ 

see to 
du : 29 
to speak, (of evil beings). ۱ سب‎ 
to speak (of good beings) ) خوبان‎ > a Rk ۳ 2 6 


رین ۹ ۱ يسنا و ۲۴. بشت ۱۲ و 9۱٩‏ هرر ۵ نك ۰ 
وند ۱٩‏ و ۰۶ ۸. و دد دد د لد + یشت ۳ و ۱۴. يشت ۲۲ و 9۳۵ دید( اند ۰ 
۳ وند ۱ و ۴۵ . دد 9 الد( لت وند ۹ ۰۲۵ bmg. ry‏ ( ۵ ا 
یشت ۱٩‏ و ۰۴۷ ودا هلك ۰ مادینه ۱/۱ خورده آوستا ۲ بشت ۲۲ و ۰۴۲ 


ده دد د م و - 9 د ن : نا - 85111 


to answer (of evil being). پشینتی دو‎ 


پاسخ دادن (بدگویش یا با بی‌ادبی ) 


۷۴۲ فرهنگ واده‌های اوستا 


لدد د د- 9 ند ودند ۳۱ وند رز و ۰۳۱ ۰۳۷۰۳۴ ۰۴۵ ۰۵۴۰۴۹۰۴۶ ۵۷ .وند 
٩‏ و ۳ یدرد ود ۵ د (( لد 66 دص موند ۱٩‏ و ۶و ۸ 


د ود : fra-du‏ 


چ ج 


فر دو to vociferate (of evil being).‏ 
داد زدن » با آوای بلند گفتن (بد گفتاری یا بیادبی ارم ان واد د دادزدن 
با ادبانه ف د + = بلند گفتن باادبانه لالدو دردد م نس ۰ ۳/۱ وند 
٩‏ ۰۴۳ 
اش ۳ ۹د ۰ : vI-du‏ 
وی دو to speak angrily (of evil being).‏ 


با درشتی و زبر گفتگو کردن 
ماب و دد دد ید د دد وند ۱٩‏ ۰.۴۳ 


تس (با شماره ۲ ) )2( : du‏ 
دو ۳ تدان دادن » جنباندن .پورداود : خود رنجه کردن. 110۷ 0 tO shake,‏ 


self harming 
du : ED 
nilk. دوغ‎ 
شیر خوراکی‎ 
. دوختن نیز معنی دارد‎ 


dul§ar 2 ۱ دعس(‎ 29 


one who milks (Lit.); a daughter. دوغذر‎ 

کسیکه شیر می دوشد (ادبی ) 
دختر. دم 8۵ ۱/۱۰ وند ۱۲ و ۰۱ ۰۱۷۰۲ ۱۹ ی ۰ وند ۱٩‏ و ۰۱۳ 
۶ 9 دق ء 9 ند ۰ ۱/۱ يسنا ۴۵ و ۴. ۰( د 4 ۱ وند ۱۲ و ۳ 
يشت ۱۷ و ۲ دق دد ۷/۱ وند ۲ و ٩/9 ٠ ۱٩‏ ایب ۰ ۶/۲ سنا ar‏ 


و ۰۳۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 7 


ود : 00616۵۲5 


calamity, misfortune. poverty, misery; or 


0 » بد بختی » نداری › گدایی mean parentage, low birth.‏ 
ورشکستگی » بی‌چارگی » تہید ستی و چم دوده و دودمان و نژادهم می دهد . فرومایه پست 
این واژه از ساختمان واژه وم دم دول و 2 ۲ 0 ۱ بشت ۱۰و ۰۱۱۰ 


۱ 9 دعله ۰ ناه کید به دق . : dul‏ 


دوه see tO.‏ 
هد وله دد د اد ۰ د ۰۲ : duzaini‏ 
دوه شین evil, bad; causing harm;‏ 


اهریمنی » بد , انگیزه رنجاندن . 
6 مد طا دار زار 6 ۵۰۰۰ دفله دده زد ( 6 ا 


د له تن ۵ دد . (با شماره ۱) نرینه )1 : duzaka‏ 


a species of dog; the ١ دوژلگ‎ 


نامیکه بدزبانان بگونه‌ای از سگ می دهند . 
و د وله ٩2‏ ۰6 ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۲ ۰۳ ۴. 


تن ۰ (با شماره ۲) نرینه (2) : 22168 


capital of 2 ۰ ۲ ۳-4 
. 1 نند ۵ . وی‎ 


duzako-sayana : * وله ا ادل لد‎ 29 
(vaekereta) having Duzhaka as its capital 1۲: دو‌کو شین‎ 


و دلە مووا تس فف دد ند ز ع 6 نرینه ۲/۱ وند | و ۰٩‏ کلدنرو دفلة مو چا 


۴۴ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


2 لئے ورب ٩‏ 6 از سایه همانند اهریمن of the evil shadows.‏ 


39 نب وویت [ لاس = ساأیه . 


9 فلع ند و رم . ارت 9 دول“ دود وه ۰ ) ala‏ : 4238۳ 


دوژنگه hell;‏ 
دوز ٩‏ 2 لد 53 د ۲/۱ بشت F2۱۹‏ . پورداود : دوزخ > جهان زشت . 


۵ دعله ند وی [سع قه و ا duzazobaw:‏ 


abusing one's might (orig.). دوژزوباو‎ 

tyrannical, unjustly sever(j., (22۰ ( : of an 1 

۱ دشنام دادن‌باتوانایی (ریشه 033“ اوم د اويا د tongue (Har.); ( (a)‏ 
ستمگر . بیداد ,بریدن (یوستی و دار مستتر ) بد زبانی > زبان اهریمنی ( (هارلز ) 


ودعله 5 وا رسع نرینه ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۴. بورداود :بدنام 
5د وول لف وال نگاه کنید به ود ا . : 4023۷5 


see to دوژو‎ 
102320۵۲5 : aاaك ا هه 9 بات‎ 
evil way or practice; calnmity, discomfort; | دوذاثر‎ 


راه بد یا کردار بد » بیچارگی » ناآرامی ك د فله ددد ( ها ف ۰رر يسنا رو 
پورداود : دوزخ» جهان زشت . 
ود ددد ده دد ۰ ود - ۲ ۱۵۵ ; duzapa‏ 


difficult to be reached; دوژاپ‎ 


دشوار رسیده بودن . 


هدفه هد به) )۰ نرینه ۲/۱ وند ۱۳و ۰۳ 


هددل د ند ز وده - ۷۲ duzita : (‘wml‏ 


of evil ways and practices; harmful; دوژیت‎ 


راه بد و کردار بد» رنج آمیز .۰ <220 2 س6 ندم / ۶ یشت ۱۲و ۰۲۰ 9دفله- 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۴۵ 


و روت هم ددد فول نب ,ترینه ۱ وند ۱۳ و ۰.۴۲ ۳ پورداود > بدخانمان. 
accessible, for particulars.‏ -2 


ای‌ویژه‌نیزیکا زرو 


مانند ۵ دردد بو دد ٩‏ دوه 6 ۵ ۰ ۲/۱ بشت ۱۵ و ۰۱٩۹‏ 


۲-آماده دسترسی ,آماده‌پذیرایی ت 


ودیل ۵ دم دم . 9 + دهد . : duzuxta‏ 
دوزژوحت 
گفتار بد » واژه بد وروله ۵ للم ع ی ۰ ۰ ۲/۱ سنا ۷۱و ۷ 
يشت ۱۰ و ۰۱۰۶ 9 ۵ کله ۵ ۵ ۴ 6د ۲/۱ وند ۳ و ۰۲۰ ۴۲. وند ٩‏ و ۴۹. 
ودیلك ږن م د به ور يسنا (وع1 .يسنا ۰۷۱ و فل له م سر ۲ دد ۰ 
۲/٣‏ يسنا ۱و 39.۱۷فل ۵ سد قزر ز ددد فا دی ۵/۳۲ بت ت ۲۱ و ۰۱۷ 
ودل¿ ۴ 3 6 ۷ ,۳/ ء۶ ویسپرد ۲۰ و ۲. 

2- (a word) evil speaken, falsely uttered. 
۴/۱ (یک واژه) بد گفته شده , گفته دروغی و ودل له ل ۲۵ دب ور هد و ۰ مأادینه‎ -۲ 
خورده۳۶ = بشت ۲۲ و ۶ دفلا ې لم ددا ۲۵ ۰ اند بم ت ول چا ۰ کیا‎ 
. وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۶ اين واژه در برابر یا همیستار وه غ ي ص ده , می‌باشد‎ ۶/۱ 

ددعله ند د بې ر ۲ e e‏ 

دوژ گئینتی ۱ -: duzgainti‏ 
بوی بد و ناپاک » هوای ناپاک » هوای دودآلود E (wind).‏ 
دیله ی دد چو A9‏ . نریته ۱ / (خورد ۵۰ =٨‏ بشت ۲ آو۵ ۲ ورول ی ند دچ م دم مد 
= بدبوتر(صفت برتر ) نریه ۲/۱ يشت ۲۲ و ۲۶ .ولاك دیا ېو ګ) مها = ۱ 


an evil word, 


دك دوددره صمو , ماقو duzjyaiti:‏ 
دوه حیائیتی leading a miserable life; pain, afflication.‏ 
رهبری بیک زندگی بد . > درد و رنج و اندوه 9 د فلك لح دد ددد )ا و ویب ۶/١‏ 
یسنا ۴۶ و ۰۸ پورداود : زندگی.. بدزندگی 


ودنا ۱ دام بر( م : duZzaotar‏ 


ی A LR iO‏ ر 
j ES‏ 4 
ازع ین و 3 


و4 


۷۳۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


a bad Zaotar, an unworthy priest. دود زکوتر‎ 


زوتر بد » نیایشگر بد 


یک موبد ناشایست ود مله ؟ ند 2 6۵ لد N:‏ 
3 عله ۵ دد ۱۲۵ د ۰ : 007202608 
دوژدئین of bad religion; of evil practices‏ 


بددین » بدکردار 

ورف و س 9( وا نرینه ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۴۷ فرگرد ۴ و ۲ .دلە ون ۲۵( وا ۰ 
نرینه ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۰۹ یشت ٩و‏ ۰۳۱ بشت ۱٩‏ و ۰۸۷ a DE O e‏ . 
ترینه ۴/۱ يسنا ۵ء و 9.۶ و فلا 9 له 9 لت 7 نرینه ۶/۱ خورده ۳۶ = يشت ۲۲ 
و ۰.۳۶ دوه ود ۲۵ ۲۱ و یج ۰ = پرورش دادن بدمنشی 


= con) harbouring evil consciences. .۱۱ و‎ ۴٩ نرینه ۲/۳ يسنا‎ 
4245 : ۴ ۳ دید‎ ٩ د وله‎ 9 
evil~-knowing. malevolence. (P.D) دوژدا‎ 


ن3 ان پور دار داه 

(واژه رود درو 9 29 در برابر رود ۵ دند اج , رن یگ سو ره ) 

نرینه ۱/۱ وند ۰۱۱٩‏ ۴۴. يسنا ۵۷ و ۰۲۵ يشت ۵ و ۸۲.یشت ۱۷و۱۹ . ۱ 
نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۸۲ بره ددم دف .و فلع ۹اك ۰ دد وکت ۰ ما دد د و وديا 4/1/۱1( 
وند ۹ لهند نرینه ۱ /۸وند | 1و٥‏ ۱۳۰۱ دوند ٩‏ ۱و۵ . 41 عطق 9 سيون 
ترینه ۱/۳ وند ۱٩‏ و ۰۳ ۰۲۸ ۰۴۴۰۳۳ ۰۴۵ ۴۷ .يسا ۳۰ و ۳ له 9 ×. ۲/۳ 


وند ۱٩‏ و ۰.۴۳ 
0 
0 3 زلف . ( درد ¥‘ : duzdawenha‏ 
دوژداونگه 5 of evil creation, or mischief‏ 
el ۹‏ بف 
یا دو بهم زنی » دو کس را بهم زدن » زیان آور injurious, hurtful.‏ 


ا > کدی چا ...فل ۵ هب وگن ددع و = زستا و آسیب ران اور ترینه ۶/۱ 


وند ۷و ۲۲۷ ۰ 


و د تلع ٩‏ سم ند (۰ ۱ ات duzdamn‏ 
دوژدامن of evil creation, epithed of‏ 
از آفرینش بد پاژنامه انگره‌مینو 


ورفله ۵ ددا چا ۰ نرين ۱ وند ۱٩‏ و ۶. 9اه 7 ی یت ۶/۱ 


نا ۶۱ و ۲. 


ده و چاه ول ۰ رادو . : 00206167۳8 


e 
A 


سم ۳ اه رن رت ۳ و ۰۱۱ 

ووفك وڪ دول 

وردله 9 و دول او ۲/۳۵۵ (فروزه برترین ) = بد چشم ترین . 
the worst of the evil-eyed‏ 


evil-eyed. 


یت 


۲۳ بشت ۳و ۰.۱۵ 


اسف ات یی ندد هن ۰ : ata‏ 00701 
م of evil demeanor or nature;‏ 
دورنی دات 


3 د فله [ یگ دد م چا نرینه ۱/۱ وند ۱۳و ۴۷. 
فلا 2۳ ۰ ۳ روا م 8 ét:‏ 0026۲ 


دوژبرت suffering pain, or trouble;‏ 
زحم ر د هند ۵ » رسح 


زد وله EPO‏ ۴/۱ بشت ۱ و ۰۲۴ 
دنله : ۱ رس ۱ ( : ént‏ 002۳6۲ 
۲ ا ا curse; ill will.‏ 


تفرین » ناخوش ۰ E‏ 
1 


فج ند ودمله رو وم چا زسالی ومر ۳2 sS‏ 


۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خواه را می‌برد . یشت ١۱و‏ ۴۸ . 


دول د a‏ و ذشت `> وم ند رل یت ۰ :۰ duzyairya‏ 
دوژیائیرى pertaining to the bad year.‏ 
سال بد » وابسته به سال بد . ۱ 
له د دادو س . ودلا و و ند ایت نايابی از فرآورده پثیریکا (زن بد) 
مت لت سال نیک (برابر ) ٥رد‏ وو وت مادینه ۱/۱ يشت ۸ 


و ۰۵۱ ۵دفله ١رد‏ واوو ددد و دم فف ۰ ۴/۱ يشت ۸و ۰۳۶ 


۰۳۳ i ° ۰ د وله ددی» وه مر . ۲۵ ۲۵ وبه مم ر‎ ٩ 


دوژیشتی unworthy adoration.‏ 
تست 
وري دددد۳ وه وم و - شایسته در برابر ۵ فل د دی یه م۲ کر را تا مستیته ۳۰/۰ کش 
ه ۱ و ۸ه ۱ .۰ 
دوله ررد د دد ره واد م د و که . : duzvaCanh‏ 
دوژوجنگه evil speech; evil-speaking.‏ 


۵ دل ررند ۲ فد ۵5 ۰9 ۲/۱ ینا نو ۰۷ دږ وھا 9 ده وی 


جوان بدگفتار 


ترینه ۶/۱ يشت ۲۲ و ۰۲۶ 6 دد تدر دد ددد ۵ للد ٠۰‏ ۰ دفلا زرد د ور وا نرب 


۳ وند ۱۳و ۰۲ ۰۴۰۳ ۰۶ ۷ .ود ۱۸و۱۵ ۲۲۰ .بشت و۵۱ .دولل درس لد 3 که چا 


۰.۱۱ و‎ ۴۹٩ بسنا‎ ۲۳ 
0۱2۷ 370 ۲ ۱ : . دروله درت رواد‎ 
of bad repute, not worthy of respect; دوزو‎ 


۱ سراوار بزرگ نداشتن » از ناشایسته» ناسزاوار» بد درون 
أبن واژه از ریشه یاد ا ات واد پر 5 ۰ سارک ای = 7۲ to‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۴۹ 


اشایسته برای کرنش و دنه رز سپ هل رد چاه نرت ۳ بشت ۱٩‏ و ۰۸۷ 
دفله دردد (۸ دت ماس | دد ۱ . dušvaréna‏ ` 


a false believer; 


Ce‏ سے ص 
دوژورن 
دروع باور کننده » پورداود : بدباور 


9 دفله در هد ز ند وومەه ۳۸۳ يسا ۵۳ و .٩‏ 


ود له« سل تین[ دوس dušvarešnanh:‏ 

an evil doer; Kev دوه‎ 

بدکار . ساخته شده از 9 وګله درند E‏ 2 ودی کیو رومد ط و ( نب : 
و و مله درد () دیع رند وله و۰ ۱/۳ يسنا ۵۳ و ۸. 


روله دردد شر هم ند ۰ فام ادف بت . : 007۷۲513 
دوژورشت an evil deed‏ 
بدکردار» یی ۲۱ يسنا ۷۱ و ۰۷ يشت ۱۰ و ۱۰۵ 
و ر مله ورد( قهه ۽ 6 لاقف ۲/۱ وند ۲ :وند و۴۹ .9د له ررس( 
83 دد که ۱۳۵ / ۶ يسنا ۱۰و ۰.۱۶ يسنا 9Y1‏ دفله ررداقهه صم سرع ددد . 
۳سا ۱و و دفله ررس ام م ند ۲۵ در ددد ددم ند / ۵یشت ۱ ۱۷ ٩‏ فله رنه 
( قایه) د وه هه ۰ ۶/۲ ویرد ۲۰و ۲: 
o. ۱ ۱‏ ۵۷11-06 22 
ند کرده ده . و فله وداه مهد لله دار نم دد راودو سوا اند لو كلو سب . 
کماسه ۶/۱ ود ۱۸ و ۱۷ و ۵ .دفلا رسای مس( پر .تم ررسع کل زر ابو 6 ۰ 
ورد ۳ ۱ ۱ 
کا ۱ 
تا لھ وم دسر درسدو ...39 کله اده ص ند دد دند و = یګ زن دیوخو دارای 


کردار بد . = مادبنه ۴/۱ خورده اوستا ۳۶. 


3- an evil doer; 


the fiendish woman rich in evil deeds. 


و دله درند یه مم سر رود 0 6_, Tey‏ 


Y۵‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 س 6۵ ۵ 


دوژورشتاورز a doer of evil deeds.‏ 
انجام دهنده بدکرداری » بدکردار کار . ۱ _ ok f‏ 
4 (ه ردقه مم دد ردن () به نریته ۱ / بشت ٩‏ او ۶: 4 وله ژزد وه ص در رز ش د) - 


۳ بشت ۱۳و ۰۳۹ خورده ۱۷ . آفریامه خشتهریانه. 


9 اند ۱ . دود ۰ 9 dunman : oul‏ 
دونمن و nist, a cloud, vapour‏ 
E‏ 
٩‏ د [ ها ند . ۱ وند ۲۱ و ۰۲ 2 فاه ۱/۳ يشت ۸و ۰۳۲ يشت ۱۰ و 
۰ يشت ۱۲ و 39۰۲۲۳ ها × ۱3 ۲ يشت ۸و 6۱۱۵۰۲۲ ۱ دای تم ۸ 


۷ 

ام پا ان 3( ندز چ 3 
دونمو فروت : dunmo-fruta‏ 
دو وهه فووداین (the wind) driving down, the clouds;‏ 


(بادی که ) به پائین می‌راند ۳ برهای پائین ها تفت زو دم وا ت 
نرینه ۱/۲ يشت ۱۳ و ۰.۱۴ 


د6ل ® ۰۴۳-29 ترینه : ت 


دوم 


a tail. 
. دم .9 ۱ وند ۱۳و ۱۴. ماننده‌ها. ولد د س د وذم ند‎ 
duman : و وال ۱ ۰ گا ننه‎ 1 


a hand; (sp., jus., Har., Dar.). دومن‎ 
فد ست‎ 

duruka : . ذشے‎ ۹ 

a kind of 019628 or distemper. دوروك‎ 


یک جور بیماری با بد خویی 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۷۵۱ 


9( وم یر ۶ود ١و٣‏ ۱ و داد اس وع ۵ب ۱ وند 


. ۷ و‎ Yo 


تحت (با شماره ۱) )1( : dus‏ 
۱ 


to be soiled or ugly; to become evil; دوش‎ 


چرک بودن ۰ یا زشت ودن » بد شدن 


duz-duš : ۰ TER ومو‎ 


a prefix implying bad, evil, wicked, دور ا دوش‎ 
hateful, hard; before vowels, semivowels and soft 
consonants, is used; some times is gunated. 


1 ۱ 


یں دو واژه پیشوند می باشند که برای بد و زشت و زیانکار بیزاری انگیز » دشوار » و 
بدکار بکار می‌رود . واژه دوژ 8دفلة در جلسوی واتهای آوایی و نیم آوایی و بیآوا 
نرم بکار می‌رود و واژه دنن دوه گاهی جانشین می‌شود و گاهی دگرگونیبسه 


9 د3 پیدا می‌کند . مانند : 8-۶ دد (ندو برع ورین . د9 ۶ دفه - 
وودد <ادد 3 رن . 


duš - ér 1 : . دوه - او‎ 


a person of evil ways and practices. دوش ارشی‎ 


بدراه و بدکردار و بدکتنش ودره - 6 وا وم. ۲ سنا ۴۹ و ۰۱ 


دوه - ۹ دد ۰ r êca: (N9‏ 05-16 
دوش کرت evil-done(Lit.); an evil deed;‏ 
بدکرده (ادبی ) کردار بد 
د 9 م له = خوب کرده (برابر) وده 44 8 ثلس: = بد کرده . 
و دیق( ۳و6( ۲ وند ۲۱ و ۰۶ ۰۱۰ ۰.۱۴ یشت ۲۴ و ۰.۴۹ 


وده - نب دول . (با شماره ۱) از ی 
دوش خورث ۱ 


005-۷۷۵۲ Oa: (1) 


۳۵۲ فرهنگ واه‌های اوستا 


foul food. 
.۲۰ پورداود : بدخورش. بدخوراک و دوه تالا و 6. ۱/۱ يستا ۳۱ و‎ 


د ۲( 2۱( :۶ - 1/1 
دوش خورت ۲ of evil glory.‏ 
از که بد .»ری .اس وازه مگ 

۱ rhe E 


کماه‌سه ۱/۱ يسنا ۵۳ و ۰۶ 


9د ا : nah‏ ۷ 


of evil glory, inglorilous, villainous. دوش خور ند‎ 


از شکوه بد . بی شکوهی 


زیان! ور* . ويھ ند( ) نمع نرینه ۱/۱ پشت ۱۰ و ۰.۱۰۵ بشت ۱٩‏ و ۰۹۵ 


دي - م(هد وا گنه در ۰ نرینه 507 005-۷۲ 


evil understanding. 


و 
۰ 


دوش حرثو 


۲/۱ 9ه - - لاف ف کن سد‎ o در برابر‎ E 


يسنا ۴۹ و ۴ ۱ 
9د یس اودر دود : 5 095-۷520۲ 
دوش خشثو an evil monarch‏ 


پاد شاه بد » فرمانروایی بد . پورداود : بد شهریاری. 
د این دا هس شهریاری تیک (دربرابر ) وس ی دطلا.. e‏ 
شهریاری بد ت دول قد, ۱/۲ بسن ۴۸ و ۰۵ 2 e‏ 
misusing one's 5 7 ۰‏ -2 


ودد“ ris‏ یی ه نرینه ۲ سنا ٩‏ و ۰۱۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا Yar‏ 


7 یه - دول اد . : 05-6198 


دوش چیثر . of the evil seed.‏ 
از تخمه- ہد . بدنژاد » ثِ 
وم ر م وو قف نیک نیک نژاد (در برابر) دده دده - م ر دال د تا 
رو ات د و لب , مادینه ۱ يشت ۱٩‏ و .٩۴‏ 

د - و درا ددد ۰ nyu‏ 0۱5-21 


evil thinking(Lit.); enemy, a foe دوش منيو‎ 

بداندیشیدن (ادپی ) 
دشمن ۰ همیستار 9 دك“ - افد ۱۵ دد ۵ 6 ۲/۱ يشت ۱۷و ۰۱۲ يشت ۱۸ و ۰۱ بشت ۱۹ 
و ۰۸۴ ود وه 6 لدد دد طا ۰ ۱ / ۵یشت ۱و ۲۴ .يشت ۴ او ۵۷ 4928۰ فاندد [ دد فده 
ره وت) ۰ ۱/۳ يشت ۱۴و ۰۳۸ ۰ دوه" 6 ددد(“ ( 29۵ ۲/۳ بشت ۱۵ 
و ۳۲۳ موق وه - ند دا دد ې ۰ ۲/۳ خورده ۱۷. . و آفرینامه خشتپریانه 29 هه ب 
6إ د دب ۱ ۰6 ابص ۷و ۰۲۶ يشت ۱۵و ۰۱۱ خورده ۰۱۵ و آفرینامه 


كت - قاند: ود« تما دی 


دوش مئینیرحینت duš-mainyu-jayant:‏ 
بر د شمن پیروز شدن vanquishing to enemy.‏ 
ودی - دد ذز دد م دد دد د پم ع ۰6 زد ددننداره ر .وم دد فام 
۱ (۱/۱) بشت ۲ ۷ ھا٤‏ وا مد و ۱ ۰ 


9 و - و ند د لد . 0۱0/۱۹۹۵ 


و ا an evil CONE‏ 
یی ۱ يسنا ۷۱ و۷ .يشت ه او۵ه ۱۰۶۰۱ ودد 6 د0681 د. 
۱ وند ۲و ۰۲۰ ۰۴۲ وند ٩و‏ ۰۴۹ 4ه 6 ددم دد برع ولا ۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۶ 
يسنا ۷۱ و ۷ .ودی 6 ددم د ۳ يسنا ۱۱ و ۱۷ و تن صم دوه ر 


۷۵۴ فرهنگ واژه‌های أوسا 


هدس 9د هد . ۵/۲ بشت ۲۱ و ۱۷ ۰ دد* 6 فد 6۵ هب )ل6 ) لد ۶/۳ ویسپرد 
۰۵ و ۲ ۰ 

2x 6۷711-۳00۵۵) 4ll-corsîdered; 111 intentioned; 
بداند یش بدبررسی کرده » بدگمان » بدپندار .9 دق ۵ در در کہ دا . مهد اند وله‎ 
۰ کماسه ۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۵ ماننده: ™ ود و هبد م دد‎ 


ریه -6د (دد و . : dušmananh‏ 
دوش مننگه" of evil-intent; evil-minded.‏ 
بداندیش, بدآهنگ 
دوه 6 دزد 3 ۱۷۵۵ ۴/۱ يسنا ۶۵و ۷. دب ہے رجا هروه ٥ھ‏ د ون چا 
نرینه ۶/۱ يشت ۲۲و ۰۳۶ رکه ف هد 3ري ت نرینه ۲/۲ يسنا ۴۹ و ۰۱۱ 


0o 
dus-sanha : . د“ دد ند 3 رن د‎ (۹ 
who utters evil words(Lit.); a maligner. دوش سنگه‎ 
گوینده گفتار بد ؛بدآگاه‎ 


از زیر کار دررفتن 9 ده س ددد وین و" نرینه ۱/۱ يسنا ۰ و a‏ 
ددد و تون دی . نرینه ۶/۱ يسنا وا و ۰.۱۲ 


۹7 ۵ ره ) شد )>( : 0558511 
دوش تست 6 6211۳78 181 a‏ 
باپند گمراه کننده پورداود : بدا موزگار 
an evil teacher of religion; a false preacher.‏ -2 
بدآموزنده با آموزش دهنده دين بد. سخنگویدروغ ترا د روغ 9 دزن دد ددد وه ۰ 
۱/۱ يسنا ۳۲ و ۰٩‏ يسنا ۴۵ و ۱. 


9د ادا یی ...۶ ند 
دوشیتی trouble, affliction.‏ 
رنج » آندوه » غم 


ودف 8 ددد د دیف ۷/۱ يسنا ۳۱ و ۰.۱۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۵۵ 


9د - کنر د ند و دد د : نرینه 

دوش ش ی اتن : dus-syao@ana‏ 
انجام دادن کردار بد » بدکردار committing evil deeds;‏ 
9 قنپ درم طاط ( دده وب نرینه ۶/۱ خورده ۳۶ = يشت ۲۲ و ۶.د 
ددید و ول ۱ظف:۱/۳ يسنا 43(۹۰٩۴‏ ارد طا دد ۶ پور » نرینه 


۳ يسنا ۴۹ و ۰۱۱ 


دد“ - ارم پوی) - دد ددر کو 66 رفے , : duš-ham-sãsta‏ 
۳ وش هانم ی 111-۰ badly trained or instructed‏ 
به بدی پرورش بافته » بدآموخته, بدپایه ع دفهه- لاه پرواه فد دددفد ص دب , 
نیک آموخته کانا ۴ و ع یاهع د ژ ند دد ددد و۰ دق ره مر 6 هه ددهو دد رز پیز ر ۰ 


ما د ينه ۱ خورده ۳۶ = بشت ۲۲ و ۰۳۶ 


ودم ل ۰ : duta‏ 


a messenger, an envoy, a prophet. دوت‎ 


فرستاد ه (دستور برده) گسیل شده . پیفمبر ٩9‏ فم ) 6 (کلد نر ۲9۵۵ . و ۰ ۲/۱ 
يسنا ۲۲و ۰۱۳ هس ون یا ۱/۳یستا ۲۲و ۱ 


وو ۰ : dura‏ 
دور 


distant, remote, long. 

دور دوری ؛ دراز دډدووسه ۰۰ و ي ۰ ۵/١‏ يسنا ۴۵ و او وس . 
يسنا ۵۷ ۰ ۰۱۴ يسنا ۵ء و ۰۳ پشت ۵ و ۰۳ ۶۸. يشت ۱۰و ۰۹۰ يشت ۲۴و۵۱ .نیایش 
۴ و ۴. 3 ۵ د وه دد فد دداره ۴۵ کماسه ۷/۱ وند ۸ و ۰۹۷ و هد( فا ۷/۱ بسنا 
۴ و ۰۸ يشت ۱۴ و ۰۱۳ تقو [ ند فا ل دف ۰۰۰ ۵ 2 لدو مدد ۷/۱۰ يشت ۱۷ 


۰. ۲ و‎ 
2- greatly, ۰ 


۲ب‌بسیار » با اندازه بسن ۵ » ماننده : 9 4ند فا (۵ (دد ۵ سم ۰ 


9 هیور وی ۰ د( درس قوی . 


(a way)far-extending;j a road or د وره ۱ توروئيسه‎ 


path whose ends reach far off . راه دور‎ 


۵ ادا رایرد ۷۵ فد 4 6 ۰ ۲/۱ يشت ۸ و ۰۲۵ بشت ۱۳و ۶۸. 


۹9 دد 6۲8 لد ۲/۵ دم لے , نرینه ۱ : ۲618612 0 

name of a leader of the Turanian tribe, دورئك ات‎ 

called the Danus, who were inimical to the Iranians; 

نام رهبرد سته‌ازتورانیا هیام دنو اند شمن ا يرانیانبودهانذ اده 8هد 66 ۰ 
۱ بشت ۵ و ۰۷۳ 


9د اواد . ۱ : düraekarana‏ 
دوراگرن (th sky) with ends that lie a far‏ 
دور کرانه 7 و FE I i‏ ی o E da RE‏ 
(جائیکه آ سما نیا زمین‌به‌چشم ما بهم می‌رسند ) = = ره سا ختد از ولايد دون داد 
ree‏ ۰یشت و۱۲ ا رر چا ور و 


۱ و Eh‏ 
دا دب وا فا 8 ۰ : acd eS‏ 

دورندرس - دورندرس ۵ اند ودک دد seeing;‏ -ج] 

دوربینی ۰ دور N‏ 

» س (قارم» :هس ( (ضفت برترین ) = دیدن دورترین ۰ دووبین‌تریین‎ AEE 

پاژنامه ندرم ر و دزن در PS‏ ۱/۱ 

يشت ۱ و ۰۱۲ 9 ووداي ۵ 6 ۸/۱ بشت ۱۲ و ۰۷ 


کر رام ی تا دا تة 


خی مر چم چا 0r‏ 


دورشدرشتر : 00۲5602۲518۲ 


دوربین » بیننده از بسیار دور . one who sees(things)far off.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا YAY‏ 


کسیکه (همه چیز را ) از بسیار دور می‌بیند . وه دس وم دیرم بر ۱ بشت 


۰۱ ۲ و‎ | 
duraepara : ودره سر‎ 
far for crossing or passingover(Lit.); دورئپار‎ 


(this earth) whose ends lie afar; generally used an 
epithet of this world. 


دورگذر» دورپایان» کجا پایان آن است (این زمین ) بگونه همکانی این 
واژه پاژنامه این جهان است . و چ(ند۵؟ دا ددد ده همع مادینه ۶/۱ وند ٩۱و‏ ۰۴ يشت 
۰ ۵ ۹۹ بے ادف وید م۰6 مادینه ۲/۱ يشت ۲۳و ۴. 

وو وه یب رر دلیه؟ . مأدینه ۵/۱ بشت ۱۷ و e E ۱٩‏ ت 
0 دد ود للم د ينه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰.۳ بشت ۱۰و ۰۹۵ bT ٩٩‏ 
مادینه ۶/۱ يشت ۵ و ۰۳۸ دوع ید دد بیع ۰ ود دم ره سد اده ور سم ۰ رود خانسه 


رنفه بسیار دراز و پایانش دور است . مادینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۹ 
river Rangha whose ıermls Lie. afar ۱۰‏ ِ 


durae- frakãta : ۰ وو وسم‎ 


و M4‏ ا 
| نییان سین greatly estdermêd‏ ۱ 


و 
بسیار ارج » بزرگداشته شده. 
یا گرامی د فت وز ووام موه مرب ۱/۱ بشت ۱۶ و ۰۱۷ ا ها رفن 


وسترگارد به در دور آفریده شده گزارش کرده است 


2 دد ند و ۵ ود وغدد ر ا4ھ ` : duraesuka‏ 
دور ۳ piercing look, far-reaching sight;‏ 
ای ۳ 
اه در رده اد ۾ ۵ بشت ۱۴ و ۰۱۳ 
شتن نگاه هناینده و تیز. having a piercing look.‏ -2 
2 فد 4 ف , نرینه ۱/۱ بشت ۱ و ۱۵ نوا مد ې و سع > مأدینه۳/ ۱ 


يشت ۱۳ و ۰.۳ 


۷۵۸ فرهنگ وا ه‌های اوستا 


3- (tashtrya) whose light goes afar. 
۱ مم د فا ۰۵ وودد و ې و ون‎ 


و یکه روشنایی آن بدور می‌رود نرینه ۲/۱ بشت ۸و . 


5 ههد یم تراهم دم کو اه مم د : durae-sruta‏ 
دورتسروت renowned afar; distinguished‏ 
from a long period;‏ 

نامی در دور » نامور در دورها » برجسته و نامی از زمان بلند و دراز ساخت این واژه از - 
آ میختکی رغ( ضرع . ادو هم بر ۰ يشت ۵و ۳. و اهب دې مم ون + نرینسه 


۱ يشت ۲۳ و ۴۲. دد“ وھ 6۵ دد لرن ۱۲۵ نرینه يشت ۱۳ و ۰۱۱٩‏ 


۵ ام ا در ّ ۵ واد بډ هد و وم ند . : duraosa‏ 
دورسس removing sickness or disease afar.‏ 
بيمارىزدا › ناخوشىزدا پورد اود : مرگ‌زدا 

زدون‌بیماری یا ناخوشی از دورپازنام‌هوم سی سای چا . 49ر طاو در . نرینه ۱/۱ 
يسنا ٩‏ و ۰۲ ۰۴ ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۳ يسنا ۱۱و ۰۳ 49 (سط ویس ۰6 نرینه ۲/۱ بستاه ۱و 
۱ يسنا ۴۲و ۰۵ ۲و ۰۲۰ 9( نادن ٤‏ 6 > ۲/۱ يسنا ۳۲ و ۴ .بن ند وا ۵ دب 
۵ 4د جا درم د . ۱ يسنا ٩‏ و ۰۱٩‏ ۲۰ و ۰۲۱ نرینه 4( واف د - 


مرگ ردا نأ مید ه می شود 


زارد مد : débu‏ 


دبو to deceive.‏ 
فریفتن » فریب دادن . 


لد د ره دب aipi-##: ۰ 2( ٤9‏ 


آئیپی دبو to deceive.‏ 
فریفتن » دادرم د- ود وان دد نت9۵ ۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۷ 


فلز ے 4 د ۰ ء 6 - ج 


فرهنگ وا ژه‌های ا وستا ۷۵۹ 


to beguile, to checkmate; to foil. دبو‎ | 


فریفتن با سرم گرم کردن . 
کیش و مات کردن » کند و بی‌هنایش‌کردن . سر رد طا 6 ند . ۳ يسنأ ۳۰ و ۶. 


9 ند ام ند . تسوت RS ab‏ : 638015 طع d‏ 
دين شتا 


566 0 


9 سد الک۰ débazanh:‏ 
دبانزز increase.‏ 
۱ افزایش» 9 رو دد و وه سد + ۳/۱ سنا ۴۷ و ع۶. 
9 کما سه : démana‏ 
دمان a house, a residence;‏ 
e‏ جایگاه , سرا . 


9) 6 سد ال گونه گاتایی ۵ ) و6 لدد دب (بجز یشت ۱۶ و ۲ ).6)9 لد [لدگ [ ووانند ژد 
= إەافدزطف» 6٩9‏ للد 6۱ ۰ ۲/۱ يسنا ۱ ۰۱۸ 69د دو = 
۱ يسنا ۴۶ و ۱ ۵ ند ز دنداد ۱ (۷/۱) يسنا ۴۶ و ۱ سر سے : 
۵/۱ يشت ۱۶ و 9۰۲ ټ دد زد وو دید ۶/۱۰ يسنا ۲۱و ۰۱۶ ٤‏ ي ددد (ذاز 
۷/۱ يسنا ۲۲ و ۵ ند وې .ت د ( چا : ٧/۱‏ يسنا وخ و ۴. فم دد( : 
9 ند ( ۵/۱۰۵ يسنا ۵۱ و ۰۱۵ 


۱ وس . وک . 2 016۲6728۵ 


chains, bonds. وو‎ 


9 ) 5 سد. ۲۳ يسنا ۵۳ و ۰۸ ید ون ر زد 9٤ک‏ تن زر 


گلدنر) مادینه ۷/۳ يسنا ۱۰ و ۱۷. 


9 سام ۰ ورگ 5 06۲62588 


درزان و سخت » دشوار » دشوار hard, difficult.‏ 


۷۶۰ فرهنگ واژه‌های | وسا 


06۲62500-06۲ 66۵2 : ۵ ۱ SE 


درزانو پرث ) د 

(debt) that can with difficulty be repaid; 
(بدهی ) که به دشواری بتوان پرداخت . و کید ۱ج - ۵ 5 6 نرینه‎ 
۰۴۱ وند ۲ و‎ ۱ 


06۳6721 : . ور . وگ‎ ۵ 9 
fast, hard, strong. درزی‎ 


a ES 


#-taka ora : N وود 0 ده‎ 


در زی . fas t-rushing (wind);‏ 
ایب 7۹۳۹۳۹۳ : ا ۱ ون ۳و ۰.۴۲ 


و وود ااي . ۲ 6۵و۱2 - 0 


درزییا حذر ۱ ۱ strong-bodied;‏ 


و اه پا نرینه ۱/۱ يشت ۱۵و ۰۵۴ 


06۲۳625 : ۰ 5 دی ودم‎ 4 
۰ 
firm, strong, efficacious; کر‎ 


ات 


ستوار » نیرومند ۰ سود مند . 


9 6 نرینه ۷/۱ يشت ۱۵ و ۰۴۶ ۷ کید وم سب - وا افیا ي 


نرینه ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۵۲ ۱ SEK‏ ۰ کماسه ۱/۱ يشت ۳و ۰۵ ۱ سس . 
نرینه ۱/۳ یشت ۱۴ و 9.۴۶ فف . مادینه۲/ ت ۱۳و۰۷۵ 49 ص يا . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۶۱ 


نرینه ۱/۱ يشت ۵و ۵۵9۰۲۶ ا م 6 4 6 ۰ کماسه = استوارترین - (فسروزه* 


برترین ) کماسه ۱/۱ یشت ٣و‏ ۵. 


0 9 دوس ۰ نرینه : dérézvan‏ 


chains; fetters. 


۵ مس 6 


درزون 


وای 6۰ ار و ۰6 ت رو و 1 
£ لش ھ a+‏ ا ۱ (1) déréta‏ 


leguminous; 39 درت‎ 


e EEE n‏ بش یا ین 
کرت و 643 ۲/۱ يشت ۱و ۲۷ aS‏ ا 
دره تنگ » تنگنا . 19 ۵ ص سب و وچ ۱ 
ا ۳ tı the N‏ موز antag‏ رب i‏ 

4 دل ,. (باشارە۲) 9 )2( : 4 


٠ ۰ 3 و‎ ۳ ۱ 
reverd’, esteemed 3 هت اس‎ aS 


lil : (3) )۳ ف (با شماره‎ 
one who is endowed with, one who possesses; ۳ درت‎ 


کسیکه دارای توانگری | بسن واوای ی دد لام ومرث ظ ( ی 
ود ۲۱ و ۰۵ ۰٩‏ ۰۱۳ 


ا ود( ۷ : 06۳6138۲ 


one who sustains, one who keeps from falling; درتر‎ 


نگپدارنده کسیکه از ات ات نت 9 ۵ فم .۱/۱ سنا ۴۴و ۴ 


۹ ذوفففے 2 ٠‏ مأننده وھ شماره ۲ . dér édyai‏ 


8 8 
same as دردیائی‎ 


déréwda : aula کوب . وم گره‎ 9 AAA 


a tendon, sinew; 


وا کنو دم د ۲/۲ بشت ۱۲و ۱۱ 


16۲ 65 : ۰ اده ور‎ 
a tumult, rashness; audacious insolence 


(ML11s.); lacerating (Dar. );‏ 
آشفتگی > تندی » بی پروا و کستاخی (میلز ) 
پاره کردن » دریدن (دار مستتر)۰ ۱69٩‏ ههه ۵ دد (4۵ رهب هه ۰) ۱/۱بسنا 


۰ ۱ و‎ ٩ 


۱ 
ح 


یو د ولگ نرینه : 46۲6513۲ 


one who holds fast; ۱ در شتر‎ 


بچنگگیرند د ) ] ارم فد ۰ ۱/۱ يسنا ۳۴ و ۴. 


de : وه‎ ۰ 3 9 
wise, enlightened, learned; د‎ 


e 


خردمند » فرزانه » روشن اند 


دانههت: سس ردب وم ی هم پر . نرینه ۲/۳ يسنا ۴۵ و ۰۱۱ 
۴ دی“ مانند 9 ی : déuš‏ 


ء۶ 
دسوس same as evi1‏ 


r 


9« 6 دد دد رم١‏ د لش کات ###-mananhya‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستاا 


۶۲ 
دئو ش مه ی an evil thought;‏ 
بداندیش 


9 دوه 6 فده لاي دد ددد و ۵ ۰ ۴/۱ يشت ۱۳و ۰۳۴ 


۰ ۵ ۷۷ 


: ۳5۷5۲۱۳ 1-5 
دئوش سرو evil famed.‏ 
نامور به بدی 


۰۱۰۳ بسنا ۱۱ و‎ ۱ e 


oe 
حاماسپ‎ 


dé- jamaspa : 


the sagacious Jamaspa. 


2۰ یماگ - ۲۳ ه نرینa‏ : dé-jÎt-aréta‏ 


a truth-harmer; explained as follows 


د 


ازارد ۳۸ 


این چنین درباره این واژه گزارش می شود که E5:‏ = و ست 2 »هد وی 
= سوزآندن ؛ > ویران کردن ۰ ند 6 0 دد ی دد تیم لد عراستی, ۶۵ دا 4` 


ص ید وزدر واه نرینه ۵/۳ يسنا ۵۳ و ۶. 


رسدور ۳ 


. 5 ۷1 
حرد مند 1 روشن‌آند یش 


دید وعاسو ۵ . 


دوشی‌سنه‌تنتی با جنگ افزار زدن 


زدن هراسناک » میلز » فرگرد ۸و ۲. snitting fiercely (Mi11.).‏ 


. 6 چا, وا . : 0و0‎ e 


۷۶۴ ۳ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


to cut. 


doiora : 
the eye. 


د بث 6 » > چشم . 5 
ا ا9 ۰ بسن ۱۱و ۴ وی اد وه قزر سنا زو ۱۱ > ينام 


اد ددد دف مأدینه ۳/۲ يشت ۱ و ۰۲۹ 0 NW‏ 


و 1 و ( سد رپا مأدینه ۴/۳ ا ۶۸ و ۲۲ 
ری یب ۲ 


۲ (۲/۴)بشت ۱۰و ۸۲ . یشت ۱۹و ٩۴‏ . مأننده‌ها ‏ ند هد اریز رر 


کید دو با بالا و ود ده - 9ا د اد . دیا کو یا ۳۹ 
E‏ پاد وود د , در دعم دو اه( ۱ ہس رویط ( نب ۰ 
و ۳ ساخته شده از آمیختن مج لږ ووج ۱6 ۰ 


۱ و تون نگاه کنید به ۵ دید ۰۱ : 16152 
د وئیشا . سس ۱ see to‏ 
د ددم 9 ۰ نگاه کنید ب ۹ل مه ۶ 06151 
گے ۱ ۱ see to ۱ ۱ ۱ 5 i‏ 
۱ 9 ۰ نگاه کنید به ك ۱ : 40۲651 
7 ورشت ۰ ی ۰ 20 see‏ 
9 ۳ 1 ار وهوه و ۰ 1 1 ا ۳ ۳ وده 
دان a tooth;‏ 


۳۳۳۹۳ ر‎ r 
۰ ×9 م دفلا دب‎  هدننام‎ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۷۶۵ 


دانم see to‏ 
( کم لد نگاه کنید به ددد م ند ۱ . - daman‏ 

دانمن see to‏ 
و م6 ددلان د . نگاه كنيد به ۵ لقف س ۱ , - damah i‏ 

دان می see to‏ 
9 3 ۰ 5 ددد = > نرینه ۳ 3 
دانمی creator, maker;‏ 


آفریننده و سازنده 

و فد 6 د۰9 ۱/۱ يسنا ۲۱و ۷ يسنا ۴۴ و ۴ يسنا ۴۵و 9۰۷و 6 ۲/۱۰6 

بسنا 10 . 

A‏ 6 ی ره دد د و ےا ۰ ندووح دد ره ۰« دنت ۰ %9 ن 
i recokoned the. as the veritable source (Lit. maker)of‏ 

من دریافتم که توئی سرچشمه درستی و راستی . righteousness‏ 

۲/۱ يسنا ۳۱ و ۸. (برابر ب با ) ند ف 6 ۵ دد . ۰ ددر دیع ددرن دال. رچ س درا 3 ۱ 


يشت (١‏ و #. 


و کد 8 5 و ك 
a tooth. EE‏ 


ما شم ما که دناوت و مب ۱ 


1 3 ایس ۴ ند او وس < مأ د ينه : ۲ 


knowledge. 


دانش. و دد گردد جد ۵ رزدند و رده م رز 2۳ ۰ 
۱ يسنا ۴۶ و ۰۷ ددن راھد - لزق وار .یروک دم دزی ورد طسب 


۷۶۶ فرهنگ واژه‌های / وستا 


۰ ملق ۰ ی تا 
9 رت دیرم دس تفه : ۹301542 
دان هیش 28261009 wisest, most‏ 
خرد مندترین » داناترین . 
9 7ه د دهم ع 6 . نرینه ۲/۱ ویسبرد ٣‏ و 9۰۱ بلق د ل لد خورده‌اوستا 
۴ ول لے د ده م ګ ۰ ۲/۳ ویسبرد ۲و ۰۵ 9 يل ر د یرهم چړ. ۲/۲ يسنا ۱۳و ۳۲. 


در تیم ر دد ددد د ر ۵ د؛ نید و . : dyat,dyai,dya‏ 


دیات.دیافی ابا مانند واژه 9 فذد ب ۱, 28 8276 


dyu : 9 9م‎ 


cheat, fraud. د يو‎ 


ساختمان این وأژه‌ها از 9  ((‏ ودد زر = ۵ د فرب دادن = to deceive‏ 


9 دد ند طا وه ۰ ۶/۱ يشت ۳و ۱۳. 


وس لے نرینه وین ` : drao¥a‏ 


falsehood, a lie. درکوغ‎ 

دروغ واد بط و ۱/۱۰ (۲/۱) وند 4و ۰۲۶ وطاق 6 6 ۰ ۲/۱ وند ۴ 
و ۰۵۴ ۰۵۵ 

2- false, untrue. . دروع » ناراست »› نادرست‎ ٣ 


و شاع ع 6 ۰ واس م د 6‏ ۲/۱ يشت ٩۱و‏ ۰۳۳ 


ز وأ نع 6 : 0۲2011512 0-۷2۵5 1۳20 


6۵4 ص 
کب 


درئوغو- وخش - درگوحجیشت the most lying of‏ 
از( ودد طلا :وه م م با واه ۰ ) نرینه the liars‏ 
از دروغگوترین دروغگویان وم A8‏ وا سیل دس موی و سح د 43 دې ذن 
۲ بشت ۲و ۰۱۲ 9.۱۶ سطع چا وا سول دوع - واد طا دون م دد ۰ ۸/۲ 


يشت ۰.۹/۳ 


و سیاوب- واس یه . 9 طن دی دد ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۶۷ 


واد ین دده م د ۰ ورطع دب . : 0۲۳5011518 


the most lying; the most د رئوحيشت‎ 


like the E 


دروغترین ۰ ر د یره ات a‏ 


و ۱۳. هدوت د دمه ص دد د وه 7 ۲ ۴. 


ند( دون تا هن یں 
e‏ د مت : draonanh, draona‏ 


the sacred cake "1t is small unleavened bread, made 

of wheat and clarified butter, and is essential] 5۳ 

the Vacna vendidad and Baj ceremonies. 
نان سپنتا » بنام درونه که درست می‌شود از آرد گندم به گونه نان کوچک فتیر (ورنیامده)‎ 
۱/۱۰ ( و روفن ناب کرده که ویژگی به آئین يسنا و وندیداد و باژ دارد ۰ وا‎ 
۰۲۵ يسنا »۱ و ۰۱۵ يسنا ۱۱و ۰۵ ۰۷ یشت ٩۱و 4.۸ دد ل ددن ۱ وند ۵ و‎ 


وسار پا ۱ بسنا ۳۳ وA.‏ 


NY 9‏ ۰ (با شماره ۲ ) از و )2( : draona‏ 
۵ سے ا 
در ان ۲ running, roving, wandering.‏ 
دویدن » » آواره . ول ۰ سرگردان 


و ددد وریا د د ام دد و اه << دف نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۴۵ 


و تامسر ود ۱ کیاے 


بخرش» تک , آغاز و وهله. assault, onset.‏ 
وا یاه ۶ درو ۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۵ يشت ۱۰ و ۰.۹۳ و مط ء بای د ۰ 


۳یشت ۱۳ و ۰۵۷ 


ولد چم فف انرینه : 42052 


0 ۲ 20۲۳76۲ : 


۵ ح 


درشوش fraud, falsehood, untruth; breach of trust.‏ 
دروع » نادرست » باورشکن او > این واژه از ویب . و شام 
o‏ اد وخ ون د دو دحاو دوس ریشهء 
و دج ۳ 9 دب یا ویس ع 6 . ۱ وند ۲ و ۰۴۱ 


٩۲20515۷281 : همع‎ » 


name of a mountain; درئوشیشونت‎ 
۳ 


draxto-hunara : سیسات‎ "9 


skilled; trained(Lit.)., a trained-up dog; در ۲ کے‎ 
a species of dog; 


هنر آموخته . نام یک جور سگ آموخته‌شده و پرورش داده شده. 


واسا م چا و دې هار مد ۰ ۱ وند ۱۲۳ و ۸ و ۰.۴۲ 


draz,draj : در دا۵ 9 وسا‎ N 
to grasp, to hold fast. درج‎ - 
۱ ستوا زاین‎ 
۲ و ۰۴ وله دال چا نرینه ۱/۱ وند و۱ و‎ ۱٩ وله وس ۱ وند‎ 
دول دم اب . مادینه۱/۱‎ . ٩۹۶ يسنا ۵۷ و ۰۳۱ 9 دحلا ء 6 ( پا يشت ه ۱ و‎ 

يشت ۵ و ۰۱۲۳ 


۱ 3 فل . : 0۲2152 


a flag, a banner. درفش‎ 
درفش»‎ 

و اع چا ۱/۱ سا مد و7 . يشت ۸ و ۵۶ .يشت ۴ ۱و۴۸. eb‏ 
۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۶ يشت ۱ و ۰۱۱ يشت ۱۰ و ٩۳‏ ی کت 

یی د د دنحم > e‏ . ماننده‌ها koe:‏ 9م فن دب 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 
دک ٤ں‏ م جا - وھ ع د 
وداش سود . وم رن 


drafsaka : در فشك‎ 
a little banner; a bannert (Lit.). درفش کوچک‎ 


ود ہک در زبا : ن فارسی و اوستایی پسو سك است . و نشانه کوچک بودن آن واژه رامیر ساند 


) د لفح سو دد ورس پیر . : drafSakavant‏ 


درفشك ونت (a crown) with fillets streaming down;‏ 
نوار یا کمربند یا پیشانی‌بند که (از تاج) آویزان و با باد می‌وزد . 
دنله راښ دږ د رر دص ع6 ما دینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۳۸ 


ههات ۰ : 272 ۲ 0 


6 سس 6 سس 


درمن frightful, dreadful;‏ 
ترسناک 
ود إ۰ ر سا دوہ م وی ۳ در یک جنگل انبوه و خاموش. 
کماسه ۷/۱ وند ۱۳ و ۸. in a 18۴۳۷ sequesterd forest.‏ 
۵هم‌سوی . : drajanh‏ 
برغ length, long.‏ 
دراز . درازی 


د دد درست وسا ت how long, how far.‏ 
به چه دوری » به چه درازی وند ۲ و ۰۱۶ وند 6و ۰۴۷ ۰۵۲ ۰۵۵ وند وع وند ٩و‏ 
۴ وند ۱۶ و ۰۲ ۵. ۳ پا ۱ وند ٩‏ و ۲ ۲ دردد پر ع 6 و ادد 
ا سین ِ در سد ۱) سه ۲/۱ وند ۶و | .وند ۷و۴ ۱۵۰ دل ی 

3 (۵ شا ۰ (قید ) ۱ ) برای زما, زار ۰ سنا ووع۲۶ و .لف 


۱ موه وون. در رواد ۰ بخ دورن‎ ETT 
و سر چا موا لین دد و ی د رد زد وس اد و ن . قدب دنر () ا‎ 


۷۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دک( س2 یر ESS‏ و دد ورم . ارم 2 ۳۹ در ۰۵9 
و (سرا رس هب ول ر ول میس ورن ۳ د وس 


۱ ین دیمع د ۱ : ٩311512‏ 


longest. lasting for a long دراحیشت‎ 

period, for a long time. درازترین‎ 

ماننده. ماندنی برای زمان دزاز» برای گاه دراز و اسع د دارع ۰6٤‏ ۱ يسنا 
۶ ۱ 

۳ لب . : 2 4۲29 

name of an illustrious personage, درا‎ 


اوک کی اتون 
و س ص دا دل ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۹ 


رید نگاه کنید به س drigi See to‏ 
misery. ۳۹‏ ~ 2001۲۳۵7 


درویش » بی‌نوا . 


9 دن د دش 3 کی » : drigu-dayanh‏ 
در هگو دایز ۱ norishing the poor-needy‏ 


خوراک دادن به گرسنه و نیازمند و گدا. 
وم « م 9 هد دددب و ی ۷۹ مادینه ۲/۳ يسنأ ۳۸ و ۵. 


dri : ۰ و‎ 


دریغ to be poor, to beg.‏ 
بی جبز بودن » نیازمند بودن » گدابی کردن . 


۱ و( ود ۰ ودره ۰ : e‏ 


a poor - needy Person; a dervish; دریغو‎ 


فرهنگ واژه‌های | وستا ۷۷۱ 


بی‌چیز » نمأزمند . گدا ۸ 
درویش 498229 ۲ ۱/۱۰۳۵ يشت ۱۰و ۸۴. و مدق 9 ۲/۱۰6 بسنا ۲۴وی 
شت 1۱و ۳. واد + عا درد ۱ يسنا ۵۳ و ۰.٩‏ 9(« سعیه بسنا ٥و‏ . 
ونع دده من يسنا ر و ۰۱۰ ودد ردرو ۲ يسنا ۱٩‏ و۱۴یسنا ۳۷ 
و ۰۱۳ فرگرد ٩‏ و ۰۲ 


9( که ر ۱ ر ودع ددد از ريشه و ده ۰ : driwi‏ 
در یوی beggary, misery.‏ 
گدایی » تهیدستی » بدبختی 

و(2 ۵ کر روم ۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ ناه ۱9۱ دگهه به هر 

2- Demon of misery. 3 N دیو بدبختی و‎ ٣ 
۰۴۳ و۱٩ که د . دد قزر نت ۰ ۵ دد کن روت ود ۲۵رر ۰ ۱/۱ وند‎ (9 

۳ ناپاکی و پلیدی . ودک دد دیدج . foulness, filthiness.‏ -3 
۱ وند ۷ و ۰.۲ ۰۳۲ ۰.۵ وند ۸ و ۰۱۶ ۰۱۷ | ۰۷ وند ٩‏ و ۰۲۶ 


9 * کد دې ندب ۰ و(دکدهد. كما سه : 1۱۷1۱۲۵ 4۲ 
دريويك beggary, poverty;‏ 
گدایی و تنگد ستی 
و(دکن دو د چون بایان واژه به ۵ هب انجام می‌یابد رهنمون کوچک بودن است . 
8 ے. = کوچک گدابی کوچک , تنگد ستی کوچک . وا رکو د وس لم د ۰ ۲/۳۲ وند | 


و ۰۸ 
5 و موس . : 0۳112 


دریست 
درد ۰ رنج ۵ 0 له ۵ دند ۳/۱ يسنا ۴۶ و ۵. 


۵ دمم و ۰ ۷/۱ 
ا 
وب (ز کم . وعد eos‏ 


poor woman. دریوی‎ 


pain, affliction. 


۷۷ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زن‌گدا »زن تد ست . اغ در د د ددحع در نهر / ۶یستا هوه ۱. 
وک در (مادینه از ۵(دع د ۰ ) 


ود ۰ (با شماره ۱) )1 ۳۹ 


to run, to rove. ۱ درو‎ 


دویدن » آواره شدن . ٩‏ 
4ند دز ند و« ۵ ۱ ۳/۱ يسنا 6۷ را ی یی ات م 


2- to attack 2 assault. 


ماننده : د قا ف۵ 6 9 ف م نب [ هسطع 
۰ وار ا )2( dru:‏ 


to be strong or firm; ۲ درو‎ 


ل 
استوار بودن » سخت A‏ انت ها ے 9(دزنند ردد ۳ to be hard;‏ 
روزه گرفتن مأننده. 9 4 ) نس . to hold fast.‏ -2 


و( (با ساره ۲) از ود ام ۱ )3( : dru‏ 


wood, timber (orig.); ۳ درو‎ 
wood things, furniture. ۵ 


2- a spear; 


-نزه. و ادم ل ۰ ۳/۱ يشت ۱۳و .٩٩‏ مانندہ: لے و 


۳ دوه و نگاه کنید به زا-۷ : druxs‏ 
دروحش 


واد ووایت ۰ AY‏ ز ۵ 10۲ ۷- #1 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۷۷۳ 


در وخش يد وج one who flatly contradicts the liar;‏ 
(a Druj.). to the drug.‏ 
دروغگویی و دروغگویی که دروغش نمی‌گیرد . دروج » دروج گفتن 


واد وه ياه ودب وت ۱ وند ۱٩‏ و ۴۶ . 


druz,druj ; ES واه وی‎ ۱ 


to do harm, to tell a lie, to deceive. ۱ دروژ - دروج‎ 


۵ 


آزار کردن ۰ دروج ۱ 

ای ی ی ۱۳ ۰۱ وند ۴ و ۵91۵.۱۰ چر2 ` 
۲۳ يشت ۰ ۰۴۵ 7( دوك ۰۳2 ۲/۲ بشت 0 
نرینه ۲/۱ يشت ۱ و ۰۱۰۷ 


2- to be deceived. فریب خوردن‎ 


وال د چو چا ریت ۱/۴ بشت ۸و ۵. 


اون دری؛ ‏ آفیوی دروج ۰ aiwi-driz,aiwi -druj‏ 
to break a contract or agreement ; to deceive.‏ 
پیمان شکستن » گفته خود را ناد يده گرفتن » فریب دادن لد وکزه د -9 (3 فله دد دص د : 
۱ وند ۱ ۱-ع|. بشت ۱۰ و ۰۱۸ بيشت ۴ و ۰۷۷ تکنه د- دەك ]و8 و ۳/۳ 
يشت ها و ۰.۳ 
یت ردن٠‏ اران کردن. ۰ to injure, to do‏ -2 


ند که د-9 9 دلا دد؟ زو ۲۵ ۳/۳۵ بشت ۵ و ۰.۹۰ 


druj : (2) ) ۲ دم (با شماره‎ ( 
one who does harm. a deceiver, a lair, ۱ 
a 018162067. a Dru] » 

آزارانده» فریبکار یا فریبنده» دروغگو و گمراه کننده . 
و( در وند ۵ و ۳۲-۲۷ ود ۶و ۰۳0 ۰۳۲ ۰۳۶ توت ۱/۱ 
يسنا ۴۹ و ۰۳ يشت ۳و ۰۱۷ يشت ۱و ۰۱۲ 0<2 ۵ ۰ ۲/۱ وند ٩و‏ ۰۴۵ ۴۷. 


وند ۱۰ و ۰۱ 9 ۲۵ ررد و اد وه بادیت ۱ وند ۱۸ و ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰.۴۳۰۴۰ 
۶ ۴ ۵۷ . اه ده ناهد 9۰( فهه ۰ مادینه ۱/۱ يشت ۲ و او 6٤‏ 
۱ وند ۱۸ و ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۹۰۳۶ ۰۴۲ ۰۳۵ ۰۴۳۸ يسنا ۴۸ و ۰.۱ يسنا ۶۱و ۵. يشت 
٩۳ ۵ ۰۱۴ « ٩‏ بسنا ٩‏ و ر. 9(دین ع 6 ۳ لس ۲/۱ يشت ۴ و ۵. اد ۵۳ 
۱ (۲/۳) وند ۰ ده ۰۵ ۵/۱ وند ۱٩‏ و۱۲.بشت ۱و۱۹ ۹ 
۱ وند ۸ و ۰۱۰۷ بسنا ۳۰ و ۱۵ يسنا ۶۵۳. یشت ۱۱ و ۰.۱۴ بشت ۱۳ و ۱۲۹ 
9( دب ند دد د د۰ ۶/۱ یسا تیه نی ۱ وند ۸ و ۲۱ وازن د. 
۲ وند ۲ و ۰۷ 09 پا . و وک کا دی 
مد رو ادن و فا ردچام9(یث : ب ددں پا۔ واد 2 


و درا تیه و . وا سب : 0۳۱15512 


an adferent or follower of the ۳0[( ۰ در وحسلك‎ 
the servant of the Druj. (har.). a wizard. (Hu.). 


پیرو دروج » زیر فرمان دروج » نوکر دروج » (هارلز) جادوگر (موک ) وا سحد ود رچ 
۶/۳ وند ۱٩‏ و ۰.۱۴ يشت ۲۴ و ۲۶. 


۱ مود ۱ و ۱ : drusta‏ 
a liar, an impostor; 7‏ 
دروغگو و کلا ‌بردار » فریبکار 


ودود ۰ ود و : 4۳۱۷6 


hardened, hard. دروت‎ 


سخت شد ه » سچت . جاکسون : گریز » دویډن . 
د قآ ۳ ند توش فان ی ۰ اند ند ون و کماسه ۶/۱ يشت 


| و ۱۸ ۰ 


drum : gee to که وره‎ ۰ 49 


دروم 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۷۵ 


۲ ۳ وی پر . اند لایخ ۱ drégvant‏ 


mandates of Zarathushtra; not following در مونت‎ 


the doctrines of religion; an irreligious or evil person; 


و( ۵ د دش ١‏ / يسنا ۳۱و۱۷ . و( ددس ا و و رنه ددسپهو 
نرینه ۰۰۲۱ يسنا ۳۲ و ۵. درگونت = مأنند درونت » بیدین » کس بد » کسیکه پیروآئین 
ر ورت ددد ڇر هم ع 6-ترت ۱ يسنا ۳۲ و وناز ۵ سنا 
E a‏ ۱ يسنا ۱۲ و ۴.یستا هوه .4 ادد 
۱ سنا ۲۱و ۱۵. سنا ۳۳ و ۲ یسا ۶ و ۶ ددد ددر ر۴ يسنا 
۲ و ۰۱ 9 ت ددد د قار ۱ سنا ۴۷ و۳ 9 فا لاه جریا 
۱ بسا ۲۲و ۰۱۰ 9( ل درد هو مم و ۳ يسنا ۴۶ و ۱. یسنا ۴۷ و ۴ 
وات در ۲/۲۰۲ بسا ۲۲ و۰۱۵ يسنا ۲۵و 29.۷ ف «چاق رب وت ۲,۲ 
يسنا ۴۸ و 63۵۰۱۱ بق) ا ۵ ردد چا ۳ يسنا ۲۰ و ۰۱۱ يسنا ۳۱ و ۱۴ . 
I‏ ۲ يسنا ۲۰و ۰۲ 129 زرل تد > > يسنا ۲٩‏ و ۵. 
۵ ۵ زرد 3 66 ۰ ۸/۲ يسنا ۲۱ و ۰۲۰ 


۲ 6۲1 : 1 ۰ bb xX 1 9 
J 11y; 6 6 ۰ 


درنج. 8 to utter in a low, voice „to recall‏ 
با آوای آهسته نامیدن. يواش در نهاد خود نامیدن . ا و 
يسنا 4 و 9۶( RR‏ ۰ ۳/۳ وند ۴ و ۴۵ 5 پاد ددا دفهه : a‏ 
۱ وند ٩‏ و ۰۱۲ ۰.۲۷ وند ۱ [ و ۰۳۲ ۸ ود درک نرینه ۱/۱ يشت ۱ و۱۱ 


۶ لادد دد ده ۰ نریته ۱ يشت ۴ و ۴. 


ل سو چا و ۱ a-## x‏ 


to undertone; to recite in a low voice; درنج‎ ۱ 
۱ . ته» آوا درآوردن‎ 
۰۱۳ و‎ ۱٩ يسنا‎ 


۷۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فر درنج 
بواش آوا درآوردن. ۰ ina low‏ 
زیر لبی از بر خواندن » پچپچ کردن لد 09 eos a E‏ 


0 


۱ و (با شماره ۲ ) وسلگ . )2( : ## 


to tie, to fasten. (2) to keep (sp.); 


1۳-0 : - 39 


to undertone; to recite 


to arrest, to hold back (Har.); to increase (Dar.). 


۱- بستن » سفت‌بستن (۲) گرفتن (اشپیگل ) سوا 
دستگیر کردن » جلوگیری کردن (مارلز ) افزودن (دار مستتر :3 لد ۸۵ د.=— 


۱ دوند ۷ و ۰۵٩‏ 


۷ TD 


to fasten. 


تبش اناز بسن ون ۵ دد واه وبه. ۱ ند ۹و ۰.۱۴ 


drva : ۳۹‏ 
درو strong, poweful,‏ 
نیرومند » پرزور » 
to be strong; to remain firm.‏ -2 
۲- نیرومند بودن » استوار و پابرجا بودن . و (2 ۾ يشت ۴٣٣و‏ ۱۵8 6ê‏ 
نرینه ۲/۱ وند ۲۲ و ۰۵ ۱۲و ۰۱۸ يشت ۵ و ۰۶۵ ۵۱۵( <2 ۲ لل کماسه۶/۱ 
يشت ۱۲ و ۰۱۲۲ ددد یستا و ۰۶ باننده : 25( قد مې هي 


ل دردد ۱۲۵ د ۱ e.‏ ولدب : drvaena‏ 


wooden, made of wood; 


r سے‎ 6 


دروشن 
جوبین » از چوب سأخته شده ۰ 


فرهنگ واده‌های اوستا YY‏ 


9 دده ۱۵ ۵2 ۱/۱ وند ۷ و ۰۷۵ 


drvant : و(«رس پم ۰ واد‎ 
deviating from the mandate of درونت‎ 
zarathushtra; not following the doctrines of religion; 
an 1۳۳6118101015 و‎ or evil person; 
سرگشته و ناباور فرمان دینی زرتشت » پیروی نکردن آشین دینی‎ 

زرتشتی » بیدین » کس بد کار و پلید . این واژه در کاتبا 9 رث دی ات 
لادد د نرینه ۱ وند ۵ و ۰۳۵ ۰۳۶ يسنا ۸و ۶. يسنا ۷۱و ۰.۱۳ يشت ۱۱ و ۰.۵ 
۱/۱۳۵ يشت ۵ و ٩۳‏ ود ا 
۱ وند ۴ و ۰.۴۹ يسنا ۸و ۰۵ درس د هق ۱ ند ٩‏ ۱و٩‏ ۲( دردد 2 قلا ۰ 
۱ يسنا ۰ ۱۳( ززند. مې دد 9 دد۴/۱ يشت ۱۰ و ۲ .0( زرند<۵) د د نید د ۱ 
مادینه ۱/ يشت ۴ و 2.7 دادد 6 ددن ۵/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۰ يشت ۱ و ۰1٩۹‏ 
درو" هگ ۵/۱۱ مادینه شت ۱ و ۰۱۹ ( دنت مم چا ۱ وند ٩۱و‏ 
۳ يسنا ۸ و ۸. يشت ۱و 39۰۲ ددد 0 چ۰ ۶/۱ وند ۵و ۲ دس 60 وه 
دد هه دوم دد مادینه ۶/۱ بشت TDI‏ نرینه ۱ و ۰۸ يشت ۲۲ و ۳۴. 
و در چرم = نرینه ۱/٣‏ وند ۷و ۰.۳۶ بشت ۱۰ و ۳۸ ودد چرچ“ تربنه 
۳ وند ۷ و ۰۶۲ د داد ر مې دمه و ماذینه ۳ وند ۰ ۲ و ۱۰ ۲ ۰.۱ ۱9 (رس 
دص رددچ ماد ينه ۳ يسنا ۷ ۸۵ ۰.۲ بشت ه ۱ و .لار چ 6 با نرینسه 

۲۳ وند ۵ و ۰۶٢‏ وند و ۰۸۰ يسنا ۶۱و ۴. يشت ٣و‏ ۴. يشت ۴و ۴. 


واف مم ست ۰ ماد ينه 9 ددد | : drvatat‏ 


soundness; health. 


۰ ~~ 6 6 


دروتات 


درسمی » تند رستی 
ود ررد م ددد 9ع ۱6 ۲/۱یستا ٩‏ و ۱٩‏ يسنا ۵۷ و ۲۶. ویسیرد ۴ و ۰۱ يشت 
۳ و ۰۲۴ یشت ۱۴ و ۰۲٩‏ 5 د( دد 0 ددد ۱۵60۵ / ۶ بشت ۱۳و ۱۳۴ . 


ا وید «سر. در + ل ویم ہہ نرینه 


drvafSu : دروفشو‎ 


رمه تندرست » گروه تندرست ۰ healthy‏ 
تندرستی دادن به دسته‌ای از giving health to herds of 8616 ol‏ -2 
6 ند ۲۷۵ ون اند ار د ا 

home which gives health to herds of cattle. 


خانه يا جا به د سته از گله تندرستی می‌ دهد . ۶/۱ يسنا ۱و ۰۱16 


9( سر ود ۱ لفف ۰ “> ا : drvaspa‏ 
درواسپا 
و (ررسودره هید رات رسته بندی‌شدنی است (مترادف ) برای واژه رفم ددد ( 2۵ ۰ 

و ايزد نرینه است که نگهبان و نگپدارنده جانوران بویژه تندرست نگهداشتن اسب و گاو 
با اواست‌و برایر گزارش پهلوی‌این واژه 6۵ (۰۵ (2 ۵د ل١‏ یا روان زندگی است که 
نگهبان جانوران سود مند است و آنچه که در کشاورزی از جانوران سود مند نگهداری میب 
شود . 9 (دد ده دهن ۱/۱ يشت ٩‏ و ۵. و لادد و ل ق ۲/۱ بشت ۹و ۱۰۶ 
سی‌روزه ۲ و ی مه ۵ ۶/۱۰۳۳ يشت ۹و ه. ۲۳(« سد ده ده دا 
۸/۱ بشت ٩‏ و ٩۰۴‏ و ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۶ ۳۰. 


لہ - تم این د ٩‏ نا . درک 4۳۷5-306۲6۵۱ 
دو آپرنايوك giving health.to children; epithet of Drvaspa.‏ 
تندرستی دادن به کود کان » پاژنامه در واسپه (ایزد نگهبان روان جهان ) 


۵( دددقد ده پر ۰ 039 د ن دد د۹ چرم ۰ ماد ينه ۱ بشت ٩‏ ۰۱ 


drvo-asaciOra ۶ ۴ وریا لب روم‎ 
giving vigour to the creation دروو آش چیثر ا‎ 
has its origin from the good principle(Lit. seed of 
purity); 

دلاوری و دلیری دادن به آفریدگانیکه دارای ریشه خوب و تخمه درست باشند . 


(بزبان ادبی = تخمه* پاکی ) 6 ده ود ددن فا ودد وا ری دم دی دی 
۱ سنا ۱۶و ۰۱1۰ 


فرهنگ واذه‌های اوسا ۳۷۹ 


9 تاداس ‌ : 2۵2 0۳۷۵-0۲۷ 
در وتو روگ" giving health to friends,‏ 
بدوستان تندرستی دادن . 
دوس دقن نب کتامیکه giving health to grown~up persons.‏ 


در بالش یا رویش هستن واه » (ررسع = ررس ے ۷ع ۵ بزرگ شدن › 
رون ( در دیرهه نه و ددجا - د ددد وی 6 مأادینه یشت ٩‏ و ۱. 


ود ONS‏ ودام بار دہف ہا ری 
دروو گئثا : drvo-gae®da‏ 
گیتی . توشه زندگی healthy live-stock.‏ 


ا 
ROE‏ هی ۲/۳ يسنا ړن و ۶. 


0۳۷۵-6۵5۵0 : واد پا سهد‎ E 


eye-sight is sound. 
سپا تسد 26 () ۰6 - چشمان تشتر زرف بین است . نرینه‎ ۰ (¢ xe (9(دده)۰ع د‎ 


۱ يشت ۸و ۰۱۲ نیایش ۱ و ۸. نیایش ۲ و ۸. 


drvo-pasva : ۱‏ 
2 = ند ود ( نس . ۷0-0 
رو پس و جر دد ج لهند فود ` giving uealth to cattle;‏ 
بگکله تندرستی دادن . 


و (دد دهد ت جرت دب وا ۵0د دد (( × 6 > مادینه ۲/۱ یشت ۹و۱ . 


۵(« اس واد باوا ت (م: drvo-varéta‏ 
۳ وت giving powerful support;‏ 
پشتیبانی نبرومند کردن 


ورسد مار .ول واداع م کرو - مادینه ۲/۱ يشت ٩و‏ ۲. 


و ۷۸ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


ه(ورچا ماب (ه : نرینه 4۲۷۵-۷۲۲8 


healthy men; 


دروو وبر 
مردان تندرست ‏ 


و«د - واب ددم . ۳ يسنا ۵۸و ۶. 


وریا وو د الل : فده د الد , drvo-staora‏ 


giving health to black cattle 


۵ ۵ 68 ۵ مس 


#۶ 
دروو سسور‎ 
or draught animals; 


تندرستی دادن به گله ستوران یا چارپایان خشکسالی زده (۵(ددچا- ددم طا ڇر ٤‏ 


مادینه ۲/۱ يشت ٩‏ و ۰.۱ 


ارپا تد دې دید و مم و ۱ : 4۳۷6-5156111 
gg oo‏ 0 0 
دروو ستائیتے ۰ standing‏ 
اغا ايساق : اا راچان و دد فق اده 6 ۲/۱ 


dva : ۰ وو د‎ 
۷0: 2. ۱ EÊ 
و1‎ declined only in the dual. 


۱ ۰ 9 زر نس نرینه ۱/۲ وند ۱ و ۴. وند ۲ و 
۱ يشت ۱٩‏ و ۰.۲ و دادددم ب دب . یشت ۱۹و 9:۷ e‏ ۲ يشت ۱۴ 
و ۰۴۵ و ردند. وا دنو ((۵ ۲/۲ وند ۲ و ۰۱۵ بشت ۵ و ۰۲۲ ۵ جرد ث ره دد 
تا (ع 6 لو ده ۲/۲ يشت ۹و م۱ . 8 د( و ند درف <6۵ و مادینه ۲/۲ وند 
پآ (د دې هدک دد و( دار ۲ ود ۸ ۱ ۵ ۲۲بشت 
۸و .ودند دل ل نت دود دې دې . ودند دې ند از ند در و قو 
۲ 1۹ و ۰۷ ولا چ 6هد ۲/۲ يشت ۱۵ و ۴۳ .لالت : ند (الر ریم د 
t6‏ ] ط ددو6 ۵ نس . ماد ینه ۲ بشت ٩‏ و ودد و داع 
کماً سه ۲ ۲ وند ۶ و ۰۷ و ردد 66۱ ددع دد نرینه ۲ وند ۱۶ و ٩۰.۱۲‏ ((دك رد دلب ۰ 
رد ر و و درد ولد زد دنت اند و ے دل ددیسے ١‏ کما سه ۳/۲ 


فرهنگ واژه‌های او ستا ا 


يسنأ ۵۷ و ۲۹ . ۵ ررید. وارد زدرسب , ددع دز << فك د ۴/۲ (۷/۲) یسا ۵۷ و۲۵. 
۱ ی NS CN‏ ی aS‏ 
ف۲د (3دید کماسه ۵/۲ وند ۱۳و ۰۳۱ و (ددد رد دس نرینه ۶/۲ وند ۱۸ و ۰۱۱ 
9 زر ند د دیق ۶/۲ يشت ۵ و ۰۲ یشت ۱۳و ۰۷۶ 


0۷101 : ۲ وب‎ 7 ۰ 29 
different, various. Doubt (Mil.& Dar.). < 


دویدی. 
گوناگون » جوراجور . دکتر میلز و دار مستتر این واژه را "دودلی" آورده‌اند . 


و ردب دژ ع ` يسنا ۲٩‏ و ۵. 


دد. 0 لے ه کا سه ودره ` : 82 0۷ 


doubt; 7 


دودلی ۰ > گمان ردد و4 وم دد دو دل بودن ۱/۳ يسا ۳۳ و ۱۶ و ۴۸ و ۰.٩‏ 


ب رین دد . 5 ددد ۰ : dvaesa‏ 


harm, injury; hate. 


ساخته شده دگرگونه از واژه مارد دلا هړ دد و ماننده: مود افو 
یاب 9 ردد دارع دب ۰ 


ك و و« کاس va SR‏ 


دوه harm, injury, evil, enmity, hate,‏ 
اا ددد ټې دخ دد 3 ره درد . Ea EE‏ 

ص ند د درنت ۱د دید ۵ ددد ۰ ۳ يسنا ۲۸ و ۶. 
one who harbours rancour or malice; an averger,‏ -2 


کینه‌توز » بد خواه» کینه‌جوی ۰ an enemy‏ 


دشمن » مزع ند دوم دد چا“ و دردد تار دیع دع ۱ عم دد د دپ ۰ د دد د د نلف ۽ 9¬ 
رد هارم ۰۵ سم ددی وه 


۷۸۳ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


openly, I would be a strong avenger to the ۰ 


= آشکارا من کینه‌جوی نیرومندی از بدخواه خواهم بود . ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۸. 


۹رر ند ننه دو رز نب ° oj 2N‏ : 0۷565۲۷۵ 


evil, harm, enmity. دوئشتو‎ 


ی تاو نی ۰ : dvadasa‏ 


دودس ۰ twelfth,‏ 
دوازد هم ۱۳۰ ام 


ودد ودد وه و . ۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ يشت | و ۸ .یت ٩‏ ۱و۲ 9 ورد ۵ ددع۰6 


کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰۱۵ 


و دردد | دد ددلدل : : 10۷502580 
دودسن .12 twelve,‏ 
دوازده ۰ ۱۲ . 

a e‏ نرینه ۱/۳ وند ۱۴ و 4.۱۴ ند لدددد- 
9 دد( دوت ۰ ریه ۲/۲ وند و ۰۱١‏ و لاد شنږدو لد( س ویوا . 


سرینه ۲/۳ وند ۲ ۱ و ۰۷ 


ولان سر : ۵۷۵15۵ 


fraud, wily scheme, deceit; 


6 س س 
۰ 


دوفدش 


فریب » کلاهبردار › تیرنگ‌بان: بندوبست کننده دغل و فریبنده. 


و درد دیع > طومقی) ۰۱ ۲/۳ بسنا ۴۴ و ۰۱۴ 
9( ند ) ۵4 ند 3 .۰ : برد 15 ۵۷۵ 
دوفشنگه 


fastened with chains in hands and feet 


(Ervad shehr.): a deceiver (M.); deception(Jus. & Dar.); 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۸۳ 


دستپا و پاهایش با زنجیر بسته است فریبکار يا فریب دهنده (میلز ) فریب 


(بوستی و دار ستتر)۰ ۵ ددس اون پا نرینه ۱/۱ يسنا ۵۳ و ۸. 
ورد (با شماره ۱) (۱) : 4۷5۲ 


دور to run or rush(of evil beings); ١‏ 
دویدان جن ۱ ۱ 
(دویدناهریمنی ) 9 زنك دد د 6۵ و۳ ۳/۱ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۲ سل رمم دب 
۳۲ يسنا ۵۷ و ۰۱۸ يشت ۱۱ و ۰۱۳ و دد سد ( سع مم ۰۲/۵ ۳/۲ يشت ٩‏ و۴. 
زد یاد ددع٠‏ ۲/۱ بشت ۲و ۰۱۷ دل دنداے اار9 ۲/۲۰ وند ۱٩‏ و ۴۵ 
۴Y‏ 


زر (2 لاس بت ا apa-##:‏ 
آپ دور to run away.‏ 
گریختن ند ده دت - ودد ند( ۱ وند ‏ و ۰.۲۱ لل زا ند - 
۵ رز لب لدا ۳/۱ ونسد. ۰ 9۱٩‏ ۰.۲ يشت ۱۷ و ۰۱٩‏ دل د۵ دد ت 
(دید ادد م ۲/۳ يشت ۳۳ و ۰.۷ 


((0 لش س (3 2 : upa-##‏ 
شوپ دور to run to (a person).‏ 
دویدن به ( به سوی کسی ) 


رن مم و دد دنت (ات . ۱ وند ۱٩‏ و ۰.۱ 


| ج پثیریج دور : ۲16-۷۲ 268-081 
ا ۱ 
بهاین سو و انسو جپیدن to rush about here and there.‏ 


به‌این‌جا و آنجا بورش کردن . ۱ 
ادد دوه - شاداد م) سے 9 دزاس ده د ١‏ / ۷یشت رو ۵۲ 


( له - و درس : niZz-dvar‏ 


۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


© 6 یه 


to rush down. نیژ دور‎ 


به‌پائین جستن 


اوول ۳ مر ی ۱ يشت ۸و ۲۱ و ۰۳۲۷ 


س س ۶ 31۲1-0۷۵۲ 
پثیری دور to run about.‏ 
وار ۱ 
ربب را( ب ۵ ژز لش ۶ ۱ ۱ وند ۱٩‏ و۰۱ 

5 ست ا : 1۲6-0۷6۲ 
فر دور to rush forth;‏ 
به جلو یورش کردن 
ادد و ند دم ادد ۵ بشت ۱۰و ۵۲ .خورده 2۴۲ بشت ۰۴۲9۲۲ 
۵( . «(دد هگا ۳/۱ وند ۱۹و ۱. يشت ۱۹و ۰۴۷ 


TS 8 


ردب پر - رل : han-dvar‏ 
هن دور to rush together.‏ 
با همد یگر بورش کردن 
ز× - زد ند دد ۰3 ۳/۱ خورده ۲۰ = يشت ۲۲ و ۰۲۰ للم دد یو = 2 ((- 
هدع چو د ۲/۲ وند وند ۷ و ۰۵۲ 6.۵۴ و لادد ۲/۱۷ بشت 
٩‏ و ۴۹ ا چر و در دد(؟ هر صم دد ۲/۳ يسنا ۲۵ و ۶. 


و درس( (با شماره ۲ ) )2( : 0۷5۲ 
و to cover, to shut;‏ 


پوشانیدن » بستن » (دربستن » درپوشیدن ) 


ودود ند کما سه : 4۷5۲5 


a door, a gate; 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۷۸۵ 


SEY‏ ۱ وند .TA‘TogY‏ ددع ۱ وند ۳و ۲۹.ساخته‌شده 
از در دد و دردد ۲/٤‏ يشت ۵ و ۵۴ و ۵۷. 


وررسلو اید .کا ۱ ودر اس : 6۵۲6 1۷5۲ 
دورثر a foot(of evil being).‏ 


پا . گام (بد برداشتن ) 


این واژه از ساختماں د ی ( ي نا که وها ت ودا س ۰ ۲/۲ 


ند 2 ذ ۱ : 0۷261۵8 


a door-speeker (orig. دواچین : )9+ رازم‎ 


(ریشه : ودس = در + لال = جستن ) = درجستن» جستحوگرد ۰ 
wandering from door to door (windis.).‏ 
از دری بدری سرگردان شد (ویند شمن ) 
جفت به ھمسری درآوردں (هوگ‌و هارلز) a wedder pair (Haug. & Kar.).‏ 
a Ek‏ ته واو 


ا کرد ۰ : dvisS‏ 


دویس to torment, to injure, to offend;‏ 
آزردن و ۵ دز د ۷۵ کل لدس-۰ ۱ /۱ يسنا ۱و ۲۱ و ۰۲۲ 
E ۱/۳۰‏ 


۱۸۹ ۰ (با شماره ۱) : a‏ 


to fly, tO gO دوانن‎ 


۷۸۶ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


ا دا > 9× : تن 


ئوز دوانن to fly, or go up;‏ 
پریدن یا به‌بالا رفتن 

د ۵9د ددیت. ولا t0 ٤1118‏ بمبالاپریدن ۰ ۳/۱بشت 
۵ و ۰۶۱ 


9 درک ۱ (با شماره ۲ ) : 4۷2 


to be covered up; 


بالا پوشیده بودن 
ماننده‌ها : بو( 6لار ودلا دا 


dvanara : . وريس‎ ۲ 


mist, a cloud. \ دوازنر‎ 
لل‎ 


مه › غبار . او مانند ند درم ده 229 )ا 


dvanman : DUEL إەدد).‎ 9... 


دوان نمن mist, a cloud.‏ 
يسنا ۴۴ و ۴. ۱ 


مه . ابر » ساخته شده از وره لك . 6%59 لد ر (ددیدیدلیت ۴ 
9د : dvas‏ 
ده ان to run, to rush on (of evil being).‏ 


دوانس 
دویدن » سروجمهیدن ,یورش روبرو کردن » دویدن آهریمنی 


to run away, to fly away. آب وان‎ 
.۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ وند ۷ و ۰۳ وند ۸و‎ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا YAY‏ 


ا ر دد upa-## : ٠‏ 
گوپ دوانس to rush on, to fall upon,‏ 
جهش به بالای . . د زه ند ےو زرپوفدانت دفمد ٣/٣‏ وند ۲ و ۰۱۴ 
وند ۷ و ۰۱ ۰۲ ۴. ۰۲۴ ۰۲۷ وند ۸و ۰۴۹-۴۱ وند ٩‏ و ۰۳۶-۱۵ ۰۴۱ 


۵ ۷ وند ۱۰ و ۰۱ ۱۷۲ و ۰۱۸ 


۳ اد زر ود : ۶ 1۲۵-7 
۱ فر دوانس to rush on,to fall on‏ 
جمش به روی .۰ . 


لادد و درز بر ند لك دهع دا ۳/۱ وند ۰۵ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲" 


۵ کنه د واه ۱ : dwuz‏ 


دووژ 0 to drive away, to‏ 
بکنار راندن » دور کردن » پدافند کردن کده ند حا له ع ۰۱ ۲۳ (۲/۲) بشت 
۴ و ۰۴۵ 
0 ا وک د وله ۰ 1 
فر دووژ to drive onward.‏ 
جلو راندن کی ند حکله؛ ۱ 
بشت ۱۴ و ۰۴۵ 
ماب - 9 کده دعل ۱ : ۷-0 
وی دووژ to drive far off.‏ 


بدور راندن .۰ یا۹ که د دامع ۱ . بشت ۱۴ و ۴۵ ۰ 


۷۸۸ ۱ 
فرهنگ واژه‌های اوستا 


مگ د- 4. 


ق e | ۳ L:‏ ۳۹ ۰ 
€ ز نمی‌شوند و در سانسکریت با اس 
خمجنین ۲ ۱ ِ . ی 
7 ۰6.5 سانسکریت در آغاز وأژة به 9 دگرگون شده است . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۸۹ 


۱ ۷ ند )1( : na‏ 
ن a particle of negation, equivalent to, ١‏ 
ادف وات ناپایایی است که بمعنی نه و نیست پایان می‌يأبد . no, not.‏ 


ژد م . ۳ 3 افد - ۵ هد دهم ۰۲9 يسنا ۴ و ٩‏ ۱ .۰ مات 6 


الل ۳ ) 2 ( :6 ۲۲۵ 
ن ۲ ( با شماره ۲) assuredly, altogether;‏ 
باور درستی . همگی ۰ رویهمرفته 


6۲( چ ۵ دد ۰ سد نداد «رسع . 6 پا ٤‏ هر و هي سا و 


ال . (با شماره ۳) (3) : na‏ 
ن ۳ a 5۱1112 used in certain words;‏ 
پالف واژه پسوندی است که در 
واژه‌های ویژه کار می‌رود برای باننده : ف۹د وا "وید 4 ر دد ۳ 


ات امن 13 .۰ : naire-mananh‏ 


of manly heart- judgment (Lit. ), brave, ن مه‎ 
valiant, epithet of کوان کر ھا ن‎ 


دلیر داور نتر (پازا مه گر تا سب ) هت د0ا 6 ف یه - 1۵ (6 دد سیون چا" 
گرشاسپ مردانه و دلیر و عپردل » نرینه ۱/۱ يسنا ٩و‏ ۰۱۱ يشت ۵ و ۰۳۷ يشت ۱۵ و 
¥ 


۷۹۰ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


اند ولو دب ۰ د اس( )1( : 321۳12 
نئیری ۱ manly, brave, valiant,‏ 
نر» نرينة » مردانه» دلیر » دلاور. 
| دب د و مأ د ينه ۱ بسشت ۱و ۶۶. بشت ۱٩‏ و ۳۸. زند داد ویو 6 .ما دینه 
۲/۱ يسنا ۲۶ و ۴. يسنا ۶۸ و ۵.ویسپرد ۷و ۰۳ سی‌روزه ۲ و ۲۲. روت د لادد د دید 
مأ د ينه ۱ بيشت ۱۰ و ۱ وت د لادد ده تفگ مادینه ۱ يشت ۱٩‏ و ۳۸ . 
وید دا ددنت دد لیدع مادینه ۶/۱ سی‌روزه 1 و ۰۲۲ 
اضق ب a man, a male.‏ -2 
راون ا ۱ وند م۸ و ۵۸. وند ار کے ر ند ت 
۱ وند ۲ و ۴. فو" د لت = ادد دزد دد ص م فد ۱/۱۰ وند 9۳ ۱ وند 
۸ و ۲۸ . 


الد و امدق : tOo-naman‏ ۲ 1 8۸2 
TE‏ تاف ١‏ هف د زد دیدب of the male species. OTT‏ 
از گونه ترینه . نام نر 
| هد ا درچاگ هده د ا چا ترینه ۳ وند ۱۳ و ۵۱. وند ۱۴ ag‏ 3 
اددد 6 دد ۱ هل نرینه ۱/۳ يشت ۴ و ۳. 


ادا ی : ۲۷۵-32 2و 
تست و is the name of a fire and an angle;‏ 
ترو سک نام یک من و ردا شت 
as a fire is resides in the heart of kings and assists‏ 
them in the management of their state affairs.‏ 
۱-آتش یا گرمی که در دل پاد شاهان و فرمانروایان حایگیر بوده و آنها را در پیشبرد 
کارشان باری می دهد . 
As an angle, he is the messenger of Ahura Mazda.‏ 
آب آیزد نیریوسنگ نیز پیغام آور وپیک اهور!مزدا می‌باشد . زد داددپا - TE‏ 
۱ هوند ۱٩‏ و ۰۳۴ وند ۲۲ و ۰.۱۳ ردد دهد چا ی دد دد . و لزم ند دود م هب۱۰ ۱7 بشت ۱۰ و 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۷۹۱ 


۵۲‘ اند ددد چات دود د ره ۽ 6 ۰ ۲/۱ يسنا ۷ و ۰۱۱ سی‌روزه ۲ و ۹ و راد چاه 
وو بت 2 وه بد. فرن یې . ۱ تبایش ۵ و ۰۶ [ه دهد چات و جد 0۶3 ہے ۰ ۸/۱ 
وند ۲ و ۵۱۰۷ دات م6 - دوه 3 ۵۶ 6 ۲/۱۰بسنا ۲۳۷۱ .ویسیرد ۱:۷ THT‏ 
7 99ید 3 ري € ۰6 ۲/۱ يسنا ۵۷ و ۰۳ ۰۸۰۶ ۰۱۵ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۲۵۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۶ ۲۹. 
۲ ۵ ۰.۳ بشت ۱۱ و ۰۸ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱1۷ ۲ ۲. 


ف دباو - ۵ بو و) س مادا ت زرد ری . 


o 0‏ 
ین - هانم - ووتیونت : nairyam-ham-varetivant‏ 
از دلاور مردانه» دلبر و مردانه of manly courage.‏ 


هد ددد چر6 . وم ×6 .> فاد 6 « درل پر ) 6 نرینه ۱ بشت ۰۱٩‏ ۲:۲ . 


ودنم و . ۶ naeCi‏ 
ن اچی no-one, nothing;‏ 
هیچکس» هیچ‌چیز (۲۵۵ د دوه نرینه ۱/۱ وند ۲و ۰۳۳ ۱۸ و ۵۷. 

يسنا ۶۵ و ۱۱. يشت ۱و ۶. يشت ۲و ۴. يشت ۱۵ و ۰۳ فرگرد ۴ و ۰۵ ۱ ند ولم دی 
نرینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۱٩‏ ند وګ د) غ 6 > نرینه ۲/۱ يسنا ۳۴و ۷. يسنا ۵۸ و ۵. 


زد ور مره هیچ چیز » کماسه ۲/۱ يسنا ۳۲ و ۷ 
ات۱ لے ۾ . )1( : 88628 
نڪر ۱ ( با شماره ۱) نرینه impurity,‏ و ۶110۳018695 filth,‏ 


جرک لد پلیدی» ایاگ 
| ددد۲ 6 نفد دم دف زر TET‏ 


۲- چرگ» ناپاگ. filthy, impure.‏ -2 
اد دم کم 6 - ولد فده 6 نرینه ۲/۱وند ۱۶و ۱۷ 

2ب (با شماره ۲) تریته )2( :۸ 

in firmity, weakness; humours (Har. & Dar. J; ۲ نگز‎ 


ی 


سستی ۰ بی‌زوری » شوخی در گفتار (هارلز و دارمستتر ) ۱ ند فا دد او د ۲ لب . 
۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۱ 


۷۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(دددا وت . (3) : 77 
نگز ۳( با شماره ۳) a point, a tip;‏ 
توک . نوک . سر 
ماننده : فا ه ود ده صلع ١‏ دپ 6٤5‏ ۰ 
نوک یک سورن ‏ ۰ ۲/۲ یشت ۱۴ و ۰۳۳ the point of a needle.‏ 
دی ال ۱ SD E‏ : 8۵682 
نگذ not here(Lit.); neither;‏ 
تھ ایتعاء نه هم . 


دد 6۲4۵ دد وند ۲ و ۰۳۷ وند ۱۳و ۹ وند ۱۸و ۱۱ يسنا ۱۰ و ۱۵ . سنا ۱۹و۱۵ 
يشت ۰۱۰ ۰۷۱ يشت ٩۱و‏ ۱۰۹۰ ند وم ۵ دلب . يسنا ۲٩‏ و ۱. يسنا ۴۵ و ۳. 


88۵688518۲ : ۱ IT 
one who meditates or pays attention to, نتنستر‎ 
one who teaches (Dar. ); 

کک نمونه بخشد یا آگاهی می‌ د هد » کسیکه آموزش می دهد (دار مستتر) 


ند ۲۵ | ند دو 6) ند ایا ۳ يسنا ۳۵ و ۲. 


ادد (دقله ندم د. نگاه کنید به ۱« وله : 836۴8122111 
نثنیژاتی 0 see‏ 

۱ لا 1۵ید . ۹9 : naema‏ 
نئم half‏ 
سم » نیمه هدفه عم ۲/۱ وند ۲و ۰.۳۶ وند ۶و ۳۲ یسنا ۱۹و ۰.۷ 
ود ۲۵ 6 ۰۲۵ ۷/۱ وند ۲و ۰۴۵ 
۲ب پهلو » سر را ست side, direction.‏ 
د ۷۵ ۵ لدد ۰3 ۴/۱ يشت ۰ و ۱ اد ۵ ۵ ند ,۵/۱۲5 وند ۵ ۰۴۲ ۰۵۱ وند 
۶ و ۰۲ ۰۳ ۰۴ وند ۷و ۰۷۷ يشت ۲۲و ۰۷ اد د 6 دی فاد 3 ۵/۲ وند ۱۳و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۹۳ 


۱ ند فا ماد لاد زدد چا ۰ ۲۳ وند ۷و ۰.۲ ۰۳ .يشت ۱۰ و ۰۲۱ یشت ۲۲ و 
۷ . اد وه 6 دب ۱ملر و6 ۰ ۰ ۶/۳ وند ۸و ۸0۰. بشت ۰ و ۱٩‏ يشت ۱۳ و ۰.۳ 
ماننده‌ها :هد اوقم تداع - لد »داد . دل دراد ودد 6 دد > 


۴ ام ۰ نگاه کنید به واژه | 2۵ ۰ : 9326521 


see ۰0۵ 


تیم نی نر ينه الکو اء : naotalrya‏ 


Naoderian, (a member) of the Family ۰ 


e 


نثو تٹیری 
نوذری » نودری » یک کس از خانواده نودر د ۳ 3 ره EE‏ 


زد وام دد ا a‏ ی ۵ 830131۲۳ 


تو تک بان 03 of‏ ای ایو pertaining to N‏ 
وابسته به نوذر (ادبی ) پسر نوذر ( ص دد د ( دد ددد و ۱/۱۰۳ يشت یو ۷۶. 


فط دد a‏ ددد ١إ‏ ند ۵3 ۷۵ ۰ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


اند یاو بر (ر ۱ ۱ : naotara‏ 


۱۱2006۲ or Naozer, son of Minochehr, EE 
he was killed in the first invasion of Afrasyab; 
he left two sons Tus (AV. #4 yr? وه(‎ Gustehm (Av. 
Sw pry). Hutaosa, the wife of king, Gushtasp 


belonged tO his family, from which several other 


1 111015 ۳۲10۱۷19 persons were born. 

نودر یا نوذرپسر منوچپر از سلسله کیان که در نخستین تازش افراسیاب ایران زمین کشته 

شد که از آن دو پسر به نام توس در اوستافم روود وگستهم در اوستا چاد وه هدد د 2 

بجا ماندند . اتوسا شهبانوی گشتاسب‌شاه به این خانواده پیوستگی داشته است که از این 
خانواده باستانی کسان ناموری وا یه دا 


2- a descendant of Naotara;j a member of the Naotara house; 


۷۳۹ فرهنگ واژه‌های اوستا 


از تخمه نوذر یک کس ار خانه تودر 
[ ده مم ندا ف م نب ۱/۲ بشت ۱۷ ۰ ۰۵۵ ۶ ف خا موس لنت (چ6 ۳ بشت 


۵ و ۵ ۰۲ 

اند دود دی“ م دب نگاه کنید به اند 6 ۵ دب : ۵201512 
تزدیشت nearer. see to‏ 
نزد یک‌ترین 

nao : ۰ ارو‎ 
to cut. نث‎ 
بریدان‎ 

واب ۱دد ۰ : ۷1-۳80 
وی نت to cut off.‏ 
بریدن » پاره کردن . 
وا ( سس وا دد دد ع [۰ ۱/۲ وند ۲ و ۲۰ . وند ٩و‏ ۰۴۹ 

!لب ۰ 

nad 5: 

to hate, to treat with contempt, to insult. اند‎ 


بیزار گردن : رفتار خواری امیز کردن > خوا وار شمردن , کوجک شمردن ا ) 66۶۴ 


نرینه ۲/۲ يسنا ۳۳ و ۴. 


إلد الد (نیو وه ۵ و نرینه : nanarasti‏ 
name of an illustrious ۰ E‏ 
ا 
ول ودت ز دید فوم با «وه. ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 

الب زدرد . ۶ 32 na‏ 


سس 


in various or many ways; openly. ۳۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۹۵ 


براهپای گوناگون با براههای بسیار » آشکارا (بند )۱ هد دد ۴۸ و ۴ .از يسنا 


nap : ۰. الد(4۵‎ 


to be wet or humid نب‎ 


تر بودن با آبدار بودن » خیس بودن 
دلا دد یر6 > سبز» خیس ۶/۳ وند ۷ و ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۴ ماننده. 


| ند رقف د اد نے 5 : naptar,napat‏ 


a grandson. نیت‎ 


د ده چ. ۱ وند ۱۲ و ۰٩‏ ۰۱۱ اندر6 ۹۵ وچ . ( اسر هه چا وسترگارد) 
۱ وند ۱۲ و ۰۱۱ د و دوع رد لدد ۷/۲ يسنا ۴۶ و ۰۱۲ ماننده‌ها : ژد له م۰ 
دد اند ده 66 ند ۰۱ 
that from which anything has its origin; source; a‏ -2 
fountain head, Apam Napat. Literally means' the source,‏ 
the navel or the son of the waters. .1 is 90 0‏ 
because, the Arvand (the Tigris) takes 6‏ 
from it; originally, it is the fire of lightning, as‏ 
produced in the clouds,. As an angle it is commonly‏ 
known by the name 5Ê thé 1260 Borj (Av. Berezant) ;‏ 
Berezant= (tall, high), an epithet of Apam Napat, become‏ 
one of his names (Dar.);‏ 
این واژه دارای مصانی زیادی از ریشه ارونده خود دارد . مانند : چشمه » سرچشمه » 
آبفشان و اپام نپات مصانی ادبی این واژه چ سرچشمه » ناف یا جای جوشیدن آب . 
هم چنین این واژه بر نامهاې دیگر گذاشته شده مانند اروند رود (دجله) که سرچشمه از 
آن می‌گیرند در معنی دزستین‌ایی آتش یا فروغی است که درابرهافراهم می‌شود (آذرخش ) 
هم چنین نام ایزدی است (ستودنی ) همگی او را می‌شناسند با نام ایزد بورج که در اوستا 
برزنت (بلند ‏ دراز) نامیده می‌شود که پازنامه اپام نپات است . ندنه بلو6) س 
الا 0۵ للع ۰ ۱/۱ يشت ۱۳و ۰۹۵ يشت ۱۹و ۰۵۱ دد ده پار - إد لهس دد - ص خن 


۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ يشت ۸و ۰۳۴ دد لا رن - زد ده هم ددع6 ۲/۱ بستا ۵۱و ۰۲۳ ویسبرد ۷و ۵ 
م ره ری ( د ده ید ۰6۴۲١‏ ۲/۱ يسنا ۲ و ۵. يسنا ع و ۴. يشت ۱٩‏ و ۰۵۲ دده ره 
- اف ويه دع ۱ شت ۸ و ۰۲ ودد 6 8ایا دد ده ٭ 6 ۰ ۶/۱بسناً 


۱و ۵. يسنا ۳ و ۷. يشت ۲ و ۰۴ لد ده رو ند (0 چا۸/۱۰ يسنا ۵ء۶ و ۱۲. 


و در ۵ 2 د ماد ينه زرد به چ۰ ) 
نیتی : 1 napt‏ 
فرزندان » تخمه »نزاد posterity, descendants;‏ 


ماننده : ونك لص دویت. رزیت ریت لش صم صم ر 


لد م ے۰ ( ۰۱ ) مادینه ( زد لوس : 1 8201 


a grand-daughter. 


O. 


نید 
نوه دختر 
[ دنم ۵ ۱/۱۰ وند ۲ ۰٩‏ ندیه مد ۲/۱ وند ۱۲ و ۰۱۱ 


ودد صم در لت (باشماره۱) از (ادن) صم و ) کماسه ۰( 
blood ۳616 ۰10۱09 : ۱ E‏ و 11602۳0-11۳8 
خویشاوند و کس و کار» پورداود : از یک تیره و تخمه» خویش 
امبازی خون » بستگی خونی ۰ ډ دد ل ص دد ند ۵ یلاع 4 ۷/۲ يسنا ۶ و ۰۱۲ 


naptya: لد صم ورویب ( با شماره ۲ ) نرینه‎ 
name of an illustrious personage. according the 


ری 

Shahname who was son of King Gushtaspas and who was 
killed in the battle-field. اھ کس اربراب وکت‎ 
: شا هنا مه فردوسی ادنیوزار پسر شاه تا شت سود ه که در میدان حنگ کشت شك‎ 


ولد 01 70۵ ر و ۲۵ 0۳ ۲۵ ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۰۲ 


ز در (م تس رم لد :۰ 1 22 


نفشوجا پورداود : خویش » بسته نگ ودنم See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۹۷ 


nabi ,naba: ` ) لس مادینه| (با شماره‎ E 


نبی .نبا the navel‏ 
ناف . 

(لللد . ( با شماره ۲ ) naba;‏ 
نبا ; the sky the firmament‏ 
شمان 6 چرح ۳ 


و دد زس ند م دیر ۲/۲ يسنا ۴۴ و ۴. 


ان رس ان دک ریه ص ند . (عرسد با ود کیب .) 


nabanazdi Sta: نبانزدیشتا‎ 
[- the next of kin : وارد ردک‎ 


زر اعد إند رهه م د و6 ۶/۲ وند ۴ و ۵ ۰ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ o‏ 


2~ a true bliver in the Zoroastrian religion 


باوردارنده راستین دین زرتشتی › > زرتشتی زا ده › A born Zoroastrian.‏ 
وت ی يسنا ۱ و ۰۱۸ يسنا ۳ و ۰۲۲ يسنا ۴ و ۰۲۴ (9۷ ۲۲)و 
¥ 

nam: ۰ ډلدى‎ 
to bend down, to bow. نم‎ 


رو آوردن » خم شدن › کرنش کردن » بزرگداشتن » 

٤6ند‏ رص وء ۳/۱ ویسپرد ۵ و ۰۵۱ = بشت ۲۴ و ۰۵۱ ماننده :6)3 ل31 له پورداود :. 
سر فرود آوردن 

گردیدن » رفتن » آماده بودن 
وس .ع عا وبا 6 . = بکدام سرزمین‌روبیاورم ۲۱۳۰ to what land shall I‏ 
۱ سسنا ۴۶ و ۰.۱ نیایش ۲۰ = یشت ۲۲ و۰۲۰ 


2- to turn tO, to go, to be inclined, , 


تربودن » هم نبودن - نمیدن . to be wet.‏ -3 


ماننده : [ 6 56 نف . 


۷۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند زه ند - انلد 6 . ۶ - 02 32 
آپ نم to turn back, to depart. to disappear.‏ 
برگشتن , 
روانه شدن » نأپدید شدن . ند لدد 613 درم ده ۳/۱۰ يشت ۱٩‏ و ۰۳۵ 
٩ -۶ ۱ ۱۳۹۳۲‏ ۲ ؟ 
فر نم to bow down.‏ 


بپائگین خم شدن » کرنش کردن پورداود : گریختن» بدررفتن 

سد 6۱۰.۰ 6 سع نر م ۰5۵ ۲۰ / ۲یشت ۹و۴ ( د .ت لدد (اد کلدنر) 
۱ بشت ٩‏ و۴ .کید 611 لدد د و۰ ۳/۱ يسنا ۵۷ و ۱۸.یشت ۱۹ و 
۵ لد ,رس 6ند ررر رر ۲/۳۰ بشت ۱۴ و ۰۵۶ 


۷ 1-۶ 23 وا ۰ نت‎ 
to bend down(Lit.) to make (the centre وی نم‎ 


of the army) swerve; to scatter a bout; 
» خم کردن »کج کرد ن( مرکز ارتش یا میان سپاه سربازان ) به پیرامون پراکندن‎ 
.۳۹ اع ۰۰۰ [ ددد و ند و دق دعوم ور ۳/۲۳ بشت ۱۳ و‎ 
پورداود : گشودن» تمایل دادن‎ 


اد ويپر ص یې ر اند وې رم و, نک }) See:‏ 
۳۳ اھ : nara,nar‏ 
رانو a nan, a male.‏ 


نر» نرینه » مرد . 

الط (. از ريشه فد ساخته شده باینگونه الا جنر ودد + ۱ = زنده 
بودن » دم زدن و این واژه در بیشتربندهای‌اوستابگونه لفك آمده است . [ للك ۱/۱وند 
۳ و ۰۱ ۰۲ ۰۲۵ وند ۵ و ۰۱ ۵۰۲ ۰۴۳-۳۹ يسنا وا و ۶. يسنا ۳۲ و ۱۵ يسنا ۳۵ و 
۵ يسنا ۳۶ و ۲. يسنا ۴۱ و ۰۲ يسنا ۴۳ و ۰۲ بشت ۱۰و ۰۱۲ يشت ۱۱و ۳ يشت ۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ا 


و ۷۰ للد اح تفا /۱ وند ۵ ۰۱۴ بسنا ۵۷ و ۲ هط ادف » ۱/۱ وند ۸ و ۴۱ 
وند و ۱.۱۶ اط ۱ وند ۴ و ۰۴۹ وند ۱۵ و ۰۱۳ بشت ۱۷ و ۴ .لل ۲/68 
وند ۱۳ و ۲۲ ۰۳۱ ۲ ۰۳ ۰۳۲۳۲ ۴ ود و (۲9ب/ ۴ وند ۳ و ۰۳۴ ۵ وند ۱۰۴. يسنا ۶۲ 
و ۱. سنا ۶۲ و ۱. يشت ۱۳ و ۰۱۵ ولد ۰ ۴/۱ پستا ۲۸ وه . 
نوم ند دم ند . و للد . ل ند د 2 و- واو صرط , ۱ وند ۱۰ و ۰.۵ ۰.۶ ۰ وه 

۱ بسن ۲٩‏ و ۰٩‏ يسنا ۴ و ۲( اوه ۱ وند ۳و ۱۱ و ۰۱۵ ۲۱ .يسناو ۰۱۷ 
ویسپرد | و ۰۷ بشت ۸ و ۰۱٣‏ ۱۴ و ۰۱۷ (ند ند رهن ۰ بدو (لدیم انط دن ول م سا / ۶ 
یشت ٩‏ و ۱۸ ۰۲۲( ادوا ۷/۱ وند ۷ و ۰۵۲ فد ایرو لم بت وند ۳ و ۰۳۶ ۳۸۰۳۷ 
سدع ۸/۱ وند ۷و ۵۲ يسنا ۹و | .لد (ف. ۱ وند ۳ و ۰۲۶ ۲۸ .یشت ۲۳ و ۰.۱ 
) ول ۱/۱تک ۱ ف ۳ (گردآوری‌شده | سیب ۲ دوتاتی ). |( ۱/۲ 

وند ۲ و ۰۴۱ ۲۸ . وند ۲ و ۹ (ردوید,۳/۲ وند ۲ د ۴۱ ۰ ند (اس, ۶/۲ وند ۴ و 
۴۸ اس او ۳ وند ۲ و ۰۲۸ ۴۱ وند ۳ ۰٩‏ وند ۵و ۲۷ .وند ۷ و ۰.۲۴ 
و ۵۶ .وند ٩‏ ۱و ۱٩‏ ۴۰ (اود دول ند٣‏ / اوند عو | ۳۰ .بشت ۲ ۲وه ۲ :ود الد م اک ۰ 

۲ يشت ۵و ۰۸۶ ناد ۰ ۳/ ۱وند ۷و۲۳ ۲۵۰ وند رو 3۰۹۷۰۳۵۰۳۳ دولر لم فت . 

۲ ند ۳و۸ ۱۲۰ -وند و۴ 43.1 ۲/۳ يسنا ۴و ۰۷ يسنا ۴۵ و 63۰۷( ره 
۳ وند ۵ و ۰۲۷ وند ۱۸ و ۰۱۲ بشت ۱٩‏ و ۲ ۰و ۲ ۲یشت ۲۴و۵۲ ۰ ژد للد. 
۳ وند ۷و £3۰۱ ٤لو‏ يا ۳ وند ۴ و ۴۶. وند ۶ و ۴۳۳. وند ۷ ۰۷۷ يشت ۱۳ 
و 0.۲۰ [ویستونم۳/ ۲ يسنا ۵۴ و 3.۱ ع (ع رمعد / ۲وند ه ۲و ۱۱ .فرگرد 
۱۱ وریا (کلدنراع ردد ط يشت ۸ و ۱۱ زرا روط ۴/۳ يشت ۱۰ و۵۵و ۰۷۴ 
8 ۽ «وط۴/۳ بشت ۳و ۴ ده ب ۳ وند ۳ و ۱۶. وند ۴ و .لد ¥0 
۲۳ وند ۲ و ۰۲۵ ۰۳۰ يشت ۱۳ و ۱۴۲ .1ر رل6 ل دد ۶/۳ يسنا ۰۱۲۶۸ او 
۳ يسنا ۸ و ۰۲ يسنا ۵۳ و ۶. و ماننده‌های :2139 6 [ لفد ار یر اروت 


لدد ولل . ۱( زد () ده ۲ دار 3 سل 


naraya: ودر‎ ( ٠ وو یلید و رل‎ 
valiant (Lit. ) E 
epithet of Aghraeratha. دلاور‎ 


انام اغریرت برادر افراسیاب 
اغریرث» برادر افراسیاب دوستدار ایران که در شاهنامه همواره از او با نام هوشمند , 


hoo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


تیزبین » راستگوی» هوشیار یاد شده است » بر سر دوستی ایرانیان و آزاد کردن زندانیان 
ایرانی جان بداد و برادرش افراسیاب» او را در ری با دست خویش بکشت . 
بشت ۱۳ و ۰۱۳۱ بشت ۱۷ و ۳۸ .لف س دد ند که فام تلد ررد ون . 


وداب رمو ۰ نرینه ( (ند(+رورع : 1 60 ۲ ۱34 
نریی one who saves men from evil ways.‏ 
رها ئی د هنده » 
کسیکه مردم را از راههای زشت رهائی مید هد رز( مرد ربشەل و- لع هد نگپداشتن 
موزگارروانی » a spiritual teacher, a religious guide.‏ 


راهنمای دینی » (دد (۵ ل ے وہہ . ۲/۳ يسنا ۵۲ و .٩‏ 


اد (م ۵ 1 : 5 61 8۱۵۲ 


to decrease, / wane. 


e 


کا ستن » کاهش یافتن » (6() (موه نم رص و. ۳/۱ بسنا ۴۴ و ۰۳ یشت ۷و ۲. 


ډیا وأ ید ۲۵ رم ند ۶ 9 فشیه ٠‏ : ۲-6۷8 82۵ 


oF‏ سے ویر 


pertaining to Unnatural crime; sodomitical; نر و - وئپی‎ 


وابستەبودنبەتبەكارىسرشتى بانبادی تسوا ول دە انت اناا افون 


کماسه ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۱ پورداود : غلامبارگی 


لد (( کے , ( با شماره ۱) nava:‏ 
نو new, fresh.‏ 
نو تازه . 
ژ زد در ناس ۰ مادینه ۱/۱ وند ۱ و ۳. له (2 لف دما دینه ۳ وند ۱ و ۳./ددوژه. بشت 


‘AA ۰۵۰ و‎ ۵ 


| ثب (( لب ( با شماره ۲) (از ريشه الد 4( nava:‏ 
no, not.‏ -1 


| سنه نیست ا › 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۰۱ 


زد رردت ۰ لزع ۷۵ ۰ رد حودمم و ,و دد , (ند زرد ۰ 02 ۰۷۵ در دوقم ر. للد ه4 دوه 
برای این آنجا پادافراه نیست , برای ا ین آنجا جبران نچست . وند ۳ و ۰۳۹ Ao‏ و ۰۲۷ 
ودب ررد وند ۴ و ۰۱۰ وند ۵ و ۰۲۵ وند ۱۸ و ۰۳۱ بسنا ۱۱ و . ماننده: ژد ژرید وه 
۳ و .۰ 


اند (۱به و كم و . (با شماره ۱)از (وند رود و : 1 1۶ 82۷۵ 
nine, 9.‏ 


نه. .)٩(‏ 9( دد ۲3 اند ((ند دص و = ۱۸ = هجده ۰۱۸ 
۲ وند ۱۴ و ۱۷. 


اند رز رم و۲8 و ( با شماره ۲) از اند ور ندو ۰) : navaiti‏ 
ninety, 90. EE‏ 
مود . ه ۰٩‏ 
3 رزس و هم 6۰۶ ۰ ۲/۱ وند ۴ و ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۴ ۴۰۰۳۷ .وند ۶ و ۱۷ .وند 
۸ و ۰۸۸ بشت ۵ و ۰۸۲ فد دز دد دص ېه ې لش .۰ ۲/۳ وند ۲۲ و ۰۲ ۰۶ ۰۹ ۰۱۵ يشت 


۰۵٩ و‎ ۳ 


ند زرد 0م د (رلد لیگ ' ( وس ددندوصم و۰۲ ) 


navaitivant : 


نوئیتی ونت 
ninety times.‏ 


نودگاه . نودبار وید دردد وم دو( لدف) ه نرینه ۱/۳ پشت ها و ۰۱۱۶ 


لد (( داب - ٩‏ دد لیس دد [ دد ررنت [ 4 س كيرد . كما سه 


نوگرش 2 ۱3۵۷٩-162۲۳‏ 
نه‌کشه » نه شیار (در کشاورزی ) nine circular furrows.‏ 


.۶ ندا ۲/۱۵ يشت ۴و‎ ٩ DES 


a‏ - ل دیس درد ۵ [ ديم + وی رة کا 


nava- xsapara: نوخشیر‎ 


۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نه شب ورست (تمام ) nine nights including day-time.‏ 
وده درد - ول دمح مدره اء ۱6 ند ۵و۲ ۵۶۰۴ سردم بای تیم مرو اس ۰ 


۱ ند یداد ۵و ۵۶ .وند 9 ۵ وند ۱۹و۲۴ ۰ (له دال رلو دیع ند ده ند یکره فار . 
۱ وند ۵ و ۰۴۲ 


لک ژر م - م ند ورف( زنب ررس ر با رهق نید ده ن ») کما سه 


نو گای nava-gaya:‏ 
نه گام . ونم ورن ع لدد د 6 ۰ ۲/۱ وند ۶و ۰۴۰ nine steps.‏ 

الد ((للے ۔ ل) دہ ( !ید (رئد . بام و و ۳) : ۷۵-61 ۲۱۵ 
نو چی no one-none.‏ 


هیچیک » هیچکس. إ دد رر لھ - ل) و وهه نرینه ۱ /۱بشت ۶و۲ . 


اند ((سسعرب , رید ند ان navata:‏ 


new, fresh. نوت‎ 


سس a‏ ددد ( ون ررم ويا ود-۲ ۰) 


تود ۶ 2 2 ۷ ۲۱۵ 


نوزد هم > ۱٩‏ ام ٠‏ فف ((ند ۳ ولد دولد منرینه ۱ / يشت او۸. nineteenth, 19th.‏ 


لد دريس لد ...زو دموا ورود 


نودسن navadasan:‏ 
نوزده»›» ۱۹ . .19 nineteen.‏ 
اند (( له ۱ ۱ ۱ navan:‏ 
نون .9 nine,‏ 


نه. ۰٩‏ ویب رزیت ۷/۱ وند ٩‏ و ۰۳۵ وند ۱۴ و ۰۱۴ يسنا ۱۱و۰۹ 
ژنه درس ۱ وند ۲ و ۰۳۰ ۰۲۳۸ وند ۵ و ۰۵۱ ۰۵۴ وند ۱۷ و ۰۶ ۰.۸ ند دزد د) ند 


فرهنگ واژه‌های اوستا AoY‏ 


۱ وند ۲۲ و ۰۲ ۰۶ ۰٩‏ بشت ۴ و ۶. وده رند ېدد ند رز ند هط اما دم لك .يشت ۵ و 
۲ ند دزد ۰ لد در ند تیصد ۰.۹۰0 وند ۴ و ۰۱۵ يشت ۱۳ و ۰۵٩۹‏ ۶۰ 
ژدد زرید م بد . وه تدم لد تیه وند ۲۲۲ ۱۵۰۶۰. دب زیت .. ددلاص نید دوه 
وند ۴ و ۰٩‏ وله وو یت بم یوند ۲۲ و ۰۲ ۰٩۰۶‏ ۰۱۵ ند درفت( ۳۸6 ۶وند ۲۲و ه۲. 
و ماننده‌های . زص درت دیردو . وید دز یتر دد نه س 2 و | ند (ز ند در 


دد رزیت اند رصم و ۰ (رن ردو انمو 


تون nava-napt i:‏ 
نه‌تیره فرزند با نه‌یشتا » نه تخمه» nine generations;‏ 


اعد( رہ ۔ (هدن ص ند دود ۴/۱5۳ و إو 


۳ لد ((لد - ء6 ند ص ر . ED‏ با 6:۱ ند هند ) 


نو نومت 7 9 4-10 ۲۱4۷ 
آراسته شده با چراگاه تازه furnished with fresh pasture.‏ 


قچ سر رزیت ددد 3) ۵ ۰.۰ رید رزیت . دق ند صم ع 6کماسه ۲/۱ وند ۱۴و ۱۴ 


و ولد ((لد - لت دب , ((دد ۱0ید( ا نه سه د 


نو یذ  ۶‏ - 2۱6۷2 
فا nine feet, the length of nine feet;‏ 
(بدرازی ) نها ۰ ید (رله= نه . (0 بېص دد . = پا . 3 (زند - ئه نیت ۰6 ۲/۱ وند ٩‏ و 
۰ ۰۱۱ 


ولد دردد - لوم ن ۰ 9 ونم داع ل با لد ف ) 


nava-pixa: 
(a stick)with nine knots; . نه‌گره‎ 
. نه گره (یک‌چوبدستی ) با نه گره‎  . [ندززه = نه تل دف = گره‌غده‎ 

هد - ن 2 ۶ 6 نرینه ۲/۱ وند ٩و‏ ۱۴ 


3 لك (الد تب 9د کت :وون ۰ 


۶۹2 فرهنگ واژه‌های اوستا 


سے ۵ o‏ 0 
وا wér é‏ 20 
نو فرانورس : 65 ۲ ۷۷6 20 ۲ ] - ۱3۷۵ 


(a course)of the length ۵۰ 


فراتپورسه = یک جور اندازه درازا در بلندی و درازی . بشت ۵ و ۰۵۰ بشت ۱٩‏ و ۰۷۷ 


ډ فد (( در - ۵ دید ۵ وو یف « ((نددردز بأ قدو رت 
نو ماه ی ۱ : ۵ 2-۳۵۷ ۷ ۱۵ 
(a woman with child) in the course of nine months.‏ 
نه‌ماهه › 


زن آبستن ٩‏ ماهه» ویب دزی - 6 دده فم 6 . ۲/۱ وند ۵ و۴۵. 


الب ((لد ‏ ۳۸۵ لد ن دص و ۰ 


ل اند رد دب با ههد بل دص ر.) 
نو بخشتم ۶ 1 1 83۷۵-۷۵۷5 
نم شا هیا نها خن ۰ ۳ nine branches‏ 
بد زر نت - فب سل وھ م ہے رھ ۲ ۲/۲ يسنا ۵۷ و ۶. 

۲32 ۷ 5 : 


ددرت 29 یت . (إصړرد() 
سوس 

نه‌ گاه » نه بار هرد فیید زب مدرد ع = ۹۰۰00 بار 
[ید رر دد تدفونا بدا زند یې رر ۰۱ نرینه ۲/۴۳ وند ۲۲ و ۰۲ ۰۶ ۰۹ ۰۱۵ يشت ۱۳ 


و ۰۵٩‏ يشت ۰۶۰ ۰۶۱ ۰۶۲ 


nine times. 


ال <۱ ند دد در لك ۰ زد رند با دید رى . ( 
تو navasata:‏ 
nine hundred, 900. TE‏ 


ید وو ددرت , کو 6سد . 
ر ۱ هم در - دوه واا کده‌دد ی 


0۱3۷ 3 - :3 0-71۵ ۶ ۱ ۳ 


فرهنگ واژه‌های او ب ۱ ۳۳۹ 


۰ سال بعد (برای ماننده ٩۰۰‏ سال) winters. 1.e. 900 years.‏ 900 
[ ند ((در» دو برص و[ راید ۳ وند ۲ و ۰۱۶ 


۳ ان یک نم ۰ ( 3 ده رز ند باه ددد ی لد.) 


nava-ha@ra: 

nine hathras. a house of nine hatharas. 

نه» هاسر» هاسر = اندازه سنجش درازا . ز 6 نشد رع 6 ۰۰۰ یرررند سر ددرو 6 
خانه به اندازه* ٩۰‏ هاسر . کماسه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۴ 


۱ ۱ لد (( للداید. nawaza:‏ 


نواز name of a person.‏ 
اوک کنو 
ب ۱۵ دک ا . ۱ بشت ۵و ۶۱ .بشت ۴9۲۳ . 


اند زر ندد. ) لدد [ دب nayazana:‏ 
توازان نگ . اه ورسکس ای . . See:‏ 

زد ررسگ ۰ ۱ ولد (ز ند - ۰۲( :۱3۷31 
نوات no, not.‏ 


نه. نیست ۰ ید زرف ۵/۱ 
و درز سحت ۰ ۵ نب دردد . وند ۶و ۰۳۲ ۰۱۳۵ 


nas: , 2۵ ید‎ 
to be destroyed و‎ to perish, to disappear 


ی 4 
۰ 


ت 
نابوده بوده » تباه شدن » ناپد ید شدن » (د ص د و۷9 هه د ٣/٣‏ يسناهاو۷. د ووې . 
( تروو در له ۲/۱۸۰ وند ۸ و ۲۱ .دق سی>۳5 ۳/۱ يشت ۳ و ۱۷ .لد ثیم در رصم و ۰ 
۱ يشت ۲ و ۱۱. سای سره فا ۰ ( وګلس ددد" دد یل ل ۰ در گلدتر ) 
بشت ۱۹و۲ او۰٩‏ ۰ ننھ رقف 6ك ۱ / ابستا ۲ ۱و۱ ۰ قمو‌چا... ر رتوم یره ورجا 

يشت ۱۳ و ۸٩‏ .لدو ده( چا نرینه ۳ بسنا ۳۲ و 3.۴ دد وبه مم طا نرینه ۱/۱ 


Aos‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بشت ۱۰ و ۱۰۱۰۵ لدد درز صم بب [ عر ۶/۳ بشت ۲ و ۱۲ و ۰۱۴ نابود کردن » 
to destroy.‏ -2 


( فد ۲/۱ يسنا ۳ و ۶. مانند ه. | ددند و 424 تم لاب ۰ 


لد لے لل - 2۱ apa-nas:‏ 
اتانس to vanish, to perish‏ 
دور شدن لدلند دص ددئررهم وه ۳/۱ يسنا ۱۰و ۰۱۵ 
لد زه ند ! ددثه وو ۵ ره ۰۱۸۵ ۱ وند ۸۸ و ۲۱ .۰ 
ناد له لھ م تفه ١‏ رنه 66 لد ۲/۳ پبشت ۱۳و ٩‏ . دد له له .لدد ددد 8 فد 


يشت ۳ و ۱۲ . ده ده دد - دفو ١د‏ ۳/۱ بشت ۳ و ۰۱۷ 


۱و وه - اد م2 . : 5-5 ۱1 
نیش نس to disappear, to be destroyed.‏ 
ناپد ید شدن » نابودشدن» 
إودهه- ویرفو. ‏ إ2 ته -و سوام لدد و6 لد٣/‏ يسنا( ءون . 
وه وبه - [ددد فلا ندد فا للد يسنا ۴۴ و ۰۱۳ 


to be annihilated to disappear. e 
نابود بودن 6 ناپدید شدن‎ 


ند( کار صد لے - 4 لد اوه ۱ يسنا ۳ و ۰۷ 


وب - ار دو ۰ : 5 1-2 ۷ 


وی نس to disappear, to be utterly destroyed.‏ 
برسائی نابود شده بودن » نایدید شدن وا 4( دو ۲/۱ وند ۸و ۰۲۱ 
لپ سے یردد موی _ بشت ۳ و ۰۱۷ (سخت شده) ۱/۱ يسنا ۳۲و۵ 1. 


4 ول 9ھ , ( با شماره ۲) : nas‏ 


to reach, to obtain. to acqurie one's object. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳ 


رسیدن » پیوستن » کسی چیزی را بد ست آوردن . ! بر لشی۳ ۳/۱ يسنا ۵۱و۱۶ ۰ 


لیلح ی یس( ز نیم کرو ررر 6 دد ۰ ) ۱/۳ يسنا ۷۰و ۰۴و تلع لاله ۴/۱۰۶ 
يسنا ٩‏ و ۰۲۲-۳۰ و دوم ع ولت .۰ ۱/۳ بشت ۱۳ و ۰۵۸ و ماننده‌های: ند الد تب 


ټک ره لد م و تلم زو ۰ , فد (- دردد ر واد له د قبهم رد - | دنز کر ه 


ند و کید - این ود . -nas:‏ 1۷۷1 ۵ 
اوق نت to reach, to acquire.‏ 


رسیدن » بد ست آوردن » 
له دگده د سد کد ) چرم و۰ ۳/۳ يسنا ۲۳ و ۰.۳ 
ماننده: فد رکو) و - مهگا ۰ 


9 ۱ در ده ۱ ۶ ۲۲۵-۳5 


to bring; to carry فر نس‎ 


آوردن » بردن » 
ودد [ هدهن لد ودند = فرستادن = to send‏ 
م [ فدرکیمر در رر ۰ ۱ خورده اوستا ۵ ۰ 


: اند نند وق . ۱253۷0 
سا نگ : اند ور . See:‏ 

إررتد د3 تم د. . نرينه (اتدص - ۱ : 15 8۵5 
most destructive ۱ EE‏ 


® 


د سات 
اد دو ریہ مس نرینه ۸/۱ بشت ۱۲ و ۰۸ 


دردد( ( صو ای) تسه : ۱۲ 5 ۲۱0 
a dead body. on dead matter which stinks and e‏ 
تن مرد ه » ا شه » مردار › 
یک جاندار مرده که بوی گند گرفته و از هم پاشیده است . آلوده . هد دو روه »ترینه ۱/۱ 


decomposes; defilement ; 


AoA‏ ۱ فرهنگ واذه‌های اوستا 


وند ۵ ۰.۳ .اد وف ژر مأدینه ۱/۱ وند ۶. ۰۳۱ ۰.۴۳ ددد وه ۰ ۱/۲ وند ۵ 
و ۰۷۰۴ (ندفوند دق ۲/۱ وند ۵ و ۰۵ وند ۶و ۰۲۶ ۰۴۲ ودږ دد چاه ۱/۳ وند ۵ 
و ۴ و ۷ .سدور و۰ ۲/۳ وند ء۶ و ۰۳۲۰۳۲ ۰۳۵۰۳۴ ۰۳۸۰۳۷ ۰۴۵ ۴۱ 
ایرفه ( ابر ۰۵ ۶۸۳ + ند ۵و ۰۴ ۰۷ وند ۸ و۰۳۴ ید ووو ۱و 6 لم لب ۰ ۶/۳ وند ۵ و 
the Druj Nasus; ۴‏ -2 
۲ - گند (میکرب ) . پس از مرگ هر گروهی و با هر چیزی نیروی پلید تباه‌کننده و از هم 
پاشنده وارد تن مرده می‌شود . بجز تن مرده که بی د رنگ و آنی مرده باشد اندکی آن 
نیروی پلیدی تنباه‌کننده تا چند نسوی درنگ می‌کند سپس درون تن مرده می شود . 

دې د ند . کا کل رهه, 1 مأادینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۱۳۲-۲۷ وند ۶و ۲۰ . 
۳ ۰۳۶ ۹ او دده .3اد ره وهی سر . زیدتوری ما دینه ۱ / اوند ۹و۵ ۲۶-۱ [مدوود وبه ۰ 
۱ وند ٩‏ و ۰۴۶ لته وی-۰ ۲/۱وند ۹٩و۴۵‏ .وند ه او[ .يشت ۱۲و۴۶ .لدو ۾ ۰6 ۰ 
۱ وند ۱۰ و ۰۱۶ وند ۱۱ و ۰۹ ۱۲ نوا لگ . لفط فو کماسه ۲/۱ وند ٩‏ و 
۷ . ند ورس کر ترم نیع . اند فد دید ری , وه ند 6 ندح د صم ند (ع6 . مادینه ۱ /۶ 


وند ۱۵ و ۱۷ ۰ 


إددد ود-۹ لئ ند . ( اتود با ولق . ) 


۱3 5۱25 2 : ۱ ۹ 


سور 
a corpse-bearer, one who carries a dead body to the‏ 


Dakhma in a strictly ceremonious manner. Nasasalar. 


(۳ رو دد مم طبر دیع نب‎ one who singly carries a 


dead Persone unceremoniously. مرده‌کش‎ " 


گروه مرده بر کسیکه تن مرده را به دخمه می‌برد (مرده‌کش) برنده‌تن مرده بدخمه در آقین 


دخمه کردن بروشی که بایستی بدا جز د سور انجام شود . تسا سالار. دو ران 
3 دد یا 3د دی زف ه ستنده به‌ساده‌گی‌بدون آئین د ينی تن مرد هرا می برد 
ژلد. فد د - 3ر دوج ده ۱/۲۰ وند ۸و ۰۱۱ ۱۳ 


۱ ) اف دد( یر ۳ ۱ اند نود ۱ د د <( 


۱25۱۱-1۷6۲6 


ص 


سے ص 


producing Nasu.i.e. putrefaction. مرده کرده‎ 


داده مرده برای ماننده : گندیدگی و پاشیدگی »مد فور- 013 ند ۰ دد سییر 
وند ۷و ۰۲۶ ۰۲۷ رفو زر 9( قاس (گلدتر) يشت ۴ و ۰۷ 


!ید که - ۵ دید ٩‏ د , ( | ند دور با ۵ ۵ ۰ ) nasu-paka:‏ 
(fire)that burns a dead body; i PPNE‏ 
لإ شه‌سوز 
ندند 6 , وقدفود - ل دید 89 6 »نرینه ۱ /۲وند و ۰۸۱۰۷۴۰۷۳ ۳ ات e‏ 
اما - ره سوه ترینه ۱ وند و ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۷۸ 


الل 22 د6 دب ۹ . ([دیددی nasumant:‏ 


defiled by a carcass; سوم‎ 


آلوده به لاشه» پورداود :لاشه 
(چون مرده پلید می شود هر کس یا هر چیز با مرده نزدیک یا د ست e‏ 
می‌ شود باید شست و شو کند ) [ ددد و( 6 لد د-6 - لندك)6' = آبآلوده‌شده با لا شه 
دینه ۲/۱ وند ۷ و ۰۷۹ 


(دد ده - د و و ثاست. “° (إسعور با ۵ درل nasuspaCy a.‏ 


نسوس پچ ی the burning of corpses.‏ 
لا شه سوزان ۰ مرده‌سوزان 
زف دور لادد ع رزوی ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۶ 


اور دد د دد دد ن دوس , ((سرد با اسب ) :23505-502۷3 
the burning of the dead.‏ 


نسوسپی 
ساخته شده از [ ود فو ر دد زه دند ۰ [ هژیو له لد دا 6 ۲/۱ وند ۳ و ۰۴۱ وند ۶و۳۲. 


ندید ر۔ دد لے دع وریت ۰ ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۲ 


نفد كد ۵۵ ففف ۰ ( ژررددر با ن دی )٠‏ ۱۴۱2 
نا a burier of dead bodies‏ 


زیر خاک‌کننده تن مرده‌گان » 
سود فد زغ تسج . ۱ بسنا ۵ ع۶و ۸. 


nask: نرینه‎ , ٩ 29 یه‎ 


a religous book ك‎ 


۸ 9 رر فوسو ن هدعو وید با سوي ) 


سرت _ ور 6 


نسکو ور تا ونگه : 20۳0 55 ۲ ] - ۱۵510 


teaching the holy word. › آموزش دادن واژه‌های سپنتاتی‎ 


زد 9و یوس وه چا :نرين ۳ سبسنا ٩‏ و ۲۲. 


الد د“ مم لد . ( (ستو- (ء ) nasta:‏ 
نشت destroyed, lost.‏ 


نابود شده » گم شد ۵ ) 


لدی سر - و دال ٠‏ ( مار دد ا کیب ند إ٠‏ ) 


825186 - 76۳۳20 شنا رفن‎ 
(a she-dog)whose power of bearing young ones is exhausted. 
نیرواز د ست داده» وامانده.‎ 

(سک ماده یا نر) که گونه جوان آنها نیز وامانده است تدم [ ری .. یہ ند 

6 دعبم ۱/۱۵ وند ۱۳ و ۵. ۱ 


ولل . (با شماره ۱) na:‏ 
نا 
پورداود : کس مانند دد same as 6٤‏ 


زلف ۰ ( با شماره ۲ ) 
نا نگ .۰ وف - ۲ ۰ See:‏ 


فرهنگ واژه‌های ا وستا ِ 


د:9 وه دلب 3 تن > (لچ2ے) nãikyãwnh‏ 
نائيك یاونفه 
زسرژ درس و هع ما ۰ 
با خواری رفتار کردن , [ له 9 فد له 3 6601 - ناچیز گرفتن » نرینه ۲/۱یسنا۴ و ۴ .يسنا 
۵۷ و ۰ سڈ درسب وی چا ترینه ۱ بشت ۱۳و ۰1۶ و نیز باریک‌تر» و نساچیزتسر 

21 چون ریشه این واژه از بن ازاید و بوده(لدژ - درخواست کردن . 
نیازمند بودن و ناچیز بودن است پس چم نیازمند » بی‌چیز و خوار چم درست واژه 
سرب دد س و رم است . 


treating with contempt. slighting 


اسده (: ٩‏ سد ۰ ر رسرر(و.ع ماد نذه nairika:‏ 
نائیریکا a woman. the female of the human race.‏ 
بانو» زن 
ما دینه گونه مر دم وراه ای ۱۸۱ وند ٣و‏ ۳ وند ۵ و ۰.۴۵ ۵۰ وند ۰۱۷۱۰۷۰۰۶۰۷ 
۰11 | درو ر ر ۱/۱۷۵۹ يسنا ۳ و ۳ هلد ن ۰ سد دایم ۰ لاد ر و. ولاو وو ٥م‏ کې ۰ 
وند وا و ۰۵ ۰۶ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰.۱۴ (سر زار ٩‏ بر 6. | وند ۰.۴۲۱۷ وند ۲۶-۲۲۹ 
۰۳۸ ۰۴۲ وند ۱۱ و ۰۲ ۰۱۰ ۳ . [ ند دول ند ود و ۲۱ وند ۱۵| و ۰۴۵ بشت ۲۲ 
و ۰۱۸ زنیده ( 92 ند ور لقشی) ۱۰ / روند ۱۶و۵ ۱۴۰۱۲۳۰۶۰ ودند رر د6 زره( وس + × 6) 
۳ ۶ بشت ۲۳ و ۰۱ ۱ 

a wife; a woman united to a man by marriage. 

جفت » زنیکه با زناشوگی کردن با مرد همازور میشود . وس دادور ۰ ۲/۱ وند ۴ و 
۴۴ . 


nair i-Cinanh : (. gı pl. اسب( ۳ ۳ 3 . ( وسدواے‎ 
wishing for a wife; wanting to have a wife. ناثیری حین:‎ 

زن خواستن » گزینش همسر 
آرزوی‌جفت دارشدن » خواستن یک جفت یا همسر ؛ .همسرگراتی ددرو( وس ۲ دزن 3 روا 


نرینه وند ۴ و ۴۴. 


الاد د( دم کرو ایرد( با ین ون : ۱۵۷۵۱8۵ ۲ 1 23 
womanhood (Lit. ) marriage, wedlock; E‏ 
اند ریافت زنانگی. شوهر کردن » زناشوئی وس را د کو بت د ۱ وند ۱۴و 
۰1۵ 


0 0~ 


5 ۱ ق و ۰ ۱ [ 23 
٩‏ اند و و ورس چو ۰ ۳ رم ان 
ناغیری ونت having a wife;‏ 
جفت دار » زن‌دار » شوهردار » همسردار 
( 6 لد ز 4 ... و سند لا ررم یک خانه با یک زن ۰ ۷1۴6۰ a house with a‏ 

`« 
(ادبی ) برای ماننده خانه‌ایکه درآن مردی با همسرش زندگی می کند . كما سه ۱ وند ۲ 


و ۲ ۰ سر لاو زیر ص فل م نرینه ۴/۱ وند ۴ و ۰۴۷ 


۳ ۷۰ ا : 1 ۲ 1 83 
ا a woman; the female of the human race.‏ 
زن » ماده ؛ 
گونه مادینه تیره*مردمان» این واژه در گاتبا با ء دعر ووم ع ورم برابر است . 
اسر رب ۱ يسنا م ۳و۶ .بسنا ۲۴۱ .وسراو يشت ۱ ۰۴۱( ددد و( سوه نس 
۱/۳ يشت ۲۴ و ۰ ادو رو وروند دد لم دد » ۳ وند ۲۰ و ۰۱۱ فرگرد ۱ و ۰.۱ 
ودد واو لدب دد م دید . ۳ يسنا ۵۴ و ودار زک ۰6 ۶/٣‏ وند ۵ و ۰۲۷ 
وند ۸ و ۰۱۵-۱۲ ۰۲۲ يسنا ۲۶ و ۰۷ يشت ۱۳ و ۰.۱۴۳ زس رلار وب م۷ ل٣‏ / عویسیرد 
a wife; a woman united to a man by marriage; .۲ ۶‏ 


جفت » همسر » زنیکه با پیمان زناشوئی بامردی هموند شاه O‏ 


ولرر در )د (وند ۷و ۵۷) naui ti:‏ 
نائوئیتی probably fo‏ 


این واژه شاید برای ددغ و لرن دد د م و .تاشه:: 


a 


زس 6۳3 . = بویائی - بووبینی . (دارمستتر) nose, odour.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹ 


ای تفت , اللد لت . : namurma‏ و naoma‏ 
نثم‌ناموم ninth, 9th,‏ 
نہم . ٩‏ ام ۰ نفا /۱ وند ۱۴ و ۰۹ بشت ۱ و ۰۷ 
وا 6 .۱/۱ بشت ۱۴و ۰۲۵ يشت ۱۹و ۱۰۲د <6 ۶ 6 نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۲۸ . 
ژنیدد666کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰۱۱ 


اللد ولد وودد . : naumaya‏ 


nine times (adv. ) نامو مبی‎ 


نه گاه و نه بار › (بند ) 
دند دما نف وو سر م یگ ۰ وند ,و۸ ۱ (وضرکارد ژنید ( وا ند درد 
بشت ۱۴ و ۰۳۳ 


۱ ولس رن نید ۰ ( صبع و رهد( ) nãwnhã, aawnhans‏ 
و اتاو the organ of breathing )11۲۰(: the nose.‏ 
ریشه از ند ۋ ¥ للل ولد هل دم زدن » لس ۵19 < بینسی پس معنسی واژه برابر 
تا ات مت ردی تین 
لش 003 ند در .۳/۱ خورده و2۲۶ يشت ۲ ۲و۸ ۰۲۶۰ [ هب و رې دد دبع . لی رر نب . 
۱ وند ۲و ۱۴. وند ٩‏ و ۰۴۰ !للع وک لد [ لاس ۰۰۰ ۳/۲ خورده ۲۶۸ 
يشت ۲۲ و ۰۸ ۰۲۶ 


(للدع 1 زي لب ۲ ف رورت ۲ nãwnha‏ 
ÛL‏ ونگپگیت. the Demon of Discontentment , and the adversary‏ 
اکر تدا خر دی خر ود یر هیا رر یت ی وترو کی : of Spenta Armiti.‏ 
دیو ناخرسندیو همیستار ابزد سپنسدارند - وط وک مد وو لے ۰6 ۱/۱(۲/۱) وند۱۹ 
و ۴۳ ز سب و ون بر و ول ب 6 ۱ وند ۱۰و ۰٩‏ 


ان ) ویر نید-۱ ) nafa:‏ 


a relative; kin. 


".ما 
C‏ 


۸۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بسته . خویشاوند » بستگی » ز نید (م نند و ۱ بشت ۱۳ و ۰۶۶ 

2- lineage, offspring; 
دودمان » تیره» فرزند » پشت » ماننده‌ها لامد ا ن للد ا‎ - ۲ 
, ژد مر‎ 


39 ) | ازنك دد وارد ( ژد هه‎ PP" 


the navel (Lit.); source; family, 1886 ناف‎ 
ناف‎ 


سرچشمه » خانواده » دودمان » تیره »3 ۰ بشت ۱۳ و ۰۸۷ 


ارام + ویر ۲ ر زلدون .م كما سه : 052۶۷۵ 


ناف ی pertaining to the navel(Lit.); issued from an‏ 
وابسته بناف » نافه ancestor; offspring; kin. a relative;‏ 
از یک تبارتبره‌داشتن » دود مان » تیره خویشاوند » بسته» خویش ژ لدد ۵ ك ۰6 ۲/۱ 
يشت ۲۴ و ۰۳۷ 


دس 9 ند رند و 
ناقیو د کرشت nafvo-kar Sta:‏ 
انجام داده یکی از خویشاوندان (evi1)done by one's kindred‏ 
(بدی ) فراهم کرده خویشاوندان وس در و 9 ند سس 


۶۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۰ 


ا ا این ( وسن در باه ردخ ۰ ) 


تافته تبي 5 8۵۷۵-51 


one who torments his own kindred. » آزارنده خویشاوندان‎ 


کسیکه خویشاوندان خود ش را میا زارد سدوا اتن در ۰۱ يسنا ۶۵ و ۰۷ 


الهم ۱ د : 1 03۳60 
نامنی نگ . ابر 6ند ۱. See:‏ 


ص 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۱۵ 


این و . * 5۱1 83۲ 
تارفن expiating deeds.‏ 
اس کین دا روم 
اداد زر .قو درد واو ژس._پاداش دادن کردارها ۰ آدم کش و تباهکار (دارمستتر) 
ازير (ییقاع((۰ (نه آن رشن ایزد ) = مرگ ارزان . آفرینگان گاهانبار ۰۱۳ (دارمستتر ) 
للد (ر فد ویب . ... ( ند هید - ۰۱ ) تن 
ناوی flowing, running, (Lit.)‏ 
روان شدن ۰ دویدن 
روان شدن و دویدن (مانند آب در جوی آب و رود ) A‏ ولد (زند ددش ماد ینه 
(ناودان و ناوآسیاب نیز از این واژه است) ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۳۹ يشت ۱۶ و ۳. 
دن وا ژ فد زورید در س ماد ينه ۱ ود ۱۲۳ و ۰۳۸ وند ۵6 ۱ و ۰۶ 
امد ل چا ز دنو زر ید ور تدع مادینه ۱ / ۷وند ٣۱و۳۸‏ وند ۵ (وع ۰ .نید لق ا الند درند رو سي 
ماد ینه ۳/ ١یشت‏ ه او ۴ ۱ .بشت ۲ ۱و ۰۱ صم دہ الہ وم لد ۱ سد نه وا ز سر ژر ند رر شه ۰ 
مادینه ۲/۳ وند ۱۴ ۱۶ وند ۱۸ و ۰۷۴ ند دج باون . ا دد ورد ررم وکوک ماأدینه بشت ۸و ۲۴ . 


بشت ۱۱ و ۰.۴ 


عبت یب e‏ 


س » رو (بسنا ۳۸ و ۵) لا 5 02 


reaching (M.) they go(PeH); 


ناشو 
در فرھنگہا معنسی یکسان دیده نمی‌شود . میلز: رسیدن . گزارش پهلوی: می روند . 


پورداود : آنها می‌برند . 


اوه (ساخته شده از واژه وی ورگ ۰ ) ni:‏ 
نی down; downward; into, backward;‏ 
پائين » سوی پائين › 
درون » سوی پشت ۰ زف و و گر = روی »با لای »در بالای ۰ وه 3 (. = آگیندن = بخاک 
سپردن ۰ درون کردن . وند ۳ و ۰۸ ۰.۱۲ وو © ده = ببائین گذاشتن‌وند ۷و ۶ ود 
ند = به پائین زدن وند ۱۸ و ۳۸. (د-وگ = بپا ئین‌بردن‌وند ۵و۸ ۱۰ 6 ددر | لاب 


۸۱۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


= [ر + 6 لهد الب . = خانه‌سرا » وو وه ری و وند ۸و ۰١١‏ نشستن 
و1 implying'""negation", no, not, deprived of‏ -2 
to sadden‏ و کم اه ٥ gladden.‏ = ودام دیع 
۲- برای ناپایا کردن واژه‌ها در آغاز هر واژه برای : نه » نیست‌وهم چنین دگرگون‌کردن 
چگونگی یک واژه برابر همستار آن بکار میرود مانند . ویو( فم - خوشنود بودن 
ژر - ویم = غمگین شدن و واد ن = تخم با شیدنو ( و وأ رھ = از ریشه 
کندن بکار میرود . ونح . صم وهر. نید( د۰ 6(ردد ور , يسنا ٩‏ و ۱۷ 


۳ - کوچک » خرد › small, inferior, of 1ower value;‏ ح3 
و سر از ارزش با لا , یا کمتر از بهای ارزنده. ماننده :ۋد ع وال ه 
ر ا که شرس دق 


niuruzda: SN 0 زر ولرک‎ 


coarse, inderior coarsest. نی شوروزد‎ 


زبر » درشت » پائین‌تر زبرسربن › 


ماننده :رارکت . پا فین‌تر از ر وود( وگ ع6 د ۰ 


وق رو درو زر سوت ۳ وند ۲ و ۰۱٩‏ 


زر زد م2 دة = ډو + بهوی4ممید » 


نیخشت 12 


پشت › 9[ بشت ١۱و‏ ۲۷ ۱ ۰ behind;‏ 


ور ۱2, ۳2و . ۱ ورس ند (۰) مادینه ۶ 1 ۱1۳ 4 1 ۱ ۰ 


ی ۹ striking down;‏ 591۳016188 
زدن ۰ به پاشین‌زدن : کوبیدن , لدع ۰9۴98 ۳/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۳۲ 


ni! ne: . و0‎ 


(Niniveh) lights down or a lights(M.); smites(Dar.); نيغن‎ 


فرود آمدن » پائین رفتن (میلز ) کوبیدن (دارمستتر ) زوع [ دال يسنا ۵۷ و۰۲۹ بشت »۱ 
۴ ۴ ۱ .۰ : ۱ ۱ 


2سد ر (6. :۲۳ ۳31 01 
نیغراثیر نک See: ‘k9‏ 


e 


ایس اریمس . . (ردین‌د() 


:۵ ۱۱ 4 ز 1 ۸ 


بیشترین زنند ۵ :9916۲ ۳6.969 the most;‏ 8۳16188 
یا زننده بیشترین يا زننده‌ترین » گوبند+‌ترین ۰ ورن ب [ و یا دب مرینه ۱ بشت 
۲ و ۰۷ 

زیخ دنر مه از ریشه ۱و لد 3 + م کماسه 
نی حث ۶ 2 ۱ ni‏ 
زدن » فرو کوبیدن » smiting; striking down;‏ 


س ۲/۱6 يشت ۱۳و ۰۷۱ 


niz: وله‎ «٩ 
to sweep away (inpurities); to cleanse. نیه‎ 
» جارو کردن » روبیدن (پلیدی و اشغال ) . زدودن » پاک ګردن‎ 
۰ [وعله ۰ ۳۸۱ يشت ۸ و ۴۳ .دوپ( و ول لد و ر‎ 


i dar da 1 إوفك اع :سے‎ 


نیژدردشیریت مانند ور وله - 7 س same as ‘ll‏ 


ز رو اید 09 نس 0 | روله- (سر ام نرینه 
نیهبغیریشت ۶ 51 1 ۲ 8۸172۳631 
بیرون رآنند ه‌ترین › driving away the most.‏ 


ودوله ایر دادیم وا . نرینه ۱/۱ بشت ۱۱و ۳. 


ار مولع (و 2د . راد طھ- رس( ا ۰ 26۳ 61 


۸۸ فرهنگ وا ثه‌های اوستا 


taken out; نیژبرت‎ 
NS Sl Sa ی‎ 

لد ک؟ ون رد ؛ زیر دور به . إو له (ع6(ع ص بد » مادینه ۱/۱ وند ۶ و ۰۳۱ ۰۳۷ fo‏ 
مله ٤‏ صم ی وند ۸و ۰۳۷ ۸ دول عم س‌: ۱ وند ۸ و ۰۳۸ 


(و ول زو( و ( ادل - س ۱ nizbéréti:‏ 
تی 


taking out. نیزبر‎ 


لدتو د) بت ۽ ز نود س ور ریا لوی ۳/۱ وند ۶ و ۳۲ و ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱ 


و 1" ات د , ( ود وس هد ) : 82 1 0 
Kê‏ 


the ankle. 


س 
ل * 


نید 


مچپاء إو ود حر ۲/۲ يشت ۵ و ۰.۶۴ 


nind: ۳5 7 ۹ 


to treat with contempt, to laugh out. 


به‌خواری‌رفتارگردن »کسی‌راریشخند کر دن »بازیچه‌گرفتن »مانند . 
ریشخند کنند ه › 8 بازیچه‌گیرنده. 


۱ ۶ ع و لب رّ ۱ ود : 16702 ni‏ 
نیتم ۰ of low‏ و lowest, of the smallest‏ 
بائین‌ترین »کوچکترین » بی‌ارزش‌ترین » کم بهاترین » ۋد غ6 ¥ ۰ مادینه ۱/ يسنا ه۱ 
و ۰۶ (دع 6۲6 .دم سو (ع 6 نرینه ۱ وند ۱۷ ۰۴۱ ۰۲۲( 646 ۵ فله n‏ 
مد ت) (م لدد رر بے 9 6 ۰ نرینه ۱ /۲وند ۸۹( 26 5۲ ۰ س « ولل(ند .- 
ررر کماسه ۲/۳ وند ۱۶ و ۰۶ دع 6ند ل ری م دده ۶/۳بشت 
۲ لرل م م طنرینه ۱ وند ۲ و ۲۸۲۰ .دع له ۰ ۲/۳ وند ۱۴ و ۰۱۴ 


۴ )٥د‏ بارت رز هت ۰ ټم دم روع رریه ,نرینه ۲/۳ يشت ۱۵ و ۰۵۳ 


2 یم بر (. LD‏ نرینه : ni@axtar‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۱۹ 


one who curbs or keeps in check (as a horse); 
که با هویزه‌نگا همیدارد » نگاهدارنده با زنجیر یا هویزه (مانندنگهدان شنن أسب ). جلو‎ 
۰۲ ۱ ودد ف وب ۱ بسن‎ ES 


nidara: E - ((و‎ ۱ ۳ 
one who hold up or supports 
۱ ع با نگاهداشتن‎ e 


(اسب را نگاهداشتن n‏ ۱ بشت ۲۴ و ۰۳۰ 


niYayaeya: a N 


ت : : إو للد See:‏ 
ا ۱ 


نگ ور 7 دد - ۲. See:‏ 


للل وص و ۰ ( وودد ۱۲ ) niSayeinte:‏ 
نی ذی ثینت putting off; laying aside.‏ 
درنکیدن E‏ دیراند اختن › 


بکناری نهادن » واهلیدن › وی سرو و ۰ ۳/۱ وند ۶ و ۲۷ .۰ 


بت ر و ۰۲-9 ) ء 2 1:32 0 
put down; established.‏ 
ی پس ا دار کرد 
از د ا کما سه ۱ / ١یشت‏ ۱۰و۶۴ . زيم سرصم ع م دون 
کماسه ۱/۱ يشت ۱۴ و ۲۸. ل دهد دص ۰۷۵ ۷/۱ وند ۷ و ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۹ 


پیوسته » پیوند شده » پیوسته › attached, connected.‏ -2 
زک مع 6 کماسه۲/۱وند ۲و۰۳۷۰۲۹ 
۳ - سرشت و خوی » رفتار و روش » نهاد . nature. demeanour‏ -3 


ژد هه (یث ددد 2م فاس. ‏ = بدنپاد ج 111-02610۳60 


AYo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۴ - فراوانی » انبوهی › abundance, plenty; prosperity.‏ -4 
خوشبختی » نیک‌انجامی › زېت درع) ددم ۲ دده ۷/۱ بشت ۱۳ و ۶۶. 
abundant, stored up, plentiful, prosperous.‏ ~5 


ni sato-pitu: . ا 0 و2‎ e 


t f food : 
stores of 0 تید ان‎ 
a kingdom with stores of food انبارهای خوراک‎ 


۹ ... وره مد - ل و صم نو سب = 
پاد شاهی با انبارهای خوراکی » کماسه ۲/۳ يشت ۵ و ۰۱۳۰ يشت ۱۷ و ۰۷ 


(ی> سم - ال کت6س 
( ۹د + ریبل وینه مح) 
ات ر ت 6158 20-02۲ ni‏ 
با high-roofed; high above the ground work. (Dar)‏ 
والادبلند »بام بلند »بالایزمینه‌بلند »بالای‌شالوده‌بلند › 


aa‏ _ ايک ونه ص ع6. * کما سه ۱/ ۲بشت و ۱و ۳۰ و6 سم - زد( 
دده مم سع . ز 6 سر و لب , ۲/۳ بشت ۱۰ و ۰۳۰ 


امت للد | ند د 6 وود . ( ( یم - دد 
نیذاسن کیخیش 5 161 0163502 
(the i lays the arms aside.‏ 
بکنار گذارنده جنگ‌افزار (دین که کنارنهنده جنگ افزار است براستی آشتیآور است» دین 


e.g. which removes strifeand dicord. ) زرتشتی‎ 


که ستیزه و ناسازگاری را از میان برمیدارد . ودد ۱۵ و6 ۰.. ومد ص لد 
دفر ع6٠‏ مادینه ۲/۱ يسنأ ۱۲ و ۰۹ 


ولس ند ند . بتک 


clapping (Dar. ) نى پشناه‎ 


کف‌زدن › بر هم زدن » (دار مستتر ) 
زد ل ویم وید ٩‏ فف نرینه ۱/۳ بشت ۵ و ۰۹۵ 


دز ۵ درز و60 و ۰ ووو + له لدد اي مادینه : 1 810211 
نی پائیتی protection, preservation.‏ 
نگهداری» پشتیبانی ۱ 
زد دنرم ند دود دار تع دص ۴/۱ يسنا ۵۸ و ۲.د ل لیدصم دد دوید ۲۵ لم بت .۰ ۴/۱ 
يسنا ۵۱ و ۰.۱۱ بشت ۵ و ۰۶ ( ۵ ندرم ند ور يدد 3 » (وسترگارد ) . يشت ۲۴ و ۰۴۳۲ 


ولسع ۰۷۵0 (یسنا ۴۹وه۱) ( ووس وم دید . )کماسه ۰۷/۱ (۲/۱) 
نی پاونگه ۶ ۵ 0۷/۲ 1 ظ 

in thy protection(Har. & M.); thou protectest (Dar.); 
) (درنگهداری آنہا در پشتیبانی آنہا ) هارلز و میلز. تو نگہداری‌توپشتیبانی (دارمستتر‎ 


پورداود : پاعیدن. نگهداشتن 


( ۵ نیر ط د ترینه ( ژد + زه ده اي : nipatar‏ 
ار a protector, a‏ 

پشتیبان » نگہد ا رند ه› نگهبان › 

زول دنر مم ی . ۱ بشت ۱ و ۰۵۴ ۰ دل سر مم ندج 6. ۱ بشت ۱۴ و ۰۵۷ 

ورن س ف نے 6 ماد ینہ ۱ / ٣یشت‏ ۵و ۸۹ .يشت ۱۴9۲۴ .رند 2 ر درد م ددر ( یت , سے 


۲ بيشت ۱۴ و ۰۵۵ | دزم سم نداد در ام اسه ۳ بشت ۱٩‏ و ۰۱۸ 
ni fravayentê: J DL‏ 
نیفراوینتی نگ : زد- ل و See:‏ 


و روم روا ۰ nibéréQi:‏ 


secret. or modest, bumble. 
پنهان » راز » با شرم » فروتن‎ 


ار لگ وار. يشت ۱۷ و ۰۱۴ 


AYY‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ل تالشکاند .یلد ەپ لد . ( (س6) 


némata-nimata: 


نمف ۽ hay,‏ 
چیز پشمی » نمد . wodllen stuff; felt.‏ -2 
(ع6 تدم ۱/۱ وند و و ۴۶.ادقلدصا ند ۲/۲ وند ۲ و ۰۳۵ دق ند مم رر . 
۱ وند ۵ و ۰۳۲۸ 

(ر)دصط _ لد دکوه و - ا وا , 
a‏ ۳ ر > 
نیمتوائیوی ورن . nimato-aiwi -varana:‏ 


a thatched roof; the wattlings of a hut. 
والاد ( سقف ) پوشیده شده. کلبه .پیری یاخانه از ترکه و جگن ساخته شده» (وی درم وا ت‎ 
۰۱ لد ہکن و- مامه زر( ۷/۱ وند ۸ و‎ 


۱ د6ط ویر ) زر (رم ( nimraoka:‏ 


a ۲0۳ 9 of water; a channel of water(sp.); a نیم رق‎ 
canal, a cavern(Dar.); ) تندآب »۰ روگاه آب (اشپیکل‎ 


آبرو. کانال» غار بزرگ (دارستتر )ورین از ۳ بشت ۸و ۴۶. 


۲۱ 1 ۲ ۶ E . او (ذب‎ 
(meaning unsettled) water; setting of the نی‎ 
sun (har. ); path(sp.) . در فرهنگها معنی یکسانی ندارد‎ 


آب » فرونشستن خورشید (هارلز ) .راه و جاده (اشپیکل )ژد سے ۵/۱ يشت ۸و ۰۳۸ 


دال صد.. = د لوداي فم د مانند رید صم دد » کماسه 


نیوخت nivaxta:‏ 
سرنوشت ۰ بخت » پذبرش‌نامه » فرمان fate, decree,‏ 


ود رس ۵ ۱/۳۰ بشت ۲۴ و ۰۳۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


ژد (رسر رسک . (یشت ۱۴ و ۵۷) (دارستتر) ربشه هروش = 


nivandat: he shall obtain-win. نیوندات‎ 


پیدا کردن »او بدست خواهد آورد , او خواهد برد (پادباخت) 


| و ژردت و وید یت . ( ارس 
تقو ۱ ۶ 1۷ 
رونده» روان » (دارمستتر) ( running (Dar.‏ 


او ژژدد. و ریت ٩‏ دف . ۱/٣‏ بشت ۵ و ۰۹۵ 


سے امین 


)۰(( ,( زر ژر له دزلدوصم و . ر‎ 
۲۱4۷5۷51 1 1 ۶ نیووشئینم‎ 
worthy of respect(rt. to revere); yothful (Har. ) 


شایسته* بزرگداشت (از ريشه ووو = کرنش کردن » بزرگداشتن ) . جوان (هارلز) 
distinguishing good from bad(Dar.);‏ 


جدا کردن یا برجسته کردن خوب از بد (دار مستتر) . خوب و بد را از هم شناختن . 


holding a stick(Ruck.); اره‎ 


ژر ژزند دریت رص ر مادینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ 


چوبد ست برداشتن » نیو 


زر درد فارمم ند 0و مد( ررد ۰ ۶ 360-5۷۵ ۷۵5 01 


~~ 6 e 
۵ که‎ 


نیو شت - سرو (a ram) with twisted horns;‏ 
شاخ برگشته » شاخ پیچیده». 
وو = پائین = 00۷0 ررںد یھ میں گشته - گردیده = 2۱۲860 پس واژه 
ور درد ورم ۽ ,مو(ررس- شاخ پائین گردیده با پیچیده 6 ددد ی ند ره ۳۵ 
زر رون یریم موا مر( ودند فر نرینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۲۳ = فوچ شاخ بپائین گردیده . 


ورزر رند وتم و , ( با شماره ۱) ۶ 1 01۷31 
نی وائیتی rivalry, 561165 parting(M.); decision (Dar.);‏ 


هم چشصي » همستاری » ستبیز ۵ » روانه شدن » جدائی . (میلز ) . رای خواست (دار مستتر ) . 


A۴‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


از ررد و م و وه ۱/۱ يسنا ۱۵و ۱۶. 


إو لزز وود زر + ورند 7 وراز ر (1د- و۱ (با شماره۲) 


بت ۶ 111 01۷3 


یا تن ودن تن ٠‏ رد کر دن : smiting down, defeating;‏ 


nivazana: الا ء  > نوازان‎ onl 


enticing, charning(Lit.); caressing; نی‌وازا‎ 


ربشه وم ۷ نوازیدن = اغواکردن » فریب‌دادن » فریبنده (ادبی ) . 
نواختن » نوازیدن .ل ووردید عد وه (لدد ورل ریب , وسترگارد ) ۱/۳بشت ۵ و۰۱۲۷ 


۱ 1 ۷2 : لاب ه‎ ٩ و زو‎ ¦ 
name of an evil person, whose descendant were نی‌وی ك‎ 
slain by Kereshaspa, the noted Iranian hero. 

نام یک کس بد که تخمه و فرزندان او بدست گرشاسب دلاورنامی ایران کشته شدند . 


ورزر و دد فاد . ا و ند ررفکلام ۱۷ | ۶ بشت ۱٩‏ و ۰۴۱ 


زار (ریر ۵ وه :۷۵1۱۳ 0۱1 
نی و و ثیری ات نگ : زر - وید 4 

۲۲ 1 ۷2 7 نف وود‎ ٩۵ ار‎ 
a city between Merw ۰ ۳ 


نسا ء شهری بوده است میان مرو و بلخ . 
The city situated in the valley of the Murgab (J. Ha.).‏ 
there have been three other cities of the same name; the‏ 
one in Fars, the other in Kirman, and the third, the most‏ 
celebrated, to the West of Merv.‏ 
این شهردردره مرغاب جای گرفته است . (یوستی و هارلز) .سه شهر باین نام درایران بود ه 
یکی در فارس و دیگری در کرمان و سومی که شناخته‌ترین آنها است در مرو بوده است 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۵ 


وودر 6 ۲/۱ وند ۰۷/۱ 


nisirinuyat ۰ ی‎ 

نی سیری نویات نگ : .ور ود (ر See:‏ 
ار تدم لف (کلد نر إل ددم بد ) ۶ 6 5 ۱1 
7 ا not‏ 


إ ددد ۵ لد = | وفدمم ند مانند :ردقد هم ند. 9 دت رزیت نرینه ۱/۳ وند ۰۱۶9۱۸ ۰۲۴ 
( [رقدص ند 9س رزیت ۰ ۲/۲) . 


تبت ننک هھ ,تست د ها destroyed; extinct (past partic.);‏ 
نابود شده . دنباله‌دادن ِ or, destroy ye.‏ 
یا نابود کن‌شما › یا نابودکننده و ویرانگر or a destroyer;‏ 

nistuiti اج ادoiı )كص(‎ 
eulogy; humble praise. نیستوشئیتی‎ 


ستایش» نیایش با فروتنی و زاری » 
ژد مد عم و دص رویه. ‏ ۱/۱ بشت ۱۴و ۰۴۲ 


او 2۶ (۵ للك » ( فد زم ید -۰۱) نرینه nispa:‏ 
he that hurls 00 EE‏ 


آنرا او بپائین پرتاب میکند (پائین پرت‌کردن ) 
ۋد دول دیف ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۴۵ 


ار فد لت -( ود + کع 6 ف از ریشه وه ا ع ۰6) ni sma:‏ 


depth; كت‎ 


ژرف » د تدا لس که شاه ۶/۱ وند ٩و‏ ۰۶ ۰۷ ۰۹ 


و و( یگنت . ۱ ۱ ۱ : 8 1 ۲ 5 1 8۲ 


ت ۲ نگ وو فد (و. See:‏ 


۸.۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


91 کی ند هه دم یب ۲ ۶ 5 15 8 
شن ست نگ : ور See:‏ 


1 5 1 ۶ REN, 


نی شذ نک i‏ زرو See:‏ 


ای ۶ 01511 
٩‏ نگ : و د از لد :566 


نیش ه ذئیتی 
وه له 3ک دد ددم و nišanhasti:‏ 
نیشنگ هستی نگ . . ود )نرد See:‏ 


۱ وق“ صم زر ۵ ل . niStata?‏ 


See: . نیشتات ۱ نگ : |ر - توص نیب‎ 
nišasya: دو و ول‎ | 
make me sit, make room for me (Dar.); things نن انرق‎ 


which are to be sought an gaind by me(M.); 
مرابنشان »خانه‌تی برای من بساز (دارمستتر ) . چیزهائیکه من جستجوکر د موبد ست آورده‌ام‎ 


پورداود .حأی دادن» نشیمن دادن ۹ 


وول ر !رل*. : 5 ۱1 و72 01 


نیژ» نیش a prefix implying out of, forth from‏ 
این واژه پیشوند است . بیرون » از و جلو » از به بکار می‌رود . ماننده. زد یلع - اند (. 
بیرون بردن » جبرآن کردن » در آوردن وند ۷ و ۰۲۴ ز, ول - دد ارد بشت ۸و ۲۱ 

و ۲۷ .45:1 - ز دید تیم دید 6 تشاب يسنا ۴ و ۰۱۳ 
بسوی جلو و بیرون » کار outside, outward.‏ -2 


ژق ند و رند صمو . ) ند( ( 2 52۵44 
و ۳ رتی to protect, to shelter, to nourish.‏ 
نگهداشتن » پناه دادن » خوراک دادن 
وو ند 3ر نر () ۵ دد دون ووم سا /۴ يسنا ۷۱و ۰۱۱ يشت ۵و ۶. 
[ دوه ند وره ید( صم لد ورد ۷۸۵۲۵ / ۴ يسنا ۵۸ و ۲. 


زول“ صم ند من و 70 ند ور وا رو . 
نیشتات. نیشتینئیتی : 1 ۱1512۷61 و618 ۸15 
نگ : ردصم لدد . See:‏ 


(د وه مودای ( ادزه <( niStara:‏ 
نيشت ر outer (Lit.); out side;‏ 


بیروسی . بمبزون 


زه وه ۳ب( ۲/۱6 وند ٩‏ و ۱۲ اوو ا ز بر و۲ 6 لب ماننده ) 


ونه صم ند( - اید 6۲۵ ل-. و وه ممه با زب و6۷ دب ) 


نيشتر نثم niStara-naema:‏ 


outside » بیرون‎ 


ود وه مرن اند - زدیا 6 ۱۳۲ /۵ وند ۱۷ و ۰۷ يسنا ۵۷ و ۰۲۱ 


ا 24 ند 9۱ ناس 

نیشترتو سپی زو شا( لد 9و ز6 زد ریت ( 610-502۷3 13۲ 815 

spotless, clean, (sp. & J.); (a house) with ۷611-1210 

foundations (Dar.); with good carpets spread out (Har.); 

بی‌لکه , پاک (اشپیکل » یوستی ) .(یک خانه) با پایه و پی‌های‌خوب نپاده‌شده (دارمستتر ) 

باگستواک (عالی ) های‌خوب بپن‌وگسترده‌شده (هارلز ) ( و قوتم براغ م که رن ند ۵ ۰6 

کما سه ۱ بشت ۱۰ و ۰۳۰ (] 6 ند [ نهلع ۰ ۰ دراوم در نشج ۰ کماسه 
۳ يشت هو و ۰۴۰ 


۸۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ | 909 وم ند [ 2 nishaurvaiti:‏ 


نیش آثوروفئیت نگ ۰ او - هدل See:‏ 


زوف“ مدع مب اه نرینه ی 

niSharétar: ۱ EEE 
a protector, a preserver مب نگهدارنده»‎ 
ود ويه روند () ص) رد ۱ بشت ۱۰ و ۰۵۴ ۸۰ ودیه سند (ع 2۳ ۰6 مادینه۲/۱‎ 
يشت ۲۳ و ۰۱۴ ریه رھ 7 مم یه مب ۲ ۲يشت ۴ ۱و۵ ۰۴ (د وله کي برل مم رر یر کو هه‎ 
۰.۱۸ و‎ ۱٩ بشت‎ ۳ 


زف ۱ ni:‏ 
ن to lead, to guid, to carry, to bring.‏ 
رهبری کردن » 
راهنماگی کردن » بردن » آوردن › لهد درد دمم وه ۳/۱ وند ۵ و ۸. ٩‏ .له رین منک ۰ 
٣/۱‏ يسنا ۲۱ و ۰۲۰ وید فلا +٣‏ _ تاج لد برای آینده ریشه‌سازی می شود . 


لد ((لہ - e‏ ۶ 2۷3۵-01 
1 تن to bring down‏ 
پائین آوردن . دد درد (م درهو۲[و ۳/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۴ 


upa-n1 : ( - (‏ 
ٿوپ نی to bring.‏ 
آوردن ور ن زه ددد 0 زر ۱ بشت ٩‏ و۱۸ . 


ریسا - اب para-ni:‏ 
to take or carry away. ۱ E‏ 
گرفتن » ربودن ۰ هد لله ۰۰۰ (ند ری توص ۱/۱4 یشت ۱۹ و ٠۰.۴۴‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۹ 


اب ایم . nire:‏ 


nid: و‎ 


to rise, to get ۰ 


1 


برخاستن » بپابرخواستن » 


۵( ا س : 0 5-1 ۲ ۶ 
فر نید to rise(from sleep); to leave the‏ 
۷ ازخواب ) » جای خوابراواهشتن . place of sleep.‏ 
لعلف إل درس | ونربنه ۱/۱ بشت ۲۱ و ۱۳ SACRA]‏ ۱ 
= ر ۱ ب و | = بیدار شدن یابرخواستن (از خواب ) وندیداد 
۸و۴ 


nura, nura: ۱ و1 اند‎ TE 


نور now, not withstanding‏ 
کنون » اکنون » بااینکه› با بودن‌اینکه › 

زد (ع 6 ۱ بشت ۵ و ۰.۵۰ بشت ۱۹و۷۷ oe).‏ ۱ بشت ۵ و ۰.۶۲ بشت 
۴ و ۵۴ li Ro Page}:‏ ۲۱و ۷ ا ۱ يسنا ۶۲ وع . 
ره ( و 6 » مادینه ۲/۱ يشت ۸ و ۰۱۵ بشت ۱۳۲و ۰۵۴ 


nur tu: زر (صر.‎ 


نورتو ) worms (J. ); poisonous herbs (Maus.‏ 
کرم (بوستی ) » گیاه‌زهری (هوگ ) . 
4د ,۲/۱ وند [ و ۰۷ 


۸۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


nu: û4 
now, at the present time, ۳ 
اکتون » کنون‎ 
بسن‎ e ۰ ۰۲ وند ۲ و ۰۳۱ ۳۲ وند ۵۳ و ۰۵۵ يسنا ۲۹ و .يسنا و۶ و‎ gû 
۰۱ ا۵ و‎ 

وعاس. ۱ nura:‏ 
شور نگ : | ودب 4ھ See:‏ 

ك : nema‏ 
نم نگ . !]6د 0۳2 ۰ See:‏ 

( عم ۲ د ده تا nemaxai t15:‏ 
نمخوئیتیش نک : ادد وک ززس تهری ۰ :500 

۵6۲0۵۱۷ 27۵۳ i ; » در ۲۵۵ در لیر 6 دد ا ر‎ ٤إ‎ 
we bow down our heads; we direct our prayers نم ويا هي‎ 


ما سر خود را بپائین خم کنیم > ما برپاکنیم نمازمان را (بتو .بشما ) (to thee).‏ 
وی لح د د فقو 6 لسر ے. يسنا ۱۲ و ۰۵ يسنا ۳۸ ۴ زیی فد وري ووو 
۵ 


!ند 6 لد (١‏ یی نھ 62 کما سه nama , némanh:‏ 
نم.نمنگه homage, bowing, salutation; obeisance.‏ 
نماز » 
کرنش» > خم شدن بزرگداشت کردن » درود » فروتنی » ستا یش ای ر وند ١ |١‏ و 
بسنا ۹و۲ . يسنا ه و۲۲ .يشت 1 ۱و۱ .يشت ۴ ۰۲۱9۱ 6ا۰ وا . جع سرد سع رف 
= کرنش‌وبزرگداشت بتوای‌کا تا های‌ورجاوند.. 0 homage to you 0 sacred‏ 


يسنا ۲۸ و و . يسنا ۴۳ و ه . يسنا ۴۷ و ۵ . بسن ۵۱ و ۰. بسناً ۵۳ و ° UNG f:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۳۱ 


وند ۲۱ و 6)1۰۱ هتدج هم ور ,يسنا ۵ و ۰۸ ۰۷ (و ید حه ل) لد( ۱ يسنا ۴۹ و١٠.‏ 
68 6866 ۱/۱ يشت ۱ و ۲۱ لع م کی ۲/۱ يسنا ۵۸ د ۰۱( ں3 له .وند ۲ و ۱۰و 
۴ ۰۱۸ بشت ۱۰ و ۱۱۸ بشت ۱۳ و ۰۵۰[ 6 لد ۵98 ده لم ید ۳/۱ بشت ۱و۶ 
[ ۶ 6 ده و ري دف ۳/۱ يسنا ۱۲ و ۰۳ يسنا ۲۸ و ۰۱ يسنا ۳۴ و ۳. يسنا ۳۶و ۲ . بسنا 
۰و ۰۶ .يسنا ۵1 و ۰۵ ۰۲۰ (66 ند 9 که ۲۵ ۱ يسنا ۸ واو .لع م د وم چا 
۶/۱ يسنا ۴۳ و ۰٩‏ يسنا ۴۴ و ۰۱ يسنا ۴۰ و 6٩۰۸‏ لد فده ۷/۱۰۲۵ سنا ۵۸و . 
دربند پیمان و کاربایسته . bounden duty, moral obligation.‏ -2 
پیمان مینوی »(ع غا ۲/۱ وند ۴ و ۱ دد.2 ا / ۶ وند ۴ و ۱و ماننده: ۶۱ 6 س 
د 3© در سیگ دا یرو که ند ۈد . 


8 و للس 3 ند لش كماسه  ۱٩‏ 6دوك ) 


némanhana: 
obedience modesty, humility; 
فرمانبرداری » شرم و فروتنی »پورداود : نمازگزار‎ 
.۴۵ 6۱ید و بو م دید ۲/۱ وند ۴ و‎ 


1 ه لد 3 ورک ۰ : némanhvant‏ 


(a prson) to whom a moral ونت‎ Kase 

obligativon or a bounden duty is to be performed; نمازگزار.‎ 

کسیکه فرمانهای دینی و مینوی وابسته را انجام میدهد ع 0 لدو کم ٤‏ 2 دار . نرینه 

2¬ hamble, pertaining to prayers (Fr. homage) وند ۱۴و‎ 

فروتنی » وابسته به‌نیایش( از ریشه (ع وتف وم و کرنش کردن ) ۰ ء م6 ډو له در رد 
ب وھ یرم برد ستا یش‌خود را پیشکشمیکند - offerings of worship‏ 
مادینه ۱/۱۳ يسنا ۳۳ و ۷. 


و66 سک ژ لد . رس 4 


same as. مانند إ٤ یگ ۵ ده‎ EE 


ج سے 


némé bka : لب ۰ ( زد 6) کماسه‎ ٩ + 6 £ 


نمذك 9 a species of green wood from which‏ 
او out anid which is unfit for putting on fire.‏ 
یک جور چوب سبزیکه نمدار و گل ولا یه‌دار باشد ناشایسته برای گذاشتن روی آتش است . 

(نمدار) ۰ 41 86 4 له از ۱ بشت ۱۴ و ۰۵۵ 


némo i : ۰ با‎ » 5 


نمسوتی نگ : ا دد و . See:‏ 


ووی طا - (ید ای.۱ ( !)و در رت افا némo-bara:‏ 


one who has to discarge a moral obligation or نموبر‎ 
abounden 


(نمازبر ) ۰ کسبکه‌پیمان مینوی یاکا CS‏ رآانجام مید هد 64ط م دب با( فاو د 


وند ۴ و ۱. 


némo-vanhu; ۱ ا دا بر و برع در نرینه‎ KE 


زر © س 6 


نمو وز name of an illustrious personage;‏ 
" (نماز - خوب ) نام کس تأمور » 
و6 طُ واه وه رزه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰٩‏ 


3و وا - وا رچ رص ند .۱ () نت با و6 نگ ند ) ( ما رهم | 


م ه۵ سی 4۵ 


نمو ونتا nemo-vanta:‏ 


a litter of straw, hay, a basket, a mat. . یک نخت‌روان‌ازنی‌وبوریا‎ 


یونجه , گیاه خشگ » زنبیل » بوریا bo‏ وان ترم ندری ررند. ۳ وند ۱۵ و ۰۴۶۳ 


ی a‏ ماه تن ۱ اول اور 06۲615251315 

the waning(of the mon). RS 
نگ بریدگی" (ماه که رنگش می پرد ) پورداود : کاهش‎ 

در E‏ رد م سے کم کم بزرک‌شدن (ماه) 3ع ) ۵ سوم سم ا 


۳ بشت ۷و ۲. نیایش ۳ و ۴. 


فرهنگ وازه‌های اوستا ۱ AYY‏ 


و 2 ل 3 ره . وہ با رس کید وه . ) 


néré- u نر برزنگه‎ 


سے سے ج کے 


مرد بلند بالا » مرد بلنداندام : a man's full height;‏ 


ا سوت میتی 
٤ ۸ ۳‏ ررد صد م دید وودد 4و يديد o‏ 


نرش:نربیسچا » نربینو ‏ نربی ) نرش 
6 6206۲60۷66۲6۵۵ 60۷۵5 ۱6۲ 


€ ۱ 
ن ےو همه اتد د ان See:‏ 


د ز و نشب [وو ویر نرینه nêr émyazdana:‏ 


name of an 111 ها من‎ personage. نرم يزدن‎ 


نام کس تا موز ل () 6 ند ددد کی اک ۱6 / ۶ يشت ۳ و ۰۱۱۰ 


را از ریشه ل د + چ ۰ noit:‏ 
نسویت not, no. (adv.).‏ 
نه نیست ؛ (بند ) [ ط مک وندو | ۲۰ .وند ۲و۵ ۰۸۰ 
رار وند ۳ و ۰۲۱ ۲۴ و ۲۸ ۰ وبیشتر وندیداد . يسنا ٩‏ و۲۴ ۰ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ بسنا 
۳ و ۰۲ بشت ۵ و ۰۶۵ بشت ۱٩‏ و ۰۵ 


3 لد رد رسد دصرد( وة دو با سه - کید اي 
نانم - آزبائیتی nama azbaiti:‏ 
بنام خواستن › invoking the name;‏ 


کر 6 لد - ور ]ده ۱/۱۳ یشت ۱۴ و ۰۴۲ 


۱ لو ند اه = نام . کماسه ۱ ; naman‏ 


to know; 


ساختمان‌واژه ( وله و نهد ۲ 6ند 3 ) از ریت قل رلفك ۰ ول ددد = شناختن »دانستن 


ار 6 له ۱/۱ وند ۷ و ۰۱۶ وند ۱۸ و ۰۱۵ وند ۱٩‏ و ۰۲۹ يشت ۱۳ و ۷ . 
۲ يشت ۱۵ و ۰۴۳ 1۰۴۸و لف ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۷ يشت ۱و ۰۵ يشت 
۸و ۰۲ يشت ۱۰و ۰۸۸ يشت ۱٩‏ و ۱۰۵۶ و6 اف زیر نام خودش. ۲/۱ بسنا ۵ و ۰۲ 
يسنا ۲۷ و ۰۳ للد 6 رل ۱/۳ يشت ۴ و ۶6۳۱۰۷ ۱/۳۰۵/۵2۱ بشت ۱و ۰۱۹۰۱۶۰۱۱ 
چر6 لد ۲/۳ يشت ۱۵ و 0.۴۹ دى ل ۰ ۳۰ ترانییه . رس ۷۱/6 


by their own names بد‌ستأویز نام خود‌شان‎ 


ند لصو زین لد | . سر ارچ ر عدر و6 ند ۱ 
۳ يسنا ۵ و ۰۲ يسنا ۱ و ۲۲ ٩۰‏ اه 6 ده و وا ۶/۳ بسناع۳و ۳ ماننده‌ها . 
glory, fame, renown.‏ -2 


شکوه » آوازه ناموری » و ماننده : ارو وی“ م دد ۳ ووی یا حل یس دد و اد. 


(ک 6ء »مد .۰ زبلدنن (6دقارمت , 
نانمیشت : 2 1 5 nami‏ 


نامی‌ترین ۰ با شکوهترین‌نامور » 
ار 6 )رص ود وم ووم م,نرینه ۶/۱ يسنا ۲۶ و ۰۲ 


Bo‏ یی دی رهبا ودی مرف ` د( 


i - ۷ 2۲ 2 : 


most glorious, famous. 


managing the affairs of the Kingdom with u 
سمط‎ o e agin a om 
۰۱۳ نرینه ۱/۱ و بشت اد ۰۱۳ برچ دم دى ط. نرینه | بشت ۱ و‎ 


ڈ × 2 و دشب , ) وید ) : namya‏ 


bending, stooping down 


ی > خم شدن » سرفرود آوردن » (تعظیم ) 
ها نت ( × 6 ود بر فد ۵ ۰ 


۱ مر ی 9« لدد » ( ور6 مره با بر مود ۰ ) : ۷ 8۱۵۷55 


(Hand)with bending sprouts; 


ی 6 ۵ 


نانم یانسو 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۳۵ 


(هوم ) با شاخه خمیده. (هوم ) ۱ 
ن ۱94 بر ما زد هر نو دى نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۱۶. 


r 6‏ به 


وړ د ي ia‏ 


نا ۰ 
پور داود : بت هت اا نف دو .مه ۳ same aS‏ 
Oo o‏ 
[ ند رژند 3 ل . از وید ۲ ۰ nasvanh:‏ 
فان ونگه one who reaches to or obtains‏ 
پات رة یه وس 6 


کسیکه بچیزی میرسد با بدست میآورد . رفو ررد نرینه ۱/۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۳ 


nman :‏ 
ى ند 1 ۰ 
to wait, to stay. ۷‏ 
5 کد ن ٬‏ بحا ماندن ٤‏ دریک‌جاماندن : 
واه - ماسن = to remain‏ زد ید 6 دد ر 9 ن دید [, شکیبیدن » بجا ماندن . 


م و ما ۰ ده د ددد ۔ وله ولد رجا ش برای من _ stay for me‏ ۱ بشت 9۱۶ ۰۲ 


3م) ددد هه اخته از( 3و ماما وده ) ازریشه 6 دد ٠۳‏ 
نهان ۱ : nmana‏ 
خانه» خانمان » a house, a residence, and a bode,‏ 


جایگاه . پایگاه » آشایشگاه» جای آرمیدن یک خانوار , جای زیست » سرا ء ۱ ده (ع 6 ۰ 
۱ وند ۱۳و ۰۴۳ يسنا ۵۷ و ۱۰و ۰۲۱ يشت ۵و۱۰۱ .يشت ۰۶9۱۷() 6 ده 6 ۰ 
۷۱ وند ۳و ۰۲ وند ۵ و ۰۴۳-۴۱ يسنا و۱ و ۱. بسنا ٥۶و‏ ۰۷ يشت ۵ و ۰۶۵بشت ۱۴ 
و ۴۱ .که لدد دد وی دید ولف ۵/۱(۳/۱) وند ۱۰ و ۰۵ ۰۶ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۳ وند۱۶ 
و۲ .۰ زوه وله ده ۴/۱بسنا۲ ۵و۲ .يشت ه ۱و۲۸ .يشت ۵ ۱و ۱ رم ند ۴ دد - [ ۵ دنه زین 
۵/۱ وند ۱۱ وه۰۱ ١‏ ا ند بدا زو للد 3 دا ۵/۱ يسنا ۱۰ و ۰۷ 
ار ی ۵ ند ۰ ند لھ 6 لع کل ن دید و فک سنا ۲۳ و ۰۳ يسنا ۷ ۰۱۴ يشت ۱۳ ۱۵۷ 
زه ددد زش 09 99 ۰ ١‏ / ء۶ وند ۶ و ۴۳ وند ۷و ۰۴۱۰۱6 ۰۴۲ يشت ۶و ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۳ 


۴ ویسپرد ۳و ۰۲ ویسپرد ۱۱ و ۵٩۰۱۳‏ دد زد ۵ ۰۲۷۵ ۷/۱۱۶/۱) وند ۲ و ۳ وند 
۵ و 6۱۰۳۹ لد ( ۷/۱۵ وند ۳ و ۰۳۲ وند ۵ و ۰۱۰ يسنا وو۲۸. يسنا ۶۲ و ۰۳ ویسیرد 
۲و ۰۵ بشت ۱۳ و 02.۱0۷ دید ولف ددلات ۷/۱ يسا ۵۷ و ۱۰۱۴ تنم و لېه 

۳ وند ۲ ر ۰۲۶ ۰۳۴ و ددد [ لاع ۲/۲ (۷/۳) وند ۵ و ۳۹ م لفد زیت ۲/۲وند 
٩‏ و ۳۲ وند ۱۱ و ۰۲ ۱۵ و ۴۵ .يسنا ۵۷ و9۰۳۵ ددد زند ۲۵ « رو ۰5 ۶/۳ وند ۵ و 
۴۰ . وند ٩‏ و ۰.۳٩‏ ۰ دد لد 6 ۳/ ءوند ۱۲و۴۹ .يشت ه ۱و۸ ۱ ی هدند درآ ي نید 
۲ يسنا ۸و ۶. يسنا ۲۳ و۱. بشت ۱۳و 61.۱۵ نس وف ۲۵ ۵۲۳۹۵( ۷/۳ وند ۲ و۲۳ 
ژم) ددد ر لحد یج وه ۷/۳ يسنا ۶۲ و ۰۱ یشت ۱۰ و ۰.۹۱ 


( )للد 3دد 273لد .3‏ (اەسدسدوی وي سرد 

تهان تن کر nama nanhan:‏ 

fit por the house; (those) who have conqured or founded 

the house (Dar.); شایسته برای‌خانه›‎ 

کسانیکه خانها برا پایه‌گذاری کرد (ساخته) یا گشوده‌اند (دارمستتر) 63 نهد رند 3 که زط 
نرینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۵۱ 


ژ6 نند لد در دچ ۰ ( (۵ دندز nmanavant : )١‏ 


belonging to the house and 


نمان ونث | 
family; house hold.‏ 
خانه‌دار » وابسته به خانه و خانواده. وم ند زه زره دم ګ 6 . مادینه ۱/۱ نیایش 


۵و ۵ 


(6 دود و (ونو. ( وى فد زل با DE‏ ) نرینه i‏ ۲۳۵۵-1۲ 
نمانسو يزيج ۰ 0 making the house‏ 
ویرانگر خانه» 


وی س روا وار نرینه ۱/۳ بشت ho‏ 


۳ ۳ ل زد د 00 و ([6 دد ره با له درصو و ۰ ) 
تفا : ti‏ 1 ۵۸۲۵-03 


فرهنگه واژه های اوستا AYY‏ 


بزرگ خانه - خانه‌خدا. دارندهء خانه. the master of the house.‏ 
وی دد ز چا بر ر - وداد د کدیا نوی‌خانه< 

the mistress of the house. ۱‏ 
= 6 دد (چ .۵ ندرم ي ! مدد جا م فاود د د دوه ۱ / | وند ۲ و ۰۷يشت ۱۷و ۰۱۰ 
یشت ١او‏ ۰۱۸ وھد وھا ده د ر د نے ں ۱ وند ۳۱۷. وند ٩‏ و ۳۷ .وند ۱۳ و ۰۲۰ 
او سوه له در رص عه ند 32 6 ماد ينه ۱ / وند ۷و ۴۲ .وند ۹و 1۰۲۸نس زاء لد رصم ده . 
۱ يسنا ۵۲ و ۰۲ يشت ۰۱۰ ۰۱۷ بشت ۱۵ و . 6نا لمعا ره ۶/۱وند 
۰ و ۰۵ ۰۶ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۳ ۴ 4 فد او - ره بر رقم ۲۵ ۷/۱ وند ۸ و ۰۱۹ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ 


3 )کد ۳ ل د وب . (9ه سوت با به ئۇ ع( 


و 6 سس ا me‏ ر 
نمانو پث نی : 1 08690 - ۲۱0 ۲۱۲۲۱۵ 
کدبانوی خانه » بانوۍ‌خانه» ۰ the mistressof the‏ 


از آمیخته ( 3ی ند جط. (@ ددر د ۰ ويد و :۵ نیب ) سا خته‌شد ه‌وند ۷و ۲ ۴ ۰ 
1 ۲ ماس زو وای ف و۰6 ۲/۱ ویسپرد ۲ و۲ نیایش۴ و۸. 


وم ددص ۔ لھ مد © زوریییه ۶/۱ يشت ۰۱۷ نیایش ۴ و ۸. 
۶/۱١‏ هرميیش ‏ ۰۱۷ 

17 ۲ تقد وت . اما رونت‎ 03 
belonging to the house; of the house; تفا‎ 


از خانه - خانگی » ۵3 دد ودر ط. نرینه ۱/۱ بسنا ۱۹ و ۱۸ .6 غد دردد ل لف . 
تربنه ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۸ 6 و ف یف ٠٠۰۰‏ وی ند ز در ا صم ند در ۰ ای مہر 
تو سرور خانه باش. نرینه )۸ يشت ۱۰و ۰۱۱۵ ۱ 
thou master of the house;‏ و 116۳18 0 
زه د [ ودند ۴ ۱۳۵ ۱/۳ ویسپرد ۲ و 00۰۵ید در ددرن ډه ده م۰ وئ لدد :۱ تدج ٠‏ 
مادینه۲/۳یسناع ۲و ۱ .يشت ۰۲۱9۱۳۲ ۱ 
affairs connected with the duty of the master of the‏ -2 


۲ - کارهای وایسته بخانه خدای . وابسته به خانه خدائی » house.‏ 


3- tle guardian angle of the house or family; Nmanya. 


۸۳۸ فرهنگ واذه‌های اوستا 


نیروی نگهیان خانمان و خانواده (نمانیا ) 7 6 دهد وك 6 ۵ات ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ نیایش 
۵ و ۶ .ود( ن دصیف م ۴/۱ يسنا ۱ و ۰۷ يسنا ۳و ٩‏ نیایش ۵ و 13۰۱ لد زده ۲۵ ر 90۵ 


۱ نیایشخن وع. 
3 و6 للد ادء نير رصم ر nmanya i t ۰ ٠‏ 
تمانیائیتی (Ushahina)which works with, or which has its‏ 


collaborateur Nmnya. or: which abides in the house. 
در خانه ماندن » نشیننده درخانه‎ 
( . گاه شبانه . اوشهینه در کارهای خانه به همیاری نمانیا میآید . (ار 6۱ دند ل فل‎ 
زی ند رد . دپ درد ول دد زر یه د ت 9 1 ( و دهد ۱ ۱۱ دید ر قم ر؛ عه‎ 
which gives light with in the house, or while 
it abides(M.LLs.). آنا ا ع رفا مرو‎ 


یا هنگا میکه در خانه‌حامیگیرد . 


ntaidiuru: ور ونی ر9 ند د(د.‎ 
one whu throws or fall down the trees. نيائيدا شورو‎ 


درخت افکن . یشت ۱۹و۴۲ 


ژد سع ر" .  :‏ 3۷۷۲ ۲۱ 


a deposit ۵۶ filth, dirt, on the surface of the 


نياونچ 
earth during the extreme cold of water; flood rt. to go‏ 


down, to fall to the ۰ E RE 
) گل و لای ته نشسته پس از گذر تند آب . آب نشست (از ریشه زد دد چوا‎ 


( ۰ س برع چم ده ته مدقم ندم را وند ۵ و ۱۲ و ۱۳و وند ۸و ۰٩‏ ۰۱۰ 


و دد ددع چم وس < )ق (xml nl:‏ : ۵ 2۷ ۲۱۷ 
نیاونج one who throws or smites down, a destroyer;‏ 
کسیکه می‌اندازد با می‌افکند » افکننده » ویرانگر ور س بو دم ئ ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۳۹ 


2~ desabled; being destroyed; fall down; 
. ۶ تا نود شد ۵ » وبران شد ه » افکنده › فروربخته › ( درس چرم ط. ۲۳| بشت ۱۱ و‎ ٣ 


[ ده دید 4 ذت . نرینه nyaka:‏ 

نياك a paternal grandfather; a maternal grandfather.‏ 
وو سد + ند رو + لد = و رر شرگن 

۱- نیا » پدر بزرگ نیای پدری یا مادری 

2- to bend down, to stoop, orig. 

(a person)bent down (through old age). 

٣‏ - خم شدن » سر فرود آوردن ۰ ازبن و پایه* ژد چ سد بډ ندا ره ې ند = رو یر یت 

به معنی‌سرفرود آوردن و بزرگداشتن(به پیرمرد یا از خود بزرگتران) . وود نید 9وا نرینه ۱/۱ 

وند ۱۲ و ۹٩9۰ء‏ د یه ۰۲۵ مادینه ۱/۱ وند ۱۲و ۰٩‏ ور بر ند. ترینه ۱/۲وند ۱۲و 


۰.٩ مأدینه ۲/۱ وند ۱۲ و‎ _ ۰9۵ ٩ در سر‎ ٩ 


ز وسو دك ند . nyazata:‏ 
چ۱ زر 5 


نیازت = نیا نگ : 2 درد - ددک__ ۰ :۹66 

| دودفرردب درع nyazayên : ۰٩‏ 
نیازین نگ : 2 ددد - نہ ر See:‏ 

nyapa: ) دہ تور ددے . ( وو باند ده‎ 
(waterJflowing down; flowing down to stream; نیاپ‎ 


بپائین ریختن (مانند آب ) روان شدن‌رود . 

2- (a cloud) floating down; 
۰6 بپائین‌شناورشدن (مانندابر) . و دد سه که ع 6. ۲/۱وند ۶و ه۴ . رع ۰*6 إا نید‎ 
۰۲ کماسه ۱/۱ وند ۲۱ و‎ 


ز رو ر(و 6 ری nyuruzda:‏ 
نیوروزد دک زو راز گس . See:‏ 


۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


للد ۵۰ و۰ ( ل۵ دون ر ۰ ) (نرینه ) : 1 1 051 
a master, lord, an owner, a leader. ۳-7‏ 
بد مانند . موبد ارتشبد دهبد 
هیربد . دارنده» خدا, میر» رهبر » بزرگ » سرور ۰ سالار » استاد » آموزگار » 
نش د ۹3 ۱/ ۱ يسنا ۴۴ و ٩.0د‏ د و ۱/۱ يشت ۱۰و ۰۸۰ ردص 6d‏ ۲/۱بستا 
۲ و۶ رصم چا ووهه ۴/۱ يسنا ۴۰و ۱۱ .لدد صمو ۸/۱ يسناء وه ).لدم تار 
۸/۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ 
ماننده‌های : دد ن سم ند له ددد م و و ۰ a military‏ 
فع ند ۰۵« چا له نمدم و , ول ف لھا ره دد رهم و. ندیم و یت - نا ند رم در (ماسر زب 
ده ندر د . دد دک یه د له تدده د ر نوص د له دده ۱۹2ر ردد رند اع ن ر رص د ۰ 
ما0٩‏ رو تیف ل دد دم رو ۳ ور 6 یک او 


۲ - شوهر . لع ند ma Oa‏ يسنا ۵۳ و ۴. a husband;‏ -2 
ow‏ وا ٠‏ يشت ۷ ۰۵۸ و دیگر ساخته‌هااء ل مدص و مانند ل سک ۰۷۵ 
رم پر د صم دد لد لم لد . 


لهند رصم و . ( با شماره ۲ ) paiti:‏ 
پئیتی every, each;‏ 
هر » (همه ), هر یک , هر کدام » 
تم دید ی دد چرم . ل ند د د د وا 6 دراه کر ۳ وند ۸ و ۵ ل دد رصم د بو یاس 


وج مأد ينه ۲۳ وند A‏ و ۰.۸۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 0 


زه دد ,ې د . ( با شماره ۳) Balt‏ 
prefix., back, again, against, 3‏ 


پشت » پس » باز » دوباره» در برابر» در روبرو . ( ۵ زمر ور )۰ تفع رم و ندل ۰ 
وند ۲و ۰۳ ۰.۵ له ند دص دم ما ند ند دوف . وند ]و ۰۱۷۰۱۳۰۹ 8۵0 يدر وس و وند۴ 
و ۵۰۳۴۹ د ,۵ وم تومم دیب. وند ۲۰ و ۰۶۵۲ ل( ندرم ول ازع » وند ٩و‏ ۰۵۲ 
۲ - بانگیزه» با » نزدیک » بسوی » بسوی » by, near, towards,‏ ~2 
لسم د ری( وند ۱۸ و ۰۲۲ ۰۲۶ لاد وس دو وند ۸و ۰۴۱ 
۳ -بگونه برابر» یک‌جوری » یک نواختی › equally, uniformly.‏ -3 
(نه ندرم دم زه لحد در د)' له در د هم پ مھا در تیر 9 دی زد : در ا ا دمم »يسنا ۳۸ و 
۵ لا نومر ,فص 07 و) فلد: . ر در بے صم دب :و اا طم د ز دا دق وند 
٩‏ و ۶ و ۸. رم درم ر. رط سای , چات فد رہ ند 2 ولع دا . يشت ۱۰ و 
۲.د د د زردید 4ف ۰ = ل ندرم رم وأمدل) يشت ۴ ۰۳۲۳۰۰۲۸۱ ل فد رم ر وه ب 
ار در ام کد وند ۴ و و وريس يسنا ۱ و ۵.٩‏ ند ص رهه 
وید ع فف . وند ۳و ۱۴ on, upon.‏ ها 
۴-روی » بالای» > ( دپ سے ر اعدم د ) ۰ تمع ۰ فق , ل۵ ددد ره [ دنده ندع ب 
رد ۰ زو للد[ ۽ م 
رگ شید ددم وند ۳و ۲ وه ۰ له رف و. میرم هگ ون ۳ ۹ ونسد 
۹و ۲۱ .له ند مر دید دون ۰ £5 6 نك , وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ۷و ۵۶. وندم 
و ۴ ۰۳ له و صم د . دواد طا و د وند ۷و۴ ۲و ۲۷ .وند وو ۴۱ تدم وک 6 ولا » وند 
۶و ۰۵۱ ۰ رمام 6 رده اه تاای رند SITE‏ رن هر ر نحم ررس م وندع و 
۰۴۵ 
بت ها > بسوی » برای » به» towards, for.‏ -5 
۵ ددم ر . دهد وع د . وند ۶ او ۱۷ نی ارم رید دارر سک ۰ 
وند ۴و۰ ۴۰۲ ۴۱۰۳۸۰۳۵۰۳۲۰۲۸۰۲ ۰ لد تا ت) تداع 0 سرام و ل لک وا - ۵ لر - 
[ ۰74۵۱۱ وند 6 و ۰۴۴ وند ۶و ۰۵ ۰۱٩ ۰٩‏ ۰۴۸ 
near, opposite to, towards. ۱‏ -6 
۶ - نزدیک » روبرو » > بسوی فو سط م یز . ل د یگ ۰ وند وو ۶ووند 


۳ و ۵ له > ۰ (۵ بد دهم د ؛ دپ وود زع ۰6 وند ۲و » ۱و۴ ۱و۱۸ .۰ له نر و صم رب فان 
کے چا وند ۸ ۲۰ و ۰۳۲ ۳۶ ۰۴۲۰۳۹ ۰۴۵ ۰۴۸ ز۵ نردم ود 66 دلد = 
یھو دن : 
face to face, near, infront of. to measure‏ -7 
۷- رود ررو »روبرو »نزدیک »ازجلو »بجلو » لهند دم ر۰ که ۲۵ ۰ له ودديس , دونه زمالد . 
وند ۵و ۰۲۷ 6 ندرم د .دد رزند ۰ 6 بيه رهم دل دد وله وند ۱۷ و ۹و الق و وا 
زھدد رتم و - ودرا ۾ وند ۷و۲ ۰۴ 
for, in exchange of, in return of‏ -8 
۸ برای » بجای يا در برابر» دربرگشت دد ۵٣8د‏ لک ۲۵ ۰ هررم و وند ۲۲ و ۰۳ ۴. 
۱ و ۰۱۱ ۶ ۱۷ رنه فا ی فو زا ندرم د بر لقع زو دیو هه واو برع و وند 
4 و ۳۷ م ری . ول فی رجا له ممم ر : بدح لالم رد فا ع ۵۶ وند ٩‏ و ۰۳۷ 
٩‏ از from‏ -9 
راب مو ت ) . له نف وص و. > از همه را . وند ۱۳ و ۱ و ۰۲ ۰۵ ۰.۶ 
into 0‏ -10 
لع يدر كر و ٠‏ نديو ود . لت مارم 
زه فدرم ۱ فلع ندا ۳ وند ۴ و ۰.۴۵ بل سم ۰ ل نهر : ود ھک 
وند ۴ ون۴۵ .وند ۱۳و ۰۵۱ 
۱ برابربا »پساز . according to, after.‏ -11 
دي مه حه ۲۷۵ ۰ زه ددد ۰ ل دد قزر صمو . وند و 00۰۴۳ ررم ر يسنا ۳۰ و ۲. 
يسنا ۳۳ و 60۰۱۱ ندرم دوه ه روع اھا سد ()6 بشت ۳ و ۴. 


۲۳۹ ء 5 111-201۷ ۳3 
زب دم اب 
E‏ ِ نگ ۳ See:‏ 
پئیتی | اخت : . (۵ دف و ۵( و س دعتی. ee:‏ 


اا پوو س 
پخیتی - آحانثر 11-217 031 
act of coming back; return‏ 

پس آمدن» بسرگشت » ساختمان واژه هسه ر4 لدد ند ځا دد 6بد وا 


= لع تدم ہ دهي ن و ( ۲/۱6 بسنا ۴۲ و ۶. 


فرهنگ واژه‌های اوستا Afr‏ 


ژونفد 00 وت دد رات 3 0 ۱ نو درد و ره ) 
پکیتی - آینگه 11-۶ 2۵1 


consisting of iron(Lit.); stron; 0۰ 


آمیخته از آهن . تیرو مند ¢ وتا و زق در ر ۳۵ و ود و رد ٩‏ 4 ۳3 مأدیند! /۶ 
بشت ۱6 و ۰۷ 


ندر ءفد (ردد چ .۰ 03111-2۲5۷1 


name of an illustrious personage. پئبتی - ارشونت‎ 


زه ید رص د - ندا دیع ر( نغ همم با ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


ل ده دهم و سس دد حدم ر ۰ مأ د ينه ندرم را فد .ی و 
پشیتی استی ۶ 1 1 1-65 021 
پذ یرنده » فرمان‌برنده» accepting, obeying, obedience;‏ 


فرمان‌برداری » پذ یرائی » فرمانبری )ل دد ددم رم لف 9و۵" 6 ل دد ۲/۱خورده ۱۴ .ودر 


آفرینامه خشژیانه . وه ررم و دفوم وه ۳/۱ وند ۲۲ و ۰۱۳ 


ارف ر - رز وضو ۶ 1 ] 1 11-1۲ 1 04 
پئیتی ٹیریتی going against (Lit.) opposition.‏ 


همیستاری › 
کون ساد زمر دصر اتر (یشت ۲۴ و ۱۵) به همیستاری آنان (ادبی ) و بدون‌آنان 


(دارمستتر ) . 


ژد و م و س ۳ دد حم لد .0( زاود ( 


کیت ت ن“ : 1 1۳ - 111 34 
مرده » بمرگ رسیده » درگذ شته deceased; dead;‏ 


زغ ندرم وه رارفو مم 6 نرینه ۲/۱ وند ٩‏ و اب 


۴۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رون فور وخوم بت( (وادفیت) 
paiti-irista: EE‏ 
بمرده آ لوده . ۳ ۱ ۱ defiled by the dead;‏ 
با مردهآ لود»شده » ل( به رم ر- رورم ج تریته ۱ / ۵وند ه اوق ۶۰ .له ندرم - در ګم ۰٧8‏ 
مادینه ۵/۱ وند !و ۰۵ ۶. دد ټک دی ند ۰ ددد ۰ ل ندرد - د (ر فدص در مه 
۱ وند ٩‏ و ۰۱۲ ۲۹ | ۰.۳۲ ۱ سر مره و لوق ۴6ع ی ۰ نرینه ۱ وند ٩‏ و 
۲ و ۰۲۳۲ 


ی ی 0 0 ء 501 1 ۲ 1 - 1 1 0۵3 
death, dying; EE A‏ 
مرگ › مر دن » ۱ 
لهد دصر در (رفو ول ر ۳/۱وند ۱۳ و ۹ 


J‏ لد :۰.۱۳۵ 281۶ ر . ( تسه رت ند (م) 
بغیتی ارت ۶ 63 111-6۲ ۵3۵ 
همستار » د شمن › oppqsed, restrained, obstructed;‏ 


خویشتن‌دار » جلوگیرنده» جلوگیری شده . همانند : دد ده فد رق ق ۰ 


ره دد ر ۱۲0 ے 0 ر. EDD‏ 


پئیتی‌ارتی : 0۵111-6۳614 
د شمنی كردن .بازداشتن »جلوگرفتن : opposing; hindering;‏ 


لدد ر صم د ]۱ 2 رواک ۴/۱ بشت ۸و ۰.۳۹ 


لدد و صم و س 0% ( paitiérén:» ( Û sd‏ 
پخیتی ارن opposing, attacking;‏ 
همیستار شدن » یورش کردن 


و نرینه ۶/۱ بشت ه | و ۰۷ ۰۱۲۷ بشت ۱۴ و ۰۱۵ 


دد د رہ ہہ 2-2۱2 نت ه ۱ ای 
پئیتی غنیت نگ : : 2 


ل دب ر صم وس ۳۵۰ 9 ۰ ماد ينه یماد و. ) ۱ 
پئیتی حئیتی paiti-jaiti:‏ 
پس رز دی شکست دادن :بذ افد کردن: smiting down; defeating.‏ 
لن بد دم دس ده ۳۵ ۲/۱6 يسنا و ۰۲۶ يشت ۱۰و ۰۱۱ ۰۹۴ یشت ۲۴و۲۵ .نیایش 
ه ۱ خورده اوستا آفرینامه‌خشتپریانه . 


SED‏ وص ند ۰ کید ڑم ی ص چرم دت مم د پگ 
پیتیزنت از ریشه ( لا مد د هم ود چ ف۰6 ) pai ti -zanta:‏ 
آبرومند » گرامی » honoured,. welcomed;‏ 
۵ د ۵ , وتو نرینه ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۰ يسنا ۵۷ و ۰۱۴ ۰۳۵ يشت ۸و ۴۳ . 
یشت ۰۲۰9۱۱ لع ندرم رر 6 ور چوص سي مادینه ۱/۲ يشت ۱۳ و۰۱۴۷ 


ل ند دم زر بت دسر و . له رم رین سا 
EU‏ رنتز paiti-zantu:‏ 


warm reception, welcome; E برخورد گرم گرامی‎ 


رھ ندرم د - و تلو دد دد د و دم لاس. ۱/۲ يسنا ۶۰و ۲. 


ز@ ده د 9 وس از س وک paiti-zbaranh:‏ 
پشینسی‌زیر: نگ : راد وره . See:‏ 


زغ دد د2 دصم نت = له دررص و لل رهم یم = پتت از ریشه (۵ید ,صمو و 
پئیتی ت paıtıta:‏ 
پس گشته : gone back to(Lit.); repentance; penitence.‏ 
برگشت » پتت » پشیمانی ۰ ره س هم و م يه مادینه ۱/۱ وند ۳ و ۰۲۱ وند ۵و ۰۲۶ وند 
٩‏ و ۵۰ نهد رهم ر صم )6 کماسه۱/ ۱وند ۷و ۵۱ .وند ۱۳ و ۰۷ همستارش. دد ل دز رمم وقم یه 


Af‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زھ دد د 2 و س ص بر () ص د. ما دینه رمس 
پئیتی ترتی paiti-taréeti:‏ 
دورراندن » کنارراندن › driving away; putting to flight;‏ 
گریزاندن » گریختن له ند رصم ر م ند ل ې ند ددد تا ب ندر / ۴ يسنا ۱۶و ۰۸ بسنا ۶۸ و ۸. 


يشت ۸ و ۰۵۱ 


هن و ۵ و س م ود دا میک ۰ و 12۷271 - 1 1 03 


بی تونت powerful, strong.‏ 
زم مدرم ر = صم لف << فش برینه ۱/۱ بشت ١۱و‏ ۰۴۸ بشت ۱۴ و ۰۶۲ 


لوصو و - ( انرم وہ وت اء) paititi:‏ 


repentance, penitence; پئیتیتی‎ 
2- going away from; receding (Lit.); the ebb; پشیمانی » برگشت‎ 
ل ند دهم و وهه ۱/۱ وند۱۸و۶۸و۷۵.‎ 

کنار رفتن از » خود داری کردن » پس کشیدن › 

فروکشیدن. دد نها 6 . ادد 3د ک د از کوک .لاد دص ے 6 ص دد ل ندري ند ۲/۱ 


the flowing on of the good waters, and their ebb as 

بالا "مدن آن‌های خوب و بهمان اندازه نشست آنا ب wel1 (Vn11.)‏ 

(میلز ) . بسنا ۶۲ و ۰۱۱ رویش» ا بالا آمدن »› growth.‏ -3 
لھ ند د صمو صم ہے 6 ام ند.۲/۱ يسنا ۷۱و ۶. 


ل بر رصم و - 9 دد ود بت ترینه paiti-daya:‏ 


a superintendent; an overseer; پنیتی دی‎ 


سرور » سرپرست یک سازمان » زه ند د دې ر 9د دای م یت ۱ بشت ,| و ۰.۴۴ 
perception of objects by the eye, view.‏ -2 


۲ - چیز را با چشم دیدار کردن » نگرش» چشم رس» پیدا» 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


€ دد د 2م ر- و 1 ر ز ود ۰۲ ) 
پئیتی دن paiti-dana: ٠‏ 
a mouth-evil; the paitidana(Paz.panam), consisting of ۵0‏ 
pieces of white cotton cloth, hanging loosely from the‏ 
bridge of the nose to,at least, two inches below the moth,‏ 
and tied with two inches below the mouth, and tied with‏ 
two strings at the back of the head. As anything that‏ 
goes out of man is unclean, his breath defiles all that‏ 
it touches; priests, on duty must wear a mouth-veil (D. )‏ 
دهن بند (پنام ) که از پارچه کتان سفید دو تکه از روی بینی بجلو دهان آویخته می شود 
وبا دوبند از همان پارچه از پشت سر بسته می‌شود چون چیزی که از تن هر کس » 
بیرون‌شود گونه ناپاکی پیدا میکند بویژه آب دهان که هنگام دم زدن بیرون‌میپردینام 
یا دهن‌بند جلوگیرنده پرش تکه‌های بسیار ریز آب دهن‌است .درهنگام انجام ائین‌نیایش 
دینی موبدان و نیایشگران ینام بادهان‌بند را بدهن می‌بندندبویژه‌دربرابر آتش‌ورجاوند 
بایسته است بنام بر دهان بسته باشند . رم وور صم ر 5 الله و ی ۱ وند ۱۴ و ۸ . 
رن وه رصم ,۔ سد (ع ۰6 ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱ يشت ۵ و ۰.۱۲۳ 


2- a steel covering for the face in ۰ 


۱ وند ۱۴| و ۰٩‏ 

رھ دد د م و- 9 6د سیکا 2 1 03111-016 
پُئیتی دیذیات نگ : زغ دب ر صم وم ٩‏ 2 + :566 

(۵ دد د صم رہ م د ( ره م د paiti-diti:(‏ 
بی دی look, gaze, beholding;‏ 


نگاه‌کردن » خیره‌نگربستن دیدن .تما شا کر دن ¢ 


- رم ند د صم د - 9 (ندد ) وسا 


۸۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پئیتی د را protection, defence;‏ 
نگهداری» پدافند » پشتیبانی » 

ساختمان واژه 3 (ع سد ددو <9 ند , له درم رو یار 6 ۱ ۲یشت ۶ و۳ .نیایش 
او ۰۱۳ 


(دب در ۵ وہ ون م دت ۶ 2 1-0۲ 1 22 
پئیتی دراث name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی نامور رع ررض ر۔ 9 انید س / ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۰۹ 


زغ دد 6۵۰ وم سرت تنل در ند بجر 7۵ لد ۱ 
وو 
پئیتی - دوتقینت paiti- draesayanta:‏ 
freedom from spite, rancour or enmity;‏ 

آزادازکینه و کینه‌توزی یا دشمنی ل ند رمم ر - لړ رگا دیع ده دد س چ ٩۳د ٣ / ۱٣۴‏ خورد ه 
۰١١‏ 


له ند دص رہ له را یرم ر E‏ ل ددم ربا لد 0 دد 
ا ۶ 1 1 5 ۲1-05۲ 031 
گفتگو : پورداود : پاسخ ۱ 
ل در رص د. لے ند دہ صمے 6 لم دد AGIOS OG‏ 


۰۳۲۳ و‎ 
conversation (with God) on the Holy Word; the revelation 


conversation ; 


گفتکه گز دن یا راز و تیان کردن با خداوند.: of the Divine word;‏ 


زغ دد د صم ر سه ندا ی ف دد ((ند 3 رم . 


( ترصو با لدل دد ) ۱ صو( دد در 4۳ ) 


9 


ی ۵ 6 وه © war‏ 6 


یشیتی پرشتسو سرون ۶ ۳ 10-۲ 5 03۲ - 1 1 1 03 


conversant with the answers made to the questions (of 


فرهنگ واژه‌های اوستا A۸۴۹‏ 


201۳309۳61۲۵ ( ;jwel1-aquainted with religious dectrines; one 
who has learnt the revealed 1awٽسا آگاه از پرسش و پاسخیکه زرتشت کرده‎ 
بسیار آگاه با نیک آشنا از داد و آئین يا داد دینی » کسیکه آئین کیشی را آموختها ست‎ 

له ند دمم . ده ند اه ص و دد اله ور وان ع 6 نر ينه ۱ وند ۱۸ و ۰۵۱ 46 هر م رس لاد هد 
رمم پا واھ زاون يا نرینه ۱/۳ يشت ۵ و ۰۹۱ 


زه دد د صم ره [۵لف هد 2 و ماد ينه paiti-pasti:‏ 
ا sight, looking.‏ 
تما شا » دیدن › نگاه کردن › 
لدد ر هم و - لد ۵ در زه رر وومم ر ۲/۱ وند ۱۸ و ۶۴- 


زه دد ر صم ر لع دند :دز ۰ (روتدر رد۱۳ بال سدور 9 ) ترینه ۱ 
پئيتى پايو pai ti -payu:‏ 
the mas the master protector.‏ 
نگہهدارنده پیوسته و یکنواخت » یا نگهبانیکه پدافند می‌کند ۰ یابپترین‌نگهدارنده سرور . 


(۵ ند ,صر زع لدد ده ر34 ۰ ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۴ 


(۵ لدو صم و - زه د ادد ۰ ۱ ۱ له د ط ال . ( 
۳ ۳ 11-7 02 
آبستن « بچه‌دار › being with young,‏ و pregnant‏ 


6 ندیم فلت د ورا ۰ 9 ولو . لھ دد رم ر - نه ری ند ویو ۵ مدینه / ۶خور ده ۷. 


ewes big with ۰ » میش بزرگ آبستن‎ 


ل۵ ده د 0م ر۔ 4 ع ارد رز لک ۰ له درم (dul‏ کما سه 


& ۰ ۳۹ ت 4 4 ۳ ۳ 
پئیتی پرئو :۰:۵ 0۲ - 1 1 08 
به ژرفی بازپرسی کردن » a crossquestion;‏ 


د 7 ولال وو نت ) ساختمان بن ( 6 لل> - ۶:۵ ر ۲ ل که دد در ماننده) 


۵ ند د ۴ ۱ ت ندر یه ص بر ( ترینه ( اتل ۰۵) 


Ado‏ فرهنگ واژه های اوستا 


paiti-fraxstar : پخیتی اف حشر‎ 
an interpreter, an expounder ; › گزارشگر » ترجمه‌گر‎ 


سخنگو » سخن‌ران » گوینده ۰( (ور نو وه مې دود ۱و 6 ۳ له ۰ ۲/۱ يشت ۱۳و ۰۹۲ 


رغ دف و صم ر - CDI Eb‏ زه ندل دد ) 


۵۵111-1۲252 : پشثیتی فرس‎ 
a question and its answer; 


رم در و صم د- چ 2 ۰ ل د کے یر ۵ ا 
پئیتی - بیشی ۶ 02۵11-151 
نبرد در برابر بدی و جادو ۰ ۷11-2 fighting. against‏ 
لهند ر ص و روځ ووه ترینه ۱/۱ يسنا ۱۵و ۱۸ رم درد ص ر (وفوع ۱ زیلوم: 


نرینه ۶/۲ ویسپرد ٩‏ و ۰۱ 


له دد رصم و - از خد د ۰((هگ ۸60٩+‏ از ریشه زگ ۲۶ مادینه 
پک پو ۱ 1 ] 1-015 1 1 ۵۵ 
هوشیاری › آکاهی . بینش » knowing, observation, cognition.‏ 


خویشاوندی » بستگی » ۱ 
2 ۵ کده ند : ز یدھم ف کره ند - ۰۱ ) 


پئیتی - رئئو : 5660۷2 111-۲ 02 
کج ناراسته » آلوده» پلید › ۰ 16۴۶ indirect‏ 


ل ند ر صم رہ دید ۲۵ و کدهع ۲/۱۵ وند ه | و ۰۶ وند ۱۱ و ۰٩‏ ۰.۱۲ وند ۱٩‏ و ۲ ۰۱ 


لد و۳۵ و س مدع كوهد و و ۲۵ و۲۳۶ ز ۰ 


پئیتی رو يئي : 1 61 3600317 1-۲ ۵۵1 


(the Druj Nasus) defiles (a man) indirectly; 
آلوده کردن ناآگاهانه (گند . میکرب)  له ت وص وی ( هد فلا و کی ید دادم‎ 
۰.۲۰ و‎ ۱٩ وند ۵ و ۲۸ - ۰۳۶ وند ۱۲ و ۰.۲۱ وند‎ 


فرهنگ واژه های اوستا ۸۵۱ 


زج ند رصم وم (و نو وو لس ۰ و له ددر اوم 
بی ربج ۶ ۷ 11-۳ 1 03 
ناباور» دست کشیدن از leaving off; repudiating.‏ 


زه ند رم د۰ رام ورنند . ی ف ود بر يسنا ۱۱ و ۰۱۷ 


از میان بردن » بکنار انداختن » wasting; throwing away;‏ -2 


ری د ) ل ردصم ر ( و وھ ہے رح ۵ وند ۵ و 0 ۰۶ 


۱ (۵ ده د ره داب 07۲2 ۰ (نرینه ) : 2 ۷- 1 ۲ 1 03 
پخیتی ونکه name of an illustrious personage.‏ 


نام کسی › نامور › 
ره ند دم وت فاد 0278 فک ۶/۱ یشت ۱۳و ۱2۹ 


۵ لد « ۵ و و ید ۲( ۰ رتد دص دما واد )ہا ر ر 11-۷36 0۵1 


a reply; an answer. el 
۲ 17 ل پسيسی وج و‎ 


یک‌پاسخ» پ خ در برابر پرسش. 
ند دا صم فد د دید ۰ له دد رر ے وای دم فد نز |۳۲ یسنا ۲۱ و ۴. 


۱ 


لع د دص رت فا ند ۵« شاعم دد ۰ ( له ند وص وت ویر ۰۱۲ 
پئیتی وجیشت 111-۷0015 03 
(the creator)who knows the best to give an answer (when‏ 


بهترین پاسخ »پپلوی : پتواژ او می‌تواند questioned)‏ 


(آفریدکار ) لن میداند بهترین پاسخ را بذ هد (هنگا میکه ازاو پر سید ۵ شود ) 
نه نه د م و = وا یی مر فاه م ] قا ددنرینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۷ ۰۶۰۰۱۳ ۶۶. 


۲۲ ریاس(‎ ٩ 


رده ص د - وا ند لب » و زه ندرم ر (ذند له 


ait1-vara: E 
Pp پسیسی ور‎ 


جلوی سینه » روی سینه . 
لهد رهم ریه لد ره سیته با روی سینه ۲/۱ وند م۸ و ۵۰ ٩‏ و ۰۱۸ 


the chest in front; 


۸۵۲ فرهنگ واژه های اوستا 


ق وص وی وات ي ر ما مد ) 


پنیتی ویر 
مردان بزرگ = €1" Khvaniratha with its men. great‏ 


paıti-vira: 


۷۸ دد وده ۶ ۰ ۱ اند ور ت ها ۽ ی. = 


خونیرث‌با مردان خودش» نرینه ۲/۱ يشت ۲۱ و ۰۱۴ 


ن و ت وت نڅ ده ر ۶ ۰۲۳ با وادر بیرف ند ۰ ) ما د ينه 


paiti-vyada: ا‎ 
giving back, returning(Lit.) a gift in return; 


پش کر فن ابیت کت دادن » پیب پیشکشم بسرگشته لغ دد ر هم رح فا د ر دید ٩‏ سے ۱/۳ 
بسنا ۳۸ و ۵ . 


رم فف و صم رہ ده لد 3 ۵2۲ لك , کا 31 
بک منم ; acting in opposition to one's, contempt‏ 
همستاری و ستیزه‌جوئی با کسی کردن » خواری » ناچیز شماری » پند دادن » هم چنین 
بیزاری » نفرین » خواری: also execration, cures. contemp‏ 


لغ در رصم وم موند 4 ع 6 ۲/۱ وند ۴ و ۰۵۴ ۰۵۵ 


رم دد د صم د - دگ بار ی : 111-6 03 
infornt the doing. E E‏ 


در برابر بنجا آوردن . 


ل فدرم و دوکر بو ۵ حل ۰ ۲/۳ بسنا ۸٣و‏ ۵. 


رم ند رم ر فد لم لد (۵ 6۵ و؛ ماد ينه paitisCapti:‏ 
EOS‏ جیت destroying, annihilating;‏ 


نابودی » ویرانی » 
ره ند رهم وو ل ند لع صم ید ودند ۷۵ ۴۸۳۵۴ يسنا ۱۶ و ۸. يسنا ۶۸ و . 


31 1-5۳1۲ : ۱۷۷ (0 

ی سیر very elegant, beautiful(Lit.);‏ 
- زیبای بسیار نرم (ادبی ) 

name of a person. ۱ ده ۱۲۵ / ۶یشت ۱۳و۲۰‎ E نام‎ - ۲ 


ره رد ر دم و یه دد ر ژ۵ لدو دوه » ( له ند رهم ,س۷٠‏ ) 


پئيتيش ۽ پئیتیش paitisa-paitis:‏ 
بسوی » به» 6 هه د فم د وهه پشت ۳و ۴. towards, tO.‏ 


۵ ددر عم ی وند ۸و ۱ ۲ ۲ ۱ وند ٩‏ و ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۸ بشت 


۲ و ۰۳ 

زغ ند ددم د رهه لاس ۲ . 12 1 02 
پنینیسی towards, to‏ 
بسوی » به 

زرم در دمم ر وه نت ۲. ( ده سر رد دچ دد) ازریشه وشلع-ل 
پئبتیش ۱ : 158 1 ۵3 


uttering anill~-wish against one(Lit.) :‏ 
بابد خواهی سخن‌گفتن د رباره‌کسی » 
عند دص ویم طا ا ۱ وند ۱٩‏ و ۰.۴۳ 


هند ر صم رو په - یداع و دد paitis-xaréna:‏ 


the jaw; a cheek(sp.); ر‎ 


ص 


پئيتيش - خورن û‏ 
پرگو . پررو ۰ (اشپیگل ) 
هند ددم ر ویه . ند ٩‏ (ع و ۱ وند ۸و ۴۴9۴۳ .وند ۰۱۶۹ ۵ ددد دمو وه بع . 
۱ وند ۲ و ۰.۱۴ وند 9۹ ۰۴۵0 


ره دد و حم ر 7۵2 ددد ۰ ماد ينه ( ل دد ره ره د م لاد ) 


پخیتیشتا : 3 115 1 03 

honour, respect, praise. 
2- settling; بزرگداشت » گرامبداشت » درود » ستایش»‎ - ١ 
ز۵ دد د ص : ارم د و لو ۰6 ۶/۳ وند ۲ و ۰۳۱ جایگاه‎ 


a fixed residence; or the power of repelling (the Daevo) 


جایگاه استوار » یا نیروی بیزاری (ازبدان ) لهه رص ر یه ٣۹‏ پر 6 ۲/۱یشت ۶و ۳ نیایش 


| و ۰۱۳ 

زم دد ر ۵ ر وه 2م ددد د م د ۰ و 0 دور رصم و ۔ تدم برد 6 
پئیتیشتائیتی û‏ ۶ 1 101 5 1 ۲ 1 ۵ 
باایستادگی » with standing, offering resistance.‏ 


پایداری » ایستادگی › پایداری دادن ز۵ دد د ۵م د یه هم نید کم کر ۲۵ ۴/۱ وند ۲0 و ۰.۳ ۶ ۰ 
یسناه عو ۴ ۰ يشت ۶ و ۰۴ يشت ۱۳ و ۰۱۲۰۰۱۰۴ ۰.۱۲۹ يشت ه و ۰.۱ نیأیش | و ۰۱۴ 
لهند دق د ی“ صم نید دم رھ زره ۲۵ ھم وب ۴/۱ يسنا ۱۶ و ۸. يسنا ۶۸ و ۸. بشت ۸ و۰۵۱ 


paiti<tana: . زم ددد م د دارم نید ال‎ 
that part of the body on which we stand, بتیتیشتان‎ 
the foot, 

اندام ایسا دن یا ,و دیش دد (- له دهد م ر قااعح دند ډ ۸۵ ۷/۱ وند ۸و ۳ ونسد 


۵ و ۰۴۷ 
ماننده‌ها : اج ند یکحه ند( له ددد م دوم سر ره ر له در رص وده 6۵ دنه و ند . 


رم دد د صم دق ندم لد paitisata:‏ 
پئیتی شت نک : زه وروص دک ۰۱ 5٤:‏ 

ارم ند دمم و دح لدا ( فیم دنت paitisa: ) ٠۷‏ 
ا happy, pleased, eager.‏ 


شادان » خوشنود › آرزومند 


(۾ سرم ر یع سع . نرینه ۱/۱ يشت 1۹و ۰۵۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۵۵ 


لادد د صم دشم ددد ند ۰ ۶ 1 1 2 


بکنتتغان نگ : زه د د صم و - د راع - ۰۱ See:‏ . 
زم ددد دم ووهه من راع کید 115-05۲23 22 
پئيتيش هرز نگ: ۵ بکرتد(دد. :566 


6۰ ز۵ دد و 2 ده - ۲ در اوم رد لف . زل اا درد‎ 
paitiS-hahya: پئیتیش هپی‎ 
the third of the six season-festivals or Gahambars; the 
` harvest-season; the begining of Autumn. It begin on the 
26th an ends with the 30th day of the sixth mounth 


گاهانبارسوم از شش گاهانبار سالانه. جش موسم خرمن برداری (Shahrivar).‏ 
آغاز موم پائیز » و این کاهانبا از روز بیست و ششم شہریور تاپایان شپریور به یادگاری 
نگهداشتن‌وسپاس‌داشتن‌پایایان فرینشزمین‌بها هورامزداست . ل لد ٥ه‏ لبه .رم بر وډګ و۰6 
۱ يسنا ۰۹/۲ ویسپرد ۲ و .لدوم ری که ددلوه دید ده ۴/۱ يسنا ۱ و ۹ 
بسنا ۳ و ۰.۱۱ یی د ديه ۔ کم ددع درف ره ف" , ۱ ۶وبسپرد ۱ و۲. خورده 
۲ و ۰٩‏ 


ددص ددد تا ع کا ننه ۱ ۶ ۷ 3۵1 
بت retribution (Haug); orig. coming baci, return.rt. mf‏ 
پورداود : برگشته 
کیفر » (هوگ ) . برگشت › 
ز۵ید « 2 ۶« روک = پس مدن to come back‏ 
going, against; cheking.‏ -2 


۲ رفتن » در برابر » پرروئی » © دد و ۵© د دند طا بقع )۰6 ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۸. 


رم دد د 2م دد دد طا ع دارو ند ر د رید . 
زر ارد د دی دوب ) . 


AF‏ فرهنگ واژه‌های /وستا 


paityaogét-tbaesahya: پئیتی | گت تہئشہی‎ 
repelling the evil. 

راز ها زد درم دد و ره ) کماسه پورداود : برگشت » ستیزه 

رانش بدی » بیزاری از بدی و بد له ندرم ده ید مات ۲ مک (ه۲۵ تیم ددر برسد ۳ داب ۴/۱ 

يسنا ۱۶ و ۸. يسنا ۶۸و ۸. له له دمم سط . کچ زد دادیم درګ دد دنرز هې د ٠‏ 

۱ بشت ۸۸ و ۰۵۱ 


زه دد د ۵ ۱۶ ند لقم ند رند اه : 1 524۷210 1۷5۲ ۱ 023 


name of an 111 061] ۳1 09:9 ۰ 


نام ناموری » کسی نامور ۱ 
کا دورط .. ... . درم دای ند ددد ص چا عیشت ۱۳و ۰.۱۵۹ 


رملد دو فقو لټ ندر( ل( سمدم ر سل نید زه بت . از ريشه دد روم۴) 
paityapa: EK‏ 


(water)flowing onward or up the stream. ۰» يادیاب‎ 


دستنماز › شستشوی تاه وبا ات : شستشوی همه تن باآب فا شن دینی ۰ 
لهند رې ور نید ل 6 ۰6۵ ۲/۱ وند ۶و ۴0 يسنا ۶۵و ۶. 


۱۹ ل@ دد دتم د ر دد 6 ای‎ 
pai tyamr aot : پئيتيامر ات‎ 
to invoke, to call on for assistance, to speak openly, 


پورداود : پاسخ گفتن ۱ ۱ 
خوا هش‌کردن »برای‌باری خواستن » آشکارا گفتن » نگاه کنیدبوازه للا 16 [۰6 :5۵۵ 


03 1 ۷۲۵ : پئیتیا ر‎ 
a counter-worker; a counter- fiend. پتباره » آفت.»‎ 


آسیت ۰ بلا > پیش مق را خی ۴۶9۱٩ 2 ۱ ۱2 E‏ لر ددر ر س 
ند ده زونه و وی , رتم رنب ٩‏ وند ۱٩‏ و ۴۶ .69 له رش وه نید اف ۰ ۳ بشت ۲و 


۰ نهد دص :در نید ادد (عر 6 ۳ بشت ۳ ۱۴ ا ۳ بشت ۳ ۰۷ 
ستیزه ۰ 00 going against (Lit.);‏ -2 
لاد رصمد دس( ۵ ۳/۱ وند ۱ و ۲ تابند ۱۳-وازبند ۱۵ تابند ۱٩‏ وندیداد » 


3- striki ischief . 
5 ng, harm, mischief زد آرار دوه زتی:‎ 


ل6 ندرم دد دید € ۰6 ۲/۱ وند ۶ ۰۱۱ EN OTT‏ ۳ وند ٩‏ و 


۰.۳۸ 

2 قت‎ a 
paiti-yaréna: بفیتنیارن‎ 
one who acts in opposition to ستیزه‌گر » کسیکه‌درکردار ستیزه‌جوتی‎ 


میکند › ( سأخته‌شده از واژه زه سەم زو دید ا فد ) (۵ ند دهم ود ندا 8 ( ۰ ۱/۱ بشت ۸و 


۹ بشت ۱۴ و ۰۵۱ 


زم دد و ۲2 دد راطا صم عون : 6 ۷۵۲01 1 23 


the most counter-working E E 


پتباره‌ترین : 


برض د: اوقم و ۵ نف نرینه ۲/۳ بشت ۲ و ۰۱۴ 


زه زد د دم :ر دنله صم رر = ( د + ندرم 4 مور ازريشه هدکه) 


پیت یاست ۱ paityasta:‏ 
جانبازبه » یورش کننده نیرومند devoted to, strongly attached to;‏ 
تکاور نیرومند هامد. 3 رهم د هه ل ند دص دد ددد دوت ۶ 6 ۰ ما إلد و کرم چ۰ لاہ 


دع ره د "نرینه ۲/۱ يسنا ۵۳ و ۰۳ 


paityastar; ا‎ 


an acceptor, a receiver. 


پذ برا « پد یر ند ه › گیرنده . پور داود ۰ استاد ۰ آزمود ه 
ادص بیع پارا ۰۰۰ ټایدر دد سدظ تم دید ع 6 ۳ دیع سنا ۳۵ و ۰۹ ۵. 


۸۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ژه دد د ١د‏ در حو صم ر. ( لھ دعم رہ دري ۰۱ ۴۷۵5۲۶ 2۵ 
پنینیاستی accepting; receiving;‏ 
بذیرش» گیرائی » آزموده »پورداود : آزموده 
له دد ۴۰ دد تیوه ۵ ند ور یف ۷۷9 ۳ هه( / ۴ویسپرد ۵ ۱و۲ . 


ل ند رصم «« 0 د ۹۵ ر : ۷1۱۳1 031 
پيٽ يئينتي نگ : زز۵ هد وشم وس ر) :ععو 

۲۹ 
پئیتی : 1601 03 
پورداود : پاک پد بره نگ . ئن ۱ See:‏ 

رند و ول زر بت ۷۵ قم دید ۱ : 10۷668 ۵۵ 
پئیثئب غچا نگ : ل دو وصوره |۰ :566 


لد د © د ۰ ( ۳ 0) نرینه : pai Si‏ 
پشیدی the leg.‏ 
پا . شاخه پا » (از ران تا کف پا ) 


ره دد 6 ۰۱ سد 5 ( لسع ند . ) pai§ya:‏ 
پئيذيا tendon of the foot‏ -1 
ہی ۰ (رگ ) بی‌پا . 


۰۳۲۳ ۰۱۱ د یار 6 ۲/۱ وند ۱۳ و ۱ و‎ Con 


رم ول" ها ( کاتبا رم هد واه .) : 1 ۲ 1 03 
پثیری round about, all round.‏ 


پیرامن » پیرامون » چهارسوی › 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۵۹ 


۰ ~2 
گرداگرد » همه سوی SET‏ وند ۱٩‏ و ت 1۳ 9 = همه سوی 
را دیدن وند ۱٩‏ ۳- له سر او 9مر( تیم وند ۱٩‏ و .لد رار 9و6 وند ۲ 
1۸ ند - و ددع فد . وند وء تدر کد ر درن 
RES ETT‏ بازپرسى = ۸1119 i0خques-cross‏ يسنا ٩‏ و ۲۵. 
exclusive of, opposite, against, far from;‏ -3 
ویژه‌گی از » رود ررو» همستار » دوراز » له ددر او فا 1 5 ویسپرد 14وا زیراو 
وسر بسنا ۰۴۶ ۰١‏ رھ درو ز ند یہ دصم ت . یسنا ۴۶ و ۱ ۱ 
قدا isused for‏ له بیرر ر somtimes‏ با 
گاهی ددر د بجای ادر کار رود ا ند نراقت م کات 
یورش کردن بشت ۱۰ و ۰۱۲۷ يشت ۱۴ و ۰۱۵ ور (اووبه . همیشه بجای له رار - 
و جلوتر از وات ۳ رکه بکار برده می‌شود مانند . ده در ر(ر وه ر دم زود مد يسنا ۱ و ۷. 
لهند دادیب وه نه زنید یر , وند ۱۴ و ۷ دد داویه ۔ ره ند ززند و و. يسنا | و ۱۰ . 
around, near‏ -5 
گرداگرد » نزدیک » [ ي ددد ونه زو ندر أو وند ۱۵و ۴۵. 9 ت دردد ہے . وہ ر اب 
يسنا ۲٩‏ و ۰۵ ۱ 
4i ۶‏ ردح ردد یچوم .رھ ر رت from.‏ -6 
وند ۸ و۰۲۱ ل نه و (اوه. 6 سک 9 سے تنا ۷ 9 0. 
پ ‏ دوراز» له در( ۰ ر ازرد( شر ررد دد تچ د وند ۱۶و ۰۲ ۶۲0۳5۰۱۱ far‏ -7 


کرای د رطان :+ for; during;‏ -8 
9 دد 23 داب ۰ IT‏ 9 زمان ده شب . 18۳65 ten‏ ۲و8 بشت 
۳ و ۰۳۹ 


9- all round. completely و‎ throughly. «< همه سوی » برسائی » سراسر‎ ٩ 


دمه دد ک دد . ما سما . DPI‏ م ندو و ۱ ۲ کن نیدیع 6٤‏ و 
رک سء سے ر ۲د۲۲ ول پیک یه 


رد سلاز. pairı-aetaru:‏ 
پئیری آ اترو نگ : بودن با See:‏ ۱ 


۸۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


تون اند ط ها Dair i -baom:‏ 
پثیری بثم نگ : زم یر ر(" سل 


. ت قد وزو اوت دب ۱ زه ددص درس( وگ‎ o 
pairi-anharsta: یری انكرت‎ 
well-strained; tested. 

نیکونزاد » آزموده؛ ند ط ولس رط له ند واد دید و6 دی اوه ب سر رياه [ گلدنره ۰ . 
ته ند :ا د بت 3 کن نه اوه مص ند (برط. 
۳ (۲/۲) بشت ۵ و ۸ و 6۰۱۲۴ نیائ اد رغوت نوی تلم 


وند ۱۴ و ۰.۱۴ وند ۱۸ و ۲ ۰۷ بشت ۵ و ۰۶۳ 


زم فش و س وس( ۱ 9 لهند راو SE‏ 
پثیری گر : 1-16۲3 ۲ ۵۵1 
پرثار» کاری › a furrow roun about.‏ 


زر .وس 6 ۱ (۳/ ۲ وند ۱۷ و ۰۶ ۰۸ 


له د ر۹ دد ۽ مادینه pairika:‏ 
پثیریکا a fairy, who seduce by their beauty.‏ 
پری = زن زیبای فریبکار › 
زن جا د وگرز یبا ئی | ست که مز دان را با جا د ووف ریب ونبرنگ می فر یبد .دار تع دید وان لت . 
نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۰ 


ی pairi-gae®e: E.‏ 
رڪ کشت نگ ۰ ل دد و 0 See:‏ 


e 


(۵ دد ر رس ن دد د3 . 9رر مر ر ردد دې دو یت 


O سے‎ ۳4 


پسبری حسن : 20 [ - 1 ۲ 0۳31 
گردنده » دربدر » ۱ itinerant; contrast.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۶۱ 


لش ی مه ول دد و ند این و دز کی رینه ۱ ومسپرد ۳ و ۳.نبایش 


۴ و ۸ مت ز نرینه ۶/۱ ویسپرد ٩‏ و ۰۲ بشت ۱۴ و ۰۱۷ 
رم ده و ارم روت : 4 ۱1 ۵۵1۲ 
پئیری چیثیت be forehand; contrast 5 after;‏ 


ازپیش پیش‌ازین » دد و 4 د بجر و ۳ = ان پس ٢ج‏ و د ع ۵ج (0 د( = 
عبر واد نج د و يسنا ٩‏ و ۴ .پورداود : پیش از این 


له ی 
گردنده* دربدر 

(۵ ند د ار صم بر وم نب . ۷ عم بر ) 
پئیری تخت 1۲1-2 ۵3 
گرد چیزی دویدن » پورداود : گرد دویدن runing round about;‏ 


ل دد رو ,ص برت مم چا نرنه ۱ وند ۱۳ و ۰۴۳۸ 


pair 7 وم ۱ لد ربک ر دا ف ) کا‎ IT 
battel, dispute, fight; attach; OLE 
جنگ » نبرد » رزم » تک » بورش›‎ 
۰۵۴ و ۰۲۷ يشت ړو‎ ۱٩ ستیزه » له هد اهو ع 6 ۲/۱ وند ۱۸و ۰۲۲۰۲۱۰۱۹ وند‎ 


ر بر دلا ندم گند ۰ (هه ند داو ورگ ) نرینه 


2 ی دئز pairi-daeza:‏ 
در برداشتن » ازهرسو چبره‌بودن »گرد اگرد inclosure; encompassing;‏ 


له ند وار - ددد ک× 6 ۳ وند ۳و ۰.۱۸ وند ۵ و ۰۴۹ 


ناس نت pairis:‏ 
پئيريش نگ : RET‏ | ۰ :566 


۸۶:۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زه دد راو س ا ا تون کی با ده ند دس ۱ء و ایک 


airi-darézana: E 
۳ ۱ پنیری دنزان‎ 


fastening round about (Lit); a yoke of oxen » بوغ‎ 
‘o وند ۴ و‎ 


ما ف دد (۰( رهرر ژد با 9 بم سرر و . ( 


ی 4۵ ۵ 


۵3۵1 ۲ 1 - 2۷۷ ۵ : پثیری دخویو‎ 
pertaining to countries round about; پیرامون کشور‎ 


پاژ نام مهر› b6‏ () دد دلاو بر لد ی 6نرینه ۱ بشت ۱۰ و ۱۴۴و نیایش ۲ و 
۰۱١‏ ۱ ۱ ۱ 


)۰ ۵یا 1 له پراع صد‎ ( EDT 
pairi-frasa: پئیری فراس‎ 
a cross-question. بازپرسی › ادوا نت ۱ سنا ۹و۲۵.‎ 


دم ند داو 6 دد رصم ر ( له ول و با ررم و ۰ ) 
بر متت و paiti-maiti‏ 
a distorted conception (orig.); conceit, perversion; pride.‏ 
بدگونه‌اند یش » زشت‌پندار (بن ) . پندار » خود بینی » ترمنشی » پیش‌بینی » 
پیش آگاهی »۰ صم دياه دد وم د = ترمنشی (غرور ) 
هدرد 6 ند صا یه بم هدا /۶ يسنا ۳۲ و ۳. 


زم نس و( سب 6 لد تم ر ۰ ( لھ ید راو ۰۱ ما صم ند 
زک pairi-mata:‏ 
ترمنش خودپسندی (غرور )۰ 0۳000۰ entertaining a conceited idea;‏ 
در برداشتن پندار خود یدای ھا و( وب 6 در هې هس ۲/۲۳ بشت ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ د۵ ےر رہ 


6 ددص دد ۸/۳ بشت ۳ و ۸. پورداود ؛ آشفته اندیشه» اندیشه کردن 


فرهنگ واژه‌لهای اوستا Asr‏ 


pairi-vara: . وا سداد‎ TET 


an inclosing wall or fence. پئیری وار‎ 


د یوار » پرچین › 
لہ ددر د - وا صد ۽ 6 م یب ۱/ ۲وند ٣و۶‏ ٢۳۴۰.نگہدار»‏ پشتیبان :0۲0۳666108 -2 
لھ سداد ما سد (ید وو لم مب ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۹ بشت ۱۳ و ۷۱. 


دار نیت در بو میت . pairis-xaxta:‏ 


پئیریش - خوخت نگ ؛ ده ریه رم٠ See:‏ 


یی ۲ 


نارين نیب چو ۶ ۳ ده ر دچوع لد در تون > 
TRIE‏ 


۰ ے‎ Ww سے س ۳ سر‎ e e» r 
۵21۲ 1 532۷0۲۳, 3 fSayanta: پثیریشاونت - پنیریشینت‎ 
‌ ۲ 2 5 

پثیریشنتی : 1 156۳1 ۵31۲ 


See: ‘¥ - ره دوه - د دیع‎ EE 


زه دد دد دد زه دیر د و د ۰ ( وه سر لو با دد رومد ۱ ) 
پثیری سپائیتی pairi-spaiti:‏ 
falling, dropping down, scattering round about;‏ 


افتادن » بپائین چکیدن » به پیرامون‌پخش شدن » زه مدو - لا له ددد د صم و ۱ وند 


۰۲٩ و‎ ۶ 

رو در و او وه سا شماره ۱. 0 ده مد را رف ۷ 
يريش ۶ 15 ۵31۲ 
آزموده » آزمون دیده» پیرشده» examined, tested.‏ 


زر نم داد نه هم ده × وسترگارد ) . زیم دلو ت ده عمد روه ۳/ ۶ وند ۱۴ و ۲ .وند 
۸ و ۰۷۱ يشت ۱۳و ۷۱ له ددداد وهه صم ند و و۰6 ۶/۳ خورده اوستا۴ . ماننده‌ها : 
ودن یا له دددڈدر یه م ند , و دررصم دردزی س له دد داد یه دم بر ۽ انط ام ند دو سس 
لهند در وبه ص ند , کن د اه دد رار ديه کې د 


۶۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۳ )نبا شماره ۲ . لد ودا م + مد از ريشه‎ AE 
۵81۲ 1 ۶ پگیریشت‎ 
burnt up(Lit.); dried up. سوخته » خشکیده » خشکاینده»‎ 


نع دده ۰ دم رر و« د ۵ ر (از زد دوه مع یب .) 
پسیریست پنیتی 1 152۷61 ۵۵1۲ 
خشگ » یا برشته می‌شود . وند ۱۸و ۰.۶۳ dries up;‏ 


لھم دلاو مهو - نیح ر۵ د لاس da:‏ 6-75۱۲ 15 1۲ ۵3 


پثیریشتا خشورد one who seed 19 dried up.‏ 
از ف يب .۲ ] ب ر خد ه) 

دانه خشکیده» .ل ند و( د ډه ص دید ے کی دا ور نرینه ۱/۱ وند ۳ 

و ۰۱۹ ۰.۲۰ بشت ۱۷ و ۰۵۴ له ند د لاأ و وید صم ده ہے اولي کیب رادید نه ۱/۱ 


وند ۱۳ و ۰۵۰ 


رهن ۱۰د وه مم ن ند نرینه pairiStura:‏ 


۰۰ ه‎ 3 
name of a person. پئيريشتور‎ 


pairiS§-hanana: , دنر زیت‎ N ATT 
(an instrument) that kindles the fire پٿيريش هنان‎ 
(SP. & Jus.); 
on 
۰۷ لهند ددد ريه هړ ندړنب وند ۱۴ و‎ 
)۰ لهند ,او ومه - ره سد رنف ۱و (دھ در(« باګه دیر درید و د‎ 
pairiS-havani: پئیریش هاونی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۸۶۵ 


round about 12۷301 پیرامن‌هاون › و‎ 


له مړا ریه ته ددد ررد رد درا ۲/۳ بسنا ۱ وه ۱ بسنا ۲ و ۱۰. بشت ۲۴ و ۰۱۸ 


ابد دن ت ) ره دب , (۱ با و س .) 
پئیری | تر pairyaetar:‏ 
a servant‏ ز (#۵هرار. و one who goes round about (Lit. rt.‏ 
پادو» نوکر » (اشپیگل ) (Dar.); a man of substance(sp.);‏ 


مرد چیردار (دارمستتر ) ره ند د دید فا 0 وب ند وند ٩‏ و ۰۳۸ 


ل دد ددجا 9 فلو ت ۱ : ۵31۲۷۵0۵-3 
پئيري ٽوا نگ . TTY‏ ت د د ر See:‏ 

paurva: ( . په‎ TTS زه دہ رن‎ 
prior in place,time,order or importance; پیور و‎ 
fore first: نخستین‎ 


هند ٥‏ ددا وند ۷ ۰۳۶ ۰۳۷ وند ۸ و .يشت ۱۶۲۲ ۰ سنا ۹و۲ . ل ند للف ۰ 
مادینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۴ بشت ۵ و ۱۱ لهم دا ددند ون يشت ۴ ۱و ۰٣۶‏ له ند ر یوی 
مادینه ۲/۱ بسنا ۴۵ و ۱۰ ۰ ند لیر ینه ۱ وند ۱۸ و ۰۴۰ ره بر (دریت يسنا ٩‏ و 
۱ ند درد دنګ کماسه ۱ / ۵وند ۴وه ۰۳۸۰۳۵۰۳۲۰۲۴۰۲ و ماس 
وند ۱۳ و ۰۴۵ ۰۴۸ لد (ررنر۲دزیویت ۵/۳ وند ۸ و ۰۳۹-۳۷ وند ۱۵ و ۴۸. 
ده د دريس نرینه۳/ يشت ه او ۴۵و۰۸ له ده دادن »ند وه و اند ن ترص نه د ويا 
نرینه ۱/۳ وند ۴ و ۰۴۵ له د ررد ۳ بشت ه ۱و٩‏ . يشت ۱۳و۴۷ ۰ له ده د اد ددیع, 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۰ زهرد درد دهع _مادینه۱/۳< پیشترین- 
بشت ۱۷ و ۰۸ مدو ( ورف ماد ينه ۳ يسنا ۶و ۰۳ لهند د دده در یهار ينه ۵/۳ 
وند ٩‏ و ٩‏ ۰ لاه دارګ مد( ۱۳۷۹ روبه م ( دد نرنه | / يسنا ۷۱و ۱ ۰وماننده‌هاى . 
نوم در( زرد م سیک ز لو دردد درید و سوم و لهند د ( (زئه . 


paurvata: TT 


۸۶۶ فرهنگ واژه‌تهای اوستا 


an elevated place, a mount. نورا‎ 


۳ ی ۲۳۳ ۲بشت ٩‏ ۱و۲ ۰ ست زورید , ن ب داد( یرهم دیدن ورن. 
یکی از جاهای بلند - one these elevated places.‏ 


۳ يسنا ۱۰ و ۰.۱۲ 


ره د ددرن مینک ( له نداد( . ع : 03۱۷33 
پٿورو تات priority, the first place, pre-eminence;‏ 
پیشی » جای نخست » جلوبلند ۰ ۵ در( ردم تدم و ی . ۲/۱ يسنا ۳۲ و ۱۴و سنا 
۷ ۰ ۲ الد د سے کم دند کم دوخ ۱ / ٣‏ سنا ۲ و ۰۲ ۵ نم رایت ص ددد ۵ و ۶/١‏ 


ویسپرد ٩‏ و ۰۴ 


03د (( درد - ند ی6 بت ته ند د دید با ژددث 5 یب + ) کما سه 
پئور و نتم : 6۳۵ ۷3-۱3 ۵3۱۲ 
بخش بالا »> بخش جلو»› the upper part, forepart; front;‏ 
جلوء پیش » لنم د ددهد م و وا م یگ ۵/۱ وند ٩‏ و ۰.۱۴ بشت ۲ و ۰.۱۳ ۰.۷۰ بشت ۱۰ 
و ۰۱۳ بشت ۱۶و ۲ . 


اه ند ددد د ریت . (از ۵ ند در اررت . ) ۷31۷3۵۶ 8۵۱۲ 
antique (Dar.); forth(M.); first(sp. & Jus.); ۳‏ 


“ 


۰ 


باستانی (دارمستتر ) . جلو » پیش (میلز) . نخست (اشپیگل » یوستی ) آغاز 
ا ند رادید اپ ق ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۲۶. 


(6 دهد TT‏ دیا paurvavayoit:‏ 
پئور واویئیت نگ : 6٩‏ ده << ند ۳ واد. = See:‏ 


۵ ده جر ددم . = ( لهند د رید + ند و ۴ از ریشم دد چرم 


پثورورننج 231۳ 


فرهنگ واژهتهای اوستا ۸۶۷ 


به پیش بورش‌گننده » تک‌کنند ه» rushing forth attaking with a‏ 
ودند ۳ زه رادد ین ٩‏ لب , بانیزه‌گیج‌کنند ه stunning spear.‏ 


کماسه ۳/۱ بشت ۱۳ و .٩٩‏ 


paema ini : ) دب ۲۵ 6 ند رو ( (۵ ند ۲۵ 6 دل‎ ۵( 
(a bitch)suckling; nursing at the breast; بنئمئینی‎ 


شیر خوردن» پروردن با شیر لهندګ وود و ولم تاه مادینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۴۹ و ۰۵۰ 


(۵ دد ۱۵ وت 1 ۾ کماسه ([ ند - ۰۳ ) : 0 6۳۵ 035 


milk. پنمن‎ 


شیر (شیر نوشیدنی ) ۰ ساخته شده از واژه © ند و ده 7 ري ۰ 
ام در وه 6 دە ۲/۱ وند ۷ و ۰۱۶ يسنا ۶۵ و ۰۲ ۰۵ بشت ۵ و ۰۲ بشت ۱۳و ۵یشت ۲۴ 
۲ ۰ ماأننده‌ها . 0د ره ده د زو 1 که دم دک - هلد د 6 دد و٩‏ در دش ۰ 


۵ 9 ی‎ r 


لا دہ ۲۵ و دد ررد کک ۰ ) au dJ‏ 6 ڏڌa‏ و 6۰ 2۵6۳۵۷۵۵1۶ 


rich in milk 


پر شبیر ۰ شیر د ۵ » 5را ی یر جار 


وم ددا 6 دد ررند د صم ر . مأدینه ۲/۱(۱/۱) وند ۲۱ و ۱۵۰۱۱۰۷.یشت ۲۴و۴۹ . 


دو شوه وو لش . ز(|ع) (۵۵:دد-[۰) کماسه : 22653 


an ornament; embellishment ۰ 


۳ 
سر 


زیور » آرایش» پیرایه› 


مانند ه‌ها کید اند دیا له دد ون لد دد ۰ 6 A‏ ذه و ٩3‏ 29 رر فش ۰ 


مدب ۲۵ مد لد (۲). : 2 0265 
پشسر leprosy:‏ 
پیس ۰ پیسی ر سول قاط ۱/۱ وند ۲و ۰۲۹ ۰۳۷ يشت ۵و ۰۹۲ 


ز0 دد 9 ید ند 3 ۵ .۰ کماسه ۰( له و فقوت هم : 26 


۸۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


an ornament. adoring; 281108 پخسنگه‎ 
. زپور » بازیور‎ 


ارات شتا E‏ وا ود ده چا ده د وه دہ دد و رھ . 


دی وا وود 07۳3 لد ۰3 ماد ينه paesanhanu:‏ 
پئسنگمنو name of an illustrious maid;‏ 
نام د ختری نامور › 
ور ر و در سدع د ل رد د“ دو دد 3 ا۵ ید ووویھے ۰ ۶/۱ بشت ۱۴۳و ۰۱۴۱ 


ل دد ۵ تیم ددم لد. (نرینه) paešata:‏ 


name of a person; A 


نام کسی لن دد ۵ 2و۷ درک دد لاه ۰۲۷۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۹۷ 


4 
paesatanh: . ۵۲ 2 له دد ۲۵ زیم ددص دد‎ 
name of a person; LETTOG 


ارذ 
ا 


نام کسی . له مد قاریع دد ص نو وم و ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


۱ ند ۲۵ ر ر وزمه . ادت : 5 1 03265 
پششیش the druj. of putrifaction or corruption.‏ 
تباهی » گند بد گی 
CD‏ ۱ بشت ۱٩‏ و .٩۴‏ 


: ۰ ( لهند طا ولاوویت ) paoiri:‏ 
رف foremost;‏ 
پیشترین ؛ جلوترین ۰ له یه طا دد دمه . ۱ بشت ه ۱و ۰۱۴۳۰۱۴۲ 
۲ - بسیار »© ھم وار( روه ۰ مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۵ء۶. many.‏ -2 
ن دد طر(رومه يشت ٩‏ و ۶۶ اد عم مرج ز سخ . ۲۳ بشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 
ن دد ط دروم سح مادینه ۲/۳ يشت ۱و ۰.۱۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۶۹ 


فقا ل رق paoirya: IES‏ 
پشگیری first, in the first place, for the first time.‏ 
نخست › ای ترشیت وه زر ۳ نرینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۱ ۴۰۲و ۰۲ 
له م ادا س٤‏ نرینه ۱ وند ۴ و ۳. وند ۵ و ۳۲ وند ۳ و 6۵۰۳۲ ند و ته . کما سه 
۱ وند او ۲ ۳وند ۴ و ۰۲ بسنا ٩و‏ ۰۳ بسنا ۳۱ و ۰۷ يسنا ۵۷ و ۰۲ بشت ۱۳ و ۸۷ 
و ۰۸ يشت ۱۹ و 60۵۰۱ ند ط در( ۶ ۰6 ۲/۱ وند ۳ و ۰۱ ۰۷ ۰۱۲ وند ۷و۴۲۰۳۹۰۳۷. 
بشت ۱۳ و ۱۴۸ .۰ وند ٩‏ و 00۰۱۵ دد طاو لاب 6 لم لد منرینه ۱ بشت ۱۱ و ۱۸ ۰بشت 
9۱۳ ۲ 6۵ وا د 6 ۰ مادینه ۲/۱ ویسپرد ۱۸ و ۰۱ بشت ۱۷ و ۰۵۷ يشت ۲۴و 
۵۴‘ ل ده وا و ۱۳ يسنا s۳‏ | .هدارا و ویت۱/ ۳وند ۶ و۱۵ :وو ا 
لادد للدم بت نرینه ۳/۱ شت ۱۱ و ۰۱۸ دد وار ارد ند ر۰ ۴/۱ وند ۱۵ و ۴/۱ 
وند ۱۸ و ۰۱۸ يشت ۱۳ و 6۵۰۸۸ ند طاو ود یې وه داه ۶/۱ وند ۲ و ۰۲۰ له تدواات 
داور که دل ب دد ۱ / ء۶ نایش ۰۷ له پر و روک و نرینه ۳ / ۲یشت ۱۳ و٥۰۱۵‏ 
لتیار ددجا ۲/۲ ویسپرد ۱۳ و ۰۱ له ور (او وففت. ۲/۲ ویسپرد ۱۳ و ۰۲ 
له سط د ( ره ددد ما دینه ۳ بشت ۸ و ۳ ده تدط ر لورد کما سه ۳ ویسپرد ۱ ۱و 
0.۲ (آرر ده دوه کماسه ۳/۳ يشت ۱۴ و ۰۵ ۰۲۵۰۲۱۰۱۵۰۱۳۰۹۰۷ ۰۲۷ 
ن س پا ر دد ند چر6 نرینه ۳ يسنا ۳ ۲. بشت ۱۳ و ۰.۱۷ 3هد واو( روند 
در پهلوی به پیرهم ترجمه شده است . 


ماننده‌های . له 43 دد “ل داد دد نشب 4 ددا - نه شطء ( ۱ دنت ۰ دسر 


ند رص رس ده ددط راونت ۲ ره لد م له لدط داور ) تاھ ندعو له نه پا وریت 


ام لب TS‏ ( لم هار ررند ١‏ ) 
e‏ اگ paoiryaeini:‏ 
در رت ۰ پشترین ) of the first rank, foremost (Lit.‏ 
لهند ط ودد ند دې د( ٣ه‏ صد ل لی .< پروین (خوشه‌پروین ) که در برج تیر جا دارد . 


satellites in the constellation of Tishtrya. ت و‎ 


د‌دد طاو (وروا- در ذف۰ ۱ 94ر د) 


دی که paoiryo-tkaesa:‏ 


۸۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


the Mazdayacnians before the time of Zoroaster. contrast 
Nabanazdishta. 
دینداران پیش از زمان اشوزرتشت (پیشترین‌دین ) . دین یکتاپرستی که همستارش‎ 
: نبانزدیشت است . ! لد نس ادا و ریه م لب‎ 
۱/۱ هله 4 هدیس‎ 
۲ يشت ۱۳ و ۰۹۰ لاطا دورط - ۵ دتا دی ید و6 ۶/۳ يسنا ۱ و ۰۱۸ سنا‎ 
۱ ۰۱۵۶ و ۰۲۲ يسنا ۴ و ۰۲۴ بسنا ۲۶ و ۰۶ بشت ۱۳ و‎ 


۹ TORE تا ۸ و۸‎ A 


مس و ۶ ۵ و سوھ س 


paoiryo-fra®war sta: پشتیریسو فرثورشت‎ 
first-created. ۱ 

هم و کی ند (قازمو ند ے نخستین آفریده » آفریده شده نخست › 

ند دو وان 6٤3‏ س ۵( و کده ددهم 6 = آسمان آفریده نخست 

نرینه ۲/۱ ویسپرد ۷و ۴. ره توا وربا 2 واکنه ‏ رهه صم دت .۰ ۱/۲ 


ویسپرد ۷ و ۴. 
ننڪ ر(د. paouru:‏ 
پشگورو مانند دم پا د 8 ۰ same aS‏ 


6۱ ند ماو ۱۱ » 6 لد ۰ ۱ ونداء اا ( paourut êma:‏ 
پشوروتم foremost.‏ 
جلوترین » پیشترین › 5 هم ۽ 6 دید دوب ؛ ۳ بسنا ۴ و ۰۱ 


ی حتف ( ۵ ند تم یا تد ( paourva:‏ 


ا first, at first;‏ 
نخست › در آغاز» 
زه سور در ط . ۱ وند ۱۸ و 6.۲۶ سطاداد 6 ۱ وند ۸ و ۰۴۱ ۰۵۸ وند ٩۹و۱۵‏ 


۲١ 
2- ful, entire. . پر » همه » رسا . باننده: ۵۵ ند پار روط وا دد دو لادب‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۸۰۱ 


له دد باو وریا وأسبه دلب . ( واه زنب . ) 


بو رو و paourvo-vasna:‏ 
با خواست (با اراده) . باهمهء خواست » with entire volition;‏ 
م طا رر ریا وا ند دوه 2 توو رند یاف زرد = کرداری با آهنگ با (اراده) کماسه ۳/۱ 
وند ۲ و ۱۶ و ۰۱۴ 


د طا ودر وون . لن ا زر ررد ) 


ر رو ى paourvya:‏ 
نخست » والا (۲) سرچشمه »کان » first, supreme, 2- source.‏ 


رھ وا" ودد ے ت . نرینه ۲/۱ يسنا ۹ و ۰۱۰ سنا ۴۳ و ۰۸ دهد و رادرب ۰6 س 
ترینه ۲/۱ يسنا ۴۳ و ۰۵ يسنا ۵۱ و ۰۲ ده تیاو اور دوه دو دیف  .‏ نرینه ۶/۱ 
يسنا ۳۳ و ۰۱ يسنا ۴۸ و ع۶. يسنا ۵۴ و ۰۲ بسناین و ع۶. يسنا ۵۸ و ۸. يسنا ۷۱و ۱۸ . 
ودم دید ووهه د را نوا راررم و نید ر وهه کما سه ۳ / ٣‏ يسنا 1۵9۶‘ ) ل دد وا ((ددت وا 
۱/۱ يسنا ۴۴ و ۲ "سرچشمه وکان ") . 


(۵ دد طا ترد وبه صم دب . (از ریشه دزیم = (۵د - ۰۲ ) paoststa‏ 
کر ِ ِ ۱ most 511۳161119 ۰ filthy;‏ 


بد بوترین پلیدی most rotten.‏ 


پوسید هترین له وا تفع د دارهم ند د وهه ۳/۳ يسنا ۱۲ و ۴. 


دم زر لد 6 نت ( ده paxr uma: (Pm‏ 


پخروم (a house) well-built.‏ 
خوب ساخت , (خانه‌ایکه) خوب ساخته شده› 
سر د۵ د ی شیب رہ ی درد ندت فع ر کماسه ۷/۳ وند ۲ و ۲۳. 


ده دد د یردد ۰ paxrusta:‏ 


driven away by howling; exercised. پخروشت‎ 


با خروش راند ه شد ۵ 


۰7 فرهنگ واژه‌های اوستا 


آزموده ۰ بن = نت و ماود از ر پشه بو( وو ‏ خروشیدن = 1 to‏ 
ل ندل( وبه دم ر < ف ۱ وند ۲۱ و ۱۷ ۰ 


ده رگ ارم دب ۰ paxšta:‏ 


پخشت decorated; inlaid; rt. to decorate.‏ 
آراسته » گوهرنشان » از ربشه لهند ف“ = آراستن » زیور کردن » ۱ 
؟ سار ید دا رهسو س بازرآراسته < inlaid with it gold.‏ 


زم در ۳53 دد ۵3 (( ال ای اد( ) 


یک‌پنجم 2 و سردم دد 7 ره د6 . ۱ ند ۶و ۰۳۵۰۳۲ 8 one-fifth,‏ 


pac: ۲ دد‎ ۵ 


to cook, to bake. 


دد دج دد دم وت . ۳/۱ بستاً ۹و ۰۱۱ یشت ۱۹و ۴۰ ۰ لاد ندددع ۲/۳۰3 بشت 
۸ و ۵۸ و بشت ۱۴ و ۰۵۰ ماننده‌های :< 3وك ددر 6 دد / ٩‏ ەوە روررد , ۵4 
دەپ دد 6 چام زود م ره نب ۰ ند ود رده له دد دج د۹ل م 


۶ ۲3۵-4 ۵۵۵ 9 


to roast, tO cook. 


۵ س مرو 
۰ 


در پیج 
سرخ کردن »کباب کردن » پختن . 


روکد ۔ ره درل سے ۱ وند ۰۱۶ ۰۱۷ 


۰ ي 
۱0 


بره غرم = للد . A‏ 
هانم پچ ۰ to cook.‏ 
بختن » برسائی بختن 60۰ - انندم ۱و (۰ ۲/۳ وند ۸ و ۰۷۳ 

رې ری - دا ید فد ردم وې ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۷. 


ده بر 2 ددد ۰ pazda:‏ 


to stamp on the ground. پزدا‎ 
› پابزمین زدن‎ 

ل دد کس > له دد 2*٩2‏ لسع ند = پا -۶00 از ریشه6 ههد ے گذا شتن = to put‏ 
زدن - 5111 to‏ ۱ ند ۵ ۱و۵ . ۱ 
دنبال کردن > بی‌گیری کردن » to run after; to pursue;‏ -2 


ده رگ و ددد: ۲۵ رص ر ۳/۳ بشت ۱۷ و ۰۵۵ 


(۵ بر 5 ژد .۰ : 010 ۳37 
پزدو a gnat. a 001۳۳2۳0118 insect.‏ 
پشه » ویرانگر دانه (کندم ) 
خر فستر تباه‌کنند ۵ دانه‌ها » پزدی » موش (اشپیگل ) ۰ کرم (دارمستتر) »رکد (× 6 
۳ وند ۱۴ و #۶ . 


0۰ دد او ۲ لد ودد ددس panCadasa:‏ 


fifteenth, 15th. پنچدس‎ 


پانزدهم ۰ ۱۵ ام ا لازد) دد ٩‏ دم ووس. ۱/۱ بشت ۱ و ۰.۸ . (م دم لام دد ددع سود ع 6 ۰ 
کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۱۸ ات مادینه ۶/۱ يشت ۲۲ و ۰٩‏ 
رارم رر 9 سادا ۰ نرینه ۱/۲ يسنا ٩‏ و ۰۵ 


لهد چ رل ند و یدود دف - 2 ددد در لب 


پنچدس گای ده درچو دو یدد ممل با ع سردد ) 

panCcadasa- gaya: 

پانزده کا م لهند فلوم دو ددتدس- ت دید د 64 ۲/۱ وند ۱۶ و ۰# f{fteen Paces.‏ 
o‏ 

در مت تخد دوم . 03062250۳ 

of 15 years of age. پنچدسنگه‎ 


پانزده ساله ¢ 


۳۹ فرهنگ واژه هایوستا 


(راجیه . ۵ (زه ند . رم دم ۷۲۵ دد ژد مد ند و ره وا , در گونه‌یااندام مرد پانزده 
ساله . نرینه ۶/۱ بشت ۸ و ۰.۱۳ بشت ۱۴ و ۰۱۷ 


ملف جرد در و در حد ند ۱ ۰ panCadasan:‏ 


fifteen, 15. جدسن‎ 2 


پانزده» ۵ ١‏ .0 هه چ ده دد ود۰ ۲/۳ وند ۴ و ۱۸ و ۰۲۲ ۰۲۶ 
وند ۸ و ۰۹۹ وند ٩‏ و ۰۳۰ وند ۲ و ۵۰۱۵ دد لچولم دد دد دولد. ۲/۳ بشت ۷ و ۲ .۰ 


ده دد نو ددد 9 دید د دیف ۰ ( ره ام مک ددد ] 


panCcadasya: کک‎ 

fifteenth, 15th. . پانزد همین‎ 

لموم دد . لهند رم ند درندح هة , س2 6 نرینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۵ وند ۱۸و 
۴ و ۰۵۸ 

(۵ ند چو لد ۰ 03۳628 

five, 5. ۳ 


پنج ۰ ۰۵ © فد چو ل فل نرینه ۱/۳ وند ۱ و۰۳ وند ۵و ۰۲۷ 

ره درلم دد مادینه ۱/۳ وند ۱۶و ۰۸ ٩‏ نیایش ۱ و ع۶. له دد چ ۲ دە ۰ کماسه ۱/۳ 
وند ۱۵ و ۰.۲ له دد چ وهه مادینه ۲/۳ يسنا ۵۷ و ۰۸ لهند ول دد ۲/۳ وند ۴ و ۱۸ وند 
۱ ۰۳ ۰ 3 دد چون نید دد - ۵ ند دا کره راع دد هد کم 6 م ده ۲/۲ خورده اوستا۷. 
لهد ارد ند دم هد رو 6۵ 68 د د 62۳ = ۰۷۵ ۲/۳ خورده ٩‏ و ۰۱۲ له دد ځا ب خدولچید 
وال دو ھی ر مم دس نش . آفرینگان ۲/۳ وند ۳ و ۰۳۶ وند ۸ و ۰۸۳ د اون نم مرو 
۳ يسنا ۱ و۰۱۶ 


و0 لش Xx‏ ف لے ہم ج) لد ۲ مد < دس ۰ ۵3۲3۵-۵۷3 


پنج ماهی ۰ (a woman)with child in the course of five‏ 
پنج ماهه (زنیکه پنح ماهه آبستن است ) 
ند هزم دد - و6۵ مد له 6۰2 ۲/۱ وند ۵ و ۰۴۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۷۵ 


۱ ند % 3~ وپ درل وب ۳ د ۵۵۱۵-۷۵6 


5 branches or stems . رو‎ 


پنج شاخه یا پنج تنه » 
لهند وم دد ۔ دم ند مەم ب یه دی ۲/۲ يسنا ۰۵۷ ۶. 


دهد کرد ند س ىص د ۰ RU‏ 


belonging to five chiefs or masters. 


سے0 سے سے 


پنچ رنو 
پنج رد » پنج سالار » 
پنج سردار » پنج راد مرد » پازنام اهونه وثیریه ل چو دد - دص د کماسه ۱/۱ شتا 


۰۱۶ و‎ ٩ 
) ۰ دوریم دد 93 لث 6 ۱ دد ( لدوم دهد دو رد8 ید‎ 69 
panéasana: e 
fifty times. پنجاه بار » پنجاه واره » پنجاه‌گاه‎ 
لهند هون دد وه بر ع و نید 3 ۱ وند ۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ بشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ بشت ۸و‎ 
8101 6 18 یشت ۹٩و۳۱ .بشت ۴۸9۱۳ .يشت ۴ و ۵۲ 8۰س(۱) = زدن‎ ۶۱ 


رویز هوم مد دود ح زد« ۴/۱ پشت ۱۰ و ۴۳. 


پنجاه‌تاه . پنجاه‌بسته » يا چين › ۳۰ ۶1۶ 


ره ند لارنج ند ددد ول کده سع ۱۱۰ بشت ه ا و ۱۶ ۰۱ 


(۵ در چ ج دہ ددد کی س چو ۰ ( له یود توص ند ۰ ) 


panCasa®want : 


۱ چون ده ندم دد اة panCasata:‏ 
پنچاست .50 fifty,‏ 
ل دد اچد" دید فد دد 6 ع 6 - نرینه ۱/۳ وند ۵ و ۰.۲۷ ل0 دد پوه ددد فد دد ع وا ٠‏ 

۳ وند ۴ ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۴۳۱ يشت ۸ سوم درفو ی لش ي“ دد ۳/۳ 


ویسپرد ۸ و( . 


۸۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ ند کردم دیر ید ده نت ۔ رک ادد و و لب ؛ ۱ رگ لحد د دند ٠‏ ) 
0 ۵8۱63255132-2 


AM 


پنجاه‌گام » رم دد پرا ادد دد لدم ند ری دید د6 ۲/۱ وند ۱۷ و ۰.۴ .8٤٥2م‏ ۶1۴6۲ 


ره د پر دی کد دد و , صاسیوتب) 
پنچاسدو را ۰ panéa-sadvara:‏ 
the dwelling-place panchasadvard i.e. having 50 fountains‏ 
(sp.); (the fish) of fifty fins(m.) a sort of leviathan,‏ 
more formidable then the Karo Msyo; the fishes of t-e‏ 
sea live under its shelter (Bond.).‏ 

پنجاه سدوره = جای نشیمن برای مأننده . 

دارای پنجاه آب‌فشان باشد (اشپیگل ) . ماهی است‌که دارای پنجاه باله‌است (میلز ) پنجاه 
سدوره یک‌جور جانور دریاگی است که ترسناک‌تر از کروماسیو میباشد . ماهی است که در 
بناهگاه خود در دریا زندگی می‌کند (بند هش) فا دید دو بت 6 ل درد ۔ د۹ہ ھر وان 
له د چول سر م فو ند9 دد دد ادود ۲/۱ يسنا ۴۲ و ۴. 


هد چوں طا دولل ۰ panCcohya:‏ 


e‏ قزر ۵ ۵ تس 
+ 


پنچو هی animals)of five kinds.‏ -1 
پنج گونه جانوران : ۱ 

| - جانوارانیکه در آب می‌زیند . ۲ جانوارانیکه در خشکی می‌زیند ۳ پرندگان ۴ - 
جانوران ساده‌بکونه آمیب وگونه آغازیان . ۵ - جانوران سم شکافته مانند گاومیش و بز » 
آهو , . . 1 

لیم رده ل در لالج - لاه ددع روس مادینه ۱ / ۶یشت ۰۴۳۰۱۰۵۱۳ 42۶/62 ل زد 
رھ چیم چ ره د رید دد یع یشت ۱۹ و ۰۶٩‏ 


ره ۳۹2۶ + و) ب ل ند جر ددد زع ۵ لاچ )ب 
پنتانم - پنتانم - نت ۶ 8 pantaném,‏ و270 1 ۵31 


نگ ۰ ۳3 :924 


فرهنگ واژه‌های اوستا AYY‏ 


(۵د ددر ( 0ند دی / ۰ ( ل۰۲۰۵۵)نرینه : 868۲و ۵113۲ 
پیتر -پتر father.‏ 
پدر .و0 و0 لت ۱/۱ وند ۲ ۱و ۳۲۰۱ .يسنا ۹و يسنا ۱۱ و ۴. يشت ۱۷ و 6۰۱۶ید دیب : 
له دد ۳ دیف ۱۰ /۱ يسنا ۴۴ و ۰۳ يسنا ۴۵ و ۱۱. يسنا ۴۷ و ۲ لگ مله 0م للد ۱/ يسنا 
۸ ۴ ۰ ده د نها / ۱ يشت ۱۳و ۰۸۳ ل وم ند اج 6 ۱ وند ۱۲ و ۰۱ بشت 
۰ ۱۱۷ اند جنه گر ۱ بسنا ۱ ۸ بسنا ۴۵ و ۵۵۰۴ دول ر ۴/۱ يسنا 
۴ و ۰۷ بشت ۴ و ۱ يسنا ۵۳ و ۰۴ ل در ص رز ۱ ۳ ونسد 
۷ ۲ ۰۷ »> ا ۲۳ وند ۹و ۵0۰۴۳ سص ملاع لدد طا ۳ ند ۱۵و۱۲ .ماننده : 


patara: ) ددص نداد ۰ کما سه ( ل‎ ٩ 


a wing. پتر‎ 


۵ دص ناء منت . دهد ص دات ) 3 ۵3۵15۲ 
پترت winged;‏ 
پردار » بالدار » زه هدمه ید ) م ند فاد (دددف ۳/۲ يسنا ۵۷ و ۰۲۸ يشت ۱۰و۱۹ . 


(م دو 2هد 0 لب . ر توش patita:‏ 


fallen(in sin); criminal, sinful; بتیت‎ 


گناهکار . لهند م رصم ۽ ۰6 نرینه ۱/۱ وند ۳و ۰۲۱ وند ۵ و ۰۲۶ وند ٩‏ و ۰.۵۰ 


ره دص پوه و د سع ۶ 10۷ pata‏ 
پتاونیث یاو نگ : ۰( See: (EMO)‏ 

pat: اس دا‎ 
l1- to fall. ۱ پت‎ 


ب 


۱ - افتادن هدد ص ند 9۵ 9 ۲/۸۳ بشت ۸و۸. 


1۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ددم ع و۴ د۰ يشت ۱۰و ۰.۱۲۸ لادد م ۾ چ ع 6 ۰ نرینه ۲/۱بشت ۵اوه۵ 
۲ - پرواز کردن » ماننده. لا دص دد دف to fly.‏ -2 
کر یخن : to run away. to flee.‏ -3 
۵ در ل ۲/۱۳ بشت ۳ ۰۱۳ 

to rush, to move forward‏ با 
۴ - یورش‌کردن »با بی پروا ئی به‌پیش‌جهیدن › while impetuosity.‏ 


دد ده 6۳2۵ ۱ ۲ يشت ٩‏ ۴۱ ۰ ۰۸۲ کهددد» ۱ دده ود لیم دد ل ...لا لد ودگ دد و 
مادینه ۶/۱ بسنا ٩‏ و ۰.۱۸ 


2۷8-۶ ۰ 6 دد دردد - بهتت‎ 
to crush down. NEE 


بپائین جهیدن » دد ددند = ل۵ ده ۴ له ۱ / ۲یشت ۱۹و۵۸ . 


افتادن » ماننده: لد ددید ده لد دو موه to fall down.‏ -2 
دد درد - ل سے ۰ avi-pat:‏ 
وف to throw, to drop;‏ 


انداختن » افکندن دد داد له نهو ره مادینه ۱/۱ وند ۵ و). 


ددد - 9 ےک ۰ : a-pat‏ 


to run, to wander about. اپت‎ 
› دویدن ۰ سرگردان شدن‎ 


ند ل ددص لد ررع = تقدنه ددص دد دوع ۱ ۳۳۸۳ يسنا و و ۱۵ 


دید - که دد 4 ۰ : 21 - 5 


to fall on. وس ت‎ 


افتادن رو - هد٤‏ و0۳0 ۳/۲ وند ۱۳ و ۰۴۲ ۰.۴۳ 
زب - کت ۱ بشت ۱۹ و 9۰۵۷ فده ده ند 6 یدرو زر ۱/۱ بشت 
٩‏ و ۰۴۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۷۹ 


رهد باد لدې . : 1-1 02۵1۲ 
پتیری بت to fall round about.‏ 
پیش افتادن » به‌چرخش درآمدن » به پیرآمون رفتن › 
هت نی ۱ وند ۱ و ۳. 


د ده دک ۹ ۱ fra-pat:‏ 
فر پت to fly;‏ 
۱ پرواز کردن » وا ند درط ۵۵ ۱ ۳/۳ وند ۵ و ۱۳۰۱۲ 0وندAو¶00).‏ 
to fall in worldly affairs.‏ -2 
۲ - به کارهای چہانی پرداختن 
وید -له سه دد د ۴ و۰ ۱ وند ۱۸ ۴۲ ۰۵۸9۵ 
to rush on; to attack;‏ -3 


یورش کردن ۰ تکیدن لم(ور . له مدص دد ده د ۳/۳ وند ۱۸ و ۶۵. 
۵اه .۵ مم سع پر و . ۳ بشت ۸و ۶۱. 


واد - ۵۵ دد ٠‏ : ۷1-021 
وی پت to run away; to fly faraway.‏ 
گریختن » بدورپریدن » 
واب زج تدص ۽ چرص ر ۳/۳ یسا ۱۰و ۰۱۰ 


ham- pat : ۰ ون د وس وهس‎ 
to fall down withrapidly, هانم-پت‎ 


بتندی افتادن » تک یا بورش آغازیدن » ۰ to make an‏ 


ره پرا ده دده دم د د ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۴۱ يشت ۲۴ و ۰۲۶ 


۹ ۳۹ سنا سس ۲ pao:‏ 


to go; road(pour.D. ) پورداود ؛ راه‎ 3 


رفتن › ډه دااع دوندد دم د ۱ وند ۵ و ۰.۶۲ وند ۱۸ و ۰۷۶ 


۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هند ده سح 8 ۵ ۰۵ ۳/۳ بشت ۱۰ و ۰۱۱۳ بشت ۲۴ و ۰.۲۸ 
نرینه ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۰۲۰ 


0 
۳ بو 6 - ییون ۰ ham- pao:‏ 
هانم پث 5 to fall upon, to‏ 
نگ آوردن» بورش کردن 
ره - لادد د ی دد ۳(۷ ۳/۱ بشت ۲۴ و ۰۳۵ 


ره دد و دد ۰ : 0 393 


بش a road; a path.‏ 
راه» جاده » (برای نرینه و مادینه بهمین گونه بکار میرود ) 
ل ند دد ۱/۱ (۲/۱)وند ۱۶و ۱۱۰۲ .له دد اۋ نند ع 0 ۲/۱ وند ۱۳و۴ . دچ )ی . 
۱ وند ۳و ۰۱۱ وند ۴ و ۰۴۳ وند ۲۱ و ۵و ۰۹ ۰۱۳ يشت ۸ و ۰۷ له ده ول بو و۰- 
۱ سنا ۱ ۲و9 .يشت ۱۲و۴۲ دعس نف ۲/۱ بشت ۴و۴ .بشت ۱۶۱۲ ۰ (0 دد لاگ د ع٠‏ - 
۱ وند ۸ و ۴ رهد ط ۶/۱ يسنا ۳۸ ده دد اند دو ۶/۱ فرگرد ۵ و ۱ . 
نرد- داددر وت ۱ يسنا ۰0 و له ند خوص ددد و ۳ يشت ۱۳ و ۰۸۴ ۰۱۶ ۰.۳ 
ده دی ۳ ۳ بسنا ۰۵/۳۳ يسنا ۳۴ و۱۲. بشت ۱۳ و ۰۵۲ ۰۵۷ ET‏ ۲/۳ 
وند ۸ و ۰.۱۰۴ ۶ تسه سم ۲/۲ وند ۳ و ۰۱۵ وند ۸و ۵ ۰۱۸-۱۴ هط 6 ۶/۳ 
وند ۱٩‏ و ۰۲۹ يشت ۱۱و ۴ :ل ندا وی لم ند ۶/۳ يسنا ۴۲ و ۱. و ماننده‌های: 
له پاد - دا ند ند » وا دوه - لهند و دد ۱. 1 یا دت چا( دد ولد ۰۱ - 
له ند و دد ادت ۱ 

0292۳3 : EES 


wide, spacious; 


سے سے سے 
۸ 


پهن ۰ جادار ۵ و ند[ نا /۳ بشت ٩‏ و ۱(گلدنر) 
کے 6 ۔ له بد وا ند ند6 ماد ینہ ۱ يسنا ها و ۴. لع دد ط نہ ر 6 م ده یشت ۳و 
4 کم دوع .تانع ۰ رهد ند[ ند در فش مادینه ۵/۱ (۶/۱) ۱۷ و۰۱۹ 
زهھ و مد اند در سع مادینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴ يشت ۵ و ۰۳۸ یشت ۱۰ و ۰۹۵ 


2- a plain, level land. 


زمین ساده و هموار . ره ند ند نع مادینه ۳ بشت و[ و ۰۱۱۲ 


لهس دد زد دورب گلدنر e‏ 1 ودب . وسترگارد ه 
7 202۷8 و ۵260215۷3 


سے سے سے سے Or.‏ سس 


پتنی -پتنى دم‌سع‌سزی 
راهزن a tribe of highway men overcome by Kereshaspa‏ 
گروهی از راهزنان که بدست گرشاسب از ميان برداشته شدند . ابن واژه ازن دس 
راه و شاهراه ساخته شده (راه و زن ) = راهزن له دد و دد (ند دولس۲/۲ يشت ۱٩‏ و ۰۴۱ 


هد و دسج ۱ : 2293۳ 
پشاو دگ نهد ط دد See:‏ 

دهد و اب . مادینه ( زه ند رم١‏ ) . 7 1 0300 
پثنی a mistress, a lady.‏ 
بانو , خانم 6 


رم درو بے ماد ينه شده از واژه‌های (هنړرص د رل ددد( ر له درفونه 3 که برابر سرور 
دارا تف ۰ 
ام دده را ن مد زب > کدبانو یا بانوی خانه. 


paQma : ). فک ین 1 ( لدد و و دد‎ 
a road, 02059۲01۳65 ر‎ ۳۵019109 (pehl. sp. j. M. 6 Dar . ( پثم‎ 


جاده» رأه» انبارها , آماد و پیش‌بینی (پهلوی › اشپیگل . یوستی » میلز » دارمستتر) 
له درو 6 رف ۰6۵ ۲/۳ بسنا ۴۶ و ۴. 


02 3072 ۷: ) ددت. . ( زد ف اس‎ ۲7 
a way, path, provistion, stores ,۵ج‎ sp. J. سکیف‎ 


1۰ & Dar.) 
. راه » گذار » آمادوپیش‌بینی » انبارها › (پهلوی » اشپیگل » یوستی › میلز » دارمستتر)‎ 


۳۹ زودد و6 ذف ۱ ۰ 


پشمن پورداود : پند . اندرز. پیمان 


AAT‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


pad: 
. هد4‎ 
to fall 9 


افتادن , دهد دد دهد د ۴٧‏ د ۳/۱ وند ۱۳ و ۰۳۸ وند ۱۵ و ۶. 


پد 


2- to throw. 

۲ انداختن » برت کردن .له نه یی دریدد د م هلله ۲/۱ وند ۴ و ۰۵۲ 
رقن ماده ه سس نك و لهس ده . ۰ to‏ -3 
۴ فراهم کردن »› دارا بودن »پورداود : راه. جاده: 098695 to obtain,0‏ -4 


له تریت ری [ تنج مادینه ۱/۳ یشت ۰.۴۲۱۳ 2۲۰۰ road, way (pour.‏ 


}ولس | : 0 - [ ۲۱ 


نی بد to sit.‏ 
نشستن › !رید پگ دد ۵ ۳ ۳/۳۲۲ وند ۵ و ۲۷ . 
دنه ندب دد ررته 63 لت ۱ بشت ۱۷ و ۰۵۷ 
وده هدید : ل دد یی دند ۱6 " نرینه ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۷ 


اون بو ی سس د۵دو_ ۲ : 50-20 


to go, to reach, to 3 ۰ هانم پد‎ 


سر چو 0۰۰۰ دد زر دد 292 ۳۲/۱ بشت ۱۵ و ۰۵۲ 


۵ دس دد و( دد ژ ند ۱(۰۰) 2 ,03292 
پذ - پد chant, metric foot, poetic measure.‏ 
آهنگ‌ساده 


اندازه‌پیمایش» اندازه یک‌گام . رند دد دده ۳۸۲ يسنا ۵۰ و ۸. هد )ده 
٣۳‏ يسنا ۵۱ و ۱۶ لع مە ٤‏ دد سد دد" /۳/۳(۵) ویسپرد ۱۴و ۱. 


پورداود : سرود » شعر 
نت6 فد (۲) : 0393 


ڀذ نگ : ی 3 :۱6۶ 


فرهنگ واژه های و ستا AAY‏ 


pafre: Onu 1r 
ee: ۱ یف نگ لهد‎ 

paya: د د دش ۰ کماً سه‎ ٩2۱ 

food. nourishment. 


خورش» خوراک » پرورش› 


هدد دودد 0۲3 . (ره ت -۱۳) کماسه payanh:‏ 
milk of animals. 1‏ 


شیرچارپایان وی درد و ره پک ۰۵ ۲/ءوندھو۵۲. 

2- milk-giving(Lit.). › شیر د هند ه‎ 
giving freshness and verdure to the vegetable kingdom; 

epithet of Maidyozarem Gahambar. دهنده شادابی و سبزی.‎ 

وتری‌به‌گیا مورریش‌وبالش‌به‌گیاه . پاژ نام مید وزرم که‌کا هانبار بهار بزرگ است . 

الد یگ دد چاد. ؟ ص 6د گل فا لهند ده ورین ۱ ویسپرد ۱ ۰۲ و ماننده‌های. 

له دک د رس س ۵ ور من . ر داد ودب ادد وردنت ولو 


ده دد ددد و وم ھا 6 بو ده م و (ترینه) 
دوه و E o‏ و نم 2 
ت د ۱ ۶ payanhro-maxsti‏ 
name of an illustrious personage.‏ 


لدل ری ای د ل ( نند درس وه با ف رت ۷اه ( 


سر از ۵ ‌ n a 9 pe‏ 
پیسو فشوت ۶ 3۷0-1 
تیر هترول سد صم دش ۲/۳ وند ۷و ۰۷۷ cheese;‏ 


par : .)( ەس(‎ 


AAF‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 
to make helpless or wask; to fight against, to oppose‏ 
تاتوان ردان هبار کر دن د‌شسته ادن with success;‏ 
کین دوو کی یا رک و کیا ن ا 0 ۱ وند ۱۱ و ٩‏ و ۰۱۰ 


ده ءا دس د هم ۲۵ ۱ وند ٩و‏ ۴۷ ده (نند ( دار ۱ وند ٩‏ و ۰۴۵ ۴۷ . 
م۵( ۱ بسن ۴۹ و ۰.۱ 


05111-08۲ : هدد و ۵ ونال‎ 
to fight against, to oppose, EE 
to chase away. جنگیدن‎ 


رودر رو شدن » دنبال شکار کردن . د0 نھ د۵؟و- رها 9٩‏ ۱ وند ۱ و 
۵ ۰۶ ۰ ۰ ۰۱۳ ۰.۱۴ وند ۲۰ و ۰٩‏ ۰۱۰ وند ۲۱ و ۰۱۸ ۰۱1٩‏ 


par : ۲ شماره‎ eT 


to go, to reach the other side of anything, to cross; 


مص 


پر 
رفتن » دسترس پیدا گردن » رسیدن بهرچیز » گذ شتن » ل ند دده دهم و ۲/۱ وند ۹٩و۴۵‏ . 
له بر هددد دارو د ۱/۱ وند ۲۲ و ۰۱ ۰۸ ۱۴ . وه داید در سم ۱ وند ٩‏ ز ۲۹ .وند 
٩ ۵‏ له ندل نه در یه ور ت د ۳ بشت ۱۳ و ۱۵۷ ۰ 

TE‏ 0 ( ص و ۰ و ډه سوا دد ۰ ر (٩‏ ک سس بو له طسب 

کامیاب کر دن . ره بیر(ثه ده ولا ر تلاصم و ۳ ۳وند ۱۹ ۰۳۲۰۱۷ to succeed.‏ -2 


یورداود : (انباردن . پرکردن . انبا شتن ) 


) 
ni -par : . دول‎ ۸٩ دوب‎ 


to send down, ۳۵ 


سم 6 


نی پر 

فرو فرستادن, فرستادن » 

در سر ای دد داد یچو ۳ و. ‏ ۳/۳ بشت ۶و ۰۱ نیایش ۱ و ۰۱۱ 
to send. to dedicate. to offer.‏ -2 


۳ب قز شتا شین + پیشک :کر دن + هاش کر کر 
ورل دنداند و و ۲۷۵ د 2و ۵ د يشت ۱۷و ۰۵۴ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۸۸۵ 


وی ان 9 - (6 درل . ۱ ۶ 1۲۵-0۲ 


to pass over, to cross; فرت‎ 


چشم پوشیدن » گذ شتن » 

= انگیزهشدن به‌چشم پوشی 
مه ده دید فد ود دید ۵ ۲۵: <(«< نید ز64 .ص ۰ ول دمم وا 
۵ مب و توانگیزه گذ شتن‌روان آنها از چینوت پل - خواهی شد . ۲/۱ 
يسنا ۷۱ و ۱۶ ۰(ډ( دد ره دیراند دوا و ۱/۱ يسنا ۱۹ و ۰۶ بیرون کردن › 


2- to expel; to drive away. . دور کردن » پدافند کردن‎ 
۵۱۱۲-02 ۲ : (۳( ررد + داس‎ 
to و8111‎ to ۶111 to the full, هر‎ 


پر کردن »سرپرکردن »لبالب کردن 
و ثلش - صد ٩‏ 6 هید وور یکرت وند ۴ و ۷ . 


لب د € د س ۵ در( . : 2101-03۲ 
ای بر to atone for a crime.‏ 
پادافره آد م کشی » آدم کشی › 


زد د اء - زع ددرا )و الط د نرینه ۴/۱ وند ۸و ۱۰۷ وند ۱۴ و۰۱۸ 


ni - 2 ۲ : سه یا‎ ٩ 
to cause evil, to spoil, to destroy. ۳۹ تن‎ 
› انگیزه بدی شدن » هدرکردن‎ 


تباه کردن › ویرانکردن » و وله داید دد ند چ صم بت . ۳ وند ۱٩‏ و ۰۲۶ 


که ×6 بت ۱ : ham- par‏ 
هانم‌پر to fill to the brim, to increase,‏ 
لبالب پر کردن » افزودن » 
¥ ېلو - له اڭ( دید « در (کارواژه سخت کردن ) ۳/۱ وند ۴ و ۰.۴۸ 


۸۸۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


par: ۱ (دد(۴(۰)‎ 
to fly. 


para: ET 


perf. far from, away, out, different from 
» پیش » فرا‎ 
و۱٩ وند‎ ٠ دی‎ ٩ 2 پیشوند است به معنی : دور از, کنار, بیرون, از کوناگون, ۵ داید‎ 
و ۴۰ یداد اید( وند ۱۳ و ۵ دراد - ت ددا کر‎ ٩ لا دهد س د وند‎ ۷ 
) ۰ که یره د = ( ده دار بد شاع و‎ ٣٢ وند ۸ و ۰۳۲ له هد اله که دود ء۶ و‎ 
۰۱٩ يسنا ۴۶ و‎ 
before, fore; ۰۳۱ کک ای ای (ه سرد 6 ندوند ۸ و‎ 
) ۰۲ لهند اند -دد ندید يشت ۰ ۲۵2۱ ۱ و6 داه دند ند (وند ۰ و ۱ و‎ 
3- mora, greater, superior. ورو کر ر‎ #۴ 
۰۳۷ داید ۰۰ د ند دد وند ۷ر ۰۳۸ له د اد ۰ ونکت رصم و يشت ۱ و‎ 
۱ (۵) 

ع انب . زور9 و د رم یشت ۴و۴ .وات‌فزونی »به با »نزد» لهند ادد _ 
9 ددع م دید د نو ری شا 6 ند چ6 وند ۷و ۰۷۱ prep., by, near.‏ -5 

6- before, formerly. 
۶پش از » فر ازییش ( سلاه - دق نگ وند ۲و ۰۱۹۰۱۵۰۱۱ لهند 6 دد ند‎ 
. ۴۸۹ قە ند دد 0 ماه ۲ وکا وند ۶ و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱ ۰۴۳۳ وند ۷ و ۰۷۷ وند‎ 
پیش از . پیش ازآ نکه دان 3449( ددد د یه م سنا ۹و‎ ۷ 

7- before, ere; 

زه ند اند ندنه 6 دیع ۰ وند ۷و ۰۵۰ وند ٩و‏ ۵۵. بسنا ٩‏ و ۱۵ (۵ ت تن 6 
يسنا ۱٩‏ و ۲ . سی و وق طا بک دہ سنا ٩‏ و ۸ لادد 6 کر . دمم س وتیا: 
يسنا ۵۳ و ۶ لهد دید . يسنا وا ۴۳ و ۰1۲ رو يسنا ۵1 و ۱۵ 
يسنا ۵۳ و ۶. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۸۲ 


02۲ 8-1۲15 1 1 2 ا‎ OTT 
See:  , پر 3 نگ : ز0دو دود س ۶و۵‎ 


) رورا - درف‎ TET 
para-iristi: پر ثیریستی‎ 
death, dying; r کف نن ردن‎ 
يشت ۲ ۰۱۸۵۲ و رت‎ ۰۳۳۰۱٩ لا دوو م فہے ۰ لا س و ۵۶ 6 ۲/۱وند‎ 
۰۲ دوم سدم زد , له ترا ند ر ددوفجے ۱6 /۲ وند ۷ و‎ 


arakanti; 

تاو تیار ۱ ۲ 

scattering seeds in the ground; sowing; ركنتي‎ 

پراکنده ‏ دانه پاشیدن بزمین » تخم‌افشانی ۰ (ه دد دو 9 دد پا م دد د ر نوا دم دد . 
۴/۱ وند ۶و ۶. بورداود : پراکنده 


لهند اده ودد درد( تدا با 9 نہ دروب ۲ . ( ۳ 1 2۲2-۷ 
بز کوی و fore-knowing‏ 
آگاه . دانا› 
رم د اند ٩‏ دد رردوو فع) 6۵ لد آگاه‌ترین » داناترین نرینه ۸/۱ يشت ۱۲و ۰۷ 


ده در( در E‏ : ل بر( ند = 1= بیرون . وت = بیرون 

بر گت :81 03۲۳ 

coming out; being produced. . آمدن‎ 

بیرون آمد ه . بیرون شده » فراهم شده » اگر ریشه 63 ددد با شد = آمدن او بی روزا مده درست 
ست. (بوستی ای هار دارستر پیب ناه و ی 
وه 9.۸ ۱۳ . 


ده اندو دی حم نس . ) 9 مهس 


پر دخشت : 5-258 0232۲ 


AAA‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


the courtezas who produces untimely issues (Dar. )‏ 
دد د لف - س وسل وم" زنیکە‌گہگا هو پنہا نی خود فروشی میکند.. (دارمستتر ) . 
the harlot who has no more tokens{sp. jus. & Har.).‏ 
زن روسپی که نشانه* زیادی از روسپی‌گری ندارد A:‏ دد ره و۵ دد هاگ وه دد 
۱/۱ مادینه» يشت ۱۷ و ۰۵۴ 


۳ 9ید ددر رهد افد با 9 للد ص(۰ ) نرینه 
پر دنت : 1 1 2082 ۲ 02 
شش نوه giving away, presenting to others;‏ 
پاری‌کننده دیگران » راہ ۔ ودای نرینه ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۲۸ 


ی ود چا" : 23۲5-1200 


پر دشو forgive‏ 


تفای a a‏ (ده نراف با ٩‏ لیف ب ۰۱) : ۵3۲5-13 


(a damsel)delivered over (Lit.) betrothed; پر دات‎ 


نامزد کرده (دوشیزئیکه ) از دوشبزه‌گی آزاده شد ۵ . شوهر کرده ددر (۱ع 6 .۰۰ 
رم ندا ۔ 9 هدم بو 6 مادینه ۲/۱ وند ۱۵و ۰۱۳۰۱۱۰۹ ۰۱۵ ۱۸ 


ه داق نر3 لف ۰ ( وسم‌ه< ۰۳ :2۳۵۵312 


well acquainted with the primitive law. پر ذأات‎ 
› پیشد اد‎ 

نیکاگاه وآشنا به داد های پیشین » ازموده پیشین ۰( داد سرك دد و ۲/ءوند 
۰۵ و ۱ و ۰۲ 

داد پیشین » داد نخستین : پازنام وی بیدا دی : 

هوشنگ به معنی دوران خانه‌سازی در جهان است که خود از دو بخش هوز خوب و 


فش دد مه وهو شینگه یا شینگ به معنی خانه درست شده است . خانه خوب » هنگامی که 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ A۸۸۹‏ 


مرد مان از شکاف کوهها و غارها بیرون آمده به خانه‌سازی و کندن غارهای د ستکرد 
پرداخته‌اند . 

در این دوران است که نخستین دیوارها ساخته می‌شود و نخستین دیوارها . نخستین 
داد يا قانون را پدید می‌آورند . برای آگاهی بیشتر در این باره به کتاب "زندگی و 
مپاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی‌ها " نوشته فریدون جنیدی نگاه کنید . 

و ند واکم یر رند و وم چا ن الد د چا ترینه ۱ بشت ۵ و۰۲۱ يشت ٩‏ و ۰.۳ 

بوه د رکه ویره 1 وم ځا ,زه مالبت د ترینه ۱/۱ بشت ۱۹و ۲۶. 


رەسا ەدى »کسر بر (eu)‏ 


para-paQwant: 


46 br Or r 


پرپسونت 

۱ - دوررونده› 2 (an arrow)going far off, flying‏ 
و یی‌ند وه . ل ند ند - 0۵ لکد رضم و خدنگ يا تیر دوررونده نرینه ۶/۱ يشت ۱۰ 
و ۴ ۰۲ 


تا ی اس ۳( ED‏ ( 
پر سف و 5-8 032۲ 
the hoofs of their fore-feet.‏ 
له سل دد ۰ دورد دبع ورن يا گ سای ندرد ۰ لو ند دص دده ید مق ن لسم های‌چار 


پایان آنها از زر است ۱/۳ يشت ۱۰ و ۱۲۵ 


ای زا با ند کون 


سے ۵ e‏ بت 
0 


پرس خرئو : 08 ۷۲ - 25 02۲ 
دانش‌پیشگوتی ۰ خردمند پیش بین › understanding.‏ 2011601211۷6 


ساخته شده از : تس فواویت ادص ز: ل دد دوه ادد یکی 6 ۱ ویسپرد ٩۱و‏ ۰.۱ 


: 072 4-۳2 0۵2۲ 
و ام ء افشره‌هوم the juice of the Haoma.‏ 
له بد ید - حه دد طا یا ) 6 م م ۲/۱ يسنا ۳ و ۰.۲ 


A۹0‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


7 ۷ ۳۹ با و۵ دل ) ماأدینه 


para-hixi: CF 
drawing off. فروکش » خش‎ 
دل‎ > 
له ند فول) دد سد ۲۵ . ت - لوه رک ص و ۳/۱ وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ = پس‌ازکشیده‎ 
شدای ات‎ 
parata: رەد سد دب نرینه‎ 
name of an illustrious personage. پرات‎ 


نام کسی نا مور لع مهد مهمالم۱۹ | ۶ يشت ۱۳ و ۰.۹۶ 


ناهر 0 ۰۵ -رنه‌سالت + لهد ) از ریش (م ور ) 
پراهو parahu:‏ 
جپهان ده جهان دیگر the next world, the 11۶6 to come;‏ 

زندگی آینده له مد ده ۵ ۲/۱6 یستاع۴ و ۰۱٩‏ 


ومد د : ) رھدا ( : ۱۲ ۲ 03 
ترق numerous, many.‏ 
چندین . بسیار » پروساخته شده از ریشه رمباد ۱۱ ۰( 
دهد الد ریا ۰ .. کب - 6 هد ددس گیر‌ترینه ۱/۳ وند ۱۸و ۰۱ . 
7[ ود ۳ وند ۲ و ۰۲۲ abundant.‏ -2 
۳- فراوانی » اندازه‌بسنده» abundance, plenty; prosperity;‏ -3 


کرش :ووا وا و ۶۰/۱ يسنا ۴۷ 1 ۴ یشت ۳[ و ۰٩‏ 

دهند(ء دې . : 6۷۷۵ 2۵۲ 
to struggle, to fight, war, battle, commotion. 9‏ 
پرخاش 
کشا کش‌کردن .جنگیدن »نبرد »جنگ »غوغا , ستیزه ‏ قد زه ک0 دد فو د؟ نب ۰ له د س 
دد( وهه ند وتونم یہ FTA‏ ۵ يشت ۱٩‏ و ۴۶ . 


ره مد( ود نگاه کنید بهواژه ده سل یر 9 : 6۵1 3۵۲ 
پرندی See:‏ 
پارندی نام ستارهءیرن و هم چنین نام فرشته نگهبان گنجپای پنہان و خواسته‌هااست 


3۲ 1 2 (۱ BATE ۱ لەد‎ 


to fight against to struggle. 


ê ي‎ 


پر 

ستیزه کردن » کشاکش › پرخاش › 

ژد( م ۽ عر یې ۳ بشت ۱۳ و ۰۲۷ ۵ 4 (۶ قم دص . ۳/۱ بشت ۵ و ۰.۵۰ 
یشت ۱۹ و ۰۷۷ ( کم دد لص ۱/۲ بشت ۱۷ و ۱۳ 


par دهسلاط.‎ 


to be destroyed-extinct. بت‎ 


دم در( ۱ ۲ ( ده مد اب ۰۴ کا paréna:‏ 
رن a wing; a feather‏ 
پر بال » دهد( ۱ع 6. ۱ وند ۸و ۰۶٩‏ ۰۷۰ وند ٩‏ و ۰.۲۴ 


وم رل دد ٩‏ ویر.- (خوب پروازکننده) ل ید () ۴3 ۱/۱ بشت ۱۴ و ۳۶ nd.‏ ۲۸۱ 
يشت ۱۴ و ۲۵ لهند اي ایب ۳/۱ يشت ۱۴ و 0۵.۳۵ مد ع !هد ۲/۳ یشت ۱۴ و ۰۴۴ و 


ماننده‌های : ل ٤‏ اپا رهد 0 3دت ., 9 دت ندند چا رب 


۶ ور ۵ ور ده دد ا ( دس . 


دد( ولف bE‏ ۰ له ندا م,) کماسه 


abundance. plenty, fulness; prosperous; پرتنگه‎ 7 


oa 
parenanh: 


(ws aed) n3 إل‎ u 


22 6 ۶ 


ص پرننگپونت 


A۹۲‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فراوان » بسنده» خوشبخت › abundant; sufficient,‏ 


هد( 1هد 3 کد /1ع ۰6 نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۱۳۰ 


دوس ر ۱ دم 8 : 6۲۳۱ ۲ 0۵3 
a feather; ۳۷‏ 
پر » له ند () ایب دد چا ۱/۳ يشت ۱۴ و ۰۳۶ 


(هند دو pares:‏ 

to ask, to question. پرس‎ 
» پرسیدن » پرسش کردن‎ 

له کو سس ( ره ) () دد سد و ) ۱ بسن ۱ ۰۱۴ بسنا ۴۴ و ۱۹-۱ وند ۱٩‏ و ۰.۱۰ 
۵ ۴ تس چ دید يسنا ۴۳ و ٠١‏ .رهم دد98 يشت ۱۲ و ۱ .)0 دوست ۲/۱۷۵ يسنا ٩‏ و 
۲ ۵ يشت ۲۲ و ۱۷ ډه )0 فوند ه 9۵ وند ۷ و ۵۴ .هع ددس و یه فار ۲/۱ بشت ۱۰ 
و ۲ ل دد دید وم و ۱ وند ۱۵ و ۴ ود ده م ده يسنا ۱۲۱۳۱ زوا ند ومد 
۱ وند ۱۵ و 60۰۱۳ هس۰۵ ۳/۱ وند ۲ و ۰۱ وند ۷و ۰۱ وند ٩و‏ ۱ وند و او 
وند ۲۰ و ۰۱ يشت ۵ و ۸۲ د لهه ۳, وندیداد ۱۸ و ۰۳۶۰۳۳9۳۰ ۰۳۹ ۰۴۵۰۴۲ 
۸ «ه سه ۰ وند ۱۸ و ۶ ۰( فر ۳۵ ۲/۱ يسنا ۰۴۴ ۸ بسنا۴۵6. و ع۶ . 
0د رمه ددد يسنا ۹ و ۲ )دد ب د نرینه ۲/۱ يسنا ۵۱ و ۵. 0 ته ‏ نرنه 
۱ بشت ۲ ۲ و ۰ يشت ۲۴ و 0۵۰۳۳)() دد6 ند ۶۱ ۶ ۳/۳۰۵۵ وند ۳ و ۲۹. 

۲ - گفتگو کردان . ۹ 

ل مرلفد و ۱ سبسنا ۴۴ و ۲ د د دو ۵ . ۱ وند ۲و۲ .لد د.6 - 


2- to converse; 


۱ وند ۲ و ۱ .ند ده ادد دد ۵۲۵ 6 ۳/۲۰۵ بستا ۱۲و ۰۵ ۶. 


لەد رم د - دنر( دد. .۰.۰ 3۵11-۳8۲655۶ 
پئیتی پرس . to ask, to meli. to demand; to ask again;‏ 
پر سبدن » بازپرسی کزدن 1 درخواست کردن ۰ دوباره پرسیدن . زا دد وص وت سس 

دس و ۱ / ۲ وند ۱۸ و ۰۷ ۰.۶۰۰۱۳ ما6 0 ددد33 وى . 
۱ وند ۱۸ و ۰۷ ۰۶۰:۰۱۳ ۶ د2 ت فو ۳/۱ بشت ۵و ۰۹۰ يشت 
ا و ۰۱۳۱ يشت ۱۴ و ۰۴۹ در ل رلم مت وند ٩‏ و ۴۳ و ۰۴۵ 


۳ ت ت ا 


نله ددم و له د 6 [ چ. نرینه ۱/۱ وند ۸ و ۰۲٩‏ 


از راههای گوناگون و برساتی بازپرسی کردن › to cross-question.‏ -2 


pairi-parés: ده سے دو‎ ATES 


پٹیری پر س cross-question‏ ۳0 


برسائی بازپرسی کردن » ماننده ۰ له فد و (۲ میهف نت ۰ 


( لد دیف - ۵۵ فف( وو . ۶ 03۵۲۵-0۳5 
پر پرس to ask,‏ 
پر سید ن » دیدنع دم » ند ندا زب زونه دا وت بشت ۱۴ و ۰۴۱ 


Qo 
han-parés: FATT ره × وا‎ 
to consult, هانم پرس‎ 
4 همه پر سی کردن‎ 


هری - ه۵ مب ۴ ۳/۲ وند ۱٩‏ و 6۲۵.۲ لا کی در دید (نه 6 - نه و وه 
$ ) ۲/۱ بسنا ۵۳ و ۰۳ رن بری - له دده صم ع 6 دج د > نرینه ۲/۱ يشت ۲۲ و۰۱۴ 
يشت ۰5۰,۲۴ ا۵٤6‏ ل او قبه ص دید ( 0۳ و6 - له ددا ص رد ۰ داعا رن ب .66۴00 - 


(ماند. دمه م د دی ند اند 2 6 دلد ۰ كمأ سه ۳/۱ یت ۷ و ۰.۳۲ 


سء ۱ ( سا ) parés:‏ 


پرش to destroy.‏ و ]5111 to combat, to‏ 
رزمیدن ۰ گلاویز شدن ؛ لەد ا) م۰ (۱) 


زدن » نابود کردن ؛ لھ ند( قه صم ند ۲/۱ 

لهند ای م ند ندار وع 686 وند ۱۱و ۰۱۲ ۱۳ 
۵ د(ء کم 5 parés:‏ 

to fall in drops(as water). to sprinkle; رش‎ 

چکاندن ؛ افشاندن » 

چکیدن 


و فرهنگ واژه‌های اوستا 


نهد( ی . paréšt:‏ 
پرنمت name of a Daeve?; ۳08۵816, strife.‏ 
شاید : نام دیوی است » کشاکش» ستیزه ۰ ۰ ربشه واژه از ل0 ند2 = زدن ویسپرد ۷ 
و ۱. ( فو ندا نت یه لچ ۰ ) با ( رات ۱ ويه صم ند دد ن دد ) با هم هماهنگی 


دارند ۶/۱ بشت ۱۱ و ۰۱۵ 


ده دام ( هم دول parê:‏ 


near, by; 


ی 


پر 
و زک کا ا 2 يسنا ۳۳۳ و ۷. 


۹3 ند تس paro:‏ 


پر و more, greater, higher;‏ -1 
یدرد پر ر کر بترم اده نھد اچ دای ن د ون 
پورداود : بیرون out. (pour. dav...)‏ 


2- far from, distant; be in the other side. 


۲ - دور از » بیرون » بیرون بودن » مأننده‌ها . 


۳ - جلو پیش بادا _ $ و6 پا وند ۲ و ۴ before;‏ -3 
۴ برای » در برابر با بجای (بعوض) . for, in exchange of‏ -4 
دده ۵ دد درس FIT‏ میا یف وند ۷ ۴۱ . وند ٩‏ و ۰۳۷ 

۵ - نزدیک » جلو › در پیشگاه . near, before, in presence of‏ -5 
ف ن ع 6 دبک - لهجا يسنا ۶۸ و ۱ تن( وند ۲ و ۰.۳۷ وند ۱۳ و ۲۸ .وند 
۱ و ۰.۶ 

6- for; owing to و ق‎ 


کده ند دہ دیع ددد ع رمه ایا بسنا ۷ ۰۱۸ بشت ٩‏ و ۴. بشت ۱۱و۱۳ ud.‏ ا 
۵ مین ناغ ۵ نیت 6 نه کمرد دندز <6 وند ۱۵ و ۰۹ 00۰۱۲ تد(وا. يسنا ۵۷ و ۰۱۸ بشت 
٥و‏ ۰۷۵ ۰۸۸ يشت ۱۳ و ۰۵۷ بشت ۱۷ و ۲۵. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۹۵ 


ده د وا سای سوت بر ( پا ۰۱ با در () تا نه وجه ۰ ( 


ای e‏ 3~ 
پر و آرجنگه paro-arejanh:‏ 
پرارزش» گرانبہا › of higher value‏ 


لهد پاد د ا ن دمه مې 6 . کماسه ۱/۱ بسنا ۶۵ و ۱۴ . 


ددا له ددص و( ر داہاہ ۱ باددص ص وہ .) paroasti:‏ 
رولت freedom from this life; spiritual life.‏ 


2- departing this life; another world. (por. Da...). 
.۲۵ آزاد از زندکی استه‌ویت (مادی ) زه س لها ند دد مم و . ۰۷/۱ بشت ۱ و‎ 
این زندگی گذران » گذر زندگی »پورداود : جهان دیگر‎ 
.۵ لد چا ددده ص د ۷/۱ بشت ۱ و ۰۳۵ و يشت ۲۱ و‎ 


ا - لهد ج ۰ paroit:‏ 
پر و یت before.‏ 
جلوتر دون اي وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۳۱ بشت ۸و 
پورداود : گسستن » گسا بدن 


وس ها دد دد الد .و رد ۱و س با دد هو ریدم ۵8۲6-25۳8۵ 


not near; remote, distant; پر و اسن‎ 

دوری. جدائی 
له دم یا دد دد ند ند ره ر. = جپهان فراسو» = the world beyond‏ 
لے تدای دد هد دنداد - ند 3 ارو ر وې = جپان دیگر- the other world‏ 


۱ وند ٩‏ ۰۴۴ وند ‘Ag‏ يسنا ھ۵ و ۲. خورده ۷. 


ندا ولد دد ادد ره ۶۹۶ لطجمون و :ود 


1- most desirous or eager. پر و کرشتم‎ 


A۹۶‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ریشه له 6 = دوست داشتن و آرزو کردن ۰ پس (9 ۳" ) = و ند6 + صم ید ( 

۲ - گستاخترین » پردل‌ترین ) most enterprising.(Har.&°ض. J4CkKS01.‏ -2 
له دیا ددص ددا "= گریزان از بدترین پیش‌آمد . 

ره دیا له( سانسکیرت ) = در دوری = 1192806۰ fled from even at a‏ 
ص بر (فیهم ند = گریخت = .نا م ایا-3 هم اده م) 6 ٩‏ 6 نرینه ۲/۱یستا ۵۷و۱۳ . 


ی 9 رک لد ۰ : 2 paro-kevi‏ 
پر و کویذ (the warrior) of the piercing instruments‏ 
ابزارتیز» سوراخ‌کن 
جنگ ابزار تبز .ن ما = از میان 9۰) د = چنانکه اع = سوراخ کردن . 
نهد (یا ء 669 )6 ۰ نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۲ يشت ۱۷ و ۰۱۲ 


دەد دىا ۱ درادیہ (نرینه ) : 5 ۵8۲0-3۲ 
ور و درش name of the cock, far; (pour. Da...)‏ 
پاژنام خروس پورداود : از پیش بیننده (بامداد ) 
که باننگ اودیو خواب میگیریزد (با بانگ خروس پگاهان خواب‌ازچشمان‌خفتگان گزیخته 
و بیدار می شوند ) له ناچا ر هدد فد = پیش از » جلو وم( ده از ریشه ودد 
دیدن »زر اپا وبړ دمه ۱ وند ۱۸ و ۰۱۵ بشت ۲۲ و ۰۴۱ ده تسد لیا #یرژ دمه ۳/۱ 


وند ۱۸ و ۰۲۳ لهد يا - 9 د(فش ند له ی ۶/١‏ وند ۱۸و ۲۹. 
له دد ی دردد م6 له ۰ نرینه : ۵-2578 ۵3۵۲ 


name of an illustrious personage. پر و دسم‎ 


نام کسی نامور › ره د ایا-3 دد وه دد30 ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


ر0 دد اما (ع یت د دس ۰ ز لوین :دد ری 


paro-béréjya: ورو‎ 
mixed with brass or copper. › با برنج آمیخته‎ 


]مخت با برنج 5 مسن سیا سک هدد م ند نما وای ا میت ۵/۱ وند ۸ و 
۸۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۹۲ 


مد( وه ۰ مت له ددم ې دب اون 7 زیر( ۰۱با دول ۰۱ 


پرانش paras:‏ 
سوی پشت » پشت سر » (ساخته شده از وله ( backward, behind.‏ 


ده دد ارف يسنا ۰۱۱ 


كن دادم رصم بت . نرینه ۱ ۶ 5 83۲ 


name of an illustrious personage. برشینت‎ 


نام کسی نامور » له ددع و نچو ۱۲۵۵ / ۶ بشت 9۱۲ ۰۱۲۲ 


له تفن رت دی رین parsat-gao:‏ 
پرشت. گ 1 name of illusterious personage.‏ 
E‏ نامور زه ند( دیل تعش م د فمه ۱ يشت ۱۳و ۰۹۶ 
وسک د در سح نه داوع نمی - تع لد دد دددع. ۶/۲ بشت ۱۳ و ۰۱۲۷ 


ره دد ایم ( « دنت . ( تددس - ۰۲) par suya:‏ 
پرشوی dew-dripping.‏ 
چکه ‏ ژاله» چکه» شبنم دید ڇا ۰۰۰ له ند ارم د دد سع. ماد ینه ۳/ يشت ,لو ۴۱ ۰ 
دند ل چا ۰.۰ له اتی دد سع. مادینه ۲/۳ يسنا ۶۸و ۰۶ 


ادوم دردد ژد ۵ دب ۰ ) لهد اع دی - .ما ندز روند.) 


par §vanika: پرشونيك‎ 
smiting the rows of the army; بر هم زدن رده‌های ارتش›‎ 


دنر( دیع (دند ) د و دہ ره ار نرینه ۶/۱ بشت ۱ و ۰۷۰ ۰۱۳۷ بشت ۱۴ و ۰۱۵ 


ده ند اق دد . ۱ آ(ده ندل قو) parSstal‏ 
هت ۱ asked, inguired. to ask(pour. Da...)‏ 
پرسبده شد » بازپرسی شد پورداود : پرسیدن 


له در ایدم و6 نرینه | / ۲وند ۸ ۱و ۰۷ ۰۶۶۰۶۰۰۱۳ 


۸۹۸ فرهنگ لوا *ه های اوستا 


۱ لەد ( دارهم ند رت) : 82۲ 
پرشت ۲ دگ : (۵ دوز( ت۳۳ |« See:‏ 

protection. e 

دهد ادهب د وی کما سه parstanh:‏ 

پرشتنگه ۳0۰ 5۱۵00۲5 


نگہداری » پشتییانی > لهند اه دم بر دو فما / ايشت ۱۹/۱ ۰ ۷۱ ۰ 


۵2۵۲ 5 ) 1 : ۱ در فاد‎ 9 
the back, the prime or 0۰و‎ 

پرشتی » = پشت » مهره‌های پشت 

ریشه هید = خم کردن »لهھ هاه ۰۲۴ ۳/۱ (۲/۱) وند رو | ۵ .وند ٩۹و۱۸‏ ۰ در اا شه س 

۵ بشت ۱۴ و ۵۶. 


ده نداق رص ر ۲۵ : 1 6۵۵۲5 
پرشتی discussion, debate.‏ 


گفتگو »ره داویه ما ا ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۶ 
دەم نادم وا وا ددم درو وج ۱ :22۵۲5160-6 ۱ 


one who has asked about the holy word (Lit. ) وچنڅه‎ E 
instructed in the religious lore. پرسنده واژه‌های سپنتائی‎ 


استاد دانستنی‌های دینی » دند ظط ید ددص ر چ: تھسا فیا + پام ورهیانرینه /٣۳‏ ١یشت‏ 
۵ و ۰٩۹۱‏ 


3ه دد دد ددسي . ( له ده ددنه و له ۱/۱) pavaw:‏ 
پواو ۱ protecting‏ 
زه دند = نکهداری کردن » لهند دد ننرع = نگهدار نده ۱ بشت ۱۵ و ۴۶. 
پا » پاشیدن . زهندعوم دد .زه نه د دهن ۰ لد چا - هررد دیما 
نگهدارنده پشت سر و نگهدارنده‌جلو يشت ۱۰ و ۰۴۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ ند دریدد مر زلاد-۱ی) مادینه 2 1 2۷ 


putrefaction, pollution. 


له دد دد مد رصم ر م یب ۲/۱ وند ۰.۵ ۰۳۲۷ وند ۶و ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۹ وند ۷و ۱۰ و۰۱۱ 


pawr ana: 


3٥د‏ کے دنس اد ۵ 
name of a mountain, the pass parvan, one of the most 1‏ 
نام کوهی . گذرپروان (,2۲ظ) difficult passes of the 118000 Kush‏ 
یکی از د شوارترین گذرگاهپای هند وکش ل ںدکدہ دد ( دس ۰ ۲۳بسناه ۱و ۰.۱۱ 


pas: ۰ لد دو‎ 
to blind, to fasten. 
ava-þas: . دد رر _ هند تد‎ 
to chain, to shackle. آو تس‎ 
» بزنجیر بستن » پابندزدن‎ 
۰۵۱ وند ۴ و‎ ۱ a و ا‎ 
pasu: ) 3هد دد ر . ( تست‎ 
a domestic or tame animal; an animal in general; سم‎ 
cattle; 


جانور رام و خانگی » کله » رمه 
لد دد ۲/۱6 وند ۱۳ و ۰۳۴-۲۱ يشت ۰۸٩۹‏ ۰۵ بشت ۸ و ۰۵۸ دفوو ( ۵ ۱/ ۶وند 
۲ و ۲۴ ۰ وند ٩‏ و ۰۳۸ بسنا ۳۱ و ۰.۱۵ بسنا هن و .ف دوو ۱/۲ يشت ۱۰و ۰۱۱۳ 
بشت ۱۵ و ۰۱۶ بشت ۱۹ و ۵۰۳۲ دګدد ۲/۲وند ه او۱۸.بستا ۹و۴ .ل ند دو( دده . 
۲ بشت ۱۰ و ۵۵۰۱۱ دد فود 2د ۴/۲ وند ۶ و ۰۳۲ ۰۳۵ ۴۱۰۳۸ 0۰ دد فوردسع 
فا ے ف ده نید ۲ وسپرد ۷ و ۰۳ بشت ۰۴۲۰۱۰۱۲ ل ند فد <د در کو دم رت ۰ 
۳ وند ۲ و ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۱ بشت ۸ و ۵. ل دیوید دد چا ۳ وند ٩‏ و ۳۹ .نهو( 


100 فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ وند ۱۴ و ۵0۰۱۶ دد دو کے وهه ۲/۲ يسنا ۴۰ و ۰۹ر دند ددچر ۶/۳ وند ۰۸ ۱۲ 
۵ ۲ وند ۱۸ و 0.۷0 ندقور(ند یمه ۶/۳ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۴۰۱۳۰۱۲۰۱۰۰۹ 


. ۱۸ ۷ ۶ 

دهد ند ( دب . ژو‌شلود ) نرینه : 8 ۱ 
پسوك ۰ 0 a tame animal‏ 
جانور رام » گله » 


لدد دد دو دد کرو ۶/۳ يشت ۱۳و ۰۷۲۴ س ددرو دد و چر6 د دم ۶/۳ بسنا ۳۹ و ۰۱ 


لع دد دد و مدد گید ویر + ۵6۵ لد کو دس مدر رف . 
( نهس ودا ۵ ردک .) 


پسو مزنگه pasu-masanh:‏ 
چگونگی کله:با ارززش گله: of the size value of cattle.‏ 
ندز سور / ۱ وند ۴و ۲و 60۰۷۰۳ دود 57 ۱ وند ۲و۳ .0 دور )یش 6 . 
۱ وند ۴ و ۰.۱۲ 


۵ درد رت ۹۳ فوص د ` له تیه دبا مار صم دد ) 


سوت وستر ۶ 0۵50-۷5 
(گله- پوش )غل »پناهگا ه‌کله » پو شانید ن که » covering of the cattle.‏ 


لغ ند دد د وا ددم ع 6 ۱ بشت ۵ و ۰۸۹( ده سحد - وا ند م دغ 6 وسترگارد ) 


(۵ درد د< 43 - دپ ور (ع و ور ( له ودنا مدای نت 


5 _ -< 4 ۳۹ 0 ِ 
pa us 7 2 ۲ 62 : پسوش خورث‎ 


خوراک گله ١‏ له دد دد رھ ددا و و 6. ۱ وند ۱٩‏ و ۱ food of cattle.‏ 


دزد دد ده س ند ( درون ۰ (نه سمو دبا که ند داذست) 


8 ا ء۶ م 
پسوش هثرو pasus-haorva:‏ 


نگہبان له » نگهدارنده گلہ (مانند سگ) (a dog)protecting the cattle.‏ 


و ۴۹٩‏ ۰فو نع دند ل برفو ديه ره م راردا ۴/۱وند ۱۳و۱۷ . تھ نع دند (ع ۰6 له ندید د یکی ید دد۰6 
۱ وند ۱۳ و ۰۱۲ ۰۲۰ 33۰۲۴ 3 ( ۰.۹0 ز۵ لد زیمه 2 ت نه د ا(رګاګه ‏ ۴/۱وند۱۳ 
و ه ۱ وند ۱۵ و ۰۳ 4۵ سددد زین ۔ موم دم رلاد سع و ون پا ۳ بشت ۱ ۱ ۰۷ ۵ ردو ز 44 س 
اند د( دد بر 6 ددد ۶/۳ وند ۱۳و ۰۷ ۰۴۲ 


و6 رر دد روت ره زر قدص لت ۰( نه د فور با هھ ترمد . ) 
پسوش هست pasus-hasta:‏ 
آغل› 21۵-01 an enclosure for the cattle; a‏ 
سرایاچهار د بواری برای گله (آغل ) ۵ ددد د وهه - که دد فد ۰6۶6۴ ۲/۱ وند ۱۵و٣۳.‏ 


لهد دو د وم بن دد دوقم ند ۲۵ وی درم ۷/۳ وند ۱۵ و ۰۳۲ ۰۴۷ 


3هد دد د۹3 که ددددصہ ر pasus-hasti:‏ 
ب فى the keeper of the cattle-pen.‏ 
آغل نگهدار » چوپان 


لهند دورد وب- فرع ور ند ۵ ر ومه . نرینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۰۳۳ 


paskat: ) ١۷ ددد نح دى ت‎ ۵ ( iS EE Ee 
1- behind 

۱ - پشت سر؛ سوی پشت »ن دوو 9 دهع بسناً ۵۷ و ۲۹.یشت ۱۷و ۰۱۲ 

۵ سید 5 سک بشت ۶ و ۰۱۲ 

ابا سی ی از ا afterwards.‏ -2 

له نیو و دس يشت ۸ و ۰۳۸ یشت ۱۳ و ۰۳۹ پس از » پس after.‏ -3 

لد دوو سرت وه ف در پشت او . وند ٩‏ و ۰۴۰ يشت ۱۹ و ۴۷ .سوه ددا ۱۲۵۵ 

در بشت سر من » بشت ET‏ بشت ۱۰و ۰۸۶ 


له ددددم دد ۰ pascCa:‏ 


afterwards. 


سے0 


پس . دود فد کح - ل4 نود دې دد وند ٩‏ و ۰۱۱ 


دقعم یدیشت ٩‏ و 6۵۰۳۰ عدوم دک ر رې وند ۸و ۰۵۸ وند ۲۱۹ له ندګوھ نې دته دا 


٩۹ ۲‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ما د ے2 ده () 6. وند ۸و ۰۴۲ وند ٩‏ و ۰۱۶ ت46 فدفو دم دد- 3و دید ددرن تار 
وند ۱۳ و ۰۴۵ ۴۶ .(ندودم ید پس از آن » پس» وند ۲ و ۲۴ وند ۵ و۰۵۵۰۴۴ ۵۷۰۵۶ 
۲ - از ( درآ غازکردن‌بگا ربرد همی‌شود ) . 6۰ 2 from implying‏ -2 
ژ۵ دددو مې دد .دە ندرکن د- ت نید ردم بو ی . وند ٩‏ و ۰۶ ۰۷۹ 

هددد ند . رهاط ددد دقه. د راکله د بلع بر ر قوب 6 وند ٩۹و۰۶ ٩۹۰۷‏ . 

@ ددد" ده . بنرا ب ٩‏ بشت ۲۳و۸.وماننده‌های . له دد وه ۵ سک 3 

له ند عو نم نن ۷۵ ۵) نف . 


ل نددد ودد 6 لد > (لدومید.) pasCaeta:‏ 
afterwards, after.‏ 


هدوم ند ۷۵9 دید وند ۲ و ع۶.وند ۳ و ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۴۰ وند ۸و ۰۲۲ وند ۱۸ 
و ۵۵ و ٩‏ درد دبک - زه هه عو ۳ ند ۲۵ 6 ند وند ۲ و ۳ وند ۵ و ۲ ۰۵ دند نے ۰ ذه رز لاه 
۵ یہ لف ۲۵ صم رہ . وند ۱۷ و ۰.۴ روس س0 : زه مود نع ند ده موند . نه سا راو دول چ6 
وند ۷ و ۲ ۰ ددل چو م ۰ له دد دد دم ند وک ند »کرد () ۰6 وند ۷و۳ ۰زن ند دوب ند نې ۲۵ هت ۰ 


وند ۲ و ه ۰۲ 


(۵ دد ند د+ دی - 6ص دئے . ( ن مدوم فصبا 6دا ۰۱) 


03563-۳06۲8 : 


پس از مرگ 
ده یار ۳ € ا پیش از مرک له ند تدم لک . O46‏ هم و . نرینه ۱/۱ وندړ 


after death. 


و ۰۳۱ ۲ ۰.۳ 


ده دد حد اد 2 لش . 10۶ 2 ود 
پسچانیث و blowing behind.‏ 
از پشت وزیدن 

وا ده ۰6 ۳ بادبکه از پشت سر می‌وزد ۰ نرینه ۲/۱ سی‌روزه ۲و ۰۲۲ 
واندد ۵ ند ان دپ ۰ زه دیول د دد ده اوه ا نرینه ۶/۱ سی‌روزه ۱ و ۰۲۲ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۱ ۰۳ 


۱ در ند دد . pasna:‏ 


بسن behind.‏ 
پس = پشت سر . (۵یرثه 9٩‏ بشت ۵و ۰۳۷ 


(۵دد مد ددیس(ذف . ( (4 نم نود + واه لد ) 3 0325۷1 


animals and men. پسور‎ 


مردان و چاریایان :لدو دذ مج ان ۲ ۱یشت ۲ و ۲ ۰۱ 


pa: )۰۱( . (ددد‎ 

to protect, to defend; to shelter. پا‎ 
: نگا هداری‌کردن »پد افند کردن‎ 

پناه دادن »دودوم د ۳/۱ وند ۱۱و ۰۳ بشت ۳ و ۰۳ يشت ۱۴ و ۱۲ . له دد هرید ( وا 

۲۳ وند ۸ و 0.۲۱ سع 2 ره ۷۵ ۱/۱ يشت ۸و ۱ ده س بچوع چا ۱/۳ يشت ه ۵9۱ ۴. 

to hinder, to hold back or after; . بازداشتن»جلوگێرىگرۈن‎ 


س ۳/۱ يسنا ۳۲ و۰۱۳ يسنا ۴۶. ۴ ده سد دد نیدی ۲/۱ بستاع۴ و ۸. 


- لے دید . ni-pa:‏ 
نی پا to protect, to preserve, to guard.‏ 
نگهداری کردن » نگہبانی کردن » نگاهداشتن ددد ١‏ دو ۱/۱۰۵6 بشت 
۵ و۰۸۹ اوت ۲/۱۵۲۵ يشت ۱۰و ۰.۷۸ ورسرر همو. ۳/۱ يسنا ۷ج . 
۶ يشت ۱۰و ۰۱۰۳ رزه نرو صیت۰ ۳/۱ يسنا ۵ و ۱۰۱ رل رر ده فلع 
۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۵ يشت ۱۰ و ٩۳‏ .رل دسج ۱/۱۷۵۶ يسنا ۲۸ ۱۱و 
ودر دید دنچ د وی ۱ يشت ۱ و ۰۲۴ 


3 ور رصم ر ده دید ي : 111-8 82 
پئیتی پا to protect, to shelter.‏ 
نگهداری کردن » پشتیبانی کردن » پناه دادن ۰ اند دص رن دند ر ۱۵96۵ ۳ 


پشت ۱ و ۰۱۹٩۹‏ 


0¥ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وم دو هط - ۴ .۰ pi-pa:‏ 
پی پا to nourish, to feed‏ 
پروراندن » خوراک دادن » 
ماننده‌ها . 4۵ ند ت» م) دد ۱3 و له دد دده 3 ر , ر له سم : رل دار 
له وز در ع ع ۰ 


و ددص و (ز ذنذ ۵ د ( لهند دمم د- ماد ) نرینه pativaka:‏ 


7 وال a reply;‏ 
پاسخ . پژواک 


ل ددرګم و زد دهد ٩‏ ۰9 ۷/۱ بشت ۱۴ و ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۲. 


۳ 


دم ددر د : : 1 ۵31۲ 
پائبری نک: ۳ و See:‏ 
پائیری واز pairivaza:‏ 
بهمه سو پورش‌گنند ه » (a boar)rushing all around.‏ 


وا دب سس دک بت از ۲۵ .. . ل ددد ډډ نید E‏ نر بنه ۶۱ يشت jo‏ 3 ۷۲" ۱ . يشت ۴ ۱و 
۵ = گراز بهمه سو یورش‌کننده. 


pairisaite: ار‎ AT 

پاثیری سائیت نگ : ند ا 3ے ۰ See:‏ 
لع ددد 6 و اند ور وخ ۶ 1۳ ۵32 
پازیننگه name of an illustrious personage.‏ 


ده ددص دس . ( هددد س۰۱ ) pata:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ٩۰۵‏ 


protected; guarded. پات‎ 


نگهداشته » نگاهبانی کرده protected, guarded.‏ 
A‏ 
ماننده : دد فم ند - لے درز ۵ دد ۽ تمد م جفط ق نم ند و زه رل سم دد . 


0sددد‏ 2> دد دد دی تد جلف ۰ patayasĞéa:‏ 
پات یسح who is protector?‏ 
نگهدار کیست؟ 
دز ددد ۰ ند ,نیدد , ل تور ند رر ند قد ج زل فارسا یت : : 6 دع و له 6 6 تنس . يشت 


۳۲ 
praise him who makes the moon and the sun ascend and 


آزاو با نیآیش می پر سد چه‌کسی خور شید ومأه را برآورده 9 فرو میببرد ) descend (Dar.‏ 


0313۲ :  )۰۱ در‎ ( ETT 
a protector ټانز‎ 
. نگاهدارنده › نگا هبان »ك یدص نب / ١یشت ۱۳۱ . بشت ۵ 9۱ ه۸‎ 
۰۴۵ ررد - له سم صد ( س. ۲ بشت ۱۴ و‎ 9 


دم درو 6 ندرا :وس ( ۵ ند ط ns‏ با6 ند داددج2. ) 


03۵۵۳۱۷۵۹۵ پاث مشینی‎ 
leading to the spiritual (heavenly) 024 رهبر مینوی‎ 


ن سد ف 6ند ۰ («دع ۴۵ ع 6 ند نرینه ۱ يسنا ٩و‏ ۱۶. 


۱۷ زد دید -ا) کماسه 039۲2 
پاثر protection; shelter;‏ 


(م دند و ۴/۱ بسنا۵ن و ۳ و بشت ۵ وء۶. 


4 سس سره ه 


پاثرونت 


اسا دردد یی ( bud‏ :1:6 23072۷۵0 


giving protection; 


۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پشتیبانی کننده » یاری‌د هنده » 
ل درد و اده دد د کے وهه م به ٠‏ مأ د ينه ۱/۳ نش ۵۵ ۰.۲9 


ده درل . pada:‏ 
پاد land, a country.‏ 
سرزمین ۰ کشور دد داد دهد زوء 5 - زه بی دګ ردد چا . (کلدنر نونس دد مهو زی وچ 


از کشور آریائی ۰ ۵/۳ يشت ۴ و ۰۵ 


سح د و ره سی د ۰ ( ۵هددژ. ) 
پذ » پاذ : 2 ,2۵2 
پا . پای ره ر a foot. EE‏ 
كىل د ,وساء لے دف پای کس بد . نهس» £ 6 . 1 / بشت ۱۷و۵۵ .لهد € 6 6 . 
۱ وند ۲ و ۲۴ .ل سم ده ۲/۱ وند ۶و ۲۶ ۰ وند ۸و 0.۷۳ سد@ له ۲/۲ بشت ه او 
۸ بشت ۱۴و ۰۶۲ بشت ۱۷ و 6۰۶ 2 ۲/۲ ویسپرد ۱۵ و ۱ .ننک ند هور رات 
۲ وند ۶و ۰۴۶ ون سمQ‏ دص ۴/۲ يشت ۱۶و ۰۷ نمچ دددد ۲۷۵ ۵/۲ بسا ٩‏ و۲۸ 
له سیک هم و ر دای ۵/۲ وند ۵ و ۰۱۱ دنی6 دب رر دیف ۶/۲ يشت ۱۰و ۰۳۲۳و 


ماننده‌های : ند فا درا - له س دت . ند ددس ډکهیا د له میگ ند ار لو رنه تین 


ده دند e۵‏ #م ددد دل 1 DS‏ کما papérétana‏ 
پاپرتان ۱ battle; war; the root‏ 
حنگ » رزم » این واژه از EEA‏ یت ریت( سای ساخته دة انشا ماننده .ند ره 


کہ لھ (- ده ددد ده و( مم نید ادت ؛ 


9 وا ندم لد وره ۰ و 2306-۷2620 
پاسو - وچنگه reciting the holy word.‏ 


از برخواندن » از برگفتن 
اه دید ده چا - وا بر دم عع . نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰.۲۰ 


8 ددد 6 نف ۰۱ کماأسه ۱ : paman‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 10¥ 


سس 6 


scab; 9019-01 9628 : 1. پامن‎ 


گری» بیماری پوست » گزام (خوره) ده ددد 6 دس ,۱/۱ بشت ۸ و ۰۵۶ بشت ۱۴ و ۰۴۸ 


تس طت دد . ( له نده تب ۱۱ با مهم یت ) نرینه 


۳ ۱ ۳ 
پای اج : 2 [ ۵0 ۳۵ 
نگپبان نرود powerful for protection;‏ 


لهس در نحا ا دروت دا ) نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۴۷ 


4۵ ندز ددو payu:‏ 
پایو a protector‏ 
نگپدارنده» پشتببان » 


لهد در ر وغه ام نت۰ .۰ ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۲د6 ندند ې6 ۰ ۲/۱ وند رو ۲۵ بسناع۴ 
و ۰۷ هدد دد ۽ ۔ و که و () دارم سد دم ,نرینه۲ / ۲بسنا ۵۷و۲ . ره سر رري د خر 


وا کر پا یم سای ۲/۲ يسنا ۴۲ و ۰۲ 

له ددد 4۰ ) له ددا ¥( para:‏ 
پار ۱ debt‏ 
وام » بدهي و دیا 0 . 0 دا( ) ۰6 ۱ وند ۲ و ۰۴۱ 
۲ گناه » مردم کشی sin, crime‏ -2 


رس 6۰6( ع5 ۰ ۱ وند ۴ و ۰۵۲ 


ده سراد س ۷ para:‏ 
پار ۲ side, direction; end‏ 
پاره . پهلوی : پارک (رشوه) ٩ ۱ ۱ a‏ 
کنار» سرراست . پایان ؛ مانند »:4 لدد ره یراد . , لهسا ع چر ص د , 


زم دی( هد ۳ 


پاری ۱ paraya:‏ 
نگ : ا 6 See:‏ 


۹۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ره دنام بر ص ند ۱ ( وم سنه ۰۲ ) ۶ ۲ ۵3۲ 
پارن تر aside, outside‏ 
کنار» بیرون › 
لد پو ما )= درون ۰ نا قم تلع وند ٩‏ و۰۱۱ ۰۲٩‏ ۰۳۲ ۰۳۴ ۰۳۵ 
لس () بر عم (4 6 ۲/۱ یشت ۱۹و ۱ 


) تفا نچو( نے ۰ نام ستاره پروین (پرن‎ 
0۵۲600 پارندی پرندی : 8۲601 و‎ 
the angel; she is the companion of Ashi Vanghuhi, ۳ ۱ 
presides over riches; she is also the ecuardian nf hidden 


treasures. As a star, it resembles the persian 


وک اسک او راہ و با را مه تگيشی ات the pleiades.‏ 
او نگهبان توانگری‌ها (خواسته‌ها ) است » همچنین نگهبان گنج‌های‌پنهاناست و هم چنین 
نام ستاره‌ای است که همانندی با ستاره پسروین دارد. ته سا پو 9 ود( ۱ 
يشت ۸ و ۰۳۸ يشت ۱۰ و ۰۶۶ بشت ۲۴ و ۸. ددا شا 29ے ۰6 ۲/۱ يسنا ۱۳ و ۱. 
بسنا ,۳۸ و ۲. ره سم بر ۰629 ۱ ویسپرد ۷ و ۲ ۵ سل روت ۲/۱۰6 سی روزه 
۲ و ۰۲۵ له سدم رو ید سے ۰ ۶/۱ سی‌روزه ۱ و . 

۲ - داراگی » خواسته بسیار »گنج‌ها › riches, treasures‏ -2 


لے سد جر 9ب دہہ ۳ خورده ۴ . 


د رلح دد pasna:‏ 


پاشن the heel; the sole of the foot‏ 
پاشنه » برآ مده‌گی بخش زیر مچ در کف پا - پاشنه. زغ ددد دځ ویدار (دریت, ۲/ ۳وند 
۲ و ۰۳۱ ۲ دید ووج دد د۲د زدندك ۰ ۳/۲ وند ۸و ۰۷۰ ۰۷۱ وند ۹و ۰۲۵ ۰۲۶ 


(۵ رد ر هد .۰ : 01 و 01۷ 
پیو - پی to fatten; to nourish.‏ 


فربه‌گردن » پروار کردن » خوراک دادن » پیه, 


فرهنگ واژه‌های اوستا اف 


ماننده‌ها ۰ وم ( و نھ ء ولم گرورد و لهردرید 3 ر و لهاد كيه د 
TIN‏ ۹ 


(م( دب م دهد . fra-pi:‏ 
فر پن to fertilize; to nourish‏ 
فربه کردن » بنیه دادن » خوراک دادن » پروراندن » 
اد لهد ردا دص در ۲وند۳و۳۱ 


2- to grow, to swell, to spread. 
. نمودادن »باد کردن » پیشرفت‌کردن .کسترش‌کردن » الد ره رزننوا و مم د‎ 
۰۵ ۱ و‎ ٩ گلد نر (م اد ل د ((ددص ديشت‎ 


pix: ۷ 


to twist; to tie in knot. پیخ‎ 


پیچیدن »کر ه‌بستن » ماننده . زه د د و ده دیع . 


ده ,کل دب , رده دسل ) نربنه pixa:‏ 
پیخ a knot‏ 


گره . ماننده . | سرزیه- ؤه د الم یہ , 


ا رب ) : 5 ۵1 


to twist ی‎ 
› پی‌چیدن‎ 
]۲5۵- 015 ۶ . هوم‎ 9 
to twist; to twist by bending. فر پیخه‎ 


پیچیدن » پیچیدن‌با خمش› 


مد ن: بل ومه مر 6. نرینه ۲/۱ يشت ۴۳ ۱ و ۲۷ .۰ 


0 ند ط انب ه _ نرینه : 2 1 ۵ 


۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سے قح 
oe‏ 


name ۵۶ an evil-working giant or Daeva killed by پیتان‎ 


Kereshaspa. 
۰۴۱ و‎ ۱٩ رن ٥م دد ما۱ ي 6 م فدہ ۲/۱ بشت‎ 


.2 ۴ 
يتر ۶ 5۲ 21 
پدر ین See:‏ 

اكاد لو د کماسه 2 ۱ 1 و ۱۵۷۵ 0 
پیثو پینو ; food, nourishment‏ 


خورش » خوراک » پرورش» 
0 ۰6 ۲/۱ بسنا ٩‏ و ۰۱۱ بشت افو ار o‏ 2 
يشت ۱۰ و 90۵۰۸۴ کنهه ۷/۱ يسنا ۶۲و ۲. 


مانند ه‌های , م ند اما ده رگن دد و هروص دو ت ۵ دی که :وره سد ما - نو 


در اند ن دمر 
مغز » مغزتیره‌پشت » بخش میأنی » pith, the middle parts‏ 
ماننده . ند دهد کد ۹ 

سب ۱ : 6 1 0 
پیٹ نگ : هر صر See:‏ 

pi@a: دهد ۹ص«‎ 
fall, down fall(Dar.); death, ruin(Peh. Jus. Har.) نت‎ 


افت › افتادن » زوال ( دار مستتر ) ۰ مرگ » نابودی » (پپلوی» بوسنی » هارلز) 
رو د وم ندب , يسنا ۵۳ و ۰.۶ 


۵دیه :۰« وتض ۶ ۰ : 1 5نا ۵1 1 2 


having milk in the breasts(of a woman). پیپیوشی‎ 


(۵ رپ رھ ره ورد 3 ۵ = 0ل ر ل ت ۳۳ ۰ شبر در پستان داشتن » 
2 دید دد ٩‏ و6 .۵۰ ءل دد ولج > ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۸ 


2 
ده د درند 3 وم . ز له دررردهر) ۹ 
نت marrow; strength.‏ 
معز » پى » نیرو 
لد درن و ره . زه د درد دد "لك ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۵۵ ۰۵٩۹‏ 


دەم ر pivati:‏ 
پیوتی نگ : وهیرردصو :5۵ 


pis: )۱( ددف‎ 0 
to model, to shape; to decorate; 


پیس 
گونه‌دادن »اندام وکونه‌درست کردن » 
ماننده‌ها. ل دقاف ۰ر ره دواد ١ر‏ اهلد ووی ب | و ند او 5( : (۵ ۲۵ وه سب 

۵د مو۰ (۲) pis:‏ 


to prick; 


سوراخ کردن › مأننده. کت ی با (۵ ب 2 لش ۰ 


(6 دور ژد و رم ۰ و ددد و ول . pisinanh,pisina:‏ 
SETS‏ د یښن Kai Pisin brother of 21 Kaus.‏ 
هشین › کی‌بشین برادر کیکاوس » 
ودد درد دا را ردد د زع ۰6 ۲/۱ بشت ٩‏ او 986۰۷۱ دد ۶ کچ رورا ریه : 
| بشت ۱۳ و ۰۱۳۲ 


ادا ۰ ( زه دوو س ۱( ۶ 1 


a manufactory; a workshop. 


~~ 6 


پیسر 
کارخانه ,کارگاه و رسمه ۱ هوند ,۸و AY‏ ۰ 


۹1۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ ده راوص لب رر) ز هدد ) نرینه pistra:‏ 


a wound, a cut; hurt. پیشتر‎ 


زخم » برش» اسیت » 


۵ هم (ط. ۱ وند ات و ۱ وند ۱۳ و ۰۱۰ ۰۱۱ 


ره ,مه ص الد )۲( ز نسم ) ۱ pistra:‏ 
پیشتر ۰ 2۵ beaten or thrashed corn.‏ 


کوبیده » دانه کوبیده شده. 


اسیاب. رم ,وه مم (ی. ۱ وند ۲ و ۰۳۲ 


ره بوبه مم اد (۲) نرینه ژله‌دهش) ) : 015۳2 
پیشتر profession; class.‏ 
پبشه » پایه» ر سنه » 


ماننده . دم در واه ۳ ۱ ۲ 


7 ۰ اتن‎ 
to smite; to torment; to wound. پیش‎ 


زدن » زخم کردن » رنجاندن 811040۰ ۲0 to thrash; to beat )۵ corn)‏ -2 
له دیک لد چا نرینه ۱ بشت ۱۴ و ۰۱٩‏ 

کوبیدن »زدن (یککونه‌دانه ) ۰ سیاب‌کردن »مانند (آرد کردن‌گندم ) 

ماننده: دو دوع ها - داف . ر له ده ص ال م 


2 1 5 10۵: رقو د ۵ ۰۵32 کماس‎ ۵( 
the Pishin Valley in Cabul near which Kereshaspa TENEY 


e يه‎ 


is supposed to have fallen into a lethargy; 
نام دره‌گی نزدیک‌کابل‎ 
جائیکه گر شا س گمان میکرد که به سستی مرگ اور افتاده است د که‎ 
۱ ۰.۳۷ يشت ۵ و‎ ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹1۳ 


دول د که دد طاو ید تریت 2 8 ۹ 1[ 5 1 0۵ 


name of an illustrious personage; the son of 9 EIS 


پشوتن يشت ۱۳ و ۰۱۰۳ King Gushtasp.‏ 


نام کسی نامور » پسرشاه گشتا سب دقوم د عمیر رند ط کی رن ۱۳ / ۶ یشت ۱۳و 9۳ 


ددرت سز كما سه ۱ ۶ 5020 pi‏ 
نم skill, cunning, duplicity;‏ 


کارآز مود ه در نیرنگ و دوروتی 


ده رصح پرا ( ده د یی با سرت ۱ 506-13۲8 pi‏ 


۰ ر ٠‏ ی سے سے 
پیشمو خور eating cooked food.‏ 


ژه تب لس :013 
پیذ نگ . ده مت نس » See:‏ 

(۵ے دد فس. . ر( ر فده 6۱ pisa:‏ 
ornament; Decoration. er‏ 
زیور » ارایش» 

pu: )۱( ۰۵ 0۵‏ و لا 
پو پو ۱ to purify;‏ 
پاک کردن › 

pu, pu: )۲( ۰۵ ر‎ ۵ 
to stink; پو‎ 


بو کردن » بوی بد کردن . دهرفه ۳2 ۴د دف ۳/۱ وند ۶و ۰۲۸ 
ماننده‌ها :ل2 دد و و 8 ند رد ۵ ر و دا ند طادی : تہ د دد 


1۱۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


د6د . ( ده چو د( ) puxğ a:‏ 


fifth, Sth; توح‎ 


پنجم » ۵ ام د و ترینه۱ | اون و۲ دوند۴ (و٩‏ .يسنا او ۰1 

ده د کم دد ۰ر / ۱ بشت s1‏ ۷ ددع۵6 66 ۱ ند و۰2 ۰۳۲۰۱۱ OLD‏ ۱ 
نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۳۰ وند٩۹‏ و ۰۷ وند ۱۳و ۰۳۴ يسنا ٩‏ و ۰ ی 6 .- 
کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰۷ وند ۴ و ٩۱و‏ ۰۲۳ ۰۲۷ ۲ 6 ۲/۱۵ وند ۴ 
و ۷د ند چه ۳1/۵ دس( / ۶ خورده ۱ ۰۱ 


نع دوم( » روت ام نرینه : 2 2۱9۵۲ 
ونر a son.‏ 
پسر › نن ر چا ۱/۱ وند ۲ ۰۱ ۰۱۷ ۰۱۹ وند ۱٩‏ و ۶. يسنا ٩‏ و ۴.یشت ۵ و ۰۷۲ 

بشت ۱۴ و ۹ھ .ت د یدود نس( ۱ پسنأ ٩‏ و ۰۵ ۵ دول 9ا یشت ٩‏ و 
ات دول( ۰6 ۱ وند ۲ و ۰.۲۵ وند ۸و ۰۱۴ يسنا ۴۴ و ۰۷ يشت ۵و ۰.۱۴ 
ل دو 60 وند ۲ ۱ و ۵.۷« و لد د. ۱ / ۴یشت ۴و٩‏ .بشت ۴ و۴۶ ۰ (0 دول اند ن ۷۵ 
۶/۱ وند ۵ و ۰۲ وند ۶ و ۰۱۷ ره دوا ایت ۸/۱ يسنا و۲ يسنا ۶و۲ ١‏ . له دوم الب 
۵ و 00.۴۵ دط الب ۲ يسنا ٩‏ و . رو سو و ۱/۳ وند ۱٩‏ و ۴۲ .يشت 
۵و ۰۸۵ بشت ۴ و ۰۵۹ دهد لاد ۱/۳ يشت ۲۳ و ۰۱ بشت ۵ و ۰۲۴ ۰۱ 
pregnancy, child in the womb; unformed off spring‏ -2 

۲ آبستنی » بچه درون زهدآن ۰ فرزند پیکره نیافته لهد 5© 6 ۰ ۱ وند ۱۵ و ۰۱۳ 
ور و (2[ 6 ۲ مد مادینه ۲/۱ وند ۱۵ و ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۸ و رو اند ۲/۱۱ وند 
۵ و ۰۱۴ مره( ۲/۳ يسنا ۳ و ۰.۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱ ۰1۵ ۰۲۲ 
big with young; pregnant.a Puppy, the young of the Canine‏ 
آبستن . لع د دل هدم دد وتو a whelps.‏ و 8066169 


توله . بچه . ژد وهه . لل ند له هم رب ود و ام ی . ت م کیره د کن سما ا 


او دو مرتبه خواهد گرفت هفت توله را وندیداد ۱۴و ۰۱۶ 


د داد ۱ ۰ رن دو ی >( an:‏ 0۱۵۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵ 


6 ی 6 


پوثرن he who has children.‏ 
بچەدارە1نكەبچەدارد ن قاس [ ۰0۵ ۴/۱ وند و۰۲۷ 


> و(« درد یک ۱ ( ر0د یلد . pu@r avant : ١‏ 


having a son or sons, or children. پوثرونت‎ 


پسردار › با دارنده پسران » 
یا دارنده فرزندان ۰ ( و ددد () م٠٠‏ دف دمع - خانه با کودکان ۲/۱ وند ۳و ۲. 


دور ول ایا 9 ند . ده دط اند 4 از ریشه ٩‏ ك „ ] 6-05 2۱۵۲ 


پوثر و دا و 801۳-81۷71۳8 


پسردهنده : ته دف ۱ _ 9 سج ۱ بشت ۱۰ و ۰۶۵ 


۵3د بت لس . نرینه : 02۸3 

name of a family; the Fravashi of a member of this پوذ‎ 
family, named Akayadha ks in 0 

نام دودماسی است ؛ یا فروهر یکی از هموندان این خانواده که نامش اکه‌یذه نامیده 
می‌شده است . رهم لد (»ل6 ( وسترکارد ل ہک دد [‌قوها ۰ ) ۶/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۲۷ 


0۳۷۵۹ ۰۲ ز لد‎ ۰ OK: (0 
putrefying, stinking پوینت‎ 


پلید ۰ بودار › بویند ۵ 


(۵ < 22 دلے «رسپو6: @d)}‏ د‘( pusavant:‏ 


wearing a crown on the head پوسونت‎ 


pusã: CES 


a crown, diadenm. پوسا‎ 


تاج نیم تاج( تد و۰6 ۲/۱ يشت ۵ و ۰.۱۲۸ 
ماننده : 6 یوایند وچا ده دفوید د له دهوند درد پر 


ده د ۳۶ ر ۰ زور هي مادینه : 1 1 0۱11 
پوئیتیب putrefaction.‏ ۳0۱۲۵۳0۳۵995 


پوسیدگی » گندیدگی » 
۵ ۵ و 6۵ « د نفع ۰ ۶/۱ وند ۲۰ و ۰۳ ۶. 


0۱ 1 2 : ۱ د ۲۶ ۵۰ لش , کماسه‎ ۵ 
according to the vendidad, it is the sea which پوئیتیگ‎ 

purifies the waters before they run back to the sea 

Vouru-Kasha. It is identified with the sea of Aral. 
برا بر گزارش از نسک وند بداد پوئیتیکه دریائی است که آب‌ها را پیش از آنکه بدریای و‎ 
-۰6 وئوروکش بریزد پاک میکند وآ نراد ریایاورال‌شناختهاند ند دده 6اند«نوا: زود د9ع‎ 
بهدریاأی‌پوتیکه‌وند ۶و ۱۶ ۰ ۱۸ ید د ددد 3 لے نیم ره ند م له ۰ له دص د 4 س‎ ۱ 
۰۱٩ از دریای پوتیکه. ۵/۱ وند ۵ و‎ 


ف ر 0 فف د د ذشت , 2 618 pér‏ 
پردی ذی name of an illustrious personage; possibly, one‏ 
of the earliest disciples of Zoroaster;‏ 
نام کسی نامور » شاید یکی از نخستین پیروان زرتشر باشد . 
ه۵ ومع ند دد اا ارلا , ید ود 9 رع ده وسترگارد) ۶/۱ بشت ۱۳ و۰۹۷ 


۵ صر ۰ ( ت ما ۴ ) مادینه 4 ۵ 86۲ 


a bridge; for Particulars vide پرتو‎ 


پل » 

بویژه مانند :۵م دل رع 7 ت د وبه. ۱/۱ يسنا 
۹ و۶ سا 0و( مد 6 © یگ , = بالای جنیودیل ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و۰۶ 
د ددند م وا لھ ص دعم . - روی جنیورپل ۷/۱ بسنا ۵۱ و ۰۱۳ 6۵ ۵ ۷۸۱.۵ 


فرهنگ واژه‌های | وستا ۷ 


يسنا ۱هو ۵۲ ص )۰ ت ط دی ۳ يسناهن و ۷دت رمم دد .نل ص ې هه 
۲ يسنا ۴۲ و ٤۵.۱‏ ۾ وه ۲/۳ يشت ۱۱و 60۵۰۴ ۵ وگروط. - گذار یا 
گذرگاه ۲/۳ وند ۲ و ۰۳۰ ۰۳۸ 

ماننده‌ها ۰ ۵ دا ددس2 - ل ص ر.و ا ده لهي ص ر و ت 0 به ٩‏ <(» 
دق بیع چ- صد ۱ ر 


06۲ 610-۷ : (<¥ ر منك ۰۱ ر دەس(‎ 0٥ 
transgressed (Lit.); sinful پرتو تنو‎ 
تنافور - سرپیچ » گناهکار ؛پورداود : مرگ ارزان‎ 
۵۳ زم)( ا صم ندل دار6 . مور بر وا اند (یار ۰ کماسه ۶/۳ وند ۷ و‎ 


‘that can be crossed or passed over 611. ( پرث 6 زٍ‎ 
(as sin) درخور گذ شت » در خورجبران »پورداود : حد . تنبیه . گذر آزمون‎ 
pér e@a: )۰۱ هس‎ ۱ )۲( e: 0 
conflict, strife. پرث‎ 


رر 
زدوخورد »ستیزه 6 چ 6 ر ا : 


pér 6۵-۵ : ). امد‎ ) . 0 


wide, spaccious. پرژ‎ 


پپلو » پهن » ویژه » پهنه 

م ندا و ند( ۰.١‏ 0د كما سه۱ / ۱پشت ه او ۴۴ . TE‏ این 
مادینه ۲/۱ يسنا ۱۰و ۴. يشت ۱۳و ٩‏ .ن هکره ند ند کد سا ی 3 مادینه ۱ / ۷وند 
u E ۲ ٩‏ اکده ے وب . رودهای پهن روان مادینه۳/ يشت ه ۱ و ۰۱۴ 
ن ود (وسترگارد ) وند ٩‏ و ۰۹ ول ره يشت ۸و ۰.۴۰ 


۵ ددد دورود J)‏ تاداس ه) 


پرثو ائينيك péré@u-ainika:‏ 


۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(an army) with the wide battle array; wide ۰ 


رده پیشانی کسترده (ارتش) با آرایش جنگی کسترده. 
توق ددد( دد , ر شش یھ ی ۰ 0 د دزق نف ١ط‏ ماد ینه يسنا ٩‏ و ۱۸ بشت ۴ و ۳۳ . 
بشت ۵ و ۰۱۳۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


ورد ادوس ۶ ۶ 3 - 6۵0 06۲ 


name of a person. 


نام کسي د وی" (کلد نر و66 ۳ ۵ ۱ ۶یشت ۱۳ و ۱۲۶. 
pér 6۵0-5۲51 : AT‏ 


پرئو ارش same as‏ 
(جنگ‌ابزار ) نیزه پهن › وا نند bu‏ رشا وة ی , 

د ور کد ددد 3 . ت طا درد وره ) 
پرشو زرینگه ۶ ۳ 660-۲ pér‏ 


the wide sea Na دریای فراخ با‎ 


دن نه ¢ 6 دم دى ۰ 4۵ ( ور اند ددد و ه٤6‏ = آبپای دریای پهن . 
مادینه ۲/۱ يشت ۸ و ۰۲ the waters of the wide sea.‏ 


ن ر وکوا رت . فوا رک غ کدی 


pér 69۵0-8۲ ا‎ 
(a banner) broad..and uplifted. › بالا گرفته‎ 


و ۵ ند در تندع ه٤‏ ر دک یط پر برافراشته مادینه ۶/۱بشت 


۲ 9 ۲ 
دب و ۵( لم تست ۰ ر ں )ار رل د با ۵ وم ند ۰ ) 
پرئو درفش drafSa:‏ و۳ 


(the wide banner. (the hordes with many spears (D). 
درفش برآفراشته اوه لدېل ند ددد , ور د .9 اد( تفع ند دد سپ = یک ارتش بادرفش‌های‎ ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۹۹ 


برافراشته » دارمستتربد بنگونه‌ترجمه‌کرده‌گروه‌ها ئی با نیزه‌های‌بسبار » مادینه ۶/۱ يشت ۱ و 
۱ یشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


TD اد ((نس (س 0ل ر‎ Em 
péréO-frava: پرئو فرو‎ 
thorough cleansing rubbing; › سراسر پاککننده» روبنده‎ 


نم () ەر تن ۳ وند ٩‏ و ۰۲۹ 


دن د ۵( ده دد ( ا ر با اسه وس .) 
پرثو فراك péréO-fraka:‏ 
روانه ا روان wide-flowing; epithet of Aredvicura.‏ 
پاژ نام اردوبسور .هد e)‏ دد پیر دد ! ددد ل د ری ۰ ر لدد 
623 = اردیویسور ناآلوده روانه پهن 
اردیسور ناا لود»‌پپن‌روانه‌شونده مادینه ۲/۱ يسنا ۰۶۵ ۰۱ يشت ۵ و ۰.۱ بشت ۱۳و۰۴ 
نیایش ۴ و ۰۲ wide-flowing undefiled Aredvicur a‏ 


پهن و گسترده (مانند دین ) wide-spreading(as religion).‏ -2 
و لازت در دید د ن و لدو ند رین د مادینه ۴/۱ يشت ۱۰و ۶۴. 


دھرل ول رقب ند طا زیت( ۵ ق با دەپ سح زب .) 
پرثو ۷ : 690-8 26۲ 
giving sufficient assistance~strength; or having a‏ 
پاری‌د هند هرسا » نیرود هند هب سند ه spacious residence (vide‏ 


یا دارنده حاوخانه ویژه » ده پا و دس نه رن ڪا ددم ۰ مادینه ۱/۳یشت ۱۳و۲۹ . 


ده ار مدید درلل . رت ط دما وأ دد ند بر 
پرئو وئذین : 600-۷68۷8 26۲ 
surveying from a watch-tower large fortress.‏ 
making a thorough survey.epithet of Mithra.‏ 
نگهبانی‌کنند هازبرج دید بانی بااز دژ ارتشی »همگان را بازدید کنند ه (بیننده )پاژنام میترا 


1۲۰ فرهنگ واژه‌های اوس 


(مهر) ده فی ر و هد د هدند 3 ) ۰6 نرینه ۲/۱ یشت ۰ او۷.نبایش ۱ و ۰۶ نیایش 
۲ و ۰۶ 


فا ایب ,۲۳ ۰ ( وا ط ر. با واس ند ت ) 


پرثو ور 60۵-2 26۲ 
ن سینه ء ۰ 16-۳ ۷71 


ل بد دد ذ 43 ۰ ۰ و دبا نب ا نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۴ن۵ . 


مار نی EG‏ : 


رتوو :660-۷3 pér‏ 
پرنو وب 
provided with many heroes; very powerful; with fulness of‏ 
آماده شده با پپلوانان بسا ,پورداود : فراخ هوش ۱ ) intellect (Dar.‏ 
بسیار نیرومند ‏ پرهوش ؛ دد وع ۰6 فأ ند و < ی ۰ت٤‏ ا ر۔ واب چر6 ۰ مادینه۲/۱ 
بشت ۱۷ و ۰۱ 
پوثو سف : 6۵0-8 06۲ 
سم پهن (مانند سم اسب ) wide-hoofed(as a horse);‏ 
ك ول ردم سه و وم ی ۳ يشت ۱۰ و ۴۷. 

۵ ر اطا و : ( فواسط(ر.) 
تو کی : pér €Qu-sraoni‏ 
کے 

1 06-۳1 2۳ ۱ 


ئا ا واد ط [ دومه ترینه ۱/۱ یشت ۱۵و ۵۴. 


ده( و «ردر(قهه ص « ۰ (۱) ( 0۵ ف د با دای ص و ) 
پرثورشتی :06۲6۵۷۲51 
پهن نیزه » ( زین افزار ) (Vayu)of the broad spear‏ 


2- a broad spear ا‎ 


و( ول رید( وه صر ومه نرینه ۱/۱ يشت ۱۵و ۴۴. 
له و ردسام مه ۱/۱۰۳6 بشت ۱۵ و ۰۴۸ 


26۲ 6 sta: (۲) OTT 
brother of King Gushtaspa. پر ور‎ 
› ۵ نام برادر کشتاسب شاه » بث معنی پهن نیز‎ 


ماننده !۴۵ دفله دیب( یه مہو - تبز نیزه له( ا ریه م پا دردمه . ۱ بشت ۱۳ 


و ۰۱۵۱ 

س. ۱ ( ملد ی 86۰۲۳۰3۶ 
پرن ful of, filled with‏ 
پر » پربالی: 
۸۵ و6 ۱ وند ۲۲ و ۰۵ ۰۱۲ 860۰۱۸ PUI‏ ۰۵۵ ۲/۱ وند ۲۲و۱/۱۰۱۲۰۵ 
98 کماسه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۲6۰۱۳۸ مادینه ۲/۱ وند ٩۱وه۴.‏ 


يشت ۵ و ۰.۱۳۲ ده ۵ و س و هو ترینه ۱/۳ يسنا ۴ و ۰۱۳ ۵ م زود ط ب 
0۵ زندده « ردر ۰۴( وسترگارد ) ۳/۳(۵/۳) بشت ۱۵ و ۲. 


2- fulness, abundance. . پری ؛› فراوانی‎ - ۲ 
péréna: )۲( . ۵ 
a wing. ۱ بر‎ 


پر » بال . (ماننده ل دد ۱) د ») 


دردد < ل٤‏ زی + دود دد ده pérénayu:‏ 
پرناییو of full age; young.‏ 
برنا ء جوان » 
مام ور ره وه 9 لدتلا ید 6نی دک د درند دد ورف د٤‏ زد دد( ی مادینه ۱ /۱ 
وند ۳ و ۴٣‏ .دهي ودند ررر وه يسنا ۲ء۶ و Nıu.Y‏ روو ۱۳۱۵۹ سب 3۱1 
۳ که ۱ ددد ددد ور۰6 ۶/۳ يسنا ۸و ۴. 


4۵3( د۱. رهام د ۷ ۰۶ 06۳ 
پرنین winged.‏ 
بالدار . پردار . 
ته ۱ ( ف ۱ بشت ۲ 0۳۸و (رز چ. ( 6۵( اب ۱ گلد نر ) 
۳ بشت ۱ و ۰۱۱٩‏ 


ده ا و ندب وود ۰ pér éno-maunha:‏ 
پرنسو ماونگه the full moon.‏ 


ماهپر . و نات 6 هلو و که 8 و۰ ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ يشت ۷و ۴. 


6( (چ - سم ودر ر یمتا زو یستا یوم له ) ما لدب و وم 
ددع دو دم د٠‏ ۲/۳ يشت ۷و ۴. 


pérénya: ) ١١ ورد ( كت ودد‎ 
full of, replenished with; 


4 


پراز » دوباره پر . 

۵ ۲5 . سه امع _ رس ید ے ۰ ل ددد چر ید6 "اند .دید اھ و۲6 ین زمیسن از 
ستورها وگله‌هاورمه‌هادوباره پر بود مادینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲ ۱۶ Od:‏ ماد ينه 
۱ وند ۲ و ۰٩‏ ۰۱۳۲ ۱۷ . 


د60() ددن :د۲د صم و . يشت ۸ و ۰۱۵ pérésanyeiti:‏ 

پرسن پئیتی he askes.‏ 
د» ( معد. :4 5 06۲ 

a rib 


پپلو , د نف › از ریشه دس( = خم کردن . 


ر0ع( سید د6 ۱ وند ۸ و ۰۵۴ ۰۵۵ وند ٩‏ و ۰۱٩‏ ۰۲۰ 


فرهنگ واذه‌های اوستا 1۳۳ 


كد (- 6 دود رد3 0۷ ( 9 صد با ۵ دحوو ) 


پرسو مسنگه pérés u-masanh:‏ 
دنده دراز . (a bone)as large as a rib.‏ 
لددد م 6 ۰۰۰ ره ( ند و- 6ندعدندو که م = استخوانی بدرآزی‌دنده نرینه ۲/۱ ونسد 
ی 

ددد درد ۰ رده دا مد ) péréska:‏ 
پرسکا price, value.‏ 
بها » ارزش. 
کیپ ند و ند +سعفر) دد نه در دیع زا ت٤۵‏ ہے ند برابر ارزش یک اسب نر ۱/۱ وند 
۴ و ۰۱۱ 

له دد ددیت ۰ شرت وه دا فف ) ۶ 26۷ ۲ 9۵6 
پرسا a question.‏ 
یک پر سش› 


ز ۳۹۵ 2 pés: (١ Anu‏ 
to fight against; ۹‏ 
کن : 
هوم ازریشه تساک درست شد مور و 0م دهي برایاننده ۷سام د لھ 
فپدمو ووچ ددا = نوشنده. خورنده 40( ۵( = ل٤‏ تفج ( = پل 0٤6‏ ند . = 
مرده = 6ع دد ۰ ( )ج ند [د ) ۳/۱ وند ۴و ۰۴۹ 4(0 کلب رد فا 
OL‏ ۲۳ يسنا ۴۴ و . 


رم) تیم دب . (۱) رر س ب :۱:53 
transgressed(Lit.); sinful 3‏ 
زورگو »گناهکار » 
نها دوع 6 ج یک ۲/۱ بشت ۴ ۱و ۲۰۴۶ ۰کس‌گنا هکار a sinful person‏ -2 


۴ فرهنگ واژه‌های اوست 


ده ژد ۰ (۲) pésa:‏ 


an owl. (sp. Jus. & Har.); پش‎ 


ج 


جفد » بوم » 


باننده : ه٤‏ قق چا“ دهد ات . 


فی دد دد . نرینه ( له pésana: ) ٠‏ 


name of a wicked idolator پشن‎ 


e‏ ی 


ا دض ع6 م دهه» ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۰۹ بشت ٩۱و‏ ۰۸۷ 


٤ل‏ انیت ... ( توقای مادیت ۰ 
پشنا battle, strife.‏ 


جنگ » نبرد » ستیز › 
ل۹ ج ناه يشت ۱۴ و 00۰۵۷) تفع ند ۵ ۷/۱ يشت ٩‏ و ۰۳۰ )نط ند و ما۰ 


۳ بشت ۱۳ و 0۰۳۷) زس ده ۷/۳۲ يشت ۱۳ و ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۶۷ 
ز۵) دخ ده ( ددد که < ۲ دا ۷/۳ بشت ۵ و ۰۱۳۱ 


(0) ۰2۳۵۵ (دگرکون شده واژهء 8۵ و() م د۰ ( pésu:‏ 
پشو a bridge;‏ 
بل » ده ) هلا ي 6 ۱ یت ۰۲۲۲۲ 6۵) کا مد« چا ۳ وند ۴ ۱و ۰۱۶ 
۲ - گذر . راه passage, course‏ -2 


مرو دوه 6٤9‏ ده هلح (6 ۰ = یک گدار خشک ۲/۱ يشت ۵ و ۰۷۷ ۰۷۸ 


۵ تس وم ده دهد ۱ ` )0 با هید .4( 0650-080۶ 


پشوپان 
پل پای . نکپبان پل . مد نه ددد (ند . 4 ثح دس ره دید ( نش , دو سگ در چنوت پل 
نگپبانند » = 6 =to dogs that guard the Chinvat‏ 


نرینه ۱/۲ وند ۱۳ و ۰٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۲۵ 


بان 

8650-2۶ ۲۳۳۳۳۲۳ ۳13 

پشو چنگه same as below‏ 
نگاه کنید به واژه پائین 


ده وس وان د غو رت ده ده ۰ ۶ 0650-21 
پشو چینگه name of a corpse-~burier.‏ 
نام گروه خاک‌کننده (مردگان ) 
ده دیج 22:۳ ع جه 6 (وسترکارد لا تیب - 6۵59۰۳ 66) ۲/۱ بشت ۵ و۰۱۱۳ 


ده ووس وا م د رد. )1( از ( ت طا عم د ود 3 
پشو تنو péso-tanu:‏ 
تن گناهکاره‌تنافور a sinful or criminal body‏ 
نه چ هم ۵ دإ( دوف ۴/۱ وند ۴ و ۰۳۱۰۲۰ ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲ ۳۳ . 
۵ ۶ ۰۳۸ و بیشتر رویه‌های وندیداد . زود چا مد [ درم (وسترگارد ) وند 
۷ ۰۵۲ 
۲ - گناهکار » مردم کش» جانی sinful, criminal.‏ -2 
رھ عو چام م د وه وند ۵و ۴ ۰ ۷ .وند ۸و ۳۴ .بشت ه او ۰۹۷ 4۵ ) ملع - ند إ زود ۰ 
نرینه ۱/۳ وند ۱۳ و ۰۳۸ وند ۱۵ و ۰۱ ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۷و ۸. 


ل ردس پام زد . (۲( 650-۶ 


رھ س 
a‏ 


a son of King Gushtasp, and the head priest in پشو تنو‎ 

Kingdez. Wishtasp Yasht he was to drink the consecrated, 
milk, and consequently became immortal. 

پشوتن › نام پسرشاه کشتاسب که موبد موبدان کنک دز بودوتنهادراوستایکباردر ویشتا شب 

بشت نامبرده شده است که او بانگیزه خوردن سیږو جاوند بی مرگ شده أ ست . 

ل دش ج عم ند زروهه ۱/۱ بشت ۲۴ و ۰۴ 


s18:‏ چا ند ن £ تو لد ۰۲ با تس زد 


۲۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا 4 ج مس ,۳ av‏ ی 
پشو پرن : 8 0650-2۲ 
پرجفد › و ر.116) owl-feathered‏ 
نام مرغی › name of a bird‏ پر پشویرنه که دربرخی بخشها مانندپر سیمرغ 


6 ۸ لدل و . ن )دس لد ند | ۶ يشت ۱۴ و ۳۲۵ 


رو تس پا ده دراد . ( لع د لد سس ۱ با نو یت ) 
péso-sara: e‏ 
the chief of the criminals;‏ 
سرد سته جانی‌ها » سرد سته مرد م کشان »سر به سزا 

فم اند دول ۰ ل٤٤‏ ت چا - دد نه ' ل دزد و راهزن آدمکش» راهزن داوری شده بصرگ 
(دارمستتر ) . دزدیکه سرش را بتاوان مید هد (جاکسون ) ن ) . ناواه ۱ يسنا 
۱۱ و ۰۲ )تفن چا دو سدع 6 ۲/۱ بسنا ۱۱و ۰۳ 


2/4 ((لد ۲۵ ز ۵ لاس . نرینه pédvaepa:‏ 


an affluent of the River Rangha. ie. 12009۲۵9 پیدوئب‎ 
۱ ۰۸۱ و‎ ۵ 


poi: : ریا‎ 


ور 


پوی a protector.‏ 
نگهدارنده» پشتیبان » 

این واژه از ريشه وهییرو = نگهداشتن و نگهداری کردن است . يسنا ۴۴ و ۰۱۵ ۱۶.و نرینه 
با ۱/۱ 


3 :و 6 دا کما سه 02۶ po‏ 


plenty; prosperity. وه ا‎ 


فراوانی » خو سم سبختی ¢ 
ل ود و کن ۱/۱۰۵۴ بشت ۲۴ و ۰٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۲۷ 


۲ س فربه -۶۵ده طا رو کده له ۰ نرینه ۱/۳ وند ۱۳ و ۰۴۰ 


زم ا د(د. ۱ pouru:‏ 
و full, abundant, much, many.‏ 
ی 
رم جا د روه نرینه ۱/۱ وند ۲ و .نط دار يشت ۱۳ و ۱۰ زار 1( کماسه ۲/۱ 
يسنا ۶۲ و ۴. نیایش ۵ و ۰و لدی دد . ر پا رارم ند ۔ ما ار دم بت (ای 
اهورمزدا ) تو بسیارچیزهای خوب ساخته‌ای . کماسه ۲/۳ يسنا ۷۱ و ۱۰ .له پارار ۲ دص 
کماسه ۲/۳ بشت ٩۱و‏ ۱۰ .رم و۱۱ ره - ند ه یت 
اند - زغ د(ردهه نرینه ۱/۱ بسنا ۴۲ و ۱۵. 0< > تمه يسنا ۴۷ و ع۶. 
نوی داي وه ۰ ۱/۲ يسنا۵ء و ۱ با دار د به (گلد نرںع ندا و (ب وهه ۰) ما دینه 
۳ وند ۲۰ و ۴ . هپار اورسچا ۴/۳ يسنا ۳۴ و .اد اروا + ۶/۳ يشت او 
۶۶ ده یا داد تیم ۰.9 ۳ يسنا ۵۰ و ۰۲ 
فراوانی » انبوهی » abundance, plenty;‏ -2 


20۷۱۲۱۵5 و0۵22 لش . ( دب راه. با س فد ¢ م83‎ AT 
rich in horses; epithet of ی وتوزه استت‎ 
پراسب » توانگر در اسب » پاژ نام پوروشسپ . له ادد ددعد ده نرینه ۱/۱پشت ۴ ۲و‎ 


۲ ده پا رد لد د له 4 6 ه نرینه ۲/۱ يشت ۲۳ و ۴. 


۱ لند و 2 رهبا راد با دی و کیہ د اهر 66 د . ( 


pouru-azaint 1 : و‎ 
replete with the Avesta commentary پرشدهازگزارش اوستا و‎ 


زند . رع طاو ر دهد که د رص صم .مادینه ۲/۱ يسنا ۵۷ و ۲۰ 


دا او( و ۶19 هم و . ( رهه ص و (: pouruisti‏ 
و وروا rich in wealth.‏ 


نې ند( وم ره با زار ر وه ص ے ۰6 توانمند درخشان تندرست کماسه ۲/۱ بشت ۱۸و۱ . 


۹۲۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رم پاد( ‌ فا ی ۱۱-۶ 00۱۳ 
پوکورو خواثر with sufficient comfort or ease; with fulness‏ 
آسایش رسا » آرامش و خوشبختی › of welfare.‏ 
ره پار اد۔ سد ول ال ۱/۱ يشت ۱ و 6۵0۰۱۴ یاواد سط 68۵ نرینه ۲/۱ بشت ۲۳ 
و ۷. لہا دار نع دید ول( سم ۲ يسنا ۲ و ۰۱۴ ویسپرد ۲ و ۰۸ سی‌روزه ۲و۲۸ . 
رم ا دا ر دب دد ول اب زور6 ۶/۲ يسنا ۱ و ۰۱۴ ویسپرد ۱ و ۰۶ سی‌روزه ۱ و ۰۲۸ 


ر یاد - ایی | وم . ( تون زوم ید.) 


پوئورو خشنوت 4 8 ۱۷-5 ۵0۱۱۲ 


خشنودی بسیار» خشنودی رسا» پرخشنود › perfect satisfaction.‏ 


( کو زد نے ۰۱/۱ ده پار وین زې عم وو. ۱ بيشت ۱٩‏ و 


‘۵a 
۱ پا ل‎ 
e 0 . ره داو دید( دد د ر‎ 
puru-xarenanha: و خورننگه‎ 
full of glory. اکرو پرشکوه‎ 


ا داد 7 ی ی ون نا . دد افو لد ددد ۵ 6 بر( ۰ ۳ با نرینه ١‏ /اوند 

۵و٩‏ (وسترگارد ) وند ٩‏ ۱و ۰۳ 

کماسه ۱ / ۲= آریای‌شکوهمند با آ ریای‌پرشکوه‌یشت ۸ ۱و ۱ TE‏ س0ا 
دار (ز - ب دد ند 663 نرینه ۱ / ۸نیا یش ۵و ۶ . سی‌روزه ۲و ٩‏ . ددر یه 6۳۸5۰۰۰ بردم دد 
رم بدا م مه را بر رون = شما ایزدان پرشکوه نرینه ۸/۳ نیایش ۳ و۰۱۱ يشت ۲۴ و ۷ . 


رم ادر ف ( كع سا ) puru-gao:‏ 
و rich in cattle.‏ 
پرگاو » دارائی و توانگری در گله 
نرینه ۱/۱ يشت ۲۲ و ۰.۴ ت حر ر ت س 
epithet of the descendants of the Athwya Family. Of which‏ 


Tthraetaona was a member. 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۳۹ 


پاژ نام از زنجیره خانوادگی آبتین‌که فریدون هم یکی‌از هموندان آنخانواده است يشت 
۴ و ۰۲ 


۱7۱ ۵۱ ۲ لیا دادم دوو صم ددد‎ 
the third and the youngest daugther of پوئورو چيستا‎ 

Zarathushtra, her married with Jamasp, the minister of 
King Gushtagp. پوروچیست بام سومین و جوانترین د ختر آشوزرتشت که با جاماسب‎ 
۱۳۹ وزیر کشتاسب شاه همبسر شد . زه وار ادم دعو صم دد دد ددع ۰ ۶/۱ یشت ۱۸و‎ 
۰۳ زیا دد ۰۲ دد مم ددد ۰ ۸/۱ يسنا ۵۳و‎ 


رم چا ا د ۲ ( vöuru-jira {Ê‏ 


ful of activity or intelligence. پوئورو حير‎ 


. پر کوشش» يا بسیار هوشیار . 


لھ پاد اد چ د( جا . نرینه ۱ | بشت ۲۲و۲ . فد طط فمه و ندند ره دې ENT‏ 


رم ۲۵ ددعي دا زیا 5 اند زد دد تعیح بو 6 دوه نرینه‌یشت ۲ ۱و ۱۳۱ ۰ زه یارس ن راد 
۳ يشت ۵ و ۰۹٩۳‏ 


pouruta ۳ 9 دم پاد د د‎ 
name of a country to the North of Arachosia and . پوئوروت‎ 
to the South of Paropamisus (sp. Ju. & Har.); the country 


between the Oxus and the Xaurtes (Dar. )‏ 
نام کشوری در شمال ارکوزیه در جنوب پروبا میسوس (اشپیگل .یوستی »هارلز) . 
نام کشوری میان اکسوس و اکزکزارتس (دارمستتر ) . له داد ۲٩‏ 6 دند۰ ۲/۱ یشت ۱۰ و 
۴ بارت به نظر آقای اورنگ استان پارت در شمال شرقی ایران است . 


لا داد صم س ۰ ر ده چارری : poututat‏ 
پوئوروتات abundance; multitude;‏ 
فراوانی » انبوه مردم » ره ط ۱۶ صم دلد ۰98 ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسنا ۶۲و و۰۱ 
TDN‏ کماسه ۲/۱ نمایش ۳ و ۰۱۰ 


و۹۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رم پاد دد داع دد ,۱ ( وسل وتا ) : 65 ۵0۱۱۲۱۷۱-۰2۲ 
پوئورو در ۳ fully watching, discerning‏ 
نگهبانی‌کننده رسا» تیزبین 

له چا <(۱- 9ھ مھ مس بیناترین ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۲ 


ره اداو قو( ۱ نرینه وما -۰۱ 


0 7 
پوشورو درشتر 3 12۲ ۱ 00۱۲ 
بینند هتر » بسیار بین تر ۰ one who beholds or discerns‏ 


ر و راز - دایم م بت ۱/۱ بشت | و ۰۱۲ 


ده واد دس2 ند رکه ص دد د د دد ١رد LD: J)‏ 


e 0‏ سے سے 


one 4 2 a 
pouru-daxstayana: پوئورو ذاخشت ين‎ 
of the Family of Pourudhakhsti, the son of Porudhakhti~. 


از تیاو (خانواده) پورذاخشتی » پسر پورذ اخشتی نب( 6 دد یه مها رن 
۱ يشت ۵ و ۰۷۲ بشت ۱۳و ۰۱۱۱ ۰.۱۴۶۰ 


روط دار افا ( له اراد با آنل ) نرینه ۶ ۵6۱۲۱-۴83۵۲ 
پوئورو نر 


many men. 
:۳۲ يشت ۱۴و‎ ۶/٣ . مردان بسیار . رع پارا د6‎ 


رهوا دار إنداند ۳ TT‏ با اا ( pouru-nara:‏ 


thronged with men. پوشورو نر‎ 


شلوغ شده با مردان ۶/۱ (۷/۱) بسنا ۱۱ و ۲. 


ره ط و ( م له در بل قهه م و : pouru-paxsta:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ 1۳۱ 


پسوشئورو پخشت fully embroidered or decorated.‏ 
پرزیور » پرا رایش. 


یا لوب لدف ۰ ر لهس د( ) pour u-pa@an:‏ 
ورو ت a wide passage or road.‏ 


جاده پهن » راه پهن » گذر پهن ن پارار. لهد چرم وی ۰ ۲/۱یشت هو۳۸. 


pour u-pn tam: ` 69 %2 -( رياو(‎ 


a wide road. پوتورو پنتانم‎ 


ره یادا ت ۵ در وا رند مه در ۰ رسد ادد و تست ) 
پنوئورو فر | ٿوروئس pouru-fraourvaesa:‏ 
Hard Berezaiti around which many (stars) revolve (Dar. );‏ 


پر پیرامون 


RI‏ ۰ رو کید دم ی 6 زه پار % سے 9 ود تابر -درپیرآمون ستیغ 
البرز (دماوند ) (ستارگان ) بسیاری میگردند . 


مادینه ۲/۱ بشت ۱۰و ۰.۵۰ 


4 - ( ت (رند (. ۱ ندیه رید ع ۰( : pouru-baevar‏ 


ور عس. س 


many tens of thousands. پسوشور و بتو‎ 


ده هزارهای بسیار ۰(بیشمار ) 
9 (زند ES E‏ مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰.۶۵ 
زا ررد سع . زیر تار دوع مگ رد یع زب«( زرط ردد وچا ماد ینه ۳ وند ۲۰ و ۴. 


رھ یا راد ید د فش در ) لب pouru-baesaza:‏ 


پوئورو بئشز many doctors or healers.‏ 
پزشکان بسیار » پردرمان 


1۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ط و اد ۷۵ دیودد کلب . ,. ۱/۳ وند ۷ ۴۳۴ .۰ 


2- giving full health. 
۵ تندرستی بخش‌رسا› دید صم داو ۰۰6 پار ار ند ۲۵ درج ند ند نرینه ۸/۱ نیایش‎ 
١1١ و ۶ سی روزه ۲ 9 ۰۹ ۷0 در درم ند. زه اراد زدد دل دوي ر ررترینه ۳ نیایش ۳ و‎ 


له اداد (ید طاول تنم دد pouru-baoxsna:‏ 


having many comforts; rich in enjoyments. وشوو بح‎ 


بسیار آسوده» بسیار شاد کام › نچا دار (ید ما ثول دی ادن ۰۷0۵ ۶/۱ يسنا ٩و‏ 


ا دہ زف ده ٩‏ 0 دف . نرینه pour u- Banghu:‏ 


name of an illustrious personage. پوئورو بنگه‎ 


نام کسی نامور زه پا رار ند و له دد که ف ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 


ظ- پاد( سوب :0۵6۱۱۲۱۷-0۳۲ 
پو شورو انر of the many brothers (Hutaosa).‏ 
دارای برادر بسیار › 
رن ز ند دا ود بد . ده دیف ۱ رم پا راد سط ند = آتوسا از برادران زیاد » دینه۱/۱ 


۰۳۸۵ يشت ۱۵ و‎ 
pour u-rnant : روپار دچ اک‎ 
in the meeting thick with numbers. پسوگورو منت‎ 


له چا دا ند د تمد ۰ برع سر دده ند دز ۰ 
دیدار به هنگام انجمنیان » به هنگام دیدار کردن » نرینه ۷/۱ يسنا ۱۱و ۲. 


رهبا د(: - 6 ۳ ۰ ( ما ندر چ دد-۲.) 


pour u-mahrka: ووز مراد‎ 
ful of Plague or pestilence; پرمرگ › پرآ فت فت » پرطاعون‎ 


ه واپا .ی هد د( دد( ۰ اداد - ۵ سیه وط : نرینه ۱/۱ يشت ۱ و.۰۲ ۱۹-۴.وند 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳ 


۹ ۰۱ ۰۴۳ ۰۴۴ وند ۲۲ و ۰۹۰۲ ۰۱۵ يشت ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۰۹۷۰۵۰بشت ۲ ۰۲۳۱ 
ره باد 6 سای ۲/۱۰۵٤9‏ يشت ۱۸ و ۰۲ دو چاولا۔ دی( ۰649 مادینه۲/۱وند 
ا و ۴ نادار - وم ون ( هیر و وف نرینه ۶/۱ يسنا ۶و ۸. يسنأ ۶۱و ۰۲ ۴. 


رهوا رر ۵ د ح مشیم مم و ۰ ) فاب ب نایل بین دم د ( 


و وه ۰ 


pour u- yaoxxti ۶ : پونورو یٹحشتی‎ 
full of 81111 or ingenulty; › بسیار استاد پرهنر » پرهوش‎ 


۰۶۱ و( 4 رم بر( قدب ند طابر وویم صم ے 6 .ترینه ۱ بشت ها و‎ s6 


ره جاور اندم pouru-vaC:‏ 


پوثئور و وچ many words or sayings.‏ 
پرکو . کفتار بسیار » واژه‌های بسیار » 
ره چا داد وا دد و۰ ۶/۳ يسنا ٩‏ و ۰۲۵ 


۵ واراد ا راس موص د ۔ م 


مهوت ۳2 ۴۳۲ pouru-vas‏ 
پوئورو وس ر 


پر چراگاه . rich in pastures.‏ 
ل چاراد۔ ما سد صم یت مادینه ۱/۱ بشت ٩۱و‏ پء . ررر چر6 ووراد باه ما 
مادینه ۲/۱ وند ۱ و ۰۱۰ چم دد راذب ES‏ - وا سنو ملیع وه داد کوھہای پر 


از چراگاه . نرینه ۱/۳ یشت ۱۰ و ۰۱۴ بشت ۱۳و ۰٩‏ 


) والف که نت . ( وا که دب‎ AT 


6 6 ص 


0 
0۵0۱۲۱۰۷ ۵ 7 وکرو وانشو‎ 
well provided with attendants or men. پرگروه‎ 


گماردگان . نپ ند () چا ده بدا وأ کت ۰6 کماسه ۲/۱ يشت ۱۸ و ۰۱ 
زر“ د 6 ده ۰۰.۵ زه پا داد - یاچ کده نب برع ۰۲۵ نرینه ۶/۱ پشت ۳ وه۰۱۳ 


ر چا داو pouru-sata:‏ 


many hundreds. 
پوئورو ست‎ 


۳ فرهنگ واژه‌های وستا 


سدها . سد های بسیار » 


ن اراد - عدیرصم ددع مادینه ۱/۳ بشت ۱۳ و ۶۵. له ارز دو ند صم ددد . مادینه 
۳ وند ۲۰ و ۰.۴ 


روج داد ONE‏ ۰ ( دسا دد بت ۰۲ ) 


پوئورو سرذ pouru-saréda:‏ 
از گونه‌های بسیار با بسیار جورها › of many kinds or species.‏ 


تهھار (د- دسي چا نرینه ۱/۱ یستاه | و ۱۲ .چاو قوسا × 6 ۰ مادینه 
۷۱ يسنا ۵ءو ۱۱ ت پاد( کد دد ای نارود نرینه ۱ سسی روزه ۲ و ۰۱۲ 
فه طاراو۔ ودی دد وو ددد » مادینه ۶/۱ بشت ۷و ه. سی‌روزه ۱ و ۰۱۲ نباش ۳ و 
۲ ده چا< ٩۱‏ - ود2 دد .۰ ۳ يسنا ۱ ۰۶ رار دوسا دد. مادینه ۱/۳۲ 
بشت ۱۳ و ۰۱۳ 


له چا دا ده ده 8 و د دوم دد ۰ 


ورت ی و ۰ سر ۵ 9 س 


يورو سرد و ورشن pouru-sar 6۵0-۷ sna:‏ 
همه کاره all round. one who can do any‏ 
بدکردار و بد پیشه ,کلاه‌بردار» فریبآمیز » انجام دهنده مرد م کشی‌های بسیار (گلدنر 
ن دادح ماع ند .عام ایو و سد م مه اواد دد سای چا اع رسد م د ۰ 


۳ يسنا ۱۱ و ۶.پورداود : کارهای بسیار جورواجور 


5 ده پارا ۔ فوندای> چا - وا ے یا فا پر وہک در ۱ 
سرذ و ویرو- وانثو 5 ۱۲-۵ 6-۷ pouru-saré‏ 
همه‌گونه گروه یلان all kinds of men.‏ 


ریشه واب یا وا یرل کں د ع٤‏ گر و( و6. ده با راد. دوا ی وا ب (- وا رہ 


و کده د بر 6 ۰ زنان‌با چندین گروه پپلوانان خودشان مادینه ۶/۳ وبسیرد ۱ و ۰۵ 


pOouru-spaxsta: ETO 


~~ e e 


و ۰ و و 
پوئورو سرد و وير و وانثو .. Pully embroidered, or decorated;‏ 


پزز یور پرا ر ايش ده طاد۱۱- تد لهاس وه دم دد . 5 same‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۳۵ 


4 س واه سیو (۱) ( حد نه کلام و ) 
پوفووه سیخصت : 1 1 035 ۱۷-5 ۵0۱۲ 
برسائی شکست د هنده › completly smiting down‏ 
ر اداد ددن ددا ده 62 .ما زد ی «د یو ؟ ره . ۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۶ بشت ۱۰ 


و ۰۱۱ ۳۴ يشت ۲۴ و ۲۵. خورده ۰۱۵ در آفرینامه خشتهریانه . 


تفا فا نوی ۰ (۲) : 1 1 5 2۵۷۲۷-5۵۷ 
ورو ي watching or guarding well.‏ 
و دس دد ص ‹ . - فو ده دد رهه دم فف ۰ از ريشه دو له ددد ) = نگہبانی کردن 


خوب ‏ زیر دید گرفتن پاژ نام درواسب (نگهبان جانوران نیک) . 
رسا رردندید زه ری ... تچ وا( - ور مدب یہہ هم ب 6 مب مادینه ۲/۱ يشت ٩و‏ ۰.۱ 


زو جاوز ده ره دید ذف . تست ۰ ۵0۷۲۱۷۰ 
پوئورو مان sovereigenty arrayed with‏ 
پرسپاه» سپاه‌های بسیار › many armies.‏ 
پاد شاهی آراسته با ارتش‌های بسیار = ل یح ند 624 ... (هی(د ۵ - فو دودس @ 6 46 
کماسه ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۱۰۹ 
ند در فیی ند ددجا ۰ رو اد < وه لے سدچ تلفع. = فره وشيانیکه گردان‌های‌بسیاری‌را مه 
مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۷ 


ره ادد ویس ند ندرم دد ۱ pouru-Saspa:‏ 
پوئورو شسپ the father of Zarathustra,‏ 
دارنده اسبهای بسیار » پورشسب نام پدر بزرگوار | شوزرتشت . 
پورشسب نام پدر زرتشت 
زچآد(دیم مد عم ده چ. ۱ مسنا 4 و ۱۲ .ده ط دار فقس ندوو نه ع۰6 
۱ يشت ۲۳ و 0۵۰۴ چا را رقف دد د روظرو۱۳6 /۶ وند ۱٩‏ و ۰۴ ۰۶ ۰۴۶ يسنا ٩‏ و ۰۱۳ 


يشت ۵ و ۰.۱۸ بشت ۲۴ و ۰۲ 


۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ل پارا رفوم ر . pouruSu:‏ 


پوگورو شو plentiful; numerous.‏ 
وند ۷ و ۵۷ ۰ 


نه ود( وی - سپ دیول > (ه‌واداد. با تسد طالت . ) 
ونوروت خوا یر : 2 120۳ - ۷5 ۵0۱۲ 
with full lustre; and with fulness of welfare-co-m fort.‏ 

پرشکوه با آسایش و خوشبختی . 
ند کین دوه ۰ له چا د (رومه سپ درو اف ماد ينه ۱ بشت ۱۸ و۴. يشت ۱٩‏ و ۵۴۲ ۰ 
بے وبه موب 6 لھ پا راردبہ دب هید لي و۰6 مادینه ۲/۱ یسناع و ۰۱۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۸ 


5 ها داری رر نرینه pourusti:‏ 


name of an illustrious personage. . پوتوروشتی‎ 


ا کی اور ن مسج ا رمه ۶/۱ بشت ۱۳و ۱۱۴ 


ن ا د درن ہن دک دوش( لهد د اور ۹ 


pouru-hazanra ونورو هگر‎ 
many thousands. 8 ATEN ره اد‎ 


هزاران » هزاران بسیار . ۱ 
یہ دود فوع ند درو ۱ زد( جه ند کید و ۳۳ ۰ . مادینه ۲/۳ يشت ۱۳و ۶۵ . 


ررس نو ھار ار ر رک بو( هس ماد ینه ۳ وند ۲۰ و ۴. 


وا . pourva:‏ 
ونورزو first; at first.‏ 
تت TT‏ نرینه ۱/۱ بشت ۱۴و ۴۴. 
( تسد داردها گلدنر) رپا ر ادد و . نرینه ۱ / يشت ډو ۶۱ . ره پارار 6 د 
(ی6۲۵ ۲۷۵ نفد زر له ادر ند ۵( 6 ۷۵ . که د د ل او - هنگام 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ 1۳۷ 


during the. first part of the day, during the first time of 
the night. ۴۷ ارو بشت ۸ ۳۳ باراد ۱ وند ۴ و‎ e.۵ وند ۴و‎ ۱ 


po6urvanya: ٠ زف‎ ET 


س س 


many, numerous; پسوسورونی‎ 


ل طا دا دند ر ات رهه صم دب ۰ ۲/۳ يشت ۲۴ و ۰۲۹ 


pour vo-#VSata: a EE ê (ط زاده جات‎ ۱ 


taking one's course from antique period پسوشورو خوذات‎ 
according to ۰ ۰ 

نخستین خودآفریده» نخستین پيد اتی ۰ خود ساز نخست 

یافتن رشته نژاد باستانی کسی , 


6 دی .. . (0چ د(دب ن دو ص) ا ۰ کاس ۱ وند ۱٩‏ و ۴۲ . 


رها < زه و لشت ‏ ) له جا د(ارددی) pournya:‏ 
وهی ۱ first, earliest in time.‏ 
نخست » آغاز » پیشترین‌درهنگام » 


رهطا د زارا ینت ۱ ۰۷ 


زم × ۲۵ ل ( لع دمم ؛ pasta:‏ 
پانست the skin.‏ 
پوست 

دپ ددم یار 9د وت ( اد وی 
پانستنو فرتنگه pastö-fraOanh:‏ 


پپنای پوست »پوست پهن 7 


۹۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ده رفو سم وا . دد دد و ۵ 6٤‏ 0 ه 069 40 ہے نید و یدد € +٩‏ وند 
۳ و ۲۰ و ٩‏ و ۰۳۹٩‏ وند ۱۸ و ۰.۱0 


pasnü: مادینه‎ ٠ 9 ردا‎ 

dust. پانسنو‎ 

گرد » غبار » خاک » × ظ ژد ۱/۱ وند ۷و ۵. وند ۹و ۰۳۱ ره ر ونه ور س دف کر- 
( ۰.9 ۰ ۲/۱ وند ۸و ۸. 


ماأننده . 

ده و کد ٦<د‏ دد 0512 . pasnvanh:‏ 
پانسنونگه dusty; covered with dust.‏ 
گرد وخاکی »پوشید هازخاک ۰ 


لھ اد بر ع کر ...رل ((د سدع 9 ت ۰6 راه خاکی یا غبارآلود . ۲/۱ وند۳و 
۰۱۱ 


ا دد ۳ زه تم ددد ۰ ند 6 
بخ بی وا بت بترم ém:‏ 016۲65۷۵0۱۵-۲ 
پدر father‏ 
نگ ؛ رم رصم ند ٩(‏ د له ند مید See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۹۳۹ 


وس چور. و + جرج f‏ 


possibly, name of a mountain; فاونگو‎ 


شاید نام کوهی است . 
۵ ¥ ۹ دد ددط . ۳ يشت ۱٩‏ و ۰۳ (وسترگارد اده ززیب نهر 3 دد رروا. ( 


féêro: e9 5 


فدر و father‏ 
پدر مانند . ۵1 با له د ص( same as‏ 

وس هع اس . (prefix)‏ :۶6۳2 
فر [واژه پیشوند است ) forward, forth.‏ 


فرا و فر » پیش به سوی 


(8 دد اول دد فد صم تین ات سل هم سام 


فر اخقستر ۰ 6۲6 ؟ 
روان (مانند آب ) the ۶109108 )0۶ the waters).‏ 

] 6۲51۲ ۲ ۶ ۳ VSN 
to flight (as birds). ۱ ق ژر‎ 7 


پرواز کردن » پریدن (مانند پرندگان ) 


1۴۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۵ فد ند رکاتہا) از ( ده دد م فد )  :‏ ۳ ] 
فرس a question.‏ 
پرسش » (اوستا كه تس ) ٤د‏ فد ګر 6 ۰ کماسه ۱/ ۱بسنا۴۳و۹. 
ډه اند ده سر ا ات ۳ يسنا ۲٩‏ و ۵. 


ferasya: ( DTS ( اوت ( گاتہا)‎ 

فرس ی as king, inquiring‏ 
تن (اوستا اند کو رر نب ه) 
(م دهده ود ند د ۴/۱ يسنا ۴۳ و ۰۷ 


۵درم د férasa:‏ 


فرش ۱ feresh, new.‏ 
نو » تازه مانند ابر دب same AS‏ 
9 دقوم درس . férasva:‏ 
فرشو to consult, to take consel, to gether‏ 
هم رائی‌کردن »هم آهنگی کردن . مأنند با 6 - ۵۵ ددع دد same as‏ 
۱ ۵ مدع( صد . fésératu:‏ 
ف ۰ control or sovereignty over the‏ 
نگاه‌دار پا خداوند گله ؛پورداود : بخشایش. پاداش forgiv; the reward.‏ 


مانند واژه د ددهم د ۰ 


۲ نربنه ۴۷۵۸ 
فینگپو sleet;‏ 
برف و باران یا تگرگ و باران با هم (به گویش پیراقون همدان چارپو) ۱ 
در ید 9 کي د 6 ج دب ۰ ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۰ پشت | و ۰۳۳ 


فرهنگ واده‌های اوستا ۱ ۷۹ 


۳۳۳۵ و رید چرم دد 9 م ید . fyanhuntaeĞa:‏ 
فینگہوتئسج و8 it is‏ 
(نام واژه‌باکارواژه‌سوم کس‌فزوده )!ود رهم می‌بارد . يشت ۵و ۰ ۰۱۲ 


۵ ودد 3 ۵۷۲ درس بجر 0 ۱ 2 fyanhvant‏ 
فیز فینگپونت sleety.‏ 
بارانی ( در هم با برف و باران) 
ولم کی دد زه دہ ۱ ...2 درد 7 ره ررید د۴ درفطلع مادینه ۶/۱ يشت ۱۶ و ۰۱۰ 


(م(دید و ۵ . پیشوند fra, fra: prefix.‏ 
فر - فرا forward, forth; excessive; lengthwise, out of;‏ 
مانند (فرآبردن » فراخواندن و دیگر . ۰ ۰ ( پمش » جلو . بیش از اندازه . از درازا ٠‏ بیسرون 
از میان ( ند درب( بت . ویسپرد ۱۲ و ۰۱ اد - 0ا دردد يشت ن و ۰۸ ۰٩‏ 
اید مرس وند ۲ و ۶ وند ۷ و ۷۹ ود گلروند ۲و ۰۱۰ ۰۱۴ ۸ مایت بر ۰۳۶ 
۵( -6 ۵2 وند ۸ و۹٩۱‏ وند ۱٩‏ و ۰۱۸ 
۲ -آزاداز . رها free from;‏ -2 
(ع(نید: ۳ فام . 6 بر ک 9 ی را۰ بسا ۲۶۹ :ا .ادد ا : دہ کر ۰۱ - 
وند ۵و۲ ۱ :9 د. دادر فی د و وی درپوزوند ۵و ۲ ۱ انید یج نہ وان حر بر تم راز ۰۱۳ 
وند ۵و و۰۱ forward; in advance of something else.‏ ~3 
۳ - جلوی ؛ پیشی » در جلو هر واژه كە سه باد باشد. جلوبردن »پیش رفت‌دادن 
هرچیز را نشان مید هد . مانند : فرابردن » فرا گرفتن » فرادادن »فراخواندن »دیگر ۰۰۰ ) 


یره رردل ۰ ( 9 دود ۰۲۷ ) : ۷2 01 ۲۵1 ] 
فرکیدیو deceit, fraud;‏ 
فریب › کلاه برداری (څ هدو ژد دوه سنا ۲ و ۰۱۴ 
مدد و9 ددندد : 


Longtime ago. پورداود : دیرباز‎ 


۹۴۲ فرهنگ واژه‌های )وستا 


دد ثا دە ند fraeta:‏ 
فرشت ۱ to proceed, to go along.‏ 
رهسپار شدن » پیش رفتن » جلو رفتن › مأنند (۵انف- و. same as‏ 


9 دادیم ودې ودې 9 ۰ ( ۵اه دهدیم ددس) 


fraesyeitis فرتشیشیه‎ 
he runs forth. ا‎ 


(م ادف وه ص دب ( ا ہ) fraesSta:‏ 
فرکشت فرشته fore most; first; most.‏ 
پیشترین » جلوترین » نخست » بیشترین » 
نرینه ۱/۱ يشت ٩‏ و ۲۵2۵۰۳۴ که ع O‏ ۱ وند ۱ و ۰۳ 
وید و۰۵۰۴ ۰۲۳۰۲۲۰۱۳۰۱۲۰۱۰۰۹۰۸۰۶بشت ۱۳و۰۵ ۱ .دد قیمموسع ره چ ۰ 
نرینه ۱/۳ يسنا ۴۹ و ۰۸ 


(م(ورط و (« فد = ون : 5 1 ۲ ۲۵01 ] 


فر | شوروشی e‏ 
رفتن » 

تا و ىە ص نف . fraoirišta:‏ 
فرئیوثیريشت. نگ ؛ اد - ز(ر(دعو: See:‏ 

سما ددن دې ود . fraourvaes:‏ 
فرکیوئورویس نگ : ۵ ا See:‏ 


اطا ررر ددد د ر اہ۔ دادرددد) کما سه 
فرئیوئوروتیسه fraourvaesa:‏ 


turning round, going fast. » گردنده» تندرونده‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۳ 


هم طط د (ررندیب ر4 ا ۱ ۳۳ 3 


مم 


fraourvaestra: ۱ فرئوئورورتشتر‎ 
(the Ayathrema Gahambar) which closes the summer; 


the promoter (sp. ); the furtherer (M.); 
) (گاهانبار اباسرم ) که موسم تابستان پایان ا . پایه‌گذار » بینان گذار (اشپیگل‎ 
.۹ پیش‌برنده (میلز ) . دد در مید و ع6 )6 ای ین ۱ سنا ۲و‎ 
يسنا ۳و‎ .٩ ویسپرد ۲ و ۰۲ نه هد (رد جدعه یه مم ی هدد و؛ نرینه ۴/۱ يسنا ۱ و‎ 
۰.۲ کہ ماد دود دا یه م ماهد رود . نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و‎ ۱ 


( ند ما هد انب افو ۱ fraoxta:‏ 


۱ فر | ا declared; spoken; proclaimed.‏ 
آگہی شد » گفته سشثه ۵ » 
آشکار شذه › ball Ses‏ نر بنه a ey‏ کما سه 
يسنا ۴۸ ۰۱ 


ننده: 5 فف 6 بد( pT‏ (۵( دد ا )لف = گفته زرتشت › 


4 ط ٩۲(‏ بط ف کفته مردا . 


اد مایت د ( واد + رل ص از ریشه د مم ر ) 


fraoxti ۶ فر اختی‎ 
proclaiming (Lit. J: ون‎ Cihê holy text.) 


آشکار نمودن . آگاه نمودن . روشن نمودن . باز نمودن . ۰(جستار سپنتائی ) . 
اند طا بل دم مد ده ند ۱۵۴۲۵ / ۴ ویسپرد ۵و 


طا سے ۰ ۱ ری ( :"۶2۲ 


neighing; snorting (as a horse). فر ات‎ 


فر | ثت‌اسپ 7 09821-558 ۲ ۶ 
اسب شیپه‌کشند ه ۰ (( kingdoms with snorting(ie. fleet.‏ 


۰ ۰ا س س دد دد ۵۱ دف , 


پاد شاهی با اسبان شبهه‌کشنده (تندرو) کماسه ۲/۳ یشت ۵ و ۰۱۳۰ يشت ۱۷ و ۷. 


۶ ۲ 20۵ : له ( ۰ کماسه‎ 6 AO 


6 س هب or‏ 


فر اثمن the neighing or snorting of a horse.‏ 
یمه ا ات مانند : مه ددجا اھ 6د ( ۰ 


OES 0‏ وب نرینه یا سا و ندیه زرو ۱۳۸۲ 


فر ا راس fraoraosa:‏ 


name of an illustrious personage. نام کسی نامور‎ 


ان ۵ د ۱ ( ددد سم از ریه 0 ا ۳ 


7 ۶ س‎ e 
fraorelt! : 


فر ارئیتی 

پاور . پیمان » دین . faith; belief; religion.‏ 
لکا () د و ۵ دب . ۲/۱ يسنا ۱و . ھا د عه مم چا ر NHN‏ رهم رد ) 

ھا تة : ( ۲ 


2- the Ha of the profession of faith(Lit.); 
۲/۱ هات پیمان دین یا خستوشدن به دین لاام ے6 - حه دد د ص۰6‎ - ۲ 


.۸ يسنا ۱۳ و‎ 
fraorét: ) سدوا () 0 ۰ د اکر - قاد دپ‎ 
futting faith in religion or any religious deed. فو ارت‎ 


باور دارنده دين يا هر کردار دینی » خستوان به دین و یا کردار هر دینلهطم برینه 
۱/۱ بشت ۱۰و ۰۹ ایا دیع نرینه ۱/۳ يسنا ۳۰ و ۰۵ يسنا ۵۳ و ۰۲ ویسپرد 
۴ و ۲ پشت ه ۱ و ۰۵۱ بشت ۱۳و ۰۹۲ 


فرهنگ واژه‌های اوست ِِ 


زار ط (] ۵ نت . 4 8 20۳ ۲ ] 


name of mountain. 


۵ سب ور ۳ 
ف 


۲۰۰ 
نام کوهی 0 ده . يشت ۱٩‏ و ۲ 


ا ۵ نداد ۱ ہد 9 ددا () : 8۲ ۲ ۶ 
فرگر work, business, employment‏ 
کار » پیشه » کماشته بکار › 


الد 9 کد د( یې ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۱ 


دد ۵ دد درد نرینه frakava:‏ 
فرگو pride; strife(sp. Jus. Har.).‏ -1 
hump-back (Dar.). a proud person. a querulous person.‏ -2 
a hgıup-backed person (Dar. ( ۰‏ 
غرور . ستیزه (اشپیگل » یوستی » هارلز ) . گوژپشت (دار مستتر ) ند 9 4 زر جه ۰ 
۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ (۲) کسی بالندد (مغرور) . ناخوشنود » غورغرو (دارمستتر) . 
لوه ۵ دم دد ۰ بشت ۵ و ٩۳‏ . 


لاہ ۹9د صا - لال حدس رس . 
۱ ( کہ وس( ری با نه ددد ودد ) 
فرکرستو فرسان frakéréstu- frasana:‏ 
(the brigand)who works destruction;‏ 
خرابکار » تباهکار . ته یه ۷۵ ۵ عم _ له ن دو ددد زنب پروی دزد 
راهزن تباهکار » نرینه ۶/۱ يشت ۱۳و ۰.۱۳۶ 


لادب ویب از مد - دد چو ج fraxs:‏ 
فرخش ۷ to‏ 


روئیدن › بالا آمدن › مانند» : هل ەم و و دو تیم سر . 


۴۶ فرهنگ واژهژهای اوستا 


تم با تفج دد واه صم ددلا. کما سه ډ حلفي دو) 


فرخشوستر ۶۵۲ ۲۵۲5۵05 1 
روان (مانند آب ) the flowing(of the waters).‏ 
ند نم ووت ند ت اھاکد تی کلم سس تدم( 6 ۱ سنا ۴۲ و ۶. = آب روان . 


اید ل فیح دد ر ۰ ( ھکر fraxsan:‏ 
فرخشن growth.‏ 
رویش. بالش» پیشرفت › 
یدل تیم ود . ۱ ویسپرد ۱۴ و ۲. بشت ۱۰و ۰۹ ۰۲۴ ۰۴۶ ۰.۵۱ بشت ۱۳ و 
۲ بشت ۱٩‏ و ۰۴۸ ه۵. 


ادد له در دد دد ند فا دعم ر fraxsayeiti:‏ 
فر خی ۱ to rule, to govern‏ 


گرداندن » فرمانروائی کردن » اند اادد درم د ۰ same as‏ 
(ادد بل وهه س ن ( درس مه۰ ) ۶ 1 5 1۲ 


فرخشتی growth, increase.‏ 
رویش» بالش. افزایش 
رول فهه د ۳/۱ بشت ۱و ۰۳۰ بشت ۲۲و ۳۷ 


افزایش‌د هنده › 


بالش دهنده » پیشرفت د هنده › ری ونم , - ٩‏ سے . ۱/۱ بشت ۱۰ و ۶۵. 


1۲275 2 . در خاش‎ LR 
worthy of being asked or inquired. فرخشتی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوست ۴۷ 


۲ - نخست » شایستگی برای پرسش . ریشه (ولا مساو ومه ‏ از نس( فخ - پرسیدن. 
my name is the one of whom question are ۰‏ 


اه بقع د فا ۰ کماسه ( رټ نند - ۰۷) 
فرگاثر 3 
سرود ه ؛ سرود » chanting; chant.‏ 
۵(د ری دید ول (او 6 نت ۲/۱۰ يسنا ۰۵۵ ۰۷ ویسپرد ۲ و ۰۷ ویسپرد ۱۳ و ۰۲ 


0 ام و ( نس (یت ( ۳۵ ده و . و ERIS‏ ۰ 
فرغراري ئیتی ( در ره مش ۰۱) 


بیدار و بیداری 4 ۶۲۲۳55۲۲۷1 


مانند لاه دد( same as‏ 


الد ود ومد( ص دل ( یہ حه دد مر( ۰۱) 
فرنگوهرت : frnuharetar‏ 
خورنده » نوشنده (کسیکه می خورد با بنوشد ) one who eats or drinks.‏ 

ادم و رکه مرن ۱/۱ بشت ۲۱ و ۰۷ 


وه دد اع صد ۰ ر اک ۔ له درم( -۳) 


فرنگوهرتی frauhareti:‏ 
خورنده » نوشنده› drinking.‏ 


لم تد نم د ل دد ورور نس م د . برع دام ید حه ۰۲۵ جع د صو مب ره دا ...۳/۱۰ 


بشت ۲۱ و .٩‏ 


(م(در و که ددر ۰_9 ماد ينه frnhad:‏ 


nane of an 1110910 16 maiden. فرنگہاد‎ 


۹۴۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


نام دوشبزه نامور ید و لاه سط .9 د ودد سح ۱/ ۶یشت ۱۳ و ۰۱۴۱ 


]۲ 2۳۲5۰ SENS 
۳ 
same as افراسیاب بانند هادف ودد ددند إ۰‎ 

ادد ولد د دد . franrasyan:‏ 
فرناگر سین the Afrasyab of Firdosi.‏ 


) افراسیاب . به معنی (به هراس افکننده‎ 
he was a descndant of Tur, the son of ۳2۳100۳8, and was 
unjust and merciless,he killed his own brother Aghraeratha 
for his strong sympathies towards the Iranians. he was 
denied the Kyanian glory, which he begged of Ardvisura. 
"the perpetual struggle between Iran and Turan, which 
lasts to this day, was represented in the legend by the 
deadly, and endless wars between Afrasyab and the Iranian 
Kings from Minochehr down to Kaikhoru. The chief cause of 
the feud was the murder of his own son-in-law, Syavakhsh, 
by Afrasyab at the instigation of Karsivaz, his brother 
(Dar.)'". Finally, Afrasyab was captured by a man named 
Haoma Frashmi, who gave him up to Kai Khosru, who killed 
him, in revenge for his father Syavakhsh. 
افراسیاب از تخمه* تور پسر فربدون و کسی ستمگر و نامپربان بود او برادر خویش آغریرث‎ 
را که بایرانیان دلبستگی بسیار داشت کشت افراسیاب رشک شکوه شاهان کیان را می‌برد‎ 
تا که او از اردوپسور نیز سر پیچید . افراسیاب تا زمانهای درازی با ایرانیان در ستیزه و‎ 
کشاکش بود و مبان ایرانیان و تورانیان جنگهای بسیار سخت و کشتارهای بسیاری انجام‎ 
گرفت از زمان پاد شاهی‌منوچهرتاکیخسرودنباله پیدا کرد یکی ازآد مکشیهای‌بیزاری‌انگیزش‎ 
کشتن داماد خودش سباوش بود که به رشک و بدگوگی برادرش کرسیوز باینکار زشت دست‎ 


یازید و سرانجام خود افراسیاب‌در هنگامیکه در کوهپای ایران گریزان بود بدست صردی 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۴۹ 


بنام هوم فراشمی دستگیر گردید و هوم دلیر دستهای افراسیاب را بسته و به کیخسرو باز 
داد و کیخسرو افراسیاب را به خونخواهی سباوش که پدرش بود تست 
۱ بشت ۵ و ۰۴۱ پشت ۱٩‏ و ۵۶ و ۰۵۷ ۰۸۲ ۳ . د و کد دد ددسدو )6 ۲۱ يسنا 
۱و ۰۷ پشت ٩‏ و ۰۱۸ ۰۲۲ بشت ۱۷ و ۰۲۸ بشت ۱٩‏ و ۰۹۷ 


fraCcaré: ( د‎ ( OND 


r ©‏ ص 


فرچر he that goes forward.‏ 
انکه اوجلو میرود . جلورونده. 
پاژنام مینورام . 11180-2۳۰ epithet of‏ 


لدد (ع ۱/۱ يشت ۱۵ و ۰۴۵ 


اواد م دام یکم لیگ ۶۲26۵۲۳6۵۷۵۳ 


ea a 


فر چرثونت walking.‏ 


رونده » گرد شآننده » موی دم مج وف .. .دم ما و کرمري دوستبکه میرود 


نرینه ۱/۱ يسنا ۶۲و ۰۸ و نمایش ۵ و ۰۱۴ 


سد دد كسا يشت ۱۵ و ۰۵۵): 0360۳۷۵۲6 ۵61 ۲ ؟ 


(the Baresma)tied. (Dar.) Lit, collected. فرچینثور‎ 


بمستة » ف سته 


دسته (برسم ) . دار مستتر گرد آوری شده. (از ریشه دد د و ۱ 


f ra j aOwa: ( اد‎ ( CITED 


زدن . نابود کردن . smiting, destroying.‏ 


ل اسع خر کح ددم دم شت ۲ و ۰۱۳ 
u‏ 9سن 39 لدد د صم و : frajyaiti:‏ 


فرج یائیتی life progresser‏ 
پیشرفت زندگی : لواد ا در ددر و م و یمه ۱/۱ پسنأً ۲٩‏ و ۵. 


۹۵۰ فرهنگ واده‌های اوستا 


در وله وسم در frazdata:‏ 


فرزدات و 8 688-02161 2۴08۳ 


رام وله ٩‏ وفع 6 کماسه ۱/۱ يشت ۱۲و ۰۱ 


لما رکید برد ۰ : 1۲11 ۲۵22 ۴ 


فرزئينة an off spring, a son.‏ 
فرزند » پسر › 
اددک دد چو ۳ دد۱۹ /۱ بسنا ۰ء و ۷( در کدر فص ے 6 سنا ۶۲ و ۵ . 
بسنا ۶۸ و ۵ د هد بر عم ب 6 ۱ بشت ۱۰ و ٣۰د‏ کت هید ٥2۲١‏ دوید. 
۳/۷۱ يسنا ۶۵ و ۱۱ کید رو مب 6 م دس ۱ بشت ۵ اوه ۴ یی مد 


۱ بشت ۱۰و ۰۳۷ رگ ادم چا ریه ۰ ۱ بشت ۱۳و ۰۱۳۴ 
(م( درگ دب یوم د رلک ؟نرینه : 1 011۷۵10 1 ۵72 ۲ + 


4 سے ۰ رت 4 
# 


فرزئینتی ونت rich in children.‏ 
فرزند دار » دارای فرزندان بسیار › 
ود یبد یوق درد ند ۵۸ مادینه = زن دارای فرزند ۲/۱ بشت ۲۱ و ۰۷ ۰۱۱ ۱۵ ۰ 


يشت ۲۴ و ۰۴٩‏ 
۵ باو ( یڈ دی دس ) : ۶۳۵22053 
فرز اش pleasant, agreeable.‏ 


خوش آیند » باب دل » خوش‌خو, سازگار » 


۵ د دکسسم ان ۽ 6 .دم ۰69 واد كەد !۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۶ 


د دید دد رسربه تب ند 3 زر فنے ( دہ که رسطهند وب ) 
فرا ز بئڏنڅه frazãbaodahha:‏ 


fainting, swooning(as a blow). : غش کردن». سست شدن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۵۱ 


لرگ سد زس حل د وک که روأ ۰۵ ۱ وند ۴ و ۰۴۰ ۰۴۳۲ وند ۵و ۰۳۷ 


وند ۱۳ و ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ وند ۱۴ و ۰۱ 


مان 6 9 دد نہ وویم (ریت) frazdanava:‏ 


the name of a lake supposed to be in Seistan, near فرزدانو‎ 

which King Gushtasp addressed his prayers Ardvisura to 

overcome Arjasp and other Turanilans. 

فرزدانه‌وه . نام دریاچه‌ای است وگمان می‌رود که این دریاچه همان هامون »یا در نزدیکی‌آن 
در سیستان با شد و در کنار همین دریاچه بود که کشتاسب شاه نماز گذارد 


ددد هع و۰ ۵(در 96 سید وان ۱ بشتخ و ۸ه ۰۱ 
دہ دا ) Sh‏ ۶ 3۲ 1۲ 


فرتر forward, onward‏ 
جلو » پیش › the wind that blows before‏ 
ما سره ۾ 6 ۰ 0 س ی 5 باد یکها زجلومیوزد 
نرینه ۱ /۲سی‌روزه۲ ۰۲۲ لهند م داع 6 ۰ يشت ۲۴و۲۹ . ما حدد دمئیں ی 
لھ دد مہ ند ا دم لرن دا ۱ سىروزه ۱ و ۰۲ الف صم دد « ای . ع سد ۲4 دد دی 
در جای بلند ترچ نرینه ۷/۱ بشت ۲ ۲ و ۰.۱۴ لار ند ہا م بے عم ندرم تسس 
در جلوترین جا نرینه ۷/۱ يشت ۰۱۴9۲۲ لاکد ص یب للد حب (ود ط۰ ۴/۳ بشت 
۵ و ۰۵۵ 
ا ۱ ۳ first.‏ -2 
۵ دم در (ء 4ج ۰6 ۴ کډ در در ند (64 ۰ ( آی‌هوم ) بانیروی نخستیسن 
می‌فشارمت ۲/۱ يسنا ه ۱ و ۰۲ 

(o Haoma)at the first force of thy pressure 
3- further, more distant; ۱ رت‎ 


اد مدت وند ۱۶ و ۰.۳۲ 


ام تا ۱: 6ند * ( يشت ۲۴ و ۰۴۳) xma:‏ 1 12۲ 2 ۲ ] 


1 have 9210 )30 thee)first )2۳۰( فرترنیخم ء‎ 


14۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نخست من به تو گفتم »دارمستتر 


ام د = نخست ورس ند = (و دع م۰6 = گفتم 


رص دد امس وا ب صم بر فدص و . 
اده ادرا یاب ٢‏ دد م۵)د) 


frataré-vItasti: 


8 ی سس 


فرتر ویتستی 
یک وجب دورتر یا بیشتر . ۰ a span‏ 


.۷۸ ۰۷۷ ۰۷۶ دد تھ مج د وهه > ۱/۱ وند ۸و‎ EES 


fratura: ۾ نرینه‎ MNS 


name of an illustrious personage. فرتور‎ 


fratéma: (N مه‎ > 9 ETS) 
perfix فرتم‎ 
» واژه پیشوند بچم جلوترین » بالاترین » نوک » والا » رهبر » سرور‎ 

foremost, uppermost, top. chief person, a leader. 

لد 6يا رين خورده ۱ و ۰.۶ ۱ 
6 کددط ل کا رکون :۲/۱۹۵ وند ۶ و ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۴ وند ۱۷ و ۷ = بند 
بالای انکشت » شرع )6 )6 د کر رد۱ /۲ وند ۲ و = ۰۳ ۰۳۸ 
دەپ ید مد ز در 9د ۵و ع ا دب = بسنای والاترین ۰ انرصع »۵ دد نرینه | /۲یشت 
۱ ۱۸ کد ع6 دم و ۳/۱ بشت ۱۱ و ۱۸ ۲ ۰ (6 ددد ز دد ( 6 ده = 
بزرگ یا سرورخانه » 2 هص و 6و ۲/۲ يسنا ۸ و ۷ 


fratématat : ID 


excellence; pre- eminence; فرتمتات‎ 


برتری » پیش از . . بلندی ؛ 


ق 13 ۳ يشت ٩۱۳‏ ۰.۹۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۳ 


۵ دی ند ET‏ كماد ۱ ۵(قدهع 6 نب 


فرت a‏ و ۷2 1 2 ۲ 1 
بزرگی » برجستگی greatness, prominence.‏ 

م(یرصم؛ 6 نگ ددد ۳ ۰ ۱ (مد عم دب - ۵ نت یب : ) 
فرتمذات ۱ fratémadat:‏ 
رهبر » مرد برحسته a leader, a foremost man;‏ 


يشت ١۱و۱۸‏ . 


۵(برصء 6ا 4 6 لاد إ دد ر لاد م 6د »با وی دد ن) 
فرتمو ونمان : 28- 6۳00 1 2 ۲ ] 
خانه درجه یک » خانه ممتاز » يا ببترین خانه a house of the first rank‏ 


۳ ی ددد در ۶/۱۳۵ وند ۱۳ و ۰۲۵ 


اددع - سند ۱ ۶ - ۶۲۵1۲ 


making the waters run. 
ات روان کنند ه‎ 
۰۶۱ ده (ع ۰۰6 (۵( مش هد ۲/۱۰6۵ بشت ۱۰و‎ 6 


هه ۳ 


to be broad or wide. فرث‎ 


گشاد بودن يا پهن بودن 


ماننده‌ها : 963 ول ر > ۲ OD‏ 
اند نت وره . ۱سو» fraQanh:‏ 


breadth; width. رگ‎ 


1۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا( ند ول س وو یت ۰ ۲/۱ يسنا ۹٩‏ و ۰۷ يسنا ١۷و‏ ۰۱۵ 
۲ - پهن گشاد broad, wide.‏ -2 
رط سمو یگ ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۷ يسنا ۷۱و ۱۵. 


ماننده‌ها . TI‏ ۹ 5 نابایخ ۱ TT‏ لدد و د وکن دت بر یی ند وره 


ىىل ده 3 63 . دوز دید - (0قرط ده و کی 
ید وم د دوز ۰ ( مه ۲۰ ۲ ۲ 
فوسو doing good widely-to a great extent;‏ 


کارنیکو بسیار انجام دادن » 


لے در هد درو نرینه ۳ ویسبرد ۱٩‏ و ۰۲ 
۵( کوان ۵2 لف . لل طا کد هداز هد. ) 


فرئورشت sta:‏ 20۷2۲ ۲ 1 
گمارده » گماشته شده . درست شده؛ بکار گذاشته › appointed, fixed.‏ 


لی ند ول کده دب امه ف ع ما نرینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۵ ۰٩‏ ۰۱۳ 


ودف صم دی . ۶ 8 161 ۵02 ۲ ۶ 


فردئیفیت نگ ور نفد = See:‏ ۱ 

(۸ دراه :و رد بت . ۶ 1۲5021:۵1 
فردئیشیش ۱ نگ . ژهدد - 9 ند ۰۲ See:‏ 

د ا ددس frdiQyaw:‏ 


فردکیثیاو 

ساختن » آفریدن نگ . " م 9 لفا- ۲ See:‏ 

فردخشنا : 258 ۲ ۶ 
سنگ غلاب با فلاخن که در پپلوی کوپین با کوبین گویند . .7۲عسسقط هھ رعص11ه هج 


۲ - چکش (کوبنده) 


راد 9 دند تو ند۱/۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ 
ایب یر وم د ١ء‏ ند (ما۵ه ژبیین تسه 


1۲ 2 3 


فرد ۶ و 
سنگ غلاب » فلاخن › sling stones‏ 


و ده إلا دد لال دد دور مدرم نرين ۳ وند ۱۷ و ٩و‏ ۰۱۰ . 
اد ود رھم دى . TD‏ 


fradaxsta: ۱ EE 
a token, a mark. نشان » ساخته شده از و اه ص ن‎ 
ر9 سوم ۱/۲ يشت ۵و ۰۹۳ ( اس دمه م سک ۳سا‎ 
۰۱۷ ۱ 

9اد( یدح یرهم بر" ر ویاو .) 
فردخشتر : 2513۲ ۲ ۶ 
سرور » راهنما » استاد › a director, a guide, an instructor.‏ 


اهر 9 مر وهه م دید ۱/۱ بسنا ۵۱ و ۳ دد دد دمه م نند ۵ ۵ ۲/۱ يسنا 
٩‏ و ۰۱۳ (۵ (دد ود ول ومدص نند(ع 6 د شیف ۲/۱۰ يسنأ ۳۵ و .٩‏ 


۰| از ريشه الد فجف س‎ )۱( TESS 


فردث frada®a:‏ 
بالش و پیشرفت » افزونی ۰ خوشبختی growth, increase, prosperity.‏ 
9 هد 6 ۵ نت۰ ۱/۱ وند ٩و‏ ۰۵۵-۵۳ ۰۵۷ وند ۱۳و ۰۵۳۰۵۲ ۰۵۶۰۵۴ 
۵( 9 :۲/۱۹4 وند ٩‏ و ۰۵۱ وپسپرد ۰ .يشت ۱۸و۶ . د دد ول د ۰ 
۱ يسنا ۵۵ و .یدو عد ۰ ۴/۱ يسنا ۴ و ۵. يسنا ۲۷ و ۰۲ يسنا ۴۵ و ٩‏ . 

ویسپرد ۱۱ و ۰۱۳ لحان 9 ددن فار ۴/۱(۷/۱) يسنا ۶۸و ۲. 


8 دسو )۲( : 2203 ۲ ؟ 


name of a river in Afghanistan; the Frah Rud. فردث‎ 


۹۵۶ فرهنگ وا ژه‌های اوسا 


فراه‌رود - رودخانه‌ایست در افغانستان دیو سینت ٩‏ ۱ 3 ۶¥ 


3اد وس : 260 ۲ ۶ 


فردئن ۹ د ( شوت See:‏ 


لدد دی دع : 6 ۰01302 ۲ ۶ 


فردشت نگ . لے ادد م وس See:‏ 

در ۵ لد 3 س الا fradada®a:‏ 
فر ددا ثا نگ . 9 نب - لس ؟. see:‏ 
ود و ف 

ند9 وررری_ fradina:‏ 
0 نگ . دورود See:‏ 

ماد دید رم و وب : 5 1 202۳ ۲ ۶ 
فردا هب نگ . اند See: ‘s34.‏ 

لاد سے 2 كما سه ۶ 1 ۲205 ؟ 
فردذفشو one of the seven Keshvars of the earth, lying‏ 


نام یکی از هفت کشور جپان باستان to the South-West of Khanirac.‏ 
خوانیرث جای‌دارد ۰ 9 هلصوح درس 2072 دی تس 9 ۲/۲۵ وند ۱٩‏ و ۰۳۹ يشت 


٥و‏ ۰۱۳۲ يشت ۱۲و ۰۱۱ 9د و بی دد فوع د زدرو: ۴/۲ ویسپرد »۱و 


| ویسیرد ۱۱ و ۰۱۷ 


۵س سر بم وبه مم د ۱ ۶ 11 ۲۲5۵5۷5 


name of an illustrious personage. One of the فرذاخشتی‎ 
immortals in the Khaniratha Karshvar. 

نام یکی از مردان نامور کشور خونیرث 
که نامش جاودانه است زیرا اینگونه مردان در راه بهدینی کوششهای بسیاری بکار برد هوبا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۹۵۷ 


رفتارنیکانجام کارهای‌سودرسانی‌بمرد م بنام جاودانهرسیده‌اند 9ن2 دروم ده مہا دده 
۱ بشت ۱۳ ۰۱۳۷ 


د دید 62 لل وی "۳ لھا ہے ٩‏ ددد -۰۲) : 1۰3 


فرذات appointed, fixed. 2- growth; increase.‏ 
۱ س کمارده بکار › د رست شد ۵ ۰ )۲( بالش و پبشر فت ¢ فزونی ی دم دسح ماد ينه 
۳ بشت ۱۳ و ۰۵۲ ۵ لے دید 0 دا ۲۵ ۵ ۷/۱۳۷ بشت ۱۳ و ۰.۶۸ 


ا2 ود ودد و 02۷3 ۲51 ؟ 


فرذیدی نک :د لم دوع ندررس. See:‏ 


66۵ اد , و 6۲063 2 ۲ ] 
فرذمن. نگ : See: . ED)‏ 


(مس‌گالند و۰ ددر ۱ fra§baoye,‏ 
فرذبتي نگ : Ab‏ ۳ د93 See:‏ 


۵اس ککدورامل 1 .5 #0 
فرذوزن نگ : (م(هد _ 5 کوه دوك ۰ See:‏ 


((یر ل رص د . ( دهد ۰ ) ۶ ۵ 01 ۲ ] 

ی abundance, plenty.‏ 
ادد هکو چا ۷/۱ وند ۳ و ۳. 

frapteréjan: ۱ ۰ 1 لد‎ u 

winged, flying(birds). فریترجن‎ 

بالدار ۰ پرنده له 0 (] = له ندم بر اند = بال 4= زدن > پر پر زدن ۰ = 

the fluttering the wings بال زدن - پرواز کردن‎ 


اد هم( بر 6 ۳ بيشت ۸ و ۴۸ . 


۹۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵( در رم ۳8 یا سدم ند fraptéréjata: ٩‏ 


winged, flying, fluttering the wings; فرپترجات‎ 


پرزدن » پرواز کردن › 
بال زدن . نره ٤٥‏ این ددد ۴6 چیه ۰ مادینه۲/۱بسنا ۷۱و٩‏ . 
۲۳ ویسپرد ۲ و ۰.۱ ادوص ن حدم زر 6 ه ۲ وبسپرد | و ۰.۱ بشت ۱۳ و 


رفن 
فر فر اثر : 2 200۲ ۲ 41 ۲ ] 
پرواز » the flight (of birds)‏ 


وأ دد دہ ےر ما دد ااا ۱ يسنا ۴۲ و ۶. 


(ھ دد (۵ ددد دزن وولاد ګه د ° TIAA‏ دوسیم د ۰ 


فر فراویاهی ۱ : frafravayahi‏ 
پرواز کردن نگ ؛ RA‏ لوا ۷ to fly See:‏ 
DED‏ ( لاد - ادبا فوح دوت ۰۴ ) ۱۳ 
فرفشو frafSu:‏ 
فراوانی در گله و رمه . abundance in cattle‏ 


لھ ند اودوع ر ۱/۱ ویسپرد ۱۲ و ۰۱ 
۵ زد زو او ۰ frabavara:‏ 


to carry, to use. & See: ۱ فربور‎ 


۳ ۳9 نا‎ 
۶۲6۲ 66۲ : فربرتر‎ 
the priest who brings to 220127 all the implements and 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۵۹ 


other things required for the cerem: ceremonies. 
» فرابرتر : موبدی که در آئین يسنا‎ 
۲/۱ اورت تیان رور ا زوت را راه س كد ماش زوم سد‎ 
۰۵۸ ۰۵۷ ویسپرد ۳ و( . نبایش ۳ و ۵۰۵ ه لو( ق قا ۴/۱ وند ۵ و‎ 


لم ۰ ۶ 611 ۵۱6۲ ۲ ] 


فر برتی an offering a thing dedicated.‏ 
دهنده یک چیز پیشکشی » ماننده : لھ کمه اند رېد ,ره ر لىد 


۳ 9د (9 فف . ( ھال + رهس دد). هسه ند ے [2دد . 


فربد : 63 ۲ ۶ 
زوس دد = پا سے foot.‏ 2 
ودد ر9 = پشت پای آدم ن the instep of the human foot‏ 


هد 44 ۲/۱ وند ۸ و ۰۶۷ ۰۶۸ ۰۶٩‏ وند و ۲۴. ددد ۲/۱۵2 وند ,او ۰.۴۰ 


مارد روط 9سش دو ن ٠‏ سیا شد 3 05 ۰ کماسه 


frabdo-drajanh: LE 
the length of the instep دراری ا‎ 


۵ روا واه ۱ر وند ۱۸و۴۰ . 


دید اد -: ۶ ۳ 2 fr‏ 
فرمننگه friendly-minded; in good spirit.‏ 
بسیاراند یش » دوستأنه‌اند یش 


و مدوب 6 ۰ ۰ فد چ دد [ فد 3 ددد شرینه ۱/۲ یشت ۱۰ و ۰۳۴ 


۳ ند 6( ۰۷ نرینه : framarétar‏ 
فرمرتر ۵ a‏ 
در ها وس( دم 
گزارشگر › ۴ ۱ ویسپرد ۵ و۰۱ 


£0 فرهنگ واژه‌های اوسا 


framar éOr a: كما سه‎ (Anê) : ای‎ 


reciting; 1‏ 
جاکسون : زمزمه کردن » گزارش کردن . 
(2(ید 6 OE‏ و6 6 نب ۱ يسنا ۵۵ و ۰۷ ویسپرد ۳ و ۰۷ ویسپرد ۱۳ و ۲. 


الد ی ند ایب , ودل ۰۱) کماسه f ramana:‏ 
فرمان قرمان thought;‏ 
اند پشه › ا هددد ۶۵ ۴/۱ ۰ ۱۶و ۳ ۰ (وسترگارد رالد -6 دد 


(۵(ددی ے 6دک برد ۰ ۶ f r amima@a‏ 


فرمی مخا to agitate, to perplex.‏ 
آشفته کردن » گیج کردن » 
( 0 لهھ = شما اند یشه‌مارابرهم میزنید (کیج‌میکنید ) you are confusing‏ 
رپ ماع ود سنا ۲ ۴. our thoughts (Dar. M.);‏ 
framuxt 1 ۶ ۱ «0 ۳۹:‏ 
فرموختی taking off (the shoes);‏ 


کندن يا دراوردن (پاپوش» موزه ) 


ی ند مد و وید زیاری) . و دول کو هدر / ۳ وند ۶ و ۰۲۷ 
۳ ۳ اذاف 6 ند [ س ۰۱ با ند . 


framéen-nara: EE 

agreeable or pleasing to men, giving prosperity to 

men (Har. ); having the men of forethought (M.), which 

سازگار یا خوشایندمردم ۰ جاکسون : فراخی « گشادی. increases men (Dar1.);j‏ 

خو شبختی د هند ۵ء مردم (هارلز ) . دارنده‌مردان دوراند یش (میلز ) . افزاینده مردم ( دار 
ما (م(دده) ډډ ود ×6 . مادپنه ۲/۱ ویسپرد ۷ و ۰۳ خورده ۵ و ۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۶۱ 


framén-naro-vira ;, EF (س۱6- اديا‎ ۵ 


6 سس قزر‎ 8 re 


فرمن نر و ویو pleasing to heroic man‏ 
خشنود کردن يلان giving prosperity to heroes(Har.).‏ 
خو شبخت کردن دلاوران 


نها ) [- وما میا ےرم مادینه ۲/۱ ویسپرد ۷و ۰۳ نیایش ۵ و ۰.۵ 


۵ (نس م6( و. ۱ مادینه ۶ i‏ 61 2۳06۲ ۲ ۶ 
فرموتی recital.‏ 1 6۰ ۳ 


ازبرکرده » گزارشازب رشد ه » 


۳ (۵(د 6( و کدهدت EET‏ 


f r amêr 693 : 


کر مر سو 
کک 3 killing, destroying.‏ 
زر 46 4 9 کده مم دب یشت ۲ و ۰۱۳ 

دس 66ید دزی :۷ ۳ ۲ ؟ 
فرمرو 
گفتن .بلندگفتن نگ : (م(ید.6 ره See:‏ 

نت وو یت . کما سه ھکد سا fraya:‏ 
going; passage, course, entrance. ê‏ 


رفتن »گذر › راه› درآ مدن 
(م(اند درب ۱ وند ۷و ۰ ور نید ده ۱ وند ۱۸ و ۰۲۹ 


ل وولا ۱ frayat:‏ 


مانند (م(هدد - ۱ ۰ 29 same‏ 


ٍِ فرهنگ واژه‌های اوستا 


frayan, frayoit: بل ۰۱ لت‎ TED 


فریانتن ((درر.- ۱ 4 See:‏ 
۵ ند وویت () ( ۵( دس ھ۰ ) کما سه :۷ ۲ 1 
فرو cleansing, rubbing, purifying‏ 


زدودن - پاک کردن » 


لور ووب (۲) نرینه frava:‏ 


name of an illustrious personage. فرو‎ 


نام کس نا مور › (وف ود سم(ع ۷۷۵ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


دد ( وف ۷۵ ٩‏ لس . ۱ وأ اوعد ٠‏ ) : ۷663 ۲] 
فروئغ heavy; striking upon vigorusly(as a club).‏ 
برجسته نیرومند (مانند گرزه) گرز. هیا درگ 6۵ -... ند ماد تلاو ع 6. ۱ بشت 
۵۰ ۱۳۲ یا نهک شوه 2( ند دد ددر ) 6 ۱ بشت ۱۰و ۰۹۶ 


در ( ۵ تب . نرینه ( پایر9 - (۰(١‏ 


ُرَو : 2 ۷6۵ ۲ ] 

one who knows; one who acquires knowledge; 
۴/۱ واید ند » کسی که دانش به دست می‌آورد » دانش‌جو» ادد دددد.‎ 
.۸۸ بشت ۱۳ و‎ 


ند درط یی ددد 2 e‏ 


۰۱ ویب و إل رواد ات‎ NT 


و : 23 2662۷ ۴۲۵۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا هم 


one who instruts or makers acquainted with; 
کسیکه استادی میکند یا آگاه می‌سازد . آموزگار . استاد › (۵(فب ژر ددد دد وودد درد‎ 
۰۸۸ ترینه ۴۳/۱ بشت ۱۳ و‎ 


لادد ددد گید وی ۰ ( 9 دد واک ۱) 


فروزنگه ۱ fravazanh:‏ 
آبشار (آب ) ۰ (water)flowing onward;‏ 
(ایناران) ده و اد ۳ يسنا ۳۸ و ۰۳ 


۱ الد ادد ترینه ( ماو نع 
شخم زدن » شیار زدن › ploughing;‏ 


گر ری ۰ له دد دمم ر هله دد وز ند و هم ودل = از گاوشخم زننده »ماد ينه ۱ وند ٩‏ و۰۳۸ 


fravant : 


fravarêta: ا تو‎ DE RA 
one who puts faith in religion. فرورت‎ 
۰۸ کسی که به د ین می‌گرود . لالد دردد ص دد حو ددد ۰ ۱/۱ يسنا ۲ ۱و‎ 


3 نادند قود ل( : fravarétar‏ 
فرور ۷" one who likes or regards with kindness.‏ 
دوستار » 
کسیکه با مپربانی دوست میدارد یا بزرگ‌داشت میکند . ۳ هم کف ۰ ۱/ ۱بشت 
| و ۰۳۰ يشت ۲۲ و ۰۳۲۷ 


(م(دد دودار ند : fravarstar‏ 
ا نک: 9اد - ایگ see:‏ 


(م ری دی و از ریشه فا وا سات fravasi:‏ 


۹۶۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فروشی ر دبیم ( اند عم = ماند (عص۰4) 
دد ددد( پہلوی -فروهر »اوستافره‌وشی »فارسی روان‌والا » انگلیسی‌روان‌نگهدارنده‌یا 
نگهبان » گوهرارونده»› روان مینوی که از طرف اهورامزداست . 
guardian spirits or spiritual protectypes which protects‏ 
the creatures of Ahura Mazda. Every animal, whether dead,‏ 
living, or to be born in the future, has its own Fravashi,‏ 
In man, it is the guiding spirit that leads him to the‏ 
path of virtue. Moreover, Ahura Mazda, the Ameshaspands‏ 
and the Yazatas have Fuavashis of their own. the plato has‏ 
chiged, Fravashis to the spritual man.‏ 
فروهر یا فره‌وشی یکی از ارونده‌ترین کوهر پایداری است که به هر باشنده. 
وزیونده جانداری که زاده می شود یا می میرد از سوی آهورامزدا داده شده و در آدمیزاد 
نیروی رهنمون ورهبری‌کنند ه بسوی راستی ورا ەرسای آ د می که پارسا تی وآ زادگی وراد مردی 
راستسی و مردم دوستی و همه نیکی‌های ارزنده پاک است ٠‏ فروهر نیروی 
پایدار از نیروی جاودانه اهوراست . افزون برهمه زیوندگان خود اهورامزدا و امشاسپندان 
و ایزدان دارای فروشی هستند و خود اهورامزدا گوهر جاودان و فره‌وشی‌همه‌فره‌وشیهااست 
فروشی يا فرور ایرانیان را یونانیان (افلاتون ) برگردانده بنام قالب مثالی بازگو,کرده 
برای آگاهی بیشتر از بهره‌وری افلاتونی از اندیشه‌های ایرانی و بویژه "زرتشت " به 
کتاب "نتاثیر فرهنگ و جهان‌بینی ایرانی بر افلاتون " نوشته استپان پانوسی نگاه کنید . 
کد دسج ۲/۱6 وند ۲ و ۰ وند ۱٩‏ و ۰۱۴ يسنأ ۱۳ و ۰۷ بسناع! و ۰۲ يشت ۱۳ 
و ۰۷ يسنا ۱۶ و ۰۲ يشت ۱۳و ۰۸۰ ۰۱۴ کد دردد دی هه ما د ۰-4 ۲/۱ يسنا 
۵۵و ۰.۱ بشت ۸ و ۲ .للد ددر دد دح (1 ۲/۳بسنا ۲۳و۲ ند <دهرتیعع داز . 
۴/۱ يسنا ۱ و ۰.۱۸ يسنا ۳ و ۰۲ يسنا ۲۳ و ۴. يسنا ۶۸ و ۰.۲۲ ویسپرد ۱۱و ۷ 
ل ادد ود در دوع دد درا ۳ يسنا ۱۶ و ۰۷ يسنا ۶۵ و ۶. يشت ۸ و ۰۳۴یشتِه ۱ 
و ۰۳ ۶۶. ۰ تا( در يددم دد درچا: ۳ وند ۱٩‏ و ۰۳۷ يسنا ۲ و ع۶. يسنا ۱۶ 
و ۵ ویسپرد ۲۱ و .نداسف قفا يسنا ۲۳ و .اد ددد در ومه۰ ۲/۳ 
يشت ۱۳ و 4.۲۵ <دسرئهع د زد رو . ۳ بسنا۴ و ۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۶ ۰۱۵ يشت 
۳ و ۴۶ ۰ دد روع ددد چا ۲/ يسنا ۳و( .ویسپرد ۱ ۱و۷ ۰( هدد (ددد ډه :%3 
۳۲ يسنا ۱و ۶. يسنا ۲۲ و ۰۲۷ يشت ۱۳و ۰۰ ۰۸۰ و ۰۱۵۶ (ه لله رریرشف؟ (عاری) ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۶۵ 
۳ بشت ۲ و ۰.۱۴ 


ماد وودد ۵ لل 6 (هیادد 6 ۰ ) کماسه : ۳۷12 ۶ 
فرواك a word; admonition, advice.‏ 
واژه » پند » اندرز » 
وام دردد €9 ۰۵ ۱/۱ سنا٩۱‏ و ۰۱۴ يسنا ۵و ۰۲ ل فد دد ۰66٩‏ ۱ بسن 
۹و .يسنا ۰ و ۴ . للف ددقد ٩‏ 9 ۷/۱ بشت ۱۴ و ۰۳۰۰۲۸ ۰۳۲ 
ب گزارشن: سخن‌گوتی reciting; speaking.‏ ~2 
ل یه دد نید 3 بددد. ۱ ویسپرد ۱۵و ۰۳ بشت ۱ و ۰۲۱ (( د دد دند 8 ددتال ۵ ند 
۱ ویسپرد ۱۵ و ۰۲ 
۳ - فرواک در تاریخ ایران اشاره به هنگامی است که مردمان آغاز به سخنگوثی کرده‌اند 
(پیشوند فر + واک = حرکت به سوی واک و سخن ) و این زمان با دوره سیامک که دوران 
بان رک کان واه برد ن به ک ھاو دارفا امته هران و رهی از آن یز 
ادامه یافته اسټ» تا به دوران هوشنگ (= خانه خوب = دوران خانه‌سازی بشر) 
برای آگاهی بیشتر نگاه کید به "زندگی و مهاجرت نژاد آریا براساس روایات ایرانی " 


نوشته فریدون حنید ی . 


5 دد ددد یل فرح ۱ وأدمه وین ۰ ۲ fravaxs:‏ 


فرواخش E sexual organ;‏ 
Ab‏ دد سر ال مین مت ۱ موند ۲۳و۱۴ .وند ٩‏ ۰ 72۰ ند د دید تاو تون شور هت . 


۳ بشت ۱۳ و ۱۱ 


5 ددر درل تفس دد ۷ )9 واد اتی fravaxsg,‏ 


the shoot a plant فرواخش‎ 


جوانهء گیاه و رستنی‌ها › 


الد دد ددد وین ی ۳ بسنا ۱۰ و ۰۵ 
الد دو دود سوه شش( هه ٩۱۲۵‏ ر 8۵ درد بویع ند اء 


۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲۳2۵۷35752601 فرواخ ق مات فاخ ۶ ۲6 ر‎ 
(eating useless)made of starch or clay 

ساخته‌شده از نشاسته یا خاک رس (مانند آوندهای خوراکی او دید دون فد 

۵ ۱ وند ۷ و ۰۷۵ 

2- of lead; lead. › از سرب » سرب‎ ۲ 


ند دد سم دس دف 9۵ ( ع واه ۱/۱ وند ۶و ۰۴۶ 


ا دردد رک ہے . ترینه ۳ واد گت ۰۱ ) 


fravaza: فرواز‎ 


بالا آمدن » بالش, افزایش‌همگان, 


۵ لسن تندگریت» ۳/۱ وند قرع 
وار ووس ۱ ریاد( fravra: )۰٩-‏ 


a long extended wall. فروار‎ 


دیوار پهناور و کسترده. 


growth; increase in een °fj 


لت ر نش ) له , ۳/۱ وند ۰.۳۱۲ 


۵( (رر ۰ از ((-۳.) مگ 


movement; or moving revolving. 


Of all this moving world. 


جنبش »گردان » 


ادرت ا سدم ُه د درس 


از همه این جہان گردنده. ۶/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۵ بشت ۰ و ۰۱۰۳ بشت ۱۱ و ۰۱۰ 


AS‏ ( لاس ۰۱ ) ی 


perfix, to increase. فوس‎ 


واژه پیشوند به معنی افزودن » افزودنی پورداود : پرسیدن 


٩-۶۲۵5 : NAT 


wa yg مب‎ 


to increase, to make prosperous ا فریسن‎ 


افزودن » خوشبخت سأختن نید ۔ ۵ دوو ددد فار ۱/۱ وند ۳ و ۰۲۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۷ 


frasa: لد کی‎ ( OTA 


فرس a question‏ 
پرسش ‏ (گاتہا 
ام(سعوند ددنید ۷/۱۵ بسنا ۴ و ۰۱۳( دد فد دید ۰ ۲/۳ بسنا ۳۱ و ۱۳ 


مو ول ود frasaxta:‏ 


فرسخت :) نیودت : See:‏ 
یدص ۹ هه د و رم . ( :252562 ۳؟ 
فرسست teaching, precept.‏ 
آموزش و د ستور praise, glory:‏ ~2 


اند وف دحوم دید و: ۴/۱ پشت ۱۶و ۳. 


بزرگداشت و ستایش شکوه ۰ هله فد دف دد 2۵ وت , ۱ بشت ۸ و Ao‏ . 


شایسته ستایش و بزرگداشت worthy of glorification.‏ -3 


مھ دد ددد مہا ع 6 ف شایسته‌ترین برای 09 با و6 گرینه 
۱ بشت ۱۳ و ۰۱۵۲ 


۲ ۲ 2525 + 1 : 


۰ دد دد فدص ر ۰ 
فرسستی 
#موزش ۰ دستور » 

ادد عد دد دد کم 2 ۰6 ۲/۱ وند ۴ و ۰۴۳ يسنا ۲۸ و ۲ 

بزرگد افت: سنا یه گرا نید ا هتن praise, glory, glorification;‏ -2 


teaching, precept; 


(م اند عد تدحو صم رومه نو دد ۱ بشت ۵ و ۶ (ډاند دویددوص ر ۱/۱ يسنا و 
۶ .يسنا رو . هدد وډ ند تد ۴۵ ن ۾ 0 لد دد دددو ‏ نف دوم رد 
۱ يسنا ۳ و ۰۲۴ ویسپرد ۴ و ۰.۲ در فره‌ورانی . 


وا فدنید د 0 : 3 ۲ ۶ 
فرسان نابودی » تباهی destruction, ruin.‏ 


۹۶۸ فرهنگ وا*ه‌های اوستا 


هدد دد دنهد صم دد ر دد نس وک ) : ۵ ۶۳ 
فرساست 


آموزشد يده › آ موخته » instructed, taught.‏ . 


د ندند وه 0 نن ( قد ددد و ره ) : frasastar‏ 
فر an instructor, admonitor . e‏ 
اموزگار › استاد . سرور » سردار » فر مأند ه 


له ند قد دد دد صم دد ددم / ۷ بشت ۱۳ و one who command. .۸٣‏ 


در وه ۵ءم رد ۰ )3ھ fraskémba: (__J4¢9‏ 
فرسکمب a pillar, a column;‏ 
پایه , ستون » 


اید عد ۵ )6 (4ه دم دد ۱ وند ۲ و ۰۲۶ ۰.۳۴ 


۵ عم ی دس رمدم بیش 


] ۲۵ ۶ ۰۱ 


فرس چین‌ین 

a small bridge; a long piece of timber placed 
over a ditch or a small stream for crossing; فای رک‎ 
. پل کوچک > یا تیر چوبی بلند که برای‌گذر کردن روی گودال با رود کوچک می‌اندازند‎ 
۰۷۴ لدد ۳ « نهد ردد رند زیر6 ۳ وند ۱۸ و‎ 


تیر بزرگ که روی خانه انداخته می شود » تیر نگپدارنده 0096۰ beam of the‏ 2-2 


نگهدارند مک اند دو 9 د چیو زد زیت ولو 6 ۳ بشت ۱۳و 3-a supporter; _ ,çg‏ 
باننده . وه گند و اا (هاندحد تاد چاو ده (دد . 


۱ اطم ند (درسی رم" frastanvanti:‏ 


فرس تن ونتی نگ : لادد صو دد ۰ See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۶۹٩‏ 


ادود ەوید وت ( اادد مسا 


frastaréta: و‎ 

1- (the Baresma)spread; tied up in bundles. 

کسترده» دسته‌بندی شده (برسم ) ام دد ند( 4 مجع ما وند ۳ و ۰.۱۵ وند ۵ و ۰۴۶ ونسد 

۸ ۵ ۰۱۴ ۰۲۲ وند ٩‏ و لواحو مم زرل مگ کماسه ۵/۱ وند ٩‏ و ۰۵۶ وند ۱۳ 

و ۰۵۵ يسنا ۵۷ و ۰۲ (۵(در حو م دد ١ع‏ ص دد رهدلا کماسه ۶/۱ ویسپرد ۱۰ و ۰۲ 
ادوم سام م دد لچ6 ۰ کماسه ۶/۳ ویسپرد ۱۲ و ۰۳ 


Z- a mat; a bundle(sp. Jus. & 2۳7۰, ( . بوریا » دسته‎ 


شلد مومس( عم ند اچره ۰ ۶/۲ وند ۱۴ و ۰۴ وند ۱۸و ۰۷۲ 


۶ ۲ ۶ وله ددم ص +ع‎ ۰ KN 
a question; فزسن ن‎ 


پرسش » سأخنه شده از ۵ دحوم + ده ر ده فو رده .> 


( افو ده اند ات ۰ کہا ی هادف - ده ددد »۰۱) 


۱ 3 ۳ 


فرسنن 
شستن »› باآب زد ودن › to wash, to cleanse with water;‏ 


(۵ سعد [ ه ژد ۲/۲ وند ۱۹و ۲۲. 


۶۳۵5۳611: نید و ص) و ۰ ( ید دردد -(۰) مادینه‎ Ab 
a sacred ablution washing; purification by فرسنائیتی‎ 
bathing. 
. شستشوی سپنتائی برابر دستوردین » دست نماز » شستشوو پاکیزه کردن با گرمابه گرفتن‎ 
۰۱۶ ۰۱۴ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۸ ۰۶ ۰۴ ۰۲ اندو اونفد د ۴6 ۱۵ / ۲ وند ۵و ۰۵۷ ۵۸ وند ۱۲ و‎ 
۹٩ ۰۹۸ .ادګ دند صم رقا( ۴/۱ وند ۸و‎ ۸ 


لدد دور لك , ۶ 1۲25 
Î‏ ۱7 انند ددد اند دا كه ههوه 


۷ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ لدف دی ند روع( ۰ ۶ ۷6 ۲ ] 


to wash. فرسناذین‎ 


دد لہ د اند دد 4 ( ولەد frasparana:‏ 


stepping forwards; stamping forwards. EN 
2۸ پیش رفتن » به جلو روان شدن « یره اند نجه وا :له د زه دا ند( تیه‎ 
۰۱۱ بشت ۴او‎ 


(ودتونه دسا 9 دس ۱ : 6 ۲25۵۲ ] 


فرسپرغ a branch.‏ 
شاخه , مه فد اسای کر . ۲/۳ بستاه ۱ و ۵. (ساخته شده از ددن سلو سم) 

(ا ددد دد. مه کد له ددی» ا نرینه ۶2:۵ 

one who hurls away; فرنمها‎ 


0۵ سدوزه سس ۱/۱ يشت ۱۵و ۴۵. 


رفول رصم ند . ( قد له ند ۱ ) fraspata:‏ 

a medicine used to procure abortion; literally, 1t فرسهانت‎ 

means that which expels (the fruit); 

داروفی که برای انداختن بچه (جنین ) از شکم به کارمی‌رود . آشام یا خوردنی‌هائی 

که برای برانهازی درون زهدان یا شکم بکار میرود یابکارانداختن‌شکم (مانندمیوه) . 
هد یرنه تهد۳ 62 ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۱۴ 


(ا ودن سے ٩‏ کماسه ( وه رم ددد -(۰ ) ۵۸521 ۶۲ 


a canopy; فرسپات‎ 


۱ در فارسی و پپلوی فرسپ : تیر بلند و ستبری که دیگر تیرهای ساختمان یا پل را بر روی 


(مایرعرره ددد د فر ۰ ۷/۱ يشت ۱۵و ۰۲ ۰۱۱۰۷ ۰۱۵ 


فرسپای اخذر 2 6 ۷ 02 1۲355 

۳۵۲20۷1۳88 quarrels. driving away 0199601089 : epithet of 
the Mazdayasnian religion. بردارنده جنگ و ستیز ازمیان‎ 
- ۰ و کنار گذارنده ناسازگاری و کینه‌جوتی . پاژ نام دین مزدیسنان . هدا یلو‎ 


ےدید ده سر رد مد طاول ع (غر6 مادینه ۲/۱ خا ۲ ۰۹ 
سے س 


فرسپاورز 4 032۷2۳2 ۲۵5 ] 
دور آنداختن » نپذ برفتن throwing away, rejecting;‏ 


لزع سر ردد( وه ۱ يشت ۲ و ۰۱۳ 


لاه هد طا د ( فور زیم کاس 


6 ~6 سے اق ی سر 


قوس را نو : 2 20090۲ ۲ 5 2۵ ۲ 1 


خواندن » سرود خواندن singing, intoning.‏ 


(ساخته شده ارام موا رت ر ( د A‏ وه ۱ سنا ۵۵و ۷ 


ویسپرد ۲ و ۰۷ ویسپرد ۱۳ و ۰۲ ددس د ع6 واھ ری وو (بد ما ول ) 6 سب 


۰۳ وہ نوم دا ۱ ویسپرد ۱ و‎ BFR ویسپرد‎ / ١ 
Fas E a) IDE 


singing, singing voice intoning; 


فرس روئیتی 
آواز خواندن 
سرود خواندن امون رهم ۱ وند ۱۲ و ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۶۰۱۴ 
۸ ۰ يسنا و ۱۴. بشت ۱٩‏ و ۸۱. 


((ير وه اند . ۱ اوتا 6 frasruta:‏ 


1۷ فرهنگ واژه‌های اوستا 


چ 9 e‏ 
مه 


فرسروت intoned, recited in a singing style; epithet.‏ 
باآهنگ خوانده » از بر خوانده به شیوهء سرایش ۰ ۸۳۲۱۵ of‏ 

پاژنام "اهون ور " لھ اد دد ہے دند دار ۱ ویبسپرد ۲ ۱ و ۰۲ 
از نو شکوهمند › a renoved, glorious.‏ 


۶۵ يسنا‎ ٣/١ نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۷ .وون م و و مادینه‎ TIDES 
و ۳. يشت ۵ و ۳. بشت ۸و ۲. بشت ۱۳و ۶. نیایش ۴ و ۴ .اوو دم سع مأ د ينه‎ 
۵ يشت ۱۳ و ۹ . ند دوف ف نید باآوازه از پیش نامور درپیشین . ۱/۳ بسنا ه‎ ۳ 
۰۳۰ و ۸ لاد هد ڈپے م س, بسیار نامی » یا نامور والاء ۲/۲ يشت ۱۳ و‎ 


یہ راب صو دددادہ. ره : frasrutara.‏ 
فرسزوتار name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی نامور لے ان درا کو دای ن دار ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۲۱ 
(ساخته شده از واژه وات فد( ۵ مم نس ذنت. بشت ۱۳ و ۱۲۱). 


اہ کیم ند ۰( ) ار ورین بد ( لالد س م . ) frasa:‏ 
فرش thriving, prosperous;‏ 
پیشرفته خوشبخت » کامیاب 

نریم سع بو م رد ۳ وند | و۲۰ هده ...ل ابت کف دم ین کماسه ۲/۳ 
يشت ۱٩‏ و ۱۰ 9 ام۶ 6 6 بیشرفته‌ترین کماسه ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۱۹ .يسنا 
٥‏ و ۰۱۱ يسنا ۵ء۶ و ۰.۱۴ نیایش ۱ و۰۲ فرگرد ٩‏ و۰۲ 


یدص د (۲( frasa:‏ 


فرش fresh, new.‏ 
تازه . نو لر ء 6 نرینه۱/ ۲ یسنان و ه۶ . یشت ۱۹و۱۱ دیع ند تی رط 
ګدهه. ا۰ نرینه ۲/۱ يسنا ۲۰و ٩‏ يسنا ۲۴و ۰۱۵ ريع د (م که باخرد 


نو با هوشباری نو» با روان تازه. ۲/۱ یشت ۱۷و ۰۲ 


۱ ودد قر د fraša: (r)‏ 


forward. ۱ فرش‎ 


فراز . جلو . دف ز۵دد 9 لد = سوی‌پشت :پس لھ( سرع دس = جلو - سوی پیش 
لمر دب وند ۵ و ه ۰۱ بشت ۶ و ۲۷ . وند 4¥ ۳ وند ۸ و و ه [ ۰ ۱ ۱۲ .ود 
۸ ۰۲۹ بسنا :۱ و ۰۱۴ بشت ۵ و ۷۸ بشت ۱٩‏ ۰۴۷ 


لوان فوم ند ۲9 9 دد کات ۳56۵ 


فرش اك pouring, shedding‏ 
ریختن » روان‌کردن ۱ 
۵ وم و نب 6۵ پشت . ھن نده 66 ا 

نردوم دب د چو د بشت ۱۴و ۵۴ د قذمج لد 4 ع ۰6 ۲/۱ بشت ۱۴و ۰۵۴ 
وان در د طای ویم لہ رت frasaoštra:‏ 


the protherof Jamespa and che father-in-law of : 


02۲۵6۳۵96۲2۵۰ He was one of the early discipes of the 
prophet an playe a prominent part in spreading the 


فرشوشتر برادر جاماسب پدرزن زرتشت religion.‏ 


وا ز جلوترین‌گروندگا ن پیغمبروگسترا نند بهد ینید رزمان خود بودهاست . 

له ند مس سو ومم ۱/۱ يسنا ۵۱ و ۱ ۰م مسارم ( ط . ۱ سنا ۵۱ و ۰۱۷ 
(م()- دی د طا رارت ( ند دد نو نب ۱/۱ يسنا ۵۳ و ۲ .0 توح دد طا دار (ا سد. ۴/۱ 
يسنا ۲۸ و ۸. بسنا۰٩۴‏ و ۸ دهم ند طا دعم الد جع فلا | ۶ بشت ۱۳ و ۱۰۳ ۰ 
لد دیس هادع ان۲۴ / رشت ۲۴و ۱ ۱ ۰ .دیع ددط؟ ده صم امور سس 
زغ تدم ددد تزا سب ۱/۲ يسنا ۱۲ و ۷. ل۵ (زر تسس دد طا ی ردو ر زرد لا .س 


ا بید ي تددفه زه قاور ژ ددلك . ۲ بشت ۲۴ و ۰۱۱ 
لل فیس دد حاقاومم ند وید لك ۰ 
فرشنشترین frasaoStrayana:‏ 


of the family of ۳۳۵۵۳۵۵9۲۵۰ the son of ۳۲29209۲۵‏ 
فرشوشتری » از خانواده فرشوتر» پسر فرشوشتر . فرشوشترین لاسر ومع دد طسب 
وه مم اند رید یګ کاله (گلدنر م یدد :) ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۴ 


) یا دبل دوچ درس‎ SOTE ND 


1۲۵52-752: فرش - وخشی‎ 
furtherance; growth, increase. 


فزایشن ری اند تفت دند ۱ يسنا هع و ۴ 


۵(میرتمم د ررر frasavaxsa:‏ 


ا 


name of an illustrious personağe. فرشا وخش‎ 


نام نام کسی نامو 7 بشت ۱۳ و ۰۱۰٩‏ 
ی ۳ ۶ 1 ۶۲25 


پرسیدن مانند رو راد same as‏ 


درون ند ۵ لف ,نرب : ۵ ۲ ۶ 
فرشومك the hinder parts‏ 


انمره دد ولګ ۵/۱ وند ٣و‏ ۱۴.وند ۳۵: 


frašc-kara: )۱( ۸د زدے.‎ ۲ ۳ 
one who removates or resuscitates; epithet of فرشو گر گر‎ 
1 نوکننده . ا‎ 


زنده‌کننده _ پاژنام بهرام : (ورترغن ) 


ود ت و ٩‏ ند (ع و۰ ۱ بشت ۱۴ و ۰۲۸ ۳۰و ۰۳۲ 


دیرم عه ودس fraso-kara:‏ 


name of an illustrious personage. Possibly, one فرشو گر‎ 
of the sons of King ۵ 

نام کسی نامور , شاید نام یکی از پسران گشتاسب شاه باشد , 

(وسترگارد. رټوم وولو ممس 90 ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ 1۷۵ 


دب ورم طا 9( س ر. ( دت۲-۵با 9 رس ب 


9 ۶ 3 250-6۳ 1۲ 
فرشو کرتی 
نوسازی » زنده‌سازی › renovation, resuscitation.‏ 


لادد یی چا 9 رب هم ۳/۱ وند ۱۸و۵۱ .سنا ۲ او ۰.۳ 
۵/۱ يسنا ۲ء و ۰۳ بشت ۱۳ و ۰۵۸ 


را 


و و و و : 63۳615۲ ۱ 
فرشوچرتر 


a promoter, one who works for the renovation of the world. 
. بنیان‌گذار » نوسازنده» کسیکه برای نوسازی جهان کار میکند‎ 


لے یشیم چا ۲ داع ف کر ١د‏ رند رص ویرت ۰۰ ۶/۲بسنا۲ ۲و۵ ویسپرد 


۱ ۷ بشت ۱۳ و۰۱۷ بشت ۱٩‏ و۰۲۲ 


۵ب ویس ی ۲۱١‏ ( نمسا دد.) frasna:‏ 


فرش a question;‏ 
برس ((هیم و چا ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۴ ویسپرد ۲ و ۰۱۱ 
لادد وی ردد مزع ۰۵ ۶/۱ وبسپرد و ٩0دیع‏ سے = چیستان ۳ يشت 
۵ ۲درم رند دې وی ح۰ ۷/۳ بسنا ۱۲و ۰۵ ۶. 


frasna: 


اي 
2 ها نذه DE‏ 


ا 3 با فل۱د. ) frasnu:‏ 


the front part of the knee. 


a helmet 


(م(ده دوم ز دحأی۶/۱۰ وند ۷ ۰.۲ ۰۳ ۵. وند م۸ و ۰۲۶ ۰۱۷ وند ٩‏ و ۰۲۶ 


۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


same as ._33 TT پر سش :مانند‎ 
frasSti: ) ٠ ىدە ص و ۰ ماد نە( دفو‎ 
increase; prosperity (Peh. (۰ qustion, inquiries فرشتی‎ 
(as to duty); › فزونی » خوشبخنی‎ 


در ترجمه پهپلوی این واژه را 
به پرسش و بازپرسی در باره خویشکاری (وظیفه) آوردهانسد .دده صنت و رواب 
(کلد نرد هم دہ ا( ۳ يسنا ۳۸ و ۲. 


ود وه - موی 6- وا د و fraš-ham-varéta:.‏ 


فرش‌ها م ورته = فر شید یکی ازپسران گشتا سب‌شاه‌کیا نی هنگا میکه‌با ارجاسب تورانی می جنگید 
کشته شد . دارمستتر گمان کرد ه است اسفند یار که پسر نامور کشتا سب شاه بود ه سوای خود یازده 
برادرداشتہ که‌در (یشت ۱۳و ١٥۳-۱۰۲‏ )نامپای‌آنهاپشت سرهم پس‌از اسفند یار(سپنتودات) 
نوشته شده که همگی پسران گشتا سب شاه بوده‌اند . ۱ 

لے اند یہ - س چری - هاده () ص دد له فا ۶/۱ يشت ۱۳و ۱۰۲ 


frahixta: ۱ ۳۲۰۶۵۶ ) ۵ ودای رل ص ید‎ 
(any metal) melted or cast; فرهیخت‎ 


گداخته یا به قالب ریخته ایوخشست (فلز) 
نی ر ع 6 . Ty‏ تب ۵ ۳۸۴ ۱۳۲ 


fra: ( ۲ ددد ۰ )1( ( لس‎ 
to go, to move; to walk about; فرا‎ 
front: (Jacson) رفتن » جنبیدن » کرد کرد جاکسون ۰ حلو‎ 


۵( :رس ۱ وند ۲ و ۱ لدم درز ۳ وند ۲ و ۱۵ .۰ وند ۰۱۵ ۰۴۶ وند زو 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2 
۵ ۴ ۰۱۵ م ووا ۱ وند ۶و ۰۲۷ 


fra-fra: ۱ ند‎ 9 ۱ 


فر -فرا to come.‏ 
نو مامت ل ادع . تومیاعی . ۱ وند ۷و ۰۵۲ to lead on.‏ -2 
رهبردن رهمنونی کردن » 

أت قد زه نید د وید ۰ د دز نت فرط لانم ۵( 1 دو اد وت 
بل یا پل داوری خودش را با همه آنہا رهنمون خواهم شد (میلز) ۱/۱ يسنا ۰۴۶ ۰۱۰ 


اد (۲) ١‏ له دد اب ۷ ) fra:‏ 


to fill, to increase; فرا‎ 


پرکردن » افزودن » (ماننده: إل ۰( 


ham- frã: ری - (۵ اند‎ 5 


to promote, to further. هام فرا‎ 


fra: )۳( ۰ ۶ mM ۱ 


free from; distinct front; فرا‎ 
قاتا‎ 
۱ ر‎ ۳۶ ۰ 


لاغ ر (رگویت , 


© ا لدد فود ذه ذ. ۰ ( اد یهد نه-۰۳) fra-apa:‏ 


فرا اپ (a cloud) floating onward.‏ 
پر آب یا آبدار» ابر پرآبی که به سوی پیش (پائین ) شناور است . 
کماسه ۲/۱ وند ۲۱ و 499.۲ من :د لال دند 0۵ 6 ۰ 


اډ ددد ص . ( ود۔۰۲ از ریش TN‏ ( ۶ 11 1۲31 


۱۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


flowing(of the water); the tide. فرائیتی‎ 

روان (مانند آب ) 
نشست و خیز آب . دد ده ره) + ماد د د 6۱:۵ ۰ ددد ۵ ی 6 إن 6هد هم وی 8 د 
the flowing on of the good waters and their ebb.‏ 


آبهای روان خوب باخیزآب و نشست آب‌شان ۲/۱ بسنا ۶۲ و ۰۱۱ 
۲ - پیشرفت » آبادی » advancement, improvement;‏ -2 


اددهم نے ۵ دم لد۰٣۱‏ / ۲ يسنا ۷۱ و ۶. 


(( نید د ۵و ۱ ر۵(سی .( fraidi:‏ 


growth, progress. فرائیدی‎ 


رو یش » پالش: پیشرفت » 


دہ ۱۵2/2 ۲۸۱ يسنا ١۷و‏ ء۶. 


5 ت دراب . ( اس با د(ژ)وید. ) 


فرا کوروزد fra-uruzda:‏ 

رها از چرک یا رها از پلیدی » پاک . .۰ free from filth-dirt;‏ 
(م(نیدت رب م نف دوف 3 ۵ DE‏ ر(ژ)فت.) 

فرا توروزد پینگه fra-uruzda-payanh:‏ 


a beast, yielding pure milk. ۱ 


ردد ری*... ود سوک ند هسرد ره پستان شیر پاک‌دهنده ۱/ ۶خورده 


fraka: ) ۰۱ - لالد دد چرم‎ [( ES 
flowing; فراك‎ 
) روان » روانه . (ماننده : 0۵ و و لواد ۵ فف‎ 


ادر 0 وص بر ۱ OEE)‏ 


فراکر سب" frakérésta:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۷۹ 


آفریده (آفریده بدکار ) created (by an evil being)‏ 
سس 9 0 دد صم ند دنر ر و فم و وبا و ما دینه ۱/۱ با ه | و ۰۷ 


۵( رین وس 13 رال . fraxš§néna:‏ 
فراخش ك abundance.‏ 6۱۲۵ ۰ 
افزون » فراوان : فراخی » 
ام اس میم ۰66۱ (صفحته) - فراخی. فواوانی ۲/۱ (۷۱) سنا ۴۳و۱۴ 
ماس میم إ۲ زوا ۷/۱ يسنا ٩۲و‏ ۰۱۱ يسنا ۴۳و ۱۲ 


۱ (وور _ گم د خا ودا ۰ مب ی درد ده ۰ 


e 5 نس ال سے خیم‎ 6 
fra-gaosavara: فر! گٿشا ور‎ 
an ear-ring; an ornament worn in the ear; › گوشواره‎ 


زیوریکه بگوش میا ویزند هت ساح درس ند ۳/۱ بشت ۵ و۰۱۲۷ بشت ۱۷ وه ۱. 


فرا 


ددم 6د . : frašmat‏ 


to come up, to approach. 


بالا آمدن » نزد یک شدن » ۳ (مادب وس 6 ۰ See:‏ 
ادن مت . نرینه : ۲5610۲ ۶ 
فراچیشثر name of an illustrious personage.‏ 


نام کسی نامور . اند نع د وه د که و ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


۳ م و و لاس ۰ نرینه :yaێfra‏ 
فراچی name of an illustrious personage.‏ 


اھ کی نامور ع ددد" «: قا دري وب ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


(۵( نورم ند. frata:‏ 


۳ a 
name of a person. فرات‎ 


9 فرهنگ واژه‌های اوستا 


fratat-Ğaya: 


۵ 
ددر فد یح - میت و ودئےء ,۔ 
چپ ۱ 7 ۲ و ونوا See:‏ 


3 ر 
فراتت چیا 


۵ 
fratat-Cayat (TRY 


ی نگ 2 اس See: lay.‏ 


o 
فراتت چیت‎ 


رتد - نداد چرم ن . 


فراتت »جرنتت fratat-Caranta:‏ 
فراتت چرنت ۰ fratat-Carant:‏ 
ریزند ۵ » دونده و روان runing and flowing(as water);‏ 
مر ی دص نج در ( در ۵ ۶ . 


(مانند آب . اس دمص = ریمع = لنیچ سیگ لاس ۰ ازریته 
سم( رونده . لددده ط اکوصر ییک - ب ند م پر دد سب . مادینه ۶/۱ وندیداد ۶و ۳۹. 
تفن چا . لاشم دص مد( چا مادینه ۲۳ بشت ۱۳ و ۰۱۴ فحد لها سس 
ل س م سے - بج دد انف ص یب دد 6۵ فد . مادینه ۱/۳ یشت ۸ و ۰۴۱ ند لطس 
لوسرم د کا هددد دد وو م ده ۰ مادینه ۲/۳ يسنا ۶۸ و ۶. ۱ 


ماس و ۱ :1۳3۹ 


فراد one who promotes or furthers;‏ 
پیشرفت د هنده » بنیان‌گذ ارنده » 


۰۱۲ يسنا ۲۴ و ۰۱۴ يسنا ۴۶ و‎ ۳ ESS 


fradant: : سروچ‎ 


promoting, making prosperous; فرادنت‎ 


آبادکننده و خوشبخت کننده» 


ووس ې ندع ردد ول . 60۳4 ۶۲321-1۵۲ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۹۸۱ 


۵ ج سس 6 6 


فرادت. خورننده one of the six foremost helpers of Saoshyant;‏ 
فره افزایند ه. افزاینده فر و شکوه 


ادير ود“ ییا | ور رهی( حا دد ند دار ورن 6 دد وه ۶/۱ بشت ۰۱۲۸9۱۲ 
۵ سوه - دتو :9 frãdat-gaf‏ 


فرادتگه ات making the world prosperous;‏ 
خوشبخت سازنده جهان 
آبادسازنده جهان 2۵ دونع ری ند دب مرو نرینه ۱/۱ يسنا ۵۵ و ۰۳ يشت ۸و۰۳۳ 


۷0 دو ریسم وه ۶2 - 1۲5051 
فرلدت گتم the maker the wor La Prosperous.‏ 
خوشبخت سازند ‌جهانرا ست دم و ره 

نرینه ۲/۱ يسنا ۲ و . يسنا ۱۶و .يسنا ۲۲ و ۰۵ 

يسنا ۵۷ و ۰۲ ۰۴ ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۰ .شت ۱۱و ۰۱۰۰۱ 
۲ ۵.۱۵ نویه ت ددم 6,8 ۰ مادینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ ویسپرد ۷ و ۰۲ يشت 
۰ ۱۳۹ . شت ۱۳ ۵(س وس رث ددم ول ید و : نرینه ۴/۱ ویسپرد ۱۱ و۰۱ 
لالد وییه-ت دې ول ره وان نرینه ۶/۱ يسنا زو ۰۷ يسنا ۲و۰ 3اد سگک.- 
هد فاا ول دد وو دند : مادینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۷ يسنا ۳و۹ .بشت ۱۱و ۱۶ .يشت 
۲ و ۰ اسو سک مت د و منم کماسه ۶/۱ يشت ۰۴۰9۱۲ سی‌روزه ۱و۱۸ ۰ 
تسد عار دم ول یر رم ا ۴/۱ يسنا ۶/۰ و ۰۲ 


اوس ارب او دب نربنه ۶ ۲301-۷8 ۶ 


name of an illustrious personage. فرادتنو‎ 


نام کسی تأمور . ۵( مد یپ - دیدرت ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


سپچ 0ر ر لاقع ۽ شید 


giving rest or relief to beasts 


۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آسایش,دهنده به مردمان و چارپایان » صفت شهردار خوب 


سی ا ۲/۱۳ يسنا ۲ و ۰۲ يسنا عو خورد ٣۲و۶‏ .بسع - © لاع دب 


۰۵9۱۵ بسن ۱ و ۴. يسنا ۳ و ع. خورده ۲ و ۰.۱ 


o 
fradat-vanhu: چا وود‎ ٩ (۵(سر‎ 
رات ونبو‎ 
name of an illustrious personage. نیکی‌افزا‎ 


ھا ژیب - واد 2 ن م ریه ۱ ۸ ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۲۱ 
۱ 9وی واے اس . ز ھاس ییا واه ات .) 


فرادتویر ۶۲5308۱1-۶ 
rendering men prosperous, giving them comfort,‏ 
خوشبخت کننده مردم « آسایش دهنده مرد م . صفت پاد شاه خوب و مردم نواز 
واس دبع - وا ب ( ۵ ۲/۱ يسنا ۲ و ۵ خورده اوستا 
۳و ۶. (۵ دید 9 نے وب لدد د ۱ سنا ۱ و ۵. يسنا ۳ و ۰۷ خورده ۳ وا. 


نید یی یات دد .نز رسد ( هر سه جداگانه ریشه) 


fradat-vispam-hujyaiti: فرادتویسپانم هوحیأئیتی‎ 
rendering all the necessaries of thriving; 
افزایند ه زندگی نیک همگان‎ 


پاژنام زرتشتیان یا موبدان زرتشتی که در اندیشه بهروزی همه جهانیان‌اند . 

نگهبان پیشرفت زندگانی (م(سفیع - وب دده 6 ۵۲ یت در ددر د ۹ نے مہ 
۲/۱ يسنا ۲ و ۶. نیایش ۴ و ۶. مد یدک - ماب دہ د س ازع وین دد ددد دم ۶ ۲0۵+ 
۴/۱ يسنا ۱ و ۶. بسنا ۳ و ۸. نیایش ۰۴/۱ 


((ر وا : J‏ ود( (. fradérésra:k‏ 


seenly, beautiful; فرادرسر‎ 


زیبشد ۵ » زیبا 6 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ِِ 


سد نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۰۲ ۰۸۱ و ۷ ۲/۱ 


وند ۲۲ و ۰۱ ۰۸ ۰۱۴ وو (ریے, نرینه ۱/۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۷ بشت ۱۰ و ۰۶۸ 


fra: واسیه.‎ 


فرادٌ 0009 to render‏ 
خوشبخت ساختن › 

اند ۵ دص یف ۳/۱۰ بشت ۶و۰ بشت ۲۳ و ۵ .لا سیر ۵( دھ. و 
مش لد و ۵و » در یشت ۱۰ و۰۱۴۲ اس دد دم ر. يسنا ۶۵ و سو 
۳/۱ يسنا ۴۴ و ۰ (۵(مید 9 ۳/۱۰۳ يسنا ۶ و ۰۱۳ هنید لد رکد ۵۳ ۲۵ يسنا ۴۴ 
و ۰۲۰ 

خوشبخت بودن » کامیاب بودن . to be prosperous; to advance;‏ سم 
پیشرفت کردن ۰( زرد ٤9‏ بد ۳ کار ۳ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۷ يسنا ۴۲ و ۶. ویسپرد آو ۵. 
وس2 دد فب کی دب ۳/۱ يسنا و۱ و۴ .2( سیگ ند درت ور ۱ وند ۲ وه۵ه. 
2 سس ند ددن ۲/۱ وند ۲ و ۴ لس فدہ در ن تارف م زاو ۳ بشت ۱۰ و ۰۱۴ 
ره سیت دد نفو ۳/۱ يسنا ۲ و ۵ يسنا ۸ ۵ .س12 ۰ |ند حه ۳۵ ۶/۱ 


3- to proceed, to move on. .۲ وند ۴ و‎ 


زم دد و( - Ab‏ 6 2۵۱۲۱-۶۲5 
پغیری فراذ to open wide.‏ 
گشودن ¢ کشا یش 


لهند داد . ول ۲۵. هسیک دی ۲/۱ یشت ۸و ۷. 


۱ ۵س دای . ۱ هس۰6 ) fraSana:‏ 
فراذن rendering prosperous-advancing; increasing;‏ 
خوشبخت سازی » افزایش , 

ماننده‌ها : نند د - اسه سز ر د و چا - ۵ اسه دب ی 
کر د - انر دد ید ر ما کی چا نجه دد د 


۹۸۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ ۲ دوز . ۱ ادد با اس‌دوه ( fra-nasu:‏ 
فرا - نسو free from defilement or pollution.‏ 
رها از لاشه . 
رها ازآلودگی و ناپاکی » 
پاک . هددد ددد ع۲/۱۶ وند ٩‏ و ۰۴۲ ۰۴۳۲ 


franya: نربنه‎ TD 
name of a person; father of ۳ فرانی‎ 


Ashoraochang and Varesmo-raochang, who were probably the 
early disciples of Zoroaster. فرانیه» نام پدر "وهوروشنگ و‎ 
"اشوروشنگ از گروندگان نخستین اشورزرتشت‎ 
وهوروشنگ » آشوروشنک و رسمو روشنگ . اادد دد ( 67 ۰۷۵ ۶/۱ بشت ۱۳و‎ - ۱ 
۳۹ 


اند ۰ ( لادد -ز. با لد ر۵ س۳. ( frapa:‏ 

فراپ distributing the water(of rain).‏ -1 
پخش‌کننده آب (آب‌باران ) آب فراوان ۱ 
جو دد ری الد دل ود دد "زه 9 اسل بیع یپ نرینه ۶/۱ يشت ۸ و ۰۵ ۰۶۲ 

2- washed by the water(as a country); (Lit. ). Fructified 

by the waters(as a country). ) باآب شسته‌شده (ما نند یک‌استان‎ - ۲ 


بارور شده از آب (مانند یک کشور ) اهدده در و د سس ۱/۱ بشت ۱٩‏ و۶. 


فرایی name of a mountain; literally, abundan in water.‏ 
فراوان آب . نام کوهی است لادد زه دد رد ندن دد ) زی: ۱ بشت ۱٩‏ و ۶. 


لیب ۱6 و ( (م(ید: ما (دددی<۰) ۲۵-۳20 ۴ 


an arm; the limb of the human body from the فرا بازو‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۸۵ 


shoulder to the tip of he middle finger; a measure of 
about 36 inches; یک‌بازو ,اند ندام مردم ای ات ا‎ 


۳۳ ند زد 9سا دوو , کماسه 


o 2 


فرابازو درحنگه frabazu- drajanh:‏ 
the length of an arm; double the length of‏ 
بدرازی یک بازو » که دو برابر درازی درازای فرارائنی است . ادر (اسوا ۱ ر =۸ ينج 


و( رسد وچ ۲/۱۰ وند ۷ و ۰۳۰ ۰۳۳۲ ۰.۳۴ 
در 5 ا 
ف دند ط2 دد نر 2۷02 ۲ 


name of an illustrious personage. فرایئد‎ 


نام کسی نامور» لای و رند و86 دد یادا ۶/۱ بشت ۳ و ۸ ۰۱ 


انید ۳ ( (م(بت. frayanh:‏ 
15 دود وون د 


greater, more فر أی:‎ 


بزرگتر » »> بیشتر .فراوان 
لس دد و کماسه ۲/۱ بشت ۱۷ و ۱۷ . ددد دوف( هب وہہ ۰ مادینه ۲/۲ 


پسنا ۴ و ۰۵ يسنا ۲۴ و ٠١‏ ویسپرد ۱۱ و۱۳ ۰ ادو ور ول رب ی ژت به ۵۵۲ ملد = و هنوز 
بیشتر = and yet more‏ 


۲۳ وبسپرد ۸ و ۰ مدید ودند و نهد ژو یه سد وگ ادد ددد دہ ری 
و ماننده. وہہ نی ۲ ۵ب » ۰ 


نید دد نت اعرد ۰ frayazénta:‏ 


name of an illustrious personage. فراذینت‎ 


۱ نام کسی تامور و در 6 ع ر له ۶/۱۷۵ بشت ۲۳ ۰۱۱۳ 


۶1۲ ۷ 8: ۰ THOM 


(member)of the family of Frayazenta. Son of Frava; فرایزنتن‎ 


۹۸۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فرایزنتنه یکی از هموندان خانواده فرایزنته . پسر فرأیزنته . ادد ده نع تی۰ 
۶ هس0۳ و ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۳ ۰۱۴۰ 


ادد بوم ا frayanto:‏ 


انعد وود مود ۱ اادد - دپ د6 -۰۱) 


frayanta: فرایئت‎ 


گمارده » استوار شده› appointed, Fixed;‏ 


کې ددد ( دع . ۵ ند د« ددم س نرنه ۰۵/۱ بشت ۱ و ۰۲۴ 


هددع - اه ون . نوينه ` frayat-ra@a:‏ 
۱ ۰ وتان 071 111102 name of an‏ 

نام کسی ناو :سا خته‌شدهازو دا ددم وضو ند دم 

له ادد دزن اند و ند ۶ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۸ 


تسب نیا و4 7 12۷ 
فرایویسوئیش نگ : اس ر۔۱. See:‏ 
وی وبه مم ذفب ۰ ( اام - تمد ) 
فرایشت frayaSta:‏ 


invoked, praised. 


(۵(نرد: ندیه ص ‹ ۰ ( اہ - تیک ) 
ف ايشة frayasSti:‏ 
خواهش نیایش » ستایش» invokation, prise.‏ 
ام ادد ووم ویه ص > و6 دم لھ ۲/٠۰‏ بسنا ٩۱و‏ ۰۲۱ بسنا ۵۵ و ۰۷ ویسپرد ۲ و ۰۷ 


و یسپر د ۱۳ و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۸۷ 


دد ندیه تم رزیت . مد دک ) 


frayasyva: ۱ فرایشتو‎ 
worthy of adoration or 0۰ شایسته ستایش و نیایش.‎ 


(م(دید دد دد وه م (ول ۰ کماسه ۲/۳ بشت ۱۳و ۰۱۵۳ 


لاس : ددد ایوس ( اد تاوما 


فرایوخت frayuxta;‏ 
با هم » آ میخته ۰ هم گونه » هم پیکر ۰ moulded,‏ و united (Lit.‏ 


همازوره ما ننک دنر ود نات ۳ 


ند دی" چو دې یر ۰ 


frayente: فراینت‎ 


رقمان‌روند ه (آب ) نگ ۰ ۳ See:‏ 


لادد د9 ا (ر وه م) دد دب 0 سر ردیر له 9 دثههی ددص ) 


فرایسودوشمت :3۷۵0-5۵۵ ۶۲ 
rich in evil thougths; thinking worse thoughts.‏ 
دا رند ه اند يشه‌بد » بداند یش »اند یشند هبد ترین‌اند ہشه‌ها ا که د ند دد ندر د“ 


سد ددا - دوه د ص ن داماد ینہ ۴/۱ بشت ۲۲ و ۳۶. 


ا پات س . : ۶۲۲3۷ 


® ق ۵ > 


فرایسوذ نگ . +۲۳ سط٤‏ دد . See:‏ 


ردو ملد ( ۵(سددت وگ با هاپائید. ) 


۰ ره وم a‏ س بت 
فرایو و وهو 2 ۵۷0-۷۵ ۲ ؟ 
تندرستی بسیار superfluous wealth or gifts‏ 


یا بخشش »› پیشکشی » اد و روا حلا ره ۱ x!‏ ۳ وند ۲ و ۰۲۹ يشت ۴ ۲و 


۰۵ 


۹۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


یت ترصن ) لھاددد دردد و بو : با کد 6 ددص دد ‏ ) 
فراسو هومت frayo-humata:‏ 
rich in good thoughts; thinking beter 9 ,‏ 

دارای اند شه نیک » نیکاندیش ( م ددد وو که 6 دمم وا نرینه ۱ / يسنا 1۴۵۷ . 

بشت ۱۱ وه ۲ ۰ (هدد درا - حه رت ۵ )ها نرینه ۲/۱ سی‌روزه ۳ و ۴ ددس 
ہو چا - ر ده ند ب بر ۰ مادینه ۱ / ۲ویسپرد ۳و۴ .نیایش۴و٩‏ ۰ لدو دہ چا ور 

ê‏ کس کج ند رر ید دما د ینہ ۱ بشت ۲۲ و ۱۸ ید وت کا رغ 6 ند صم نب وه وار نرینضه 

۱ وند ۱۸ و ۶۴. 


۳ :۱ هد ل دب ۰ ( اد درس وفع مرت دی 


فرایو هوخت 3۷0-۶ ۲ ] 
rich in good words; speaking truthful words.‏ 
نیک‌گفتار » دارنده گفتار خوب › راست گفتار . (۵اهدد دنچ - ره ن ی مې ونرینه ۱/۱ 
يسنا ۵۷ و ۰۱۴ یشت ۱۱و ۰۲۰ سد دد یا یام و ۰ نرینه ۲/۱ ویسپرد ۲و۴. 
عاد درپس بے ی م سرو ماد ينه ۱ ۲وبسیرد ۳و ۴ نی بش ۴و٩‏ . سارن دس دد و اف + سبح 
مادینه ۴/۱ يشت ۲۲ و ۱۸ ددد و س و دې ندنه دې نرینه ۶/۱ وند ۱۸ و ,۶۳ . 


لکد رچ ی دای وی یر ۰ ( دورد و وم . با زا درس( وه مم نس) 
۰ ي و س ۳ مت مج 
فرایو هورشت ۱ 2 6۷0-۳۷۲ ۲ ؟ 
rich in good deeds; doing holy deeds.‏ 
هک AEE aa E‏ انم ود 
وه ا شرینه ۱/ يسنا ۵۷ و ۰۱۴ بشت ۱۱و ۰۲۰ ىده دجا رن در نیمه ۵ £ ا۰ ۰ 
نرینه ۲/۱ ویسپرد ۳ (( ند درچا - لاه دو در اه ۶ 2 و ۱ مادینه ۲/۱ ویسپرد ٣و۴‏ . 
نیایش ۴ و ند در چم ان ژر( وه ص ند دد دد و ماد ينه ۱ يشت ۲۲ و ۰.۱1۸ 


(م( ددد دی وه دررد اه صم دداره دال نرینه ۱ وند ۱۸ و ۶۴. 


یرای 3 ۲ 0 ذشب . 2 اھ وري . ع fraranha:‏ 


praising (rt. nd to praise); or bestowing gifts فرارنگه‎ 


فرهنگ واژه‌های أ وسا ۸۹ 


ستایش I)‏ = ستودن ) . to bestow).‏ یه (rt.‏ 
بخشش » پیشکشی » ریشه (هدد = بخشیدن . هددد لد ون ندم د : نرینه ۴/۱ بشت ۵و ب۸. 


فا ری ( ( دید سا ۶ 1 1 ۳۵۳1 * 
فرارائیتی ۰ gift,‏ 
پیشکشی » آزاده‌گی » بخشش ۰ 

۵ دید د ۰۱۴ ۲/۱ ویسپرد ۲۱ و ۲ .ل ددد اشد د صم و ا بعش( /۳ یستا ۵ ۳ . 
يسنا ۵۸ و ۰۴ 


رب ۲۳۲ نرینه ۶ 1 ۶۲۵۲۵ 


name of an illustrious personage. فر ارازی‎ 


پورداود : پسر (تور ) 


کا رادو J‏ سل زه.) : ۶۲21 


a name of a measure from the elbow to the end of فرارائنی‎ 
the 010016 finger; a measure of two spans(i.e. 18 inches) 
نام اندازه‌پیمائی است‌که‌بد رازایازآ رنج تانوک انگشت میانی د ست است  این اندازه برابر با‎ 

دو وجب است . نیم بازو 


۲ یر ا واس نو و‎ 
frara@ni -draj anh: فرارائنی - دراحنگه‎ 
the length of Frarathni=two spans. 


درازی فسرارامنی 
وی ۳۷ ۳ بت یی 


لس یوم 15 


فرارنتی ۱ 
پورداود : فراز آمدن » فرا رسیدن نگ : ام دد ¢, See:‏ 


frav: (ماسوو.‎ 


See: N : فراو نگ‎ 


5 ۵ ددد دز ند یر و ۵ ۷ ۲ 
فراونکو ا 


fraã-varésa: فراورس‎ 
with the 018۳6۷761160 hair; with the hairtorn of. 


با موهای ژولیده. با موهای پریشان ۰( (فیو ‏ فاد () فد نرینه ۳ / ۱بشت ۱۵ و ۰۱۱۳ 


دد روت الہ ( لاد ہا بامایااں,) ٢3۷:۲٢‏ 


فر او abundance in men.‏ : 
وت ( کت ۱ ویسپرد ۱۲ و ۰۱ 


۶ ۶ ADD .۱ دد ورم 6ند‎ E 


فراشمن going forward; growing(Lit.)‏ 
بجلو رونده. بالنده» 


اویه د. ۱ یه ) + 51 ۳5 


فراشمی causing progress; prosperity-giving;‏ 
پیشرفت دادن » خوشبخت کردن ادد فوم ما د یمه نرینه ۱ /۱بستا ۵۷ و ٩۰۱یشت‏ 
۸و ۰۳۳ يشت ٩‏ و ۰۱۷ يشت ۱۰ و 00۰۸۸( ردهن ج مج 4 ۰ نرینه ۱ /۲یستاه او ۰۲۱ 

سی روزه ۲ و ۰۳۲۰ 


۱ ند فیس / 5 درو ۵و , frasmo-daiti:‏ 


the word is invariably preceded by ; E فراشم‎ 


پیش از این واژه همواره means the time after sun-set.‏ 1۲ 
به معنی هنگام پیش از آفتاب نشستن . ده هم دد ۰ اه ه ای کم وا 
ود2 62 ۲/۱ وند ۷و ۵۸. يسنا ۵۷ و ۰۱۰ ۰۱۶بشت۴وم.یشت ۵ و ۰۳۴بشت 

روند م نت۰ فا دتم فوع سے . دد - که ۰ لسر پا - رید جا ے۰ 


4 
فریتی praise, prayer, adoration.‏ 
تا تیه نماز » بزرگداشت › 


trio: ن‎ 


to froth. فر‎ 
کف‌کردن‎ 

to be in high state of decomposition(as a dead body) to 

بو کردن » کف کردن »› در هنجار کندبدکی . stink. to froth.‏ 


و پوسبدگی بودن مانند کالبد مرده لو دد ص ردم لب ۰ ۳/۱ وند ۶و ۲۸. 


۱ جاور . ( اب ۰ : ۶۳02 


beloved, affectionate. 


فرب 

دلبر » مپربان . مهرورز 
لر و وا ترینه ۱ وند ۰۱٩‏ ۰۴۰ يسنا ۵۷ و ۰۳۴ بشت ی ار ارت ۰ 

مادینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۵0.۳۶ 22 وه بر 6 ٠‏ مادینه ۲/۱ بشت ۱۳ و ۰.۱۰۰ بشت ۲۲ و 
۴ يشت ۰۲۴ ۶۰ .دو ید مادینه ۳/۱ وند ۲۲ و ۰۵ ۰۱۲ ۸ لار هدع ماد ينه 
۳ بشت ۱۳ و ۰۱۴۷ اند , وا جاص دد اچره ماد ينه ۱ بشت ۲۲ و ۱۴ .بشت 
۴ ۰ ۶. 


۲ 1 ۶ ۱) ۵ ۱ 


to love, to act kindly towards; to praise to pray; فری‎ 


مپرورزمدن » دوست داشتن > با مپربانی‌رفتارگردن » ستودن » خواهش‌کردن » نمار گزاردن 


1۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ات 3 دد ها دد ودا ۳/ ۱وند ه ۲و۵ یشت ۲ او۵ ۰ لادد وی نے سب ںا 
زیا دد رہ نے - بے فد ت دد ۵ نب . بسنا ۳۸ و ۴ ۵( ناج دد جا ہے 
۵ ودد ۱/۱ سنا ۴۹ و ۱۷۵۰۱۲ س ۳/۱ بشت ۳ و ۵۰ .۵ب 64 (نلد ه 
۳ يسنا ۲۹ و ۰.۵ 


و ماننده‌های : ۵(««نت ر 9ك زد , وا . 
لدد جات . 5-14 


۱ - فری to praise, to bless, to beseech,‏ 
to pray with benedictions.‏ 
ستایش کردن » خواهش نیکو » خواستن » نیایش با نیکی و بخشش د لیم دید د 
۱ بسنا ۸ و ۸. يسنا ۵۲ و ۰۱ يسنا ۶۲ و ۰۱ ینسا ۶۸ و ۰۱۴ بشت ۱و ۲۳. يشت ۱۰ 
و ۱۴۶ .۰ بشت ۱۴ و ۴۸۵ ۰ بشت ۲۳ و ۰.۱ (آفرنیایخشتہریانی ) . سی ۰ لے دد و ر؛ 
۱ يسنا ۶۲ و٩‏ .دید اب ز) پر و ۲۳ يشت ۱۳ و ۵۱ .نید ما ( ند و ۱/۱ 
وند ۲۲ و ۰۵ ۲ ۱ و ۸ دج( چ مر ۳۴ بشت ۳ د ۰۱۵۷ ساب رسیم 
۱ آوند ۱۸و ۰۲۶ يشت ۲۴ ون ۳۸ و ماننده‌های . لدد ۵د ر و دی ۱۱ زرد انب ۱ 
و ازع زر دیف (۵ و صم > 


۱ ۵(ب )۲( 39 


prayer; benediction. فری‎ 


ستایش» بخشش › نیكى ( 9و و . ۳ يسنا ۶۰ و ۹. 


اد ( اب-۱ frina:‏ 


prayer, benediction, praise. فریی‎ 
۰۵٩ وند ۵ و‎ ۱ 9۱۵ 


9 ددر وه ۵ د frinaspa:‏ 


name of an iilustrious personage. فریناسب‎ 


ا ۳ نامور لے إ س دن یں NHS‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۳ 


fru: > 


to be extinguished(as fire). فرو‎ 


خاموش بودن (مانند آتش) 

فد مې دد 6 ۰ عد دردد ده واو ېر او آتش را خاموش میکند ۳/۱ وند ۵ و ۰۳۷ وند 

۲ و ۳ اه در ند دنات ۱ وند ۸ و ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ ۸۰۷۸ دنه در ۰۲۳ 
to flee, to be extinct or annihilated;‏ -2 


گریختن » خاموش بودن » تابود شدن یانیست شدن اس ددا ے٠‏ ۱ / بشت ۱۹و٥۸‏ 


اہ و ۶ ۱ ۶ - 5 لا 


ٹوس فرو to be destroyed or annihilated.‏ 
نابود » يا نابود شدن 


(فو » سد ددد د مرانک ۱ يشت ۱۳ و ۶۸. 


fru: (۲( ډد.‎ 


to fly, to go. فرو‎ 


پرواز کردن » رفتن 


او  -‏ لو. ۲۶ - 81 


نی فرو to fly, to come flying;‏ 
پربدن به پرواز در آمدن » 


م ددع . 9 ده کد زرد [ (م(هد رر رد وال چیو دې = انها با او به پرواز 
درمیآیند ۳/ ٣یشت‏ ۱۳ و ۰۷۰ 


fra-fru: .3(۵(- و‎ 


to fly continually. فو فرو‎ 


همیشه پریدن 
الد ۵ الد ر بت و دو و ۱ بسنا ٩‏ و ۰۳۲ 
ماننداه : لادا جا ولان . 


۹۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وان کن مب رید to flow on(Lit.); to rain.‏ -2 
لمات ل ده دید صو و ۰ ۱/۱ وند ۵ و ۰۱۸ وټاند دردد ووس ۵#د. ۱ وند 
۵ و ۰۱۶ 


۳ 
فر 
شخم زدن » شیار زدن » 


fru: (۴) اد‎ 


to pull; to drive down. فر و‎ 


(م(. (۳) e‏ 
و 


to plough, to plow, to fun-row. 


کشیدن » بپائین راندن » 

fru: (۵) ریک‎ 
to pour water, ۰ فرو‎ 
to cleanse, to scour. > بآب‌پاک‌کردن »شستن »زد ودن »پاک‌کردن‎ 


۱ ۸۵ ۱ . ۱ (م(س - ۰۲) fréna:‏ 
فرن abundance, a large quantity.‏ 
فراوانی بسبار بزرگ » 
۵( (س. ۱ وند خ و ۰۴ ۰۷ وند ۸و ۰۳۴ بشت ۰۱۲۹ بشت ۱۰ و ۰۲ ۰۲۱ 


لدو لوغ ری ۶ ۶۳ 


name of an {illustrious personage. ف ننگه‎ 


نام كسى نامور ل 8 | دد کون پا ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۱۳ 


frénî: (۱( . 9ے‎ 


فرینی Freni, the eldest daughter of Zarathishtra.‏ 
فرنی بزرگترین دختر آشوزرتشت . ۱۵ دد فحهع» ۱ /۶ بشت ۱۳ و ۰.۰۱۳٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ ت. (۲) 1۳۹1 
فرینی ۰ name of a renowned‏ 
نام زن» این نام چپار بار در يشت آمده است . همسران : | اوس نمنگه 
زحد د( ع و ند3 رن ۰۷۰ دردد کع بمب ۰ .فوح چ که اس دد له ند زب 
رقع فد رر نيع ددد هھ ۴6 د ۰ ( بشت ۱۳ و ۵۰)۰۱۴۰(دد هی ۶/۱ بشت 
۳ و ۰۱۴۰ 


۳ ر مت . ( يشت ۲۲ و ۰/٩‏ :1۳6۳۵2 


stepping forward. فررنت‎ 


گام به پیش گذاشتن 


از ريشه ۵ ا = بجلو آمدن » 


۸( تور (۱) : 1 1۳6۳6 


فریرتی 


1۳6۳64 1 : ) و (۱) 9 ۵ - سل(‎ ۵ 
coning out; appearing; فریرتی‎ 


بیرون شدن » نمایان . 
( تفع ند و زره دند 9۰ ا بت . = بسوی سپیبده‌دم روز ۵/۱ بشت ۲۲ و 
۰۴۱ 


۲۲ 6۳6۱۵۵ 


طص. 
فریرنگوت ۷ نگ . س دا See:‏ 


۱۱۸۵ «ر ده بلز عم و. frérénvaintis‏ 


فریرنوئینتی نگ : م۳ را See:‏ 


fro? 9 


۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فرو much, properly; well, forward;‏ 
بسیار » درست » خوب » جلو . ۵ (10 2 6 دد .دد تفع درد , يسنا ۲۸ و ۰۱۱ 


۳۷ = = اب وک .۰ 1۲01 


assuredly (adv.); فر وثیت‎ 


باورد رست (بند بند) 9اا بے يشت ۱ و ۵. 
ایا ۸ص 2 , از ريشه دد. ( ید دیامن froréti:‏ 


فر و رتی going about.‏ 


براکنده : (۵(ی ص با 2 ۶/۱ يسنا ۴۶ و۴. 


یاد سے 


فر وسَیات {frosvat:‏ 


رسیدن نگ : 9ه دا See:‏ 
9يا وسو ند( اهب ور ر fro«hakafra:‏ 


قر © ت 


namê of an illustrious personage. فر و‎ 


یت ۳ + هد پو لډ ومه .) از ريشه وان چرم ۰ 


فرانش ral:‏ 
فراز » ساخته شده | از نل کر زه ۰ forward.‏ 
(ھ روه بسنا ٩‏ و ۰۱۱ يشت ۸و ۰۵۶ بشت ۱۴و ۴۸. 


دوه موند ۲ دهد ۵ 5 ' . ( ىام $ 


fraštacant: 
hastening, fleeing ان ۰ رده م ملم نزو فراتکند ه‎ 
۰۷۱ ریه صم ند م چاه نرینه ۱/۱ یشت ۱۰و‎ 9 


میس 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۹4¥ 


frašta: )۱۴ هری بت . (یسنا ۴۳ و‎ 
(meaning unsettled) 5 8۵1۳۵ 02۳۲۰ (۰ rt. فر انش ت‎ 
advancing (M.); rt. thou hast commanded (sp. & Jus.). 


معنی های گوناگون شده است 
بدل داده شده» دارمستتر از ريشه 6 ع() فد . پیشرونده میلز از ریشه له الد - دد ده » 


توفرماندادی اشپیگل و بوستی ) 


مود ۰ ( ۵ - دد پا frašta:‏ 


going forward, reaching. فر انشت‎ 


به پیش رفتن رسیدن. ر وه ې ر i i‏ ۱ بشت ۱۱ و ۰.۶ 


جاور مب ۰( 9 ۱-۵ frva:‏ 


فری be loved, affectionate.‏ 
دلبر » .مهرورز » با مپر » مهربان 

واد ی ينه ۱/۱ وند ۳و ۲۵ يسنا ۴۶. ۶. يسنا ۰.۵۷ ۰۳۵ بسنا ۰۷۱ ۱۳ .یشت 
۱ و ۲۰ لهف ودیت . مادینه ((۵(اهدیس,درست) ۱/۱ بشت ۱۵ و ۳۶ ۰۵2۵ 
۱ يشت ۲۴ و ۵۱ له نسدد ۴/۱ وند ۳ و ۰۲۵ ۲۵۰۰2۵۵ له ۶/۱۰۷۵ بسنا ۱۳ و ۲ . 
(م( د رس . ۱/۳ يسنا ۱۷۰و ۴ («: فش ۱/۳ بشت ۱۷ و و تفت یت 
۴ و ۰۱ 

۲ یار » دوست » خواستار خوب a friend. a well-wisher;‏ ~2 
۵ اده یا ۱/۱ بسنا ۶ و ۵2٩۰۲‏ ددد و ۱ بسنا ۴۳ و ۰۱۴ سنا ۴۴ و ۱. بسنا 
۴ و . سنا ۴۶ و ۰.۲ 


frya: م دو دس ۲(۰) ترینه‎ 
name of an illustrious personage; probably, two 3 


different persons of the same name, as appears from 
۰۱۱٩ ۰۱۱۰ از آن نامبرده شده است (۱(۵ دا او دا ۶/۱ بشت ۳ و‎ 


۹۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ونت و دد( : ۶ 3 ۶ - ۲۷33۵ ۶ 
فریان »فر ین noted for its piety‏ و name of a Turanian Family‏ 
فریانه و فریه‌نام خانواده از تورانیان است که در دپن داری و باور and virtue.‏ 
نامی هستند . يا در ندد دلرو در فده ۱ ۶ بسنا ۴۶ ۲ تست اند زپر6. ۳ ۶بشت 
۵ و ۰۸۱ لادد دمم دد [ و6 ۰ ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۲۰ 


۵ (: و دده دا fryamahT:‏ 
قریان مبی نگ : ۱ب -۱. See:‏ 


۵ هو عرص . ( (فر موی ۶ 1 6۳ 8 ۶ 

control or sovereignty over the cattle (Lit.). the فسرتو‎ 
thrift-lord, the thrifty-law(M.); sway, command (peh.); 

چیرگی یا نیرو داشتن بر گله. سود بسرنده با دارنده سود » داد سودمند (میلز) . 
( نوسان » فرمان (پهلوی) . ددد مودیه۱/۱ بسنا ۵۱ و ۴ ددص و 
۱ يسنا ۳۳ و ۱۲ ( دد ع(هد ۲۵ ۵ ۰6 يسنا ۷و ۵ . وابد وره د دد س , هبر ددجا ۰ 
پورداود : پاداش ۱ يسنا ۱۳ و ۶ و (لد ص ددو : ۶/۱ بسنا ۳۹ و ۰۵ 


1 5 ۷ )۰۱ ۱ و وف رق » ( بسن‎ ED 


فشئن يه fatness.‏ 
فربپی رتیپ سا زد = فربهی ۰ 


۵ کیب سیا رند دد ن ره اې ۰ = تو مراأفر به‌ترین‌کن . 


۵ وید تساو . ۱ دش درب ۰۱ ( fSaoni:‏ 
فشکتی fatness; (Lit.). Prosperity; increase.‏ 
فربپی » خوشبختی » 

کامروائی » فزونی لاع سحا( د 6 مار ف که ۲۸۱۵ يشت ۲ و ۰۸ سی‌روز ۲ و ۷ 
۵ تیم سطا و د۔ وی هک دد ۲/۲ يشت ٩‏ و ٩‏ اوفع دعا زد[ ورت. ماجو که سزویس۲ /۴ 
بشت ۲ و ۳ ساب م م دی وای طا کدہ ددد ب ۲/٣‏ يشت ۵ و ۰۲۶ 


فربه » کا میا بی دادن ۰ ۳080۵۳101۷7-8 fat(Lit.).‏ -2 


9د ددم ده ۰.۰63 اش دإ 6۳۶ » مادینه ۲/۱ يشت ٩و‏ ۲. 


کما fšanh:‏ 
۱ دوس کاب ۱ 
سکس ۰ 


a fetter or chain; 
بخو يا زنجیر , ل ند 3ھ بد نوی 0 دهع دوع‎ 


۵ ویس ء (ویه. ۳ وند ۴ و ۰۵۱ 
۵ فیس نداعم دب ۰ : 62 f Sar‏ 


shame, disgrace, 
۱ » شرم » ننگ‎ 
۰۱۱۰۱۰۰٩۹۱ دد 95 ز رد ارو . سا (م تهج دد 6 دمک ۱ وند ۱۵ و‎ ۵ 


۰. ۲ 


TIED‏ ( بشت ۱۴ و ۵۶): ۱ ۷1 5 ؟ 


they extend or stretch their waists. فشان يئيتږ‎ 


جات 6 لدب سل کی دد زند رریورچوفور. ‏ = آنها کمرخودشان را افشاندند . 


fsu: (۱( . مقس‎ 


فشو ۱ ۰ 8 to increase, to render‏ 
| -افزودن » خوشبخت کردن هدیس ددد ER»‏ = خوشبخت > فراوان 
پاژنام وادددهد ې( دد ند شوهر کشاورز مسد مد مدد پا 


فی ر۰ پر د نرینه ۱ / اوند ۵و ۲۸ .وند ۱۳و۴۶ .يسنا ۱ او .و سد م روا ۵ دی 
(ددچ رتد ۴/۱ وند ۱۴ وه ۱ ودوم رررو؛ بشت ۴ ۰۶۱ يسنا ۴۸ و ۵ .هدوع رددند و 
۸۱ 6۱۰6 ۰ د ع و دید در لس د و رنه روا سحد ص ے٤6‏ 3 رح رددسه 
له چاه نرینه ۱ / ۲وند ی اوه ۲ :ویسیرد ۳و۲ . یا دهد مو (اده چا ودې ر دردد : 
نرینه ۴/۱ وند ۵ و ۰۴۷ ۰۵۸ يشت ۱۳ و ۰۸۸ يشت ۱٩‏ و ۳9۵0۰۷ ( ودی تفر دم فا ۰ 
نرینه ۴/۱ سنا ۲4و ۵ ھا سعد لدد د ته فا ل فیچ ددد وم چا نرب ۱ ۶وند 


1000 فرهنگ واذهلهای اوستا 


۳ و ۰۴۴ ۴۶ وند ۱۴ و ۰.۱۰ بسنا ۱۳ و ۲. بشت ۲۳ و ۵. بشت ۲۴ و ۱۶. 
I‏ وید تا ۲ ند - فا ندودفع در تندر نع ۱ بسنا ۹ و۶ . 
قير ددیت . یا دس مد مم ا د د ند » نرینه ۸/۱ وند ۱۸ و ۰۲۱ 


دعو و ا یدورو نند رقم ددد چو دم وا نرینه ۲/۳ يسنا ۱۳ و ۰۳ ویسپرد ۲و ۵ . 
۵ ددد دد نرینه ۷/۳ بسنا ۴۹و ۴. 


ون $“ )۲( fsu:‏ 
فشو to churn or agitate (boiled milk).‏ 
پسودن » سودن 
کره گرفتن » بهم‌زدن = دوغ را در مشک به هم می‌زنند و کره آن را می‌گیرند . 


0درم د. )۳( ( (۵ندید د۰ ) نرینه 99 
فشو cattle; used in compound forms.‏ 
کله . رمه › 
این واژه در ساختمان امیخته واژه بکار میرود . 


برای باننده: ٤‏ 0 ودد ند لادی دد .9 دد 6هد ل۵ قرع ددد ۰ م لد (متید. 
لادد - ۵ و۳ د. سد و مک ت (و وید . خی ce WE‏ 


f sumat : )۰۱ 9ل ف 6ے ۰ ( ودم د‎ EFE 
فشومت‎ 


rendering prosperous; prosperity-producing; 


خوشبختم انجام دهنده » خوشبختم فراهم کننده ۰ اج و د سک ۾ نرینه۱/ يسنا 
۵۸ 9 ۴ ۰ بشت ۱ و ۰.۱۳ ۱ 


اد رن در . 6۰۱-۱ 2 ۶ 


prosperity, a ۳0۶50621015 work فشوش‎ 


خوشبختی » یک کار کامیاب » 
لد و فا ۰۶ ۲/۲ بسنا ۵۸و ۰۴ 


فرهنگ واژه های اوسا ِِ 


ها تفس ۵ دیب ۵ 6 هش same as‏ -2 
= فراهم سازنده خوشبختی » کامیاب‌کننده ٩۰‏ قف ۵ تن دده م زد 6ط ا نرینه ۱/۱ 


یستا ۵۷ و ۲۲ ۰ تج ۵ تس ]ون دد 6و 6 نرینه ۱ نبایش ۲ و ۶. 


یت و وس وا ۵و( . ( کپ ت دبا ۵۷6( 


فشوشو فا a:‏ وج 5 و 5 f‏ 
` فشوشو - مانثره = نمازیانیایشی ۱4 a prayer for prosperity.‏ 


و خوشبختی است هښ ۾ دوع ما . X6‏ ا ۱ ۱۳ تین دسا6 
ii a aer O i a‏ 
بسنا ۹ ۲ لو ۵ تچ 6 بر الى دەت ۱ ویسپرد ۱ و ۸. 


اوا رت اه ددد ن ( ۵ دیع د ۱ ۰ :55080۷۵ ؟ 
فشنگ ہی prosperity-giving. active; industrious.‏ 
خو شبختی د هند ه 


وھا :کې شه کاری ۵ توح م وت ره دد چ . نرینه | / يسنا ۴۹و1 .ا ` 


ردم وه یم نرینه ۲/۱ يسنا ۳۱ وه ۰۱ 


ود ب ددد ردد fStana:‏ 
فشتان the breast, the niple;‏ 
پستان » برآمدگی » دگمه knob.‏ -2 


هفص هد )۲/۱۰6 وند و ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۴ وند ٩و ۰۱٩‏ 


۱۰۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لب 


زد اویه ص ند . اید وه م دب . ( ربی ۱ ً : 2 15 ۲ 1 2ظ 


ء شت most supporting or helping.‏ 
نگهدارنده‌ترین » یاری‌کنند هترین » 


رد-4 کد: س = از ریشه شش ۱۳ 6 وه bae-érézu:‏ 


بئٽرزو two fingers.‏ 
دو انگشت " ودی 3 و.وند ۱۸ و ۰.٣‏ 


دیب r ES‏ ۲۳۳ . ( هط دوه) 


بشئرزو فرتنگه :26 bae-érézu-fra‏ 
به کلفتی دو انگشت » به پهنی دو انگشت 


E‏ ند بو و 


as _ as to fingers. 


زید 9 4 رەم دف <( ده 3 که ۰ ( فوك نددرندولرن) 


e r 


bae-ér ézu- stavanh: بٽٽړزو ستونگه‎ 
as large as two fingers. » به بزرگی دو انگشت‎ 


درفو م )6 , مب ۷۵ 6 ص ١۶ند‏ زر دهد 099 6 ۰ یکا ستخوان به‌بزرگی‌دوانگشت. 


نرینه ۲/۱ وند ۶و ۰.۱۸ 


ید ند دند زر - ز سفا درد( ۰ : baevani‏ 


بئونی = ده هزار .10,000 


فرهنگ واژه‌های اوستا joo!‏ 


دوه دز ند( ند ور ,۷ وو و ازریشه رست دواع ١‏ 
بگور ایو : ۷ ۱۵6۷۲ 
و دید ووش ) ده هزار بار» ده هزارگاه tentousand times.‏ 

۱36۷۵۲ ۰ أف‎ 
ten thousand, 10, 000. بئور‎ 


بیور = ده هزار = ۱۰/۰٣۰۰‏ 

زەدو(( [دما دنه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۶۴. هدې درس ۳ وند ۳ و ۳۱ .وند ۸و ۰۸۱ 
وند ۰۱۴ ۲ و ۶. يسنا ۶۸ و ۱۵. يشت ۲۴ و ۰۱۹ (سته دنو ۰۱ ۲/۳ وند ۲۲ و ۰.۹۰۶۰۲ 
۵ھ اند دد ۶ تد م د۰ هه ((ع2 ۰۱ > نودهزار = /۹6۰۰۰۰/ ۲/۳ وند ۰۶۰۲9۲۲ 
٩‏ ۱۵ مل ررد ددد دفو رر ھ چا ۲/ ۲یشت ۲وه | ۰-۰ زد رر ند( لت م۱۳ 


۲۳ ویسپرد ۸و ۰۱ 


زید ته دز ند (ع ود a‏ إل سام ۵ ۳ 2 ۵36۷ 
بئورغنَ ten thousand times;‏ 
اراز 
ز دلا در سا 8 لهد د ۴/۱ وند ۷و ۰۵۵ ۰۷۶ بشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ بشت ۸ و۶۱. 
یشت ٩‏ و ۰.۳۱ بشت ۱۳ و ۰۴۸ دس فا رد نداق 9 دفر دوه“ ع لد ۳/۳ وند ۷ ۰۵۵ ۵۶ ۰ 
يشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ يشت ۸ و ۰۶۱ بشت ٩‏ و ۰۳۱ بيشت ۱۳ و ۴۸ مرو درد( )ق ند 


ده هزار بارزدن ten thousand times.‏ 91016108 -2 
زیدفهدره () ۵ ژنید و ۴/۱ يشت ۵ و ۰۴۳ اندو ررساي 2 ۱ درد و ا ۳/۳ 
يشت ۱ و ۰۴۳ 


دب د وه "۳ یر وح نت۱ ...رل دت 6اددر) 


۹ ۱ ۹ ا O‏ رز 
بئور چشمن 2 6-5 9326۷2۲ 


ten thousand eyes. ۰ ده هزار چشم‎ 


درا ین‌واژه‌نگرش از میترا با مرا ست که مهربینند ه‌همه‌ا ست با د ههزا رچشم دد د ((دد ع 
۲م ند فلع 6 ند چا رین ۱یشت ۱۰ و ۰۱۴۱ (ندد ددد دين 6 دد ()6 نرینه 


oof‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ يسنا ۲ و ۰۳ یشت ۱۰ و ۰۷ نیایش ۲ و ۶ ررر سل" دررع 6ید د ( ۲۵ نرینه 


۱ بشت ۰ ۰٩۱‏ افیف زد دد - ل د دوه دد وهاه ترینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰.۳ يشت 
۵ و ۰۵ ۴۶ ۰.۱ 


اید ف دردام _ لدو و . ( هددد صرد) 


نتور انت baevaré-paiti:‏ 
سردار ده هزار تن سرور یک میریاد a chief of myriads.‏ 


زیر فو ددد - لهد صم دد دد ۱/۳۰۵ بشت ۱۴ و ۰۵٩‏ 
(the Danus) of ten thousand chiefs.‏ -2 
ند (د 6۱ ۰ ارت دام زه ندد۳۵ز ز6 د انوسردار ده هزار تن دانونام خا نواده۶از 


تورانیان بوده است ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۳۸ 


زی 6۵ زر ند ع ( _ اند و 6(ند ۾ ( ادو ریده) 


ور قر نگمت : ۲55۱6652 ]۲526۷۵۲6-1 


(a palace)with ten thousand small pillars. 
(6)4 شاختما: را :أ سته.. ب ۳ رو‎ 
1 اختمانی با ده هزار ستون کوچک ای للد () ا ۰۰ دددا۲ برد‎ 
۰۱۰۱ کماسه ۱/۱ يشت ۵ و‎ 


»در د رد و9 ا ۴ ( رده ورس 4 


۱ : ج ۲ ۲6-۵6۷۵ 26۷ 


ten thousand times ten thousand, numberles; 
ده هزار بار ده هزار بار و بی‌شمار ېووا | فد ودند امد زو :ما د ينه ۳ ونسد‎ 
۰۱٩ و‎ ۵ 


سے من 
۴ 


بور 


سے ص 


۱ لید ا دودر ۱6 ارم دد ۱ Sta:‏ 6-۳۵1 ۵26۷2۲ 


(meaning unsettled); (a dwelling)with 0 

windows (sp. & Dar.). with ... joists(Har.). with... 
pegs (Jus.). 

(معنی یکسان ندارد ) (خانه‌ای ) با ده هزار پنجره (اشپیگل‌ودارمستتر ) . (خانه‌ای) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۰۵ 


باده‌هزارتیرالوار (هارلز ) . (خانه‌ای ) با ده‌هزارمیخ‌چوبی (بوستی ) ۱۰م) ددد ¢ ۰۰۱66 ۵ر۲۵8- 


baevaré-.vaeéayana: OO 
(a palace)with ten thousand battlements. 


د ۵ هزار کنکره یا د ۵ هزار بارو ى دهد 6 ۰۰۰ اسف ریا - وا درفام ع دد ددد ۰6 
کما سه ۱ وند ۱۸ و ۰.۲۸ 


زد تارود - اتید ات . (پاساد.) 
بشور - وار baevaré-vara:‏ 
ده هزار » باران » ده هزار رگبار باران ten thousand showers of rain.‏ 


[یددهررید(ع وا داسفد ۲۲ ۱/۱۰۹۵ وند ۲۱ و ۰۲ 


زیت وا ررند(؛۔- دد ره دد دو ند | لک a‏ 6-0258 326۷2۲ 


بئور - سپاسن spies.‏ 10,000 
ده هزار دیده‌ور » ده هزار نگہبان » (مانند ده هزار چشم ( 
زیت وې رون( دد ل سخدند( نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۲۴ و ۰۲۷ ۸۲۰۴۶.بشت 
۷ و ۰۱۶ 

baevarois: ۵‏ 
2 ر ررد (وادیب. ۳ 
بثور و تیش ten thousand times.‏ 


زد 0۵ رز دد ۱۳۹ اید ۲ ررند در ۰ رسد پورس ) 


ہے ان 


بخور و تمو بثور a:‏ ۲06۵۵۰۱26۷2۲ 2 6۷ج 
ده هزار ده هزار بار = یکسد ملیون‌بار times;‏ 000,000 ,100 


نید ررس توا ی ٥‏ چا لدد ف دردد اید ۳ بشت ۲۴ و۱۹ . 


۱۰۰۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


یدیل( ویس دد . < یرد دی سیب ) 
بئشز ۶ 92۵657 


درمان کردن » تندرستی دادن » بہبود دادن. 00۲6۰ ۲0 to give health,‏ 
دد زع درک ند چا د 9 ۲/۱ وند ۲۲ و ۰۲ ۰۹ ۰۱۵ لدف قوع نی دید (د۰ ۱/۱ 
وند٢۲‏ و۶. زی فح دد د س۹ ۳ د ۱١‏ / ۲یشت ۰۴۲۸ للد دوع رک درس ع۰۲ 


۱ وند ۷ و ۰.۴۰ ۰۴۱ ۰.۴۲ ۰۴۳۲ .ند ۲۱ و ۳. پشت ۲ و ۶. 


نرت یم دد ویب . بکشه‌زه واژه پزشگ از این واژه است 


بخشز ۶ 652 9۵ 

a remedy, a restorative; درمان » چاره » درمان‌بخش»‎ 

(فی دی ددگ چا ترینه ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۴ دق قوس نگ و ۰6 ۷۱ وند ۱۲و 
۵ فا دوم ید 6 ددا / ۷ بشت ۴ و ۳. نیت کم د دیع مادینه ۱/۳ وند ۲۱ و ۳. 
یدیم ند کلدسعه مادینه ۱/۲ وند ۲۱ و ۲ .(سدارهیع کد کماسه ۲/۲ بشت ۸ و 
٥‏ يشت ۱۴و ۵۲. (دد وه لوح لد افت*۰ ۲/۲ بسنا ۶۰ و ۴ .ویسپرد۹و۰۱ ۰۲ (۲) . 

تند رستی health.‏ -2 
دده در دگ 6 د لد ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۷ وند ۱۳و ۰۵۴۰۵۳۰۵۲ يسنا 
۰ ۰۷ نت وا فیح دد 5 ع6 ۰ ۲/۱ يسنا ٩۹و۱۷‏ .ویسپرد ٣۲و۱‏ . [ دیع دد ویب 
يسنا ۵۵ و ۰۲ ویرد دی مد دهد ۴/۱ يسنا ۱۰١‏ و ۰.۸ اید ق توح دد و ددد م دد ۴/۱ 
يسنا ۶۸ و ۲ ۰ دی که تمد نک پدبلو6 ۶/۳ يسنا ۶۸ و ۰۱۵ بشت ۱و ۰۲۶ یشت ۱۳ و 


۱ ۰.۱۳۵ 
3- the medical profession. پیشه پزشکی › پیشه بهسازی‎ - ۳ 
4- a healer, a curer; a physician. › بهبودگر » چاره‌گر‎ 


پزشگ دد دہ دی لد ند ( و ۶/۳۰۸ وند ۷و ۰۴۴ يشت ٣و‏ ۶. 


بهبودی‌دهنده › چاره‌کننده » درمان‌کننده healing,curing. giving health.‏ 
تندر ستی د هند ه زد دیب د 5 ع م کماسه ۱/۱ بشت ۳۳ و ۵. . ردب ردیس د ۱66 
نرینه ۲/۱ بشت ۷و۵ . يشت ه ۲و | .ود بگرواژه‌ها ئی ازپزشگ . ۵ اپا روت ویس د ریب . 
- گیاہ پزشگ . دھع و (ییدا تس دی دب . بپداریزشگ‌جلوگیری‌کننده‌پیشازییماری 
سم ط- ژددقم فلج ند د داد پزشگ یا بزشگ (تانونی ) ند( فہیا۔ ریه 


کارد پزشک (جراح) 6 یرو ال - لیو رند نس = روان پزشگ لهاد( ردبد رکید 


پزشگ همکانی 


زد ا دد ٤4‏ ۳۵2 نف . ۶ 9265 
بئشز کش de); o‏ ام a healing or curative work(rt.‏ 
tillage of curative plants (rt. 4 =to till);‏ 
کار بهبود و چاره‌کننده (از ربشه ۵ دد (7. = کردن ) با کشت‌وزرکننده‌گیاهان درمانی (ربشه 
ویر = کاشتن ) 9) لزم دب - ۵ د( ؟ مدب = کشت و ورز = کشنزار . 
ددد کی دد 6 دى وور لب و ۱/۲ وند ۱ ۰۳ 


زدد ۲۲ نرح دد ٩‏ سے ع ددد F4‏ یدد توح وم کیب ما9 ددد ) 
بکشزذا ۱ 


مت 9 


a 


درمان‌بخش» چاره‌کننده» بهبودید هند ه a health-giver, a healer‏ 


زد ده توق ده ون ی ۱/۱ بسنا ۹۰ 


. لدد ورج ددرت . .زوا تی‌ددکت.) 


بئشزی baesazya:‏ 
تندرستی دادن » health-giving, curing; effective;‏ 
ارہ کر دن شود د ردو وین سم ردا ترینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ع۱۶.سنا ۵۷و ۰۱۹ 
دګ تفع لد §_ورند ۰ نرینه ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۲ دا درن ند گر 6 نرینه ۲/۱ 
يشت ۲۰ و ۰۱ ردح لوح لدع دیک 6۵ ۰ مادینه يسنا ۶۰ و ۰۱ يشت ۵ و ۰۱ يشت ٩و‏ 
۲ يشت ۱۰ و ۱۵. يشت ۱۳و ۰۴ يشت ۱۷و ۰۱ دیا دیع دس دد ۲۵ که ۶/۱۷۵ 
يشت ۵ اوه ۰۵۱۰۵ (سدووع م6 دددا که دل نرینه ۱ / ۶یسناه او ۷ ۰ دفر هوم دد 5 دد له ۰ 
يسناو ۱۵ و ۰۱۸ لدد قفش ددرگ دند ۰ ۲۳ يشت ۱۴و ۴۶. نیایش | و ۱۳ . 
زیر دې مین دد و دیف ۰ ۲/۲ يشت ۱۵ و ۵۶. ددا دد 5 در ددع ! مادینه ۲/۲ 
وند ۲۵ و ۴. يشت ۸و ۴۷. يشت ۱۳ و ۰۳۰ فقت ۷3 انوع و ریب ۲/۲ وند ١او۵.‏ 
۰۹ زج یی دک دہ چم (سع مادینه۲/ (یشت ۳ ۰۶۴۱ رید فا شیم دد کت - 
در و همع 6 و . نرینه ۲/۱ وند ۷و ۰۴۴ يشت ۳و ۶.یشت ۱۴ و۰۱۵۰۱۳۰۷۰۳ 
۷ ۱ ۰۲۷ (و فف( ند 6 ددا ص ع 6 ع ۰6 کماسه ۱/۱ بشت (و ۰۲ 


۴. يشت ۳ و ۰۵ لیا دز ددی ور وا ع 6 لا دس نرینه ۱/۳ وند ۸ و ۰۷۲ وند ۹٩و‏ ۰۲۷ 
وند ۱۱ و ۰۳ ۰۱۴۰۱۱۰۷ ۰۲۰۰۱۷ 


۱ سے‎ 
۰ “KRE 


بسسدسدو 
تام کین اور 
ژد ف دوع دد ص دد دده د ( ,۶۲ بشت ۳ ۰۱۲۵ 


یه 5 و ۰ baoi Si:‏ 
ی 


perfume. 


ردد وام ند ید د صو ر در baesatastura:‏ 
ر 


name of an illustr illustrious personge. 


سے ور 


۰ 


بوی » بو » بوی خوش» (از رېشه لیگ و ا2 زد وا ۲/۱628 وند ۸و ۰.۸۰ 
یط ہے د ۲/۱۵۳6 بسنا ۴ و ۰۱ ویسپرد ۱۱و ۵ . یواوه کماسه ۲/۱ يسنا ٣و‏ 
۲ رید ۵ 9 ۳/۱ بشت ۴ و ۰۳۸ و6 ۵ ۷/۱ يسنا ء و ۲. (ییط € دد ۲/۳۳۲ 
يشت ۲۲ و ۰۷ (سط» |لوک ۶/۳ وند ٩‏ ۰۲۴ ۰۴۰ 


نف دوه رزیت بو بت : 5۷68 50 
e‏ نک اا دا See:‏ 


انا با وین ۱ baourva:‏ 


food, provision ۱ بسسورو‎ 


baoxtar : ۰ زد ق ( ندت‎ 
one who sets free; a freer. ۱ بو ختر‎ 


ان ۰ ۳/۱ ویسیرد ۷ و۰۳ 
رطا بل دوس | لش , کماسه زنیی) ۶ 2 9205 


comfort, pleasure, joy. 


سے اوت چ ~~ 
a۶‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا 1۹ 


آسایش» خوشگذرانی » خوشی . 
ماننده‌ها : لد جال تن | یب , هیا ر( زیر دیع زد ۱ 


رند اع ند (۱) (دیه: ردگ ) :2" 


intellect, consciousness. نگ‎ 


هوش . هوشیاری 


رس وا دد )۲( (لچک6 رردف) : 2 5208 
بق perfume.‏ 
بوی» بو. رط ۱/۱ يشت ۲۴ و ۵۱ .رسمه ) 6 ۱ وند ۱۹و ۰۳۳۲ 


بشت ۲۴ و ۰۲۷ رھ ط ۱۵ ,۱ 
ماننده‌ها . (س ايا زسط بر ر ره رید ملع د ریت ۰ 


سه د و ره baodanh:‏ 


intellect, consciousness; life بکذنگه‎ 

نیروی اندریافت (احساسات و ادراکات ) 
زد له ند ۱ وند ۷و ۰.۲ وند ۱۳ و ۰ اد طه دد دد د دب ۰ ۱/۱ وند ۱۹و۰۷ 
لط ۲/۱۰ بشت ۳ و ۰۴۶ رهط دده لب ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲٩‏ يسنا ۲۶. 


۴ يسنا ۵۵ و ۰۱ رید مه له و ره رد دد لم ند ۶/۱ وند ۸ و ۰.٩۶-٨۱‏ وند ۰۴۳ يسناهھ 
و ۰.۲ و ماننده. 


س ي دد 3 ددد لوگ ۰ : baodanhvant‏ 
بدن ونت knowing., cognizant.‏ 
فپمیده و هوشیار » آگاه 
ی با 4 د 3< روند ر 2۶ مادینه ۲/۱ وند ۱۸و ۰۶۷ .۶٩۹‏ 


و لس یلها ياه 0 لاس ( زرط د و ره با وا رڈ ارم بر ( 


بگذ.و ورشت baodo-varsta:‏ 


wilfully done(Lit.); a crime wilfully committed. 


۱۰۱۰ فرهنگ واژه‌های )وستا 


با خرسندی انجام داده شده» در یک بند و بست آدمکشی با خرسندی همباز شده. 

رس یه پا وار 5ع ند کا9 ۶/۱ وند ۷و ۳۸ وند ۱۳ و ۰۱۵ ۳۴۰۳۱۰۱۱ 

۰.۴۴ وند ۱۵ و ۰۱۳۲ ۰۱۶ ۰۲۲ ۰۳۲۳۵ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۴۰ ۰ پشت ۲۴ و‎ 
2- Gone with knowledge or intelligence. 


باآگاهی و هوشیاری انجام شده: (یدیا 6 - وم( یر س. کماسه ۱/۳ فرگرد ۳و ۰.۱ 


۳۳ ر جلها وا ے٩‏ ادد و وع . ( یټ ددر بب یاه ددس د ۶م ) 


۰ 9 ۰ تس فیس وی 
هه یدنه : ۷۳۳ ۱۵ 300-۷ 


knowing with a full understanding; fully 8 ۰ 


آگاه با فہم بسیار » بسیار دانا و آکا۰. سط٤‏ ہا وات در سے . نرینه ۱/۱وند ۱۸ 


و ۰۶۷ 
ری طا( ۱ baun:‏ 
و دود مانند زو to be same as‏ 
دوو و, لد قود.ه نرینه : 1 baosu, baos‏ 
بو ي 1dolatry (Dar.).‏ 


بت پرستی (دارمستتر) 
(به طا دردد مد ۳ يشت ۲۲ و ۰۱۳ انظ فوا در پیز توت بشت ۲۴و۳۷ . 


سیا ری مه د ریس د مب يشت ۴ و ۰۵٩‏ 
[ لب ا دند ( زی ط تول کین[ د 6۰ baoSna:‏ 


comfort, pleasure, joy. 
› آسایش» خوشگذارنی ». خوشی‎ 


زد طط دیس ز سم فد لول ۲۳ يشت ۴ و ۰۱ 


سیل د ۲ : 76۲ 03 


revenue ; tribute. 


با 


ا 


۳ 
a‏ با درآمد . از ريشه لته ۰ 


فرهنگ واژه‌های )وسا ۱۰۱ 


زید صن (۱) : 2 ۷ ۳3 


بخت ground, thrashed, husked(as corn);‏ 
(با کوبیدن ) ریز شد ه . کوبید ه › پو ست کنده (مانند گند م ( 
یور م ند یږو ترینه ۶/۳ وند ۷ و ۰۳۵ 


دایص دب (۲) ۱ baxta:‏ 


what is allotted; luck, fortune. بخت‎ 


بت بیش[ بو 
وا خی ۱ وند ۲۱ و ۱ 
ند رمد وچا رند مید روع چا وچا لوا د . 


2- woe; ill-luck. 


۲ -اندوه» بخت‌بد »› ر . ۱۷۵3 ۲۵ فد 3د22 ۲۵ ۹19 ۱۳۵۱ / ۱ بشت ۸ و 


3- fate, destiny, chance. ۳ 


۳- سرنوشت » بهره» پیشآ مد »هلر ۳/۱۰۳۵ وند ۵ و ۰۸ سل صم لاس بشت 
۴ و ۰۳۸ 


ر بل ند 9 (بن-۱۱) : ۲ 12 ۵2۷ 


one who bestows gifts. epith of Tishtrya. ca 


بخشنده پیشکشی ۰ پاژنامه تشتر (تبر) (عصال 6 دددا؟ ۰6 ۲/۱ بشت ۸ و ۱ . 

زی بر (. bax3ra:‏ 
ا مانند (س ع٩ same as‏ 

رند بل ویس ۰ : baxš‏ 


ببخش to bestow, to give, to distribute‏ 
بخشیدن ۰ د هش کردن 
بخش کردن ارهز بخش کردن = to divide.‏ ( زدیا + دين ) 


- دو . دد ول فش دد برع کا ۱ يسنا ۱ ۰۱ یداو قوع دد د فم ٣/۱‏ يسنا 
| و ۰۱۳ ددرصم و يسنا ٩‏ و ۲ لدی دید و مم ے سنا ۵۰ و ۰۳۲ 
سول ویس ۽ یرهم ر» ۲/۲ بشت ۶و ۰۱ يشت ۷ و ۰۲ نیایش ۱ و ۰۱۱ و ۲ و ۰۵ 
ژید وم فیس پم د بشت ۲۴ و ۰۳۴ ۰۴۶ یسال یع سسد زر : ۱ بشت ۱۰ و ۱۰۸ . 
يشت ۱۳ و ۴۷ .زلف دد دوه ۳0 لف ۲/۲ بشت ۲۴ و بل. 

اهر ویک ۶ پخ کد شتا کر دار to remit, to forgive.‏ -2 
زین ن وچرم د. ۳ وند و ۰۱۰۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 

3- to partake of, to have a share in. بره بدا شن‎ 


با دادگری بخش کرد ن . زددیګپاع در و صم ۲/۱ وند ۵و ۰۶۱ 


ها نف 4 ردول تس مص دد 0 
ددد - رد بل تیم : ۶ 2-25 


| بخش to bestow, to grant;‏ 
لدد زفدیاع درن جا ره دردد ۰ ۲/۱ يسنا ۳۳ و ۰۱۰ 


رند( سه زددول تسس . : 6 8۵۲۵-3۷ 
پر بخش to give, to bestow.‏ 


دادن » بخشیدن › 


و ود یں لم دد ۱ ۰ اند لا فص ارصم د۰ ۳ يشت ۸وا . 


ب وب - ردک وب ۰ vi-bax5s:‏ 


to distribute in all directions. وی بخش‎ 


واه زدر و دیپ سره د ۱ بشت ۸ و ۰۳۴ ۰۴۷ 
ی تب م د لیقع م نريت : 3۲ 5 9 


one who derives benefit; be Bestower بخشتر بخشنده.‎ 


سود حداکننده . درآمد جداکننده. زیر دوع م ند ۱/۱ يسنا ۳۱ و ۰.۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۰۱۳ 


ندم دب . : 2 92 


بگو 


خدا؛دارنده» نیروی‌جپهانی ا ننف دد لد same as‏ 


۱ زس د . - ۰1 : baya‏ 


بع deity, God, divine power; lord; one who distrlbutes‏ 
خداوند » دارنده» نیروی خدائی ۶ دارا or portion in parts.‏ 
بخش‌کننده بهره بیگ آندازه. زمه و ا ۱ سنا ۱۰ و ۰.۱۰ (ددع 6 = آزاده ۱ بسن 
و ۰۱ يشت ۷ و ۰۵ نبایش ۲ و ۰۷ ته در و نید : اد )فا ند ژدد 2 ٤م‏ ید = بستای‌که 
او چگونه آبها را بخش میکند ۲/۱ بشت ۱۵و ۰۱ ۰۱۴۰۱۰۰۶( رس 9 و۰6 ۰ 

زع دد ( و۰6 ۶/۳بشت ه ۱و ۰۱۴۱ (۲) بخت » سرنوشت 


2- Jluck, fortune. » رهز زد لد = خوشبخت‎ 
(35 2 : (۲) E لل‎ 
a portion, a piece; بخ‎ 


بهره يا بخشی » نکه» 
زوو چ ده مادینه ۱/۱ بسنا ٩۱و‏ ۰۳ يشت ۲ و ۰.۱۴ دق و6 مادینه ۲/۱ يسنا ۱٩‏ . 
۶ يسنا ۲۰ و ۰۵ يسنا ۵۵ و ۰۷ فق ددد کماسه يسنا ۳۲ و ۸. 

2- a 0۳01109 a gift, a present, boon. 


امرف کی هنیک خی :6 ما وون رس2 6۶ ۰ ویوع6 ژ لب . 


روج , 9 سک له ز زد له تلا 9 ضرم ند - ۰۲ 


بغو -دات bašo-data:‏ 


made or created by God. خدا داده. آفریده خداء‎ 


ساختهء خدا. دد ص دید( یری. زب ٹوا وسم د ری / ۶ وند ۱٩‏ و ۰۳۲۳ 
سےا ۲ ۶ 0-2 5 92 
زد سب م دب . 


۱۰۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


bestwed by God. سشو بخت‎ 


۰۵۴ ۰۳۵ 9 ۸ 


(ند ور( زو که bah:‏ 


to shine, to glitter. نگ‎ 


درخشیدن » تابیدن 


بنگه تب religious‏ و(.0۲۳18) 11806 lustre,‏ 


درخشش» شکوه » روشنی » 
فروغ . دانش دینسی . رید و ر6 (گلدنر زد ے ع۰6 ) ۲/۱ بشت ۱۶و۱۵. 


دد 3 لاع ند . ( ا( و63 مہ ) کا banha:‏ 


a medicine used to procure 
. روثی که برای انداختن بچه از زهدان به کار می‌رود (شاید بنگ باشد ) (دد و /0)م‎ 
۰۱۴ وند ۱۵ و‎ ۰۱ 


baj : 0) دب‎ [ ۱ 


to break, to divide, ۵ distribute. بج‎ 
/ » خرد کردن » بخش‌کردن‎ 


لت . (۲) : [ 02 


to cleanse, to purify. بج‎ 


زد ودن 6 پاک کردن 1 


0 ش 
.۰ 


دا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۱۵ 


[ ده کا داد , baj ina:‏ 


purifying, freeing from impurity. بحین‎ 
پاک‌کنند ه.‎ 


زداینده ناپاکی » , ماننده. E O‏ - ا و لاس . 
رب وله ۰ baz:‏ 


to divide, to give. به‎ 


(بژ = بخش) بخش کردن » دادن : 
۱ بشت ۱۳ و ۰۷ 


ژد و رقم دس . banga:‏ 


نکد a narcotic.‏ 
بنگه E‏ خواب ؛ کرخت‌کننده› سست‌گیج‌کنند ه 
بنگ گرد یست که از برگ گیاه شاهدانه گرفته میشود . (دیو یا نیروی سستی ) 


زد رش ) ۰6 ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۱ بشت ۲۴ و ۲۶ « ویر ن‌کننده نبروی‌آند یشه‌مانند ۵ . 


رند لچو۵) در . یه banta:‏ 
بت a sick person.‏ 


بیمار » نأاخوش› 
زس فرص ددد ۴/۱ بشت ۱۳و ۰۲۴ ۴۰. 


( در band: ۰ xX‏ 
بند to fasten‏ 
بستن ۰ ردد پچ ړو دیدة د ۱/۱ بشت ۴ و ۰۵ 

زد ټپ رولد دد فا رصم و ۲/۱وند و۰۸٩‏ .وند ۲۲و۰۵ ۱۸۰۱۲ زیر ندز 

۲۱ بشت هه رت کج ۱ يسنا ۱و ۰۷ يشت ٩‏ ۱و ۱۰۷۷ در مس 
ده بسن ۱۱و ۰۷ (بشت ) ۰ دل دت داد ۰ دهد یی ۰ . ژد لو ژ ند در یر 2م ل٠‏ 
E‏ ی هه يشت ۵ و ۱۲۸ . 


1۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لد سا( لل ه banda:‏ 


bonds, chains. ۵ ب‎ 

بند » زنجیر » آویزه 
ژد ۵و ۶ ما ۲ وند ۳ و ۰.۴۱ a knot; a tie; union.‏ -2 ` 
گره» بستن گره » پیوند زد چر2 6 ۲/۱۰5۵ وند ۲۲ و ۰۵ ۰۱۲ ۰۱۸ 


دد ووی ال , نرینہ ` : ۷8 02 
بین name of a mountain; possibly, a branch of the‏ 
نام کوهی ات ۳ شاید شاخه‌ای از رشته کوهپای هند وکش است ۰ Hindukush.‏ 


زلف دددد لد ول له ۱/۱۰ بشت ۱۹و ۰۳ 


to carry, to bear, to bring, to have, to hold. بر‎ 

بزدن ۶ 

آوردن » داشتن » بدست نگاهداشتن › ردد و( ۲/۱ بشت ۲۴ و ۵۰ . زابر رقم د ۱ 

۱ وند ۳ و ۱۱ وند ۱۵ و ۰۲۲۰۱۹۰۱۶ ۰۳۱۰۲۸۰۲۵ ۰۳۴ ۰۳۷ داد لانت له فا 
۲/۱ بشت ۲۴و ۰۵۰ زب در د صم ر , يسنا ۳۱ و ۰۱۲ يسنا و۵ و ۶. يسنا ۲ عو ۷:یشت 
۴ و ۰۲۹ يشت ۱۰ و ۰۱۱۲۰۲۱ ۰۱۳۷ اه ید6 5 ۳/۲ بشت ۸ و ۲۲ لهاد ۲۵ ۹ند. 
۱ وند ۱۲و ۰۱۲۰۱۰۰۸۰۶۰۴۰۲ ۰۱۸۰۱۴ ۰۲۰ لیا نف ود ۱/۱ وند ۱۹و 
۲ يشت ۵ و ۰۶۳ ۰۷۷ بشت ۱۵ و ۰۱۲ شالف ۲/۱ يشت ۵ و۰۶۳ ند ارم ده ۳/۱ 

وند ۱۳ و ۲۸ .لیب ړم چ سنا ۳ ٩‏ ۰ ند (قیر ۱/۲6 وند ۶ و ۰۴۴ ۰۴۹ لدم پوه 
۳ يشت ۲ و ۱۵۷ ادد ۲/۱ وند ۸ و ۵ وند ۲۲ وه۲.یشت ۵ و ۰۱۲۷ بشت 

۲ ۲ ۴ ۹ ۱۳۰۱۱۵۸۸۲ ۳۳۰ ۲ ود( و ۲۳ بشت ۱۳ و ۱ 

لد لیسی ۳/۱ وند ۳ و ۰۱۴ وند ۱۵ و ۱۷ و ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱بشت 

٥او‏ ۰.۳ بشت ۱۷ و ۱ء . نکن نم (ع. ۳ ۳ بسنا ۰ ۶ 9 ۶ . هد و اور ۷۵ م ۲۲۵ 
ا ۵ و ۰۲۰ رید ددد رر ص تا ۳ وند ۲و ۹ لادد سع یړم 0۵[ يسنا 
۲ و ۰۱۵ ماننده: فد ی تیوک 


2- to suffer; to undergo; › تن در دادن » بسربردن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۷ 


AK) ۳۳ 

3- to give birth to, to produce, to bear fruits. 
› زائیدن . > فراهم کردن » میوه پوست‌کندن‎ 
ماننده‌ها : ند فاا زیر سورد لے ۲ که زو( د‎ 


4- to be windy, to blow furiouslty(as wind). 


تند بودن »› وزان بودن » لاف زدن > آتشی بودن » مانند آتش وزیدن » لد () ۱6۵ 
یی ۸ ۵(۰۴) سواری کردن » 
E‏ زا 

دز رسد و ند © ا( اء ان . میگ 


to assist, to nourish; › کردن‎ 


5- to ride. 


to support, 


یاری کردن » خوراک دادن » بای و ۱ بشت ۱۴ و ۳۶ ددرت . 
يسنا ۱۳ و ۰۱ يسنا ۳۸ و ۰.۱ 


م3 دد و | یت دادرهم رر ر ردص د ۵ 
لد ا لد ۱ ا apa-bara:‏ 


آپ ‏ بر to carry or take away, to deprive,‏ 
بردن » کنار بردن » پس گرفتن » بی‌بهره کردن » 

دد وس رساد د صم ۵ وند ۵ و ۰۳۸ دد ده ند ..,زدد (ندد ت د پشت ۰ ۱ 
و۲۲ . دنه ند - ردد اجا وف ۱ ۲وند ۱۷ و۴ .يشت ٥ا‏ و ۲۳ ۰ دد زه ید ۰ 
وم م . واد فد س ص سد - زره ٩ e‏ و ۴. در ده دا 
رم اسه ۳/۱ وند ٩‏ و ۰۵۱(ند ل ند دد( مک (۳/۱) )دوه دد ۔ 

(ففہا دد د۰ ۱/۱ یشت ٩‏ و ۱۰ . يشت ۱۰ و ۱۱ ۰ دد لدد س زیداید ددع |۰ 

۳ وند ۸و ۰۷۴ 


داب و ۱ب رس (. ( له ۳۵ ( :211-۳02۲2 
55 7 


to bring or carry back. 
. بردن » به پشت کشیدن‎ 


هر رقم ره زند دة ( گلد نر ندرم و- لل چول ۰) ۳/۳ وند ۵و ۰۴۱ ۰۴۲ ۴۲ 


۱۰۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


2۷5-۲ ۶ لد (الد بت ال‎ 
to carry to, to bring down. و بر‎ 


بردن‌به » پائین آ 


وردن » 

لد درد - دد فاد ٣/١‏ يشت ۸و ۵؟. فد ردو نادد رم ر. ۳/۱ 
يشت ۱۰ و ۱۰۱۰۳۷ فد دو 6 ره زد لح ۲/۱ وند ۱۸ و ۱٩‏ و ۰۲۱ 
ند ددا در دد 6 ۱/۱۰ يشت ۸ و ۲۴ .لد زرد (:() تم د. ۲/۲ 


ویسیرد ۱ ۱ و؟. 


للش س رس( , : 2-3۲ 
ا to carry, to bring to.‏ 
آوردن » برد EEE‏ . دید زنب لح د مه. 
۱ ونسد ۱۷ و ۰۵ ند ندع ( شا ید سد زیر اع ) بشت ۱۴ و ۰۵٩‏ 
لعد ع ع د. ۲/۳ بشت ۱۷و ۰۱۴ 
to keep, to have, to possess.‏ م2 
نگاهداشتن » داشتن » دارا شدن . ھی (ندلیدهم و . يشت ۱۴ و ۰۱۲ 


لفط و ۵ و زد( ۶ ۲1-2۲ 31 


ائیتی بر to carry towards.‏ 
به پیش بردن › دید د ص٥‏ د دد واد وبه!/ ۲ وند ٩‏ و ۰۱۱ 


> دنت لد (. : upa-bar‏ 
وټ بر to bring, to carry.‏ 
آوردن » » بردن رل ند۰۰۰ لمران وهم ۳ /۲ وند ۲ و ۰.۲۵6 
رنه سند - اند ددم (. N‏ در ند - یردد ۲/۱ 
وند ۲ و ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ < (۵ ند - رید( ۰ وند ۲ و ۰۳۳ ۰۳۵ 
۶ ۰۳۸ وند ٩‏ و ۰.۵۱ یشت ۲۴ و ۰۳۲۸ 


to persent; 


آماده شدن » هست شدن »وره بف ۔ (دراند د ۵۳> ۳/۱یشت ۱۷و۵۸ . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۹ 


5 د مد : ۲ ۱2-8 


ئوز بر ۰ to take out, to bring‏ 
در آوردن » بیرون کردن › 
در DES‏ ۴ ۲/۳وند ۸و ۱۴. د ,.: زیر( دیدیوع ر 
يشت ۲۴ و ۵۰. راطع ۱ ۳وند ۶و ۲۷ . دوه راید رو ۹4 
۲ وند ۵و ۴۰ . دگ لدد ایبد هدک ۰ ۳/۱ وند ۱۸ و ۰۱۰ 
to carry up; to bring;‏ م2 
برداشتن » آوردن .وی رد( دی ۷۵2 ۳ بشت ۱۲ و ۶۵ وط ف( ۰ 
ر د 6 زیر ادد ددع :یتست ۴-- 
to deprive, ‘to take away;‏ -3 
حلوگیری‌کردن »کنارکردن » دک لب ر ۱/١‏ يشت و ۶ ريام 
۱ بشت ۱٩‏ و ۲ ۰۲ 
to produce, to create, to cause tO grow.‏ -4 
فراهم کردن » آفریدن » انگیزه بالیدن وک ددم لع 6 ۱ وند ۲۰ و 
۴ و لد (۷91یشت ۵ و ع۶. نیایش ۴ و ۰۷ 


(«ولع - [ند (. ۶ 2-03۲ 1 ۸ 
تفر بر to bring out, to take out;‏ 
بیرون کردن » در آوردن» 9 وول ند( ۰۱۲۳6 ۳/۳ وند ۷و ۲۴ .رك 
یم۰6 ۱/۱ بشت ۲ و ۵ له زساسی ۱ وند ۵ و ٩۵.بشت‏ 
۹ :فلك نید اند دد ع ۱. ۳/۳ وند ۶ و ۰۲۹ 


زو رم و اد ۶ 11-۳02۲ 1 03 
پنینی بر to carry, to bring;‏ 
بردن » آوردن » زود رنهد نداد دق و ۱ وند ۱۸ و ۰۲۲ ۰۲۶ 
میاسرن۲ع6. دد لھ امد هع عد . يشت ۱٩‏ و ۲۳ و ۰۳۴ 
زه دد < ) ر (دد ر د وند ۷و ۰۷۷ له ددم ره رم( سر ع ۱ وند ۱۶ 
و ۰۱۷ (۵ دهد دقع << رس 0 وم بت . کماسه ۳/۱ يسنا ۳ و ۱. يسنا 


۲ ۲ و ۰۱ 
to carry back;‏ -2 
۲ - پس بردن لان دمم د ز سار داد وند ۱ . 
to reward, to give(something)in return.‏ -3 
دسا دا خاش در برابردگش دادن . له هده د (ید 7 دیف ار ده ۲/۱ 
يسنا ۵۵ و ۰۴ 


۵3 1 ۲ 1 - 03 ۳ : ا‎ @ ET 

رق ت to keep round about.‏ 
کردا کرد را نگاهداشتن : 

فلت وای عم ند شو 6 ۰ نند دد ندند 6 ددد 9و = سروش 


ورجاوند را مادر گرداگرد خود نگاهمیداریم ۱/۳ یشت ۱۱ و ۷. 


(۵ لل 0 اند (. 2 ۵۵۲٩-13۲‏ 
to carry, to give. ۱ e‏ 
بردن » دادن رهد اند - زیت اند دمم ۲/۱۲۵ وند ۴ و ۰۱6-۵ 
یاب دد نن سح . بد ٤7‏ یرهم رزه ۰ له د ایت ۔ افد اچره ؛ ارم با 6 - 
۶( کں چو .ن ا نیپ سدس ډه وند ۲ و ۰.۲۷ ۱ 
to carry, to take away; to flee away after‏ -2 
۲ - بردن » دور کردن » بد ور گریختن پس از گرفتن » taking;‏ 


ل درد HE‏ ۵ و ۰ ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۱0 ۰۱۱ ۰۴۰ 


اند 5 


to carry, to bring, to use. فر بر‎ 
to make use of. بردن » آوردن » بکار بردن » کارسازی کردن از‎ 

ادد , رید د رف ده ۱ وند ۷ و ۰۷۹ وند ۱۵و ۰.۱۴ 
لادء زد 4 چرم د. DEL E‏ دد چا د ۲/۱۳۵ وند 
۹ ۰۲۱ ۰۲۴ ۴۰ا رند( ر گام ۲۱ وند ۸ ۰۷۰ ۰۷۱ »ند 
٩‏ و ۴ يسنا ۵ء و ۰( ماهر رف( و6 ۰ بر وند ۷۲ ۵ دید 6 دده ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱:۱ 


الد رھ س2 ۱ بشت ۲ ۲و ۰۱۵ اند موه .اد و تنج 
یا يسنا ٩‏ و ۰۲۶ اله درپ وهو هد 6 دد ٠6٤(‏ ایر زس هرم هد ولد ۲و۲ 
لاه سس وند ۱۶ و ۰۵ ۰۶ زم اید. رهد ور یت ( فص :۱ / ۲یشت 
١‏ وان ز دید( تا مت و۱ 9 ۲/۳ وند ٩‏ و ۹ هد رس (چا. نرینه 


۱ يشت ٩‏ و 
واب- رس (. ْ: ۱ : 1-0۵۲ ۷ 
وی بر to carry afar, to spread, to diffuge.‏ 


دور بردن » A‏ » افشاندن » پاشیدن » 

ماب زد رهام رها و ۱ وند۸ و ۸ وب م مد ۱ ده ی 
۸( وند زو ۰۷۵ ۰۷۶ فا رد لاه ۲/۸۱ یسا ۹و۲۸. 

ود دیرم . 6د کوت ددد کله مات رید ا ۳/۱ 


وند ۲ و ۰۴۲ واب. رس ( ۱ + ۳/۳ یسنا و۱ و ۰۱۱ 


hãm-bar : و‎ 

نم بر to bring together; to bring.‏ 
با همد یگر آوردن » آوردن ار چر 6 - زد هید ددع ۰3 ۱/۳ وند ٩‏ 6 ۱۰ ب 
الد دد 6 ۱۱ ٣/٣‏ وند ۸وا ۱ ام چرم ریس الف ۲/۱ شت ۰۳۹۶۲۴ ال ×۵ (ااہ و دوم د 
يشت ه ۱و۲ ۲ .6(4 - داد در دید 6 دص ۲/ (وند ۱۹و۴۵ .4 رن لیر ددع س 
٢‏ وند ۴ و ۴۴ .اچره - دال دد مد لوم ده.وند ۱۹و ۴۴. 


2- to gather together, 0 ۰ اعا‎ 


هانم بار = انبار = انبار کردن » گردآوردن را6 - (شداند ۰ پر 6۵ در ۱ (گلد نر 
الچ دد پر - ردان دد دب رر م) Eg TF‏ 


baru, barên: رس سد‎ 


to cut. 


رکس س 


بروءبرن 
بریدن » 


oY‏ فرهنگ واژه‌های )وستا 


d~ ۵ 


اوز برن to cut, to cut off;‏ 
بریدن » با برش جدا کردن »ر راید :مه ۲/۱ ود 1 و 14 


زوس راو - ۳ ME‏ سا( 


پئیری بر »پثیری برن : 6 6۲ 1 ۲ 021 و سر 1 ۲ ۵31 
گرداگرد بریدن › to cut round about;‏ 
لادد داد - ع 6۵۵ ۳۳ وند ۱۷و ۲ ۰ ژ6 ند دد و فا و عبر 
۱ وند ۱۷ و ۰.۴ 


ان ۹ له ۰۱ bara:‏ 


a ride on horseback. تو‎ 


CE باره ی‎ et 


ندال( دید ود نت ۰ barajaya:‏ 


shining? (Jus.); ۵11-1691۲6۵0 (Dar.); برحا ی‎ 


درخشان ؟ (ترحمه یوستی ) ۰ نیک آرزو (ترجمه دارستتر) زه ادب پسرد6 مد ۲/۱ بشت 
۴ و ۰.۴۰ ۱ 


و9 . د سل ۹ ant:‏ ۲ ۵32 
ا لا ی bringing, E‏ ,و carrying‏ 


0۳ نگاهدارنده » سس نرینه ۱ / ۱وند ٣و۴‏ . رد 6 - 
۱ وند ۶و ۴۳۶. ۷ رس() یوم > مأدینه يسنا ۰ و ۲ PRE).‏ ده دیف ۰ سب 
مادینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۶ ید زد( ر دد دد هب . مادینه ۶/۱ يشت ۱و۰۱۱ 
لدا پپرم) ب وه مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۰۴۵ 


2- )1- (۰ producing(as corn, fruits). 


بار e‏ = فراهم کننده (مانند دانه‌ها و میوه‌ها ) اف دا پا نے وهه . مأ دينه. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۳ 


۳ بشت ۸ و ۴ (۸و ۴۰) ۰ ۲1018 ( -1) 3 
۳ - با ریشه زد ۰۱ = سوارشونده .ردام بو ترینه YT‏ ۱ 9 ۱۵ 


راي ¬ لئ دراه لے ۰ ۰3 93۲1-2۷2۳ 
برت اورت wealth-bringing.‏ 
عند ر سی آورنده 


ده در طا ۵ په ۳ سر لاتم دد رید م چر6 «مادینه ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰۴۲ 


ردا دودو ودف زرم کم ل۰ ( لورادیچرچ - سردددتهمت 


چن تچ م ته من 6 


برتایپت ۶ 21-2 ۵34۲ 

boon-bringing; fulfilling one's desire: 
و دد اد چیم دد د نیع ید دید ته فپ‎ ٠ بخشش‌کردن - آرزوی دیگری را برآوردن‎ 
۰۴۲ مادینه ۲/۱ بشت ۱۲و‎ 


ساسع هد حول( ٠‏ ( راد یه مډ رواب 


ب رت زشثر barat-zao@ra:‏ 


A libations, bringing sacred offerings. 


توت لا زین شا ئی » (ساخته‌شدهازواژه زرط - > ا در ) 
م دنو ھچ6 ۰ رادم 2 - ک ارم اد بت يشت وا و ۰.۱۲۶ بشت ۱۶ و 


۰١ 


اه ى , (۱) (از ریشه ا barana:‏ 


یی نی ۱ 


برت keeping, holding;‏ 
ک ایا ر نگاهدا< شتن (دردست ) 
supporting, aiding‏ ) -1)-2 


-با ریشه وس اب سب ۰ = پشتم پشتیبانی کردن » یاری کردن ٠‏ د ادت افو ۰ ۱/۳ ب بیسناه ۳و ¶. 
ريشه زین له = شایست سواری rt. . Fit for riding‏ -3 


(مانند اسب ) .کر نادد إند = بگونه بت بت 4 غا یسه سواری:. (as a horse);‏ 


barana: ۲۱۰ ال‎ ۳ 


name of a mountain; ر‎ 
“رل‎ 


نام کوهی دد لدد | هد ددم فف ۱۸ یشت ۱۹و ۰۶ 


ی ۰ (۱) : bare j‏ 
وت to bless, to felicitate; to exalt;‏ 
رح 
نیایش‌نیکی‌کردن » پورداود : بلند » برز ۱ ۱ 
شادباش گفتن » خجسته‌باد گفتن » بزرگداشتن , ( له دد الد = 6200 فف د۵٩‏ ۱۱ ۱/۱ 
تست ۱ و ۰.۱۰۸ رف : دنه شات . ریا 2 ۰ ) رو ایند دد سے و م دګلم ۷۵ ۳ / ود 
E) 0۲ 9۷‏ ۷۵ ۱/۱۰6 وند ۷و ۰۵۲ 4 6 ۵د سی ۰ ۱ بشت ۱ و۹۰٩۰‏ 
یه هدع ا سا ۵ء و ۰۱۱ رولیت دد ددا 


6 د۵ لب ۰۱ para-baréja:‏ 


to bless, to exalt; 
جر رع‎ 
نماایش تیک کردن  ببالا بردن (دربزرگد اشت)‎ 
اد - (6 ی له ددواز ژد ۱ یت ۱۰و ۱۰۸ (قده ند تساف‎ 
. رو ددد زر جون دوو - ل۵ کف = بیالا بسردن‎ 


ندل دد اد - پس‌ها از این پس‌ها . 


بطه + ‌ِ 


to shine, to glitter. 
baréz: . ۲ ۱ ۲ 
to grow, to grow high, to be exalted يرز‎ 


نمو کردن » بالیدن » ببالا آمدن » برز » بالا ل 5س د مادینه ۱/۱ يشت ۸ 
و ۳۸ يشت ١او‏ ۰.۶۸ بشت ۷ ۷ س يشت ۲ ۰۴۶ ) دی م6 


نرینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۵. يسنا ۶و ۴. يسنا ۵۷ و ۰۴ ۶و۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۳۲ يشت ۵و 
۷۲ يشت ۸ و ۰۴ يشت ۱۱ و ۹( ولد د62 مادینه ۲/۱ يسنا و ۰۱۴ يسنا ۵۷ و 
۳ ۰۶ ۸ و ۰۱۰ یشت ۱۰ و ۰۳ بشت ۵ و ۰۱۵ یشت ۱۸ و ۰۳ سی‌روز ۲ و ۰۲۵ 
(؟ (۱] 6 ف لك ۰ ۰ ۳/۱ يشت ۱۰و ۰۸٩‏ ۰ (و (6 نب د کج فاو ۴/۱ بسنا ی 

ویسپرد ۱۱ و ۰۷ ۰ (۵4 5 درم و نرینه ۶/۱ بسن ۱ ۵ ۷ ول کی 

مادینه ۶/۱ بشت ۲۴و ۵۶ 0٤7‏ دد چرم همست مادینه ۷/۱ يشت ۵و ۰۵۴ . وو(ء رسد 

نرینه ۸۸۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۲ ویسپرد ۲۱ و 4(۲ کد روص نرینه ۱/۲ يشت ۱۰ و 
۱۱ یی اون 9۷ کف تین ۲/۷ ست ۲ و ۱۱ تا 

۰ 46۱۴۵ کهروییب فرعم ‌نرینه ۴/۲ يسنا ۱ و ۰۱۱ يسنا ۲و ۱۳ و 
نرینه ۱/۳ يشت ۵ و 6۱۳ سپوم طا نرینه ۱/۲ بشت ۱۰ و ۱۲ رو کم چرم له 
مادینه ۳ بشت ۱۳ و ۲٩‏ :2 سیم ۳ نرینه يسنا ٥‏ و ۲ پشت ۱۳ و ۲ 
رو( مرم ر ثرینه ۶/۳ يسنا ۲۶ و ۳. يشت ۱۳ و ۸۲ وال 5 ده € 6 کماسه ۲/۱ 
يسنا ۶۸ و ۲۲ ویسپرد ۱٩‏ و ۲ 4ع د ها ه6 ۶/۲ يسنا ۶۸و ۰۲۳ ویسپرد ۱۹و ۲. 


bar éz: )۲( ۰ را‎ 5 


برز height, altitude, a J:‏ 
بلندی » کوه »(برز برابر فارسی از زد )ود دد هدعم = البرز. 
a chain of mountains which raise their‏ و۸۵02 Mount‏ 
colossal summits to the South of the Caspian Sea; its‏ 
highest top is the Damavand - 5,628 meters high.‏ 
کوهپای البرز رشته کوهپائیست با ستیغ‌های بسیار بزرگ و بلند که در جنوب دریای 
مازندران (دریای گرگان ) از شمال باختسری به خاور ایران کشیده شده‌اند . بلنسدترین 
ستیغ رشته کوهنهای البرز سیتغ دماوند است که ۵۶۲۸ متر بلندی دارد ارم داف د دیدح 
6 وه ( کلد نرين مدرم د دایم ۱ بیشت ۱٩‏ و ۰۱ 
۱ يسنا ۴۲ و ۰۲ 


, نب 3 ۵02 ۰ رس ی ۰۱ : 623۳ bar‏ 


hight, a mountain; بر زز‎ 


8 فرهنگ واژه‌های اوستا 


بلندی » کوه » 

ےم سم ور Sa‏ 
ا ر ودد د ات۰6 لو ۲/۱۰۱ يسنا ۶۵ و ۰۳ بشت ۵ و ۳۶ .هرود رادد نند د 
اله د مدد زا ود و ۵/۱۴۵ سنا ۵ء و ۰۳ يشت ۵ و ۰۲۲ نیایش ۴ و ۴ . 
عم ند فد < و د د سیا زود ددد ۱ رغ و دوروب = از البرز: ۸100۲2 from the‏ 
۱ يشت ۱۰ و ۱ -زدد(ع و د دارم دار ره دد ده) < ۰ رید ع ددین د. بلندترین بلندی ۷۳/۱ 
يسنا ۵۷ و ۹ وساع و دد 3 ار 6 . ۳ وند ۲ و ۰.۲۵ 


تا دید ۰ زوس : baréza:‏ 
برزا hight, a mountain.‏ 
بلندی» کوه » بلند » 
الع دات د دہ چا زه ند دص و ری لع نه دد سیع ۰ ماد ينه ۱ع يسنا ۰ و ٥‏ يسنا ۵۷ 


و ۱٩‏ و ۲۱ هاه هه ر ددرن (. له دد د مې د . زد( 5 سد د ۱ 
روی همه بلندیپسا. on all the hights‏ 


۳ بشت ۱۰ و ۰۴۵ 


رودو ۲ رسد |[ : 5 621 932۲ 
برزیش a seat or a carpet stretched on the‏ 
ground; mats; ۰‏ 
تخت یا گستراک بروی زمین کشیده یا کسترده » بوریا . برگ‌ها . 
زت ٤‏ ی دوه میت ۲۱ وند ۵ و ۰۵٩‏ وند ۷ و ۰٩‏ ۰۱۰ للهات رب( 6 ۲/۱۳۵ وند 
۸ و ۶ سا و بف ۲/۱۳ وند ۵و ۰۲۷ دب( د وه دت.۳/۱ وند ۱۴ و ۰۱۴ 
۲ - بالش (زیرسری) .نازبالش» پشتی a pillow, a cushion;‏ -2 


دا یدق ۱/۱ يشت ۵و ۰۲ . 
۰ 9۰رهم د ِ زاون[ ء 2 6215 ۵3۲ 


highest, most exalted; برزیش‎ 


(س()) ب مایا (برترین صفت ) . رد ېې د وهه م .اید E‏ 


لد () ی ووبهه) ۲۷9 کماسه ۷/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱٩‏ ۲۱ بشت ٩‏ و ۱۷ و بشت ۱۰و ۸۸. 


بلندنرین » بالا شده‌ترین , 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۷۲ 


له ()ء دنه مید م ۱/۲ وند ۲ و ۲۸ .۰ ۶ زد (ع و روه مې دهد ردد چا نرینه ۵/۲ 
ونك ۲ ۰۶ زد( ې داهم تسف دږ رسا یوند ۳ وند ۶ و ۴۵ .۰ 


۱ رس( ور فه مج له ردب 2 ۱ لا ی ریم ۱ 


9۵۲ 62 1 5 ۶ برزیش هونت.‎ 
(a bed)provided with cushions. نازبالش‌دار (مانندرختخوابیکه‎ 


با ناز پا لش ماده شد ه اد ) نداد وه لاه دد درد اچره ا ۳ بشت ۱۷و 
٩‏ و ۰۱ 


رس وب ۱ ردا ۱ : 1 :60 bar‏ 
برثری a female that bears (children); a mother;‏ 
زاینده » زائو » ماده‌ایکه بزاید » مادر. رسا ف د رابت ۲ روه .رادم د 
۱ وند ۱۵ و ۰۴٩۹‏ ۰ رس(عط (ب 6. ۱ سسناه ۱ و ۴ رس( ۰ س ۱ / ۵وند. 
۸ ۰۳۸ ۰۴۴ وند ۱٩‏ و ۶ .رهام ط (۱9 /۸ وند ۲ و ۰۱0 ۴ ۰۱ ۸ ودع طا رون دجده 
رم ۵ مم | وند ۵ و ۰۵۱ | (ع و روي ررد .= 
در زهدان . in the wombs.‏ 


۳ يسنا ۲۳ و ۰.۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱ 


رف ون تایب ۰ ۶ ۵ ۷ bar‏ 


۳ مس ق 
بر ما يشن ۰0 the cow named‏ 
گا ویکه بفرید ون شیر داده است . پرمایه ‏ مایه‌دار . 


bar émna: HE )۱( e رند ی | د‎ 
برمن‎ 


riding. 
۸ 0 


سواره » سوارشونده » رید 6 (ع6 ترینه ۲/۱ وند ۶ و ۲۶ ۰ وند ۸و ۰۷۳ 
ارم در ند هد ته تند د ۰ اند داق ۰ رهد () 6 لدد بمردیکه سوار پر اسب خوب است . 


نرینه ۴/۱ يسنا ۶۵ و ۴. يشت ۵ و ۰۱۰۱ نیایش ۴ و۰۵ 


۱۰۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


bar 6082 : GON) ° A 
name of an illustrious personage. e 


نام کسی نامور زد( 6 دد ان وان ۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۱ 


۰ ا دد ۱ : (از ریشه ری ۱ کماسه) 
برسمن : 0 650۵ bar‏ 
Originally, the twigs of the Pomegramate tree, used in the‏ 
Yacna and Wandidad Ceremonies. Nowadays, instead of this‏ 
twigs, pieces of brass, or silver wirers tied in a bundle‏ 
are used. The number of wires used differs according to‏ 
the nature of the ceremony.Thus, 35 pieces are used in the‏ 
Vandidad and Vispered Ceremonies, 23 in the Yacna Ceremony‏ 
and 5 in the Baj Ceremony. The Barsman Ceremony seems to‏ 
be very old, dating‏ 
برسم به‌گونه دسته* بسته شده از شاخه‌های چندتاگی ترکه اناراست که د رروش‌بسنه‌وو]دیداد 
بکار برده میشود و این کار یادآور گیاهان و درختپهائیست که اهوراداده و برای ستایش و 
ارج گذاشتن به آفریده‌های سود مند مزد! دسته برسم در آئین خواندن يسنا باوندیداد یا 
از نسگہای سپنتاشی آوستا بکار برده (بدست میگرفته‌اند ) اما امروزه بجای‌ترکه‌های‌انار 
شاخه‌هاگی از برنج یا نقره (سیم ) که د سته‌بندی شده است بدست میگیرند شمار شاخه‌ها 
بستگی به آئینی دارد که برگزار می‌شود : در روش وندیداد و ویسپرد ۳۸۵ شاخه . و در روش 
یسنه‌خوانی ۲۳ شاخه و در روش باژخوانی ۵ شاخه دسته‌بندی کرده و بدست میگیرند . 
چنین پیدا است که آئین برسم به دوران‌های بسیار دورتر از !شوزرتشت‌سازمی‌گردد . 
مرا :دده یف ده دد . ۱ وند ۲ و ۱۵. وند ۵ و ۰۴72 وند ۱۴ و .زرد ع فد 6 هس( /۲ 
وند ۸و ۰۱۴ ۰۱۵ ۲۲ وند ۱۲ و ۰۲ ۰۴ 0£ 0۸ 10و ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۲۰۰۱۸ سنا ۲ 
و ۱. سنا ۵۷ و ء. ویسپرد ۱۱و ۰۲ يشت ۸ و ۰۵۸ يشت ۱۵ و ۰۵۵ يشت ۱۷ و ۰۶۱ 
رد (] دده هف یهت ۲/۱ وند ۵ و ۰۳۹ ۰۴۰ وند ۸ و ۰۵ وند ٩و‏ ۲ . ر 8۵ 6 تسد س 
۱ يشت ۱۲ و ۰۳ زد( فو 6 دد ودد ۳/۱۰ يسنا ۱ و ۰۱ یسا ۲و .يسنا ۲۲ و۱ .یشت 
۳ و ۱۸ ۰ دا 6 دد رو چ ع رف ند دزفه هت زند. ٤ھ‏ 6 ند فد .خور ده اوستا رند م نوهد ند 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۹ 


يسنا ۲ و ۲ يسنا ۱۴ و ۳. ویسیرد ۲ و ۰۱ ون لام دو 6 نش د ۴/۱۰۳۵ وند ۷ و ۰۷۷ . وند 
۴ و ۴ وند ۱۸و ۰۷۲ امد فوف۴ م بیع :له تددم د ٠‏ رند فف إل وند 
۳ و ۰۵۵ يسنا ۵۷ و ۰۲ بشت ۱۰و ۰۸۸ ٩۱‏ ند د6د را ۰ویسیرد ۱۰ و ۲. 
یی قرو وروی وب ۲ ۳ اب 6 اس د. ۷/۲ يشت ۱۳ و ۰۲۷ 
ماننده: فد ٤‏ 0 م پا رداغ ده ۱ 


0۳ ® زنل ف6 
برسمنی ۶ ۲ 93 
برسمی pertaining to the baresma; of the baresma;‏ 


و 


یرتا موش رد (ع دد 6 لب 62 ۰ مادینه ۲/۱ يسنا ۲۲ و ۰۳ یسنا م۲ و 
۳ ویسپرد ۱۱ و ۰۵ درف درد ري د رد ۱ع دد 6 نسم دید رہ ماد ین 2/۲ 1 


و ۰۱۱ بيسناعء۶وهإ. يشت ۱۰ و ۰۱۴۵ (گلد نر ر راع :ره دم ر رسا ده دد دہ س 


مادینه ۰۲/۲ 
ود 6 پا ید لے  .‏ لدوم نس 
س ها رت رسا و 
برسمو زست ésmo-zas ta:‏ ۲ 93 
(the man ) who the Baresma in his hand;‏ 
برسم بعاست» (موبدیکه ] برسم بذست گرفته است: ند 99 ۳ e‏ 


a‏ رای ٠‏ مادینسه 
۱ بشت ۵ و ۱۲۷ . رس۵ به6چا ۔ )ددهو ۵ لد .نرینه يشت ۵ و ۰۸ 


رسو دب 8 نله و 2 6 ۲ 98 


Ehe back. برش‎ 
ا‎ 

رد () دیع د ۲۵ ۳۵ (۰ ددم د ۰ ند ودا دد [ چر6 روی پشت اسبان 

on the back of horses ۰۱۱ بشت ۵ و ۰۵۳۲ يشت ۱۰ و‎ ۳ 


۳ ۱ i 
baresna: . ؟ کر )دد‎ 
same ین سید مانند سافن رو . مه‎ 


۱۰۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ندا قوع زو از رس() وس - ( مادینه ۶ 6۵ bar‏ 
برشنو top, height; the uppermost part;‏ 
E‏ 
بالاترین بخش, رەد ) فی 1 وند ۸ و ۰۴۰ ۰۴۱ وند ٩‏ و ۰۱۵ 6 دد د واشد دب 
زس(ع فی دد - الب پ6 ۰ هزار برابر بلندی یک مرد ۱ بشت ۵ و ۰۲۶ ۱۰۲ 
يشت ۱۲و ۲۴ توب بت سم رف دراه ۰ ۳ بشت ۱۸ 
و ء۶ .هدمهھ .رد 7-0 زس «رچ . د راد ډګ ۰ ۲/۲ وند وه واو 
رد۱ و زد در ۰ ۲ يشت ۱۲و ۰۲۱ رس قوع ز دوم ۲۳ وند ۲ و ۲۳. 
يسنا ٩‏ و ۰۳۶ يسنا ۰و 2(۲ [ درج . دد (رند ۰۲9023 دروم 1 ۰5 ۲/۲ يشت 
۳ و ۰۳۲ ايش ۲ و ۵۵.۸ دت لاس تس دس الب اال . ۲/۳ بشت ۱۰ و ۰۱۳ 
ردا دن |( ویم رز ٠ث‏ د د 3٩‏ 6 در بالای بلندی کوهپا ۷/۳ يسنا ۱۰ و ۰۱۷ 


۲ رور » سالار» سرپرست . the head, the chief;‏ -2 
رس( میم ( 4۵۵2 ۰ ۱/۱ بشت ۱۳و ۰۴۱ 
۳ > نکته* برجسته؛. a subject-matter; chief points.‏ -3 


زید() کی ( ره ۲ دب ۲۳ نیایش ۲ و ۰۷ 
راو . baro:‏ 
برو ۱ 
9 تک راسي :هه 
ریاد ود دې دد ۷۵ وان لے . :93۳6-10۵۲5 


حی و 


بر وانشر ۰ ( ۵۵00۵ (a‏ 
برد ۵ » > (جنگ‌افزار ) 

و : -6 bar‏ 
سر و0 ® 5 ۰ 
بر و ایثر و (a: weapon)sharp and cutting;‏ 


ی ی 


و رش رف وم . رسجادط له مېد د وله ند 6 ماد ينه £ يشت و ۱ و ۰۱۳۵ 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۰۳۱ 


را ۳ BEAL‏ ردا تن( إو 


93 ۲ 0-73۲ 6۳ ۶ سب‎ 4 ِ 
(Verethrughna)who wears the glory. پوشیده* شکوهمت‎ 


مرای ماننده طا) ول اسع ( 6. وا پس وا = وتر غن شکوه‌مند پو شید ه ما نند ۵ . 
(تاح شکوهمند ) نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۳۷. 


دواد لاف . رکه ولا 
e‏ راج Ek.‏ بو 


bringing or holding sacred offerings. 


آورنده‌یا برنده پیشکشی »مانند هوم + ویر( . 6 دای ی ری ۱ یسشت ۱۰ 


و ۳0 ۸۵۸۶ بشت ۱۳ و ۰.۲۴ 


رد لھا ودف ات رسمه ودس . 


93۲0-0563 ۶ 


مس ار ۵ 


بر و زوش 
ارد دي ی ۵11-0 
n EES‏ پشت ٩۱۹و‏ ۴۲. 
ناج دواد 4۹9 لله دد ند ادنر ۹ bar o-srayana:‏ 
ت name of a mountain.‏ 
۱ تام کوهی ! 


۲ -[(تبر ) نگهپدارنده شکوه و درخشش ؛ برای ها تنه 8 - در بار هء تبراست که خور شید و ماه 
و ستارگان به پیرامون آن میگرد ند (دارستتر ) رمد لا - فاد ددد دو هف ۱/۱ بشت ۱٩‏ 
9 .۰ 


ریتکه اد . ا سکم( ۰ bawra, bawri:‏ 


tiger 


Or ص‎ 0 


بور ءبوری 
سگ آبی » ببر آبی ببر 


رکه (د یہ ۱ بشت ۵ و ۰۱۲۹ رسكن ( ند و ۶/۲۰6 يشت ۵ و ۰۱۲۹ 


EF‏ فرهنگ واژه‌تهای اوستا 


ر گنه اد د | و رکو لد : bawraini‏ 


of the beaver (Lit.); of the tiger. بورئینی‎ 
of the skin of the beaver, +: از سگا ابی‎ 
of the sikn of the tiger. ۳ E 
garments of the skin of the beaver. تکه‌گی از پوست ببر.‎ 


کماسه ۲/۳ يشت ۵ و ۰۱۲۹ 


رسکی داع ۱ ۱ 
بورر نگ ( شف سب ۱ See:‏ 
کن ۱ 
زف ¬ | : 1 bawr‏ 
ا ك زب ک۱ See:‏ 


bawrar 6 : 


زند که (و . (۲) : 1 bawr‏ 
بوری ۶ Bawri, the modern Babylon; here the tyrant‏ 
Dahaka prayed to Aredvicura and begget of her to make the‏ 
seven Keshvars of the earth, empty of men. But his prayer‏ 
was rejected. ۱‏ 
بوری همان بابل نوين است که در آن‌جا اژی‌دهاک ستمگر فرمانروا بود و همانجا بود که 
آزیدهاک با اردویسور نیایش کرد که هفت کشور زمین را از مرد مانش خالی سازد گرچه‌نیا یش 
او پذیرفته نشد . سس کده ۶/۱۰3 يشت ۵ و ۰.۲۹ 


( کد دد پری جح bawr‏ 
کک دد ډوو رسا ۶ See:‏ 

د دودر . = ولد چو + مم د ع رسوژم ی 
هب وین basta:‏ 


bound, tied; 0 


فرهنگ واژه‌های اوستا Jo‏ 
ددم جا = زندانی » اسیر نرینه ۱/۱ بشت ۵| و ۵۲ .لسکا 2 ع ۰6 
نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۸ ۰٩‏ وند ۱٩‏ و ۰۲٩۹‏ 


935 ۷۵ 1 ۲ 1 : RTT 
the san and the avenger of Zairivairi (brother ستو‎ 
of King Gushtasp); the Nastur of the Shahnameh being 


the foundation of Bost in Seistan is 


chainged to 
بسته وثیری » پسر و کینه‌خواه زگیری وگیری‎ 


ascribed to 0‏ 
(زگیری وثیری برادر کشتاسب شاه بود ) نستور که در شاهنامه فردوسی از او نامبرده شده 


است همان نام دگرگون شده بستور است » بستور بنیان‌گذار بست در سیستان است که به 
بسته‌وئیری بستگی می دهند . زندهوهم ډه درد اپا : رمه ۱ ۶ يشت ۱۳ و ۰.۱۰۳۲ 


ردن د ۰ (ساخته تدم از 8 تدثژ و ۰ ( basu:‏ 


name of a Daevu. بسو‎ 


نام یک دیو. ( دد هل ۲/۱۰۵ يشت ۴ و ۰.۳ 


ددر , اک ba:‏ 


باه ۱ assuredly, certainly.‏ 
باید » هرآینه = (حتما ) » دروا » باوری » = مثلا " ) ود . وند ۰۱/۳ ۰۲ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۸ 
۳ وند ۵ و ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ وند ۷ و ۰۷۹ وند ٩‏ و ۰۴۶ ۰۳۸ ۰۵۲ وند ۱۷ و ۲وند 

۸ و ۰۴۰ ۴۸۰۴۶ ۰۶۲ يسنا ۳۵ و ۵. يشت ۲ و ۰۲ یشت ۱۲ و ۰۲ 


ba: ۱۳ . لدد‎ 
8 


درخشیدن » ماننده دده ددیت > ژد رو ` 


" للا پت دیرم دد اددع دد . ba 51 Sta:‏ 
باذیشت 


most assuredly. 
۱۰ بایسته‌ترین لدل ‹دهه 9 ع ۲/۱۰6 وند ۶ و ۰۴۵ وند ۸و‎ 


با 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رسد ریاد i:‏ 70۳ اجه 


a becoming pregnant, conception (Dar. ); بائیزدری‎ 
1 


بستنی . دارمستتر به این‌گونه ترجمه کرده است : آبستن شدن» گمان آبستنی . 


س ودر وند ۱۵ و ۴۹. 


baun : ا‎ 


to be same as ۰3 بودن مانند‎ 


سع 1 (0 لل bãwnha: ٠‏ 
باونگه ا 


name of an illustrious personage. 


نام کسی تامور سدع 0۶3 ۰۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 


رسد بل 32 ۰ : 51 bax‏ 


باخذی ۰ 1۳ the town of Balkh‏ 
بلخ» پایتخت شاه کشناسب ‏ 6201021 It is called because İt was‏ 
شهر بلخ در باستان بنام 6 کده ت ود جره بمعنی با پر چم های بلند افراشته 


نامیده می‌شد ه زددا©© 2 6 ۰ ۲/۱ وند ۱ و ۰۶ رسیم یه ۵ دش ۰ ۲/۱ وند ۱ و 
2 ۱ 


| ددد رقم دب ۹ .ضرع ل baga:‏ 
باگی wealth.‏ 
دارایی » خواسته ردد ] 6 ۱/۱۰ يسنا ۵۱ و ۰۱ 


سېد .۲ ء ۲ 2 93 


the arm; (2) the foreleg(of animals). بازو‎ 


و باچه جلو (در جانور) زد ی رف ۲ هد ۱/۱۱ بشت ۱۳ و ۹٩‏ ردد زود ۰ ۲/۱ 
(۲/۳) وند ۱۸ و ۰۷۰ رو دادن و . رسب ددد د هه لا اتسور رز ون 


فرهنگ وا ژه های اوستا ۱۰۳۵ 


۲ يشت ۱۳ و ۰۱۰۷ زهدی ذگده ۲۵ ۲ /۲يشت ه ۱و۵ ۱۰ + يشت ۳ ۱و ۴۶ زر لد زرئته 
۲۳ بشت ۱۰ و ۰۱۰۴ يشت ۵ و ۰۷ لدې دد ددهص ۱ ۲/۳ يشت ۵ و ۵ء ادن د ` 
۳ بشت ۱۳ و ۱ سود گده ق" . ۲ يشت ۱۶و ۷.(هد ود کی ۰۷۵ ۵/۲ 
يشت ۱۳ و ۰۴۶ هد دد نب وی ی ی 
۲ وند ۱٩‏ و ۰۲۳ ۰۲۵ 0 دد ۵/۲۳ (رسور ردد واه 


درست ) يشت ۰ ۱و۹ ۳ومانند ه‌های9 ه مو يارس سب و چا ور)زسی د . ۰2 ری ۰2 د دوه رسرد ِ 


2~ a measure from the arm-pit to the ۰ 


اندازه پیمایش درازا از زیر بغل تا آرنج باز و ماننده((نید نید د ۰ د وياد رسې د 


93 2 0 - staoyanh: eS دد د د‎ e 1 


(Ardvisura) with stronger 8۰ 
نیرومند تر‎ ۱ 


ادد ¢ ده دوف ندنت وف و.مادینه ۲/۱ وند ۶و ۲۰ 


ور ۶ ت9ند زرند 092 .۰ bãzu-stavanh:‏ 


ا as large as the arm.‏ 
به بزرگی بازو 8 به‌اندازه درازای بازو 


فده )6 رسدې 2 6 ۰ فوم دف زر دض 0113 ۽ 6 =٠‏ یک استخوان به درازای استخوان 


بازو نرینه ۳/۱۱ وندیداد ۶ ۰ ۰.۲ 


اشک دوس دد ادد د یں bãzuš-aojanh:‏ 


of the strong arms. epithet of مت‎ 
Mithra ۰ ۰ 

نیرومند بازو » پاژنام مہر و سروش رر دده - دط 3 له ۽ 6 نرینه ۱ بسک 
ه | و ۰۲۵ زد ود قمه. لد چان و زج ) 6 نریته ۱ يسنا ۵۷ و ۰۳۴ بشت ۱۱و ۰۱۹ 


انیت > ند ۳ ر 5 ۰ baza, bat:‏ 


assuredly, certainly; باز.بات‎ 


باید » هرآینه = حتما . دروا » بباوری = مسلما " 


۱۳۶۴ فرهنگ واژه ای اوستا 


ر € =3 :3 6۵ دپ هم ینت ۵ و ۰.۱۲۶ يشت ۱۷ و ۱۰ 
سك دت ۰ وند ۳ و ۰۲۷ ۰۲۹ وند ۱۸ و ۰۳۱ 


لخد ۱ ۰ ۱ رس ۰۲ ) نرینه banu:‏ 
بانو a ray,(of flight). brilliance;‏ 
درخشان » پرتوی ( از روشنی ) 
نند ۱ ر ( در ط. 
کرما یی از شراره؟ اتش the heat of the flame.‏ -2 
هد (( کیره ی ۲ وند ۸و ۰۷۵ 


دید[ ( ی لد ۰ banumant : e‏ 
ل a‏ 


shining, full of Light, radlant. 


۲۳ (۲/۲) بشت ۸ و ۲. بشت ۱۷و ۶. 


در < حسند ۵ » برفروغ ٤‏ تايان 


پرتوافکن رسد ود € لدی نرینه ۱/۱ يشت ۱۳ و ۴م .ددد ود6 ند ۵٣ج‏ کیاه ۱ / ۶بشت 
يشت ۱۲ و ۰.۱۳۰ ردد ړر 6 دد د 6۵ د مادینه ۸/۱ يشت ۱۷و ۶. 


| للد) لى ٠‏ بام : bama‏ 


و 1111200 lustre, glitter.‏ 
رخشان » تابان » شکوهمند » فروزان (بامداد فارسی = گاه روشنی ) 


ماننده [ هد 6 درس . و إلدد6 ور دید و وای د تیا رده بت . 


لاب ۰ ۲ ۳0 
[للد 6 دب او ور لب . له barman i va:‏ 
بام نیو splendid, glittering.‏ 


باشکوه . درخشنده , کا 
وا دد قوف ( میب دو للد ٤g‏ گرم ددح . (ددده لد ( و جاب کې سکرو ۱ 
ساخته است با جامه که شکوهمند می‌سازد مادینه ۲/۳ یشت ۱۷و ۰.۱۴ 


بام 


| دند ی و9 لش ۰ (ندد 6 لك .ˆ : 03۳0۷2 
نات shining, radiant. (splendid, glittering).‏ 


فرهگگ واژه‌های اوستا ۱:۳۷ 


بامی » درخشنده فروغمند . 

ددد 6 ددبت ۰ مادینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۶۴ ۰۷۸ 

رسد 6 ۰6 کماسه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۱۰۱ يشت ١۱و‏ ۴۴ . ژدد ۳6 6 ۰ نرینه ۱ /۲وند 
۹و ۲۹ يشت ۱۰و ۶۷. ردد ها و ها ` مادینه ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۵۰ يشت ۱۲ 
و ۲۳. زلف 6۳26 کماسه ۲/۱ يشت ۱۳و ۰۵۹ يشت ۱۵ و ۵۵ ۰[ ددد ها دد دهج. ماد ينه 
۳۲ يشت ۱۳ و ۰۳۷ (ددد 6 دد ده دب فو هه ۱/۲ دد فو ع فونم لے س 


تیب چاه و اب هه تنت. ردد ده شع دو م همر زوند اوه ۲ . 
کماسه ۲/۳ يشت ٩‏ و ۱۵. مانند ه. 


۲- روشنی » مانند ۵9 ددد ((چه رالد بدسروتن شاخ و118۴ -2 


زدندی دد للگ (شید 6 دد . : 021۷2 
بامیا 


dawn, 12-۰ 


بام ح بامداد 
[ دید 6 دد شب ۰ ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۲۸. 


(للد ((ط 92 لئے , :۱3۷۰۷3 


باو و ی alas. woe.‏ 
آه » افسوس . درد (( د دیب - 6 ۲۵- نند در وو داب . (یشت ۲و ۱۴) = افسوس 
بعن 

رسو د خ زد زیم ژ». basa:‏ 
باش a charge,an accusation.‏ 


بایسته » بایا , بهتان. ۷۲/۱ بشت ۱۵و ۵۲ 


زسووم د از ريشه رسام د رس( | . : basar‏ 


باشر ۱ a rider.‏ 
سوار» سوار بر اسب ۰ از ریه رتفد( سب مم داح رسد فرع ددا 
زند (, = سواری کردن رسد فی دید ۱ 6 ۰ يسا ۱۱ و ۰.۲ 


۱:۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


bi: = ° E ۰. (و‎ 


ین 0,92۰ 


always used in compound forms. ۲ دو»‎ = 


این وا ژه همیته در نا مهای آمیخته مانند پیشوند بکار می رود (ساخته شده زند ند ۰۲۵ «بوای 


مأاننده رس e‏ دو انگشت ) 
۱ - دد دو : دد ده اع ۱ : ۲ 2۷5۵ - bi‏ 


بی ایر two days;‏ 
و زور ۹( 21o‏ ۲ ۲ ۱ ۰ 


رد کچد ۳ : 2 ۲6۵۲ ز ‏ 


(a bull) ungelded; not castrated. بی خذر‎ 
اخته» بی‌تخم‎ 

ت فد وات ۰ ۵۵ دد د(< ۰ د تلوب ددد ع 6.د ترینه ۲/۱ وند ۱۹و ۲۱ 
A:‏ 


لوو دن را یوس دد ن دد . : 5۵03۲ bi‏ 


two nights. 
) دو شب هنکام نشستن ی آفتاب تا برآ مدن آفتاب‎ 


ی 6 ت و 


9 1 5 2 AIT د‎ 


بی خشی two nights.‏ 
دو شب (از آغاز ا باعداد ) 


زد شیم دنه د ۲/۱6۵ وند ۵ و ۰۱۲ وند م۸ و ۰٩‏ 
)د ولو ((لف او 7۷ ۵ 


twice, double. بیژوت‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۳۹ 


دوبار » دوبرابر 


(د وله دو دعا وند ړو ۰.۸0 وند ٩‏ و ۰۳۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۲ 


و ود رن( د ۰ کد عر( ۰ bizangra:‏ 


two-footed. 
) (از بدکاران‎ 5 
- 6)( رود چټق ۱یا نریت ۱ وند و۵ ۳۸۰۳۶۰۳ .وند ۲ ۱و ۲۴۰۲۲ رد-6 دچوی‎ 
نرینه ۲/۱ وند ۷و ۰۵۲ (د ۹ دد پر ( یب (گلدنر ژده » خوت ) ۳ يشت‎ 
۰۱6۰ ۵و .زد ود یدرف ( دس ۱ 6 ۰ ۶/۳ سنا ۹و ۰۱۸ يشت ۱ و‎ 


ټیرزنگر وخر 23588۲0-6160 1 9 
تخمکه دوا › i eh‏ دوا the brood of the two-legged.‏ 
م دوه اد دد ندیچ مادینه ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۹ ردک ندټوي ا 


0 و ۳ بشت ۲ و ۰۱۱ 6-1 هھ IS‏ ۱ 6 ۰> ۶/۳ يشت ۲ 
د ۰١‏ ردس پور ها م دق اب ا دد وی ھا دو اپام ع 6 دس - بد تسریین 


تخمه دوپا ۲/۲۳ يشت ۲ و ۱۵. 


اد سب ۵ ند ۲۵ ۵ دد ۰ یرنه ٩‏ دد ۰ : 262 bi‏ 


(a ۷۵۵00 ( 0-20 ۰ 


ده تبفه . دولبه (حنگ‌افزاری ) 


۲ دود ون یره ٠.‏ ردم هارع دد ۷۱ 6 ۰ نرینه ۶/۳ يشت ۱۰و ۰۱۳۰ 


وګ وودلے ۰ ر ۷ bitya:‏ 
بیتی second; 2nd.‏ 
د ومین 
ون وید ۱ وند ۴ و . وند ۱۴ و ۰۹ وند ۱۸ و ۰۳۹ ۴۰. يسا ٩‏ و ۶ 


بشت ۱ و ۰۷ يشت ۱٩‏ و ۰.۱ 6۵2 ك 6.نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۳۱ و ۰۳۲ وند ۸ و ۰۱6۱ 


۱9۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وند ٩‏ و ۰۷ ۰۳۱ وند ۱۳ و ۰۳۲ وند ۱۸ و ۲۹ ۰ يسنا ۹و ۰.۱۵ لدع 6 ۲/۱۰ وند ۱ 
و ۴۳. وند ۳ و ۰۲ ۰۸ ۰۱۳ ۰۳۸ یشت ۱٩‏ و 26۰۳۶ ددلو6 ۰ مأدینه ۲/۱ ماأدینه 
۱ يشت ۱۷ و ۰۵۸ يشت ۲۲ و ۰۲ رده اد ددد ۳/۱ وند ۱۶ و۰۱۵ رده دد دا و 
۱ وند ۱۸ و ۰۲۰ (د هم دد فا ی وال‌خورده ۰۸ ردص در دحي . مأدینه ۲/۳ يشت ۸ و 


۶ 
بيذ » بيد to break, to cut in parts.‏ 
شکستن ۰ بریدن و تکه کردن . 

(د زع ند د دې د وارم) ددد ]للد . bipaitistana:‏ 
بیپغیتیشتان two-footed, (man, a human being)‏ 


دوپا (اين واژه در آدمیزاد بکار می‌رود ) 

روت 6 دد چر وه = دوبا (برای جانور دوپا بکار می‌رود : جوجه‌تیغی ) 

مادینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۱٩‏ . دد وا وم دد ۰ زد لو د٥‏ دقرم دید و دد .0ا هد 9۰ فد ما ر ينه 

۱ وند ۱۵ و ۰۱۹ زو وم هد دد کا ددد 63 6 «نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۱ (دله ددده)- 
رونت ۱ ر6 ۰ مادینه ۲/۱ يسنا ۱۳ و ۱ .در ددعم دق‌روم , دهد و دھ کل ۵ 
نرینه ۶/۱ يسنا ٩‏ و ۰۸ رال دد د۵) 3 رهم دد زیت در س > ترینه ۶/۱ يشت ۱۳ 
و ۰۴۱ زد له ددد < رار دد پډ 6 ۶/۳ بشت ۱۱ و ۰۱۷ 


two ribs. 


درون د bipéréêsu:‏ 
بیپر سو بت 


‌ِ 
سے سے 


دوپره » دودنده (دنده استخوانی ) 
رتفد 6د ووندو. ‏ هسوی 
روه 


(a bone)as large as two ribs ۱ و دو دنده‎ 


در فده ۰6۴. (( 6۵ )۱ ] فۀ زر مت مدد فو دد 3 ۵۶ ع 6 نرینه ۲/۱ وند ۶و ۰۱۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۱ 


لا 


bi fra: ٠ كماسه‎ )۱( 
a characterfstic, a quality. = Av. habit, 
character 

کس با صفتش» چگونگی » برابر اوستا . ادد دل 6 = سرشت » خوی» صفت درونی . 


( ایب (۲) کماسه bi fra:‏ 
بیفر بت ؟ uncertainty, doubt,‏ 
ناآشکار , ناشناخت » دودلی » گمان ۱ 


ای ٩‏ کماسه رد و ف : 2 bi‏ 


بت twofold bonds.‏ 
بند دولا ژد 3 هد دوه ده دب ۰ ۲/۲ يشت ۸و ۰۵۵ 


زوم درد ره دد لد . ۶ ۵۳۷۵ ۵ 
بیماهی (a woman with child) in the course of two ۳ re‏ 
دوما هه (آبستن ) زن ابسن دوماهه . 


زد م لدد رم نے م6 ` ۱ وند ۵ و ۰۴۲۵ 


bivandanh: ۹ 
fa < ۳ ۳9 


name of an illustrious personage; ther of 


Ashavanghu (the high-priest of the Karshvare Arazahi). 
بیوندنگهه نام کسی نامور پدر اشاونگہو (که موبد موبدان کشور ارزهی بود‎ 


ره زره ودد و رن دب رم ۰۲۵ ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۰ 


(ه کده رد( سع. biwivaw:‏ 


بیویواو frighten‏ 
تردن نگ . )ك See:‏ 


of‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱اه ۰ (۱) ء 5 ز ۵ 


twice, تا‎ ۱ 

دوبرابر» دوبار» بیش زدق ۰ وند ۷و ۰۷۴و ۱۸ و ۰۴۳ زد وبه = لھ م دد 

وند ۱٩‏ و ۰۲۲ له ده رن دد زه صم دد = ۱۴ چهارده وند ۱۴ و ۰۶ ۰۱۶ ود ۱۵و۴۵ 
ردو - دد فاه نب ددم پا . = دوبار بسیار وند ۳ ۰۳ ۰۳۲۷ 


biš: )۲( ۰. د“‎ ( 
that which cures a disease and restores ۱ ۲ - بیش‎ 


درمان » آنچه که درمان بیماری می‌کند و تندرستی می‌آورد health, a remedy,‏ 


ماننده‌ها : لا دزد“ ه یاب دده چا - ردو ر 6 کدمها- ردو ۰ 


ردقه سم لش زد وبهس! با دد ۵( ص زر ۰ 7 2۳۱۳ 5 bi‏ 
بیشامروت (holy words)that are to be recited twice;‏ 
دوبار گفته شده 
زد وهه سه و ۵ لے نرینه ۱/۳ وند ٩و‏ ۰۴۶ وند و۱ و ۰۲ ۰۳ ۰۱۵ 


bI: ۰ سب‎ 


to frighten بی(۱)‎ 


ترساندن 
رده 9 و ۰9 ۲/۲ شت ۱۲و ٣او‏ ۱۳ رد ددقل چرم ق ا۴٣‏ و 
زک دق ترینه ۱/۱ بشت ۱و۵ بشت ۱۳و ۰۲۱ یشت ۱۹و ۰۲۸ ۵۰. 


bı: : ت 6 (۲) رفاء ۶ - زاهید 6 د‎ 
he was. I have brought up ) ۲ ( بی‎ 


بود ه بالا برد ه با شم 


ررکم و. ماد ينه رچج-۰۱ : buxti‏ 


delivrance. بوختی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا off‏ 


رهابی رد مم دوه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۴۷ 


ژر ل لسن 9 ۰(بشت ۱۵و ۴۷) . : 1 962 
بوچپی 


a 1611۷7۵76۳) ۰‏ 
رهاکننده 6 رهاینده ۰ 


رد 2 ۰ ۱ : [ 9۵ 
بوج ۱ to deliver, to set free, to protect.‏ 
مج سین کردن » نگهداری کردن ۰ زد پیش دد دص ۳/۱ يشت ۱۴و ۴۶. 
(د © 8 ف ۰ فرگرد ۲ و ؟. ۰ to unbind (the girdle).‏ 
۲-راست کردن (کمر )لے دد دد دب 6 ۱ چا نريه ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۸ 
ودک یا ایا فراهم کردن ; to get ۲6۵11۶ or comfort‏ -3 
(د ھچ « دد دد ٣/۱۰۱۵‏ وند 9۷ ۱ to clear away, to remove‏ -4 
to enjoy, to deligh in ۱‏ -5 


برداشتن » جدا کردن . : 
خوشنود اوفتی اد اف اند تناو ی ۰ 


N 
۱ 


bujasravanh: ۰ 02 3 ۱۳۲۲. لیب‎ 


بوج ونگه the son of King ۰ ٩‏ 
پسر شاه گشتاسب هن دد هددد (( د 3 ۶ج 1 ۲۳ ۰۱۰۱ 


buza, buza: . )د د ود ) دب‎ 
e e E 


a goat, a buck. 


بز ۰ گوزن ژق 6 دده واو نرنه ۱ بشت ۱۴ و ۰۲۶ 


ود ردو . buzya:‏ 


بوزی (the milk)of goats.‏ 
از بز » بزی , زم دد ددد 3 ری زا 6 ددر 1و6 تالف شیر بز ۰ کماسه .۶/۳ وند ۵ ۲ ۰۵ 


۹۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


د ۰ ۱ ۱ ۳ 
بوذ ۱ to smell, to be perfumed.‏ 
بوگردن » بوگیدن » بوی خوش دار زد طا دد دم قب ۱ بشت ۱۷ و ۶ . ماننده‌ها. 


رهد : ردچ در روالد . 


للد رم ۰ ء 2-8 
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to be perfumed-fumigated. ابو‎ 


وند ۱٩‏ و ۰۳۲۴ 


۱ (ژژ6 لب ب ریه 0 : قن 0 - ۱۵5 


اوپ بوذ to be perfumed-fumigated‏ 
بودن رود خوشبوی لهد ۰ (دد طع دد ۵ / وید زو ۰۲ ۰.۳ . 
روباز بودن بخور to be exposed;‏ -2 
ژ (۵ ند - زد ط کپ دد هد روبازگزاردن (یک چیزی ) 

رل دد رهه هد دد ۲/۲ وند ۷ و ۰۱۵ 


bu ê: ۷ . زر‎ 
۲ ۹ 


بوذ to know, to be aware of.‏ 
دانستن , آگاه بودن از وه و6 د :دد دې م .۳/۱ بسنا ٩‏ و ۲۱ رب ه 6 د وا :1 

۳ بسنا ۹و ۰۲۱ بد و" e Xt‏ چ. نرینه ۱/۳ بشت ۱٩‏ و ۶٩۹‏ . مأننده‌ها . 
رده ا جر لهد دهد ددم د(۲ ) ا بودن 2-to be awake‏ 


زهت ا8ف دد مدد دهم و = او بیداراست ۱ يشت ۱۰و ۰۹0 


۲۲-۳0: 


۱ مه ğ‏ 
فر بوذ to be awake.‏ 
بیدار بودن ن وم :ید 9س ند - اه روه سیوا 


انرینه ۱/١‏ رسد ۲۱2۵/۳۹ 9 2۱۲ 


after waking from 0 پس از بیدار شدن از خواب‎ 
ham- bus: : cC رم بای | د‎ 
to be of sound mind. هانم بوذ‎ 


ماننده ‏ ریگ 6 ھ رسا ٥٤‏ 


۲ زره( a:‏ 5۲ ند 


smell, scents. بوذر‎ 


ی خوش ۰ ماننده :لك د؟اد- ریک ده ۰ 


bun: رد‎ ۱ 


بون نگ . ® See:‏ 


buna: ۰ الف‎ 7 ۱ 


botton 8‏ 
ته. بن . ز8٤۰6‏ ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۷ يشت ۱٩‏ و ۰۵۱ 
SUE‏ و۷ تا ی اه (۲) پایان » سرانجام » ته . دنبالهو 63211 end,‏ 


۲ زد | دز دلب » زر رس . bunva:‏ 


(a bair)from the tail. ۰ 
از دمباله (یک‌مو)‎ 


3 لت ددوا ترینه ۱ يشت ۱۶ و ۰ (د اند دز چا . نرینه ۱/۱ يشت ۱۴و ۰۳۱ 


زر دد : buy‏ 


bon. See: بوی نگ ؛ ا‎ 
bu: ۱ 
to be, to become. 1 ۳ بو‎ 


1۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بودن » شدن 

رند رددد وه و۱ /۲ ود ۴ ۰.۱ وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱ بشت ۱۰ و ۰۲۸ ۰۱۳۸ 
يشت ۱۸ و ۵ ادف زرط د ړم ۰۵ ۲/۲ وند ۲ و ۰۱۰ ۰.۱۴۳ وند ۴ و .۴٣‏ يشت ۵و ۰.۹۴ 
يشت ۱۰ و ۰۲۰ ۰۳۹ للد درد دیا ۲۲ و۱ ند ردد دچرد) دم دیا 
۴۵ ۷ لد (رددد ره د ۲/۱ يشت ۲۳ و ۰۷-۲ ند رد ددد ر ۲/۲ يشت ړو 
فرگرد ۴ و ٣‏ زد (ررلدف [ ۱/۱۰۵ يشت ۵ و ۲ يشت ۱۴ ۲۴۳ (ص وروی وی ۱/۲ 
يشت ۵ و ۵۸ سرد ۱ بشت ۵ و ۰.۹۸ يشت ۱٩‏ و ۲٩‏ سود دنک بسنا ۹ 
۵. يسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ يشت ۲۲ و ۱۷ فد دوه چ#وند ۳و ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۳۲ وند ۸و ۳۸ 
يسنا ۵ء۶ و ٩‏ لهه لخد ۳۸۲6۳۵ وند ۷و ۰.۵۳ (وندید + و ) -وسط | ۳ يشت ۵ و 
۸ . ( ورس ۱ ) = لیر ( ۷ يشت ۳ و ۰۳۸ يشت ٩‏ ۷۲۲ ولد دد ار( ۲۳ وند 
۵ و یت (اعدم د - له )ند 6 [ چا رود ۱/۱ وند ۱۸و۲۹ رررسظ 
۱ وند ۲ و ۰۵ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ يشت ۶ و ۲و9 ۷ ۲/۲ وند ۱۱ و ۲. وند ۱۲و ۲. 
يشت ۱٩‏ و ۵٩.۱۲‏ دو مي ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۱ ۰۲ ۳ يسنا ۶۲و ۱. يشت ۵و ۰۹ يشت 
۴ و 9 ددس ۲/۱ بسنا 9 ۰۲۰ يسنا ۶۰و ۲. يسنا ۶۲و ۱. يشت ۱۰و ۰.۹۱ 
بشت ۱۲ و ۵۲ لادد عار $ ۲/۲ بشت ۱۶ و ٩۲‏ هد حالف ۱/۳ يسنا ۷۰و ۰۴ يشت 
° و ۷۵ لادد 6 دەر ۱/۳ يسنا ۴۱ و ده« دق یف ۲/۲ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۲۵ 
يشت ۱۳ و ۱۴۷ لدوم ص ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰۱۱ ویسبرد ۱۲ و ۵ رده گر ۰۱ ۲/۳ 
يسنا ۵۵ و ۲ يشت ۱۶ و ۲ و در )مه ( ۱۱/۳ سیأیش) ۰ يشت ۲۴ و ۷. ودې 
يسنا ۶۲ و ۶. هه 645 3٩‏ درف يسنا ۲ ۱۰۶( ۱۷۵ خورد اوستا آفرین‌نامه 
خشتپریانه یات رهد ورس ... .ور ددد" او ممکن است پیروز شود . نیپر هادخت 
نسک ۱۶. دد دچ ۵ ۳/۳ بشت ۵ و ۰۵۲ ودره یو دم ي6 نرینه ۲/۱ يسنا 
۲۱ و ۰۴ ویسپرد ۱۸ و ۲ زد دردد درفم نے 6 ل له ما د یند ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و .٩‏ 
رهد دند و دد دید د دې بر مادینه ۱ /۴یسنا ۵۲و ۱ .ینار عو۲ ۲ ریګ ددد 06 ) 6 د) ید 
نریسه ۲/۱ يسنا ۲۱ و ۰۴ ویسیرد ۱۸ و ۰۲ زې قال ددد دیور ۵) ج 6 دم داب مادینه 
یسا ۱۹ و .ره درد کود ده دهد د لت ۰ مادینه ۴/۱ يسنا ۵۲ و ۰۱ بستاع و ۰۲۲ 
زه در هه هب6 نرینه ۶/۳ يشت ۱۳و ۲۱ - رو دز« دفا دوم در 6 ۲ ۳ 
مادینه يسنا ۱۴ و ۰.٩‏ ۱ 


2- to be created, to exist, tO ۰0 


۲ آفریده . هستن » نسویدن » بالیدن ې ۵ ۱/۳ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ف 


3- to acquire, to get; to reach, to be successful. 
۴ فراهم کردن . بدست آوړدن » رسیدن ۰ کامیاب بودن له رد دد ۲/۱ يسنا ۵۲و‎ - ۳ 


( ن دله 3 دد ددد د و يسنا ۴۴ و ۰۱۷ 


ava-bu: لد ۱ دلب -ره.‎ 
to pronounce; 


آو بو to utter,‏ 
سحن گعتن » ٠د‏ ود فا - زو ۵ یت تریده ۱/۳ يسنا ۶۵و .٩۹‏ 
ززل - ۱ ات a-bu: ê‏ 

1- to be; to become. ا‎ 


بودن 2 دن 
ددد م زد رد۱ / ۲ بشت | و ۲۶ .نفد - (دد لړ ادیایشت ړو ۲۹ . 
to be created, to come in to existance.‏ -2 


آفریده بودن 


به هستی آمدن دهد . ٠۰‏ زت( ۱۹8 ۳/۱ یا ۲۸ و ۰۱۱ 


۳ ۷ 2 را - 1 ۲ 1 032 


پخیری بو to go round about; to encompass;‏ 
پو یټ اوی گر دید گر داگرد گر فترن.: 
0 ده وا دزد ورەد هع ۴/۳2۴ وند ۱٩‏ و ۲۷ د داد رند در ز. ۳ وند 
۵ ۰۲۶ دد م ند۰ ر ده تاد ن دد ای یت .| / mT‏ و ۵ ۰۲ 
يشت ۱۳و ۰۲ 
to come over, to be produced.‏ -2 

کک جه دن 
زهھ دا ره ررسده) د. وند ۱۴ و ۱۷. 

3- to acquire, to succeed to obtain. 
-بدست آوردن » کامیاب در بدست آوردن › دد ندرد و ما۰‎ ۳ 
بشت ۱۹و ۰۵۷ ۰۶۰ ۶۲ ره نداد ده زه دزلای ۰ ۲/۱ يشت‎ ۱ 
و ۰۶۴(توضیح ) (عنگامیکه یک یا بيشتم وت فزونی پیشوند بريشه شود‎ ٩ 


۱۰۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


واتلفصپس از واژه نه ده د به جلو رینه جای میگیرد . 


fra-bu: ep ٠ رو‎ 


to be, become. 


بودن ۰ OE‏ دهد ۳ وند ۸ 5 ۱ ۰ ۲ ۳. 
چ دا ۱ وند ۱۴ و ۰1۳ 


2 0 be free. » بودن‎ 3 


لاس ۰ زد ددند دص د وك ٩‏ ۵ ۲۸ .۰ 


3- to be involved. 


۳ - گرفتار بودن ۰ ( e‏ يشت ۱۵ و ۰۵۲ 


to be entrapped. 
به دا م افتادن . در دام بودن‎ 


وا ەزد ۰۵۱۰ | ( کلد : روابه - لدو دد ۰99 ) بشت ۱۵و ۰۵۲ 
ham-bû: .-k‏ 


to go together, to meet together; هانم بو‎ 


ر 6 - رقف ردنك د8 د۰ ۳/۱ وند ۱۹ و ۳۴ موی ند رز له دچ د ۰ 
وند ۷و ۵۸ ۰وند ۱۷ و ۰۲ 6% ( ردد د۴د( ۲ /۳) وند ۱۳ و ۰۵۱ 


ژه دهد ۰ (مادینه) ۶ 1 1اه 


an idol. بوئیتی‎ 


ویت بو 


ê‏ وې و ودل( م ‏ 43 <رنه ¬ :126۷5 11 یاه 
بوئیتی دئو the Daeva who teaches men to worship idols.‏ 
دیویکه مردم رأ به بت‌پرسی و دوستداری ت را ميآ موزد » دیو بت‌پرست »دبوبت 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۹ 


ۋد -9 سگا ند چا ۱/۱۰ وند ٩‏ ۰۱ ۰۲ ۴۳ . 


زد ۰ : 1 ۵ زا 
the name of the another form of the‏ 


'Demon-of- idolatry. 


بوئیذی 


جور دیگر نام دیو بت‌پرستی که همان زی‌ده) ر دیو بت پرستی است زود د ۱ وند 
۱ و ۰٩‏ ۲ ۱ . ۱ 


9 1 ۶ ۰ رز یت دول ند‎ 
name of a Demon or, the brood of 4 بوئیذیه‎ 


نام دیوی و یا جوجه بیوذی (دیو بت‌پرستی ) ۰ زا د د دله دد : 3:۱ و ۰۱۲9٩‏ 


ر زۇ : 1 1۲ 


بوئیری abundance; plenty, prosperity.‏ 
افزونی » فراوانی 
خوشبختی ۰ ژه راد ج دهد ۲/۱ بستاه ۳ و ۱ زډ ۾ ۲/۱ يشت ۲۴ و ۴۵. 


وديا دوه ۶/۱ يسا ۳۱ و ۰.۲۱ 


bu ja: . ل‎ ۱ ۱ 


بوج release, penance.‏ 
رهائی » برگشت از گناه پنت .ویب ۲/۱۰6۶ یسا ۲۱ و ۱۳ . 


bÛ j i: زو ۰ ری‎ 


name of a Daeva. بوحی‎ 


نام دیوی است ۰ رو د (۲/۱) يشت ۴ و ۰۵ رفظ ۰2 (۵/۱) یشت ۴ و ۳. 


ره ن د فد (هد رد و büj isravanh:‏ 
بوجی سرونگة نگ : ری دد وا دد دردد وان See:‏ 


۱۵۰0 فرهنگ واژه‌های اوستا 


ر 18 هد یدد و از ریت رف by‏ 


to be بوژیانى‎ 


زه ود buza:‏ 


بز . مانند اب ند Same as‏ 
1 ۳ ۰ ۶ 9001 
۱ 


botton. 
Same as ا مانند زر [ دا‎ 


زف د ۰ زره ۰ : bumi‏ 


رچ 26 ۰6 ۲/۱ يشت ۱۹و ۲۶. ز 6ے 6 ۵ دد ۲/۱ يسنانو .ينا ۲۷و ۱ 
سنا J9۴1‏ و ‌ داتفه ۶/۱ يسنا ٣٣و‏ ۰.۳ 


۵ و) د ددد ٠‏ نرینه : bumya‏ 
توس name of a mountain, near Mount Arezura; there 1s a‏ 
second Arezura, the Arezura Bun, which is in the direction‏ 
of Rum, of the empire of the West. It is the Bumya of the‏ 
نام کوهیست در نردیک ستیغ آرزوره text.‏ 
ستیغ نامی آززوره دو ستیغ جداگانه به‌این‌نام است یکی در خاک روم ات که امپراتسوری 
باختری‌را داراست و دیگری بومیه است که درآغاز از آن نامبرده شد بر6 دبها (وسترگارد 


زده دد چا ) ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۲ 


b5 e 
to decorate, to embellish. ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱:8۱ 


زبور کردن و آرا 


۵ همم و . : buSt i‏ 
1 
ی نگ : دید ر یم و ۰ See:‏ 


3 لش :۱5 
ری ل ری 


to be 


ستن » آرایش کردن » ماننده : للد زغ 3 3 


.. فر د یردد م ره ده دد ود ره . büšyasta;‏ 

the Demon of procrastination; sloth, 

and ıethargy. 

دیو سستی و کاهلی » کاهلی » تنبلی + کرختی ۰ سستی » زبوی » رم الرد نه دد 

مادینه ۱/ ۱وند او ۰.۲۴۰۱۶ ې ې قهرددنت یږ ې + مدد س زژ از اد روه د . 
۱ وند ۱۱ و ٩و‏ ۰۱۲ زو کار دد مار ده ۵) ع 6 ` ۱ يشت ۱۸ و ۲. 

۳ درس عا ۱ : 962۷01 

solid, durable, بزونت ی‎ 


سگت ا ۶ خت ا دار 


ریشه زي ی = زو = افزودن » نیرومند شدن . لغ 6 دز ند: ۵ و اعد 6 ها 
پایداری دوستی کماسه ۴/۱ يسنا ۴۵ و ۰.۳ 


0 لئے ه سە ِ : 2 6۷۵ bér‏ 


exlated, agreeable, beloved; that may be 


3 
۷ 


بارا ل ا wished for;‏ 
ل ر لب ود وبا ای او ارزه کت دإ شع ود م تت ۰ زو @ د 
9 64 مادینه۱/ يسنا ۳۴و يسنا ۴ ۴وا .يسنا ۵۱و۱۷ هی ددد فده JD)‏ دج 
دد رز دب ۱) ص حع ے و شاید دیگر چیرهای ارزشمند زا او بخواهد ۱/۳ يشت 
۷ و ۰۷ و له سع مد دد شایسته‌خواستن ۱/۳وند ۱و ۲۰ eg‏ 


نایسته‌ترس خواستنی ۲/۱ يشت ۲۲ و ۰۱۴ wish, desire.‏ -2 


۲ فرهنگ وا*ه‌های اوستا 


۲ - آرزو » خواست 0۰( ٤)۹4‏ > مادینه ۱/۱ يسنا ۲۲ و ٩‏ وادد 3 وه م رفس 6یدزت 
ونه چات ر a‏ در اندیشه نیک آرزوسد ۷/۱ يسنا ۴۸ و ۶. 


62 لاس هم ع۱ : 6۷ bér‏ 


بر غمی agreeable, pleasing or, bright, brilliant;‏ 
سازگار » خوشنود » يا روشن » درخشان »ره ېا = درخشیدن . 


۰۱ - ج ند ق" دې وت و فاد وا ورد‎ DT 


bér éfmya-saeta: برغمی شئت‎ 
riches that can be wished for. خواسته و توانگری که بتوان‎ 


آرزویش کرد . () 3 6 د داب ت زی در ۷۵ 1۵ ] ۰6 ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۷۷ 


0 هت دنه 
برج blessing, benediction; desire, wish.‏ 
نیایش‌نیکو »نیایش‌خوراکی‌ها »ارزو »خواست» 4 ۱ باه ۱ هأوخت رو ۵ دب 


۱ وند ۱۸ و ۲۷ ۰ يسنا ۱۵و ۰۱ يسنا ۶۲ و ۰*۰ ویسپرد ۶ و ۰۱ بشت ۱۰و۹۲ .نیایش 
۵و ۶ ندد. ۲/۱ يسنا go‏ ۱ 


و دون . 0 رس ین . 6۷۵ 96 


brass. copper. بر جی‎ 


| 


برنح » نصا تشه ها زو د(یا و ا در دب . 


96۲ 6 .۱ - د لالب , (۲) رین‎ 5 ۳ 
asking for one's desire(Lit.); the angle تر‎ 


1 1 


ز کسی آرزو خواستن that promotes the growth of corn.‏ 
نیسروئیکه‌رویش و بالش دانه‌ها را پیشرفت میدهد بویژه برنج را (و دی بت ۰6 ۲/۱ 
يسنا ۲ و ۰۷ نبایش ۵ و ۰۶ رو( (د دید ر ۴/۱ يسنا و ۰۷ یتنا ۲و .٩‏ نیایش ۵ 


و ۰۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 10۵۳ 


1 ۰ رسای | ۱ : 672 ۲ 6 
برز ۰ high, exalted,‏ 
E‏ , بالاشده», بزر 
ذیت ص ۳۷ - دی 6 . نرینه E ca 1 e e‏ 
۱ و ۸ برع ددا هد دمع رع وج راز ستبخ البرز ( ر 6 =¥( ای ات تن 


دل مه (۱) کک س : 628 96۲ 
بر high, exalted, lofty.‏ 
ی 
لوی پا نرینه ۱/۱ وند 1۹9۱1۹ و0 چا نرینه ۱/۱ بشت ۵۷ و ۳۰ ۰ 
۰ بشت ۱۳ و ۰۱۲ بست ۱۷ و ۰۱۶ ر۴ یدد نرینه ۱/۱ بشت ۱ و ۱۵ ویو 6- 


۰ ایدم د6 ۰ ۱ بشت وا و ۱۱۳ ٠‏ يشت ۱۷ و ۱ ۰۶ 
بر که ا نش« exaltedness, exaltation.‏ -2 


1 لاب ۰ (۲) : 63 96۲ 
تور 0 مأانند مس same as‏ ` 


7 
béréai di SISE رسمه ر ۰ د‎ 
Looking from an elevated 00916100 )116.( بر آغیذی و‎ 


far-seeing, foresighted; 1106۳181-8 0 ۶‏ 
1 وی نگرنده » دوربیننده» پیش‌بین › ات | 


ر ن د ۱ ترینه۱ / يشت ۵و ۸ه ۱ .يشت ۲۹۹ . را او و ددبي ». 


نرینه ۲/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۱ 


96۲ 672 1 ۶ وید ر‎ ٠ 3٤ e 


high, lofty, elevated. برزی‎ 
۰ 9 6 بالا ۰ بزرگ‎ 


۱۰۵۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


bér 671-820۳ : ۰ و سین‎ 
chanting the hymns with a loud voice. e 


خواندن سرودهای آسمانی با آوای بلند » (پاژنام ) 
۱ بشت ۱۰ و ۹ ل دق سد ع ۰6 نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۸٩‏ 


06 > د- مدل0 ۴ berezi -caxra:‏ 
بمرزی شاهد (a chariot)high-wheeled.‏ 
بلند چرخ» 


وا کیب دد . و( 6 دس نو امن = گردوه (ارابه) بلند چرخ ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۶۷ 


۳ ً 2 سب 5 ف . : 1-3 62 ۵6۲ 


دیزی پاذ ۰ 0 181-۳ 


۳9 و تیان ات 
۱ ۰ و 6د دې دب ۲ -mi ta:‏ 1 67 96۲ 
(a house) 1۵ ۰ ۹ 9‏ 


برزی میت 

بلند ساخته» بلند ساختمان » 

رو ) ده دم بدن د . ٩‏ ددد و ۵0 ۷9 - خانه بلند ساخته . کماسه ۶/۱بشت ۲۸۱ . 
[4 ددد ۱۰61۱ 0 ب 6 دقع 6 + = خانه بلند ساخت را کماسه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۲۸ 


برزی ياست bérézi-yasta:‏ 
کمربند بلند بسته» آرزو و خواهش بزرگ . high-girded.‏ 
5 :- تبسصمل نرینه ۱/۱ سنا ۷ و ۰ لا ده ومپند ند هم دییچ. ماد ينه ۳ / ۱ 
يشت ۱۳ و ۰۲۹ ۱ 


وای ی د اسي :۰ Em‏ ۶ ۲۳2 - 1 62 9۵6۲ 


برزی راز high-ruling; ruling with exaltation. epithet the‏ 
فرمان د هنده بالا » گرداننده از بلندی» Mozdayasnian religion.‏ 
ا ژنام د ہں مزد یسنان 


یشت ۱۳ e‏ سس ]6 . ۰ مادینه ۲/۱ 
۳ و سه وه ند رز نت6۷2 ۰ 6۲621-5۷0 


the highest fire and honorindoc, that behold basis of 
' e×]84۸٥€.. . بلندترین آتش» ارجمندترین آتش که بنیان هستی را گرم نگه می‌دأرد‎ 


۰۱۱ د - فوس ررند وع ۰6 ۲/۱ ينا ۱۷ و‎ ) ۴٤ 


96۲ 62 1 -stuna: ۱ . ك فد ې ۵ نب‎ 30 J 


(a palace) lofty-pillared. برزیستوم‎ 


۳ د“ 69 و ۱) 6. = خانه ستون بلند کماسه ۱ يشت ۲۴ و ۰٩‏ 


96 ۲ 62 150: رتم‎ ٠ دفی(د‎ 1 ۳ 
name of an illustrious personage. برزیشنو‎ 


نام کسی نامور . 
ر د فیچ رند اسه . ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


1 دود ری وم از ریشه (ع راید با واسام . 


bérézyagét: 


برزیتگت 
a loud-speaking voice.‏ 


با آوای بلند گفتگو کردن سداق نات و ۱ وند هو هه ۱ . 
و ۰۱6۱ ۰۱0۳ ۱۰۴۳ es‏ و ۲9 


ولودد یه بت وید تم دد بره ۰ 


برزیتگت وچنکه : 22۵ ۲-۷ 2086 62۷ 96 


۱۰۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


a loud-speaking voice. بلند گفتگوکننده.‎ 


و2 دد وات - وا نع چا ۰/۱ (بشت ) . وند ۸و ۰۱۰۰ ۰۱6۱ ۰۱0۲ lof‏ 


و )د ساق د. sti:‏ 67۷3۲ ۵6۲ 
برزیرشتی 1017 name of an illustrious personage;‏ 
برزیرشتی نام کسی نامور و باید برادر ۰ Aa brother of King‏ 


غا ف کشت نت اشد دات پا دی“ ۱ ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۰۱ 


هت و EK‏ )۱( ا bérézvanT:‏ 


exalted man of a person(Dar.); برزونت‎ 


ری ددم چا نرینه ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۱٩‏ 
و «ر bérézvant: ۳۱ E‏ 


بر ز ونم 


نام کسی رو( دد دمم چا نریمه ۱ / ۴یشت ۳ ٩‏ ۴ ۲ ۰۱ 


۱ و۵ دس . (۱( ر 2 6 bér‏ 
برت brought, carried.‏ 
برده» برداشته 

مه نرینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۹ نیایش ۵ و ۱۵ سپ د ف سره .ول 
از خوراکی باوبرد ۶/۲ يشت ۲۲ و ۰۱۸ ماننده‌ها : 6 در لتق د - زو( ص دد , وی 
لاف ر یاد ددچا- زوا م م ,ماس صانم دد , دد ده جا - داد ا 


ما و( و - دوع مد ۰ زه چات رو( م 1 


م ند( هار6 ۰ کم سه 


۳۳ زل ٭ (۲) رس - ۱ : 61 96۲۳ 


producing; برت‎ 


ن ۰ 
ھم لص پس وند نام e EG‏ ۲و 6f O DY. TF‏ ۲/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۵۷ 


ویسپرد ۲ و ۱ ۰۱ ماننداه ھا دی فو ت اج زوم م) دد ۱ 


96۲615 ۲ : زوم سل( و‎ 
a bearer; a promoter. برتر‎ 


بزنده» یابه‌ کدارند ۵ پیش برند ه 


و( نت منت( ۱ وند ۲ و ۰۳ ۴. 


و( مه د ۰ رسلا ۱. : 6۲61 
سی . 


an offering, a gift, a thing dedicated. برت‎ 


سے ع 


۰ 6~ 
ي ۰ 


ی دک کد کے ما تفه ۳۵ و و زو د اچره نت رواوصد. 
carring (Lit .)Jtaking or moving(a step);‏ -2 

بر دة وا رتفا :يا جنبانده ( یک گام ) . مق ند 6یا - زوم 

ا 


۳۴ -ارنج » ها تاه ودعبه را و ۰ suffering.‏ -3 
5 لئے > bér 602 : E j‏ 


produce, fruit; برث‎ 


ی 


ببار آوردن › سوه وع() ط دب زگلد بر و( وا د ) ۷/۱ ند ۲ و ۰.۷ 


و ول دب ۰ (۲) زک : 60 bér‏ 


possession. برث‎ 


داراغی . e‏ وه ۱ وند ۲ و ۰.۷ 


bérétyat: د نل‎ ( 
(meaning unsettled. ) برتیات‎ 
fortaking away or crushing the Druj (Dar.); 


برای بیرون کردن » يا خرد کردن دروح (ترجمه دارمستتر ۰ ) 


۱۰۵۸ فرهنگ واژه‌تهای اوستا 


بودن نگ See: Cs‏ 
۱ (( لس نرینه 60۷2 
ر 


one of the enemies of Zoroaster, who 


named in Gatahas. 
۰: آبندو " پک ر دشمنان زرتشت ۰ که در کاتاها از وی باد شاه | ست‎ 


( ۶× ود ۱/۱ تسا ٩‏ و ۱ > کر 9 دردد ره هددد ۶/۱ بسا ۹ و ۲. 
و be:‏ 


نسوس آ:. زد ہمت ۴5:۱ 
راد ۰ ازریتے ریب + نصا رلته لغ ` boit:‏ 


بویت assurededly;‏ 
بدرستی به باورانه هاما وند ۱۳ و ۰۲۲ يشت ۵ و ۸٩‏ نیایش ۳ و ۰۱۱ 


دو 

د 

8۵ 
۹ 


5 ریادکه ادد .کا ( ٠‏ : 3 1۷۷/۲ ۵0 


dread, fear. بويور‎ 


baz: 0 67 ا‎ 


to associate; to keep company with. بانز‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹ 


همباز شدن ۰ همباز تدن با . همباز گرفتن دزیی لد د ۱:69 ۱ وند ۰۹۱۳ دنباله‌کردن 


کی داد ر کک دن to extend, to enlarge.‏ -2 
1 9 

یول زار کله :اا 

size, largeness, length; ۱ ۱ بانزنهه‎ 


اندازه» بزرگی » درازی» 


(#د ۲/۱۰ وند ۲ و ۲ .زیر هه هدل دد ۲/۱۰ يسنا ۱۹و ۰۷ يسنا ۷۱ و ۰۱۵ 


۲ - دراز. رهری چا ۱/۱ سنا ٩۱و‏ ۷ سنا ۷۱ و ۰۱۵ ۰ 8 -2 
۱ 9 

ban: ۹ x 

to defile, to pollute, to corrupt. e نات‎ 


(۲) ناپاک کردن (۳)تباه کردن . ر ېړ وف ددع [۰ ۲/۲ يسنا ۳۵و ۶. 


bašnu: ۰ ۱‏ 
رز لواد سر 


depth. 


زرفا » گودی ر دیج وه زدد ظط ۳ 


وو (۱) : 93 


fetters, bonds. بد‎ 


وت ی ژر زند د ا 


bda: و‎ 


بد a foot.‏ 
با » جون پابه این واژه ازع دیع لد , رهس ند است . 


لل سرع دس = پا . 


رو سلویع د ۰۱ نوه byar san:‏ 


۱9۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 b~ b 


a noted person of the family of بیرشن‎ 
King ۵110020: the Armin of the Shahnameh (Dar. ( ; 


ترجمه دارمستتر . ۵ ند رز واه وهی دد دوع سد ( ۲ / ۶ اه ۲و 


ِ ۸ ا رة وق ا ٩‏ 
زد د چ و = رد کیپ سا ز ریشه (رد ؛ زب ددد ۱ ع ) 


byare: تیا‎ 


ج 


tow years. » دو سال‎ 


byaré-drãjanh: ۰ ۵ 3 دد‎ 8 ۳ # 

the ۳10) ۰ 9 length)of بيار دراحنگه‎ 

بدرازی دو سال » اندازه زمان به درازی دو سال زددف » - ۵ هن ۰ ۲/۱ وند ۳و 
۸ (ساختمان این واژه از وس .= سال و وسح دد ۵۶3. = درازی) 


ره د 2 ۳۶ و ۰ : 6 61 ۵۷ 


بینت : رس مأنند (۶ ۰ و2 same‏ 

اا ۾ از ریشه ا : 2 ۲ ۷۵ 2 ۲ ۵ 
رو to destroy, to eat away; a rodent;‏ 
اود دن ور ا 0 رق ریا او a noxious insect.‏ 


2- to hum, to uzz. a huming insect, a 0 ۰ 


۲ - وروز گردن > خرفستر وزوزکننده » زنبور . در لهجه محلی بهآ وازی‌گیح‌کنند ه خود واژه 


( نت درد دد را ٣ر‏ رز میگو ین لہحه محلی روستاهای نیمروز خاوری همدان . 


ادد ورس( »0مد /۲ وند ۱ و۶. 


braz:s e ان‎ 


to shine, to glitter, to flash with light. براز‎ 


درحتیبد ی ۰ تابیدن » تا رورم 8 روشاتی . 


سر دلد ۳/۱3۳ بشت ۱۰و ۰.۱۴۳ رهه یع رم نت . ۲۳ يشت ۵۸ و ۰۱۳۹ 


ار له braza:‏ 


براه shining, glittering.‏ 
درو سم ۵ 

فد ۵ دد دد نديع زت ددد 6 و دد دنچ لادء LE‏ یتسه کته سا کته 
۱ بشت ۱۴ ر ۰۳۲۳ تت ۱۶ و ۲. glitter, lustre.‏ -2 
ا ل رج ددد £ ۲/۱۰6 بشت ۱۴ و ۰۳۲ يشت ۱۶ ۰ ۰۳ ۱ 


ا نرینه زات : bratar‏ 
براتر brother.‏ 
ی 
رید ۱٥‏ / ۱ وند ۲و۵ بشت ۱۷و۱۶ بش او دراه قو چدد: ۱/۱ با 
۵ و ۰۱۱ اف 07146 ۲ ۵ :راسد ع6 . ۱ بشت ۲۴ و ۰1۰ 
دنس موی . يشت ۱۴ و ۴۶ ارا م ع ۱ بست ۱۵ و ۲۸ . 


ا E‏ د چرم اء ر سد و( , = مبان دو برادر ۲/۲ 
بشت ۱۰ و ۱۶ اادد دص ۱/۳ وند ۲ و ۴۲. 
ماننده ل پا < درس ۷ د وله اد ۰ 


واعود (وؤلے ه bratuirya:‏ 


a brother's son. 


براتوگیری 
پسر برادر 

«۱۳ ۲ ۲ راس دد‎ ۰ RED 
111۳6 a brother; as brother. رن‎ 


برادری ‏ ر سره اند رردد ره و وه“ ۰ مأدینه ۱/۳ يشت ۲۴ و ۳۶. 


أن راسد ادو دد ۹ راد مم ده نرینه bratruya:‏ 


a brother's son; a paternal uncle(sp. & Dar.). ك‎ 


۱۰۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پسر برادر.عموی پد ری » (اشپیگل » دارمستتر) . (اسد ههار تا 

a brother's daughter; the wife of a paternal uncle. 
دختر برادر یا همسر عموی پدری راسد ص ادد چا ا‎ 
.۱۴ رمم (ر ده وم مادینه ۱/۱ وند ۱۲ و‎ 


شش ی 


۵5 


to fall down through giddiness; ۳ ت‎ 


ازکجچی به بره تردن : تیا کب افتادن از کب کی و اددر وو س ۲/۱۰8 بشت ۱۹و۲۴. 


۱ 


0 ۲ ۷1 : 
۱ و‎ 
the eye-~brows. روت‎ 


کرو ابروان 


زادد سه زد د رما ( دنر امارد پر ۰ | ۴/۲ وت و ۰۴۱ ۴۲. وند 
۵ ۱۶ 
0 2 ۲ | (ژ لت ۶ ۷ ۵۷۵1 
بوت بو نگ: : See:‏ 


ر9 - ودن ردد ر دد د از جدا شده‌های ی وازه ( 9 ا 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2 


6 لل , (۱) : ma‏ 
م ۱ pronon of the first person.‏ 08۵996951۷76 
اکن ی E‏ 
ارد کا روان می ر ا ا و و ا رر کد ود 6ے 
هلع دد تیف نرنه ۱ / ایساء ۲و۲ . 6لدار6 6 ددد د ۷۱ بسا ۵و ۷ .ددد دد چا 
۴/۱ يسنا ۴۶و ۳ دید رد چا ددنت ۴/۱ بسا ٩‏ و ۲۷ 6۰ لدم در درد ترینه ۱ / سنا 
۴۸و 6۰۱۲ دی تفج در تيغ .> مأادینه ۶/۱ بسنا ۴۲ و 6.٠١‏ دد دزم ۷/۱۰۵6 يسنا ۳۲و ۱ 
6 ند ررد ددیت ب) د کا (فزونه) ۱/۳ ود ۱۸ و 6۰۳٣‏ ګچړوګ ترینه ۱/۳ يسنا 
۴۸ ۲ 6۰ دند ډرڪ ما دنه ۳ بشت ۵ و 6۰۹۳ ددد اديه دد ند د ی ۰ مادینه ۲/۲۳ 
يشت ۱۴ و ۳۲۸ 6 ددد ۰ کماسه ۲/۳ یسا ۳۲ و ۰.۱۰ 


6 لف . (۲) مانند انید ۲ a‏ 
م ۱ prefix-no, not.‏ 
پیشوند و نیست در جلو واژه وارد می سازد . 
ماننده . و ادد ۵ دد دد درف = هیچکس. دد مه دد ر 6 دد ولد ارم 6 دل ١‏ 6 ند - 
و(« و م د و 6 ند وو ین دم رف . د دف ف ت (یشت ۵ و .)٩۲‏ 


۲۲۲۵۸ ive: ۰۲۵ 2 ددد‎ 6 


a pit, a hole. 


7 


مج 2 
مغاک » غار » سوراخ مانند same as TEN‏ 


۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ی 


ma i t i : ۱ 6دد و دم و «مادىنهە 6 اس‎ 
thought, sense, intelligence. مئیتی‎ 


ماننده‌ها .لد( ( ي 3درم د ر سدق (ع مدد 4 ر ۲7۳ ا 


ma i 6 im,ma i d im: ۰ د2د ,6رد 9 د6‎ 


مئيذيم »میدیم middle, half.‏ 
میان » نیم ۰ کمر » میأن چیزی مانند 6ک درد same as‏ 

6دب ی 2 ( لاس ۰ : 1۷2 ma‏ 

(maidya) مئیذی‎ 


| - ملایم » سبک » درخور» فراخور. 

۲ - ميان « «aile‏ نیم « کمر. niddle part, middle., half the waist.‏ 
6 دد ډه دد هامرینه ۷/۱ وند ۸و ۰٩‏ وند ۱۵و ۴۷. 

6د @ دد چا ۱ / یناد ۶و .بايش ۴و۵ .ودد رع ت 6 ۰ > (کلدنر 6 لدد د دی 
کماسه ۱/۱ وند ۱و ۳ ۰ 6 6 ۲/۱6 بشت ۱۲ و ۷ ده د۰6 ۲/۱ يسنا ۴۲و ۴ 
۰6 د 6 A.‏ ۲ ۷ يشت ۸ و ۳۲ 6۰ ې در ند ۴/۱۰۵ وند ۴ ۴۵ 
ووا د دالا دی پا 6 ند وة ان ۱ 


TT 7۳۳۳ 9 دلب‎ 6 

ار ya: ٩‏ 61 ۳۵ 
(قا دد ب دده + دد د ١٠د‏ ۰ ) . = میان سال زمستان .6 لدیک دد چا د دلخ ع 6 دد ۰ 

the fifth of the six season-fstivals 

or Gahambars. It begins with the 16th and ends with the 

20th day of the 10th month; it is the time of mid-winter. 

پنجمین گاهامبار از ششمین کاهامبار موسم سالانه است . 
و آغاز !این جشن گاهان بار از ۱۶ دیماه و پایانش تا بیستم دیماه که ماه دهم سال‌است 
مبباشد و این گاهانبار را جشن ميانه زمستان مینامند .6 ندیه وناغ ۲/۱بسنا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵ 


. ۱۱ يسنا ۳ و‎ .٩ روز ۸۱ يسا ۱ و‎ O 
6د دک دد ددد دذ«دو0 برع وګ ؛ ۶/۱ ویسیرد ۱ و ۲ و خورده ۲ و۰۱۱‎ 


مدد پګ دور 6 ذف و و دیع م6 ۷۱22۲ mai‏ 
مئيد بوزرم يه = میدیوزرم = ميان بهار the first of the six Qahanbars OF‏ 
season-festival which are held, respectinely, on the 45th,‏ 
105th, 180th, 210th, 290th and 360th, days of the parsee‏ 
year. It begins with the 11th and ends with the 15th day‏ 
of the 2nd month. In reality, the last day is the day of‏ 
the great festival. Literally it means the period of‏ 
mid-spring.‏ 
مید یوزرم نخستین گاهانبار از شش کاهانبار موسم‌های گوناگون سال است که جشن مبان 
بهاره نیز گفته می شود که این گاهانبار ۶ گانه به رده زیر آعاز می‌ شود نخستین کاهانبار 
۵ روز از سال نوودومین ۱۰۵ روز و سومیں ۱۸۰ روز و چهارمین ۲۱۰ رور و پنجمن ١۲۹و‏ 
نتمین ۲۶۰ روز از سال ایرانی جشن کاهانباران گرفته می شود .6 دد 6 داد دد ( 6 
گاهانبار میدرزم از بازد عم نا پانزدعم اردیسپنت ماه (ماه دوم از ال ) آغاز می شود و 
یک روز به بایان گاهانبار بزرگترین حشن بہاره شمرده می شود . 6 a‏ ددپا د 6 لدب 
6۵ > ۲/۱ یسا ۲ و ۰٩‏ ویسبرد ۲ و ۲. حورد ء 06د( دا عند 6 دد دد ددد وس 
۱ شتا و ۱۱۵ 6ددع ددا دگ دهع 6 دد ددم هد ۶/۱ ورد او 
جور ۱ و ۷ : 


6ند م دد يا د زه ددد ٥‏ وشوه ددد د . 


ت ۰ ور هه ا" 


دی وای تيدان : 115202 021 16۷01 ۲02 
از ( هدد ډه ددده با ددم د فارص دید وت ] the middle of the leg.‏ 
ميان ساق پا 4ھ ب دد چا د ن ددم دومص دد بل دو له دض , ۲/۳ بسنا ۵۷ وع. 


6 لد و وا نی 


نت ایماونگه :۵۵۵۵۵ :6۷ ma‏ 


FF‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


maidyo-mah. the parental cousin of Zoroaster and a 
staunchsupporter in propagating the religion; 
میدیوماه . يا میدبومانکه پسر آ موی زردتشت و کسی است استو ر و پابرجادرپشتیبانی‌دین‎ 
بهدینی و گسترش دین بهی و يار و پشتیبان وخشوربزرگ ایران است 6سد «دچ‎ 

6 دب و ر قال ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۲۵ دی د دچا ده نج وره دید /۸ بسنا۵۱ 
a descendant of the Maidyo 5 Family. ۰۹‏ 
ددد دور 6 ددج 3 و ددد ۰ دد ده دد و 5 otherwise called‏ 
برای ماننده . میدیوماه که دریرتر ازجوان‌تو راده شده. از تخمه ميد پ ماه با از خاتواده. 


میدبوماه 6 دب یه نف 6 دی و وه دد. 0 ۰۷۱۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۲۷ ۰۱ 


ند د مت وت ۰ : ma i Öy O imawnh i‏ 
EE‏ اناو a descendant of the Maidyo-Mah family;‏ 
ار تخمه‌مید بوماً ‌يااز نخمه‌خانواد ه مثید بوماه . بسرش. دیع «دچاه 6 دی ډه دوه ۰ 


۰۱۰۶ ٩ ۱۳ بشت‎ ۶ ۱ 


م دد © یاد ون سه ۾ کد ددنت ٠‏ هدش 
ma idyoi 2‏ 
ی رتیت ۵ ۰ 116 sitting in the‏ 


ودد د دد طا دویم ددع ٩‏ 6 ۰ ماد ينه ۱ بشت ۱۳ و هه ۱ . بشت ۱۳ و ۸۶. 


ma i6 yö i 5 ل 6د مه دار وی ید ۱ : هه‎ 
the second of the six Gahambars, begining with the llth and 
ending, with the 15th day of the 4th month. Literally, it 
is the mid-summer festival. 

میدیوشم = میان تاستان که کاهاسار دوم از شش‌کاهامبار سالانه است و این جتن روز۱۱ 
ماه چہارم سال آعاز و رور ۱۵ همان ماه پایان می یاد . از بگرش همانی‌ای‌کاهامبارباین 
شوه‌مبان‌تابستان سامیده‌می نود که 6 ند ده دایب . = میان درم دد و دس . = تابستان است 


r 


gE. 1‏ ۰ ۱ ۱ ا و مگ ار دا هر ۳ 7 
برابر افرینگان گاهانبار (حورده اوستا ) ابن جس برای باد گار ی افر ینت اب 


فرهنگ واژدهای اوستا ۱۰۶۷ 


6 لدد دد ا 66 ۲/۱یسنا ۲و٩‏ .ویسبرد آو ۲ 6 سر ددچاد دچ ۵ ددد د ۰ 
بط اه E‏ یدبع دد طا :حح ]ددع 9و۰ ۱ / ۶وسسیرد د ۱و ۲ . خورده 


۲ و ۰۸ 

6 دد ی ود چا - هدد ر ېو وه مم ددد | نت ۰ 
مذو بکیتیشتان 6 ددد ده پا ر س ma 16۷0 - paıtıstana:‏ 
ميان ساق پا the middle of the leg;‏ 


۵ دیع ٥د‏ پا م سب دوه دد . : ma 16 yö-mãwhiha‏ 
و فاو ا 
مبان ماه با میدومانکه پسر اموی | شوزرتشت . 6 دد ری دچاج-6 س و وم دب . same as‏ 


e ا‎ 
ma 1۵ ۷۵-2۷۵ ۶ 


و ند € تسس 


ا اونگ نگ : دیع ددپاء وا »۰0 See:‏ 

و دد پگ دک الف ۰ : ۷3 ma‏ 
منيدتاين the waist;‏ 
میان » گمر » میأنه » 
ددد دی ( ۲/۱۰۵ بشت ۱۳و ۵۶ دید - 6 ند ی دنو )دد( ۰ - بالای 
کمر در صان ۰ (۲/۱ وند ۶و ۲۷). the center(of the army);‏ -2 


۲ - در کانو, ن (ارتش) 6ه ډه ددچ ۰6۱ ٣/۱‏ بشت |١‏ و۶٣.‏ نت ۲ ۳۹ 


ma i ni + . دد واو (۱) أز6 دانت‎ 6 
ornament in general; a necklace. مئینی‎ 


زبور و پیر ایه ‏ کوک ون بش 


main i : )۲( ۰ ۱ لف و‎ 


punishment, chastisement; award, sentence. مئینی‎ 


۱9۳۵ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بادافراه. کیفر» گوشمالی (اشییگل » یوستی » هارلز) 


و حور ء وجریافته ( محکو ) ( مینز ) . و6 دد د( دوه 1/۱ یسا ۳۱ و ۰.۱۵ ینشنا ۴۴ و ۹. 


الد داد 6 ند 9 دم ددد . Ca:‏ 1 0 1۳2 0 1 ۱1۵ 


مغینی مديچا نگ : د[(۱) ۰ See:‏ 

ذد ۱9 د ر( دد 4۵ رب و 6 ۱(۰) mainivasanh:‏ 
مق وس که 
فرمانىردار خواست روانی 1 obeying the spiritual‏ 


2- (going through)the heavenly space. 
دد فده و لھ ‌معنی درست : پیمایندهء آسمان‎ +٣ مبان حایگاه آسمانی رونده ودد ددد(‎ 
بت و اام اسان فاو سروش عیرست که | مما ن پ ھا بو تتت پیما ازا مه‌دارته‎ 


اه د دوز ند تدده و که چا نرینه ۲ يسنا ۵۷ و ۲۷ ۰ ددد رزیت فد دد وی چاانرینه ۱/۲ 


بشت ۱۰ و ۰.۶۸ 
2 
هدد راد درد دو ند وک ۱ (r‏ : 252۳ ۷ ۷۵ ۱ ۱ 1 ۲۳۵ 
08 بر که (an arrow)swift-fllying.‏ 


س پروار 


6ند د زد زر ندفد ددم ۰ دم ارف + = که از تندروی د يده نمی‌شود . 


)۱ لس دإ دد (= ناد ید نی ددد رفن ) بس و) د د | دد هه زد دد ندند ۶ رم , = تشد ند ه ریه 


۳ 3 ET 

6 ند و۱۱ (ر(لدع »از 6 لف ددد د= | : ۷ 1 (۲ 1 ۲۲۲۸ 
مفینی واو 
اتف تفه این مانند. ‏ ی یم ول دروۋ ۰۱ 5 same‏ 

6 دد و ۱ دوف ۰ 6 دد ma 1 ۷ 2 ۰۱ ٩‏ 
متینی thinking, waiting.‏ 


أتد 0 0 6 ددد دد تع و ا ۱ ۱/۲ بش ۱۷ و ۰.۱۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۶۹ 


مالد و 9۱ 9 دلب و( لے 6 ( 6 ند دز ددج ]6۰ نله وا | 6 
مٿينيو mainyava:‏ 
مینوی » نادبدنی spiritual, invisible;‏ 
6 ند و ددنت درچاترینه ۱/۱ بشت ۱ و ۰.۱۳ بشت ۲۳ و 6.۶ ده ور دوت رید عاد ينه 
۳ . بشت و[ 


۱ وید ۲ و 6.۲۰ دد د (ددند وا و تربند ۲/۱ یا ۶و ۱ وبسبرد ۲ 


م ۱۷ ۱۴۰ ابش او ۰ سی‌رور ۲ و 6۰۳۰ ده دا دد افم ترینه ۲/۱یسا اوه ۲. 
یه دإ دد ) 2۵ ۷ 6 ۰ ماده ۲/۱ بشت ۱۱ و ۳ .6 یه دز ددع رری ا 8 دید مادینه ۲/۱ تا 
ه ۳۲ و ۰.۱ چیه دز دد طا دد یی ۱ ماد یه ۱ بشت أ و ۰.۱8 بشت ۲۳ و ۰۷۱ 
6 ند دا( دد اظ ود د ره وپ نرنه ۶/۱ یسا ۲ ۰۷۲ 6 ند دل دد نوا ود تهنع ۽ عأدبنه 
2۸ ویسپرد ۲ و ۴ .6 لد دز ددعت اوه «نریته ۱/۳ وند ۸و ۲۱ و ۲۲ يشت ۶و ۲.یشت 
۵ £9. ۵.۷ ده دز ددد رد دت وګ و ترینه ۳ بشت ۶ و ۰.۱ بشت و۱ و ۰.۶۸ 
6 دف د( د دید درون نرینه ۲/۳ ویسپرد ۲ و ۰۱ 6 ند دا ددیف ررد لد ریت ۳/ ٣۲یسا‏ 
۶و ۰٩‏ يسنا ۷۱و ۵. يشت ۶و ۴ .6 لد د :دید وا د ردد چا . نرینه ۳/۳ ونسد ۲و ۰۲۱ 
م6 ند دز دد ند ود دوم هس ۴/۲ يننا ۱ و ۰۱۹ ينا ۳ و ۰۲۳ يسنا ۲۳ و ۴. 
6 دد دو هدند رزیت زور6 ۰ تریه ۶/۳ وند ۸و ۸ود ۱۹ و .يسنا ۲و۴ .يسنا ۲۲و ¥ . 
ویسیرد | : ۱ 6۰ دد د( ددس دز داب 6۱ کماسه ۶/۳ وبسرد ۲ و. 
ماننده‌ها ۰ 4 دم ) چرم ے ولد دإ دردت ((فلے ۔ 


6 لدد دون ((دد ودږ mainyavasanh:‏ 
E‏ 
نگ : ولد رو زر تد وه لد 3 رق See:‏ 
۵ لل 9۱9و 9 (۱) ma 1 nyu:‏ 
spiritual, invisible E‏ 


( مینو» نأدیدنی . 

4 دهد دد ۋە ۱/۱ يسا ۲۱ و ۰۹ 6ند دد( وه نرینه ۶/۱ يسنا ۲۸ و ۰۱۱۰۱ 
واد ود ر هې ترینه ۶/۱ يسنا ۴ و 6.۷ لدد( ود ې ترینه ۸/۱ يسنا ۳۱و ٣و‏ ۷ .يسنا 
۶ ۰1 سنا ۳ و ۰۲ يسنا ۴۴و ۰۲ ۰۷ بشت ۲۱ و (4۰لډددزدە ج نرینه ۸/۱ وند 


fo¥o‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


٣ه‏ ۰.۱ وند ¥و ۰.۱ وند ٩‏ ۰.۱ وند | و ۰۱ ولد ۱۱ و ۰۱ وند ۱۳ ۶ ۰.۱ وند ۱۷ و ۱ . 
وند ۲۵ و ۰.۱ بشت ۱ و ۰۱ بشت ۱۰ وه ۰۷۳ 


۲ ووا ن یروق زیت a spirit.‏ -2 


وه ده نهر د ددے 6 نف د دد ز . = روان پاک ورجاوند » روان راد ونیګو او نبردری 


4 
یگ 


افزاینی » نیرو یا منش نیک ورادی و بزرگواری در برابر این روان » تبروی دیگر بنام انگره 
سبو دد وال وائده («:<۰ که نیروی کاهشی و یا نابود کننده‌ایست کهآ نرا می توان‌روان‌پلید 
و بد کار و زشت ناميد. یا ده دد هۀ ص ددد U‏ دد د 92:5۱ که روان بدکاری است‌انگره 
مینو به پهلوی اهریمن دربرابر سپنتا مینو نامیده شده‌است. 6 ده دا «د ده = 
عدر چرم امم ۽ 6 چا نیک و بخشنده‌ترین از صفت‌های آهورامزدا .6 هه[ دد درحه۱/۱ 
وند ۱ و ۰۲ ۴ ۰۱۳ ۰۱۵ - ۰.۱۹ وند ۰۱۸ يسنا ٩‏ و ۸. يسنا ۵۷ و ۰۱۷ بشت ۳ و 
۴ يشت ۱۵ و ۰۴۲ يشت ۱۷ و ۱۹ .هدوا امد ددد 3ث /۶ وند ۱۳و۰۱ ۲ 
همو( س درد / ۲ يشت ۲ و ۵ .دد واو ه 6 هدد ( ۾ 6 ۲/۱ وند ۱١‏ و ۵ 
وند 1۹ و ۵. يشت ۱۵و ۰۱۲ بشت ۱۸و ۰۲ یشت ۱۹ و ۴۴ ند وار 6ند دۇددسع 
۵/۱ يشت ۱ و ۰1٩۹‏ يشت ۱۳ و شوت ۳ جوا ۹ ۱۲ 
دد و هد که ۷۵ عاند دزیم زد | ۶ وند ۲ و ۰۲٩‏ وند ٩‏ و ۰۱۳ يسنا ۲۷ و ۱. پشت ۱۰ و 
۸ يشت ۱۰ و ۱ ددري اناه 6 تا[ ددع وی ۶ يسنا ۶۱و 6۲د درګ دفنه۱ ۶7 
يسنا ۴۴ و ۱۱ دد واد 6 ددد (ررط۱/ وند ۱۱ و ۰۱۰ ۱۳ ونسد ۱۹ و ۰۳ ۰۵ 
دو ده ) هرق 6 دد ددد د 3ه / | وند ٩۱و٩۰‏ يسنا ۵۷و ۰۱۷ يشت ۱۳و ۰۲۸ ۱۵و۴۲ 
۵ ند دز دد دنه وید . . .دو لے غ پوه طا © ۱/۱46 يشت ۱ و ۰۱۲ دو ل۵ ) سر ھم د روھ 
ادم ددد ودنه . مرو لد رصنم س ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۴۴ يشت ۲۴و 0126.۴۷ ٤و‏ ۽ 6 -. 
ادد ددد ق ۲/۱6 يشت ۱٩‏ و 6.۴۴ددد(ددی 6 ۲/۱ يسنا ۳۲و ۰٩‏ يسنا ۴۲و ۱۶. 
دده) هددد ادد د[ دد 6 ۲/۱ یسنا ۴۳و ۰۶ يسنا ۴۷ و ۱ فلا 6ج سرد ۰ نرد زرد و 
د ری ل ٩۰‏ دند د م6 دد و ۱ دددد جوا ۴/۱ياړدو۴. فول ر ددد د ست 
6 دد دإ ددند زر فلز ۱ود ٣و۳‏ و ل ۳ ہے ان مد ند .و د مط ۰ 
۵/1 يشت ۲۲ و۴۰ .هد ز۵ع لا دد لان ول - 6د هد« دوه ` ۱ وند ۵و ۳۶-۲۳ 
ویسپرد ۱۲ و ۰۴ يشت ۶ و ۰۲ يشت ۸ و ۳۸ .ملد دا ددم وهه ۶/۱بسنا ۶ ۳و۶ .۵ زود = 
هددد ۰ ۱/۲ وند ۷و ۵۲ نف دادد 9 ۱/۲ يسنا ۱۲ و ۰۴ يسنا ۲۵و ۰۲ 
يسنا ۵۷ و ۱۷ .ودد دۇدد ۵ ۲/۲ يسنا ۲۱ و ۰۱۲ يسنا ۴۵ و۲ .دددد ندع ,ورن رز دد هت س 


۲ يسنا ۳۰ و ۵ دزدد د دی الد :| دم( دی ۰ ۶/۲ يشت ۱۳و ۰۱۳ ۰۷۶ 


فرهنگ واژه‌لهای اوستا تن 


6 دد د و وز ددم و للد ۲/ ۶ بسا و ۱۵ میم راو وزهیی۰ ۶/۲ بسا و۱ و ۱۶ .بسنا 


۰5 ۶: ٩ 
3- heaven, paradise; تسکت ۷ کر دون( فر ادمات خديد)‎ 
4- a thought, mind; . اندیشه» منش» صفت نکوئی‎ ۴ 


6 درد ددوف4 ۱/۱ سنا ۲ورپ :لد د | دد ٩‏ "۲ . ماد 32 م دی“ ˆ 


وج بسا ۲۵ وم درز ى . فده وم کم د ۶/۱۰49 سا ۴ ی 
۲ب کار د ق» مان د ددر 


ند ۱ دور ۵ ددد ۱2 ۲۵ د ۰ mainyu-tasta:‏ 
EE‏ تاشت spirit-made; or made in paradise, or made of a‏ 
ساخته روان » 7 heavenly substance.‏ 
ساخته مینوی » یا ساخته شده از گوهر آسمانی یا گوهر مینوی . . وا دد قیمع 6 ۰۰ د د 
ده ده ژ - م دید قهه 6 6 ۱ بشت ه ۱و ۱۴۳ ۰ دددکحه دد ددڼ 3 اون دد ۱ 6 س 
۱6 د (- م هدفه 61:36 کما سه ۱ / ۲ سنا ۹و ۲۶ ما لن ند () 66ند دل ددد- مې ندیه ص 
كما سه بست ۱۲و ۲ اڑج دد ((دد ادد الد د١د(‏ . م هید وہہ ص دھے . نرینه ۳/۱ 


بشت ۱0 و ۰۹0 


6د د 2-9 2 دب ۰ mainyu-Suta:‏ 


مئینیو شوت having come forth from the heaven.‏ 
از مینو بیرونآینده (پاژنام فروهر) . 6د د(دد(- وین ن مې هم ۰ مادینه ۱/۳ يشت 
TIST‏ 


RE - 8 ( ‹5( 5 یدب‎ 


مئینیوش خورت :60-5 ۱۷5-7۵۲ ۱۷ 1 ma‏ 
خورش مینوی » خوراک روان › spiritual food;‏ 
6 ند ر ۱« ره =« اف تس ینید مادینه ۱/۳ يسنا ۵۵ و ۲. 

با خوراک مینوی زندگی کنند ه . living on heavenly food.‏ 


دد دإ دس له لت ەا . نرینه ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


N‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ داند.و ۱۱و( کیچ م - ۵ ددد شر نک . 


ma i nyuhamtaãŠ ta مئینیو هانم تاشت‎ 
(a chariot)made by a spirit; or made in paradise; 
ن ساخنه » مبتوساخته با مأخته شد در جهان اندیشه‎ 


۳ ل , تریه ۳۲/۱یشت »۱و ۰۶۷ -گردونه؛ 


لدو اور © - دد ددد دھ د نت . منت «زدرای ہے شو 6 لدی دم سم 


ا mainyu-sasta:‏ 
آموخته* مینوی . نگ : .6د د [ 9۱4 ۵ میر مم یف ,„ See:‏ 

mairya: ۰۳۳ 

a snake; a serpent. مثیری‎ 


ی ۲ و ۲ E N E‏ 
دوم وم - 6 ند دای 6. = ابزار کارکشی . با انزاری برای رام کردر:قرمانبردارگردن 
آدمکشان »6 دد د ددند ۳ ۲ ) ما دینه ۲/۱ وند ۸ و ۰.۴ ۱ 


۳۳ ۶ 1 ۳۵ 
مثیری not fit to liva. useless, cruel, criminal.‏ 
اثایست برای زندگی کردن » بیپهوده» حانی » تبه‌کار ,6 دد و لا وچ و تربنه ۱/۱ وند ۵ 
و ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۸ وند ۱۲ و ۰۲۲ ۰.۲۴ يشت ۱ و ۰۲٩‏ بشت :۱و ۲. بشت ۵ و ۲۱.یشت 
۸و ۰۵۹ ۰.۶۰ يشت ۱۴و ۰۵۱ ۲ ۰۵ بشت ۱٩‏ و ۰.۵۶ 6۵۰۷۲۷ لس دو ماد ینه ۱/۱ بشت ۲۲ 
و ۴۲ ۰ 6 لف د ر و و هو مب نون فاد 
نرینه ۶/۱ یشت ٩‏ و ۰۳۰ 6نددلاروت وه تفش . مادینه ۶/۱ يسنا ۱۰ و ۵۵ . 
EAT‏ دج دد ۶/۲۰ يسنا ٩‏ و ۱۸ .ريشت ۱ و ۰.1۰ 


و6 د ۵ La ٩‏ از کارکرد آب‌قد۵ برابر ماننده زیر : فاا مات 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۷۳ 


ا سے ټ 4 
۰ 


maekant : متکنت‎ 
the waters are showered down. ۰ دل‎ ٢ ند تۇ دد د چو لے ی“‎ 
the waters that are in the plants, probably the juice; 

آب پائین ریخته (میلز ) perhaps the dew.‏ 


آبیکه درون سبزیپا و ر ستنی‌هااست . 
و باید شیره رستنی باشد و شاید شبنم و ژاله باشد - (بندهشو دارمستتر ) .ماد ینه۲/۳ 
تسا ۸ ٩‏ ۰۳ 


6 بر 9 و دت . ۶6 : maa‏ 
a cloud.‏ 
ميغ » أبر» 
مدد ٩۵‏ ۵ 6 6 ۳۹۲ ۲/۱ يسنا ١۱و٣‏ .يشت ۵وه ۱۲ ۰یشت ۰۳۲۸ ولد ۲۵ 2 لس 
۵ ر «هفت ۵/۲ بسنا ۷ 6۰۲۸ د3 8 لب ۱/۳ يشت ۸ و ۴۰. 


و دل ۷۵ 9ند - ۹د ۹دا 


۲۱۵ 6۷۶2 ; kara: 


cloud-making (vapours) ; 


9 ان غ 6او وف را یقت بو ۳۲ 
6 دد 6۷۵ ۰ كما سه : 623 ۲۳ 


urine. 


سے مص 


E‏ مأننده . رق د طا 6 دد تف شاش کاو:: 
6 در 9۵ دب ۳ 6 دوب ۱. : 6023 ۲۲۱۵ 


residence, abode, living; مشت‎ 


f 


ند ۷9 و ددد ما د ينه ۱ بسن ۳۵ و ۰٩‏ يسنا ۳۱ و ۰۱۲ يسنأ ۳۳ و ¶. يسنأ ۳۴ و £. 


ولد ۲۵ ۵ لد إدد . maeQana:‏ 


۱۰۷۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


مئثن abode, residence.‏ 
میپن » خانه » جای » جای زیست . 

۵ د وا وا مب ۱/۱۰6۵4 شت ۱۰و ۴۴ ئ دد فا ول دد( )۲/۱6 وند ٩‏ ۱و ۲ و ۰۳۶ بسن 
| و ۰۱۰ یشت ۱۰و ۰۵۰ ۰۱۳۷ يشت ۱۳و ۰۶۷ 6 لد 9ج ند( ]۲/۱6 (۷/۱) يسنا 
۰ ۵۰۷ ند دا و ()6 دج ی۰ ۲/۱ يشت ۸ و ۱ ۰ ا دد ف و ند إن اوم ا 2۸ 
يشت ۱۰ و ۰ الد ف و ند ان یولع هه ۶/۲ يسنا ۱و ۰۱۶ سنا ۲ و ۰-۱۸ 


ملد قو ند ددنند , 6د( مادینه 


مخثنیا : maeOQanya‏ 
خانه» جای‌زیست > ۰ a bode,‏ 
6 دد ۷۵ ف دہ ۱ دب دد دیع ۱/۲ يشت ۰ و ۰۳۸ اند قاچ دد مد رد ندد؟ فد ل) ی ۾ 
۳ يسنا ۲ و ۰۱۶ 

۵ ند قلا هل 6 دب ۰۱ ° كما سه ! 0 60۳2 ۲۳۳۵ 


سے چ ~~ 


۶ 


مهن 
پیو سد بستگی a‏ هماوندی » همازوری ۰ 
ددا - و د ول وه م 6 - 6 دد فا و و( 6 پیوند همبستری ۲/۱ وند ۱۵ و ۰.۴۳۶ 


connection, union 


ند93 ی ند ۰۱ : maeQmn‏ 
متثمن 
به واژه* بالا نگاه کنید . 


سے ٌ۵ 


96| ند وی نب سانسکربت maenaxa: LOVE KEI‏ 
مئنخ ۱ name of a mountain. wife of Himalya.‏ 
نام کوهی » جفت همالیا . 6 دد ۵ اند ا هو ۱/۱۵۵ یشت ۱۹و ۴. 


ا کک 


6دد ۵ هد ی‌ ند إ ۰ دک : mae sman‏ 
مشسمی urine.‏ 


س 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۷۵ 


۴ ۶ وند ړو ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۹۸ ۰۹۹ ۱۰۳ وند ۱٩‏ ۰۳۳ ۰۳۲ ۳۵ »ده توو نزن 
لي رنه - هه ۵( فاد [۱ ۲۸ وند ۷ و ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۷۴ ۰۷۵ وند ۱۶ و ۱۲ 

6 ندش فده ند ۰ ۱ ود و۰۲۳۹ و دق ۵و 66لا ود و۱۲ 6 دی قا؟ قد 6 لص > 
۴ ود و ۰۱۱ ۱۳ ۱ 


mae sa: , در ۲۵ دل‎ 


a ram, the mal of the sheep. من‎ 
. غوچ - گوسفند نر‎  شیم‎ 

وس ین ی مادینه = میش و گوسفند ماده 6دب ۲۵ ش۰ مادنیه ۱/۱ وند ٩۱و‏ 
۳ يشت ۲۴ و ۲۷ . 6 دهد ۷۵ لو لد اه قا نرینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۲۳. بشت ۱۷و ۰.۵۶ 
ادد ئ ویج دز رن - ند( |۰6 مادینه ۶/۳ خورده 6۰۷ لدد فوس دب ۰ گوسفند 
نر واند نه قح ف.. ده ند ۷۵ فوم د گوسفند 3 | ز ماده . 


ادد و۱۱ ما دد فپ ویب نے . : mae š ini‏ 

(milk)of sheep. متشینی‎ 

ره دد دوند. 3 لرن ڑم ۰ 6 ددہ ۵۵1۵ !د [ زر وا, شیر گوسفند يا شیر ميش کماسه ۶/۳ وند ۵ 
و ۲ ۰۵6 

ادد درلل ت maešT:‏ 

an eve س‎ 


e 


میش ماده . و مأننده: ها دد ۲۷۵ قز د 


maoir 1 : ۱1 


ant, an ant. ¢‏ 
مور چه » مور . فا ت ۱ وند ۶[ و ۲ ۱ ۰ 
فد طا د ا د دیلو 6. ۶/۲ وند ۱۴و ۰۵ وند ۱۸ و ۰۷۳ 


6 دای لدلد ؛ mao Ğana:‏ 


۱۰۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


pleasure, lustful ۰ مدن‎ 


سس ا وی وورر . maoêano-kairya:‏ 


۴8۵ 06 30:0-21  : 
۱ ر تا رحس‎ ۳ 
delighting in lusty desires. گئیری‎ 


پورداود : تبامکار 

6 دد ند هد (د. : makasvi‏ 
مس وی نک : 4د وو رر و ۰ ee:‏ 

ددن (۱ لىن , max vãw:‏ 
مخواو نگ : ی ند. ,۰۱ See:‏ 
خود من 

6 ند لای ورم د- ۵ وان در ۰ max 5 i -kehrp:‏ 
مخشی کپرن Nasu in the shape of a fly.‏ 
زد فدریه 6.۰د کت د . ۵) وم( . ۱ دس هد رقف ٠.‏ کالبد مرده. 


ا بدن فیح و = مکس )ر رم = پیگر » گونه» 
نسویا مر دار به پیکر ه٤‏ مکس ماد ينه ١‏ وند ۷ و ۰۲ ۰۳ ۰۵ وند ۸ و ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ وند ٩و‏ 
۶ 


6 دد 0ف و س ا béréta:‏ : 1 ۲5 ۲0۵ 


(and dead 22۲۲6 ( ۲۳۵۶ has been 1 by ٠ مخشی بر ت‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۷۷ 


مگس برده» ی وم چا هد دوه ردایکه مکی بر او گرد شدد ۵ . 
إن فو سد در چا مدد 6 د- و۵ اند منت ترینه ۱/۳ وند ۵ و ۰۴ ۷. 


مدد وب جح ۰ ( مادینه) : 1 5 max‏ 
مخشی a fly.‏ 
مگن .اد رفن دد دیع ۰ وند ۸و۲ ۲ .وند ړو ۷۰۰۶۲ .وند ٩‏ و ۰۲۴ ۰۲۵ 
و) لش ال فص 62۰ ۰ ۶/۳ وند ۴ و ۶. پورداود : آگین مغ . 

maga : ۰۱ ذل و دد ۰ 6 ددا گت‎ 6 
an enterprise; a dangerous undertaking; مگ‎ 


کاری!زروی‌پردلی »پیشوازاز کارترسناک .دد و ۰:6 ۱ يسنا 6۷۵۳ وید ق نشد د 
۱ سنا ۲٩‏ و ۰۱۱ يسا ۴۶ و ۱۴. يسنا ۵۱و ۰۱۱ 6 لدت ند نوم رز دیف ۶/۱ يسنا 
۳ و ۰۷ 


ma Ba ف دد ((دد ۰۱ نرینه 6 درا[‎ U7 
one who undertakes defficult works (orig.); a righeous مگون‎ 
or devot man; a virtuous person who has full faith in 
religion. . کسیکه به کارهای دشوار تن در میدهد يا می پذ برد‎ 
. مرد پرهیزکار . مرد پارسا» مرد پرهیزکاریکه از د ستورهای دینی بسیار می ترسد‎ 
ود تز هس د ف) و . = موبد . 6 دد کم نی دد يا‎ 6 


۱ وند ۳ و ۴۷ 6د رق نید و ( پا ۳ : ۰۲ 6 ند. 689 دش دردد ردد چا ۴/۲ سنا ۵۱ 
و ۱۵.پورداود : کار بزرگ. the great work‏ 


الد 2 دد ۰ : ۵62 ۲۲۳ 


a pit; a hole. ۳ 

مغاک . غار » سوراخ ؛ و ددع ۽ ۲/۱۰6 وند ۵ و ۰۵۴ 
وند ۸ و ۳۹-۳۲۷ . وند ۰.۶۰ ۰۷ ۰.۲۸ ۰.۳۱ ولد ۱۶ و ۰۱۲ ود ۱۷ و ۵ و ۷ .۰ 
۵ دب 9 دد لاه فال ۱ وند ٩‏ و 6.۲۹ لد دع ۷/۱۵ وند ۱۳ و ۳۸ وند ۱۵ و ۰۶ 
ژد« - وا نع دد ۲ وند ۶ و ۱۲ .16 ۲/۳ وند ٩‏ و ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۳۱ وند ه او 


۱۰۷۸ ۱ فرهنگ واژه‌های او ستا 


۸ ید ند وودر دد چا ۵/۲ وند ٩و‏ ۰۱۰ ۰۲۹ مات 9 لد ۱و ۰6 ۶/۲ وند ۴ او 


۶. 


برهنه » لخت 


ریشه ساسنکریتی واژه = حش شرمگینی کردن ڪرو زیا نريت ااا ا ا 
6 لدع اه ۲/۱(۱/۳۲) وند ۸ و ۰۱۰ 


دوس manhano:‏ 
ات 
اند شه . فانتد 6 د ۰۱ as‏ 2106 

maz: دده )۱( د‎ 6 
to grow, to be large. 


6 ددر ۰ (۲) maz:‏ 
large, great, important, exalted. ۳‏ 
بزرگ ۰ والا 
بزرگ شده ۰ برجسته » 6اند پر مدق نند ون کماسه ۴/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰۱۱ بستا ۴۶و ۱۱. 
( (4 اند 6مد 6 در وت ) ل ف (ددد: م دپ ۰ وی دس 3 وم ۱/۲۰ يسنا ٣٣و‏ 
۲ دی رع ومه ۰ ۳/۳ بسنا ۳۲ و ۰۱۱ 


6 ند و دا ۱ اسک سا : maza‏ 
مز great, large, important, exalted.‏ 


بالارفته » بزرگ شده ها ددم نرینه ۱ يسنا ۵۸ و ۷. مأننده‌ها A EOE‏ 


فرهنگ واژه‌های | وستا ۱:۷۹ 


و سند و ددد ت0۲ واوا موند و4ک بره د۔ ما در دی و لفط وت واد دد ۰ 
وا اپا وا ند 6 دد ر فو م ندوا یا - ا دد ؟ ند . 


0 
۱ ماد دد 3 رم ۰ سک دا : mazanh‏ 
مزنڅه مر 13۳668685 size,‏ 
اندازه. گویش روستاهای پیرامون همدان . پورداود : بزرگی › مپی » بزرگواری . 
اندازه بزرگی » سنگینسی . 6سي و ۱ وند ۷ و ۵۱ . مأننده‌ها . ند ((دك مد 


در چا 6دکند 3 و ده د چا ما سید وق ز د زو ومک ول 


بزرگ ‏ بالا » جادار. پورداود : مه 4 بلند پا یه . 


6 لط تک 6 در ەب - | : 1 2۵0 7 ۲۳۵ 


large, spacious, exalted. 


الف ک لف: نرینه ۱/۱ ویسپرد ۱۵ و ۰۲ بشت ۱۴ و ۱ .ها لد و بت ۰ کماسه ۱/۱بشت ۱ 
و ۶۴ واندی ند ۵ کماسه ۱/۱ يشت ۱۰ و 6۰۴۴ دی دهع لچم ) م نرنه ۱ ينا و . 


يسنا ۶۵ و ۰۱۱ 

ولد )د( د 4۵ : 5 1 ۵ mazi‏ 
مریتیش نگ . ها ۲ See‏ 

mazi sva: ند )د الم ۾ نرینه‎ 6 
name of a mountain possibly the 16210 in ۰ مزشو‎ 


مر سوه نام کوموستیغ ایست وباید بنام CE E‏ اشنم 
6د دش درس۱/۱۵ یشت ٩۱و‏ ۰۲ 


6 ند اد ق دد : 6 نب - ۰۱ : 512 1 ۲۵2 


13۳260 greatest, most exalted. مزیشت‎ 

بزرگترین بالا ترین » 

وید دارهم چا نرینه ۱/۱ یسا ۴۹ و ۰.۱ يسا ۳ و۸ .بشت ۱۷و۱۶ . م5 دا7 
بعد م هدما داینه ۱/۱ يسنا ۱۲ و ٩‏ .ها دنو دق ۹۵ع مال؟ ‏ کماسه ۱/۱ بشت ۱ و ۵. يشت 


۱۰۸۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۲و ۰۵ ند و ق 4۳ ۰6 ترینه ۲/۱ يسنا ۱۶و ۰۱ يسنا ٩۱و‏ ۱۲.یستامآو ۵ .يسنا 
۵و۶ . ویسیرد ۱ ۱و ۰۲۱ واد 6 رو۸ 60 ماد ينه ۱ / ۲ يسنا ۲۱و ۱۲ ۰ دد ود 6؟ ی ۲ ند 
۱ وند ٩۱و‏ ۰۱۴ يسنا ۲۶. ۲. يشت ۱۳ و ۰۸۰ اد رق مې دد وویس . مادینه 
۱ وند ۱۸ و ۰-۶۱ 6 دود ۲۵3 داب + کماسه ۳/۱ وند ۳ و ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۳۴۰۲۴۰۲۲ 
وندیداد ۱۸و ۶۱ لدې وله دد د۰ کماسه ۴/۱ يسنا ۵۸ و 6.۷ سې دده مج ددا 8ا 
ترینه ۶/۱ وند ۶ و ۰۱۴ يسنا ۱ و ۰۱ هلدې د وهه صم دد دوه ی دم هب » کماسه ۶/۱ بشت ۱۳ 
و ۱ 6 دد دارع هه نرینه ۱ نیایش ۵ و ۴ .هدې دوه م مد د دد۰٣‏ / (وند ۲و ۰۳۵۰۲۷ 
ا دک د وهم سج ما دینه ,۱/۳ يشت ۱۳ و 6.۲۵ ند ر وه مم سې فو لم فد . مادینه ۱/۳ يسنا 
9۵ ۰ انس د وف مدا کما سه ۲ ویسبرد ۱۲و ۰۴ وان روه د ۲/۲۵ نبایش ٣و‏ 
۷د وى م وه نرینه ۲ و ۲ يسنا ۱۲ و 6۵۰۳ید دګ“ ص ی ترینه ۲/۳ ویسپرد ۲و ۵. 
6 دک دومع دند د ۲/۲ يسنا ۱۳ و ۰۳ (درفم ندر ۱ ای فد دودح 6س درم یب = همه 
شما ردان هر یک بزرگتر هستید نرینه ۸/۳ يسنا ۱ و ۰۲۲ 

باننده : وب فد لا 3 - دی دوه م) نت , 


mazu : ak 6سي ر‎ 


large. 


سس 


مزو 
بزرگ » TT‏ 6 دی ندا وم مادینه ۱ وند ۱۳ و ۰.۳۹ 


6ل د اند . کماسه N‏ 
مزین 


greatness. 


بزرگی, و ناو ڳ دید د ادد . ۱ بسن ۵ و ۲ . 


)ور رگم لل . ور 


marrow, pith. 


مغز» مغزتیره ؛ 


س ك ند« رل سىك 


مزگونت : ۷ 2 82 2 ۲۲۲2 


پرمعز ۰ مغزدار . دارای معز بزرگ . rich in marrow.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱:۸۱ 


6 ید ی لد وز نت دګ د۰ ماد ينه ۱ وند ۲۱ و ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ 


ولی دس ول مدب 4 ازر بشه کے mazdaoxta:‏ 


مزدئخت this word uttered by Mazda.‏ 
با ریم مه مزدا گفته » گفته اهورامزد! 
ند و9 م بت ,۵ ۲ دس :۱ ۷ ۰ ما درک 9 دب نال IK‏ 

این وات را مزدا گفته » کماسه ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۱۶. 


6لل 5ژ 2 دده زب . اس وني ج ودد > 
مزدذات mazdabata:‏ 
created by mazda‏ 
مزداآفرید ه . مزداداده. (ساخته شده از دته راع ددد 6 دس ) 
نرینه ۱/۱ يسنا ۰ ۱۷- دی ونچ سدم چا نرینه ۱/۱ (۲/۱) وند ۱٩‏ و ۰۱۳ ۰۱۶ 
6گ س6 سم تب مادینه ۱/۱ بشت ٩‏ و ۰۵ بشت ۱۶و ۱۷ اند و دهع 6 -. 
نرینه ۲/۱ وند ۰۵/٩‏ يشت ۱۶ و ۰۷ اند و € دد م و6 ۰ مادینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ 
4 بسنا ۲ و ۰۵ دی وهن هدم )۰6 کناسه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۱۴ يشت ۸ و ۲ 
6س ودس دص کماسه ۳/۱ بشت ۰و ۰۶۷ يشت ۱۵ و ۵۶ .6ند یسک ددص ددد د ۰ 
نرینه ۴/۱ يسنا و۱ و ۱۷ .وان ېه هد م ند یه وار نرینه ۱ يسنا ا و ۰.۱۴ بشت او 
۵۰ بشت ۱۴ و ۰۲۰ نیایش ۵ و 6۰۵ 9 د ددم ند ور دههع.مادینه ۶/۱ وند ۱۹و۲۲ 
بسا او۵ .يسنا ۲ و۰۷ يشت ۲و۲ ۹۰۴۰ .يشت ۵و۱۵ ۰۲۷۰ ا سې لي دد ص ند ع 7۸۵ 
کماسه ۶/۱ يسنا زو ۱۴ .نی ول دد مم بت : مادینه ۸/۱ وند ۲۲و۰۴۰۳ ۰۱۰ ۱۱. 
۷ اس ۹ د2 سیدمم د مادینه ۸/۱ بشت ا ۳9 
مادینه ۸/۱ وند ۱٩‏ و ۰.۱۸ يشت ۱۶و ۲ سې و سه س د ف) ۲۷۵ ۰ ۱ بشت ۱۲ و ۴۲ . 
فاي ونك ٩‏ ددد ص دد ۲/۳ يسام و ۱۴. ویسپرد ۲ و ۸. سی‌روزه ۱ و ۰۱۳ 
سې وس ددم دنلچ ۰ مادینه ۲/۲ سنا ۱۲۷ سنا ۶او .ېوش ادرفم دد ۰ 
کماسه ۲/۳ وند ۱۱ و۰۱ ۰۲ ۰۱۳۰۱۰ ۰.٧۶‏ بسنا ٣۹‏ و ۲. بسا ۷۱+ ء۶. يشت ۵ و۸۹ . 
6 سو € دده و ترینه۲/ عیسنا (و۱۴ .ویسیرد او 6۰۶ دې ول ده ند جر 
مادینه ۶/۳ یسنا ۱ و ۱۲. ویسپرد ۱ و ۵. يشت ۲ و ۵ سوس ددر م ره کم سه 
۳ نیایش ۵ و ۰۵ 


۱۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سم و 9 دال هم .نی وت + دم مد وور . 


mazdayasna: 
a biliver in one true God. a Mazda worshipper a 
Mazdayasnian. . باوردارنده خستو به یک خدای راستی و تنهاء ستایندهء خرد‎ 
خستو به مزدا» ستاینده* خرد . (دیوپرست همستار مزدیسن است). یلتاپرست‎ 
دس 9 لت رود دز ۰ يسنا ۱ و ۲۳. يسنا ۸ و ۳. بسنا ۱۲و ۱ .ویسپرد ۵ و ۳.یشت‎ 6 
خورده و فره‌ورانه 6 دس ل د ددد فد | لد ل ۱۲۵ / ۶ وند ۱۶ و ۰۱۳ بشت ۳ او‎ ۰۸٩ و‎ ۳ 
۰-۳۹ ۰۱۴ و 6 ژد ددد ۱/۳/39 وند ۲ و ۰۱۸ ۰۲۰ وند ۵و ۰۱۰۰۷ ۱۳ و‎ . ۲۱ 
. fo < و بیشتر وند یداد کاو ا ا ر و ا‎ ۰۶۱ ۵ 
ند ۵۵ دند در ۳/۳ خورده ۷ . اسي ژد و ند وه زد یل ور‎ «١ 6س 9 لت‎ 
۰۳۷ وند ۷ و ۰۳۶ وند ۸و ۱۱ نی ۵ دد ده داقو زد اد فد ۴/۳۵ وند ۷و‎ ۳ 
۰۳۵ ۰۳۴۰۳۲ و٩ کر لك ددند وھ زیت فاد زر ر وا ۵/۳ وند ۵ و ۰۵۵ ۵۶ وند‎ 6 
TA ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۲۰۰۱۷ ی ولد د دند هة إل ۶/۳ وند ۱۵و‎ 
يسا ۱۲ و ۲. 0 ۰ بشت ۱۳ و ۰۱۰۸ ۱۵۷ ۰وس ولد در نهد [ ند إا‎ ۱ 


و هي ددم دور ۷/۲۴ بستا ۷ و ۳ ۰ اى كط درسفو | دد . ۸/۳ وند ۸ و ۰۱۱ 


mazda ۳ دب ( درد‎ 6 
omniscient, all knowing= مزدا‎ 


the life-giver and the omniscient. 
. -دانای بزرگ » بسیار دانا , دانای دانا‎ ! 
همه چیز دان زندگی بخش‎ e E لد هرد‎ 
ھا دوژ سع 1/۱ يسنا ٩و ۶£ . يسنا ۲و ۴. يسنا ۲4و ۴. يسنا ۵۵و ؟.‎ 
۱۲ ۵و۷ ات۱ ۰۱ سنا‎ 6 ٩ نی‎ TE ۲۸۰۲ ۱۲ وت‎ 
— و۰۶۰۵ يسنا ۱ ۲و۴ .یتنا ۵۳و۰۳ سې ره" ۱ / ٣سا٣ ۴و . وا لد ۵ بلاوو)‎ 
© .يسنا ۳۱و۱ .پهد . لد ف رین‎ ٩و۱‎ ٩ آون هدې 4 دهد ۱ ۴/۱ يسنا‎ ٩ يسنا‎ ۱ 
دد ) و ۱ /۵. يشت ۵ و ۷.مالت؟ ۶/۱۱09 يسنا ۱۰ و۴ .یسنا ۱۹ و ۰۱۳ بسنا‎ 6 
سنا ه ۲و ه يشت و٩ ۰ و ند 9 الد دد ل دید. ۱ / مود ہو ۲۱ ۰ و6 دی ( قاس‎ ۸ 
دد۸/۱۰‎ TAG ۲۴ و ۱۴ بسن ۶۰ و ۰۱1 بشت ۱ و۰۳۲ بشت‎ ٩ بسن‎ ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱9۸۳ 


يسنا ۰۲۸ ۶. يسنا ۴۳ و ۳ يسنا ۴۸و ۰۱۱ يسنا ۳۱و ۱۹ يسنا ۲۴و ۵. ۱۵ سنا ۲٩‏ 
و ۰٩‏ يسنا و ۰٩‏ يسنا ۴۶ و ۰۷ يسنا ۴٩‏ و ۵ :يسنا »۵ و ۰۵ 
great wisdom. omniscience.‏ -2 


۲ - خرد بزرگ » همه چیزدان 6و ژد ۱و ۲/۱۹ بستا ۴۰ و ۰۱ 


۱ ۵ دس 9 ددد ر 3ک و ۰ وس - ۷ و تن رف د ۰ 


mazda i t i : مزدائیتی‎ 
giving an exalted position, exalting. hallowing(sp.); 


glorification (Har. ) ; pondering (M.); 
. ) پیشتر فت د هند ۵ ۰ جایگاه بالادهنده» ور جاوند کننده (اشپیگل‎ 


شکوهمندی (هارلز) . سنجش‌کنده (میلز) اد ددد مم دف زرد وې" دهم /۴ویسپرد 
۵ و ۲ ۰ 


96 سو رمیاووه. (یشت ۵۱ و ۰۱) mazdãwnhdum:‏ 


ponder ye. imperat. IN 0‏ 
شما بسنجید (میلز ) فرمان » فرمان خداوندی 


مدد ند و نب ۰ : 130 7 ۲۱۵ 


مزداث divine power;‏ 
نیروی خدائی , تبروی اهورائی . پورداود : بیاد سپردن 


ماد ۵ ددد دس , دو نیروی مزدائی (آفرینش › نابودی) ۲/۲ بسنا ۲۰ و ۰۱ 


6لد‌زژدند تفای ات , (فاس ولد با وایت ات 


مزدا ور : 13-۷3۲3 2 ۲۱۵ 
خوشایند با گرامی مزدا بودن . pleasing or dear to Mazda.‏ 
سی ددد - وایت( ند . کباب ۱ ۲۳ يسنا م و ۰.۳ يسا ۰۳۷ ۳. 


ملد چ 9 ول م. وب . ۰ :۵26-1۳320118 


(the holyword)declared by ا‎ ۳ 


۱۰۸۴ ۱ فرهنگ واژه های اوسا 


ید دی توت 
فا بر ن , TKO:‏ وال مد 3 


دور ET‏ ( اس 9 هد ۰ با وا دد ووم 0ه ) 


e frasasta: CRE 

taught or inculcated by Mazda. 

آموخته یا الهام شده از سوی مزدا . اند وچا - لالد دد ب ۳۰2۵ يسنا ۱ 
۱ يسنا ۲ و ۵ ۱ ۰ 

)لی )و ودد 3 ۵ mazyanh:‏ 

greater, larger, more exalted. 25 هر‎ 


بزرگتر » بالاتر» برتر 
ساخت این واژه از ها دد وودد د وله است .6 هدفه = بررگ ای ندچ کا سے ۱ سنا ۳۱ 
و ۰۱۷ یسنا ۶۵و ۰۱۴ 


لد لا 15 ند ۲ 6 نک | manta: ٠‏ 
منت contemplated, intended, projected.‏ 
یه دو كر د بش کب باد 9 
6 چرم دد - ما دد وو اہ سد , = کار پیشنهاد شده یا کار نگرش شده ۲/۳ یسا٣‏ 


و 

ند وود شاه ود اس اه نرینه : mantar‏ 
مننر ۱ a thinker, a conceiver‏ 
اتد ده همان ده 
و دد وم دد ِ ۳ خن اند یشنده- the first thinker.‏ 
۲۱ بسا ۳۱ و ۷ 


لد ەد . هادد إت ١‏ نرینه mantu:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2 


سر ۵ 


منتو thought, care, treatment.‏ 
انديشه , رای » نگرش» روش. پورداود : نگهدار پیمان . 

دد ج دوه“ هم6 - ما هچ °۴ 68 ۰ = بدترین روش یا نگرش۰ ۲/۱ بسنا ۲۳و 
۴ 


mantu: مد‎ 


مت نگ ؛ 6 لك )= ۰۱ See:‏ 


۱ 6 ند 9 ندر «دنیدد : 1 10۷5 ۲۵۵۱05 
five-fold;‏ 


سر 4 ۵ 
۰ ¢ 


6 لد ددد . فادد + د ( از ريشه 6 هد = ۱ ) 
مت mata:‏ 
a thought, what has been conceived by the mind.‏ 
یک اندیشه , آنچه در یادگمان شده . (کماسه ) ۰ 6 لد ۵) للم ۲/۳ ویسپرد ۴ و۰۱ 
ادوا ف فتاه ما د لد ر 9( دهد اه رو زر 6 درش ۰ 


فان ۰ ( نت ی با ص برت م دد ) 


matafta: متفت‎ 

no man who is excited or feverish(shall partake of 

my sacred offering); ب‎ 
-)٩۲ (یشت ۵ و‎ 


هیچکس هیجان زده یاتبدار نیست 6 نب . = نه اینچ فا د5 مایت ۰ = بتدار 
خروشان » ا دد ملاع ه . = بی‌تب . بی خروش» و ند مم ددرل 6 چا نریته ۱/۱ 


mat : (perfix)} ) پیشوند‎ ( ۰ ٥ 


[- with, including, together with. 


r 


۱۰۸۶ فرهنگ واژه های اوستا 


ابا اند با پیوشته: با هم یی به پیوشت: مس - د شبن 

always, along with; together ۰‏ -2 
۲ -- همیشه › همراه با . به پیوستگی .6ل ع. وند ۲" و ۰۳۶ ۰۳۳ وند o.‘ TYgfF‏ ۱۳ و 
۲ ۲ + ون 1۴ و ۰6 ۱۴ يسنا ۲۳ و ۲. بسنا ۴۲ و اه يسناو 11 يسنا ۱۴۰۴۲ 
يسنا ۴۴ و ۷ يسنا ۴۸ و ۱۱. 


(> ەس با دا قوه داد‎ ( emi ¬ e 


mat -af smana : ا‎ 


سونو ام ین مادینه ۲/۱ ویسپرد ۱۴ و ۱. 


ماد ی د د رم د ۵ه (و سید با سید ررم د ) 


mat - 2472 111 i: ۳‏ 
با گزارش آنہا › with, their commentary.‏ 
(از واژه‌های کاتها ) س - لدد د دچل ۴ > ۵ ۰ ماد ينه ۱ / ۲ ویسپرد ۴ ۱و۱ . ق ند وی سبع 

ھا د ۵ س دد ند ریزو م ےہ وه مادینه ۲/۳ يسنا ۵۷ و ۸. 


6 لا ۳ تیاه ۳ ۲۰ 
TE‏ بت ت مس ۶8 - mat‏ 


with ear-rings. .۵ 79 با گو‎ 


لس سرف ند. ما قوم نید رید ند .مادینه ۱/۱ وند ۱۴ و ۰۱۵ 


ma t - gU@a : ۰ د‎ 3 e 3 


with filth; 
» با . پلیدی‎ 
. زبس حو د ها -۵ سا و ون مادینه ۲/۱ وند ۷ و ۲۵ < لاشه با پلیدی‎ 


ma ۲ -daman: ۱ 9د 6 ند‎ - 66 
with his creation 0 متدامن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۸۷ 


دد واف ادن ۰۵ ها در ۱ (وه- 6 - 6اه( خر ۱ يسنا ۶۱ و ۲. 


= انگره‌مینو با آفریده خورش› 


و ند E‏ ( واژه گاتہا ئی ) 
یت پرسوی ۶ 11-06۲65۷۷3 ۲-031 ۲۸۵ 
با بازپرسی زرف این » با این بازپرسیما with its cross-questions.‏ 


وا دا ام دد دد بت ماه ۱ ویسپرد ۱۴ و ۱ (گاتہائی ) 


26 ب للد و دم وت ل دت فو دد ۰ 
مت پشیتی فرس mat-paiti-frasa:‏ 
(واژه کاتهاعی .۰ ) with their questions and answers.‏ 
با پرسشها و پاسخهای آنان: ده د ول ندري ۰٠۰‏ ا2 - لهد دهم رت ل ند و دسي ما د ينه 
۳ يسنا ۵۷ و ۸. 


سب ەس - - ۵ فد روند وول ۰ ل٤‏ فوررف۔ 


مت پرسوی : 1-06۲65۷۵3 ۲۳۵ 
با ن سحا with its questions;‏ 


و دد 4 - ف فد ور »۲/۱۰6۵ ویسپرد ۱۴ و ۰۱ 


رھ سے 9 هی( ۳ ( کیو رب ۷ ۶ - mat‏ 


with its cattle. 


با این گله اسع - 0 قو < ۰6 کماسه ۱ يشت ۲۱ و ۰۱۴ 


و 26 - - امد و دب ۰ دنت : 23 ۲ - mat‏ 


with its chariots. مت رت‎ 


۳۲ کما سه ۱ بشت ۲۱ و ۰۱۴ (وسترگارد اھ لد و کن ها . 


مت وچس تشتی : i‏ 1 135 ۷۵6۵5 ] ۲۸۵ 
با این بندها (بند سرود ) . with its stanzas;‏ 


۵ جع - فاس دد وود ۴ دده ۲۵ > ۰6 ۲/۱ ویسیرد ۱۴و !. 


یت قیاع نب ٠‏ ( 6 سع با فو واھ م) (نریت) 


mat -saoCa: 


9 r ےا‎ 


ever in flame(as fire). عة درالو (مانند آتتی)‎ o ا‎ 


ا دبع - توف طا مم وار ۷/۱ يسنا ۶۲و ۰۲ نیایش ۵ و ٩‏ 


6 ديع = ل90 ند ۱۵۶2 وه رو دددد 3 ۵5 ۰ 
مت هیزونگه : ۷0 2 01 - mat‏ 
با زبان with the tongue.‏ 


و ااي سے - هد ک دد ط کماسه ۲/۱ سنا ۱۱ و ۰۴ ۰۵ 


6 دول , 


mao: 
See: مت نگ : ھم ت وا دد و‎ 
۲۳۵ 6 ,mad : )۱( 96 ۲ 
to treat medically, to remedy, to restore(as a EE 
مذ‎ 


person)to health. 
1 بش نم درمان كردن » بم یبود دادن‎ 


به تندرستی برگرداندن (کس بیماررا ) . 


وا - ودده ۰ : ۷1-0 


to prescribe medicine; 6 وی مد‎ 


(a person)to health by giving medicine. 
. دستور داروغی دادن ؛ نسک ( نسخه؟ ) دارو‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۸۹ 


با دادن دارو به تندرستی برگرداندن (کس بیمار ) . ماھ ددیع ند دب چچ ۲ ۲۵ 
٣‏ وند ۷و ۸ و ا دی ند د ند چرم دش ۲۳ وند ۷ و ۰۳۲۸ ‘fo‏ 


mad „mad : )( ° و ەد‎ 6 LL 


مذ » مد to be intoxicated, to be merry‏ 
or pleased.‏ 
فس بودن » شاد يا خرسند یودن . خوش بودن . 6 دې ند د د دد 3 ۷ د . 


۱ وبسپرد ۸و ۰.۱ 


۱ مدد و لد ۵ و) دد. ی 4 دد 9 للع اند از ريشه انل ۰۷۲ دد و وت٤‏ 
مدهم : 61۳۵ 0 ۲۳۱۵ 


no unrighteous or unholy person. . ناپرهیزگار‎  تساران‎ 


6د د 4و نريه DET E‏ 


ا 6 دوز یعون اد د و( انم نز . madrusta:‏ 


ناد روغگو » د روغ نگویند ۵ . 
رت ور 
ند 9۵ ۵ م ات ۱/۱ بشت ۵ و ٩۲‏ 


mab , ۵ ۵ : (r) ۰ ۵ ا 66 ۱ 6۵ د‎ 


to be wise or discreet. مک غ فک‎ 


خرسند بودن يا د وراند یش بودن ؛ 


ت مالک , 6س۰_9 (؟) : ,mad‏ ۲۸۵6 


health-giving remedy; disease removing means; مذ » مد‎ 


درمان‌بخشنده » بردارنده بیما ری . سه چا ۳ سبسنا ها و ۰۱٩‏ 


6 دب دب ۰ (۱) از( 6 ده - ۰۱ ) :۳۵63 


intoxication, drunkness. 


10۹0 فرهنگ واژه‌های اوستا 


هستی » ا 
a‏ ۱/۱ يسنا ۱۰و ۰۸ يشت ۱۷ و 6.۵ هدو دلوم دد ۶/۱۰ يسنا ۴۸ و ٣١‏ . 
6 سب و ی ۰ ۳ سبسنا ١۱و‏ ۸. يشت ۱۷ و ۰.۵ 


سے ص 
۰ 


مد 


mada: ا ا ا‎ 
wisdom, sagacity. 

خرد » داناگی » فرزان » 

۵ € ع ۲/۱۰6 يسنا ٩‏ و ۰۱۷ ها هه هد ۰ ۴/۱ يسنا ۱۱و ۱۰ 


نب ند وم دی ۱ ۶ 82 7۵۵ 
مذنگه ۱ crop-destroying locusts.‏ 
علخ نابود کننده کشت 
6 دیک دد که هد رم ۲۵ ده ترینه ۶/۱ وند ۱ و ۱۴ هد هچ ٥س‏ دید دمع سس 


مادینه ۶/۱ وند ۷و ۲۶. 


و دبع« ۹ 6دو س ۰ کماسه : mab u‏ 
مذو cordial; health-giving wine; honey.‏ 
نيرود هنده ۰ می تندر متی‌بخش, انگین › 6 نت < ۵ ل۰ ۲/۱ وند ۵ و ۰۵۲ ۵6۳۲ . 
e 6 ‘a۴‏ کر ر ۶/۱۰45 وند ۱۴ و ۰۱۷ 


۲0۵6 uman t : ` 6س ده لد 0 6س د‎ E 


مذومنت (meals)with wine.‏ 
می‌دار » میآلود . - رید ه می‌باخوراک » 
د درس و6 ۰۰۰ ۵ د < هدل دم ]6 رینه ۲/۱ وند ۸ و ۲۲ = خوراکی نامی . 


39 ۰ ۵ دد 6 رو یش : mab éma‏ 
مذم 


101 10161001 ۰ 


r 


9۱ ای‎ ۱/1 E 


260 ۲/۱ وند ۲ و ۰۳۰ 806.۲۸ 6 ۰6 نرینه ۲/۱ وند ۰۴۱۷ ۴۳ .یثت 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۹۱ 


۱ 62666۱۸ ؟ 2 :۲/۱5 يشت ۱۳و ۰۶۲ انی6) 6 ۵ نت . ۷۱ بشت ۱۱ 
Re 1s‏ ۶/۱۳ وند ۶و ۰۱۲ دبع 6 ۱۲۵ ۱ وند ۱۵ و ۰۴۱ يساااو 
۷ 6 ۰۲۷ اریم ررفاه. دد ورس سع. 6 ۵ چ = در نیمه سوم آين زمین 
برای ها نت3 9 
ژرف زبرزمین يسنا ۱۱ و 6۰۷ لد 6 66 هب ۰ ۲/۳ وند ۱۴ و ۰.۱۴ 

2- a niddle-sized; middling; of the middle class; 


۲ - گونه‌میانه . میانه (نه بد نه خوب ) آز رست فاته 


) . نس ع ما د با 6 درس‎ 6 J) _  م ام ندد ادد‎ see 
maê érno - nmana : ۱ مذسونمان‎ 
a نه‎ 1016-91260 house; a house neither. یک خانه میانگین - خانه کم‌بپا‎ 
high nor low in value; 


.۲۱ وه ددد ادف اوه دل ۶/۱ وند ۱۳ و‎ - 6 Et 


۵ لس ۱ ۰ !1( : man‏ 
ف to think, to ponder, to consider, to heed, to attend to.‏ 
واد = آندیشه کردن » گمان کردن ۰ بررسی کردن » نگرش کردں » پروا کردن . وید درد 
۱ بشت ۱۰ و ۱0۶ .اه دهد هدو يشت ۱۰و ۰۱۳۷ 6۰۱۳۸ دد ددرو د يسنا ٣۴و۹‏ 
6 وففدد دم دف (ه ندز درییوو) بسنا ۴۵ و ۷۵۰۲۳۷۰۳ ۳ ۲/۱۵ يشت ۱۰ و ۱۰۵. 
مھ ایا 6 دد [ دد د دم يشت ۱۰ و 6.۱۳۹ فف تت٣‏ ۵ ديشت ۱۰و 6۷۱ درو 
6ه :۱/۲7 ویسبرد ۱۲ و 6.۴د د زوددو چر7 ۳/۲ وند ۲ و 6۴١‏ ودر ٣رچ‏ ږې د 
يشت ۱۲ و 6۱۴۷ هدد درد لد يسنا ٠۰‏ و ن | 6 وودرم وې ۵03ف ۱۱۳ يسنا ۳۵ 
و ۲ 6 هو تعد ۲۱۵9 وند ۱۸ و ۲۸ 6 منز دنه و6۵ اف ۳/۳ يسنا ۳۴ و ۸ .سلعه 
ی مدا ددتدد ۳۱۵۵۵ ۳ يسنا ۴۵ و 6.۱۱ ند دهد ۳/۲۵ يسنا ۱۳ و 6.۴ تیف .. 
و ددد ارد در ۷9د ۴۶ ۲/۱۰ بسنا ۴۹ و ۲ 6 دلوم لیف ۳/۱ يسنا ۳۱و ۱۹ يسنا ١۵و‏ ۱۶. 
۱/۱۵66 متا ۹ و 66.۱۰ ر008 يسا ۳۱ و ۸. يسنا ۴۳ و ۰.۵ ۰۹۰۷ ۰۱۱ 
۳ 9)4۱۵ 8۷0۵ در نهد ۲/۱ يسنا ۱۳و ۵. يسنا ۴۹و 6.۴ رارق ۳/۱ وند ۲ و 
۱ سوت ۱/۳ يسنا ۴۶ و 6۱۲سا( بره +وستوت_ داي 6۵7 بر 23. 
6 6 ۱۵۵ / ۱ یسا ۴۳ و ۴. 


6د ددم ص وه ۲/۱ يسنا ۴۴ و ۱۲ ( دد دد ې ۰)6 - ۰ ددد و وم ند ےا 
سي برچ | پارا .ند ددگر 6 ۱ ند پورتع اپا 6 س ردد ۵ فال از چه‌رویگنا هکا ربودن‌اورسیدگی 
نشده است . يسنا ۲۳ و ٢اد‏ دده( چا ترینه ۱/۱ وند ۷ : ۰۷۸ ۰۷۹ ند دادما ات . 
نرینه ۱/۳ يسنا ۷۰ و 6۰۴ دد مد ادف( گلد نره ندا دد وج وه نرینه ۱/ بشت ۸ و ۳۹. 
6 دد 6 !دنه ز دید وا ؛ ترینه ۴/۱ بشت ۱۲و ۸۸ ۵ ند 3 رن ددد ( ۷ نرینه ٩/۱بشت ۱٩‏ 
و ۰۴۷ ۳۹ 

2- to regard with affection, to esteem, to respect; 


بزرگداشتن با مہربانی . کرنش کردن » بزرگداشتن »,ها ند ل در و و ۰ ۱/۱ يسنا ۴۳ و .٩‏ 


ی لد پر ۷۱۵ بسنا ۶ ۰.۱۷ 


ا 0اد ۰ tar é-man:‏ 
تر من to hold(a person)in derision, or in‏ 
slight esteem ; to hate.‏ 
ی ی کی ی ی کین ا کی ر 
دمن داشت (کسی ).ھم تلم - 6 دد | دو ندچ دند. ۲/۲ 
يسا ۴۵ و ۰۱۱ مد 6-۵ )و ووم ند / ۲ یسا ۴۵ و ۰.۱۱ 


anan! ۰ ومد‎ 


[1 to think. a 


ادن اهاد ما دد ( دد فلز د بر د وا ۲ يسا ۸ع و ۱۲. 

2- to be greatly concerned or uneasy. 
۲/۱ بسیار دلواپس بودن یا اآرام بودن » الد ادد ژد دنت 8 لك‎ 
.۴۳ ولد ۱۹و‎ 


3- to reach one's goal; to arrive at. 


بذوخاته کی ردان »زاین یه ی 6 دد ۱ رد ۲۵ ۶ ۱۱۵ 7 


بشت و ۱ و ۰ ۲ . 


وا - 6د۱. 7 - vı‏ 


to think distractedly, to become restless. وی من‎ 


با شفتگی ٤ EL‏ ناآرام و بی‌تأب شدن . واب ه دد ۱ ود دد فج دنب ۰ 
وند ۱۹و ۰۴۳ 


man : 
)۲( ۰۱ لد‎ 
to dewel, to stay. من‎ 
» ماندن » یک‌جاماندن‎ 


لد - وب( 


قر من : fra-man‏ 


to dewel, to live in a 01266۰ ماندن » در یک جازیستن.‎ 


اده دد ( دد واه ۵ م وې وند ۷ و ۰۵۵ 


م6 دب | دب ۰ 6 لد | ۱ mana:‏ 
من ۱ spiritual.‏ 
مینوی » روانی » 
دد فد دې لد اف ما دد دد کر در دد لم لب :(دارنده ) جہان استه‌ویت‌ومینوی . 
نرینه ۶/۱ يسنا ۷۱و ۰۳ 6 دد | 9 دردد 4 نرینه ۵/۳ يسنا ۱۲و ۰۳ 
اندیشه» آگاهی . mind, thought, attention.‏ -2 


6 دب ۵۶ 6 2- وا لد ( ۰*۵ در اندیشه من ۰ ۷/۱ ۰۱۳۲ ادد ویب وردده: ۷/۱ستا 


۰.٩ و‎ ۳ ۵ 

6 لد اند A‏ نرینه r i:‏ ۲۱۵۸۱۵00۵ 
من آثری the neck of a dog;‏ 
گردن سگ ؛ گردن . 


انیت ها 6 ۱ وند ۱۳ و ۰۳۰ ۰.۳۲۷ 


mananh: دب ادد دم . درا‎ 6 
thought, mental power. HEY 


۱۰۹ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ مب و 02 اند بشه ۰ ۳ ۳ ۰ 


یرو ا کو ا ن mind, intention;‏ 
6س( ۰ ۱/۱ وند ۷و ۰۵۱ وند ۱۳و ۷ وند ¥1۸ .يسا 6 و ۳۲ ستاو و 
يشت ۱۳ و ۰۸۲ يسا ۶۲ و ٠۰‏ . نیأیش ۵و ۱۶. 6ند رجا واند تت د ىار ۰6 ۱ بسا 
۵۱ و ۴ ىاچ ۲/۱ وید ۴و ۴۸ وند زو ۰۱۵۳-۱۰۰ بسا 4و4 .يسنا ۵ ۰۱۲ 
بسنا ۴۸ و ۴. ویسپرد ۲ و ۵. ویسیرد ۱۴و ۲ . بشت ۱۰ و ۰.۱۰۹ 6هت اد فد دج دنت 
ادف وه دوه مع 6 ۲/۱ یسا ۲۸و .٩‏ 6د [ چا ۲/۱ بشست ۵و ه۵. 
6 دد دد وه دد ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰۸۷ نت یلک - ماند د 3رهلد ۱ /۳ بشت ۱۷و ۰۱۳ 
دد ادد وره ۳/۱ بسا ۱ و ۲۱ ۰ ویسپرد ۲۲ و ۲ ۰ هد - م دد (یروژم دہ = با دلگرمی 
بسیار .آزرومندانه ۰ ۲/۱یستا ۱۱و۱۸ .يسنا ه آو۲ .يسا ۴۷و۱ . واد بان ر وهه ف ددر تم تاد 
مب ماد ویب 3 ره دیف ۰ ٣/٢‏ یسا وج و ۴ 6 دد رف 693 قو ۴/۱ یسا ۱٩‏ 
و سا ۲ .ادان دداته دد دہع ج ند 6ه موه ف ۵/۱ يشت ۲۲ و٥۴‏ . 
وا ند زب و0 ۶/۱۰ وند ۱۸و ۰۱۷ ۰۲۵ وند ۰۲۰ ۰۱۱ يسنا ۲۸ و ۲یشت ۱۶و۶ . 
واسا: دار سد س چ سه م دد زنب وه چا بسنا ۲۲ و ۰۱۱ بستا ۵۰ و 6 ان ولو 
۶/۱ (۱/) وند ۱٩‏ و ۰۳ بشت ۱۰ و ۰۱۰۶ ۱۰۹ وله (ند اندو ن ددد ۶ يسنا ۴۲و 
۳ يسنا ۴۶ و ۰۷ ۱۸. وه ند ډه د۰ ۷/۱ يشت ۱۴ و ۲۸ ۳۰ و ۳۲ )لد دان رن نت 
۱ يسنا ۲۰ و 6.۲ ند (فاللع ۱/۳ يسنا ۴۵ و ۲ يسنا ۶۰و ۱۱ 6د افطل ۲/۲۰یستا 
۵۸و ۶ ۰ ویسپرد ۱ و۰۳۳ بشت ۱۲و 0.۷۴ دد فف ۲/۳ بسناه ۲و٩‏ ۰ ماس( رو بت 
۳ يسنا ۲ ۰۴ 6 دد اند 3 که لو 6 ` ۳ وسپرد ۷ و ۲. 
و ماننده‌های : ددد چا ماد ند دوم ر ددادد کو موی - 6 دد در و وم د سب 
ددشم - 6 دد ند و که J‏ 5 - مه درب وم ۱ لالد -واد 
لد ۵7 ر وا ماس( هولج ر ر دد وات ما ند زد وله ر له ر مدز روره. 
Bahman=good-nindedness.The archangel Vohumano. The‏ -2 
Second of the 7 Ameshaspands, in his spiritual character,‏ 
he is a personification of the Good Mind, peace and‏ 
intelligence, and his natural character, his the guardian‏ 
of sheep and cattle of 211 Yazads, Vohu Mano (paz. Bahaman)‏ 
is nearest to the creator. He welcomes the blessed souls‏ 


of the pious and introduces them to Ahura Mazda. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۹۵ 


۲ - و چآوور- 6 ند ند 0۷9 = منش نیک » فرشنه‌بزرگبالاجاه‌وهمنو دومینامشاسیند 
از هفت امشاسپندان در چپره مینوی خودش بابن نامپا نامیده میشود ۰ و این‌امشاسیند 
نمودار هستی یافته منش نیک اهوراست در آشتی و هوشیاری‌وداناغی .ودرجمان‌استه ویت 
نگهبان گوسفند و گله‌ها است و بهمن از همه* صفات خدا, نزدیکتر به آفریننده است . 
ید۵ لد ها دد | دد ویر که وار شین و | نک بط رو تا جوا ق 
والتن رن هد - ۵ دد ( ۱/۱۹ بسن" ۲۹ و ۰1۱د اجا پايا وه 2 او 
یسا ۴۹ و ٠۰‏ . يسا ۵۵ و ۵ . مایا دم در - ۵ [ و يسنا ۳۷و .و) دد ‏ دش 
وو مناد ۱ ۲۸ یسا ۲۸ و ۰۵ ۰۱۱ یسا ۳۲۳و ۰۱۱ هاچ ایر وان اند ولھ ثد ۳/۱۰ ویسپرد 
۲ و ۰۴ لیا ارم ۵ - الد ادد وکن ددد ۲/۱١‏ سنا ۲۸ و ۰۲ يسنا ۴۴ و ۰۱ بسنا ۶۸و ۲۳ 
ایا ع د 6 ند اند 3 ام دند . ۱سا۴ ووه( وه ند - مایا بوچ ۾ - 
۲۱ يسنا ۳۰ و ۰۷ مایا س دم دد 6د د وان هده۱ / ۲ یسا ۴ و ¶. بسنا ء ۵و ۰.۳ 
وا ۶009 دق 6 دد إ نو چا ۶/۱ سنا ۲۸ وا بنا رترو ۰۳ واد وس 
ره کرد ی - ونم ( ند ۶/۱۰۵4 یس ۳۱ و ۸. يسا ۴۴ و ۴. يسنا ۵۴ و ۱ ویسپرد ٩‏ 
و ۴ . ي اتود ۴ ند اند 3 رع م دوه ۳۲و۱۲ چاد و وو مروت 
بم سد - 6 فد هد ورن چا ۶/۱ سا ۲۵و ۰۱۰ 
۳ - نیک‌منش ۰ تانق ها ما باوج داح ۱ ولد ۱٩‏ و ۰۲۰ 


6 ند اواد چ2 و وات : manavant‏ 
ونت affectionate, beloved.‏ 
بامهر» مهربان » دلبر. 


6 دند (رند د 3 © ۰62 مادینه ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۷۹ ۷۱. 


6 لد ۱ لد 9۵ -- ند او وت 6دد زد وره, 


۲۲۲۵۸ ۵ 5 - 080 1 ۲ ۷ : 


سر مر مه اا وا ند 

منس پشثیری 
foremost in intellectual power.‏ -1 

۱ - بزرگترین‌نیروی‌مینوی »حلوترین نیروی خرد »ودد اند AT‏ دب,۳/ ۲ مأ دینه 

ویسپرد ۱٩‏ و إ١‏ ولد ند فد عله سیا را ردنت داور ددجا ۴/۲ پا ۱٩‏ و ۰.۱۲ 

2- the first thought. ا دته نخست‎ 


دد دی دب زان ( 6٤‏ .۰ 6 دد | در .فه ATE‏ ۱/۱ یسا ۱٩‏ و ۰۱۹ 


۱۰۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


مادد ادد 3 کن دد دب ۰ 6 دد دد و رم manahya:‏ 


spiritual. 


زد 8 KO»p‏ = جهان دی وا (ددوکهچا نرینه ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۲۵. يشت ۱۰و ٩۲‏ 
لدد . ما لد کد اه2 م .د کله و 6 رین ه ۱ / يسنا ۲ وء .ادد ارو کے ۰6 لددد. ددم ٠‏ 
نرینه ۲/۱ يشت ۲۲ و ۰۱۶ ۳۲ .ده و0 6 ددررم دد ۰ ددا ( ۱( یل اھ دی توا در ندز و م له ٠‏ 


= برای این جہان و جهان مینوی نرینه ۴/۱ يسنا ۷و۵ .يسنا هو . وا دیا له ود داد 
رھ وا ) دد ء دد 3 و۵ در ومه.- از جهان میسوی مرینه ۶/۱ بشت ۲۴ و .٣٣‏ 


و) لد د <2 دنل man 1 vaw:‏ 


thinkers منیواو‎ 


5 6دد ار ۰٩‏ ۲ و ۱ ۱ : 1 ۱۱۵۱151 


منیشتی thought (D.);‏ 
آندیشه » (دارمستتر ) 
6 ند دوم ص و ۱۰۱ يشت ۲۲ و ۰۳۷ 

manusa: ٠ ی در ۱۱ وب‎ 
name of a mountain to the North of Iran; نوش‎ 


مانوش بنا بر بند هش و کتابهای جغرافی پس از اسلام بخشی از کوهستان البرز نزدیک به 
دماوند است که نژاد مانوش = مانوش چپره = منوچهر در آن پدید آمده‌اند . برای 
آگا هی بیشتر نگاه کنید به آزندگی و ماجرزتت راد ارتا اساس روایات ایرانی "۰ 


فربدون حنیدی . 


۲0۵ ۱۱5-4 در ۱۱ ۵ب سه دوه 9 شوت‎ 6 ۱ 
Manuchehr, the great grandson of Earach the منوش چیثر‎ 


youngest son of King ۳۵۲10008۰ He slew Salm and Tur, his 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۹4 


great uncles in revenge for Earach,who was killed by them. 
مانوش‌چهر یا منوچهر: نژاد مانوش که از کوهہای البرز نزدیک به دماوند (کوههای‎ 
شمال تهران و خوار و ورامین ) برخاسته‌اند و کین کشته شدن جوانان ایرانی (ایرج) را‎ 
از سلم و تور (تورانیان و اروپائیان ) کشیده‌اند . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به‎ 

زندگی و مهاجرت نژاد آریا » بر اساس روایات ایرانی " » فریدون جنیدی . 


ماد( روه - دم دوم اد نر0 / ۶ یشت۱۳ و ۱۳۱. 


سے ازن 


same as منوتری‎ 


۵۵6۵ i : DAI ۳ ساپ‎ ۱ 


6د ۶۱ - فادد اك . manévasta:‏ 


ص نت ۵ سے 


منیوست the wealth of honour.‏ 
دا اه ایا . پورداود : آرزومند . 


۰۱٩۹ و‎ ۶ E e 6 


دد و ۱و و دس وه م ددد دم د و 6 دا دد ده افص ند 


می اقات manyu-stata:‏ 
با میزان برپا شده» e‏ مینوی . built up by heavenly spirits.‏ 
م دد 5 لد , : maya‏ 

knowledge, wisdom, understanding. ls 
2- virtue. .٩ دانش؛ خرد » دانستن » () لد دد ییو / ۳ يسنا ۳۳و‎ 
good effect, excellence. تک ده هت رى :ال‎ 


6 دد ۱ دردد ردد ۵/۳ بسا ه ۱ و ۲ ۱ ۰ 


و دد د ودید .۰ (۲) maya:‏ 


trumpery, 06665 (Har. ); malic (Dar.); میا‎ 


فریب (هارلز ) . بدخواهی ۰ آهنگ‌بد » (دارمستتر ) دد ور هی ۱/۳ يشت ۱۹ و ۸۰. 


۱۰۹۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


N,‏ )۱( تن 


to die, to expire; مر‎ 
۰ مردن + سپری شدن‎ 

6 و تویته ۱/۱ ود ۵و 7Y‏ 9و ٣ Ca e‏ ءوند 
۸ و ۰۳۳ ۱ 


۳ ماننده‌های ` اف NT‏ ر ا۹ دا کو ده ET ETAT‏ , ها ال 
که ددند ر فا داد ۵5 دب ۰ 


2- to kill, to do harm, ۴ب کن دادن‎ 
ava-mar : e ۱۱۱ لل‎ 
to die(of evil beings) او‎ 


مردن (مردن کسید گار ) 

وم 2 3 درنس ۱ ا هنکا میکه یک کس 
بد می مبرد ۳/۱۰ يشت ۲۲ و ۱۹ .لف دددد 6 لك 9( 9و نردم وو وند ۷ 
۲ ۷ فرگرد ۸وا ۰ ند ررد 6 دد دا ددد 3 و6 فد ۲/۱ يشت ۲۲و ۰۲۴ 
يشت ۲۴ و ۰۶۲ لد درند - 6 میا نرینه ۱/۱ بشت ۲۲ و ۳۴. 


5 ول ت ت ۳۹ 


to die; فر مر‎ 
.٣٣ و٣ وند‎ ET RD 


الد 3 


mar : ت‎ 

مر 
ردن to remember, to reckon, to adjust an account;‏ 
n‏ ترازکردن . tO recite;‏ 
برع د تنم دا لهد ۱ ۵ دج در بسا ۹ ۱ ۰۱ واا چا يشت ۱۵ و ۰۴۵ 
و دد الد دد قار دې و ۲/۱ يشت ۱۴و ۰۲۹ 6 دد () ار ۰ ۲/۳ سنا ۴۲ و ۱۴ 


6 دد در نصا ۱ مد ۲ : ۲۲ 6 ذد.2 ذلب ۱ بشت ۱۲ و 6۰۸ سم ۰ ارقا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹۹ 


د ۶ س > نرینه ۱/۱ يشت ۴ و ۲ اوه رف 6 دد (ع چ م چا ۱/۳ يشت ۱۵ و ۴۵ 
6 ادد د يسنا ۲۲ و 0۷۰۶ ددد ی دد طا دد ددد کل = برای شمردن یا رسیدگی کردن 
به (به کردار کسان رسیدگی کردن آنچه در این جپان انجام داده‌اند) يسنا ٣٣و‏ ۶. 
برچ زونه م6 ددد د اب 6 ۲۵ هد ۲/۱ بسنا ۱٩‏ و 6۰۱۱ 6۱ ۲/۱۰6۱ بشت ۱۶ و ۰۱۷ 

انس 6 60۱ -د عدع 6 ( چا = آرزوکننده یاد گاری خوب.یشت ۱۶ و ۱۷ ایو ود . 

۳ (نرینه ) يسنا ۵۵ و ۶. يشت ۵ و ۴۵۲۰۸۶ 1008 ۲۵ wish eagerly,‏ 2-0 
و و ی باآرزوخواستن ۰ 6 دد ع ر OTT.‏ 


aiwi -Smar : م‎ 


آغیوی شمر to have a spell told upon.‏ 
گفتار شمرده داشتن ۰ بی‌شمار › 
۵ سن ٠‏ دد ور نید ژد ۲ ۱ بشت ۱۴ 
و ۳۴. 
( ۵ ذفب 9 : upa-mar‏ 
اوپ مر to learn by rote, to study, to remember.‏ 
سرسری یاد گرفتن یاد یت اد دادن .باد گرفتن ی ۰ ۸( لل 
6 مدد ۳/۱ وند ۲ و ۰۴۵ دز ند و دد لسرا ۱/۱ بشت .۱ و ۲۹. 
نک ادا : pai t i -mar‏ 
پئیتی مر ; to remember‏ 


بیاد آوردن . 

۵ هد هم رع - ۵ ند( ) په د O ET‏ 

ده دد د ې د ووم-6 لدا و ې ۷۵ بشت ۸ و ۰۵ يشت ۲۴ و ۰.۵۲ 

ده دده وودوم - 6 دا یم . نرینه ۲/۱ بشت ۲۴ و ۵۲. 


له ددم د فبه 0 ددع6 ند با د ينه ۱ / بشت ۵و ۲۳ ۱ .يشت ه ۱و ۰۸۶ 


ف ند ده دوہ 6 ددع6 (نب نرینه ۱/۳ بسا ۵0۵ ۶ ۰۶ 


1100 فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا اد ا : fra-mar‏ 


فو مر to recite, to remember.‏ 
از بر کردن » e 3/1 E‏ 
ترینه ۱/ إیسنا ۱٩‏ و 0۶دد 4مف 6 ۰6۱ مادینه ۲/۱ ویسپرد ۱۴ و 

۱ دة ء 6إد. نرینه ۱/۲ يسنا ۵۵ و ۶ 


6 لد ۵ ند 9 6 رات ۰۱ : 2 ۲ 7۸۵۸ 
مرگ a plague, affliction, disease;‏ 
بیماری » آفت , ناخوشی ٣‏ 
6د ددد دد وا د دص ۷٧/۱۰‏ سنا ۳۱ و ۰۸ 


mar ãne: ا‎ 
See: Th : مران نگ‎ 

: 6 داوم . تربنه : 67*12۲ ۲ ۲۲۱۵ 

a destroyer. مرختر‎ 


ورا نکر نابود کننده» 


فاق ۱/٣‏ سا ۳۲ و ۰.۱۳ 


۱ 6ب هی . (۱) 6 ۶ . : 65 mar‏ 


to kill, to destroy, to do harm. مرخش‎ 


سے 


کشتن » نابود گردن 
FEN‏ کین ودب ع . اف ایا نی ی موز بسا ۵۱و۱۰ 
6 مس چاه تریه ۱/۱ بشت ۱۹و ۰۴۱ 


mar 6۷ 5 :‏ 
مر < 
زدودن ۰ پاک گردن » نرم و زا ساختن. 


to clean, to purify, to make elegant; 


SY: 6 )۲( PIRET 


فرهنگ واژه‌های اوستا 110۱ 


۱۸ 

)لد 4 ک هدد el E‏ : 13۵۲ 5 6۷ ۲ ۲۲۲۵ 

one who purifies. مرخشتر‎ 
۵ اكةد اند‎ 


6 ند( وله وه دزی ۱۳ يشت +۱٩‏ ۰.۱۸ 


mar ۷ : <O ۰ ۳ ۱ 


to kill, to destroy. 


Co: 


ر 
کش انود درون 

6 2 پر د دار ۲۳ وند ۱۸ و ۵۵ و ۰۵۹ يسنا ۸و ۰.۳ يشت ۳ و۰۱۷ يشت ۸و 
۴۴ 


mar 6۷ : ۱ ۱ ۸ 
a O 


See: مرع‎ 


6 دموا ۵ ند . (6 ماک باه نت : 67613 mar‏ 
مرژدا to pity, to compassionate; to forgive;‏ 
دلسوزی کردن » بخشیدن ا دلوو ددې لف . ۳ بسنا ۱۳ ٤61‏ فلا ودد مدد 
يشت ۲۴ و ۰۳۱ 


mar êz: ۳ 

to touch, to limit, to arrive at certain مرز‎ 

limit; 

دست زدن به» پایان دادن » مرزدار کردن » بمرز راستین رسیدن 6 داید دم د. ۳/۱ 
بت :2 ۵ شا 2 ارا و 

2- to clean(Lit.); to make, to prepare; 

ا ساختن , فراهم کردن ادلی ۲/۱ وند ۲ و E gner‏ ۳/۱ 


3- to rob, to press, to touch. .۳۸ وند ۲ و‎ 


مالیدن . رفتن » دست زدن = نا دق هد 4 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد اس فا : anu-mar êz:‏ 


to clear (the way). 


آنو مرز 
تاک در رن ¢ زد ودن » (راه ) 
دود 6 هل 6 دد م ع ۳/۲۰6 بشت ۸ و ۰۳۸ 


a-mar éz: TT 


to rub down 
یک سر ۵ مالیدن‎ 
۰۴۳۵ يشت ۱۴ و‎ ۳ ( ٤6 0٤-د‎ 


6-0 ره ۱ ni -marêz:‏ 
ت رر 61 )۶2۵ to cleanse away, to‏ 
بکنارزدن » زدودن <« پاک‌کردن thoughts)in the best manner;‏ 
پاک کرد ن (اندیشه‌بد ) با بهترین روش» پاژنام دین مزدیسان 
وا 6 داي دنه ع - پاک‌کننده‌ترین ۰ إو-6 دراوی د دمه ۵ و6 - 
مادینه ۱ بشت ۶ و ۱. 


وولو سای . ۱9۳90 


to move the hand gently and smoothly (as over the 


body of a person)to caress. 
. نوازش کردن » مالیدن (بنرمی و آرامی روی تن کسی دست‌مالی کردن)‎ 


له سر( - 6 یی ع ۱ يشت ۱۷ و ۲۳ 


f ۲۵-۳۵ ۲۳ éz: ._ تن 6س0‎ ۵ + 


to clear awa to cleanse. 
۲ مر مرز‎ 
گار کردن. پاک کردن » زدودن‎ 


اد6 دد ۱ک دى ۲/۱۵ وند ۲ و ۰.۴۲ 6۸-6 ام وند ۳و۲ ۰.۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 11o‏ 


ای( ۲۳ بشت ۱۲و ۰۳۵ 
کرو برک to merge in‏ -2 


لاه دام ددد موی ۱ وند ۴ و ۳ 
۳ — ف ت 2 و : 67 ۲ 3-۳۳7۵ ۳ ] 


to clear of; to strike off, to annihilate; وی مرز‎ 


زدودن » خامه‌کشیدن » نابود كردن :ها عم ب SS‏ ۴ و ۰.۴۳۵ 


mar eza: E , اد ی فف‎ 
clean; glistening; pure; مرز‎ 
2- large, great. پاکزه» درخشان ۰ پاک‎ 


.۱ و‎ ٩ مادینه ۲/۱ بشت‎ XS» 
۰۵۲ بزرگ » سترک . واه گ ۲/۱6 وند ۳ و‎ - ۲ 


ma r éz i šma : 6د اود فیح د‎ 


سے ص 


name of a person. مرزیشم‎ 
. نام کسی‎ 

و رام اوقم د۱ دب ۰ ۶ 1 62 mar‏ 

of the Family of Marezishma; son of ۵۵21۰ مرزبشم شه‎ 


e 


از حانواده مربزیشمه» پسر مرنریشمه ۰ 6 6 دد ۶۱ بشت ۱۳ و 
۶ .۰ ۱ 


دا ی ۲ ۰ :6 mar‏ 
مرنج to smite, to kill, to destroy.‏ 
کوک ۱ 
کر مب رم در ۱ وند ۲۱ و ۰۱ ۰.۳ بشت ۱ و ۲ و ود دد هب ۰ ۳/۳ 
یسا ۵۳ و ۶ :0<6 و یت دی ۵ ۰۷۵ ۲/۳ لت ۶و ۲ 6 پر دم یو عم ۷۵ ۰ 
ود ۱۸ و ۵۵ و ۵٩‏ 6 ما او Q0‏ دد و رکه ه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۶ > 6ا9 ىىى 


۱۰۴ فرهنگ واژه های اوستا 


۱ سا ۲۵و ۱ 6دم ند( لودو ددد د ص دا ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۱۲ دم لرل __ 
دش دد 3ر وم دد . ۲/۱ وند ۱۵ و ۰.۱۴ OSA‏ دد ددد و. بسا ۴۶و 
۰1١‏ 


ni -۲۳۵ ۲ ۶ ۰Ç ۷, او سب‎ 
to afflict, to torment. نی مرنج‎ 
» عمگین گردن » رنجور کردن » آزارگردن‎ 
2- to break down, to destroy. 
› شگستن ۰ فروریختن » ویراں‌کردن‎ ٣ 


زد 6( وله و زد فد د > يسنا ۴٣و‏ .۰ 


ی ۳۰۰ ۰ para-marénC:‏ 
کف ساد - ویو( د د دې دو ۱ وند ۲ و ۰.۲ 


بات ما وم ا ۶ ۲ 2- ]۷1 
وی مرنج to desolate, to devastate.‏ 
ویران گردن » بی‌نشیمن کردن 

واه ا٤‏ چوم دد دم وه ۳/۳(۳/۱) یا ۱ ۱ ۰ 


maréta: EW eT 
subject to death(Lit.); a human being; man. مرت‎ 
مر د 6 پیر و مرگ » آدم ؛ مر دم . شام شده از وأژه ادد وو د « سب چ‎ 
۰.۱۳ و‎ ۶ 


۲ فف , 7۵۲6۶ 


subject to death(Lit.).a human being, man. مرتن‎ 


e 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۱۰۵ 


پیرومرک (مردنی ) . مرد ۰ آدم افد A‏ يسنا ۳۲ و ەد ۳ . 
۳ يسنا ۲۰ و ۶. ۱ 

۳ 1۳ ۲۳ نخستین . ج SE‏ هت ت بت (ره؟: 
6س0 وا 6 ۵/1 يسنا ۲۶ و ۰۱۰ يسنا ۵٩‏ و ۰۲۷ يشت ۱۳ و ۰۱۴۵ © دد درد 
دار که ۷۲ ۰ ET‏ ۶/۱۲۳۱ بسنا ۲۳و ۲ . بشت ۱۳ و ۰۸۷ ا ا 


۱ ویسیرد ۲۱و ۰۲( اس طط وڀا ) 
۱ يسنا ۱۳ و ۰۷ 


mar 60-۶ ۱ ۰ TA 5 


مرثر recalling to mind, remembrance, study.‏ 
یادآورنده بة یاد .۰ یادآوری 6 آموزش ۰ با دا ورد ۰ A‏ 3 6 ۵ دف . ۲/۱ تیک ۲۵ 


و ۰۳ ویسیرد ۱ ۰۵ 6 دام ولا (هدد ۴/۱ يشت | و ۰۲۸ 


mar 0 : (1) ەس‎ 
to chew, to masticate, to bite. 1 سرد‎ 


جویدن » دندان زدن . 


۲ له تردن » خردکردن ی دد دمم د. ۳/۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۳ to crush‏ 


mar 0 : 8 6س‎ 


to cut down, to shed blood. مرد‎ 


کاستن » کم کردن » خون‌ریختن ‏ 


6 لد 8 ددد . mar éda;‏ 
مرذا bloodshed; pillage (Dar.);‏ 
خونریزی » چپاول » تاراج 
6 دا € ۵6 سب ۱ وند | و ۶. 


6ھ و ۰ : 0۳۲ 


one who takes an account of (the deeds of men). one مرنی‎ 


۱۱۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


شمارگر . (کردار مرد مان ) شمارنده who reckons;‏ 


6ىد وله ۵۰9 دب ِ : 2 mar‏ 
مرژديك pity, compassion, forgiveness;‏ 
دلسوزی» مهربانی » بخشش 
6 لفل و د4٤‏ 6 ۲/۱ ویسپرد ۲۱ و ۰۳ یشت ۱۷و ۰۱۵ بشت ا و 
۱ بشت ۲ و ۲. بشت ۱۰و ۵. نبایش ۲ و ۰۱۴ 


فلو « ۵ رودي > .۰ : ۷ 1 mar‏ 
مرژدیکونت compassionate, forgiving;‏ 
مپربان » دلسوز » بخشنده» 

6 دد اده 5 دز وت درسم پا نرینه ۱ وسپرد ٩‏ و E‏ ده دد راد دع وان 


مپربانترین » دلسوزترین . نرینه ۱/۲ خورده ۴ . 


ند( فس دد خ mar sa: ATT‏ 


death; مرش‎ 


دوبن دا ۰ 6 ما تیه دب ۰ u‏ 


deadly. 


سے( سے ت 
a‏ 


۱ میراننده. ( (۲) مرد هوار . 


هم( سما ویار ۱ وند ۱۸ و ۸. ۰ 6 lS‏ ترینه ۱/۱) وند ۱٩‏ 


۰ ۰۲۳۲ ۴۳ ۵۰ دی قرح دد ماهد کما سه ۶/۱ بشت ۶ء ۴. بشت ۱۳و ۱۳۰. نیایش۱ 


و ۰۱۴ 


گر 50-۲۶ mar‏ 
مرگآورنده (پاژنام ورترغنه) . death-bringing;‏ 


ماس یا ود ۲/۱۰۵۱ يشت ۱۲ و ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۳۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۰۷ 


mar 5۷ 1 : : ۱ 
the belly; مرشوی ر‎ 

شکم . 6 دلا کیب ر دد یی ۱ سنا ۱۱ و ۰.۱ 
6ند 6دك | : 00۵2 2 ۷ ۲۲۲۵۸ 


like me; such as I, E 


mavanit : 0 ورد‎ 6 


like me; such as I. مونت‎ 


9د دنده - 6 دد ردنت ‹ 2) ق = به دوستیکه مانند من است . نرینه ۴/۱ يسنا ۴۴ 
۲ ۰۱ دیزی ر0 انرینه ۱ يسنا ۶ و ۰۷ 


mas : ۹ ۵۵ مالل‎ 


large, great; ۷ 


6 هد فلا ددع یی جا = آب بزرگ مادینه ۷/۷(۶/۱) یشت ۱۱و 6۰۴ صئو دب بت 
اه دید داد باد شاهی بزرگ کماسه ۲/۳ يشت ۵ و ۰۱۳۰ 


م ند ده دد وره ۲ : mas anh‏ 
ج size, largeness;‏ 
بزرکی o‏ و ۲ CN‏ 9۵ ۱۱۳ 
ا ا ا ۴۶و ۳. large, extensive;‏ -2 


6وتوواً بشت ۳ و ۶. نیایش ۴ و ۴. و ماننده‌های: ووبهم د- دا دد ددد وم و 
وهی ادد A‏ ۵ ددحدند و وه ر دم و 6 ند ند ند ووم :2 و سے 
6دد دودوم بت ت د ما تیم پا۔ . ادد خد دب 033 ر ؟ سحدص پا فا دد فد درو برچ ۰ 


۱۱۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 کد چا .ر سرچای 4 دد ددندو ره > ٩‏ دد د کد ره د - ا دد ددد و و ا 
اسوفدشوه ۽ .ندیه( صا تتسد ر وا دونهم رت ادد ودد رهم 
ما یا ماد سد 3اه ر دده دد ا( یا ادد دد د دا ھی د یخی ت : 
#رج ددد ع - م دتم وم ۽ ره سط ی 6 ددهو دد وک ٩‏ 


ادد ووند ې و : masaĞ i‏ 


سے ص 


مسچی 
6= نه = نیست .حدم <= گفتار . بی‌گفتار . 
uttering evil or malicious words (Har. ).‏ 
۱ - بدگوینده یا گفتار کینها میز (هارلز) 
۲ - بدگوینده» بدگفتار (اشپیگل ) a slanderer(sp.);‏ -2 
۳ -آدم ترسو (دارمستتر ) ) a coward (Dar.‏ -3 


6۵ دد ویر ح ۱/۱4 يشت ۵ و ۰۹۲ 


و لب فده ند۱ ۰ 66 س [ ۰ : masan‏ 
مسن greatness.‏ 
بزرگی 6 دد وودد" لف ۳/۱ وند ۵ و ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ 6.۲۵ دد وو رصع . 
6 ددد رسيي ۱/۳ يشت ۲۴ و ۰۷ نبایش ٣‏ و ۰۱۱ ٥ددھو‏ پهدچددو ج لت ۲/۲ سنا 
۵۸و ۰۴ 


۵دد فد د دې لله ۰ ۵ کد هو . masita:‏ 
مت great, large.‏ 
بزرگ . 6 دد وو ر ص و6 مادینه ۲/۱ يسنا ۶۵ و ۰۳ 
لد در ۳۵ وخ د ل ددد دج دیب n‏ ابرهای بزرگ‌پرآب .مادینه ۱/۳ 
يشت ۱۴ و 6۱۰۴۱ ند لد , اهود دص دیع حأنه‌های بزرگ مادینه ۲/۳ بشت 
۵ ۰۳۵ 
۲ -بزرگی » بستگی »۰ بخشش 1argeness. proportion.‏ -2 
6 ود ههد ص ۱ ۳ يسنا ۶۲ و ۴ . نیایش ۵ و ۰۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۹ 


و تیش وی : 2 ۲ 5 ۲۲ 
مسترغن brains;‏ 
مغز » -روغن مغز - با روغنن سر . 
6 دوه بر = سر ام دد دياع س هتوص هرح مد ( = روغن سر = معز . 


فربه . اددفه ې سل 2 دد دوه 9۵ د ۳ بشت | و ۷۲. fat‏ 


ما ند فد دې و ۰ 6 + هر از ریشه 66 = : 1 ۱۳۵5 
مستی greatness, excellence.‏ 
بزرگی » برتری » 
6د فو مب ۲/۱۰6 سنا ٩‏ و ۰۱۷ سنا ۰۵۷ ۰۲۵۰ يسنا ۶۲و۰۴ یشت ۵و ۰۸۶ يشت ۰ ۱ 
و ۰۳۳ 6ف وو مب 6 ب ھ ۲/۱١‏ سنا ٩‏ و ۰۲۲ 


وف وه ماب نج î:‏ ۲ ۲ 5 ۲۳۵ 


۲۲0 woman. 


مستزق 
نازن پچ مر ەم ۱ / | بشت ۵ و ۰۹۲ 


مدد و و و قشم (۱) نرینه masya:‏ 
ف a fish;‏ 


ماهی ۱ 
ا بشت ۴ و ۰۲٩‏ بشت ۱۶ و ۷ دا( جع هو ده چا 


۱ وند ۱٩‏ و ۴۳۲ .۰ 


م لت فه و و لف .۰ ۰۳ 4 5 ۲۳۵2 
مسی(۲) ۱ wide, extensive;‏ 
جهن ٩‏ پپناور . 

کے6 ۰۰ 6 سحو ی 6 ۲ دب = زمین پهناور » مادینه ۲/۱ يشت ۱۳و ۰.٩‏ 


6 دد دودو دد ورم . masyanh:‏ 


111° ۱ فرهنگ واژه‌بهای اوستا 


larger, greater, more exalted. مسینگه‎ 
» بزرگتر » بالاتر‎ 

کد کان ۱ وند ۴ و ۰۵۰ ۰۵۲۰۵۱ وند ۵ و ۲۲. lS‏ 
کماسه ۱/ وند ۷ و ۷۱ :ددد رریسي . مادینه ۱/۱ وند ۵و 6۰۲۴ دنو دد د و6 
مادینه ۲/۱ وند ۲ و۰۱۱ ۰۱۵ ۱۹ ۰ دهد دد چا۔ کماسه ۱ وند ۴ و ۵6۰. ۰۵۱ ۰۵۲ 
6 دد دو رد وپ بره وه مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰.۶۴ 


6 ند هه و ا ا 5 ده در در وله دی رم 


سے به ات ها 
ف 


مسیسو خرتو : ۷0-۲0 5 ۲۳۵ 


(a person)of superior intelligence or wisdom. 


ذد کن چر6 . ۳ وند ۷ و ۵٩‏ ۰ 


و لد ۵+ ۰ = اند + وه (از ربشه 6« =( : mas‏ 
مش most;‏ 
بیشترین › ا هروه يسنا ۳۲ و ۰.۳ utterly.‏ -2 


برسائی »ووه يسنا ۳۴ و .٩‏ 


ملد ۰۲۵ . (۱) = 6وددی د +۳۵53 
مش hastening.‏ 
از ريشه ادر = شتاب کردن .6 دوع د = شتابان . 
حادب ووم دد ۱/۳۰ يسنا ۲۹و ۰۱۱ 


r ی‎ 


A 


لدیل د . (۲) ۰= حدم هب رام masa:‏ 
و حادب ورم سد د وه م دا/ ۲ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۲۷ 


6 لد فرح دونه = ماسلا ررم از ریشه 6 mas ya:‏ 
يشن subject to death; man.‏ 


مرف » ساخته شده از واژه اق ۰ 


فرهنگ واژەنھای اوستا ۱1۱ 


6 ددني درو ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۰ وند ۸و ۲۲ يسنا ٩‏ و ۰۳ ۰۹۰۶ ۰.۱۲ سنا ۶۵و ۸ 

6 درقیب دد دب دد ۵ د١‏ /۱ وند s١‏ ۱ دس . ۲/۱۰6 وند ۴ و ۰۴۳۹ وند ۸ ۰.۳۲9 
يسنا ۳۲ و ۰۵ بشت ۱ ۶ ۰۲۴ يشت ۱۰و 6۰۱۰۷ دوس درددد< ۰ ۴/۱وند ۵و ۰۲۱ ۰۵۷ 
۰۵۸ يسنا ۴۸ و ۵ يشت ۱۸و ۰۴ 6 دد قمر رددید دیع ۵/۱۰۵ بشت ۳ و ۰۱۴۲۰۸۹ 
6 دد هی ردو ۰۷۵۵ ۶/۱ وند ۵ و ۱ . وند ۶و ۰۱۰ ۰۱۲ يسنا ٩‏ و ۰۳۱ يشت ۸و ۳۶ . 
6 نهدي ددفې ره دې ېدد ۶/۲ يسا ۶۸ و 6.۸ ديقي ددنتب:۱/۳ وند ۵۸۷ .بشت ۱۷ و۰۵۹ 
۵ ورجیه ردددد ۱/۳ بست ۲ ۴ ۰ ستیی ددسد لت ۱/۲ وند ۲ و ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۱ بشت 
۸د ۵ 6۰ دد قدی دد سع و که پل ۳ يشت ۱۰ و ۰۸۰ 6 ددقلی دد ۴ اچ ۰ ۲/۳۲بسنا 
۲ و 6۰۸ ند کدی در یندم۲ / ۲ يشت ۱ و 6.۶ دد تفز رید ¶ دد  .‏ ۲/۲یسا 
۵ و ۱۱ 6 دد وچ رددیدددنه ۳/۴۵ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ ها خن ده دندرونه تویت . بستنا ۱٩‏ 
و ۲ ۰ 6 وی در دود ونمنه دحد. ۲/۳ ینا ۲٩‏ و ۴. يسنا ۳۴ و ۵. يسا ۴۸ وا. 
6د دەر دو ددد ۰6۱ ۶/۲ وند ۲ وا وند ۸و ۰۳۲ يسنا ٩‏ و ۴ .يشت ۱و ۲۳.يشت 
٩‏ و ۰۳۶ 6 دیفس دد یت ( لا6 . یسا و ۱۸. یسنا۵۲ و ۲. يشت »۱ و ۰۳۴ 
6 لد فد در درس و ۲۳ بسن ۴۳ و ۱۱ مهو درس وى ۳ سسناه ۳و ۰۱۱ 


این ی رت 4 د . مأدينه : ۷8 5 ۲۵۵ 
مشياك 


۷ 0112 ۰ 


a زن‎ 

6 دەر ددس دد( ۱/۱) وند ۱۷ و ۰۱ 6 دد فار دد در دد. ۸/۱ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۲۴ 
6 یر تا رهه درد ۵ دد , ۱/۳ وند ۲ و ۰۳۱ ۰۳۲ يشت ۸ و ۰۱۱ يشت ۱۰ و ۰۵۴ وند ۱۷و 
۲ و تسد ند و ددد د زدد وچ > ۴/۲ وند ۲ و۰۶ ۰۲۱ يشت ۱۰ و ۲۹ . 
۵ دد دس ودد ۲9 د ردد و .۵/۳۰۰ یشت ۱٩‏ و ۸۰ن دک رند یندو دد وکا ے 
۳ يسنا ۶۲ و ۰۱ يشت ۱۰و ۰۴۰ 6 دد دیس ور دیر ۵ دد ۸/۳۰ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۲۴ 


سه وه سا دد رور چا اد دد ( 6 ددجم دد رد با بش ند. و م 
مشیسو حت 


7۵ 5۷0-7 


killed by a person; put to death by the community 
according to law. (Har. & Dar.). 


۱۹ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بەد ستا کسی کشته شد ۵ » بمرگ رسیبدان به باری گروه دادرسان . 
6 دد دنو دد چان نا ددم مع / | وند ۷و ۰۴ 


ماد :پا - چان رمم م( ۶ 3 5۷۵2۷ ۲۸۵ 


living with men, i.e. social. 
با توده* مرد م زیستن‎ 

رنه چأدد وره = نشیمن گردن » زندگی کردن » یا برنده کالا از گروه مردمان . 

= کالا , استه‌ویت . دارائی » خواست ۰ وهم کد موب . مادک دد پا توا سوت مد 


نرینه ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۱۱ 


ا 1۳ م فد دیرو عم قاس ۰۷ 


masyo-sasta: مشیسو‎ 


an oppressor of men. ستمگری از مردان‎ 


6 تفر در چا فد دنر و م رت . ۲/۲ بشت ۲ و ۰۱۰ د تة وت 
بشت ۳ و ۰۷ ادد ادر در - صد دردد دج در دسحو ۵ پا مم ا گت‌گرین تمه ر .از مدان 
۱ يشت ۳ و ۱۴ i RE‏ 


ذف لام ئے۔ ,6 ندر و. : 1 هه 1 mah‏ 
۳ = بودن نگ . کا to be. See?‏ 


الد ر دو دند: ر دده ادر ۵ دد رهی ددد وه 
متا ۳9 اماف : mahya -mahmi‏ 
: ,ربوم : to be.‏ 


د )۱( e‏ 0 ۶ 7۱۵۲۵ 
مهركف ۱ death.‏ 
مرگ 6دد ره (9 ۱/۱ وند ۲ و ۵ ۰ 6 هون (۵ 62 ۲/۱۰ وند ١٠۲و‏ ۰۱ ۲. 
سوم(۵ و 6 هدب ۲/۱۰ وند ۰ و ۰۱۰ ۱۲ تن ۱ وند ۱۷ و ۰۱ 
6 دد ۵۷( ٩‏ ددر د۰ ۱ يسنا ٩‏ و ۰۸ . يسنا ۶۵و ۰۱۱ ا e:‏ او سے د 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۱۳ 


۱ يسنا ۵۷ و ۲۵ ادهو سلاد ۶/۱ وند ۲۰ و۰۳ ۹۰۶ وند ۱ ۲و۲ .ادره او 68 > 

.۷ دوه( س. ۸/۲ يشت ۳و‎ 06۰٠۰ وند ۲۰ و ۰۷ داه 9 .۲/۳ يشت ۲و‎ ۱ 
2- a person entrapped in the snare of death; 

کسیکه بدام مرگ افتاده . ۵ تبره 9 ددد د ۱ وند ۲۰ و ۰۱ . 

3- occasioning death; deadly. مرگ انگیز: کشنده.‎ 

وب اروا د لز 6 ۶۲ يشت ۲ و 6۰۴ هايا ۽ 6 و6 - = کشنده‌ترین.۲/۱ 


وند ۳ و ۰۱۴ 


ادد اهال دد . (۲) 6مع هو mahrka:‏ 


مرك affliction, disease, pestilence.‏ 
درد » بیماری » ناخوشی › ۰ 
om‏ (۵ ۰6۶ ۱ وند ٩‏ و ۵۱ دون( 6 © ده ۱ بشت ها و ۰.۱۱۵ بشت 


۴ و ۰۳۷ 

mahrka: (r) E 
any moisture of fluid of a human body except the مرك‎ 
blood; humour. بک‎ 
SES . هر نم یا آبگون که از تن مرد م روان گردد‎ 


به‌جزخون » نم »ددوی(9 ٩‏ ۱ وند ۶و ۴۲. 


دوه 4 ند وان . 6 ون هداس 8۵۵۲۱۷۵۵-۶ 


putting(a person)to death; killing. مپرگد‎ 
6 کشنت‎ 

نن ون ت | و ۰۴۳۳ بشت ۱٩‏ و ۰۱۲ 

فراهم کننده آفت » آزارنده » plague-producing.‏ -2 


ەدە (۵ دول م ۵ ۰ دود ۰6 لنت سواسع6- نرینه ۲/۱ بشت ۱۸ و ۲. 


ا ا فیس د ۰ 6 ند و( سب ۰۱ :۹۵0۹2 mahr‏ 


deadly. مپردوش‎ 


۱۱۱۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


9 هم چنبن نام جادوگری وده ات 


6 و۱٩۵‏ فرح نع ۱ فرگرد ۸و ۲. 


م للل ۰ (۱/ ۱ ۳۹ 
ما to measure, to proportion.‏ 
اندازه کردن » پیمانه کردن » 
بخش گردن » ها لد و6 دد دس . 6 تنج و۵7 


۲ آماده بودن »6 ددص دد نرینه ۱/۳ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۲ to be produced‏ -م2 
للد ے و درز , : 2-۳۳۵ 
ا to experience, to test.‏ 


۱ -آزمودن » آزمایش کردن » 
(و پد +6 = آزمودن ۰ ( د ماحد ) = نمودن ۰ لهند رر ې 
دا درد. = پیمودن .الى د ما ددد . = فرمودن . 


2- to remember, to 0806۲۰ -یادآوری‌کردن » سنجیدن۰‎ ۲ 


۱ ماللا . : ۱۵3-۵ 


to continue; اوپما‎ 


دنبال کردن » بی‌گیری‌کردن » 


لد ملد ۲ : 5-۳۵ ۲ ] 
ف to order. to did. to subdue.‏ 
فرمودن » کردن » رأم کردن . 
(ماهد واه دهم و6 نرینه ۲/۱ بشت ۱۵ و ۰۱۲ یشت ۱۹و ۰۲۹ 


۳ للف ۾ (۲) ; ma‏ 
ما no, not.‏ و a particle of negatior or prohibition‏ 
یکگویش وجلوگیر مانند نه و نیست‌و) ددر وند ۲ و ۰۲٩‏ يسنا ٩‏ و ۰۲٩‏ بسناهع و ۰.۷ يسنا 


فرهنگ واژه‌های )وستا ۱ ۱۵ 


۲ و ۰۹ يشت ۵ و 6۰۹۲ ددم روا= هیچکس بستا ۹و ۲۱ .يشت ١‏ ۱ و۲۲ ۱ ما ددد-دو ۰0 
يشت 6 i‏ ند سا ۱ ۷ ۰ 


6 دلد. . (۳) ازریشه ( 6 دد ۰ ) : ma‏ 


measure, proportion. ها ؛‎ 


ودب و دد - 6 را ۱ بشت ۵ 9 ۲۷ ۱ ۰ و ماننده . 


ا دلب و ره . (۱) : mawnh‏ 


the moon. ماونگه = ماه‎ 


ریشه ا e‏ ا بو ور ۳ وند ۱و ۵.۰۳ سيو ۱/۲ ود ۱ و 
۴ .دع ون ۷/۲ وند ۷ و ۰۱۵ وند ۰۱۲ ۰۷ وند ۰۱۵ ۰.۴۵ 


وا لدب 3 ان لد ۵ 2 6 دنب ۰۱-0 : 3۵2 
ماونگه the moon.‏ 
ماه ادي و وم چ. ۱/۱ بشنت ۱۰ و ۰۱۴۲ 
فاسع و که )۰6 ۲/۱ خورده اوستا . 6 ددع و وم ددد ۴/۱ يشت ۷و ۱. نیایش۳ و1. 
۳ دې وود من وب ۶/۱ يشت ۷و ۰.۰ ۰.۴ سی‌روز ۱ و ۰۱۲ نیاأیش ۳ و ه. ۲. 
اهدج وره ولا م هد۱ /۶ سنا ۱ و۱۱ يسنا ۲ و ۵.۱۳ دحب ورهن ۸/۱ وند ۲۱ و .٩‏ 


6 لدد س د ددد و ادإ . ۶ ۷ ۲۱2۵ 
مازئینی ۱ (the demons)of Mazana. Mazainya.‏ 
0 ۱ ۱ 
ماز کیینه مازندرانی . 9 ده رولد 6 لدد ديك 3 نرینه ۲/۲ وند ۱۷ و ٩‏ و ۱۰ . 
٩‏ ند ۲۷۵ روند . 6 دند) ددد [ ددهف . نرینه ۲/۳ بشت ٩‏ و ۴ ۰ دس دد د ددد زدرواه سس 
وسم رر دد هر دیرظ.۴/۳۰ يسنا ۷ و ۰۱۷ يشت ۱۱ و ۰۱۲ 6۵ههد رد نت م6 
ودووس ویو ۰ نرینه ۶/۳ وند ۱۰و 1۶ .وند ۷ ۰۱۰ يسنا ۲۷ و ۰۱ یسنا ۴۷ و 
۲ يشت ۵ و ۰۲۳ بشت ۱۳ و ۰.۱۳۷ يشت ۵ ۱ و ۸ه 


111۶ فرهنگ واژههای اوستا 


mazana : ي‎ ET 


Mazandaran, North region of Alborz range, مازن‎ 


بخشی از سرزمینهای ایران که در جنوب دریای خزرجا گرفته و در شمال کوهپای البرز جا 
دارد . کوهستانها و چبن‌خوردگی‌های سخت البرز در جنوب شپرستان که دسترسی 
بدانها برای ایرانیان بسیار سخت بوده است و با مبارزات پیگیر با سنگ و خار و جنگل و 
ابر آنها سرانجام فتح شده و در تاریخ ایران بنام جنگ کاوس و رستم با دیوان مازندران 
یاد کرده می‌شود . از "داستان ایران » بر بنیاد گفتارهای ایرانی "۰ فریدون جنیدی, 


م للد دد ود در ود الا 8 


mazdayasna: 
a. worshipper of Mazda. Mazdayasnian. مازدیسن‎ 
۱ ۳ . مزد یسن » ستأیند ۶۵ خرد » خداپرست‎ 
۴۲۰۴۱ مزداپرست » مزد بسن › و ده .م دود سداد دوه مادینه ۱/۱وند۳ و‎ 
.۴۲ يشت ۱۰ و ۶۸- ۲ 6۰ )و دد ددد 38[ 6 :ما دینه ۱ وند ۲ و‎ 
۳ وبسپرد ۷ و ۲ .و مهب زر .داه د داع 6 ۰ه دې وتر دسعوژه‎ ۰٩۹ وند ۲ و ۱ يسنا ۲ و‎ 
۰۱۸ بسا ۲ و 0.۱۳ لدد ۰ 6 س9 دد دد نا ژ کل ۰ مادینه ۲/۱یشت ۱۸ و‎ ۰۱ 
«مادینه ۴/۱ یسا ۶۸ و ۰.۱۴ فا ید دوس4 .سب‎ 10 ٩ وا ماس وا دی ودد بردد د‎ 
- د ررسعد۱ 3 مادینه ۶/۱ وند ۹ [ ند ده ددے - ما ددا‎ ٩ ھکد‎ 
Ng E EBT ۰۳۲ 9 ۵ TE EES 
.۴ زم ددد قار -6 دک ودد دردد فو زاء کماسه ۷/۱ وند ۵ و ۰۴۵ ۰:۴۶ ۴۹.وند ۷و‎ 
۵ ( و د فا( ۲۵ - 6دک دد ددد دو یر ماد ینه ۱ / يسنا ۸و۳ .لدت ا 6 ند و دددد سه‎ 
يشت ۸ و ۰۲۳ 6۰۲۹ ندد وسرسفو رتیه سورد - واب دو یا ما دینه ۳ وند‎ ۱ 
يسا ۱۲ و ۳. 6 دد 6 دہ دد دو ( د لیر - جرا فد چر6 ۰ما دینه ۳ يسنا ۱۲و‎ ۰۱۲ ۸ 
‘۲ 


6و 8 لا وو لد ۰ 6س و و ٣جو‏ اسن سول . 


۱ 6 ¢ 


mazdr a jahya: مازدراحپم‎ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا a.‏ ۱۱۷ 


6 دد 3 رن د و هد ی 1 ۰ a month long.‏ 
بدرازای یک ماه» گاه به درازی یک ماه س و لاد وت ۲/۱۰۵ وند ۵و ۰۱۲ ۴۲ . 


رف 

۶ س : matar‏ 
ماتر a mother.‏ 
مادر »زأینده 


ریشه6 18۵ برابر کردن » و ریشه دومین6دید- زادن . نسم دم ۱/۱ وند ۱۲ و ۰۳ يشت 
۱۷ و 6.۱۶ ند 6 ۲/۱6۸ وند ۱۲ و ۰۱ ندمت او ۸۲ يسنا ۳۸ وه 
۵ سدم درا زفدنو ندد.۸/۳ يسنا ۸ و ۵ ۰ 


mã t r am: ۱ ۰5 6للد‎ 


milk. ماتران‎ 


کی (ند 6 ست( چر6 = بی شير يشت ۲۴ و ۰۵۱ 


6 لدب دد 6د س8 دد از ریشه 6 ددد - - ۷ پا د6 د 


3۵ 2 : 

ا ی و ۰۲۹ يسنا ۶۵ و۷. يشت ۱۰و ۰۷۵ not here.‏ 
6 لدد دو زئ (ادڈلے ۰ mayava:‏ 

name of a person. مایو‎ 


نام کسی »6 ددد رد دد درل ۶/۱۷۵0 بشت ۳ ۱۲۲ ۰ 


۵ فلد د ددد mayavant : Sy‏ 
ا pertaining to love.‏ 
وابسته به دوستی یا وابسته به مهر و شیفنگی . 
واس دنت هدید هو ب نف کن .یهد دنر مور یعدم از خوشی مهر »دار 


مستتر بشت ۲۲ و ۰۷۱۶ ۲ ۰۲ 


۱۱۱۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دید دوندد . ادد ). maya:‏ 
مایا wealth, a valuable thing.‏ 
مایه » سرماأیه ‏ خواسته » چیز کرانبها» 
6 ددد ددننیع:۲/۲ يسنا ۴۳و ۲. ماننده‌ها : اد هدند درن . ی هام ددنت چم بو درد 


- 6 ددد وور 6ت ود : mayu‏ 
مایو ۱ sensible, discreet;‏ 
حساس, آگاه» با سنحش. زرف‌بین ؛ 
6 ددد در دوه ترینه 7/۱ ینت ۱۰و ۰۵۲ 


mavoya: AT 


۱ م) ندد 9۵۷ 3 لے , دچ ورم ¥ .> mahya:‏ 
ماهی ی 3 monthly, relating to a‏ 
اغا ماهیاأنه » 


ما ند مها ۵ دوم ادد 6 دراه دردد ۰ ول(« - ها ددد تا ددنف ١‏ زډو دی د ددش زه 
ده دد - ما لدد ازج دردات ‏ لال ورم دد دد مه ما مد ره ددرو > ۽ 4 دون کد - دلرو وره ٠.‏ 
لدو م نت ي ددد لاه در تخد (رند ‏ و ددري دد دت ۽ | E Ee‏ - ۵ ددد لاه زره 


سب مس eae‏ > - فا دنب و وم ند کد د دد٠۰‏ ۰. ۵3 ا 
6 سج ورم ددر فو دې نت 


ند پیر دد ما ددد ون دنپ فوم نت , ل پا ما سب و دسب وو ب 


انترماهیه و پرنوماهیه دو چپرگی ازماه است که دو هفته نخست ماه تا پر شدن ماه شب ۱۴ 
آنرا انترماهیه گویند و ا زماه نو پرنوماهیه گویند ۰ ۵ ساره د«دت ۲/۳٣‏ يسنا 
۲ و ۸ ددد ره دد فد تد ل ۱ ° ۴/۳ يسنا ] و ۸. يسنا ۳ و 6.۱ ددد ددیت “e‏ 
۳ يسنا a‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۹ 


6 2 ۰ : ۲01 
to measure (Lit.). to see, to know, to reckon.‏ 
اندازه یا پیمانه کردن » ورانداز کردن » دیدن » شناختن » دانستن . 6 د۱دس و4 ` 


۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۴ 


6و miz:‏ 
میز to spinkle(orig.). to discharge urine.‏ 
" پاشیدن (ریشه ) شاشیدن. پورداود : پرستاری کردن » نگهداری کرد ن . 
6د FL‏ ۳ .۳/۳ وند ۳و ع۶. 
۵ دد 6 هد دده جوم ۳/۳ وند ۸و ۰۱۳ ۱ 
to make verdant; to keep prosperous.‏ -2 


۲ - سبز ساختن » خوشبخت نگاهداشتن 6۰ گر( ۲۳ (وند ۱۸و ۴۰) . يسنا ۴۴وه۲. 


ای سب 


to make water. to eh urine. 
4 


۳3 - 6ددت۲ ؟ ندد۵؟ د ۱ وند ۸ و ۰۴۰ 


و6 و6۵ و ۰ از ریشهو و = با ریشه دید = ۰۱ مادینه mi tis‏ 


measure. 
میسی‎ 


پیمانه » اندازه» 


mit: "6 5 


to love, to show favour, to be friend, to unite, میت‎ 


د و ست داشتن » مپربانی نشان دادن › دوست بودن » هماروز 8 باهم بودن ۰ 


۵ دوه و :6 ۱اه ول ۶/۱ وند ۴و ۱. 


۱۱۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ميث to dwell, to abide, to meet, to ltve together.‏ 
جایگزشدن » جاگرفتن » خانه کردن » دیدار کردن » ۳ را دوست داشتن . 

6 ۱ ددد د مود . ۲/۱یستاه ۱و 6۰۲۹د (سم(۲/۱یستاه او ۱ 6۰ دق دد ندل ۰ 
يسنا ۱۰و ۱ رها ز یع ۳/۳(۱) وند ۲ و ۲۲ د یع يسنا ۱۶ و .۰۱ 


مار هام ۱ :1-5 1 2 


ta reside together, to meet together; میبی میت‎ 
to hold friendship with, ۱ 


همد یگر راجادادن » همد یگر را دیدار کردن » دوستأنه‌نگاهداشتن 
ف درب - 6 ددد ۲/۱۵ یستا ۶ ۲[ . 


71۵: )۲( ۰ ۳ 
to hurt, to do harm(M{.); to drive away (Hang), to ميث‎ 


آزار كردن ,آسیب رساندن » (میلز ) deprive of (sp. & Har.);‏ 
کنار راندن (هوگ) » بی بهره کردن . (اعبیگل و هارلز) 6اد س ۳/۱۰ يسنا ۴۶و 


زغ لد د د د س م6 ۹ 11-۶ pai‏ 
پئیتی ميث to perpetrate, to do evil.‏ 
کار بد انجام دادن » بزه کردن. ۱ 
ره درم د- 6 ط ۱ ند دد ۰۱ برابر است با این ي سه کرد ه 


وروهه 6 دد مع م د ند ودد چ 6م هد aya:‏ ۲۵ = آند بشه 
بد گفتار بد» کردار بد. 


ham-miO: , ٩ ۱۳‏ 
هانمیث to do harm, to destroy;‏ 
آسیب‌رساندن» نابود کردن » ویران کردن ۱ 
ره مه دوه در نديع ۰ ( ۵۳ و6 - م۵ دول دہ دیمع ) ۱ بسنا ۵۳ و 7۷۰۹ «- 
»هم = مانند 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۱ 


۲۳1 6۵3 : ۳ 


false, useless, unavailing; 2 شت‎ 


دروغگو » بپ‌پود ۵ » بی سود 4 
ره 


ما 9 ند متا هد , 4 در بد دول بد . 2 ۲۲۱1920 


میشگخت false-spoken;‏ 
دروغ گفته شده . یاوه گفته شد ه. 

وسم ۹ غ e‏ مر : 116 the false- spoken‏ 
(۲/۱) وند ۱٩‏ و ۴۶. 6 د ف د را ما۰ جا دی دمه . 

واژه دروغ گفته شده (۲/۱) یشت ۱٩‏ و ۰۰۹۶ و و سای موی - واس د د۲/۲6 بسنا 
۶۰و ۰۵ 


2- a false word. . یک واژه دروغ‎ ۲ 


۵ ده چاو م ند( 6م ۶/۲ ویسپرد ۲۰ و ۰۲ 


انت ووي 6د ` ۶ 1۵2۳ 


falsehood, untruthfulness; 4 


e 


۱ م9 / لد ۵ د و دیے ۰ 6د د ووو ‏ : ۲0۱۵6۷۵ 
و false, untrue‏ 


دروغگو› نادرست » ياوه . 
6۵ < ول بر وه دردد ۲۰ / ۱ بسنا off‏ 


۵ دو د رر م د وین ۰ 6 دل با واه دوب ۰ 


میثپوچنظه ۶ ۳۱1۵2۳۷6۵ 
دروغگوینده » یاوه گوینده . a liar.‏ 


همیستار دروغگویند ه = ع ر دردد هد وه , 6 دا سره رزیت ل دددع‌ترینه ۱ يسنا 
۱ ۱۲ ۰ 


۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


6 ن 6 لد م دل ۰ 2 2- 00 ]۲۱ 
a false or treacherous thought. CE‏ 
اندیشه ناد رست و دغل. 


94 2 ۰ ۶/۳ ویسپرد ۲۰ و ۰.۲ 


م9 قاط درد فر د sta:‏ 00-۲ ۲۵ 


e o ¢ م‎ 


an unfair deed. میشوورشت‎ 
. کردار نادرست‎ 


6د و ات دد ل6 ]ه۲ / ۶ ویسیرد ۲۰ و۲ . 


6 د و (و ۰ راز ريشه 6 ۵ ۰ ) 19۲3 
میثر Meher, the angle peresiding over light.‏ 
مهر » میترا 
مپرنیروی دارنده و نگهدارنده* روشنا ئی 
6و ۱( ۱/۱ يشت ۸ و ۰۷ يشت ۲۴ و ۲ 6 د فه نو د ۱/۱ يشت | و ۰۱۵۶ 
يشت ۷ ۱ و 6۶د و (ع ۲/۱۰۵ وند ۰۵9۹ ویسپرد ۲ و . سا 9۲ ۳ نیاأیش ۱ و 
۶ و ۲ و ۶ ده ۲۱۵۵ وند ۳ و ۰.۱ خورده ۱ و ۷ اد( هم دی ۰ ۲/۱بشت 
۰ 6۰۱۰۷«( .۳/۱ يشت ۳ و ۰۳ ۰۴۷ ۵۰۴۸ دط لدد ۱ سنا ۶۸و۲۲ .بشت 
و ۰۴۲ 6 دطلا دد دموه.۴/۱ ویسپرد ۱۱ و ۶ د اس دد ۵/۱ شت ۰۵ ۲ ۴ . 
دوف پم وه( ۶ يسنا | و ۳ يسنا ۷۵ و ۳. يشت ۱۰ و ۰۰ ۰۴۵ خورده ۱/۱ 
6د و اند و ۲ .۶/۱ وند ۴ و ۰۵۴ ۵ ات ۱ يسنا ۰۶۵ ۰۱۲ يشت 
٩ ۰۲۳ ۶ [ ۵‏ ۰۲ ۲ اد ۸/۱ يشت ه ۱و ۱ ۲ بشت 
i SNES‏ 9۲ .دد اه دی ۵ ۱ دد ب ۱6 
دود وه د وو ۲ بسن إو 11. the harbinger of the sun.‏ -2 
۲ -- پیشرو خورشید » 
6 وه ۱/۳6۶۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۸ 
a contract, promise, an agreement, a bargain, friendship;‏ -3 
۳ - پیمان » نوید » هماهنگی » داد و ستدء دوستی » 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۳ 


6( ۰ ۱/۱ وند ۴ و ۵ ۱ بط و ۰ وند ۴ و ۰۳ ۱۶-۱۱ و لت ۱/۳ 
وند ۴ و ۲ ند e‏ بسا ۶ و ۰.۵ 


4- the seventh month of the year. . مهر = ماه هفتم سال‎ 


ماو ری ا دد را ندو وه . 6 دام - س مروت ۰ 


هھ ور 6 آاجزگه ۰ 


فر ۳[ ۵-۵0 ۲۸۱1۵۲ 


one who sticks to his word or agreement. 


کسیکه به گفته خود یا پیمان خود وفا نماید » همستار این واژه 6 د ياوا 


6 ده ل دردد است . ۵ ده (یا- سای دوه ۲ یکت وا و ۴ 


6د ا توا و د ول اند - 5 ıı‏ ۲۸1۵۲6۵-2۷3۶ 


میثر و زيا the man who injures Mithra; one who breaks the‏ 
ان کک ع را یت م غ ن covenant.‏ 


6 3 ید ۲/۱68 يشت ه ۱ و ۰۸۲ 6 چا رددچ مهد ددندد - ×6 ۶/۲ 


يسنا ۶۱ و ۰.۳ 


0 هید ۰ اد فلا . با ودیتات ۰۱ 
میشر و دروج : miOro-dru]‏ 


one who lies unto Mithra, one who breaks the contract; 


one who tampers with the covenant; a liar; 

دروغگو » ۹ پیمان‌گسل > پیمان‌شکن » 
رو ی ده ۱ يشت ها و ۰۲ ۱٩‏ پوت مها ۰ بشت ۱ 
و ۴۵ و ۸۲ ACK‏ يشت ۱۰ و ۰۰۴۵۳۸ مطواد ای چە 


۳ يسنا ۶۱ و ۳. بشت ۱۰ و ۰۲۰ ۰۲۳ يشت ۱۴و ۰.۶۳ 


اد ا واد وا ۱ : ۲0۱10۳0-۷202 


وي 2 


میثر و ونح a truth-forsaker; one who > is promise;‏ 
واهلنده راستی . رهاکننده راستی » کسیکه پیملن و گفته خود را می‌شکند . 


۱۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


»مطل وان سب وی۲ / بشت ۱٩‏ و ٩۵‏ 6۰ د = پیمان »گفته‌در ست. 
ریشه مار ۶ < سرپیچی کردن 


6اد که د . ( ازر وو ( : 10 2۷2 ۲۲۱1 
ميثون a pair, a couple (a male and a female).‏ 
جفت »جغت (نروما ده ). 6 دول کده دد لادد ۳/۱۰ وند آو ۱ ۴ وند ۱۳و۱ 6۵ دط گنه( لت 
۲ ود ۱۸ و ۰۲۸ 


۱ 56 وک ۱ ازریشه مگ miQwar a:‏ 


a pair, a couple(a male and a female). فور‎ 
۰.۳۶ ۰۲۸ وند ۲ و‎ ۲/۲ 5 E » جفت‎ 


mid: SEL 


to bestow, to show favour ; 


بخشیدن » مهرورزیدن » 


ماننده. 6 2-< وره دد = 


6د اس ۰ mina:‏ 
مین ۱ نگ : 6 و ۱< ۰ See:‏ 


ماو | ند ۵ . ۱ : minas‏ 


مینتش ۳ نگ 6 و۰ See:‏ 


6 اف ,. ۱۱6 ۰ : ۷ 08-۳01 ۲۳۱1 
مين » مینو a necklace.‏ 
گردن‌بند » چنیر . 


6 ۲/۱ بيشت ۵ و 6۰۱۲۷ :۳/۱۱ بشت ۱۷ و ۰۱۰ 


د من فل 3 ۱ : 2 mima‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۳۵ 


کمبود » چیزنیاز مند برآن » از ریشه 6 دد = پر سنیدن ؛ خواستن . ادها تنج افنه ورتم 
کردن » يا جستجوکننده و پرستنده» با حستجوکننده برای پرستیدن . از ریشه ما ددع = 
رسیدن » نزدیک شدن » نزد یکی کردن ۰ 6 د 6 ددع فلهیات . = جستجوگننده برأی‌نزد یک 


A 


سدن » 

mir: ٩ 3 6 
See: | — مير زگ هلب‎ 

miv; 9 ما و‎ 
to fatten, to promote. میو‎ 


فربه گردن » پیشرفت گردن » پیشرفت داهن . 


ذف ااییے - 6 و( ava-miv:‏ 
او ميو to promote, to strengthen;‏ 
پیشرفت دادن » نیرو دادن » 


دد دردد - 6 د (رندد 6 دد رم و ۱/۳ وند ۱۸ و ۵۵ و ۰۵۹ 


۵و فدھ (اللد )لد ۰ misvana;‏ 
میسوان the place there, are souls, with well deed and bad‏ 
جایگاه ویژه* روان کسانی که کردار نیک آنان با کردار بدشان برابر است . deed.‏ 


6 :ده دددند 6۶۱ ۰ ټ لدد دې ‘6d‏ ۱ ویسیرد ۲ و ۰۳۰ 6 دق دد دندز ددهي دې روم هد - 


م ((دد# ۲ / ۶ وند ۱٩‏ و ۰۳۶ يشت ۱/۱ سی‌روز ۱ و ۰۳۰ 


ستی. با 


6 دش دد ۰ 6 2 دیس 6 رس سم ۲015365 
میشج ever following or going after(Lit.); a friend.‏ 
دوست » پیرو : ( 6 + ادم ) (6ی‌ش. = 6ن2 = با هم ۰ همی ۰ از ریته رهه , 
= پیروی کردن ).6 روج ددد د د6 .ما د ينه ۲۱ يسا ۵۲ و ۱. 


۱۶ فرهنگ واژه های اوسا 


مب 05۵ د , 6 دقااعم۱. مادینه 5 1 51 mi‏ 
ى dew, moisture;‏ 
ژاله » شیتم 


و بے لے 9 لل ہے٥‏ دود و دب . ( از ريشه 6د _ ) 7 22 mi‏ 


میژد reward; compensation;‏ 
مزد . پاداش, تلافی › 

ا مله 9 6 ۱ وند ۸و ۰۹۶-۸۱ ود ٩و‏ ۰۴۲ بشت ۱ و 26۰۲۵ له ۲/۱۰6۵ 
بستنا ۷ و ل۲۴. پا ۳۴ و ۰.۱۳ بسن ۴ و . سنا ۴۴ و ۱۸ ویسپرد ۲۵ و ۱. 
6ع وله و هک ١ ١‏ / عیشت ۲۲وه ۰۲و حله و لد۰٠٣‏ / يسناو وه .مات وله و 9ات 
گلدنر ۷/۱ يسا ۶۲و ع. نیایش ۵و ۰.۱۲ 

ماننده‌ها : هه وه چا 6 ےہ مل وف . دد دہ - 6 د صله ۵ دک . اوهد 6د داه ۵ دح . 


6 ووند ۰۱ 5 ۲۱1 
ا ا 


obtaining a reward; میز‎ 


اب و۲ ۲۳ يسنا ۴۳ و ۰.۵ مانند ات مو دد 


یف ۷ و ۰ ۶ 1 5 1 


میشتی مانند 4334 ۵ و ۰ same as‏ 


mu : `6 


to move, to shake, not to be ۰ مو‎ 


mu š: و‎ 6 


to break, to violate, to hurt. موغ‎ 


فرهنگ واژه های اوسا ۱ 


رنجاندن » مانند . ددر صرح ۽ 6 دد حاو د . 
6 . ۲00 


to leave off, to lay aside. موج‎ 
» واهلیدن > کنارگذاردن‎ 

۲ انداختن » گذاشتن . ۰ to throw, to‏ -2 
ماننده‌ها : له ند دمم ر - 26 ر ((سب 6 دد 


pai t i -muc : ۰ 0 لهند وم دب | ز‎ ۱ 
to put On, to overspread with; پئیتی موج‎ 
پوشیدن ۰ پوشانیدن‌با‎ 

رم ت ونیا دا هدرو نه ددم د-6 ر e‏ 
سمہای‌چارپا یا نشان بازرال شده است ۰ ۳/۱ بشت ۱۰و ۰۱۲۵ 


ِ ۵اه رم :- 3 ۲ ] 


to take off, to lay aside. فرموج‎ 
. کندن » درآوردن » کنار گذاشتن‎ 


6 ۱ فاه دل ۰ muza:‏ 


name of a non Arian country مو‎ 
. نام گشوری سوای‌آریائی‎ 

6 د وله فش 6 ددلا دد دد اج ۰ ودد دک ره دوه = مزهی‌ها از کشور مژه. يشت ۱۳ و 
۰.۱۵ ۱ 


mud: ° 6 


مود to enjoy, to revel;‏ 
تا در خوش گدراندن ؛ 


مانند .6 سط دد = شادی » خوشی › 


۱۱۳۸ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هد فهه 0 و , ماد ينه : mus t i‏ 


the fist. موشتی‎ 


6و سه 6 دد فد د ورم . : 520 هم ز + 5 ۷ 
موشتی مسنگه as thick as a first.‏ 
به‌اندازه* یک مشت . 
6 د ۵ م ر- 6 دد ددد و 6 (ي 6 > نرینه ۱ يشت ۱۴و ۰۳۳ يشت ۱۶و ۱۳ = 
یک تیکه از گوشت بزرگتر از مشت . 


6د ۰ (نرینه) | : 1 1۵ mu‏ 
ئیذی 


name of a Daeva. 


کب 
° ۱ ود ۱۱ و ۰۹ ۰.۱۲ 


6 واه کما سه : 3 ۲/۵۴ 


urine. 

از ریشه 6ی) = آب ول کردن . (6 چ ا م هه )- 6 ده (بر 6 . ۳ وند ۶و 
۰۲۹ و اون اب ۶/۲ وند ۶و ۰۷ ۸. 

یکی سر کنو پد filthiness; soil; evil.‏ - .2 


۵ و6۵ ا ۳ پلید ی این آشامیدنی ۲/۱ يسنأ ۴۸ و ۱۰. 


foolish; idiotic. 


4 » واه لے ه ۱ mur aka:‏ 


مورك 
اه تا ها ناه 
بذ کو مر کا ۰ :۵۷11-10188 -2 


از ریشه 6د( مردن ۵6 ( = کشتن . 6 اهو سد ند ۱/۲ بسا ۱۱و ۶. 


۹ ۱( 
6 ۵( دی 8 mura;‏ 
مورا cruel; evil-doing, destroying.‏ 
مگ , بدکننده > نابودکننده» 
ادت( وون 6= نابود کردن 6سن فد دم ا 
وا هگ . و mas‏ 
a mouse ۳‏ 


یر 


méndaidyai : دد در ددندد و۰‎ X6 


por Davod; to remember. مندئیدیائی‎ 


A۸ 


66 اا ده با ۴ و ۰.۸ ده 6و درو دد دند« + بسنا ۱۱ و ۰۹ 


mér éxt i : م د‎ ۳ 


death; dying; e 
1 ۵ مرگ ۰ عير عد‎ 


méréxsyant : DD ۷ 


killing, destroying. مرحسینت‎ 


کشنده ۰ ۵ نأبود کننده» 


mér 662 : ۱ ۱ 5۰ فلنت.‎ e6 
a bird; شب‎ 
99 ۴۱ تا مسب .وند ۰۱۵9۱۸ بشت ۱۴ و ۴۱ .يشت ۲ ۲و‎ 
۶/۱ وند ۵ ۱6۰۱ ۳/۳0 وند ۱۸ و ۲۳ دم هن‎ ۱/۱۰6۶ 6 
یت ی‎ 9۱٩ و‎ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۱٩ ۱۴ يشت ۵ و ۰۶۱ يشت‎ ۰۲۹٩ وند ۱۸ و‎ 


و 


۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6۷ چ د ۲وند ۱۸و۲۸ 26۰( چ هه ۲/ ایستا ه او( ۱ دید -6 داع چ دی 
۲/۳ وند ۲ و ۰۲۶ ۰۳۴ (وند ۲ و ۰۲۶ ۰/۳۴ 


mér éZdikã: . فله ۵۰۵ 6( وله و ند‎ 5۹ 
pity, compassion, mercy, forgiveness? 


د هش , بخشش. پورداود : آمرزش» 
a‏ را ۵ ۱/۱۰۵ يسا ۵۱ و ۰۴ 


٤ 6‏ فده و الب ۵۰ 1 62 mér‏ 
رز دن نگ u‏ ون ه See:‏ 

mér ézu: (۱) د‎ 9 
the milky-way, galaxy. ۱ مرزو‎ 


راه‌شبری » کپکشان » 
۱/۱6 وند ۱٩‏ و ۴۲. 


mêr 672۷0 : )۲( 9 ۵ 


the marrow. مرزو‎ 


مغز , مغز استخوان . ( وکام هت ۱ بشت ۱۰و ۰)۷۱ 


mér ézu: )۳( مد‎ 


مرزو sinful, criminal;‏ 
گنه‌کار ؛ تبه‌کار » جانی 
کک 6 = مردن ۰ دی الاج > سل رد ۰ بق‌ هود کناهکار . 


ودیل وہ ۵66۰۰ ددرت . مادینه ۱/۱ فرگرد ۸و ۰۲ 


کاب هوه ) e e> ee‏ د( 


mér ézuj iti: «رزوجیتی‎ 


زندگی با گناه گناهکار » of sinful life, a sinner.‏ 
64 ود 0 ۲/۱۰۵۳ وند ٩۱و‏ ۰۲۶ ۰۲۹ ۴۱ 6 e e‏ ۲/1 
بشت ۲ ۲ و ۰.۴۲ 

¢ وت درل . وا دس 
مرزوجو mér ézu j va:‏ 
باگناه زندگی کننده  living in sin.‏ 
16 ۶ داس وی ۱/٣‏ يشت ۲۲ و ۴۲. 

mér ézyumna; . ددا(‎ Nie 
adorning. مرز ي س‎ 


راد هتفه 


ار ره (سانسکیت) = زدودن و پاک کردن ا ددده ند . مادینه۱/۳ 


بشت ۱۷ و ه ۰.۱ 


mér 6۳ 6 10 6: ۱ RNG 


مرنگدو 
نگ : 6 ددا ون See:‏ 
٤ (6‏ چ لد ددد نت . املاع موم ۵۷۵ ۲۳ ۲۲ 
مرنچئینی ۱ fit for killing, to be smitten.‏ 


زده شدن . 6ع با ما دد د ل د و . مادینه ۱/۲ وند ۸و ۰۲۱ يشت ۲ و ۰۱۷ 


6 وچ ددن ۰ 6ددع ھر چ mér énCya:‏ 


killing, suiting; مرنچی‎ 


س سے 


46 و۳ ور دود د 
پورداود ۰ گزند رسأنیدن ‏ تباه ساختن . 


۱۱۳ فرهنگ واژّه‌های اوستا 


منت 2 زسمث ۵ ۰ 
6 تب ج دد در و . ۱ وند ۱ و ۰۱۴ 


6 ج دار مد موه ند ۰ ده چو ۱ ۹ 
نانم ۱ : ۵ mér énCyas‏ 
کشند ه‌ترین » تأبود کننده‌ترین › most deadly or destructive.‏ 


6 ۱ حدم ع ۵ هه . نرینه ۱/۳ وند ۷ و ۰۵۸ 


6 در و (۱) ۸ : 612 ۲ ۲۲ 


6< فف . (۲) 6ات ۰۷۲ : 613 mér‏ 
زت learned, instructed.‏ 
آموخنه . آموزگارد يده » 


یا با نوشته 6ع هم در = کسیکه میا موزد و با یاد کیرد 066۰ ۵ ج4 ۱/1 وند ۲ و ۲ و 


و سک ۰ مأدینه e‏ ۰5 ۳۰۳ 


death, dying. 


méré ti ; ¥ IT . تور‎ 6 
a religious law or doctrine. مر نی‎ 


داد دینی » دستور دینی › 


6 در e‏ كما سه mér 602 : E‏ 
ت dying.‏ 
کشتن . مردن . 


4 


6 ور : ۰ 6د( : ۵ 6۵۷ mér‏ 


مرثیو death.‏ 
nb E‏ ۱ سنا ٩‏ و ۰۵ بشت ۵ | و ۱۶ ۰ 

۹ )و هه مات . | بشت ٩‏ و ۰۱۰ 

2= pestilence, affliction, disease. ناخوشی ۱ درد‎ 


بتما ری 17 و ۱/۱ يتا ۳ و ۰.۸ 


۱ ۵ کن د چو Doub o‏ هی :06۲66۷۵01 


remembering, thinking of; , مرثونت‎ 


يادآورنده» انديشنده 


6 که پوص ه ۰ وم د اما ۱ لدد ۱ اندیشده برسرای‌سرود نرینه ۲/۱ 


پشت ۱۳ و ۰۴۳۴ 


۲۲6 ۲ ۶۲۱82 : 


۳۳ | مدا 


dying; مرن‎ 


mérésyant ; ۳ موی‎ 


perishable, dying. رشنت‎ 


0e.‏ ارد د سیک ا 


ام 


mésa: ۰ EY ۰ گنه د‎ 6 


dead. مش‎ 


و 6 )تقد a‏ نرینه ۱/۱ وند ۵و ۰۶۱ 


11۳۴ 


6گ ٤م‏ 


من از و فف ,می 


f.‏ یب 


معي 


مین - 


سین 


من ۰ 


0 
RE 


e 


نگ .۰ الف |۰ See;‏ 


د مسف ۽ لا وادت وود , 
مینگهی - مینگهاچا -مینگهائی 
منائیچا ۰ مہمئیدی 


او ۰ 


نه . هرگز » از وا دید ۔ ۲ ۰ فا . م ے, بشت ۱۰و و 


چاو ست . 


See: «۱ دد(‎ ۵ ۹ 


و6۵ ا 
e.‏ 


نگ : و و - ۰۷ See:‏ 


6 و و وه 6 . 


ی دد درب - ما« و -۰۱ 


merigh 8 ,menghaca,ménghãi ء‎ 


۲۲۲۵ 1 : 


not, never. 


mo 102 1 : 


moist: 


۱۳۵ 
ياد اادد . (فرگرد ۸ و ۰۲) moiroOos:‏ 
موی وس 023211۰0 no‏ 


MoU: . اد‎ ۷ 


name of a city, probably to the South-West 


و > 
مو اورو 
مر و 4 ۳ در خراسان بزرگ . of Sogdian.‏ 


mo Ku: ۱ . مياه و‎ 


. ۰ و ه‎ 
a priest, one who dedicates sacred. 


موجو 
مغ , موبد » مرد مینوی . پورداود : وظیفه بزرگ . offerings, a magian.‏ 


از ریشه 6 هی = بالیده » بزرگ ۰ 


6ا 4 ودشن : ۱ ء 5 1 ۲۲ ۷ mo‏ 


a priest~tormentor; an insulter a جت‎ 


خو و تس 


آزارنده مغ » بدگو؟ ئی کنند ه به مغ ۰ 6 ا د ارد واه ۵ بسا ۶۵ و ۰۷ 


میاو ن ت 


moyastran \ 

فور نگ : : دید میا و دند فه ات 
او : 0 mor‏ 
مورد to destroy, to kil1.‏ 


نابود کردن » کفتن ۰ وسران ی کردن . ۹ 
ساخته شده از واژه ود 0-5 لا 9 ۱ يسنا ۲ ۳و ٩وه‏ ۱ . 


۴ يا ۳۲ و ۱۱و ۰۱۲ 


mo su: ۱ ۰ کر‎ 6 


فوشو quickly, soon;‏ 
زود »نمف » 
6 اح د. وند ۲ وع. وند ۲۲ و ۰۱٩‏ ستا ٩‏ و ۰۲۳ يشت هو ۹۸۰۶۵۰۶۲ .افع رم نب 
يسنا ۶۵ و ۰۱۴هاوا ترح و دم یی . سنا ۵۳ و ۰۸ فرگرد ۸و ۱. 

۲۳۵ 51-1۲ ۶ ۱ ۱ س‎ ۱۳4 
لاب‎ ۱ 9 E a 
quick of work. موشو گثیری‎ 
. تندکار‎ 


یقت یو وف مادینه ۲/۱ پشت ۱۶و ۰.۱ 


maza : 6 


مانز great.‏ 
بزرگ ( ٥‏ وی ووم دد و افیف . = شهریا ی بزرگ ) 
يسنا ۴٩‏ و ۰.۱ 
E ۱‏ 
6 و ۱ لد فلل , : 2 ۲ 722 ۲۲۵۸ 
قازر 1 abundance, perfection;‏ 
فراوانی » رسائی 


6 × )لد ا ویسپرد ۱۷ و ۱. پورداود : بسیار توانگر » شکوهمند . 


م فود ے » وو کے . mazã-raya:‏ 
مانزا ری ۱ ۱ ۱ mighty splendour;‏ 
شکوه تِ 
وا ×6 لدد - ED‏ ۲۳ و ۱۲ 


5 × ویر 6 ۰ 6+ ئ +و دا جو و ه. 


1 
mazdazum! مانزدزوم‎ 


از ریشه ما هد | اندیشیه ت to think; rt.‏ 


6 و فد نگرش‌کردن (اعتنا ) ۰ ۹( 6 ۰= شما نگرش کن بسنا ۵۳ و ۰۵ 


6 > وس فان 6 مد / ایب (ازريشه 6 ند 1 |ه) 


mazdra: 


46 46 سر 


مانزدر 
secret mysteries or the Zoroastrian religion ; deer‏ 
contempations; earnest prayers; the Mathra.‏ 

رازهای نہان دین زرتشتی » اندیشه‌های ژرف » درستترین مرد مینوی » مانتره . 
conversant with ag reciting the manthras.‏ -2 


بو ری او بر . این واژه از ی و لس » سأخته شده مانند . 


۰۵۱ و له ۰ و( چ 6نرینه ۲/۱ وند ۱۸ و‎ xe 


۲۸۵ 201۳5۷ 58۷ : ۰ < ۵9 لای 9 لدد رود‎ 
name of an illustrious personage. نزدر! ونکیه‎ 


مانزد 
نام کسی نامور . 
× 6 ۵ دەر ( 3-9 که م ۲۰۶ / ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۱۸ 


maOr a: ۰ مک و‎ 


مانثر secret mysteries of the Zoroastrian religion; divine‏ 
commandment. Manthra; deep contemplations ;jearnest prayers;‏ 
revealed texts;‏ 
اھ هه بمعنی آندیشیدن : گفتار ایزدی و سخنی که اندیشه‌های پاک را 
به دیگران منتقل می‌سازد . 
Holy word; the iva léd law of Ahura Mazda.‏ ۳۵ -2 
۲ -واژه سپنتا . دادویژه از اهورآمزدا . ۱ 
ی پر هد فان ٤‏ ړب س ابرم پر وند ۱٩‏ و ۰۱۴ وند ۲۱ وع. 
۰ بسن ٩۱و ۰۱٩۹‏ يشت ۱۱و ۰۲ يشت ۱۳و ۱ص ۶۶ وند ۳ و ۰۳۳ وند 
۴و ۰۴۲ يسنا ۲۰و ۳. يسنا ۲٩‏ و ۰۷ يسنا ۲۱ و ع۶. سنا ۳۰۴۵.ویسپرد ۱ و ۵.وسپرد 
۳ ۰۱ يشت ۴ و ۰٩‏ يشت ۵ و ۰٩۳‏ بشت ۱۳و 6۰۹۱و ما ¬ شد ٤‏ ۱,۹۷2 
وند ۴ و ۴۴ يسنا ۲ و۱۳. يسنا ۱۶و ۶ و هد وون چو س(۲/۱) بشت ۱۸ و 


U . ۸‏ ول ده ۰ ررم یسا ۸ و ۰۵ سنا ۴۴و ۱۷ . ما ودل د ل دد۰٠‏ / ۲ بشت 
۳و ۱۸ e E‏ ۹ ۶۰ ا0 که دام نهد / يسنا و۱ ۰ يشت 
۷ و ۵ . Nt‏ در ی ۰۷۵ فد لک یز م سک ۱۳۵ ر ۶ ویسیرد ٩‏ و۰۷ ویسیرد ۰۲۲۱ 
يشت ۰۱/۱ يشت ۱۱ و ۰۱۷ ۰۲۲ يشت ۱۳ و ۸۶ .وا لوق ٩‏ دهد دھف ٣۰‏ / ۲ یسنا ۲و۷ يسنا 
6و ع . يسنا ۵۱ و rega Dx: .A‏ سای( > يسنأ ۴۳ و ۱۴. ویسپرد ۱۹و 
۲ .وا و09۵ افر 29 ۲۲۵۵ يسنا ۳۱ و ۱۸ Ns‏ تنس د TS‏ ۴ و ۱۴ .۰ 


6و دد | و6 ۶/۳ بشت ۳ ۵ ۵ فد یی ول 


با از کی بد ۶۳ بشت ۱ و ۰ ۰.۲ 


3- name of an 1 


مانتره سپنته : روز ۲۹م ماه . 6و TET‏ وند ۲۲و ۲. واه و 


انیت -فو نع AS E‏ يشت ۱۳ و ۰۱۴۶ 


6 ۳۹ (سد. وا کردا . 20۹ 


مانشرن the reciter of the Mantnras; the revealer of the‏ 
از برکننده مانتره » آشکار کننده واژه E‏ د ورا ود پمیر holy words;‏ 
و درو ,۴ يسنا ه۵ و ۵ یداو دد ورل لد یشت ۳و ۱و ۲ م a‏ ال 


دد سوه ۱/۳ يسنا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۱ و ۰۵ 

2- the holy word; a religions mandate; 
واژه ورجاوند و سپنتائی » فرمان و دستور دینی » اک سای و ددر. و‎ - ۲ 
۰۱۳ فد رو یام آور واژه ورجاوند . پیفمبر ۶/۱ يسنا ۲۲و‎ 


پردلاهد- زز ندب ذا ‌ maQravãka:‏ 


name of an illustrious personage. (Lit. ). one who 0‏ 
۳ نامور » آگاهی‌کننده مانتره . proclaims the Manthra.‏ 
ف (اذد ۱۷۵96 / ء يشت ۱۳ و ۰۱۰۵ ۰۱۱۵ 
۰ 0 ماس فد ف ٥٣‏ - ب) دزد ي 
aesazya:‏ سار ور 20 


one who heals(or gives health)by reciting the 1y oa 


فرهنگ واژه های اوسا ۱۱۳۹ 
روانپزشک یا کسیکها واژه‌های مانتره بیماران را درمان و تندرستی میبذ هد . 


.۶ و ز وند ۷و ۴۴. يشت ۳و‎ EET 


¢ با دد و ون تا ۰ ھ را هد - لزع دد- ۱۱ 
مائثر و آنگین ۱ : maOr öŠ-anhan‏ 
worthy of being initiated into the secret mysteries of the‏ 
Mantra spenta or the Holy word;‏ 
شا یسته و آشنای نزدیک به مانتره و یا به واژه‌های سپنتائی » مانتره‌دان . و6 مقر 
زد 653 لدد ( اء نرینه ۳ بیشت ۱۳ و ۰۱۵۱ 


م ا اه اسف ( م دسا 4ووا 


و : maOr o-pér‏ 
مانثر و پرس Eh‏ 


learning the 0 NY e the sacred text. 
آموزنده مانتره . خواننده واژه‌های سپنتا نی 6ک واا ن۹ دد چا ۱/۱ وند ۹و‎ 


دیا ست تیور :<-5 ۵۵۲ 


one who restores (a ا ا‎ means of ۰ مانثر و بکشز‎ 
Manthra spenta(Lit.); one who gives peace of mind and ease 
of heart to a person by reciting the Holy Text. 

مانتره Ee‏ وانی > کسیکه با ی E‏ 


-- سک رد بت جر مه ژتم وی دب‎ A ke 
۰۴۴ ۷ ووم نس ۱ وند‎ 5 


mãor öh i ta: ( ). دب ۰ ( 6 9 (همب © د ۵ب‎ ٩۵ «۵3 - Daxe 


مانشر ۳ هیت (the body)Manthra-bound; subduced to the Holy‏ 
زیر فرمان مانتره. زیر تأثیر مانتره » رام شده با واژه سپنتاگی . word;‏ 


۱۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 هل دیا دد کل ت ف ند | دوچ ۱ / ۶ آفرینگان رپیتون ۵. 


6( کنه ند ۰ = دد اد کار ریشه 6 دد ‡ = کم سه ۲ 
مانثو : ۳2۵۵۷ 
آهنگ » خواست » خواهش thought ; intention;‏ 
سس یی وند ۲ و ۶ E e.s 5 r‏ 0[ يسنا ۱۱و ۰۱۷ 
0×6 کده دد × 06 ند ۲۳| ۶ ویسپرد ۱۲و ۰۲ 


man : %8 ۱ 


to wait; to stay; ۱ مانن‎ 


ماندن » بیوسیدن » نگران » 


upa-man: ٠ × وله دل‎ 


to wait; to stay; اوپ مانن‎ 


زره دد - هرل ده دري ۱ ۲/۲ وند هو ۰۴۲ ۰۵۶-۵۳ وند ۱۲و ۰۱ ۲ 
۵ ۲ ۰۱۵ 


man: )۲( ۰ ۱-6 ۲‏ 
مانن to be similar; to resemble; to compare.‏ 
ماندن » مانستن » مانیدن » مانند بود ن ۰ همانند کردن » ہرابر کردن e‏ پو زلف ددع = 
ند "له د ۰ ود مرب وف فم و به سبک آن ن¿ یا مانند آن .وند ۲و ۰۳۱ ۰۳۲ ونسد 
۳و ۵ سنا ۷۱و .۸ . بشت ۱و ۱٩‏ .۰یشت ۵ و ۰۸۹ بشت ۱۷ و ۰۲۰ 6۰ فف ددع اء فورم ۰۹3۵ 
/ بهمان راه »بهمان‌جور ؛بهمان سیک » ۰ ا یکو فد دد) = مانند : 
| 0 ۱ ۰ 
6ک ۱ لب ۱و manara:‏ 
مانتر ۳ ۹۹ ۱ 4 6 ۲ :017 
رسائی اندیشه » اندیشه* رسا . پورداود : پیام . 


۱ ۱ ۱ 1 
وا | نف پاد وه - مردان رسااندیش ۶/۱ سنا ۴۸ و ۰۱۰ 


/ 


1 


/ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۴۱ 


mas ta: ٠ ڈئے‎ ۵ X6 


مانست نگ . ملد = ۰۱ See:‏ 


یلک دد واد ۵ ده ۰( ادف ۱ اما دا مم : ۷8 - mas‏ 
مانس وج thoughts and words‏ 


اندیشه‌ها و واژه‌ها . 


6 چو فد_چاس ۲/۲ يسنأ ٩و‏ ۰۳۱ 


وا 99 سیو ذفت  myazda:‏ 


یرد چیزهای ورجاوند پیشکشی‌شده در آئین دینی . مانند درون » میوه » مي . 
sacred things to be dedicated in ceremonies same as‏ 
Daroon, fruits, wine.‏ 
ای ینآ و A‏ ان 
۱ يسنا ۲ و۱ . يسنا ۸و ۰۲ ینسا ۸۴ و 96.۲و نسي 9 6 ۵ هت( /۲ يشت ۸و ۱ . 
آفرینگان ۳- ه ود دب و 9 خد لا ۵ ۶/۱ آفرینگان 4۵۰۱۲-۷ سي و دد دب پا /۷ 
ونرد و + وة ۱و 6.۶ دوه ٩‏ 29 ۲/۳۵۷ يسنا ۴و .يسنا ۲۴ و ۰۱ 
وا ددسي ( دد دو ت۳۰ ۲ يسا ۴ وإ . بستا ۲۴و ۱ 6 د رهی ٩‏ ده ۲/۳۰ ویسبرد. 
۱۱ و۲ .۰ :دس ۵ ند [ لو ۶۳۰6 وند ۱۸ و ۰۱۲ ویسپرد ۱ و ۰.۳ یشت ۱۳ و ۰۶۴ 


۲ - خورش» خوراک » خوردنی ۰ meals, food.‏ -2 
6 ددسي 9و6 ۰ ت س داه ییاه )۰6 دس8 ده ار ۵= خورش با گوشت و می ۲/۱وند 
۸ و ۲۲ ۰ 


م6 دد در ۵6 فد زز ند | ۰ 6 ددسي ٩‏ ف . myazdavan:‏ 


میزدون offering Myazda or oblation in the sacred service.‏ 
میزد د هند ه » میزد پیشکش‌کننده »یا کا رکننده د رآ ثمن‌ورجاوند دینی ۵۰ نی و ی ۰ 
نرینه ۱ آفرینگان و گاهانبار. ۰ ۷ ۰۸ ۰٩‏ ۰۱0 ۰۱1۱ ۰۱۲ 


سے وھا سم ر ادود 


05 فرهنگ واژه‌های اوستا 
مود رتو فی ۵200-۳01۳1۵۶ ۲۱۷ 
the Myazda offered with the well-timed prayer.‏ 
میزد پیشکشی بپهنگام نیایشگری 
پیشگشی ۱ ۱ وه 
6 ود - دد د 2و9 آفرینگان ۽۶ . 


mr axs : (û 3 Dn e لے ات ۱ وی‎ O 


to die, to perish, to be destroyed; 


مرخس 


مر دن » تباه شدن . 


نابود بودن ۰ 


7 لب , mrata;‏ 
مرات past partic.adj.;‏ 
(صفت زمان گذشته در نام ) ۰ ۳6۲-0 16۵ supple‏ 


بند چرمی نرم » (یشت ۱ و ۰۱۲ اادد فق ع 6 ۱ 


mr uC : ۰ $ 6ه‎ 
وج‎ 


tO gO, to move; : ف‎ 


رفتن » حنبیدن » 


۵ ی 5 + ۰ 


پر مروج ۱ :۲8-۲ ۵2۵ 
برداشته شدن » از ميان رفتن » to be removed, to perish.‏ 


ل دد یر - 6م × . نرینه ۱/۱ يسنا ۵۳و ۰۷ 


6ا2 . ی . ماد . : mr ü‏ 


مرو to speak, to say;‏ 
6 اط 6 و۱۱۰ وند ۸ و ۰۶۵ يسنا ۷۱ ۰ ۱۳ . فرگرد ۴ و ۱ اد صاه یتنا ۵٣‏ 


و 6۵ ابر دمه ۱ بشت ۱۰ و 8.۱۶ و وم يسنا ۰۴۹ و ۶ 6 اد د فد رما 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۴۳ 


۱ و 6۰۸ دودو سدع /۲ وند ۸ و ۰۶-۱ وند ۱ ۱٩۵۰۲‏ ىچ ۲/1 يسنا ۵۱ و ۸ 

۶۵ آوند ۲ و ۶. يشت ۳و ۲. فرگرد ۱و 60۱6۰۲ ۲/۱۰۵ يسنا 19۳۱ 
6 ۱/۱۰6 وند ۲ و ۰۳ ۲ طایبه۱ ۸ يسنا ۳۴ و ۰.۱۳ يسنا ۴۳ و ۰۱۲ 
6 تاش ۱ وند ۱ و ۱. وند۲ و ۰۴۲۰۲ يسا ۳۲ و ۰۱۲ يسنا ۴۵و۵. يشت ۱۵ و 
۱ 6۰ ند دد ی يسنا ۴۵ و .6 هم هو ۷/۳ يسنا ۴۳ و ۱۱ ساب سنا 


۲ ۲ و ۲ e‏ نر یسه N‏ ه ۷ و ۴ .۰ 
دد ره س مه . antaré-mru:‏ 


آنتر مرو to abjure, to interdict, to deny;‏ 
کد اد کد ا رگن 

غد غن‌کردن دد پوه س.» پ4 ۱/۱بسنا ٩۴و۰۳‏ اد دد خ. 
وم دردد چا س سی م6 ) رن . ندیم سل ۰+ = من همه 
پیوسته‌گان به‌بد کاران را جلوگیری‌کردم . بسنا ۴۹و ۰۳ 


دید - 26 ۰ ۱ 2-۶ 


خواهش کردن » بیاری خواستن » آشکارا گفتن » دید - 6( ور ل ۱/۱ 
يسا ۱۳و ۰۱ ۰۳ سهله 6 دد ۵ ۵ ۳ ویسپرد ۳. 
سد 6 (مب طا ۲/۱۰ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۲ زه ددرت وودید 6 سای 
- ( لهند دف د + دید ہد 6 واي ) ینا ۱ ۴ ENDO‏ 
يسنا ۹ و ۰۱۵ هد6 لادد << ۱/۱۵ فرگرد ٩‏ ۰۲ 

2- to wish, to desire. to rem تاریو ردن ایی‎ 


دید ما اد 9 ۱/۱9 بشت ۲۴ و ۳۹. 


upa-mr u: ۳ ای ے‎ ۱٩ 
to remember, to beseech. / اوپ مرو‎ 
› بیاد آوردن » با لا به خواهش کردن‎ 
۰ ۲۷ و‎ ٩ فف . 6 «دقااه يسنا‎ @(( 


۱۱۳۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ڼې مرو 
درخواست کردن » ۱ 

زو E)‏ ۱ بشت ۲۴ و ۰۳۹ ۵۰۰۰۱ ادود پا ۹و 
۷ و ۱۸ ۳ ۱ 


ی 


2- to speak ةubaicaively‎ to declare} to address. 
۲/۱ ۰۵ ° 1" با فروتنی ۳ گفتن » بانرمی ورامی گفتن » [و-وا‎ 
(لدثده 0 ۳/۱۴9 بشت ۸ و ۲۹ .۰ دید دنه و هید‎ 6۱٩ ۰۲۳۳ يشت ۸ و‎ 
. ٩٣و‎ ۱۳ و لد و و يسنا ۶۸ د6 ررسوومسس۳ / ۳ يشت‎ (۵ 

یه زر رت ۷۱ يشت ۲۲ و۰۲ 


ni -mru: ۰ ود مه‎ 


to ask for, to demand; 


د و دو 26 ۱ pai ti -mru:‏ 
شیتی رو 
پرسش کردن ۰ پرسیدن 
0هد و و 6 دد د9 دد ۱۷۵9 ۱7 يشت ن و ۲/. هلد و۵) و- qe‏ 9 
۱ يسنا ۷۱ و ۱. 
نه‌سرمم وود ری و. يشت ۱۲ و ۰۱ لادد دم و - 66 طا ۳/۸ 
يسنا ۳۲ و ۲ . ره رد مم وم( سنامع: چسنا ٩‏ و ۰.۲ لژ ندهعهر - 
6 اوو سې ۶ بیشت ۲۴ و ۰۲۵ ۱ 


fra-mru: 5 > ا‎ 


to speak, to speak loudly. فر مرو‎ 

فرمودن ۰ گفتن » 
لهاد Sê ud ê‏ بيشت ۱۳ ٩‏ یر ند ٩ TT‏ 9 ۰۱۵ 
ATEN‏ و ۳/۱۰9 يسا ۸ و و ۹ 6 ق وبسپرد ۲و ۶سروش 
یاج فرورانی خورده اوستا ند6 او ده هچ ۱ /۲ وند ۱۷ و ۵ ۷ يشت ۱۱ و۶. بشت 
۲ و ۰ له ماود دد هیشت ۱۰ و ۱۱٩۹‏ ...6د دد سک ۰ ۳۲/۱بسنا 


۶ و ۵ کد 6 لد < دهد( ۱/۱۵9 يشت ۱۲و ۲. يشت ۱۵ و ۰۵۶ دهم( وت د ۰ 


to anwer. 


۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۴ دج ۱ و ۵ اد 6( ورد وند ۶ وند ۱۱و ۰۷-۴ يشت ۱ و 
۱بشت ۱۳و ۱ ۰( هد 6 فم دو دد يشت ۱و ۱۶ .۰سیا ۵ ویسپرد 
۳ و ۰۶ رفرهورانی ۰ (( سدع لالب ۹ ۲ /۳ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ بستا ۱٩‏ و ۰۱۵ .يسنا 
۱ و ۲۳ 6 اف ددد و ۲/۱ يسنا إ۵ و ۱۵ ۰ 9ه اله دددید د فا ۳ بشت 
۳ و ۴ 6 لا« ترینه ۱ / اوند ۲و۱ . وند و ۰۱٩‏ وند ۱.۱۸9۱٩‏ اد م الى درف 
يشت ۴ و ۴ . اید ه قافن س و فف (افهیشت م و ۴. ادد و د در دنر ایا 
دا 6 ورسد رچ ر ۶ فر د ۱۰ 6 ریو نرینه ۱/۱ بشت ۲۱ و ۰۴ 

سخن. پرلابه‌گفتن »۰ با 6 9[ to prefer.‏ -2 


f اه رت‎ mh 


vI-mru: ۰ ۵(6 - فان‎ 

to abjure, to deny, to forsake; وی مرو‎ 

سوگند یاد کردن » ابا کردن » not to accept.‏ 

مأ ه ورل دای رنه يا ۱۲و ۶ 

مات 6 دده ٣۳/۱‏ يشت ۲ و ۰.۱۳ واه ددد ه اود دید. 
( مات هید + 6 (ه سب و میت ۳/۱)۰ یسا ۱۲و ع. 


mr ura: ۰ + اې‎ 6 


killing, fatal. 


a 


مر ور 
EEA‏ نابود کننده؛› 


از ریشه ماه( = ۳ (انگیزه) = گشتن .6 دد دی زستان کشند ه 


نرینه ۱/۱ وند ۲۲ و ۲. 


mr vato: درسومچا.‎ (۵ ۱ 


6( ند . ۷۳ 


(meaning unsettled) possibly, the name of a مروا و26۷1‎ 


5 
QR E 
۱ A 
۱ 
فرهنگ واژه‌های اوستا‎ ۱ ۱۱۴۶ 4 
not coming to shame (sp.); invincible(Har.); hatred, مت‎ ِِ 
spite (Dar. ); ۱ بی‌شرم‎ 


(هارلز ) . دشمنی » بیزاری » کین (دارمستتر ) 
6 ( دردد ددددلج ۳۸9۵ ۶ بشت ۱۱ و۰۱۵ 


